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 سرمقاله
 

 والن تاین(روز عشاق )

 
 ی رسول الله و آله و صحبه و بعد:الحمد لله و الصلاة و السلام عل

 خداوند متعال می فرماید:

 (52)القصص :  "فَإنِْ لَمْ یَسْتَجِيبُوا لَکَ فَاعْلمَْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهمُْ ... "

 . "و هوس هاي خود پيروي می كنند فقط از هواهاپس اگر پيشنهادت را نپذیرفتند و پاسخت نگفتند، بدان كه ایشان "

ار تهر كس شبيه قومی رف»)روایت احمد و ابوداود(،  "من تشبه بقوم فهو منهم  "رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند: 

 «.كند جزو آنها محسوب می شود

از هر طرف به این امت هجوم می آورند. امروزه پيكره امت اسلامی به انواع بيماري ها مبتلا شده است، این بيماري ها 

 و بيماري جشن عيد كسانی كه خداوند بر آنها خشم گرفته است و نيز عيد گمراهان مانند روز عشاق، روز تولد، روز مادر

 جشن هاي دیگر از آن جمله است.

می گيرند، به هم هدیه می  جشن هایی كه بسياري از جوانان دختر و پسر مسلمان را فریفته است. آنها این روزها را جشن

دهند و با پوشيدن لباس هاي شبيه به لباس هاي دشمنان خداوند رحمن، تقليد از رفتارها و عادات آنها، فضاي گناه، فسق و 

فجور و ارضاي نفس، هوي و هوس در بين خود حمكفرما می سازند. علاوه بر اینها انتشار رذایل در رسانه ها، ضعف ایمان، 

مه چيزهایی كه از سوي سرمداران فساد تزریق می شود، تردید پدران و مادران نسبت به قرآن كریم و شيفتگی به ه

احادیث رسول اكرم صلى الله عليه و سلم و عدم اجراي عملی اوامر الله و رسولش در درون خانواده به این گونه رفتارهاي 

 شيطانی دامن زده است. 

 

ليه و سلم محسوب می شوي، آیا منتظر هستی كه روز عشاق )والن تاین( فرا اي كسی كه جزو امت محمد صلى الله ع

برسد تا جشن بگيري؟ آیا این جشن به خاطر عشق به الله و براي الله است؟ آیا این جشن به منظور تجدید محبت پدر و 

اه، فجور و رذیلت است؟ مادر و مساكين است؟ آیا این عشق به فضيلت می انجامد؟ هرگز؛ این نوع عشق راهی به سوي گن

 چرا این گونه عشق را از گمراهان )ضالين( می آموزي كه به خدا شرک می ورزند و اخلاص را كه یكی از شروط پذیرش

 عمل بندگان است، سركوب می كنند؟

و آنان را برخی از مردم هستند كه غير از خدا، خدا گونه هایی را بر می گزینند "خداوند متعال در این باره می فرماید:

 (185. )بقره /"ا دوست می دارند..همچون خد

 عذاب پروردگار این نوع عشق و محبت عين شقاوت و بدبختی است و صاحبان این عشق به عذاب الهی دچار می شوند كه
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 بسيار شدید است. 

  چطور این عشق را از مردمانی می آموزي كه از رسول الله صلى الله عليه و سلم پيروي نمی كنند.

 

مسلمان چگونه مناسبتی را جشن می گيرد كه خداوند و رسولش آن را مقرر نكرده اند بلكه مردمانی آن را ایجاد كرده اند 

كه براي ستم بر مستضعفان جهان با هم همكاري می كنند، به سرزمينشان حمله ور می شوند، خون هایشان را می ریزند، 

سادي فكنند، اموالشان را به سرقت می برند و از هيچ نوع جرم و جنایت، ظلم و زنانشان را بيوه و كودكانشان را یتيم می 

 روي زمين فروگذار نيستند. 

روز عشاق چه مناسبتی است كه روابط ناسالمی را بين پسران و دختران كه موجب غضب الله تعالی می شود رواج می 

فرا رسيد، آن را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گل هاي  هنگامی كه فرمان ما"دهد. خداوند درباره این گروه می فرماید:

اران به كمتحجر و پياپی سنگباران كردیم، سنگهایی كه از سوي پروردگار تو نشاندار بودند، این چنين سنگهایی از ستم

 (61ـ 60.)هود:"دور نيست

، روابطی كه بسياري از خانواده ها را از این چگونه مناسبتی است كه عفت و حيا را می كشد و روابط حرام را احياء می كند

هم پاشيده و انواع بيمارهاي مهلک را در شرق و غرب منتشر كرده است. رسول اكرم صلى الله عليه و سلم در این باره 

پس از شرک به الله هيچ گناهی در نزد خداوند متعال بزرگ تر از ریختن نطفه مرد در فرج زن غير حلال او "فرموده است:

 . "تنيس

 

اعياد ساخته دست بشر این گونه است. اگر چه مردم مغرب زمين از نظر پيشرفت به بالاترین درجه پيشرفت علمی و 

تكنولوژي رسيده اند، اما در عين حال به پایين ترین درجه انحطاط و از هم گسيختگی خانوادگی و روابط اجتماعی نيز نایل 

پس واي بر كسانی كه دل هاي سنگينی "ج رسيده اند. پروردگار متعال می فرماید:آمده اند. آنها در معایب و سنگدلی به او

 ( 00/.)زمر"دارند و یاد خدا بدانها راه نمی یابد. آنان واقعا به گمراهی و سرگشتگی آشكاري دچارند

 

 براي چه در گمراهی آشكار؟

د كه اگر آن را پی می گرفتند این فرموده خداوند براي زیرا آنها راه و روش خود را دنبال كردند و از راه الهی به دور ماندن

اگر آدميان و پریان بر راستاي راه ماندگار بمانند، آب زیاد و نعمت فراوان بهره ایشان می "آنها محقق می شد كه:

 (18.)جن/"گردانيم

 

 اي عزیز بدان!

رار داده است بسيار عنوان موسم عبادت قماه هایی كه انسان به دست خود ساخته است با ماه هایی كه الله تعالی به 

 متفاوت است. 

ماه ذي الحجه را كه آفریدگار زمين و آسمان آن را مقرر فرموده مثال می زنيم و به برخی از ثمرات و بركات آن كه به ما 

 رزانی داشته است اشاره می كنيم. ا

طولانی را می پيمایند، رنج هاي سفر را متحمل در ماه ذي الحجه مسلمانان به سوي مكه مكرمه حركت می كنند، مسافت 

می شوند، خانواده و عزیزان خود را ترک می كنند، دنيا و همه خوشی ها و لذت هاي آن را رها می سازند تا با اداي فریضه 

 رشانه اند پاک به دیاحج خشنودي الله را كسب نمایند و پس از اتمام حج مانند كودكی كه تازه از مادرانشان زاده شد

 بازگردند. 

هر كس حج را به جاي آورد در حالی زناكار و فاسق نباشد،  "پيامبر اسلام صلى الله عليه و سلم در این زمينه می فرماید:

مانند كسی است كه تازه از مادرش متولد شده باشد. كودكی كه به دنيا می آید پاک و مطهر است. قلب او از تمامی گناهان 
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می دارد و نه كينه و شهوات حيوانی، هنگامی كه مرگ به سراغش می آید خداوند با قلب سليم او را پاک است، نه همی و غ

وارد بهشت جاویدان می كند. كودک بري از هر گونه گناه است، وجودش آرام و دلش سفيد و پاک از آلودگی هاي دنيوي 

و مال و آبروي مردم تجاوز نكرده است، از همچون كينه، دروغ، نيرنگ، تكبر، شک، حسد، فریب و ظلم است، به جان 

گناهان كبيره همچون زنا كه موجب خشم پروردگار می شود مبري است. مال مردم را به ستم نخورده است. خوشا به حال 

این كودک كه خداوند متعال زبان او را از نفرین، غيبت و سرزنش و شهادت دروغ، فسق و فجور پاک گردانيده است. 

ی است. هيچ كس از نگاه به او خسته نمی شود، او را در آغوش می گيرند و بارها رویش را می بوسند. كسی صورتش نوران

از او بدش نمی آید. همه او را دوست دارند و با مهربانی با او رفتار می كنند. پروردگار كودک را از كفر و گناهان كبيره و 

 انيده است.صغيره پاک گرد

عياد امت هاي دیگر فرق می كند، این عيد داراي معانی متعالی است و ثمره زیبایی در پی دارد كه عيد ذي الحجه با تمام ا

در اعياد دیگر به دست نمی آید؛ زیرا این عيد از بزرگ ترین عبادات و مدارس تربوي است كه محمد بن عبد الله صلى الله 

 وده است. عليه و سلم فرستاده خداوند متعال و رحمت للعالمين معلم آن ب

 

ما در این مدرسه با حقوق الله تعالی، حقوق والدین، همسایگان، مساكين و همه مردم آشنا می شویم. در عيدمان برقراري 

روابط اجتماعی در طول سال را تجدید می كنيم. صله رحم، دیدار با همسایگان و دادن هدیه در این عيد به اوج خود می 

ي سالم می پردازند كه از بركت این عيد سعيد فضایی مملو از عشق و محبت، وفا و رسد و كودكان به انواع بازي ها

صميمت و اخلاص حكمفرما می شود. در این عيد با انجام قربانی به پروردگار جهانيان تقرب می جویيم و یكی از آیات و 

ه بود و واقعيت تسليم شدن، فرمانبرداري از نشانه هاي الله تعالی را به یاد می آوریم، قصه ابراهيم )ع( و رویایی را كه دید

الله تعالی، خشوع در برابر او و ترجيح دادن عشق و محبت الله را بر كسان دیگر كه انس و جن از آن درس می گيرند، 

 متذكر می شویم . ما نيز باید جان و مال و هرچه را كه در اختيار داریم براي كسب رضایت باري تعالی فدا كنيم. 

 

استان حضرت ابراهيم طاعت از الله تعالی و پدر و مادر را می آموزیم، یاد می گيریم كه به خواست خداوند یكتا و بی از د

همتا پس از هر سختی گشایشی است و همچنين می آموزیم كه انسان در دنيا در معرض امتحان و ابتلا است، اگر صبر 

، پروردگار قادر و توانا در دنيا و آخرت به او اجر می دهد، كما اینكه كرد و بر دوستی الله و اطاعت از او ثابت قدم ماند

حضرت ابراهيم پس از آنكه عاطفه پدري را فداي عشق و محبت الله كرد به جمله نيكوكاران كه خداوند متعال به آنها 

جاویدان  شه در آنبشارت داده است بهشتی را نصيب آنها می كند كه جویبارهایی در زیر درختان آن جاریست و همي

 خواهند ماند، وارد شد. 

عيد قربان عيد رحمت، صدقه، نيكوكاري ، صله رحم و تعاون است. در آن مسلمانان به امتی واحده تبدیل می شوند. با هم 

متحد هستند و به هم دوستی و عشق می ورزند. این معانی دائماً بين كوچک و بزرگ، فقير و ثروتمند، سياه پوست و 

 وست و سرخ پوست تجلی می یابد و تنها فرق آنها در تقواي آنهاست. سفيدپ

 

عيد قربان عيد نشاط و شادي است كه معانی عشق و مهربانی و شادمانی در بين اقشار مختلف حاضر در جشن آن موج 

ه سات نسبت بمی زند. آنها از هر گونه فسق و فجور و سرمستی به دورند، نایاب ترین صفات انسانی و زیباترین احسا

یكدیگر در آن تجلی می یابد. هنگامی كه شادمان می شویم فراموش نمی كنيم كه در دنيا ملت هایی هستند كه ناموسشان 

مورد تجاوز قرار گرفته، اموالشان به سرقت رفته است و در معرض نابودي قرار گرفته اند، فراموش نمی كنيم كه برادران 

 جهانيان بی گناه كشته می شوند.  و كشورهاي دیگر همه روزه در برابر دیدگان ما در فلسطين، عراق، افغانستان

هنگامی كه مسروریم و در امن و امنيت به سر می بریم فراموش از یاد نمی بریم كه كودكان برادرانمان جلوي چشمان آنها 

ز یاد نمی بریم كه صدها هزار زن و مرد قربانی شده اند، خانه هایشان ویران گشته است و از سرزمين خود آواره شده اند. ا
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 و كودک و سالخورده و بيمار در فلسطين در زندان هاي اسرائيل ظالم اسيرند. 

 

هنگامی كه خانواده هاي مسلمان در عيد شادمان می شود و كودكانشان شادي می كنند به یاد می آورند كه یتيمان و بيوه 

ري هستند همه اینها در عيدمان را به یاد می آوریم، از این رو اسراف نمی كنيم، ستم زنان و از كارافتادگان و فقرا نيازمند یا

نمی كنيم، به فسق و فجور دست نمی زنيم، با ذكر و عبادت و دعا برایشان به الله متعال پناه می بریم و با هر چه در توان 

 داریم به یاریشان می شتابيم. 

د دارند و آن را دنبال می كنند می توانند به این اندازه از عشق و تعالی و عطا و آیا كسانی كه به عيد والن تایم اعتقا

 بخشش دست یابند. 

 

 ه در بين مردم برانگيخته شده ایداي بهترین امتی ك

عشق ما از بزرگ ترین، متعالی ترین و پاک ترین عشق هاست، آن عشق عين خوشبختی است. بالاترین درجه آن این 

از عذاب نجات نمی یابد جز آنكه این عشق و محبت را داشته باشد. در عين حال كه در برابر الله تعالی است كه هيچ كس 

خشوع و فروتنی داریم و از اوامر و نواهی او پيروي می كنيم و از خشم او بيم داریم در مقابل با توكل، توبه، صبر، تقوا، 

، تكبر، اسراف، تجاوز، خيانت، فساد، دوستی با كفر و همسان شدن عدالت و احسان و نيكی به او تقرب می جویيم و از ظلم

به آنها می پرهيزیم. با عمل به دستورات الهی و دوري از نواهی به خداوند متعال نزدیک می شویم با انجام سنت و عبادت 

ی زند تا او را از این به او نزدیک می شویم و محبت او را كسب می كنيم تا جایی كه خداوند عز وجل جبرائيل را صدا م

عشق آگاه سازد و به وي فرمان می دهد كه آنهایی را كه در آسمان ها هستند نسبت به این عشق باخبر كند و به آنها 

 بگوید همانطوري كه خدایش را دوست می دارد او را نيز دوست بدارند.

 

عليه و سلم به پروردگار نزدیک می شویم و این  ما با دوست داشتن بهترین آفریده الله یعنی محمد بن عبدالله صلى الله

دوست داشتن تنها با پيروي از او امكانپذیر می شود، خداوند متعال می فرماید: ]بگو: اگر خدا را دوست می دارید از من 

 (11رزنده مهربان است[.)آل عمران:پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهتان را ببخشاید و خداوند آم

چ كس نمی تواند طعم شيرین ایمان را بچشد مگر اینكه دوستی الله و رسول او را بر دوستی غير از آنها ترجيح دهد، هي

كما اینكه در صحيحين انس )رض( از پيامبر اكرم صلى الله عليه و سلم روایت می كند: سه چيز است كه در آن طعم 

ا نمی یابی مگر اینكه این سه اصل در آن باشد اول اینكه الله و شيرین ایمان را احساس می كنی و در كلام طعم ایمان ر

رسول او براي تو از دیگران دوست داشتنی تر باشد ،دوم؛ فرد چيزي را تنها به خاطر الله تعالی دوست داشته باشد و 

ر دوست ندارد د اینكه سوم؛ دوست نداشته باشد كه پس از آنكه آفریدگار متعال او را از كفر نجات داد به آن بازگردد كما

 آتش جهنم بيفتد. 

ما باید وطن خود را كه مهد توحيد و عقيده است دوست داشته باشيم و همه چيز خود را در راه امنيت و استقلال و عزت آن 

فدا كنيم، با كمک دولتمردان در برابر تمامی كسانی كه سعی در از هم پاشيدگی این سرزمين و نشر فتنه در آن دارند 

یستيم؛ زیرا آن محل نزول وحی و سرچشمه نوري است كه در گذشته و حال تمام دنيا را روشنایی بخشيده و مقدس با

ترین مكان ها در آن قرار گرفته است كه هر مسلمانی براي تكميل یكی از اركان اسلام به سوي آن بار سفر می بندد و به 

سرزمين و دیار خود رار گرفته و گناهانش بخشوده شده است به اذن و خواسته الهی در حالی كه عبادتش مورد پذیرش ق

 باز می گردد. 

ما به خانواده، پدر و مادر، همسران و فرزندانمان و دیگران كه دوست داشتن آنها مباح است عشق می ورزیم، اما این 

 ه پروردگار متعال را فراموشعشق و محبت ما نباید از عشق و محبتی كه به الله و رسولش داریم بيشتر باشد و این گفت

 ."اي مؤمنان اموال و اولادتان شما را از ذكر الله باز ندارد"نمی كنيم كه فرمود:
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دوست داشتن ما باید براي الله تعالی باشد، دوستی در راه الله و كينه به خاطر وجود مبارک او از نشانه هاي اصلی ایمان 

ست داشتن باید به خاطر الله باشد و اگر نسبت به كسی نفرت پيدا كردیم است، اگر كسی را دوست داشته باشيم این دو

می  ر الله از این كار دستاین دوست داشتن و نفرت باید براي الله تعالی باشد. ما به خاطر الله بخشش می كنيم و به خاط

 كشيم. 

دار دوست خود به روستایی رفت و الله مردي براي دی "از پيامبر اكرم صلى الله عليه و سلم روایت شده است كه فرمود:

تعالی فرشته اي را به دنبال وي گسيل داشت هنگامی كه فرشته به مرد رسيد از او پرسيد كجا می روي؟ گفت من در این 

روستا دوستی دارم. فرشته پرسيد: آیا امانتی در نزد او داري و می خواهی آن را باز پس گيري؟ مرد جواب داد: من او را به 

طر عز وجل دوست دارم، سپس فرشته گفت: الله تعالی مرا به نزد تو فرستاده است تا به تو خبر دهم كه همانطوري كه خا

 تو آن را دوست داري دوستت دارد. 

ما به خاطر الله كسی را دوست می داریم؛ زیرا می دانيم كسانی كه یكدیگر را به خاطر الله دوست داشته باشند در روز 

كه هيچ پناهی جز پناه پروردگار متعال وجود ندارد و شهدا و پيامبران دور تا دور آن حلقه زده اند،در پناه الله  قيامت، روزي

 لی خواهند بود. تعا

 

 پدران بزرگوار!

جگر گوشه هایتان چه دختر و چه پسر امانتی هستند كه در روز قيامت به خاطر آنها مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت؛ از 

و در تربيت آنها سهل انگاري نكنيد، به آنها تذكر دهيد، آن ها را از همراهی با دوستان ناباب برحذر دارید كه رسول این ر

 . "شخص با دوستش شناخته می شود":صلى الله عليه و سلم فرموده است

دست هشدار می دهد. اي كسی كه سرپرستی فرزندانت را برعهده داري، الله تعالی تو را به خاطر كم كاري در حق زیر 

هر كس كه الله تعالی سرپرستی شخصی را به او واگذار كرده باشد و او در "پيامبر اسلام صلى الله عليه و سلم می فرماید:

 ."حقش سهل انگاري كرد الله بهشت را بر وي حرام می كند

 

 خطاب به جوانان اسلام

گيرند، اما جشن هاي را كه به همين مناسبت در رسانه ها شمار زیادي از دختران و پسران جوان این روز را جشن نمی 

پخش می شود دنبال می كنند. بيم آن می رود كه این پيگيري ها به رغبت و دلبستگی به این گونه جشن ها بيانجامد كه 

ش زیاد به نق ثمره آن انحرافات اخلاقی است كه نتيجه خوشایندي را در پی ندارد به ویژه كه می دانيم دشمنان الله تعالی

 د را از طریق آن منتشر می كنند. رسانه هاي خبري در تغيير ارزش ها و اصول و تهاجم فكري آگاه هستند و سموم خو

 

 برادر و خواهر مسلمانم بدان !

هر نوع عشق و محبتی كه هدف از آن معصيت الله تعالی باشد در روز قيامت به دشمنی مبدل می گردد كه خداوند متعال در 

 . "می شود مگر دوستی پرهيزكاران دوستی ها در آن روز به دشمنی تبدیل"سوره زخرف می فرماید: 82یه آ

هر دختر و پسر جوانی كه روز عشاق را جشن می گيرد به طور حتم به آن اعتقاد دارد و در آن به انواع گناهان از جمله 

ش تمی دهد. او با این كار قلبش را می ميراند و شهو شرابخواري، شنيدن صداي شيطان دست می زند و نمازهایش را قضا

 به هم و غم او تبدیل می شود. 

ودي دوستی، دشمنی، بخشش و عدم بخشش او به خاطر هوي و هوس است، او هواي نفسانی خود را بر دوستی و خشن

 الله تعالی ترجيح داده است. 

كند كه نمی داند از راه ایمان منحرف شده است، كما اینكه  بيمناک تر اینكه او در حالی از هواي نفسانی خود پيروي می
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شهوات در شكم ها و فرج ها و گمراهی هواي نفس از ترسناک ترین چيزهایی "پيامبر اكرم صلى الله عليه و سلم فرمود:

 . "است كه شما باید از آن بيم داشته باشيد

 

اسباب توفيق الهی قطع می  شد و از شهوات پيروي كرداز كسی كه هوي و هوس بر او چيره  "فضيل بن عياض می گوید:

 . "شود

اینها تذكراتی بود تا ما از راه كسانی كه خداوند بر آنها خشم گرفته است و نيز راه گمراهان دوري گزینيم و از راه ذلت و 

دو دست خود را از  در آن روز ستمكار هر"خواري، حسرت و پشيمانی بپرهيزیم. الله تعالی در سوره فرقان می فرماید:

شدت حسرت به دندان می گيرد و می گوید: اي كاش با رسول خدا راه را برمی گزیدم، اي كاش من فلانی را به دوستی 

نمی گرفتم. بعد از آنكه قرآن به دستم رسيده بود مرا گمراه كرد؛ شيطان انسان را به رسوایی می كشد و خوار می 

 (06ـ 02)فرقان :"كند.

 

ارا! دوستی تو را خواستاریم و آن اعمالی را دوست داریم كه ما را به عشق و محبت تو نزدیک می كند. الها! آنچه بار پروردگ

به من ارزانی داشته و براي من خوشایند است آن را مایه قدرتی براي دوست داشتن چيزي كه تو آن را می پسندي قرار 

تادگان و بندگان صالح خود را نصيب من گردان و مرا از جمله كسانی بده. خداوندا! دوستی خود، فرشتگان، پيامبران، فرس

قرار بده كه تو را، فرشتگانت را، پيامبران و فرستادگانت را و بندگان صالحت را دوست دارد. آفریدگارا! قلب مرا با دوستی 

ده كه همه قلب من از محبت تو پر خود زنده گردان و مرا طوري قرار بده كه دوست داري؛ بار الها! مرا به گونه اي تغيير 

م را براي شود و همه تلاشم جلب رضایت تو باشد، پروردگارا همه دوستی و محبت مرا براي خودت قرار بده و تمام تلاش

 كسب رضایتت مبذول دار.

 و صلی الله علی نبينا و حبينا و رسولنا و قرة اعيننا محمد و علی آله و صحبه اجمعين. 

 ن عبد العزیز حارثی نویسنده: محمد ب

 مترجم: ام طه ناوي
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 تقویم تاریخ
 

  تأسيس حكومت فاطميان در مصر

 م.( 01/10/626 –ه ق  062ربيع الاخر  1)
فرقه شيعی اسماعيلی باطنی فعال ترین فرقه شيعی براي انتشار دعوت خود بود .اسماعيليان تلاش می كردند با افزودن بر 

فت علوي بوجود آورده و از طریق آن مذهب شيعی اسماعيلی باطنی خود را در جهان اسلام پيروان خود به تدریج یک خلا

نشر دهند. در نيمه قرن سوم هجري امام اسماعيليه، چهار داعی داشت. دو نفر در مغرب آفریقا به نامهاي حلوانی و 

ی الله مهمترین داعيان اسماعيلی به شمار مابوسفيان و دونفر در یمن به نامهاي ابن حوشب و ابو عبدالله شيعی. این ابوعبد

رفت. وي موسس حقيقی دولت فاطمی محسوب می شود. چنانكه ابومسلم خراسانی موسس حقيقی دولت عباسيان به 

شمار می رود. جالب است كه هر دوي آنها یک سرنوشت پيدا كردند هم ابومسلم و هم ابوعبدالله به دست سرور خودشان 

 به قتل رسيدند!! 

عد از وفات داعيان مغرب یعنی ابوسفيان و حلوانی، امام مهدي امام اسماعيليان از ابوعبدالله خواست كه به مغرب برود و ب

مرحله جدید دعوت اسماعيليان را آغاز كند. مرحله جدید آن بود كه آشكارا مردم را به اسماعيليه دعوت دهند و پيروان خود 

متعاقب آن ابوعبدالله هم به مكه رفت و در موسم حج با حجاجی از قبيله بربر كتافه را براي شورش بسيج و مسلح نمایند. 

دیدار كرد و با تظاهر به زهدا و تقوا خود را به آنها نزدیک كرد. آن بربرها هم او را گرامی داشته و طرفدارش شدند و همراه 

قبایل  061ه وارد مغرب شد و تا سال  066در سال گروه خود كردند. و در سفر بازگشت او را با خود به مغرب بردند. او 

بربر را به سوي اسماعيليان دعوت داده و آنها را براي بيعت با امام مهدي و نصرت اهل بيت فراخواند. وقتی كه پيروان وي 

اي زیادي ه شهره 062ه جنگ را آغاز كرد. تا سال  061زیاد شدند مرحله بسيج و تجهيز سپاه خود را آغاز كرد و از سال 

را در مغرب و شمال آفریقا به تصرف خود درآورد. حكومتهاي زیادي از قبيل بنی مدرار در سجلماسه و بنی رستم در تاهرت 

و بنی اغلب در تونس را برانداخت. پس از آن مهدي از محل اقامت خود در سلميه شام به مغرب آمد و به ابوعبدالله ملحق 

به همراه ابوعبدالله وارد شهررقاده تونس شد و از منبر جامع آن سقوط سلسله بنی اغلب ه  062ربيع الاخر  1شد. وي در 

 (1)و قيام دولت خلافت فاطمی را اعلام كرد. وي از همان روز خود را اميرالمومنين عبيدالله مهدي ناميد.

 مترجم: ابو یحيی

----------------- 

، النجوم الزاهد اتعاظ الحنفا، 1الكامل فی التاریخ، البدایه و النهاي، المنتظم فی التاریخ، تاریخ مصر الاسلاميه ج  ( 1)

 السلوک مقریزي

 

  اعدام استاد سيد قطب

 م.( 1688آگوست  1 –ه  1165ربيع الاخر  11)زمان: 

ه كتب فكري و اندیشه اي كه بر بسياري از جنبشها و جماعتهاي و مؤلف مجموع« فی ظلال القرآن»صاحب تسير مشهور 

از « موشه»م. در روستاي  1628ه برابر با  1101اسلامگراي معاصر تأثير گذاشته، استاد ادیب سيد قطب ابراهيم در سال 

 www.Islamwebpedia.comسایت دایرة المعارف شبكه اسلامی  مصدر: 



 

حه
صف

1
2

 

ه با  1150سال  ه براي ادامه تحصيل به قاهره رفت و در 1116توابع استان آسيوط در صعيد مصر به دنيا آمد. در سال 

ز قرار داشت و پس ا« العقاد»دریافت ليسانس ادبيات از دانشگاه قاهره فارغ التحصيل شد. وي تحت تأثير مكتب ادبی 

م. وزارت 1616ه ق مطابق  1186فراعت از تحصيل بعنوان معلم در روستاها و شهرهاي زیادي خدمت كرد. در سال 

مطالعه در خصوص روشهاي آموزش و پرورش در آمریكا به آن كشور اعزام  معارف مصر وي را همراه عده اي دیگر براي

كرد. سيد قطب دو سال در آمریكا بود سپس برگشت و در وزارت معارف به سرعت ترقی كرده و به مقامات عاليه رسيد و 

 ام خود استعفا كرد. ه چند ماه پس از انقلاب ژوئن، از مق 1120به مقام كفيل وزارت معارف ارتقاء یافت. ولی در سال 

سال بعد، پس از آنكه رسما به جنبش اخوان المسلمين پيوست، سردبير مجله اخوان المسلمين، ارگان این حزب شد. سيد 

قبل از آن هم با این جنبش همدل و همفكر بود و پرشور و پر حرارت خواستار اصلاح جامعه براساس اسلام و اخلاق بود و 

به شمار می رفت از آن كناره گيري « العقاد»ه سيد قطب كه از طرفداران مكتب ادبی  1182ل بدان دعوت می كرد. در سا

كرده و به اسلام و ادبيات و اخلاق و آداب اسلامی و نشر آن متمایل شد. سيد قطب اولين كسی بودكه حركت اخوان و 

يق عقائدي را وارد جنبش اسلامگرایی معاصر الدعوه را با عقيده اسلامی مرتبط كرد، در واقع سيد بود كه بعد اصيل و عم

كرد و با شدت و صراحت تمام درباره اوضاع جوامع اسلامی گفت و نوشت و دوري این جوامع را از روش اسلام صحيح 

برملا كرد و نشان داد كه چقدر از امور و ارزشهاي جاهليت قدیم وارد زندگی و باور مسلمانان امروز شده است. وي در این 

هذا الدین، المستقبل لهذالدین، معالم فی الطریق، خصائص »كتابها و رساله هاي مهم فراوانی نوشت از جمله:  خصوص

سيد قطب نخستين كسی هم بود كه توجه مسلمانان را به این سو جلب كرد كه دشمنان اسلام براي  (1«)الإسلامیالتصور 

حقيقی به یک اسلام سكولار كه كاري به زندگی و سرنوشت مشوه كردن و مسخ كردن حقایق دین اسلام و تبدیل اسلام 

مردم نداشته باشد به شدت در تلاش اند. نشر این افكار و اندیشه ها در جهان باعث شدكه سيد قطب برجستگی خاصی 

 هبين رجال اسلامی و متفكران مسلمان پيدا كند. دیگر سيد نه فقط در كشورهاي عربی و اسلامی چهره اي خاص و شناخت

 شده بود بلكه در كشورهاي غير اسلامی هم با افكار اسلامگرایی خود شناخته شده بود.

پس از انقلاب )افسران آزاد مصري كه به حكومت خدیوان مصر پایان داد و جمهوري عربی بوجود آمد( سيد با انقلابيون 

و زندانی شد. دو ماه بعد آزاد شد اما م. دستگير  1651 –ه  1121سر سازش نداشت لذا در همان سال اول انقلاب یعنی 

سال حبس محكوم شد. آنگاه با ميانجی گري رئيس جمهور آن وقت عراق عبدالسلام  15به زودي بار دیگر بازداشت و به 

م. براي معالجه آزاد شد زیرا كه در آن موقع سيد بيمار بود اما نه ماه دیگر به اتهام تلاش  1681 –ه  1161عارف در سال 

براندازي نظام حاكم مصر دستگير شد و در دادگاه به اعدام محكوم شد. متعاقب آن سيل تلگرافها و درخواستها از  براي

سوي روسا و پادشاهان و مسوولان كشورهاي اسلامی از سراسر جهان اسلام به سوي مصر سرازیر شد كه از نظام حاكم 

قبيل ابن باز رحمه الله مفتی عام عربستان از حاكمان مصر مصر می خواستند سيد قطب را آزاد كند. علماي اسلام از 

خواستند كه سيد را عفو كند. ولی مع الأسف رئيس جمهور مصر جمال عبدالناصر این درخواستها را نپذیرفت و سيد در 

كه نامه اي اعدام شد. قبل از اعدام از وي خواسته بودند  1688ه برابر آگوست  1165ربيع الاخر  11صبحگاه روز دوشنبه 

در تعریف و تمجيد از رهبري مصر بنویسد و تقاضاي عفو كند. ولی سيد جمله اي گفت كه برصفحه تاریخ ماندگار شد. 

این انگشت سبابه كه در نماز به وحدانيت خدا شهادت داده، هرگز نمی پذیرد كه حتی یک كلمه در تمجيد از حاكمی »گفت: 

كه سيد قطب از جمله شخصيتهایی است كه بگو مگوهاي بسياري در اطراف وي  قابل ذكر است« طاغوت و ظالم بنویسد.

برپاشده، عده اي در تعریف از وي غلو كرده و عده اي دیگر در حد افراط وي را نكوهش كرده و انتقاد كرده اند. گروهی به 

دارند. حقيقت آن است كه شدت به وي دل بسته و نسبت به وي تعصب می ورزند و گروهی دیگر در دشمنی با وي تعصب 

او هم یكی از رجال اسلامی است كه درباره وي هم همان قاعده معروف اهل سنت صادق است. چنانكه براي هيچ كس بعد 

از پيامبران عليهم السلام قائل به عصمت نيستيم بلكه معتقدیم كلام هر كسی هم قابل قبول است و هم می توان با دليل 

از علماي متخصص علوم اسلامی نبوده است و اشتباهات و لغزشهایی كه در كتابهاي وي دیده  نپذیرفت. البته سيد قطب

می شودكه در مقایسه با فضائل و خوبی هاو فواید این كتابها چيزي نيست. شایسته آن است كه از لغزشها و خطاها به 
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يد قطب آن است كه وي از همه اتهاماتی خاطر خوبی ها و فواید آنها چشم پوشی كنيم. و واقعيت دیگر درباره شخصيت س

كه به وي زده شده از قبيل اینكه وي را متهم به تعطيل صفات خدا كرده یا متهمش كرده اند كه مسلمانان را تكفير كرده یا 

اینكه جاهل بوده، وي از همه این اتهامات مبرا می باشد. بعلاوه خاتمه وي كه به دست یک حاكم طاغوت اعدام شد 

دليل شخصيت نيک وي می باشد. نهایتا اینكه خداوند خودش از هر كسی به احوال بندگانش و عاقبت آنها آگاه تر  بهترین

 است. 

 مترجم: ابو یحيی

------------------ 

 التاریخ الاسلامی ثوره یولوي اثر رافعی نگاه كنيد: ثوره یلوي امریكيه )انقلاب آمریكایی ژوئن(  (1)

 

 وفات بركاي خان؛ نخستين پادشاه مسلمان مغول
 م.( 02/1/1082 -ق 885ربيع الآخر  15)

پسر جوجی پسر  (1ن)بركاي خان نخستين پادشاه مغول است كه اسلام آورده است. او ابوالمعالی ناصرالدین بركاي خا

« قره قروم»چنگيز است كه اسلام آورده است. بركاي هنگامی كه از شهر چنگيزخان مغول نخستين كس از فرزندان 

پایتخت مغولان، باز می گشت در شهر بخارا اسلام آورد. چنگيز خان قبل از مرگ، قلمرو وسيع خود را بين چهار فرزندش 

رده بود. سرزمين تقسيم كرد. اسياي مركزي و روسيه را به فرزندان جوجی داد زیرا خود جوجی قبل از مرگ پدرش م

 كه -می ناميدند. همه خانات مغول تابع خان بزرگ بودندكه در شهر قره قورم« اردوي زرین»فرمانروایی فرزندان جوجی را 

اقامت داشت . هر گاه خان بزرگ وفات می یافت خوانين مغول در قره قورم جمع  -در كشور مغولستان كنونی قرار دارد

تر برادر بزرگ« باتو»گيز را به عنوان خان بزرگ انتخاب می كردند. در سرزمين اردوي زرین شده و كسی دیگر از خاندان چن

بركاي فرمانروا بود. در آن هنگام قرار بود خانی دیگر بر كرسی خان بزرگ بنشيند و بركاي براي حضور در آن مراسم رفته 

ه اسلام آورد. یكی از همسران جوجی پدر بركاي بود. در بازگشت در شهر بخارا با یكی از علما ملاقات كرد و بلافاصل

بود كه پس از تصرف قلمرو خوارزمشاهيان بوسيله مغولان به اسارت در آمده و همسر جوجی « رسالت دختر خوارزم شاه»

. شده بود. بركاي او را در منزل پدرش دیده بود و از وي متأثر بود لذا پس از ملاقات با آن عالم، خيلی زود اسلام آورد

 ق. پيروزي بزرگی براي اسلام و مسلمين و هم براي خود مغولان بود.  816اسلام آوردن بركاي در سال 

ق رهبر مغولان اردوي زرین شد و با اسلام آوردن وي گروه بزرگی از مغولان ارودي  851سلطان بركاي خان در سال 

م و سرنوشت مسلمانان اهميت می داد او آنقدر زرین اسلام آوردند. او یک مسلمان واقعی بود و شدیدا به دین اسلا

پایبندعقيده تولاو تبرا بود كه ما نمونه آنرا در بسياري از مسلمانان امروز نمی بينيم. بركاي خان نقش بزرگی در خدمت به 

اي كداشت. بر -ایلخان ایران كه دشمن سرسخت اسلام و مسلمين بود -اسلام و مقابله با طاغوت بزرگ مغولی، هولاكو

سالها می كوشيد كه از حمله مغولان به بغداد جلوگيري كند و بارها با هولاكو جنگيد تا حمله وي به بغداد را به تأخير اندازد. 

پيروزي هاي وي بر هولاكو باعث تضعيف قدرت و شوكت هولاكو در بين مغولان شد و منجر به بيماري صرع در هولاكو 

ی كرد كه وحدت مغولان بت پرست را از بين ببرد و در بين آنها براي جانشينی خان شد. از سوي دیگر بركاي خان تلاش م

بزرگ اختلاف اندازد. از آن طرف روابط برادرانه و صميمانه اي با حكومت مماليک در مصر برقرار كرد و روابط بسيار 

 ا مستعصم آخرین خليفه عباسیدوستانه اي با سلطان بيبرس فرمانرواي مماليک داشت. وي حتی قبل از سقوط بغداد ب

بيعت كرد. بركاي خان حتی با مماليک بر ضرر مغولان همكاري می كرد و بيبرس از شدت علاقه به بركاي نام وي را بر 
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پسر بزرگ خود نهاد. بركاي خان تا آخر حيات پر بار خودش خيرخواه اسلام و مسلمين بود. از حقوق مسلمانان دفاع می 

را با معماري اسلامی بنا كرده و پایتخت خویش كرد. علما و فقها « سراي»دوستدار اسلام بود. وي شهر كرد و قلبا و جسما 

 را به آن شهر دعوت كرد و چنان شد كه سراي به یكی از بزرگترین شهرهاي زمان تبدیل شد. 

گ با اباقا پسر هولاكو به ه هنگامی كه براي جن 885ربيع الآخر سال  15بركاي خان سرانجام پس از عمري پر بركت در 

سوي ایران در حركت بود، درگذشت. لذا در حالی در گذشت كه نيت جهاد در راه خدارا داشت. اميد است كه با مرتبه 

 شهدا از دنيا رفته باشد. رحمت خدا بر وي باد. 

 مترجم: ابو یحيی

------------------- 

، البدایه و النهایه، النجوم الزاهره، شذرات الذهب، تاریخ الایو 2رجوع كنيد به: اطلس تاریخ اسلام، التاریخ الاسلامی ج  (1)

 بيين و المماليک، السلوک، مفرج الكروب 

 

  غزنوي محمود بزرگ سلطان وفات

 م. 1/5/1212 ق ه 101 الآخر ربيع 01 زمان:
 پادشاهاسلام، تاریخ بزرگمردان از یكی و -مسلمان سلطان بزرگترین قولی به و -اسلام انروایانفرم بزرگترین از یكی

 در نه،غز سلطان او باشد. می غزنوي سبكتكين بن محمود ابوالقاسم الدوله یمن هند، سرزمين فاتح غازي، مجاهد و بزرگ

 طلایی رعص در اسلام فتوحات گسترش با را او وحاتفت وسعت است. بوده ایران فلات بيشتر و خراسان و كنونی افغانستان

 پا نجاآ به مسلمانی هيچ آن از قبل كه برد مناطقی به را اسلام غزنوي محمود اند. كرده مقایسه عنه الله رضی عمر حضرت

 در فعمرت اي قله فراز بر را او كه است ارزشمند و گسترده آنقدر مسلمين و اسلام به وي خدمات و دستاوردها بود. نگذاشته

 آل دولت بردن بين از برشمرد: را زیر موارد توان می وي خدمات مهمترین از دهد. می قرار بزرگمردان و قهرمانان آسمان

 نگامه آن در آنها پایتخت .كرد می حكومت ایران غرب و مركز در و بود مسلک رافضی و پليد حكومتی كه -بویهيان – بویه

 هبوی آل رهبران از بعضی حتی و بودند اسلامی امت ميان در تضعيف و تفرقه ایجاد عوامل از بویه آل بود. اصفهان هرش

 كه مانيانسا دولت برداشتن ميان برگردانند.واز ساسانی عصر به اسلام از پيش دوره به را ایران دیگر بار داشتند تصميم

 و هندي دشمان برابر در منطقه مسلمانان اتحاد راه سر بر بزرگ مانعی به خود و بود یافته راه آن اركان به فساد و ضعف

 بودند. شده تبدیل مسلمان غير تركان

 اسلام و كرده مطيع را زیستند می افغانستان مركز در ميان با و هرات ميان كوهستانهاي در كه غوري قبایل محمود، سلطان

 جویانی جنگ ایشان زیرا شد می محسوب اسلام براي بزرگی پيروزي غوریان، آوردن اسلام داد. رواج آنها ميان را

 گرفتند. دست به را جهاد پرچم غزنویان، زوال و انحطاط بعداز و كردند یاري را اسلام بارها و بودند قدرتمند

 بود. جهميان و قرمطيان و فاطمی اسماعيليان بویژه گمراه هاي فرقه و باطل عقاید با مبارزه محمود سلطان اقدامات دیگر از

 او داد. هدیه هروي ابوعبدالله شافعيان، القضاه قاضی به را او قاطر و كشت را قاهرتی، فاطميان، بزرگ اعید محمود،

 ستگيرد را «داود ابوالفتوح» بنام قرمطيان رئيس .و برد بين از و تعقيب را بودند پراكنده هند شمال در كه قرمطی گروههاي

 جماعت و سنت اهل عقيده از كه -مبتدع و منحرف هاي فرقه براي لیمجا محمود مملكت در كه شد چنان و كرد. اعدام و

 برد. می فرمانش و داشت ارادت وي به و داشت مكاتبه عباسی خليفه با وي نماند. باقی -بودند خارج
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 پيروزي با بود. هند شمال در خاصه و هند سرزمين در وي گسترده فتوحاتمحمود، سلطان كارنامه برگ بزرگترین اما

 ه 115 سال تا پيوسته شدو آغاز هند فتوحات ق ه 160 سال به برشور جنگ در «گوپال» هند پادشاه بر محمود شاندرخ

 وي مدت این در زمستانه، غزاي و تابستانه :غزاي داشت هند به جنگی سفر دو سال هر محمود سلطان داشت. ادامه

 هك سومنات معبد محمود، سلطان آورد. اسلام پرچم یرز را كشمير و مولتان و كند فتح را هند شمال تمام كه توانست

 مانده، باقی هند در محمود از كه ميراثی و آثار آورد. بدست فراوانی غنایم و كرد ویران را بود هندوها معابد بزرگترین

 رود هحوز و پنجاب و سند توانست سالها این در محمود دهد. می نشان را محمود سلطان حملات جهادي ماهيت و اصالت

 اسلام براي درخشانی فتوحات چنين شاهد وقت، آن تا صحابه زمان از مسلمانان نماید. تصرف را بنگال حدود تا گنگ

 از .بود پاكدامن و متدین بسيار وي كه است این گفت باید محمود سلطان هاي ویژگی و اخلاق درباره آنچه بودند. نبوده

 هلا و علماء و صالحان بپردازد. فجور و فسق به علانيه كه نبود آن یاراي ار كس هيچ جست. می دوري گنهكاران و گناهان

 و داشت. دوست را نيكوكاري و عدالت كرد. می دوري اشاعره و معتزله بویژه متكلمين از و داشت می دوست را حدیث

 بيامرزاد. یشخدا گذشت در ق ه 101 سال الآخر ربيع 01 دم سپيده در اسلام براي تلاش عمري از پس سرانجام

 سقطوا ابطال،اسلام تاریخ اطلس المنتظم، النهایه، و البدایه التاریخ، فی الكامل الاعيان، وفيات النبلا، اعلام سير از: برگرفته

 الذاكره من

 مترجم:ابویحيی

 

 تولد شيخ المحدثين محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز ذهبی

 ق. 821ربيع الثانی  1در 
عثمان بن قایماز ذهبی، شمس الدین، ابو عبد الله: حافظ، مورخ، علامة محقق. تركمانی الاصل، از اهل  محمد بن احمد بن

هـ. نابينا  211ميافارقين. مولد ووفات وي در دمشق. در قاهره رحل اقامت گزید و بسياري از سرزمينها را گشت، و در سال 

 المشتبه فی "در دو جزء، و  "دول الاسلام ـ چاپ "از آن جمله: شد. تصانيفش بسيار زیاد است و به هزار تأليف می رسد. 

سير اعلام  "تاریخ الاسلام الكبير ـ ، و  "در تاریخ، و  "والعباب ـ خطی "و  "الاسماء والانساب، والكنىَ والالقاب ـ چاپ

العبر فی خبر من غبر  "یث، و در تراجم رجال حد "الكاشف ـ  "در چهار جزء، و  "تذكرة الحفاظ ـ چاپ "و  "النبلاء ـ چاپ

ميزان الاعتدال فی نقد  "، و  "الكبائر ـ چاپ "و  "الامامة الكبرىَ ـ خطی "و  "طبقات القراء ـ چاپ "در پنج جزء، و  "ـ چاپ

 المقتنىَ فی "و  "معجم شيوخ خود وي ـ خطی "، و "المختصر المحتاج اليه من تاریخ الدبيثی ـ چاپ "، و  "الرجال ـ چاپ

در  "المغنی ـ چاپ "در دو مجلد، و  "تجرید اسماء الصحابة ـ چاپ "و  "الاعلام بوفيات الاعلام ـ خطی "و  "لكنىَ ـ خطیا

 "و  "المرتجل فی الكنىَ ـ خطی "و  "الطب النبوي ـ چاپ "رساله، و  "الرواة الثقات ـ چاپ "دو جز، در رجال حدیث. و 

ذكر  "و  "اهل المائة فصاعدا ـ چاپ "در حدیث، و  "علىَ مستدرک الحاكم ـ چاپ المستدرک "رساله، و  "زغل العلم ـ چاپ

 رساله وبسياري از كتابها را به صورت اختصار درآورده است. "من اشتهر بكنيته من الاعيان ـ خطی

 وفات وليد بن عبدالملک اموي

 هجري قمري 68در پانزدهم جمادي الآخر سال 
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 هجري( 68- 68خلافت از وليد بن عبدالملک )دوران 

 اي از زندگی اواسم، كنيه و خلاصه -(1

او وليد پسر عبدالملک پسر مروان بن حكم بود، كنيه اش ابو العباس بود، هنگامی كه پدرش در قيد حيات بود، با او بيعت 

 كرده شد.

 بر او نمایان بود.قدي بلند، و رنگ صورتش گندمگون بود، و هيكلش زشت به نظر می رسيد، پيري و فرسودگی 

مال دوست و دنيا دوست بود، و علمش اندک و قليل بود. اهتمامش بيشتر به ساخت و ساز و بناء كردن بود، مسجد جامع 

 بنی اميه بدست او ساخته شد، و مسجد رسول الله صلی الله عليه و سلم را توسعه داد.

رزق و روزي در بلاد افزایش یافت، بلاد اندلس و سند و دوران خلافت عبدالملک، را عصر طلایی دولت اموي می نامند، 

ماوراء النهر به دست مسلمين فتح شد. خود او نيز در عهد پدرش، بارها در غزوات عليه روم شركت داشت، اما این غزوات 

 نفعی چندانی عاید آنها نكرد، بلكه مقدماتی براي فتوحات این عصر بود.

بار قرآن را  12جام داد، و هر سه روز، یكبار قرآن را ختم می كرد؛ گفته و در رمضان وليد بن عبدالملک فریضه حج را ان

 ختم می كرد.

در او ابهت و جبروت ملوكيت دیده می شد، به فقراء و ایتام و درماندگان رسيدگی داشت، و اوضاع آنها را مورد بررسی قرار 

 می داد.

 انی را وداع گفت، فرزندش وليد، امور خلافت را برعهده گرفت.هجري دار ف 68وقتی عبدالملک بن مروان ، در سال 

 مهمترین كارها در عهد وليد بن عبدالملک: -(0

 توسعه مسجد نبوي: -أ(

همان طور كه گفتيم، وليد بن عبدالملک از مشهور ترین خلفاء بنی اميه، در ساخت و ساز، و عمران بوده است. مورخان او را 

 .مهندس بنی اميه می دانند

وليد بن عبدالملک بعد از به خلافت رسيدنش، اراده كرد تا مسجد رسول الله صلی الله عليه و سلم، در حدي وسيع و بزرگ 

را جزء مسجد قرار  -رضی الله عنهن-توسعه دهد، او در توسعه مسجد، اتاق امهات المؤمنين و اتاق فاطمه و اتاق عائشه 

ه ها به خاطر قدیمی بودن، در حال ریزش و فروپاشی بودند. وقتی این خبر به داد. در آن زمان دیوار بعضی از این حجر

گوش والی مدینه عمر بن عبدالعزیز رسيد، او فقهاء مدینه را جمع كرده، و آنها را از عمل وليد در توسعه مسجد نبوي با 

نها بر این بودند، كه این اتاق ها خبر ساخت. فقهاء مدینه مخالف هر نوع تخریب در حجره هاي امهات المرمنين بودند، آ

باید باقی بماند، تا حجاج و زائران، از آن درس عبرت گرفته، وزهد و ورع رسول الله صلی الله عليه و سلم را با چشمان خود 

 ببينند.

وليد  ه بود، بهو اجازه دادند، بگونه ي تعمير شود، كه فقط از تخریب باز ماند. در همين حال عمر بن عبدالعزیز كه والی مدین

بن عبدالملک نامه نوشت، و او را از فتواي فقهاء با خبر ساخت. و نقل شده است كه سعيد بن مسيب مخالف داخل كردن 

 حجره عائشه به درون مسجد بود، ترس از اینكه، مبادا قبر را به عنوان مسجد بگيرند.

مدینه را براي رفت و آمد هموار سازد؛ و در مدینه چاه ها و  همچنين وليد به عمر بن عبدالعزیز دستور داد، تا طرق و راههاي

 هایی براي تأمين آب آن حفر كند. منبع

 بناي مسجد اموي در دمشق: -ب( 

هجري، بناي مسجد جامع اموي به دست بانی آن وليد بن عبدالملک پایان یافت. در اصل  68ابن كثير می گوید: در سال 

ن بود، سپس نصاري بعد از غلبه كردن بر بلاد شام، آن معبد را به كليسا تبدیل كردند، تا این مكان در قدیم معبد یونانيا

اینكه مسلمين وارد این منطقه شدند، و مردم دمشق به دین اسلام گرویدند. و در عهد وليد بن عبدالملک این كليسا 
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كه در كليسا باقی مانده بود، از آنجا خارج  بازسازي شده و به مسجد تبدیل شد. وليد دستور داد: تا هر نوع آثار مسيحيت

سازند، او در مقابل این كار، عطایاي با ارزشی به نصاري داد، و آنها را راضی ساخت. وليد براي ساخت این مسجد، 

 ين و كارگران زیادي به كار گرفت.مهندس

 ساخت بيمارستان و درمانگاه در عهد وليد بن عبدالملک -ج(

لملک، اولين كسی بود، كه مكانی خاص مجروحين و زخمی شدگان بنا كرد، این مكان، كه شبيه خليفه، وليد بن عبدا

بيمارستان امروزي بود، زخمی شدگان تحت مداوا و معالجه قرار می گرفتند. مورخان و تاریخ نویسان بر این اتفاق كردند، 

د هزینه مداوا و معالجه ي مساكين و فقراء را نيز تأمين كه او اولين كسی بود، كه بيمارستان را در بلاد اسلامی بنا كرد، ولي

 هجري ساخته شد. 66ت اموي در سال می كرد، و براي این كار، افرادي را مسئول قرار داده بود. اولين بيمارستان دول

 وليد بن عبدالملک و قرآن كریم -(1

هر چند وقت، آن را ختم می كردند. وليد هم یكی از  یكی از ویژگيهاي خلفاء اموي، اهتمامشان به تلاوت و خفظ قرآن بود، و

 آنها بود، كه حب قرآن و تلاوتش در دلش جا گرفته بود. و هر سه روز یک بار قرآن را ختم می كرد.

از ابراهيم بن أبی عبلة روایت شده است: كه فرمود: رحمه الله الوليد، امثال او كجا هستند؟ مسجد دمشق را بنا كرد؛ به من 

 رد، تا به قراء بيت المقدس بدهم.هاي از نقره عطا ك قطعه

 أم البنين همسر وليد بن عبدالملک -(1

ام البنين دختر عبدالعزیز بن مروان، و خواهر عمر بن عبدالعزیز، یكی از زنان نمونه و صالح در آن عصر به شمار می رفت. 

، و قلبش متصل به كتاب الله بود، صحبگاه و شامگاه مشغول ابوزرعه می فرماید: ام البنين دائما زبانش مشغول به ذكر الله

 تلاوت قرآن بود.

در باره ام البنين می گوید: او در هر جمعه برده  -رحمه الله-او در تلاوت قرآن با همسرش وليد مسابقه می داد. ابن جوزي

ر مال و هدیه اي را قبول نمی كرد، در آن می اي را در راه خدا آزاد می كرد. ورع و خوف این تابعی، در حد بسيار بالا بود، ه

 نگریست، كه آیا آن از راه حلال به دست آمده است یا حرام!

او در جود و كرم هم از دیگران سبقت گرفته بود، و هر چند وقت زنان را به خانه ي خود دعوت می كرد، و به آنها لباس 

 شده است.مذمت می كرد، و در مذمت شان اشعاري از او نقل  هاي زیبا و عطایاي با ارزش می داد. ام البنين، بخل را

 ( فتوحات درعهد وليد بن عبدالملک5

محمود شاكر در كتاب تاریخ اسلامی می گوید: فتوحات در عهد وليد بن عبدالملک بسيار عظيم بوده است، و نمی توان آن 

عنهما. این فتوحات در جهت هاي مختلفی ادامه  را مقایسه كرد، مگر با عهد عمر بن خطاب و عثمان بن عفان رضی الله

 داشته است.

 فتوحات جبهه ي غربی  -( أ

مسلمين در جبهه ي غربی با بلاد روم، جهاد می كردند، و فرماندهی آن بر عهده مسلمة بن عبدالملک بود، مسلمون در این 

 ا به خليج قسطنطنيه برسانند.هجري، خود ر 61جبهه فتوحاتی كسب كرده، و توانستند تا آن روز،یعنی سال 

هجري فتح كردند، و پرچم اسلام را در آن  66از طرف دیگر در جهاد از طریق دریا، دو جزیره ي صقليه و ميورقه، در سال 

 بر افراشتند.

؛ دباز در همين جبهه، مسلمين توانستند به فرماندهی موسی بن نضير، فتوحات مهی را در افریقا و اراضی مغرب بدست آورن

در همان ایام توسط مسلمين به دین اسلام مشرف شدند. مسلمين در مدت بسيار كوتاهی عدل و امنيت را در  "بربر"بلاد 

افریقا و بلاد مغرب برقرار ساختند، رفتار و اخلاق آنها، جاذبه ي عجيبی داشت، و سبب شد، تا قشرهاي و نژاد هاي مختلف، 

ئل شوند. هدف والاي آنها كه نشر دین اسلام، و كسب رضاي سبحانه و تعالی بود، فوج فوج و گروه گروه به دین اسلام نا

 آنها را به قله ي افتخار و عزت رساند.

 هاي طارق بن زیاد و موسی بن نضير( فتح اندلس و تلاشب
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در عهد او فتح اندلس یكی از افتخارات بزرگ دولت اموي، و در رأس آن، وليد بن عبدالملک است، كه این فتح بزرگ 

 صورت گرفت.

داستان فتح اندلس، و رشادتهاي لشكر مسلمين، از جمله طارق بن زیاد، نسل به نسل، و سينه به سينه به آیندگان منتقل 

 شده است، تا قدرت و اقتدار اسلام در دل نسل هاي آینده باقی بماند.

نه مورد بررسی قرار می دهيم. و در اینجا فقط اشاره ان شاء الله به خاطر اهميت این فتح، ما آن را در یک مقاله ي جداگا

 كلی به این فتح می كنيم.

موسی بن نضير بعد از فتح بلاد افریقا و مغرب، از حركت باز نيایستاد، و مقدمات فتح بلاد اندلس را فراهم كرد، او با انتشار 

 ده، نيروهاي زیادي را جذب سپاه مسلمين سازد.دادن دین اسلام و عمل جهاد در راه خدا توانست، از بلاد تازه مسلمان ش

فساد و ظلم حكام در بلاد اندلس، سبب شد، تا انگيزه فتح در موسی بن نضير بيشتر شود، او براي شروع این فتح در طی 

 نامه ي از وليد بن عبدالملک اجازه گرفت.

لا )به دست او آزاد شد( و یكی از نيروهاي موسی بن نضير بعد از رسيدن پاسخ، از جانب وليد؛ به طارق بن زیاد كه مو

 مخلص او بود، دستور داد تا براي فتح بلاد اندلس حركت كند.

به سوي جزیره ي خضراء حركت كرد؛ سپس بر كوهی كه  "سبته"طارق بن زیاد با لشكرش بر كشتی سوار شده، و از 

جنگجو  10222خود را صف آرایی كرد. همراه او تقریبا  می خوانند، بالا رفته، و در آنجا لشكر "جبل الطارق"امروز به اسم 

 بودند كه اكثر انها از بلاد بربر بودند، ناگفته نماند كه خود طارق بن زیاد نيز بربري بود.

طارق در بالاي كوه براي لشكر خود، خطبه ي بليغی ایراد كرد، و آنها را به ثبات و شجاعت در ميدان نبرد تشویق كرد. 

او در روحيه ي سپاه مسلمين تاثير زیادي گذاشت، سپس از كوه پایين آمده و توانستند این جزیره را فتح سخنان بليغ 

 كنند.

ذریق حاكم وقت، وقتی از غزوات طارق با خبر شد، بيش از صد هزار جنگجو، را آماده ي مقابله با او ساخت؛ از طرف دیگر 

 ر نامه نوشت، و از او طلب كمک كرد.وقتی طارق متوجه آمادگی آنها شد، به موسی بن نضي

جنگجوي دیگر، را عازم جهاد كرد، او دو نفر كه، از جغرافياي منطقه آشنایی  5222موسی بن نضير در پی طلب طارق، 

 كامل داشتند، را براي طارق بن زیاد فرستاد.

، و او را شكست دهد. او بعد از شكست بر ذریق غلبه كند "لكه"طارق با ایمان قوي و جهد بسيار توانست، در كنار رودخانه 

رفته، و آنجا را نيز به تصرف خود در آورد. بعد از این فتوحات جيش هاي مسلمين به قسمتهاي  "استجه"ذریق به شهر 

 مختلف تقسيم شده، و به سوي شهرهاي قرطبه، مالقه، تدمير، طليطله و ... روانه شده، و معظم آنها را فتح كردند.

شده و آنجا را فتح كرد؛ سپس به  "ابن سليم"هجري همراه با جمعی زیاد، وارد شهر  61در رمضان سال  موسی بن نضير

 كه یكی از زیباترین شهرهاي اندلس بود؛ حركت كرده، و آنجا هم در شب فتح كردند. "قرمونه"سوي 

 دند .هجري فتح كر 61را در سال  "مارده"و  "اشبيله"لشكر اسلام به همين ترتيب شهر هاي 

و بدینوسيله جميع بلاد اندلس، و شمال افریقا، یكی پس از دیگري فتح شد. و لشكر اسلام تا وسط اروپا جلو رفت. هيچ 

چيز مانند ایمان والاي فرماندهان ارتش، در این فتح تأثير گذار نبود. مسلمانان در این فتح عظيم غنائم بزرگی از جواهرات 

 دست آوردند. طلا و نقره و ... بهو یاقوت و 

 فتح بلاد ماوراء النهر و بلاد سند -ج(

مسلمانان در جبهه شرقی نيز مشغول جهاد بودند، اصلا جهاد و نشر دین اسلام با خون و گوشت آنها یكی شده بود، هيچ 

 هدفی جزء انتشار توحيد و یكتاپرستی، و رضایت سبحانه و تعالی نداشتند.

مشغول جهاد در راه خدا بودند، اكثر بلاد ماوراء النهر در طی  68تا  62در طی سالهاي  لشكر مسلمين در بلاد ما وراء النهر

این سالها، به دست مسلمين فتح شده، و عدل و امنيت و طمأنينه در آن بلاد بر قرار شد. رهبري این جبهه بر عهده قتيبه 

 دولت چين را به ترس و هراس انداختند.بن مسلم الباهلی بود. مسلمين در این پيشروي تا مرز چين جلو رفته؛ و 
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هجري ، اكثر  61تا  62پادشاه بلاد سند، توانست در طی سالهاي  "داهر"از طرف دیگر محمد بن القاسم الثقفی با كشتن 

 در آنجا بيافرازد. آن مناطق را فتح كرده، و پرچم اسلام را

 وفات وليد بن عبدالملک: -(8

سال تجاوز نكرد، موفقيتهاي بزرگی كسب كرد. مورخان عصر او  12لافتش، كه بيشتر از وليد بن عبد الملک در طی ایام خ

را طلایی می نامند. در این عصر دولت اموي در اوج پيشرفت خود قرار گرفته بود و حركتهاي عمرانی و حضاري به نحو 

 احسن، رو به رشد بود. دروس و حلقات درس در مساجد رو به فزونی بود.

هجري مصادف با  68جمادي الآخر سال  15ليد بن عبدالملک بعد از كسب این همه افتخارات در عصرش، در سر انجام و

 ميلادي دار فانی را وداع گفت. 215

 مراجع و مصادر :

 تأليف دكتر علی محمد صلابی  _الدولة الأمویة- 1

 تحقيق شعيب الأرناؤوط  -تأليف : الذهبی  -سير أعلام النبلاء  -0

 اسلام أون لاین -موسوعة الحرة  -موسوعة الأسرة المسلمة التاریخ الإسلامی سایت -1

 تأليف : دكتر حسن ابراهيم حسن -تاریخ الإسلام السياسی والدینی والثقافی والاجتماعی  -1

 ابن كثير -البدایة و النهایة  -5

 تأليف محمود شاكر -سلامی التاریخ الإ -8

 ترجمه و تحقيق : أبو أنس

  

 www.Islamwebpedia.comسایت دایرة المعارف شبكه اسلامی  مصدر: 
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 اخبار مهم

 

  ترور ناجوانمردانه یكی از علماي اهل سنت در زاهدان
 1161بهمن  11شنبه, 

، یكی از علماي اهل سنت زاهدان، "مولوي عبدالله براهویی"

اشناس ترور شده و ( توسط افراد ن1161بهمن  11روز جمعه )

 به شهادت رسيد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، تعدادي افراد 

( در یک اقدام 1161بهمن  11اس، دیروز جمعه )مسلح ناشن

، امام "مولوي عبدالله براهویی"تروریستی و ناجوانمردانه، 

جماعت یكی از مساجد شهر زاهدان را ترور كرده و به شهادت 

 رساندند.

افراد مسلح كه سوار بر یک خودروي سواري بودند، با 

شهادت  تيراندازي به سوي خودروي این مولوي جوان، وي را به

 رساندند.

گفتنی است شهيد مولوي عبدالله براهویی، علاوه بر تدریس در 

چند مكتب سطح شهر زاهدان، امامت یكی از مساجد اهل سنت 

واقع در خيابان بدر زاهدان را نيز بر عهده داشت و به تعليم 

 قرآن و آموزش احكام دینی به فرزندان مسلمان مشغول بود.

بهمن( با حضور جمع كثيري از علما، طلاب و عموم مردم در مسجد جامع مكی  11وز شنبه )نماز جنازه ایشان عصر ر

 زاهدان به امامت شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد اقامه گردید.

 "دانهناجوانمر"و  "تروریستی"مولانا عبدالحميد در سخنانی كوتاه، ضمن محكوميت شدید این عمل بزدلانه، آن را اقدامی 

و از مسئولين قضایی و امنيتی خواست تا این موضوع را هر چه سریعتر پيگيري و عوامل این اقدام تروریستی توصيف كرد 

 را شناسایی و دستگير نمایند.

 

  شيخ الازهر خواستار رعایت حقوق اهل سنت در ایران شد
 1161بهمن  16چهارشنبه, 

 یران را به رعایت حقوق اهل سنت توصيه نمود.شيخ الازهر در دیدار با محمود احمدي نژاد، جمهوري اسلامی ا

، در دیدار با رئيس جمهور كشورمان، كه براي شركت در دوازدهمين اجلاس سران سازمان "احمد الطيب"شيخ 

هاي اسلامی به مصر سفر كرده است، با بيانيه شدیداللحنی خواستار اعطاي حقوق كامل جامعه اهل سنت ایران و همكاري

 به مقدسات اهل سنت شد.همچنين احترام 

 www.Sunnionline.usسنی آنلاین  سایت  مصدر: 
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بر لزوم تلاش براي اعطاي حقوق كامل ''شيخ احمد الطيب 

 تاكيد كرد. ''شهروندي جامعه اهل سنت ایران

تبليغات مذهبی اهل تشيع "رئيس دانشگاه الازهر همچنين 

 را مورد انتقاد شدید قرار داد. "در كشورهاي اهل سنت

يخ ، یكی از مشاورین ارشد ش"شيخ حسن الشافعی"

الازهر نيز در یک كنفرانس خبري كه با حضور دكتر 

احمدي نژاد برگزار شد، احترام به مقدسات اهل سنت را 

تعرض »بسيار مهم و حياتی توصيف كرد و تصریح نمود: 

برخی از شيعيان به صحابه پيامبر اسلام و همسران او 

 قبول بوده و روابط بين دو كشور را مشوش میغيرقابل 

 «كند.

مراجع دینی ایران عليه توهين به حضرات عایشه، ابوبكر، عمر و ''حسن الشافعی از رئيس جمهور ایران خواست كه  شيخ

 «ها را جرم و حرام اعلام كنند تا مسير تفاهم فراهم شود.فتوا صادر نموده و این توهين -رضی الله عنهم -عثمان

 "هر كس به صحابه توهين كند، مسلمان نيست"

منتشر شده است، آمده است:  "تابناک"سخنان دكتر احمدي نژاد در جمع اساتيد الازهر، كه توسط سایت  در بخشی از

هر كس بخواهد، در این جهت كه شيعه اي را سنی و اهل تسننی را شيعه كند، عمل و تلاش كند، بدون شک در مسير »

 «پيامبر اسلام )ص( نيست.

ژاد تصریح كرد: به صراحت اعلام می كنم، هر كس در هر كجاي دنيا به ناحمدي »سایت تابناک همچنين آورده است: 

صحابه پيامبر اسلام )ص( توهين كند، مسلمان نيست و در مسير اسلام گام برنداشته است، بلكه نوكر بيگانگان و بازي 

 «خورده آنها است.

 

 

آغاز دوازدهمين دوره مسابقات سراسري حفظ و 

  قرائت قرآن كریم در زاهدان
 1161بهمن  01 - 0211فوریه  10سه شنبه 

سنى نيوز: دوازدهمين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن كریم 

در بين مدارس دینی اهل سنت كشور، از صبح امروز در مسجد 

 امع مكی زاهدان آغاز به كار كرد.ج

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، دوازدهمين دوره 

رآن كریم، كه همه ساله در بين طلاب مسابقات حفظ و قرائت ق

مدارس دینی اهل سنت كشور برگزار می شود، با ميزبانی حوزه 

 ( برنامه هاي خود را آغاز كرد.1161بهمن  01علميه دارالعلوم زاهدان، صبح امروز سه شنبه )

شور برگزار می شود، شركت كننده از طلاب مدارس دینی سراسر ك 152در این دوره از مسابقات كه با شركت بيش از 

 www.Sunnionline.usسنی آنلاین  سایت  مصدر: 
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هاي تهران، كردستان، خراسان رضوي، خراسان جنوبی، هرمزگان، بوشهر، فارس، گلستان و شركت كنندگانی از استان

 مختلف سنی به رقابت می پردازند. سيستان و بلوچستان در رشته هاي مختلف و در مقاطع

 ن( به كار خود پایان خواهد داد.مبه 08لازم به ذكر است كه این دوره از مسابقات روز پنجشنبه )

 گزارش تكميلی این مسابقات متعاقباً منتشر خواهد شد.

 

 در هلند ممنوع شد« مسكن حلال»ساخت 
0211-0-11 

 در این كشور را متناسب با زندگی خانواده هاي مسلمان رد كرد.« مسكن حلال»وزیر مسكن هلند ساخت و ساز 

وزیر مسكن این كشور اعلام كرد: « استيونس ابراهام بلوک»سلام ستيزي در هلند به گزارش خبرگزاري ها، در ادامه ا

 شركتهاي مسكن تعاونی باید جلوي ساخت و ساز مسكن حلال را در كشور بگيرند.

در آمستردام برخی خانه ها را مناسب با زندگی خانواده هاي مسلمان « آیخن هارد»این درحالی است كه شركت مسكن 

 گذاشته شده است.« مسكن حلال»نام آنها ساخته اند و 

یورو است و بخشی از منزل ، قسمت زنان آن از  1222مسكن حلال مكانی ویژه براي وضو خانه دارد و هزینه ساخت آن 

 مردان جدا است.

 

  مفتی جدید مصر انتخاب شد
0211-0-11 

می الازهر انتخاب شد. در بيانيه این دانشگاه براي نخستين بار در تاریخ معاصر، مفتی اعظم مصر از سوي دانشگاه اسلا

 نوان مفتی اعظم برگزیده شده است.به ع "شاوكی ابراهيم عبدلكریم"اسلامی آمده است كه 

 پيش بينی می شود كه محمد مرسی ریيس جمهوري مصر، این انتخاب شيوخ ارشد الزهر را تایيد كند.

لندپایه ترین قاضی اسلامی این كشور به شمار می رود(، انتخاب می پيش از این، ریيس جمهوري مصر مفتی اعظم را )كه ب

 كرد.

در نشست هيات علماي الازهر براي انتخاب مفتی مصر، كه در الازهر برگزار شد، شوقی ابراهيم عدالكریم به عنوان مفتی 

 جدید مص انتخاب شد.

هلت قانونی مفتی مصر، از این سمت كنار گذاشته علی جمعه مفتی كنونی مصر در اسفندماه سال جاري و با پایان یافتن م

 و مفتی جدید جایگزین وي می شود. شده

در این نشست كه در دانشگاه الازهر برگزر شد، تمامی هيات علماي بزرگ این دانشگاه نظير علی جمعه، مفتی مصر، 

 ی علماي مسلمان نيز حضور داشتند.یوسف قرضاوي رئيس اتحادیه جهان

الازهر از جمله سعدالدین هلالی، استاد فقه مقارن دانشگاه الازهر، رمضان عيد، رئيس دانشكده الهيات و  تن از علماي 05

 www.Sunni-News.net  سنی نيوزسایت  مصدر: 

 www.Islamworldnews.comمصدر: سایت اخبار جهان اسلام  
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قانون دانشگاه الازهر، عباس عبدالله شومان، استاد و رئيس بخش شریعت اسلامی دانشگاه الازهر، محمد ابوهاشم، 

صدي ت المسلمين این كشور برايمفتی جنبش اخوانمصر و عبدالرحمن البر، « زقازیق»رئيس دانشكده اصول دین شهر 

 این سمت كاندید شده بودند.

، انتخاب مفتی مصر به این شكل است كه اعضاي اهيات علماي بزرگ كشور مصر یكی «مصراوي»براساس گزارش پایگاه 

و را به عنوان مفتی جدید به از علمایی كه براي برعهده گرفتن این سمت نامزد شده اند را انتخاب كرده و شيخ الازهر نام ا

 رئيس جمهور مصر اعلام می كند تا حكم رسمی سمت مفتی جدید مصر براي این شخص صادر شود.

 

  را در استان حلب در اختيار گرفتند« جراح » مخالفان بشار اسد پایگاه هوایی 
0211-0-11 

پس از چند روز درگيري، روز سه شنبه موفق دیده بان حقوق بشر سوریه می گوید نيروهاي مخالف حكومت بشار اسد، 

 را در استان حلب تصرف كنند.« جرّاح » شدند پایگاه هوایی 

 

سوریه را بر روي رود فرات در « هيدرو الكتریک» مخالفان بشار اسد روز دوشنبه نيز كنترل بزرگترین سد و تاسيسات 

 در اختيار گرفتند.« رَقه » استان 

 

  اه نظامی حلب را به تصرف خود درآوردارتش آزاد سوریه فرودگ
 1161بهمن  05 - 0211فوریه  11چهار شنبه 

-11سنی نيوز: مركز اطلاع رسانی حلب وابسته به مخالفان اسد، روز چهارشنبه 

اعلام كرد ارتش آزاد سوریه، پيشرفت هاي قابل توجهی را در منطقه  0-0211

 ظامی این شهر، به دست آورده است.فرودگاه ن

انتقام "گزارش العربيه.نت، ارتش آزاد سوریه، در نبردي شدید كه با نام  به

كه سه روز پيش آغازكرده بود، توانست فرودگاه نظامی  "النهر "شهداي منطقه

 لب را به تصرف كامل خود در آورد.واقع در اطراف شهر ح "الجراح"

جهيزات ارتش آزاد سوریه پس از آزاد سازي كامل فرودگاه، مقدار زیادي ت

 خل آن كشف و آنها را مصادره كرد.نظامی، چند فروند جنگنده در دا

را نيز به تصرف خود درآورده به گزارش مركز اطلاع رسانی حلب، ارتش آزاد همچنين منطقه المطاحن ومعمل الزیتون 

 است.

استراتژیک در منطقه حلب ساعت گذشته به منظور كنترل مجدد برخی مناطق  01این گزارش می افزاید نيروهاي اسد در 

 آنها تاكنون بی نتيجه بوده است. تمام تلاش خود را بكار گرفتند، اما به گفته ارتش آزاد تلاش

شاهدان عينی از وقوع درگيري شدیدي ميان ارتش آزاد و نيروهاي اسد در اطراف  "الجراح"همزمان با تصرف فرودگاه 
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 در شرق حلب نيز خبر دادند. "فيرهالس"شهر 

گفته یكی از كارشناسان نظامی شهر حلب به عنوان پایتخت اقتصادي وهمچنين منطقه حضور نظامی رژیم اسد در  به

 ر می رود.شمال غرب سوریه به شما

در حلب تاسيسات نظامی مهمی همچون آكادمی نيروي هوایی، دانشكده آموزش نيروي پياده نظام، دانشكده توپخانه، 

 ه هاي وزارت دفاع قرار دارند.خانآكادمی نظامی ارتش و كار

درصد از مناطق اطراف حلب را به تصرف خود در آورده اند.كارشناسان نظامی می گویند چنانچه  65مخالفان سوري تاكنون 

ارتش آزاد موفق شود تمام شهر را از چنگ نيروهاي اسد خارج كند در آن صورت بزرگترین استان مجاور تركيه از كنترل 

 ه منطقه امنی براي ارتش آزاد تبدیل خواهد شد.رژیم خارج و ب
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 ردود و شبهات
 

 چندین شبهه و جواب..!
 126شماره سؤال: 

 نویسنده: ابوبكر بن حسين
 آیا در كتب اهل سنت روایتی از زبان پيامبر مبنی بر حق و یا فضليت دخترانش غير از فاطمه وجود دارد؟

د سيده فاطمه وارد شده است، در مورد سه دختر دیگر رسول خدا جواب: به آن كثرت و وفوري كه احادیث و روایات در مور

صلی الله عليه وسلم، یعنی، زینب و رقيه و ام كلثوم وارد نشده است و احادیثی نيز كه دربارة این سه بانو رضی الله عنهن 

 قبل از رسول خدا صلی الله وارد شده قابل مقایسه با احادیثی كه در مورد سيده فاطمه وارد شده، نيست و چون این سه بانو

عليه وسلم از دنيا رفتند و همچنين فرزندي نيز از خود بر جاي نگذاشتند، دربارة سيرت آنها نيز اطلاعات چندانی در دست 

 نيست، برخلاف سيده فاطمه كه دربارة ایشان ، اطلاعات نسبتاً وسيعی در دست است.

 سنت در فضيلت زینب و رقيه وارد شده است، مانند: اما در كل، جواب مثبت است؛ احادیثی در كتب اهل

هِ وَسَلَّمَ فِی الجَْاهِلِيةةِ وَهُوَ یقَُولُ مُنِيبُ بْنُ مُدْرِکِ بنِْ مُنِيبٍ الْأزَْديُِّ، عَنْ أَبِيهِ، عنَْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَیْتُ رسَُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ» 

، فَمِنْهُمْ منَْ تَفَلَ فِی وَجهِْهِ، ومَِنْهُمْ منَْ حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ومَِنْهُمْ منَْ سَبةهُ، حَتَّى انْتَصفََ "إِلَّا اللهُ تُفلِْحُوا قُولُوا: لَا إِلهََ  "لِلنَّاسِ: 

 هَذِه؟ِ فقَُلْتُ: منَْ« ةُ، لَا تخَْشَى عَلَى أَبِيکِ عَيْلَةً وَلاَ ذِلَّةًیَا بُنَية»النَّهَارُ، فَأَقْبَلتَْ جَارِیَةٌ بِعسٍُّ منِْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أوَْ یَدَیْهِ وَقَالَ: 

 قَالُوا: زَیْنبَُ بِنْتُ رسَُولِ اللهِ صلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلََّمَ، وَهِیَ جَارِیةٌَ وَضِيئَةٌ

 قاهره(_، مكتبة ابن تيمية  110ص:،  02)معجم الكبير للطبرانی ، ج

كه: پيامبر اكرم صلی الله عليه وسلم را در دوران جاهليت دیدم  از پدرش و وي از جدش روایت كرده یعنی: مدرک بن منيب

شوید. در آن اثنا برخی از مردم بر چهرة رسول خدا تف انداختند؛ گفت اي مردم! بگویيد لا اله الا الله تا رستگار میكه می

ه ظهر شد آن گاه دختر نوجوانی با ظرفی آب آمد و پيامبر چهره و یكی بر ایشان خاک می ریخت؛ یكی ناسزا ميگفت تا اینك

شود. پرسيدم: این دختر خورد و تحقير میدستهایش را شست و فرمود: دخترم! مترس از اینكه پدرت شكست می

 «كيست؟ گفتند: زینب دختر رسول خداست، او دختري پاكيزه بود.

 

ب از مكه به مدینه و آزار و اذیتهایی كه متحمل شد و سقط جنين نمود و روایت طویلی كه در باب نحوة هجرت سيده زین

 وارد شده و در حين آن آمده است:

)مستدرک « هِیَ أَفضَْلُ بَنَاتِی أصُِيبَتْ فِیة» ، قاهره( یا  101ص  02)المعجم الكبير للطبرانی ج« هِیَ خَيْرُ بنََاتِی، أُصِيبتَْ فِیة»

 قاهره( _ 62ص  5)المعجم الأوسط للطبرانی ج« زَیْنبَُ خَيْرُ بَنَاتِی أصُِيبَتْ فِیة» ا بيروت( ی_ 016ص  0حاكم ، ج

و بعد از اینكه علی بن حسين )زین العابدین( از این حدیث با خبر شد ، به عروة بن زبير كه راوي این خبر بود گفت : 

دوست ندارم كه شرق و غرب عالم مال من باشد و حدیثی به من رسيده كه در آن مقام فاطمه كم شده؟ عروه گفت: بخدا 

 من كسی باشم كه مقام فاطمه را كم می كند ، بخدا دیگر این حدیث را روایت نمی كنم.

در مورد رقيه رضی الله عنها كه دو بار همراه شوهرش، سيدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه به حبشه هجرت كرده بود ، از 

 ه وسلم آمده است:قول رسول خدا صلی الله علي

 ریاض(_، ابن ابی عاصم  128ص 5)الآحاد والمثانی ج« صَحِبَهمَُا اللَّهُ، إنَِّ عُثْمَانَ أوَةلُ مَنْ هَاجَرَ بِأهَْلِهِ بَعدَْ لُوطٍ عَلَيْهِ السةلَامُ»

ل خدا صلی الله عليه وسلم و در مورد ازدواج ام كلثوم رضی الله عنها كه او نيز همسر عثمان ذي النورین بود ، از قول رسو

 قاهره(_، هيثمی  61ص  6مجمع الزوائد ، ج«)ماَ زوَةجْتُ عُثْمَانَ أُمة كُلْثُومٍ إِلَّا بِوَحْیٍ منَِ السةمَاءِ»چنين وارد شده است:
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 هر چند هيثمی سند روایت را حسن می داند اما در واقع روایت ضعيف است.

 

 يدالله بن زیاد درمقابل حضرت حسين رضی الله عنه وجود داشته؟سوال دوم: از بين صحابی در لشكر عب

هيچكدام از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وسلم، نه در بين یاران حسين عليه السلام و نه در بين سپاه عمر بن سعد ، 

يه در لشكر حسين علنبوده اند؛ اشخاصی كه به عنوان اصحاب النبی معرفی شده اند و ادعا شده در سپاه عمر بن سعد یا 

 السلام بوده اند؛ یا صحابی بودن آنها ثابت نيست و یا اینكه حضور آنها در واقعة كربلا قطعی نيست.

 

سؤال سوم: در مورد شبهه دفاع نكردن پيامبر از سميه و بلال كه شكنجه شدن در قياس با شبهه شيعه كه حضرت علی 

 هم از فاطمه دفاع نكرد مفصلا توضيح بدید؟

 ن قياس شيعه سراسر باطل است ، چونكه:ای

. در همان عصري كه سميه و بلال شكنجه می شدند ، رسول اكرم صلی الله عليه وسلم نيز مورد آزار و شكنجة مشركين 1

العاص بن قرار می گرفت ، حتی كه رسول خدا را در خانة خودش مورد آزار قرار ميدادند ، چنانكه ؛ ابولهب، حكم بن ابی 

 اكرم صلى الله عليه وسلمبن حمراء ثقفی، ابن الاصداء هذلی. اینها همه همسایگان رسول معيط، عديبن ابی عقبه  اميه،

افكندند؛ بعضی دیگر ، شكمبة بودند، و همه رسول خدا را آزار ميدادند، بعضی شكمبة گوسفند بر سر رسول اكرم می 

می انداختند. كار به جایی رسيده بود كه خواستند موقع نماز و به  گوسفند را در ظرف غذاي رسول خدا كه بر آتش بود،

وقت سجود، رسول خدا را با تخته سنگی به شهادت برسانند كه لطف خدا مانع شد؛ حكم بن ابی العاص، طنابی بر گردن 

دیق سر رسيد و رسول خدا انداخته بود و به قصد خفه كردن رسول خدا آن را فشار می داد كه در همان موقع ابوبكر ص

 مداخله كرد.

پس زمانی كه حضرت رسول اكرم صلی الله عليه وسلم با آن قلت و با آنكه هنوز آیة جهاد نازل نشده بود و در عين حال نه 

خودشان و نه دیگر یارانشان امنيت جانی نداشتند، چگونه می توانستند، به كمک سميه و بلال بشتابند؟ بحث سر این 

خدا صلی الله عليه وسلم از سميه و بلال دفاع نكردند؛ بحث سر این است كه اصولاً رسول خدا نمی  نيست كه چرا رسول

 د.توانستند كمكی بكنند ، چون در اقليت بودند و خودشان و یارانشان نيز مورد شكنجه قرار می گرفتن

ین لحظات زندگی مباركشان عليه . فرق دیگر بين این دو موضع این است كه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم تا آخر0

كفار و مشركين قيام كرد و هيچگونه سازشی با آنها نشان نداد، ولی حضرت علی چه كرد؟؟ با همانهایی كه زنش را 

كشتند!)بزعمهم( و بچه اش را سقط كردند و طناب در گردنش انداختند؛ مسامحه كرد،مصاهره كرد، فرزندانش را به نام 

 ت داد و در ركابشان بود و ...آنها مسمی كرد ، مشور

 پس ميبنيد كه فرقها از كجا تا به كجاست!

 

 سؤال آخر: حضرت ابوهریره و معاویه جزو مهاجرین بوده اند چون من جایی خوندم كه در سال هفتم هجري ایمان آوردند؟

آمد؛ اما معاویه از مهاجرین  به مدینه "جنگ خيبر"ابوهریره از مهاجرین اهل یمن بودكه در سال هفتم هجري و مصادف با 

)وبنابر قول ضعيفتر ، مدتی قبل از آن( مسلمان شد و در  "فتح مكه"به حساب نمی آید، چرا كه بنابر قول مشهور او در 

قرار گرفت، اما به هر حال این ثابت است كه هجرت معاویه بعد از فتح مكه بوده و بنابر حدیث صحيح و  "طلقاء"شمار 

؛ پس معاویه از جملة مهاجرین نيست و كسی را نمی شناسيم كه ادعا كرده باشد، معاویه «هجرةَ بعد الفتحلا »صریح نبوي 

 از مهاجرین است!
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 التماس دعا

 

 یسن و عهيش انيم وحدت مناسبت به
 552: مقاله شماره

 يريام نيحس یعل: سندهینو
 ماهواره شبكه در 00ساعت 5/10/1166ورخم در( جهان در يصفو عيتش یعلم قطب)ینیقزو ینيحس محمد دكتر جناب

 و انيحيمس یدشمن به خود، يصحبتها خلال در و سنت اهل و عهيش انيم وحدت رامونيپ داشتند يا برنامه تیولا يا

 را يا هيانيب كانيوات اتحاد، جادیا يبرا یول دانند یم يهودی را یسيع حضرت قاتل انيحيمس نكهیا و كردند اشاره انیهودی

 كه بود نیا منظورش و میبردار دست است، كشته را حيمس حضرت يهودی كه دهيعق نیا از میحاضر ما كه دكر صادر

 دمق کی امر، نیا تحقق يبرا كدام هر و ميكن يريگ كناره خود دیعقا از ستیبا یم یسن و عهيش انيم اتحاد جادیا جهت

 .ميبكش دست خود دهيعق فلان از و میبردار

 

 بودن ومنم حاضرند مثلا ایآ و ستندين يا دهيعق چيه از ینينش عقب به حاضر شانیا كه بود نتس اهل به خطابش سپس

 چرا يلدب ییلالا كه شما: میگو یم ینیقزو جناب به خطاب!!! است مهم یليخ عهيش نزد مسئله نیا و رندیبپذ را ابوطالب

 ههشب و شک در یزن قمه مسئله سر بر هنوز شما! برداشته؟ دست شیخو دیعقا كدام از عهيش مثلا!! بره؟ ینم خوابت

 ضرتح شهادت افسانه از دیحاضر شما ایآ!! ديدان ینم زیجا آنرا عهيش وهن بخاطر تنها و ديكن ینم حرام قطعا آنرا و ديهست

 نقش افسانه نیا چون د؟یبردار دست نيجن سقط و پهلو به درب اصابت و خانه زدن آتش و دوم فهيخل توسط فاطمه

 [1.]دیريگ یم هيفاطم دهه یحت و ديكن یم يپافشار شتريب آن بر هرساله شما یول كند، یم يباز تفرقه جادیا در ار یمهم

 مورد هب: گفت دیبا ابوطالب مانیا مورد در اما و سنت اهل نه شود یم خودتان حال شامل ديگفت كه یسخنان نیا تمام پس

 ای داشتن مانیا. ديهست نادان و جاهل واقعا ای و دیا زده خواب به را نخودتا ای شما. دیكرد اشاره يدار خنده و زيطنزآم

 نیمهمتر جزء امامت، و یعل حضرت یاله خلافت همچون شما دیعقا!! دارد؟ شما دیعقا به یربط چه ابوطالب نداشتن

 چيه شما ظاهرا و! د؟يكن یم كه است یاسيق چه نیا پس. است بالاتر هم نبوت از شما نزد كه ندیآ یم حساب به اصول

 .دیا آورده يرو يموارد نيچن به كه دینكرد دايپ سنت اهل نزد را يزيچ

 

 یاله فتخلا يدارا یعل حضرت كه ديكن قبول دیحاضر شما ایآ داشته مانیا ابوطالب كه كنند قبول سنت اهل چنانچه مثلا و

 رگید و ائمه عصمت مردم، مال خمس زمان، ماما منكر ای د؟یشو يا مسئله نيچن منكر دیحاضر ایآ و نبوده؟ بلافصل و

 طرحم سنت اهل از ییبجويع عنوان به عهيش كه را يدیعقا است تذكر به لازم یگرام خواننده يبرا د؟یشو یم دتانیعقا

 یچندان نقش و نبوده تياهم حائز یليخ آنها به اعتقاد عدم ای و اعتقاد و[ 0]ستندين مهم یليخ زين صحت فرض بر كند، یم

 تر یكل اريبس و دارد را یاجتماع و ینید و یاسيس مختلف راتيتاث یاسلام امت و جامعه كل يرو بر عهيش دیعقا یول ارد،ند

 یماما حق بر نائب نطوريهم و داند یم جهان نيمسلم كل امر یول را خود كه است انيعيش رهبر آن نمونه)هستند خطرناک و

 ررانگیو و مخرب و ضاله دیعقا نیا كه است تذكر به لازم پس( است یهال یوح همچون سخنش كه عندالله من و معصوم

 و مانند یم زهیسنگر همچون كه يدیعقا است، گشته نيمسلم انيم یواقع وحدت جادیا مانع ابتدا از كه است یقلاب عيتش
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 ظارانت و كند یم دعوت خود با شدن حل به را نيمسلم اعظم سواد تازه و ستندين نيمسلم اعظم سواد با شدن حل قابل

 است، حق بر شانیا مذهب كه سازند قانع را قيتحق و علم اهل خود، لیدلا با دارند

 

 یعل رتحض یاله خلافت غاصب را صحابه دیيايب و ديكن لطف سنت، اهل مسلمان ارديليم مين و کی يا: كلام کی در یعنی

 يرو و ديبكوب خود يرو و سر بر محرم ماه در ساله هر و ديبخوان عاشورا ارتیز ما همچون و ديكن لعن را شانیا و ديبدان

 همچون را امامان مشكلات، و مصائب در و ديبخوان ندبه يدعا ز،ين زمان امام ظهور يبرا و دیبساز بارگاه و گنبد را قبور

 امام بنائ و جهان نيممسل امر یول عنوان به را عهيش هانيفق از ما رهبر و ديبطلب حاجت شانیا قبور از و ديبزن صدا خداوند

 كه ندك قضاوت خود یگرام خواننده ،....رهيغ و شود صادر زين شما كشور به ما هيفق تیولا ديده اجازه و ديكن قبول معصوم

 ای هست نواصب و خوارج با اتحاد جادیا به حاضر عهيش ایآ و است ممكن اتحاد جادیا اصلا ،يدیعقا نيچن داشتن با ایآ

 كم نوناك هم زين آن كه ندارند را انيرافض دیعقا از گرید ياريبس و اند كرده یم یدشمن یعل با تنها رجخوا نكهیا با ر؟يخ

 هم انشیا نام دنيشن به حاضر عهيش باز یول ستند،ين سابق همچون و اند شده معتدل اريبس يامروز خوارج و شده رنگ

 تا يآر. نواصب و خوارج به برسد چه دارد، مشكل ددارن دوست را تيب اهل و یعل حضرت كه سنت اهل با یحت و ستين

 مثل)ودش یم برملا خاكستر ریز آتش نیا ییجا در بالاخره و بخشد ینم يسود وحدت به تظاهر د،ينكن نابود را فتنه شهیر

 دیاب عهيش مراجع خواند، حرامزاده را عمر و ابوبكر و سنت اهل و رفت منبر يبالا بر دانشمند يمهد بنام يآخوند كه یوقت

 مانیا آن به دل در كه را آنچه و شوند خارج هيتق حالت از شانیا از یبرخ است ممكن اوقات یبعض كه باشند داشته توجه

 خوب نيمنافق يبرا نیا و شود یم انینما شانیا یواقع چهره كه است موقع آن و اورنديب زبان بر ناگهان دارند، كامل

!!! شود نيتوه یكس مقدسات به ستیبا ینم: گفت یم وحدت درباره[ 1]يا برنامه در ینیقزو جناب كه است جالب( ستين

 ینم نيتوه را هستند سنت اهل یدوست و محبت مورد كه یاشخاص به لعن شما ظاهرا كه گفت ینیقزو جناب به دیبا

 ینس و عهيش وحدت امونريپ ینیقزو جناب باز و اند نكرده شما به ینيتوه هم نواصب و خوارج حساب، نیا با خوب! د؟يدان

 !!!ميكن دار حهیجر را گریكدی عواطف ستیبا ینم: يمطهر ديشه گفته به كه دادند ادامه نگونهیا

 

 و كردن لعن ایآ: گفت مراجع گرید و يمطهر و شما به دیبا د،یدار جهان در را اول رتبه یگمراه در شما كه واقعا: میگو یم

 عواطف كه شود ینم آن باعث هستند سنت اهل محبت مورد كه یاشخاص مورد در كردن ییبدگو و نفرت و نهيك داشتن

 شانیا به اعتراض حق عهيش و اند نكرده دار حهیجر را انيعيش عواطف هم نواصب و خوارج پس شود؟ دار حهیجر شانیا

 یم عاشورا ارتیز هم ماش اند؟ كرده یم لعن منبرها بر را یعل ه،يام یبن زمان در كه ديهست معترض دائم چرا و.)ندارد را

 شهیر تا گفتم كه همانطور( دانند یم را ارتیز نیا در شونده لعن اشخاص مقصود هم یدبستان كودكان البته و ديخوان

 ابیز سخنان ديخواه یم هرچه ،يمطهر چون روشنفكرانتان و شما و شود ینم حاصل يسود نرود نيب از فتنه و خرافات

 كنار در یبخوب و یمشكل چيه بدون شانیا كه كرد اشاره رانیا در یسن و عهيش انيم اتحاد به ینیقزو جناب. دیريبگ بكار

 بیخرت ادی به چون انداخت، خنده به مرا سخنان نیا البته. ندینما یم ازدواج گریكدی با یحت و كنند یم یزندگ گریكدی

 شتريب حيتوض به يازين آگاهان يبرا البته هك[ 5]شانیا يعلما ترور و شدن مسموم نيهمچن و[ 1]افتادم سنت اهل مساجد

 یبزرگ يشهرها در را مسجد کی ساخت اجازه یحت( جهان نيمسلم امر یول و)رانیا یعيش حكومت و ستين نهيزم نیا در

 .زند یم وحدت از دم تنها و دهد ینم سنت اهل به اصفهان و تهران چون

 

 پاسخ در .است بوده مودبانه و یعال اريبس ما با عربستان يعلما رفتار نكهیا مورد در گفت ياريبس سخنان ینیقزو جناب

 جادیا و تفرقه از يدور و نيمسلم جماعت حفظ در شهيهم شانیا يعلما و سنت اهل كه ميدان یم زين ما خود: میگو یم

 و تفرقه باعث شهيمه د،یدار مذهبتان در كه یمسموم افكار و دیعقا با كه دیيشما نیا و اند برداشته را اول گام اتحاد،

 صهخلا هرحال به. باشد شما یشرمندگ باعث دیبا سنت اهل يعلما خوب رفتار نیا و دیا شده نيمسلم انيم فتنه جادیا
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 جادیا و يظاهر ياتحاد نه شود جادیا نيمسلم انيم قلب ته از ياتحاد و یواقع اتحاد ستیبا یم كه است نیا ما سخن

 و ازاند تفرقه دیعقا است، ریپذ امكان یخراف و پوچ دیعقا از يدور و سنت و قرآن به تمسک هیسا در تنها ياتحاد نيچن

 نیا از یادگس نیا به زين عيتش یمدع مراجع و اند داده ليتشك را( یواقع انيعيش نه و)یقلاب عيتش اساس و هیپا كه یپوچ

 .كشند ینم دست دیعقا

 

 نراآ و اندكرده درست باشدیعنهم الله یرض عمر حضرت قاتل كه یمجوس ابولؤلؤ يبرا یآرامگاه كاشان شهر در یحت[ 1]

 هر يبرا روافض البته كند؟ یم چه كاشان در ابولؤلؤ قبر دانم ینم البته.)رنديگ یم جشن آن اطراف ای و كنندیم ارتیز

 ودخ يعبا ریز را ابولؤلؤ ،یعل حضرت كه ندیگو یم زين مورد نیا در و دارند یمحكم اريبس و یمنطق يپاسخها یسوال

 لبتها!! نكند مجازاتش فهيخل قتل بخاطر یكس تا برگشت، و گذاشت آنجا در را او و برد كاشان به الارض یط با و گرفت

 (مسخره و زيغلوآم و یجعل و واحد يخبر دنبال به ای و دیبرو یخیتار متواتر و حيصح اتیروا دنبال به كه ديهست مختار شما

 كنند، یم صحبت دیعقا نيهم از تنها و مرتب منبرها يبالا و دارند ديتاك اشتباه دیعقا نیا بر دائما یرافض مراجع تازه[ 0]

 چنانچه منض در)اشتباه و یخراف دیعقا نه كنند، یم ديتاك سنت و قرآن به و ستندين نگونهیا سنت اهل يعلما كهيصورت در

 عقب به حاضر یرافض متعصب مراجع كه گفت وانت یم جرات به بكشند، دست خود نظرات یبرخ از سنت اهل یحت

 و مانند یم خود یقبل دهيعق همان بر دل در شوند، معترف امر نیا به یزبان چنانچه یحت و ستندين يا دهيعق چيه از ینينش

 (كنند یم هيتق خودشان اصطلاح به

 تیولا شبكه 12/01 ساعت 10/10/1166 مورخ برنامه[ 1]

 .سنت اهل از دیگر مساجد و بجنورد مسجد یا مشهد حمدم فيض شيخ مسجد همچون[ 1]

 دهش زين بدنام گمنام، بر علاوه اعمال نیا انجام با كه زمان امام گمنام سربازان توسط سنت اهل يعلما شدن مسموم[ 5]

 ورتبص و ختنیر سم با كه بوده نيهم سنت اهل عواطف نكردن دار حهیجر از عهيش روشنفكران منظور كنم یم فكر و اند

 وحدت هب مبادا تا برسند قتل به یناراحت بدون و یآرام به شانیا و نشود دار حهیجر سنت اهل عواطف تا ديكن عمل انهيمخف

 !!!بخورد يا لطمه یسن و عهيش

 

 است؟ خیتار ي همه مسلمانان نیبهتر از و ثیحد انیراو از الجوشن يذ بن شمر ایآ
 121: سؤال شماره

 دین مجاهد: سندهینو
 فيضع هم تیروا و ستين آن در شمر از یاسم كه است یتیروا يرو بر عهيش جولان كل كه میبگو دیبا زيچ هر از قبل

 !!!باشديم

 كرده نقل( وآله هيعل الله یصلّ) خدا رسول از یثیحد گرانید و احمد و مسلم و يبخار مثل سنت اهل يعلما: عهيش ي شبهه

 از سپ كه یكسان سپس ند،یآ یم آنان از پس كه یكسان سپس هستند، من نقر مردم شما نیبهتر:مضمون نیا به اند

 .اند دانسته نيتابع تابعان را يبعد گروه و نيتابع را يبعد گروه صحابه، را رسول قرن اهل سنت اهل يعلما. ندیآ یم آنان

 الزبيدي، العروس، تاج.  وأتباعهم نوالتابعي الصحابة یعنی " یلونهم الذین ثم ، یلونهم الذین ثم ، قرنی خيركم ": الحدیث

 استدلال قرون طول در نيمسلم عيجم به نسبت صحابه بودن برتر بر ثیحد نیا اساس بر سنت اهل. 111 ص 16 ج
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 ام كه ديكن توجه. )دهد یم خبر صحابه جز به نيمسلم عيجم به نسبت نيتابع يبرتر از ثیحد ي ادامه اما. اند كرده

 (.مینگر یم مساله به سنت اهل نگاه با صرفا نجایا در و میدار ثیحد نیا يبرا يگرید يمعنا انيعيش

 

 تمام رب كردهيم یزندگ یتابع زمان در نكهیا خاطر به فقط را شمر ثیحد نیا از استفاده سوء با دارد قصد عهيش نجایا در

 !!!دهد يبرتر امت

 رسول ي نواده( السلام هيعل) نيحس امام قتل به منسوب كه الجوشن يذ بن شمر كه مينيبب اكنون: دهديم ادامه عهيش

 هلا نزد در باشد یم بهشت، جوانان سرور دو از یكی و ايدن از او ي حانهیر دو از یكی ،(وآله هيعل الله یصلّ) اسلام یگرام

 الحافظ لامةالع الامام" را يو - 551 ص 02 ج النبلاء أعلام سير در - یذهب كه عساكر ابن حافظ.دارد يا مرتبه چه سنت

 یرفمع یپ در دمشق خیتار در كه عساكر ابن. است خوانده چه را شمر خواند، یم "الدین ثقة الشام، محدث المجود، الكبير

 را او و آورده ثیحد روات ي زمره در هم را شمر اسم اند، كرده نقل تیروا آنجا در و شده دمشق وارد كه است یكسان

 .نامد یم یصحاب را الجوشن يذ یعنی شمر پدر سان،ینو صحابه خیتار شتريب دهمانن زين او. خواند یم "یتابع"

 

 مث العامري السابغة أبو الأعور بن أوس ویقال نوفل بن عثمان ویقال شرحبيل الجوشن ذي واسمه الجوشن ذي بن شمر

 إسحاق بوأ عنه روى أبيه عن وحدث علی بن الحسين قاتل من أحد تابعی وهو صحبة لأبيه كانت كلاب بنی من حی الضبابی

 0280 رقم 162 ص 01 ج عساكر، ابن دمشق، مدینة تاریخ. الحسين بيت أهل مع معاویة بن یزید على ووفد السبيعی

 كلاب بنی من حی الضبابی ثم العامري السابغة أبو الجوشن ذي بن شمر: است گفته هم يصفد را سخنان نيهم هيشب

 على دوف السبيعی إسحاق أبو عنه روى أبيه عن وحدث عنه الله رضی الحسين قاتل من أحد تابعی وهو صحبة لأبيه كانت

 ثیحد دادن قرار با اكنون. 125 ص 18 ج الصفدي، بالوفيات، الوافی. الحسين رأس احتز الذي وهو البيت أهل مع یزید

 اساس رب كه شود یم معلوم است، نيتابع جزء شمر كه نیا زين و كنند، یم آن از سنت اهل كه یبرداشت و شد ذكر كه یاول

 !!!باشد یم خیتار ي همه مسلمانان نیبهتر از صحابه از بعد الجوشن يذ بن شمر سنت، اهل اتینظر

 

 ستا كردهيم یزندگ زمان آن در تنها شمر. است گرید یموقع هر از شيب گرید نجایا در روافض كردن بلغور مغلطه: پاسخ

 بوده امبريپ ي نوه قاتل و یتابع شمر نكهیا و. شوديم گفته یتابع يافراد نيچن به ااصطلاح است دهیند را امبريپ چون و

 .باشديم یقرن ركميخ ثیحد از عهيش كج فهم نیا است؟ برتر امت تمام از چطور است

 رگید یموقع هر از بهتر يدار نید یتابع تبع و یتابع و یصحاب یعنی دوران سه نیا در كه است نیا ثیحد نیا یمعن

 را بود زمان آن در كه یشخص هر كه ستين نطوریا و. اند نشده نید وارد گمراه يها فرقه و ها بدعت و خرافات و ستا

 .. و یشافع امام و هيميت ابن مثل اند آمده بعدا كه يافراد به ميده يبرتر

 

 :است واضح عنه الله یرض نيحس قاتل ي درباره سنت اهل نظر

 به كمک ای ديرسان قتل به را نيحس كه یكس اما و: دیگو یم(  166_1/162)يالفتاو مجموع رد( ره)هيميت ابن الاسلام خيش

 اهل زدن توانديم یگاهیجا چه گرید. باد او بر مردمان تمام و ملائكه و خدا لعنت داده، تیرضا او كشتن به ای نمود او كشتن

 باشد؟ داشته سنت

 

 :دهديم ادامه عهيش

 ثیحد روات جزء سنت اهل نزد الجوشن يذ بن شمر یعنی آورده، را ثیحد روات نام كتابش در عساكر ابن كه ديكن دقت

 ميزان:جمله از. است گرفته قرار سنت اهل یرجال كتب در يو نام مينيب یم كه است ليدل نيهم به درست!!!!!!!! است

 دهد یم نشان نیا دیشا و خوانده، "للروایة بأهل ليس" را يو یذهب گرچه.. 1210 رقم 062 ص 0 ج الذهبی، الاعتدال،
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 آن ندا كرده نقل ثیحد يو از سنت اهل متاسفانه كه ميبرسان عرض به دیبا اما اند؛ نكرده نقل يو از یثیحد سنت اهل كه

 نبلح احمد را يو ثیحد اگرچه. داوود یاب سنن یعنی خود یثیحد برتر كتاب شش از یكی یعنی ستّه، كتب از یكی در هم

 .....اند كرده نقل هم گرانید و

 :پاسخ

 تهس صحاح گفتن و. باشديم سنت اهل نزد چهار درجه كتب از بلكه ستين حيصح صد در صد كتاب داود یاب سنن: اولا

 نه انندخويم مسند را ها كتاب ي هيبق مسلم، و يبخار نام به دارند حيصح یثیحد كتاب دو سنت اهل بلكه ستين درست

 .اودد ابو مسند مثال يبرا. حيصح

 نیا. باشديم حيصح شرط و ديق بدون است كتابش در آنچه هر كه است نكرده شرط زين( داود ابو)سنن ي سندهینو: دوما

 نیا اما و. دان سپرده یثیحد يعلما به را آن یبررس و قيتحق و كننديم جمع آن سند ذكر با را امبريپ ثیاحاد سانینو مسند

 !!!باشديم فيضع و منقطع و مرسل است مدهاين آن در شمر از هم یاسم كه ثیحد کی

 0268: الرقم أو الصفحة - داود أبی ضعيف: المصدر - الألبانی: المحدث الضبابی الجوشن ذو: الراوي

  ضعيف: المحدث حكم خلاصة

 1/156: الرقم أو الصفحة - المهرة إتحاف: المصدر - العسقلانی حجر ابن: المحدث الضبابی الجوشن ذو: الراوي

 مرسل نحوه: المحدث حكم صةخلا

 

 . بس و است یخیتار انیجر کی نقل صرفا بلكه ستين نید فروع و اصول و فقه و دهيعق باب در كه تیروا نیا سوما

 :دیگويم شانیا به منتسب البلاغه نهج در یعل دنايس

 ريبگ پس است مؤمن گمشده حكمت: ترجمه. النِّفَاقِ أَهلِ نمِ ولََو الحِكمَةُ فَخُذِ ، المُؤمنِِ ضَالةََّ الحِكمَةُ:السَّلامُ هِيعَلَ وَقَالَ

 .باشد منافق از ولو را حكمت

 چرا كه میريبگ خرده دیبا ما ایآ. باشند داشته منافقان از یاتیروا دیبا شانیكتابها در مسلما یتیروا نيچن طبق انيعيش

 قرار را باشديم امبريپ الاغ كه ريعف یحت اتشیوار از یكی در ینيكل خود يجا منافق حال است؟ ثشانیحد رجال در منافق

 است كرده نقل ثیحد ريعف زبان از و است داده

 

 :دهديم ادامه عهيش

 ص المدلسين أسماء در - یوطيس! است یعيسب اسحاق ابو سيتدل از نیا اما نشده، برده يو از ینام ثیحد نیا در البته

 ابو رایز است، مرسل الجوشن يذ از یعيسب ثیحد: دیگو یم زرعهابو!بالتدليس مشهور: دیگو یم يو به راجع - 22

 ذي عن إسحاق أبی عن عيينة ابن وحدیث یقول زرعة أبا وسمعت قال.است دهينشن يزيچ الجوشن يذ از اسحاق

 56 ص 6 ج حجر، ابن التهذیب، تهذیب. الجوشن ذي من إسحاق أبو یسمع لم مرسل هو الجوشن

..... 

 :پاسخ

 رحاض یحت و اند نبوده شمر دار دوست سنت اهل كه ستين یمعن نیا به خود نیا ایآ است امدهين شمر از یاسم نكهیا

 كردن وارد هخدش يبرا متاسفانه نند؟يبيم فقط را وانيل یخال ي مهين چرا اورند؟؟يب شانیها كتاب در زين را او اسم اند نبوده

 نیا با اما كنند وارد سنت اهل به يا ضربه شده طور هر تا ندشويم متوسل یخاشاك و خش هر به یواقع اسلام ي چهره به

 .شوديم منفجر خودشان پوک ي كله تنها ها زدن كله

 

 :دهديم ادامه عهيش
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 كه تّهس كتب از یكی در البته و! رنگين و بیفر با البته او، از تیروا نقل: نيحس قاتل قبال در سنت اهل موضع است نیا

 !!!اند خوانده "ستّه صحاح" را ها آن شانیعلما یبرخ

 :پاسخ

 كه یكس اما و: دیگو یم(  166_1/162)يالفتاو مجموع در( ره)هيميت ابن الاسلام خيش است واضح كاملا سنت اهل موضع

 .باد او رب مردمان تمام و ملائكه و خدا لعنت داده، تیرضا او كشتن به ای نمود او كشتن به كمک ای ديرسان قتل به را نيحس

 :خلاصه

 ردهك اسلام به كه یخدمات و است داشته اسلام ییشكوفا و رشد در یدرخشان اريبس ي سابقه یرافض نوع از ي عهيش

 یسع هكا به توسل با باشد،يم اسلام صدر كردن نام بد شامل خدمات نیا كوچک ي گوشه کی. اند شمارش قابل ريغ است

 .كننديم آن كردن كوه در

 برگ و اخش با و شود،يم گفته یتابع مردم آن به اصطلاحا كه كرديم یزندگ یدوران در مرش كه بود نیا عهيش سخن مختصر

 اتلق از سنت اهل كه ديكن نگاه گفته و اورده یتیروا ادامه در. ببرد بالا یبيعج بصورت را او مقام كه كرده یسع افزودن

 ایا ؟یآبك شبهات نيچن دارد يسود هچ كه پست و نادان مردم نیا از هستم تعجب در. كننديم تیروا ثیحد نيحس

 كه یدفه تنها سشيتاس زمان از اسلام نام به یمذهب یوقت كند؟يم رو پر را اسلام دشمنان ای كند؟يم فتح را نيفلسط

 به لناع و كرده استفاده فرصت از هم نصارا و ها يهودی مسلما باشديم مسلمانان و امبريپ اصحاب با مخالفت است داشته

 .باشديم عهيش جسارت تنها علتش و كننديم نيتوه اسلام

 

 (اول قسمت) سنت اهل كتب در قرآن فیتحر شبهات به پاسخ
 516: مقاله شماره

 نید مجاهد: سندهینو
 نیا در شده وارد اقوال و اتیروا و داننديم شده فیتحر را یفعل قرآن اساسا روافض به معروف عيتش انيمدع: مقدمه

 داشته مه یفاتيتال قرآن فیتحر اثبات يبرا یحت و داننديم امامت انكار با برابر را أن انكار كه است ادیز نقدریا را موضوع

 !!!یطبرس خيش الارباب رب كتاب فیتحر اثبات یف الخطاب فصل جمله از اند

 به لتوس اب تا شدند مجبور ندارند كتبشان در وارده اتیرو و اقوال در قرآن فیتحر يبرا یجواب كه دندید یوقت انيعيش

 بههش جمله من عيتش انيمدع. است شده فیتحر زين سنت اهل نزد در قرآن كه ندیبگو شده نسخ اتیآ ای فيضع اتیروا

 دور مشخص یزمان تا و است داده يمهد به ظاهرا و كرد پنهان را او سپس كرد جمع را قرآن یعل دنايس كه دیگويم پرداز

 :است آمده القرآن ريتفس یف انيالب ريتفس در یول. قرآن ي باره در شانیا دهيعق است نیا و است دسترس از

 الامام عند حفظه أما البشر، عامة وهم إليهم انزل من عند یكون أن یجب القرآن حفظ لان: الاحتمالات أوهن الاحتمال وهذا

 رسلتأ إنی: القائل قول بهیش تافه معنى وهو الملائكة، من ملک عند أو المحفوظ، اللوح فی حفظه نظير فهو السلام عليه

 011ص/1ج القرآن تفسير فی البيان. خاصتی بعض عند أو عندي، لها حافظ وأنا بهدیة اليک

 هك باشد یكسان نزد دیبا قرآن نكهیا يبرا( باشد يمهد نزد یواقع قرآن نكهیا) است احتمالات نیتر دور از احتمال نیا

 و ملائكه از یملك نزد ای باشد محفوظ لوح در همان كه است نیا هيشب( يمهد نزد قرآن حفظ)است، شده نازل آنها يبرا

 نگه تیبرا خودم نزد را آن یول ام گرفته يا هیهد تو يبرا من» كه است نیا هيشب حرفشان دارند ییادعا نيچن كه یكسان

 .«!!!دارميم

 www.IslamTXT.netسایت اسلام تكس  مصدر: 
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 کی تا شده بيغ یاصل قرآن و شده فیرتح قرآن عهيش نزد در یول است كرده نازل ها انسان تیهدا يبرا را قرآن خداوند

 هيشب ترشيب باشديم يمهد نزد آن یواقع و شده فیتحر یفعل قرآن نكهیا بر یمبن یرافض يادعا پس!!!امتيق به مانده روز

 .باشديم یمعن یب يها یسرائ سخن و انیهذ

 :والاق نیا جمله از دارند نظر اتفاق قرآن شدن فیتحر بر عيتش یمدع دیجد و میقد يعلما

 وما لقرآنا باختلاف وسلم عليه الله صلى محمد آل من الهدى أئمة عن مستفيضة جاءت قد الأخبار إن»دیگويم ديمف خيش. 1

 آل از يهد ائمه از اتیروا و اخبار همانا: یعنی.61 ص:  المقالات اوائل«  والنقصان الحذف من فيه الظالمين بعض أحدثه

 بطور نقصان و حذف از اندآورده بوجود آن در ستمكاران كه آنچه و قرآن، ختلافا درباره وسلم هيعل الله صلى محمد

 .است آمده ضيمستف

 لذيا القرآن هذا أن وغيرها الآتية المتواترة الأخبار بحسب عنه محيص لا الذي الحق أن اعلم »دیگويم یعامل ابوالحسن. 0

 الكلمات من راكثي بعده جمعوه الذین وأسقط ، التغييرات من شیء وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد فيه وقع قد أیدینا فی

 یعنی[. للبحرانی البرهان لتفسير كمقدمه هذه وطبعت 18 ص الاسرار ومشكاة الأنوار مرآة لتفسير الثانية المقدمه« ] والآیات

 رخ یراتييتغ آن در ماست اندست در كه یقرآن نیا كه است نیا آن از ريغ و متواتره اخبار در ستين آن در یشك كه یحق

 !!!كردند حذف ان از را اتیا و كلمات از ياريبس كردند جمعش كه یكسان و ،ینب فوت از بعد داد

 طرح الى یفضی ، الأمين الروح به نزل قد الكل وكون ، الإلهی الوحی عن تواتره تسليم إن:»دیگويم يریجزا الله نعمت. 1

 قد ابناأصح أن مع ، كلاما،ومادة،وإعرابا القرآن فی التحریف وقوع على بصریحها الدالة ، المتواترة بل ، المستفيضة الأخبار

 وجود متواتر بلكه ضيمستف اخبار وديگيم هم يجزائر[. 152 ص 0 ج النعمانية الأنوار] « بها والتصدیق صحتها على أطبقوا

 كنديم قرآن فیتحر وقوع بر حیصر دلالت كه دارد

 

 ریفوالتح والنقيصة الزیادة بوقوع الأطهار الأئمة عن الأخبار استفاضت قد أنه اعلم» دیگويم یانخراس محمد سلطان. 1

 كه بدان[. 16 ص الأعلمی مؤسسة((  العبادة مقامات فی السعادة بيان))  تفسير« ] شک یقع یكاد لا بحيث فيه والتغيير

 .است آمده قرآن در رييتغ و نقص، و فیتحر و ،یكاست و ادیز مورد در اطهار ائمه از يمكرر يگفتارها

 در یسع حل راه يبرا و جستند چاره و كردند فكر شانیعلما گند به گذاشتن سرپوش و مهلكه نیا از فرار يبرا رافضه

 ديبدان سپ ميهست قرآن فیتحر به معتقد ما اگر كه ندیبگو لهيوس نیا با تا كردند قرآن فیتحر به سنت اهل كردن متهم

 دانند،يم كافر را باشد قرآن فیتحر به معتقد كه یهركس سنت، اهل ياعتقاد قواعد و اصول بنابر اما. ديهست دمعتق هم شما

 ينور یمجلس باقر محمد یكاشان ضيف ینيكل جمله از خودتان يعلما قبال در را خود موقف و د،يباش مرد هم شما حال

 دارد؟ يگرید رنگ هم شما يحنا ای ديهست آنها كاسه همه ایآ ديكن مشخص تانیعلما از گرید و یطبرس

 

 :باشديم ياور ادی به لازم قرآن نسخ مورد در جماعت و سنت اهل نزد قرآن احكام نجایا

 ليبدل هیوآ حكم: هردو نسخ -1 هیآ ماندن یباق و حكم نسخ -0 آن حكم ماندن یوباق هیآ نسخ -1 باشديم نوع سه بر نسخ

 :قرآن خود از يگرید هیآ

 .نحل/121 یَعلَْمُونَ لاَ أَكْثَرهُُمْ بَلْ مُفْترٍَ أَنتَ إِنَّمَا قَالُواْ یُنزَِّلُ بمَِا أَعلَْمُ وَاللّهُ آیةٍَ مةكَانَ آیَةً بَدةلْنَا وَإذَِا  -1 دیفرمايم خداوند

 ( كافران) كندمی نازل را زچي چه كه داندیم بهتر خود خدا و دهيم قرار يدیگر آیه يجا به را(  قرآن از)  ياآیه هرگاه  یمعن

 .ناآگاهند آنان بيشتر بلكه يبندمی دروغ خدا زبان بر گمانیب! (  محمّد اي)  تو: گویندمی

 .بقره/128  قَدِیرٌ شَیْءٍ كلُِّ عَلَىَ اللّهَ أنََّ تَعلْمَْ أَلَمْ مِثْلِهَا أوَْ مِّنهَْا بِخَيْرٍ نَأتِْ نُنسهَِا أوَْ آیةٍَ منِْ نَنسَخْ مَا  -0

 جایگزینش و آوریممی را آن همسان یا آن از بهتر ، گردانيم فراموشش كه این یا و سازیم، رها كه را ياآیه هر : یمعن

   ؟ است توانا يچيز هر بر خداوند كه یدانینم مگر. سازیممی
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 .عدر/16 الْكِتَابِ أُمُّ وَعِندَهُ ویَُثْبِتُ یشََاءُ ماَ اللّهُ یَمْحوُ  -1

 است مقرّر و ثابت خدا علم در و داردمی يبرجا بخواهد كه را هرچه و دارد،برمی ميان از بخواهد كه را هرچه خداوند : یمعن

 . 

 اسراء/68 إليک أوحينا بالذي لنذهبن شئنا ولئن -1

 گيریممی بازپس تو از ایم،كرده یوح تو به كه را آنچه بخواهيم ما اگر: یمعن

 

 باشديم هشد نسخ ای است ندگانشانیگو بر افتراء باطل و كذب ای كه سنت اهل منابع در را یاتیروا عيتش انيعمد نجایا در

 !!!كند ثابت سنت اهل كتب از را قرآن فیتحر خود گمان به تا آورده را

 :میا داده جواب شبهاتش به نجایا در

 :دیگويم یرافض

 بود عقيده این بر او. بود معوذتين هاىسوره و حمد سوره فاقد یراز داشت؛ سوره 111 مصحف این: مسعود ابن مصحف. 1

 نمازها در آن قرائت تكرار جهت به حمد سوره كه است شدن گم و پراكندگى از آن حفظ براى مصحف در ها سوره ثبت كه

 از كه دانستمى( السحر باطل) زخمچشم دعاى بلكه دانست،نمى قرآن جزء را فلق و ناس سوره دو. شودنمى گم هرگز

 او. ددار محفوظ زخمچشم از را آنان و بخواند را آن السلام عليهما حسنين سلامتى براى تا شد وحى پيغمبر بر خدا جانب

 و نكنيد خلط قرآن با را قرآن غير: گفتمى و كردمى پاک را آن اند،نوشته را سوره دو این مصحفى در كه دیدمى هرگاه

 .خواند نمى را ورهس دو این نماز در هرگز

 كه بود باور این بر مسعود ابن زیرا دارد؛ مخالفت مشهور با قرآنى، كلمات و آیات از بسيارى در مصحف این ضمن در

 آن فهم خواننده براى یا باشد دشوار شما بر اى كلمه هرگاه: گفتمى او. كرد تبدیل آن مترادف به را قرآن كلمات توانمى

 مهكل به را «زخرف» كلمه او. كرد تبدیل دارد، را آن معناى و است واضح و سهل كه دیگر كلمه به را نآ توانمى آید، مشكل

 تعليم در او. است یكى موضع دو هر در كلمه دو هر معناى زیرا «صوف» كلمه به را «عهن» كلمه و كردمى تبدیل «ذهب»

 «اجرالف طعام الزقوم شجرة انّ: »بگوید آن جاى به تا ردك تجویز بود، دشوار وى بر «اثيم» كلمه تلفظ كه اعجمى نفر یک

 «ميالْأَثِ طَعامُ» جاى به

 

 :پاسخ

 :تیروا متن ابتدا

 عن محمد بن عبدالعزیز عن حماد بن نعيم حدثنا قال عبيد أبو حدثنا قال نصر حدثنا قال أبی حدثنی: الأنباري بكر أبو قال

 " الأثيم طعام. الزقوم شجرة أن" رجلا مسعود بن عبدالله علم: قال عودمس بن عتبة بن عبدالله بن عون عن عجلان ابن

 على میستقي لا الرجل لسان أن عبدالله رأى فلما الخطأ، الرجل وأعاد الصواب عبدالله عليه فأعاد اليتيم، طعام: الرجل فقال

 .فافعل قال بلى، قال ؟ الفاجر طعام تقول أن تحسن أما: له قال الصواب

 " الأثيم طعام. الزقوم شجرة أن" داديم ادی قرآن( زبان عرب ريغ و یاعجم) يمرد به عنه الله یرض مسعود بنا عبدالله

 الله عبد. است مانيتی طعام یعنی، ميتيال طعام الزقوم شجره ان گفت مرد ان پس. است كاران گناه يغذا زقوم درخت

 ان زبان كه دید مسعود بن الله عبد كه یوقت پس خواند شتباها دوباره مرد ان و كرد تكرار شیبرا را درست تلفظ دوباره

 .بگو پس گفت ،یبل گفت الفاجر؟ طعام ییبگو یتوانيم: گفت او به كندينم تلفظ را درستش مرد

 است آمده زين يراز ريتفس در

 دعب أن روي:  الأول:  وجوه هعلي ویدل القرآن، قراءة الترجمة وقراءة القرآن، بقراءة أمر بأنه مذهبه صحة على المخالف واحتج

 فكان عجمياً الرجل وكان[  11 ، 11: الدخان{ ] الأثيم طَعَامُ الزقوم شَجَرَةَ إنَِّ: }فقال القرآن رجلاً یعلم كان مسعود بن الله
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 أن بل يمالحك العليم مكان یقرأ أن القرآن فی الخطأ ليس إنه الله عبد قال ثم ، الفاجر طعام قل:  فقال:  اليتيم طعام:  یقول

 161ص/1ج يراز ريتفس بيالغ حيالعذابمفات آیة مكان الرحمة آیة یضع

 نازل لامالس و الصلاه هيعل امبريپ بر كبارهی آن احكام تمام با قرآن تمام كه است ذكر به لازم موضوع نیا حيتوض از قبل

 نيچن حكم هنوز كه است یزمان به مربوط میدید را ان بالا در كه یابدال حكم و شد نازل جایتدر سال 01 یط در بلكه نشد

 آن وسطت قرآن يمعنا نكهیا يبرا عنه الله یرض مسعود ابن الله عبد و بود نگشته نازل یتعال و سبحانه الله طرف از یعمل

 ایآ كه دیگويم یاعجم آن با مدارسه از پس است مانيتی طعام زقوم درخت دینگو واقع در و نشود عوض یعرب ريغ مرد

 دیگويم مسعود ابن الله عبد نيهم يبرا و شديم گفته تر راحت شخص آن زبان بر جمله نیا و الفاجر طعام ییبگو یتوانيم

 آیة ضعی أن بل الحكيم العليم مكان یقرأ أن القرآن فی الخطأ ليس إنه الله عبد قال ثم"كه كرده احتجاج و بگو را نیا پس

  "العذاب آیة مكان الرحمة

 و. دكريم جابجا ميتی با را مياث یاعجم آن كه طور همان م،يكن جابجا عذاب ي هیآ با را رحمت ي هیآ كه است نیا در اشكال

 نآ يريگ ادی يبرا بلكه كند فیتحر را قرآن كه تين نیا يرو از نه عنه الله یرض مسعود ابن الله عبد خاطر نيهم به

 زمان همان در سپس و بوده خود زمان به مروبط عملش رچنده و كرد را كار آن یمعن یكل فیتحر از يريگ جلو و شخص

 .است یعمل نيچن نسخ از قبل به مربوط و شد ممنوع زين

 لاَّ عَدْلاًوَ صِدْقاً ربَِّکَ كَلِمَتُ وَتَمةتْ » منجمله اند شده نازل الله كلمات لیتبد و رييتغ و فیتحر عدم اثبات در یفراوان يها هیآ

 .اعام/115«  الْعَليِمُ السةمِيعُ وَهوَُ تِهِلِكلَِمَا مُبَدِّلِ

 يواشن او و كند دگرگون و تباه را آن تواندینم كسی هيچ.  پذیردمی انجام دادگرانه و صادقانه تو پروردگار فرمان:یمعن

 داناست

 .كهف/02« مُلْتَحَداً دوُنِهِ منِ دَتجَِ وَلنَ لِكَلمَِاتِهِ مُبَدِّلَ لَا ربَِّکَ كِتَابِ منِ إِلَيْکَ أوُحِیَ مَا وَاتْلُ »

 هد،د تغيير را او سخنان تواندینم یكس است شده یوح تو به پروردگارت يسو از( قرآن) كتاب از كه را آنچه بخوان: یمعن

 یافت ینخواه او جز یپناه هرگز و

 .حجر/6« لحَاَفِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلنَْا نَحنُْ إِنَّا »

 باشيممی آن پاسدار ما خود و ایمفرستاده را قرآن خود ما: یمعن

 

 :دیگويم الله رحمه يطحاو یعمل نيچن نسخ مورد در و

 واتقان والظبط بالكتابة علمهم لعدم واحد بلفظ التلاوة منهم كثير على یتعسر كان لما رخصة ذلک كان إنما الطحاوي قال

 110ص/05ج الألوسی - وآخرون والباقلانی البر عبد ابن قال وكذا لحفظوا وتيسرالكتابة العذر بزوال نسخ ثم الحفظ

 ابن زیرا دارد؛ مخالفت مشهور با قرآنى، كلمات و آیات از بسيارى در مصحف این ضمن در:» دیگويم كه یرافض قول و

 .« كرد تبدیل آن مترادف به را قرآن كلمات توانمى كه بود باور این بر مسعود

 نیا نزد و است شده داده نسبت عنه الله یرض مسعود ابن به روافض طرف از كه است شرمانه یب اريبس و حيقب نيتوه نیا

 كلمات توانيم كه نبود باور نیا به عنه الله یرض مسعود ابن وقت چيه و.  است آسان اريبس بستن افترا و زدن تهمت قوم

 نسخ مورد کی آن از یرافض واقع در. باشد داشته را رآنق نشدن فیتحر يادعا باز و كرد لیتبد مترادفاتش به را قرآن

 لك كه گفته یليدل چيه بدون و!!! است داده نسبت قرآن كل به را آن و كرده استفاده سوء داديم ادی یاعجم به كه شده

 و ترااف و تهمت كه برد پناه خدا به یگران فتنه نيچن شر از دیبا واقعا!!! است بوده منوال نيهم بر كرده جمع او كه یقرآن

 .اند داده قرار خود مذهب اساس را نيتوه

 از ان اب تا شده نازل امبريپ بر كه هستند یدعائ سوره دو ان كه كرديم فكر عنه الله یرض مسعود ابن نيمعوذت مورد در اما

 رآنق از يجزو زين نيتمعوذ كه شده ثابت امت اجماع به و است بوده اشتباه باره نیا در او نظر یول كند دفع را زخم چشم

 شوديم خوانده نماز در و است
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 .داننديم باطل را اتیروا نیا كلا يا دسته و هست اختلاف اتیروا نیا به نسبت علما نيب در باره نیا در هرچند و

 مصحفه فی تكن لم القرآن وأم المعوذتين أن مسعود ابن عن روي ما كل:  دیگويم 1/11 المحلى در حزم ابن مثال يبرا

 .والمعوذتان القرآن أم وفيها ، مسعود ابن عن حبيش بن زر عن عاصم قراءة عنه صحت وإنما ، یصح لا موضوع فكذب

 عوض و كذب است نبوده مصحفش در اقرآن ام و نيمعوذت كه شده تیروا عنه الله یرض مسعود ابن از كه آنچه كل:یمعن

 و القرآن ام ان در كه مسعود ابن از زر از عاصم قراءت در دهيرس صحت به او از كه همانطور. ستين حيصح و باشديم شده

 .دارد وجود معوذتان

 واقع در كنديم باطل را عنه الله یرض مسعود ابن مصحف از نيمعوذت حذف به اشاره كه یاتیروا از دسته نیا كه یموضوع

 از انها ي همه كه باشديم یكسائ و زهحم نيهمچن و يبصر عمرو ابو قراءت و یكوف النجود یاب بن عاصم از وارده قراءت

 نيمعوذت هب نسبت يا دهيعق نيچن كه شوديم گفته باز چطور پس. است آمده نيمعوذت انها در و باشنديم مسعود ابن قیطر

 است؟ داشته

 به نيهمچن و-0 خوانديم ميالرح الرحمن الله بسم با را نيمعوذت مسعود ابن-1 كه دارد وجود يگرید تیروا نيهمچن

 ابن نيهمچن و -1. تدعو گفتيم دیبا بود دعا اگر و برنديم بكار قرآن يبرا را تقراء عرب نيب در و تقراء، دیگويم هم خواننده

 قرآن جزو را ان مسعود ابن كه دارد نیا به اشاره باز كه خوانديم جا کی اخلاص ي سوره همراه را سوره دو ان مسعود

 است دانستهيم

 شدیدا امد فمده تمائم فيه سيرا أهله من امرأة عنق فی رأى أنه مسعود، بن الله عبد عن الكبير جمالمع فی الطبرانی فروى

 إن: أةامر فقالت ،"لشرک والرقى والتمائم، التولة، إن":قال ثم ،"الشرک عن لأغنياء الله عبد آل إن":وقال السير، قطع حتى

 فی خشفي أحدكم یأتی الشيطان إن":الله عبد فقال نفعها، دق ذلک أن ظن استرقت فإذا فيسترقی رأسها لتشتكی أحدانا

 الله مبس: تقول ثم ووجهها، رأسها فی فتنضحه بماء تدعو إحداكن أن فلو خنس، تسترق لم فإذا خنس استرقت فإذا رأسها

 رواه."الله شاء إن کذل نفعها "الناس برب أعوذ وقل" ، "الفلق برب أعوذ وقل" ، "أحد الله هو قل": تقرأ ثم الرحيم، الرحمن

 1/160ج حهيصح ثیاحاد سلسه[  6220] الكبير المعجم فی الطبرانی

 :دارند نيمعوذت بودن سوره به اشاره كه گرید یاتیروا نيهمچن

 بهما فاقرأْ صلَّيتَ أنتَ إذا: له وقال المُعَوِّذَتينِ أقرأه وسلمَ عليهِ اللهُ صلَّى النبیة أنَّ

 بخوان سوره دو آن با پس يخواند نماز هرگاه گفت او به و خواند را نيمعوذت سلم و هيعل الله یصل امبريپ: یعنی. 

 - القاري عمدة و حجر لابن الباري فتح: المصدر - العينی و العسقلانی حجر ابن: المحدث الصحابة من رجل: الراوي

 02/18 و6/815 الرقم أو الصفحة

 صحيح إسناده: المحدث حكم خلاصة

 

 . " ينِْالْمُعَوِّذَتَ " قَطُّ مِثْلُهنَُّ یُرَ لَمْ آیَاتٌ عَلَیة أُنْزِلَتْ أوَْ أُنْزلَِ:  وَسلََّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ لِی قَالَ:  قَالَ عَامِرٍ بنِْ بَةَعُقْ عنَْ

 دهیند وقت چيه را ان مثل كه یاتیا من بر شد نازل گفت من به سلم و هيعل الله یصل امبريپ كه دیگويم عامر بن عقبه

 "ناس و فلق ي سوره"بودم

 (611) مسلم رواه

 

 اداجته نیا واقع در ميبدان حيصح را یاتیروا نيچن و است ننوشته مصحف در را آن مسعود ابن كه شود گفته هم اگر و

 اجماع ي مشاهده با بعدا یول ستين قرآن فیتحر یمعن به نیا و. اند بوده دعا سوره دو ان كردهيم فكر كه بوده او يخطا

 عن رجع لعله ثم »دیگويم رشيتفس در ريكث ابن چنانكه گشته بر نظر نيهم به هم او هستند قرآن از دو ان نكهیا بر امت

 قول يسو به گشت بر نيمعوذت به نسبت قولش از سپس(8/560) العظيم القرآن تفسير«  الجماعة قول إلى ذلک قوله

 .هستند قرآن از دو ان كه جماعت
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 :یرافض دوم ي شبهه

 دان قنوت دعاى دو این. دارد دیگر مصاحف از بيش «حفد و خلع» نامهاى به سوره دو مصحف این: كعب بن یاب مصحف. 0

 .است شده درج قرآن در است، قرآنى هاىسوره از اینكه گمان به و

 من نترک و نخلع و لانكفرک و الخير عليک نثنى و نستغفرک و بک نستعين انّا اللهم الرحيم الرحمن الله بسم: »خلع دعاى

 عذابک نخشى نحفد، و نسعى اليک و نسجد و نصلّى لک و نعبد ایاک اللهم الرحيم الرحمن الله بسم: »حفد دعاى «یفجرک

 85 ص ،1 ج الاتقان؛ «ملحق بالكفار عذابک ان رحتمک نرجو و

 دهش پنداشته سوره یک دو، آن و نيامده الرحيم، الرحمان الله بسم قریش، و فيل سوره دو ميان مصحف این در ضمن در

 .85 -81 ص ،1 ج همان؛. است

 سوره، هفت جاى به مصحف این حواميم نتيجه در و بود شده شروع «حم» با زمر سوره ابتداى مصحف این در نيهمچن

 .81 ص ،1 ج ان؛هم. بود سوره 118 داراى كعب بن ابى مصحف بنابراین. است سوره هشت

 

 :پاسخ

 به وشکپ آخوندان نیا متاسفانه. شبهاتشان به میبخند ای حالشان به ميكن هیگر ایآ كه میا مانده روافض جهل همه نیا با

 .بدهند انجام ستندين بلد زين را ساده قیتفر و جمع کی سر

 و خلع ي سوره دو ي بعلاوه( ورهس 111 شوديم سوره 111 از یعنی)شده حساب سوره کی شیقر و ليف دیگويم طرف کی

 همه نترنتیا داخل در البته و. است داشته سوره 118 كعب ابن یاب مصحف ندیگويم هم طرف کی و 115 شوديم كه حفد

 لهذا و اند كرده هم دست رو از كردن پست یكپ به شروع بسته چشم زين مقلدان گرید و شده نوشته عدد نيهم جا

 ي جازها خود به چطور كند حل را یاضیر قیتفر و جمع ي مساله کی كه اند اوردهين فشار رشانشعو به نقدریا كه یآخوندان

 !!!شود ییغوغا چه ده آن در شود یمرغاب ده يكدخدا كه واقعا اند؟ داده یشبهات نيچن طرح

 ، دهنش حساب سوره کی ،یاب مصحف در شیقر و ليف ي سوره دو كه گرفت جهينت نطوریا زين 118 عدد نیا از توانيم البته

 .118 شوديم حفد و خلع با 111 چون

 

 حفمص ظاهرا اما است بوده نطوریا كعب ابن یاب مصحف كه است كرده استناد القرآن علوم یف الاتقان كتاب به یرافض

 !!!است داشته وجود ان در سوره دو نیا هم عنه الله یرض یعل دنايس

 :است امده تیروا نیا كتاب همان در

 بنا عن لهيعة ابن عن الأسلمی یعلى بن یحيى عن الأسدي یعقوب بن عباد طریق من الدعاء فی الطبرانی أخرجو - 615

 أنک إلا تراب أبی حب على حملک ما علمت لقد مروان بن الملک عبد لی قال قال الغافقی زریر بن الله عبد عن هبيرة

 إیاه مهماعل سورتين طالب أبی بن علی منه علمنی ولقد أبواک یجتمع أن قبل من القرآن جمعت لقد والله فقلت جاف أعرابی

 اللهم فجرکی من ونترک ونخلع نكفرک ولا عليک ونثنی ونستغفرک نستعينک إنا اللهم أبوک ولا أنت علمتهما ما الله رسول

 انالتق.ملحق بالكفار عذابک إن عذابک ونخشى رحمتک نرجو ونحفد نسعى وإليک ونسجد نصلی ولک نعبد إیاک

 180ص/1ج

 یاب نب یعل داشتن دوست باعث كه را انچه دميفهم گفت من به مروان بن الملک عبد وديگيم یالغافق ریزر بن الله عبد

 نكها از قبل را قرآن كردم جمع سوگند خدا به گفتم او به من. یهست خشک یاعراب کی تو آنكه هر است شده تو نزد طالب

 و وت كه بود داده ادی او به امبريپ كه( حفد و خلع) سوره دو طالب یاب بن یعل داد ادی من به آن از و كنند جمع را ان پدرانت

 نعبد إیاک للهما یفجرک من ونترک ونخلع نكفرک ولا عليک ونثنی ونستغفرک نستعينک إنا اللهم»  یدانستينم را ان پدرت

 «ملحق بالكفار عذابک إن عذابک ونخشى رحمتک نرجو ونحفد نسعى وإليک ونسجد نصلی ولک
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 یلو. داديم ادی يو به عنه الله یرض یعل كه همانطور اند بوده قرآن يها سوره از واقعا سوره دو آن كه ميكنيم مشاهده پس

 ار آن مصحفش در یشخص اگر و. دارد كاربرد دعا عنوان به همنچنان آنها لفظ اما ستندين قرآن جزو گرید و شدند نسخ

 عثمان ناديس توسط انتها در كه شوديم آن شدن نسخ به جهل به متهم بلكه شودينم قرآن فیتحر به متهم باشد نوشته

 املك مصحف منسوخ و ناسخ بر نياجمع عنهم الله یرض اصحاب ي همه كامل علم و جانبه همه يهمكار با و عنه الله یرض

 .كردند ياور جمع را

 شوندينم محسوب قرآن جزو گرید و اند شده نسخ یول بودند یقرآن يها سوره از حفد و خلع اما

 ورةس حفظه، القلوب من رفعی لم و القرآن من رسمه رفع مما و: المنسوخ و الناسخ كتابه یف يالمناد بن نيالحس: قال

 1/056ج القرآن علوم یف الإتقان. الحفد و الخلع یسورت یتسم و الوتر، یف القنوت

 

 یباق بهاقل در اما رفت نيب از شدن نسخ با قرآن در نوشتنش كه انچه و دیگويم منسوخ و ناسخ كتاب در يمناد بن نيحس

 شدند حفد و خلع به يگذار نام كه است وتر در قنوت سوره ماند

 نیا و بود نوشته بود كرده جمع كه یمصحف در را آن عنه الله یرض كعب ابن یاب آن، شدن نسخ از یاگه عدم خاطر به اما

 اشتد نخواهد یاگاه شده نسخ كه انچه تمام بر ییتنها به نفر کی مسلما و. دارد قرار وخمنس و ناسخ ي مقوله در موضوع

 بعدا ماا داشت وجود زين بود دهينرس آنها به نسخ خبر یول بودند شده نسخ كه یاتیآ صحف یبعض در بعضا نيهم يبرا

 رفتنگ كمک با و بود شده نوشته قرآن اتیآ آنها در كه ییها فهيصح و حافظان يآور جمع با عنه الله یرض عفان بن عثمان

 كنار در یاضاف حاتيتوض و یشخص قاتيتعل از يخبر آن در گرید كه یقرآن كرد، يآور جمع را قرآن امت اجماع علم از

 .نداشت قرار ان در يگرید زيچ خداوند كلام از ريغ كه شد ياور گرد یمصحف. نبود شده نسخ اتیآ یهمچن و اتیآ

 اختهس سوره خود از او كه ستين یمعن نیا به است داشته وجود شده نسخ ي سوره دو آن كعب ابن یاب فمصح در نكهیا و

 آن در اه مصحف تعدد. است یمعن یب عهيش شبهه پس. است نداشته ان نسخ از خبر بلكه باشد كرده قرآنش وارد و باشد

 امر نيهم هك شديم نوشته زين اتیآ نزولات شان و یتحايتوض كردنديم جمع كه یمصاحف كنار در بعضا و بود شده ادیز زمان

 .شديم خدا كلام ريغ با خدا كلام فیتحر باعث

 

 :یرافض سوم ي شبهه

 شهیعا مصحف. 1

 :قرآن رامونيپ شهیعا خود يرأ و نظر

 سألت:  قال ، هأبي عن ، عروة بن هشام عن ، معاویة أبو حدثنا ، الأودي الله عبد بن عمرو حدثنا قال الله عبد حدثنا - 61

 وعن( 180 نساء) الزكاة والمؤتون الصلاة والمقيمين:  قوله وعن ،( 81 طه) لساحران هذان إن ، القرآن لحن عن عائشة

 یاب ابن المصاحف،« ) الكتاب فی أخطئوا الكتاب عمل هذا ، أختی ابن یا: »  فقالت( 86 مائده) والصابئون هادوا والذین قوله

 (111 ص داود،

 وارده كتاب در كه است یوح كتاب اشتباه از نیا دهد یم جواب او و كند یم سوال الذكر فوق هیآ سه مورد در او زا یشخص

 !است شده

 يسند یبررس بدون و باطل و فيضع اتیروا از ای است منسوخات از ای روافض شبهات كه كردم اشاره زين قبلا: پاسخ

 !!!كند ثابت خواهديم را سنت اهل هب فیتحر تهمت و سدینويم هم سر پشت را اتیروا

 كتب زا ميكن یم نقل كه ياخبار میكرد یسع مقاله نیا در ما"است گفته و كرده اشاره آن به زين پرداز شبهه كه همانطور

 تعددم كتب در آنقدر اتیروا از یبرخ ميده یم تذكر نيهمچن" "برسد حداقل به آن یرجال بحث تا باشد تسنن اهل معتبر

 تصور به يمتعدد صفحات میينما انيب را ها آن اسناد و اتیروا یتمام ميخواست یم اگر كه است شده نقل تسنن اهل

 ".میينما یم اشاره دارند يشتريب شهرت كه ها آن از یبرخ به صرفاً و داشت ازين وستيپ
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 حتما كه نجایا در اما دیريگينم يرادیا خود یحرف پر به آنجا ديسینويم قسمت ها ده در وار الیسر یمقالات انيعيش چرا اولا

 فاسدشان تين از خبر نیا ایآ د؟یا نكرده یبررس را ثیحد نشود یطولان مقاله نكهیا گفتن با است آن سند یبررس به ازين

 نقدریا روغد به نیالد نصر ملا كه كننديم فیتعر شود؟يم قتيحق به لیتبد كنند تكرار نفر هزار را دروغ کی اگر و دهد؟ينم

 جمع آش انتظار در يادیز اريبس افراد كوچه آن در كه دید یمدت از بعد كه دهنديم ينذر آش ینيپائ ي كوچه در كه فتگيم

 به و بدهند ينذر آش انجا در واقعا دیشا كه وفتديب شک به زين ملا كه شد باعث دید را مردم تيجمع ملا یوقت اند شده

 !!! وستيپ آش منتظران صف

 .شودينم آن صحت بر ليدل عنها الله یرض فاطمه شهادت مانند غدرو اتیروا تعدد پس

 میپردازيم آن سند یبررس به سپس و ميكنيم اتیروا نیا از تا چند به اشاره نجایا

:  الق أبيه عن ، عروة بن هشام عن ، مسهر بن علی حدثنا ، قال إبراهيم بن أحمد حدثنا: است امده يريمن نهیالمد خیتار در

 هَادوُا وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ إنَِّ} ،وقوله( 81/طه{)لَسَاحِرَانِ هَذَانِ إنِْ قَالُوا} القرآن لـحن عن عائشة سألت

 إن!  بنـی أي:  فقالت ، ذلـک وأشـبـاه( 180/النساء{)الزَّكَاةَ وَالمُْؤْتُونَ الصةلاَةَ وَالْمُقِيمِينَ} ،( 86/المائدة{)وَالصةابِئُونَ

 1211ص1ج النميري شبة لابن المدینة تاریخ. ونیخطئ الكتاب

 عن عائشة سألت: قال أبيه، عن عروة، بن هشام عن معاویة، أبو حدثنا ، الأودي الله عبد بن عمرو حدثنا قال الله عبد حدثنا

 والذین هقول وعن( 180 نساء) الزكاة والمؤتون الصلاة والمقيمين: قوله وعن ،( 81 طه) لساحران هذان إن القرآن، لحن

 111 ص داود، یاب ابن المصاحف،) الكتاب فی أخطئوا الكتاب عمل هذا أختی، ابن یا:  فقالت( 86 مائده) والصابئون هادوا

 قوله عنو ،"الصلاة والمقيمين":عنقوله عائشة سأل أنه: أبيه عن عروة، بن هشام عن معاویة، أبو حدثنا حميدقال، ابن حدثنا

 ابنَْ یَا: فقالت ،[81: طه سورة( ] لَساَحِرَانِ هَذَانِ إنَِّ قوله وعن ،[86: المائدة سورة( ] هَادوُاوَالصةابِئُونَ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ إنَِّ

 180/نساء سوره يطبر ريتفس.الْكِتاَبِ فیِ أَخْطَئُوا الْكتَُّابِ عَملَُ أُخْتِيهَذَا

 یفاتيتوص با و دانندينم ثقه را او علما اكثر و است اختلاف او ي درباره كه باشديم لرَّازيُِّا حَيةانَ بنِ حُمَيْدِ بنُ مُحَمةدُ اول يراو

 ي درباره یتوق یول بدانند ثقه را او يافراد نيب نیا در چه اگر. كننديم ادی او از بثه سيل نظر، هيف منكر، ، يبالقو سيل مثل

 واضح یاتیروا نيچن بودن فيضع است قرآن فیتحر هب مربوط كه یموضوع نيچن در هم آن است اختلاف شخص کی

 بود خواهد

 .ثِقَةٍ غَيرُْ وَهُوَ: الجَوْزَجَانِیُّ إِسحَْاقَ أَبُو قَالَ

 المناكير كثير الرازى حميد بن محمد:  السدوسى شيبة بن یعقوب قال

 نظر فيه حدیثه:  البخارى قال و

 بثقة ليس:  النسائى قال و

 . ثقة غير المذهب ردىء:  الجوزجانى یعقوب بن إبراهيم قال و

 من فقضى ، سلمة عن " المغازى " كتاب حميد ابن علينا قرأ:  الكوسج منصور بن إسحاق عن ، شاذان بن محمد قال و

 یعنى ـ حميد بن محمد علينا قرأ:  له فقلت.  سلمة عن " المغازى " كتاب یقرأ فرأیته مهران بن على إلى صرت أنى القضاء

 !!! . منى حميد بن محمد سمعه:  قال و ، مهران بن على فتعجب:  قال ـ سلمة عن

 اقإسح بن عبيد و حميد بن محمد على أشهد:  یقول منصور بن إسحاق سمعت:  الأزهرى محمد بن أحمد العباس أبو قال و

 . كذابان أنهما الله یدى بين العطار

 على بعضه فيقلب الناس أحادیث یأخذ كان ، منه الله على أجرأ اأحد رأیت ما و تزید أحادیثه كان:  آخر موضع فى قال و

 . بعض

 فظیح كان ، الرازى حميد بن محمد و ، الشاذكونى سليمان:  رجلين من بالكذب ، جبلة أحدا رأیت ما:  آخر موضع فى قال و

 ! . یزید یوم كل حدیثه كان و ، كله حدیثه

 الكُوْفیُِّ السةعْديُِّ خَازِمٍ بنُ مُحَمةدُ مُعَاوِیَةَ أَبُو دوم يراو
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 .الأَعْلاَمِ أَحدَُ الضَّرِیْرُ، الكُوفِْیُّ، السةعْديُِّ، مُعَاوِیَةَ أبَُو الحُجةةُ، الحَافظُِ، الإمَِامُ، تَمِيْمٍ، بنِ مَنَاةَ زَیدِْ بنِ سعَْدِ بَنِی مَوْلَى

 فَمِی فِی الأَعمَْشِ حَدِیْثُ صاَرَ قَدْ: یقَُولُْ الأَعمَْشِ، أَحَادِیْثِ عنَْ سُئِلَ إذَِا مُعَاوِیَةَ بُوأَ كَانَ: أَبيِْهِ عنَْ: أَحْمَدَ بنُ اللهِ عَبْدُ وَقَالَ

 .عَليَْهِ تَرَدةدَ مَا لِكَثْرَةِ أمََرَّ، أوَْ عَلْقَماً،

 رِیْرٍجَ منِْ أَثْبَتُ هُوَ: مَعِينٍْ بنُ یَحْيىَ وَقَالَ جَيِّداً، حِفْظاً ظُهَایَحفَ لاَ مُضْطَرِبٌ، الأَعمَْشِ حَدِیْثِ غيَْر فِی مُعَاوِیَةَ أَبُو: أَبِی قَالَ ثُمة

 .الأَعْمَشِ فِی

 .خَبِيثاً مُرْجئِاً، كَانَ وَلَكِنَّهُ مُتقِْناً، حَافِظاً، كَانَ: حِبةانَ ابنُْ وَقَالَ

 للذهبی السير من یسير بتصرف.اضْطِرَابٌ فِيْهِ غَيْرهِِ وفَِی ثِقَةٌ، الأَعْمَش فِی وَهُوَ صَدوُْقٌ،: خِرَاشٍ ابنُْ وَقَالَ

 دلس ربما و الثقات من كان:  شيبة بن یعقوب قال و

 مرجئا كان:  داود أبى عن ، الآجرى عبيد أبو قال و

 الأعمش فى ثقة:  النسائى قال و

 تندسين اعمش از كدام چيه موجود اتیروا و مضطرب ان ريغ در و است ثقه اعمش ثیاحاد در هیابومعاو كه میريگيم جهينت

 است فيضع زين ثیاحاد نیا دوم يروا و

 الأَسَديُِّ العَوةامِ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ عُروَْةَ بنُ هِشَامُ سوم يراو

 را او حجر ابن و شد ادیز اتشیروا و كرديم ارسال ثیحد پدرش از رفت عراق به انكه از بعد اما است ثقه يراو نیا

 دانديم مدلس

 .حُجةةً الحدَِیْثِ، كثَِيْرَ ثبَْتاً، ثِقَةً، كَانَ: سَعْدٍ ابنُْ الَقَ

 .حَدِیْثٍ مائَةِ أَرْبعَِ منِْ نحَْوٌ لَهُ: المدَِیْنِیِّ بنُ عَلِیُّ وَقَالَ

 أَشْيَاءَ، يْهِأَبِ عنَْ وأََرْسَلَ الرِّوَایَةِ، فِی انبَسطََ فَإِنَّهُ رَاقِ،العِ إِلَى صَارَ ماَ بَعْدَ إِلاَّ عَلَيهِْ یُنكَْرْ لَمْ ثبَْتٌ، هشَِامٌ: شَيْبَةَ بنُ یَعْقُوْبُ وَقَالَ

 .أَبِيْهِ عنَْ أَبِيْهِ غَيرِْ منِْ سَمِعَهُ قَدْ كَانَ مِمةا

 .یرَضَاهُ لاَ وَكَانَ العِرَاقِ، لِلأَهْ حَدِیْثَه عُروَْةَ بنِ هشَِامِ عَلَى نَقَمَ مَالِكاً أنََّ بلََغَنِی: خِرَاشٍ بنُ الرَّحْمنَِ عَبْدُ وَقَالَ

 أَبِی، یأَخْبَرَنِ: یقَُولُْ فَكَانَ وَالثَّانيَِةُ،. عَائِشَةَ سَمِعْتُ: قَالَ أَبِی، حَدةثَنِی: فِيْهَا یقَُولُْ كَانَ قَدمَْةً مَرَّاتٍ، ثَلاَثَ الكُوْفَةَ قَدِمَ: قَالَ ثُمة

 یصرح ولم عائشة عن عنعنة أبيه عن هشام رواه قد الاثر وهذا. عائشة عن بیأ یقول فكان وقدمالثالثة. عَائِشَةَ عنَْ

 دلس ربما فقيه ثقة:  حجر ابن عند رتبته و, بالتحدیث

 : الله رحمه الذهبی الإمام یقول

 مل أحادیث یسير ذلک غضون فی ، العلم من كثيرة بجملة حدث عمره آخر فی العراقَ - عروة بن هشام یعنی – قدم ولما "

 سنن " تحقيق وانظر ،(1/121) " الاعتدال ميزان "من انتهى " الثقات ولكبار ولوكيع ولشعبة لمالک یقع هذا ومثل ، یجودها

 ، الأثر هذا على ، الله حفظه ، الحميد سعد الدكتور تعليق:  أیضا وینظر ،( 0/856) الحميد سعد للدكتور " منصور بن سعيد

 (511-1/522) منصور بن سعيد لسنن تخریجه فی

 .ستندين حيصح چكداميه باره نیا در شده وارد اتیروا كه شوديم گرفته جهينت

 ...دارد ادامه

  

 www.IslamTXT.netمصدر: سایت اسلام تكس  
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 قــرآن 
 

 

 فضائل سوره إخلاص
 قصري در بهشت:

عن أنس الجهنی صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : ) من قرأ ) قل هو الله أحد ( 

 اً فی الجنة ( )السلسلة الصحيحة(عشر مرات بنى الله له قصر حتى یختمها

)از انس جهنی روایت شده كه پيامبر صلی الله عليه وسلمّ فرمودند: هركس سوره ي )قل هوالله احد( را ده بار تا آخر بخواند 

 الله برایش در بهشت قصري بنا می فرماید.(

 

 اخلاص )معادل( یک سوّم قرآن است سوره

عيد الخدري رضى الله عنه قال : قال النبی صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ) أیعجز أحدكم أن یقرأ ثلث القرآن عن أبی س

بخاري () رواه الفی ليلة ؟ ( فشق ذلک عليهم وقالوا : أینا یطيق ذلک یا رسول الله ؟ فقال : ) الله الواحد الصمد ثلث القرآن 

 ومسلم والنسائی(

ی فرمایند: كه پيامبر صلی الله عليه وسلم به اصحاب فرمودند: آیا كسی از شما هست كه نتواند حضرت ابو سعيد خدري م

در یک شب ثلث قرآن را بخواند؟ این بر صحابه دشورا امد و پرسيدند: چه كسی از ما توان چنين كاري را دارد یا رسول 

 ) برابر با (ثلث قرآن است.الله ؟ حضرت فرمودند: الله الواحد الصمد)منظور سوره ي اخلاص است(

 

 اخلاص صفت خداوند رحمان است

عن عائشة رضی الله عنها : أن النبی صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سریة وكان یقرأ على أصحابه فی صلاته فيختم 

قال : ؟ ( فسألوه فبقل هو الله أحد ، فلما رجعوا ذكروا ذلک للنبی صلى الله عليه وسلم فقال : ) سلوه لأي شئ یصنع ذلک 

 لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبی صلى الله عليه وسلم : ) أخبروه أن الله یحبه ( . 

 

از حضرت عائشه رضی الله عنها روایت است كه پيامبر صلی الله عليه وسلّم مردي را )به عنوان امير جماعت(به سریه اي ) 

صلی الله عليه وسلم در آن حضور نداشتند بلكه صحابه فرستاده می شدند، سریه نام  غزا و جهادي كه شخص رسول الله

دارد( فرستادند، او در امامت نماز براي دوستانش نمازش را با قل هو الله احد به پایان می برد وقتی برگشتند، ماجرا را 

این كار را انجام می داد؟ آنها از او سؤال كردند، او  براي پيامبر صلی الله عليه وسلّم بيان كردند، فرمود: از او بپرسيد، چرا

هم در جواب گفت: چون این سوره توصيف خداوند رحمان است به این دليل من نيز دوست دارم آن را بخوانم پيامبر صلی 

 الله عليه وسلم در جوابش فرمودند: ) أخبروه أن الله یحبه ()به او خبر دهيد كه الله دوستش دارد.(

 المسند من أذكار اليوم والليلة( / الصحيح156/182)

 ترجمه:عبيدالله

 

 www.Islamqt.com  قرآن و تفسير-اسلامسایت  مصدر: 
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  تفسير آیة الكرسی ]بخش دوم[
: ، در تفسير روح المعانی اینگونه آمده است"القيوم"، دليل ثانی براي معبودیت الله سبحانه و تعالی است. معنی "القيوم"

یعنی نگهبان و حافظ هر چيز  -"القائم الحافظ لكل شیء"

او به حفاظت هيچ احدي نيازمند نيست، بلكه فقط  اوست.

ها او تعالی همه مخلوقات ارضی و سماوي را از تمام رنج

فرماید. حتی محافظ انبياء و اولياء، الله و بلاها حفاظت می

سبحانه و تعالی است و به آنها دستور داده است كه در 

ها و بلاها از من پناه تمام مراحل زندگی از تمام رنج

كنم. چنانچه به پيامبر خواهيد كه من شما را حفاظت میب

گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم در قرآن مجيد بكثرت 

وقَُل رةبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ »دستور داده شده است كه؛ 

 -62]المؤمنون: « الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِکَ ربَِّ أنَ یَحْضُروُنِ

ار اى پروردگ -برم. و از اینكه آنان نزد من حاضر شوند )نيز(هاى شياطين به تو پناه مىاز وسوسه [ )و بگو: پروردگارا!66

 برم.(به تو پناه مى -من

خواهم، و در سوره جن پناه می "رب الفلق"همچنين در معوذتين آموزش داده شده است كه بگو از شرّ جميع مخلوقات از 

[ )بگو: 00]جن:« قلُْ إِنِّی لنَ یجُِيرَنِی منَِ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجدَِ مِن دوُنِهِ مُلْتَحَدًا»ده است كه نيز به عنوان تعليمِ عقيده دستور دا

 یابم.(دهد و هيچ پناهگاهی غير از او نمیهيچ احدي مرا از عذاب خدا پناه نمی

صریحی دارند كه انبياء و اولياء پناه گيرنده  دلالت -عليه الصلاة والسلام -خلاصه اینكه در این مورد آیات و احادیث نبوي 

 اند و پناه دهنده فقط خداوند متعال بوده است.بوده

 

 سيره بندگان مخلص خدا در استعاذه و استمداد

 اند، و اوبندگان مخلص در تمام مراحل زندگی براي حل مشكلات و مصائب و جلب منافع فقط خداوند متعال را فریاد زده

د آنها رسيدگی فرموده است. از باب نمونه، سيرت طيبة حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل تعالی به فریا

كنيم. هنگامی كه برادران یوسف عليه را كه در قرآن مجيد صراحتاً بيان شده است ذكر می -عليهم الصلاة والسلام-الله 

ا از پدر بزرگوارش جدا كردند و در چاه انداختند و گزارش بسيار السلام نسبت به او حسد ورزیدند و با ترفند و نيرنگ او ر

ناگوار و تلخ را به پدر بزرگوارشان حضرت یعقوب عليه السلام ابلاغ نمودند كه حضرت یوسف را گرگ خورده است، در این 

 شود كه گزارشیموقع حساس پيامبر گرامی حضرت یعقوب عليه السلام در جواب فرزندانش فرمود كه از قرائن معلوم م

اید مطابق نفس اماره شما بوده است و در این موقع حساس من از صبر جميل كار شما صحت ندارد و آنچه شما كرده

لهُّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَال»كنم، چون كه او فریادرس فریادكنندگان است. گيرم و نتائج امور را به خداوند متعال تفویض میمی

[ )وظيفه من صبر جميل است و از خداوند متعال كه فریادرس است استعانت بر 16]یوسف:« ا تصَِفُونَالْمُسْتَعَانُ عَلَى مَ

 گيرم.(گزارش تلخ و ناگوار شما می

شوند، انگيز بندگان خداوند متعال كاملاً به او متوجه میشود كه در مواقع بسيار حساس و غماز این آیه صراحتاً معلوم می

گر قدرت دادرسی و فریادرسی بندگان را در اختيار ندارد. حتی حضرت یعقوب عليه السلام آباء و چون كه جز او كسی دی

اجدادش را به عنوان وسيله فریاد نزد، بلكه فقط از خداوند متعال كه مستعان است استعانت گرفت و صبر جميل را در فراق 

 فرزند عزیزش وظيفه خود قرار داد.

شدند. در مرحله آزمون عفت و هاي خودش نيز به خداوند متعال متوسل میر مراحل آزمونحضرت یوسف عليه السلام نيز د
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را با قوت تمام پيش حضرت یوسف عليه السلام مطرح « هَيتَْ لَکَ»پاكدامنی هنگامی كه زليخا پشت درهاي بسته دعوت 

هُ مَعَاذَ اللّهِ إنَِّ»ل پناه گرفت و فرمود: كرد، در آن لحظه بسيار حساس، حضرت یوسف در اولين عكس العمل به خداوند لایزا

[ )پناه به خدا، بدرستی كه آقایم جایگاه من را خوب كرده است، و حقا 01]یوسف:« رَبِّی أَحْسنََ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفلِْحُ الظَّالِمُونَ

 شوند.(كه ظالمين و خائنين رستگار نمی

هاي متعددي براي دعوت زليخا مطرح ین جواب مختصر، قبائح و زشتیپيامبر گرامی حضرت یوسف عليه السلام در ا

ا مرا از گيرم، تاند؛ اول اینكه در دعوت شما نافرمانی الله سبحانه و تعالی است. لذا از نافرمانی او تعالی به او پناه مینموده

مرا بعنوان یک فرزند معرفی كرد، لذا  اش آورد روز اولشر نفس اماره حفاظت بفرماید. دوم اینكه آقائی كه مرا در خانه

خيانت در حق اختصاصی او كمال نمک نشناسی و ناشاكري از این جایگاه خوب است. سوم اینكه آنهایی كه در حق خداوند 

شوند. حضرت یوسف عليه السلام با ذكر كنند ظالمند و ظالمان در زندگی هرگز رستگار نمیمتعال و بندگانش خيانت می

اش بائح از جلوي داعية فحشا فرار كرد و خداوند حاضر و ناظر و سميع و عليم و مستعان به فریاد و استعاذة بندهاین همه ق

[ )دلائل قدرت را به او نشان 01]یوسف:« كذََلِکَ لِنصَرِْفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إِنَّهُ منِْ عِبَادِنَا الْمُخْلصَِينَ»رسيدگی فرمود: 

 اراده گناه )زنا( و خود زنا )فحشاء( را از او منصرف بگردانيم چون كه او از بندگان مخلص ما بود.( دادیم تا كه

ث فرماید. لحظات از این حياین سنت مستمره الله سبحانه و تعالی است كه به فریاد بندگان مخلص خودش رسيدگی می

د و براش رسيده بود و در عالم تجرد بسر مینیبسيار حساس و پر خطر بود كه حضرت یوسف عليه السلام به اوج جوا

پشت درهاي بسته قرار گرفته بود و زليخا با حُسن و جمالی كه داشت خواستار نفس او شده بود و حضرت یوسف در این 

كرد  هو بيان قبائح فحشاء فرار كرد و زليخا او را تعقيب نمود و پيراهنش را پار "معاذ الله"لحظه حساس و پر خطر با گفتن 

و هنگامی كه به درب خانه رسيدند و عزیز مصر را پشت درب منزل منتظر باز شدن درب یافتند، زليخا بار گناه را بر گردن 

بت به )این خانم نس« هِیَ رَاوَدَتْنِی عَنْ نَفْسِی»یوسف صدیق و پاكدامن تحميل كرد و حضرت یوسف عليه السلام با گفتن 

اش ته است.( از خودش دفاع كرد و شاهد حكيم و دانشمند، او را با بيان حكمت حكيمانهنفس من با من گفت و شنود داش

تأیيد نمود و خيانت زليخا براي شوهر و اطرافيان او، و نيز صداقت و پاكدامنی یوسف عليه السلام هویدا و مشخص گشت و 

 یوسف عليه السلام همچون گذشته در خانه عزیز مصر باقی ماند.

ن همه افتضاح و رسوائی بسنده نكرد و دست از ترفند و نيرنگ باز نداشت و براي مائل كردن نفس یوسف عليه زليخا به ای

اش دعوت نمود هاي مدل بالاي مصر را به خانهالسلام از كانال مكر و نيرنگ دیگري وارد عمل شد و آن این كه همه خانم

شوق دفع كند، چون آنها زليخا را نسبت به انتخاب یار سرزنش تا كه تهمت آنها را نسبت به خودش در انتخاب یار و مع

[ )همسر 12]یوسف:« امْرأََةُ الْعَزِیزِ تُراَوِدُ فَتَاهَا عنَ نَّفْسِهِ قدَْ شَغَفَهَا حبًُّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِی ضَلالٍَ مُّبيِنٍ»گفتند: كردند و میمی

! عشق این جوان، در اعماق قلبش نفوذ كرده، ما او را در گمراهى كند[ را به سوى خود دعوت مىعزیز، جوانش ]غلامش

 بينيم.(آشكارى مى

زليخا خواست آنها را تفهيم كند كه خدمتكار در حُسن و جمال از تمام مخدومين سبقت جسته است. هدف دوم زليخا این 

 ته او جواب مثبت دهد. ليكن پيامبر گرامیها حضرت یوسف عليه السلام را متعاقد كند تا كه به خواسبود كه به واسطه خانم

اي هتر به ذات عظيم پروردگارش متوسل شد و از تهدید ندامتگاهتر و خطرناکحضرت یوسف صدیق در این برهه حساس

لاَّ تَصْرِفْ عَنِّی كَيْدهَُنَّ أَصبُْ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیة مِمةا یَدْعُونَنِی إِلَيْهِ وَإِ»آنها نهراسيد و در جواب تهدیدات آنها فرمود: 

[ )گفت: پروردگارا! 11-11]یوسف:« يمُإِلَيْهنَِّ وَأَكنُ مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاستَْجَابَ لَهُ رَبُّهُ فصََرَفَ عَنْهُ كَيْدَهنَُّ إِنَّهُ هُوَ السةمِيعُ الْعلَِ

دهند و اگر مكر و ترفند آنها را از من بر نگردانيد من به ت میزندان، مرا محبوبتر است از آن عملی كه اینها به آن مرا دعو

شوم. خداوند متعال فوراً به فریاد بنده مقربش رسيدگی كرد و مكر و كنم و در نتيجه از گروه نادانان میجانب آنها ميل می

از  شنود واد فریادكنندگان را میترفند آنها را از او منصرف گردانيد. چون كه فقط او تعالی است كه )هر وقت و هر جا( فری

 احوال آنها اطلاع كامل دارد.(
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 نتيجه و خلاصه بحث مذكور

ت اند و استعانانبياء عليهم الصلاة والسلام در تمام مراحل زندگی فقط از خداوند متعال )ما فوق الاسباب( استمداد كرده

و حضرت یوسف عليهما الصلاة و السلام كه مستنبط از اند. به عنوان نمونه، از چند مرحله زندگی حضرت یعقوب خواسته

ی الح»قرآن مجيدند استدلالاً ذكر گردیده كه آن بزرگواران در لحظات خطرناک )مافوق الاسباب( فقط از خداوند متعال كه 

راي ت، و باند. چون كه نگهبان و حافظ همه مخلوقات فقط الله سبحانه و تعالی اساست پناه و استعانت خواسته« القيوم

وند اند. لذا خدااند متوسل نشدهحل مشكلات و معضلات خویش به آباء و اجداد بزرگوارشان كه همه آنها انبياء و اولياء بوده

گرداند كه ما هم مثل آنها در مهمات و خبر را آگاه میمتعال با بيان داستان انبياء عليهم الصلاة و السلام، ما بندگان بی

به ذات عظيم و مقدس او تعالی متوسل شویم و كسی دیگر را به عنوان حاضر و ناظر و غيب دان، در هر مشكلات مستقيماً 

جا و هر وقت )مافوق الاسباب( نخوانيم. چون كه فقط خداوند متعال است كه هر جا و هر وقت بر احوال و اعمال بندگانش 

 فرماید.مطلع بوده و هست و به مشكلات آنها رسيدگی می

اي است به عنوان نمونه )مشتی از خروار( از سيرت انبياء عليهم الصلاة والسلام، و گرنه در سيرت انبياء قت این شمهدر حقي

و اولياء عليهم السلام كه قرآن مجيد از آنها صحبت به ميان آورده است هویداست كه همه انبيا در مواقع خطرناک و 

اند و هيچ احدي را به عنوان وسيلة مافوق الاسباب د و به او متوسل شدهانحساس فقط مستقيماً خداوند متعال را خوانده

 اند.اند و به آن متوسل نشدهنخوانده

 

 سيرت سيد المرسلين و یاران با وفایش

سرتاج انبياء و اولياء، پيامبر اسلام جناب محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم و یاران با وفا و مخلص او در لحظة خطرناک 

حساس در ميدان بدر كه از نظر اسباب ظاهري در مقابل دشمن مجهز به سلاح روز دست خالی بودند، مافوق الاسباب و 

إِذْ تَسْتغَِيثُونَ رَبةكُمْ »اند. در سوره انفال كيفيت استغاثة آنها ذكر گردیده است؛ فقط از خداوند متعال طلب امداد كرده

[ )قابل یاد است هنگامی كه شما پروردگار خویش را فریاد 6]انفال:« م بِأَلفٍْ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَفَاسْتَجَابَ لكَُمْ أَنِّی مُمِدُّكُ

زدید و او فوراً به فریاد شما جواب داد كه من شما را با هزار ملائكه امداد خواهم كرد در حالی كه هم ردیف یكدیگر 

 آیند.(می

از پروردگارتان طلب امداد كردید پس او به فریاد شما جواب مثبت داد و براي امداد و  ملاحظه بفرمائيد لحظاتی را كه شما

 كمک شما فرشتگان معصوم را اعزام گردانيد.

ورشيد تر از خاند، روشنخلاصه اینكه در سيرت و داستان انبياء و اولياء عليهم الصلاة والسلام كه در قرآن مجيد بيان شده

اند و كلات و معضلات زندگی مستقيماً و بلاواسطه فقط از خداوند متعال استمداد و استغاثه كردهاست كه آنها در تمام مش

 اند.به هيچ عنوان از غير او تعالی طلب امداد و استغاثه نكرده

از خداوند  «نَ الظَّالِمِينَلا إِلهََ إِلَّا أَنْتَ سُبحَْانَکَ إِنِّی كُنْتُ مِ»مثلاً حضرت یونس عليه السلام در شكم ماهی به وسيله تسبيح 

متعال معذرت خواهی كرده است و خداوند نيز بواسطه این تسبيحات به فریاد او رسيدگی فرموده است. چنانچه در سوره 

 إلَِّا دَى فِی الظُّلمَُاتِ أنَ لَّا إِلهََوذََا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ فَنَا»انبياء این مطلب را كاملاً توضيح داده است؛ 

[ )یادي از 66-62]انبياء:« مِنِينَ أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فاَسْتَجَبنَْا لهَُ وَنَجةيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِکَ نُنجِی الْمُؤْ

 كرد كه ما بر او فشاربود به طرف كشتی( رفت و تصور میصاحب ماهی بفرمائيد هنگامی كه در حال خشم )از قوم خویش 

هاي )دریا و شكم ماهی( فریاد زد و گفت آوریم )ليكن ما او را در شكم ماهی بازداشت كردیم( پس او ما را در تاریكینمی

ن از هى. البته مكه غير از تو هيچ معبود )و مشكل گشائی( نيست )و از اینكه تو كسی را ناحق بازداشت كنی( پاک و منزّ

ام(. سپس )فوراً( به فریاد او جواب دادیم و او را از غم ستمكاران بودم )چون كه قوم را بدون اذن صریح تو ترک كرده

 نجات دادیم و همين طور مؤمنين را نجات خواهيم داد.(
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العه اء را دارید قرآن مجيد را مطخلاصه اینكه آنچه ذكر شد مشتی است نمونه خروار. اگر اشتياق تفصيل سيرة انبياء و اولي

هایی مثل انبياء، صافات، قصص، نمل و غيره كه در آنها سيرة انبياء و اولياء بيان شده است كه همه بفرمائيد. خصوصاً سوره

 هاند. چنانكاند و از او كمک و امداد خواستهآنها در مصائب و مشكلات مستقيماً بدون واسطه خداوند متعال را فریاد زده

إِنَّهُمْ »سوره انبيا اینگونه بيان فرموده است:  62حالت مشترک انبياء عليهم الصلاة والسلام را در پایان داستان آنها در آیه 

كارهاي خوب و [ )بلاشک )همه انبياء( در 62]انبياء:« كَانُوا یُسَارعُِونَ فِی الْخَيْرَاتِ ویََدْعُوننََا رَغَباً وَرَهَبًا وَكَانُوا لنََا خاَشِعِينَ

هاي ما راغب و از زدند در حاليكه به رحمتخواندند و فریاد میگرفتند در هر حال ما را میخيرات از یكدیگر مسارعت می

 ترسيدند و فقط براي ما متواضع و خاشع بودند.(عذاب ما می

زرگترین عبادت و مغز آنست چون در حقيقت خداوند متعال را خواندن و فریاد زدن و به محضر او تضرع و عاجزي نمودن ب

)خواندن مغز عبادت است، و خواندن همين است « الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة»كه سرور كائنات فرموده است: 

 «عبادت.

به « )هْفَبِهُداَهمُُ اقْتَدِ»همه ما باید به سيرت انبياء متمسک و مقتدي باشيم. چنانكه فرمایش حق سبحانه و تعالی است: 

 سيرت انبياء مقتدي باش.(

 ادامه دارد...

 

  روش قرآن در اثبات اصول شریعت

 نویسنده : قاسم اميري
گاه كه انسان به الله و رسولش و روز واپسين ایمان بياورد، بر اوست كه به مقتضاي این ایمان، عمل كند؛ اینجاست كه آن

 ید.آرسد و نقش احكام شرعی به ميان مینوبت شریعت فرا می

 

سان یک ساختمان فرض پس دین، عبارتست از: عقيده و شریعت؛ عقيده، اصل است و شریعت، فرعِ آن؛ اگر دین را به 

 باشد كه شریعت بر روي آن بنا گردیده است.كنيم، عقيده، پایه و اساس می

 رسند:اثبات مییابيم كه اصول شریعت، از دو طریق به با نگاهی به قرآن درمی

 ادن )ذكر اصل حكم(.خبر د -1

 قطعيت و وضوح. -0

الدلاله. براي اثبات یک حكم شرعی یا بيان صحت آن، نيازي به دليل عقلی یعنی: از طریق خبر یا متن قرآنیِ واضح و قطعی

هاي قرآن ایمان دارد؛ لذا مسلمان براي ها و آیهنيست؛ زیرا مخاطب چنين متونی، فردِ مسلمان است كه به صحت داده

به هر حكم شرعی كه الله سبحانه و تعالی فروفرستاده و به انجام آن دستور داده است، به چيزي غير از آگاهی از  عمل

حكم الله متعال كه در قرآن آمده است، نياز ندارد؛ یعنی مسلمان براي درک اینكه نماز و زكات و روزه جزو دین هستند، 

لی قطعی نياز دارد كه الله سبحانه و تعالی خطاب به او اصل حكم را نيازمند دلایل اثباتی نيست؛ بلكه تنها به دلي

 د.گيرنرو در اصول شریعت، فقط مسلمانان مورد خطاب قرار می فروفرستاده یا او را به كاري مكلف فرموده باشد؛ از این

والدین، وجود خبر یا متن  ست؛ براي اثبات اصول شریعت، از قبيل: نماز و زكات و نيكی بهشریعت، داراي اصول و فروعی

ست؛ اما در رابطه با جزئيات و فروع احكام، دليل ظنی راجح، یعنی دليلی كه وجهی از الدلاله، ضروريقرآنی واضح و قطعی

 ست.ترجيح دارد، كافی

 www.Sunnionline.usسنی آنلاین  سایت  مصدر: 
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مفهوم  اش هيچ احتمال وقدر واضح و روشن است كه غير از معنايِ ظاهري دليل قطعی را از آن جهت قطعی گویند كه آن

 دیگري به آن راه ندارد.

شود؛ یعنی دليلِ اثباتِ هر اصلی، حتماً باید قرآنی ست كه هر اصلی، تنها از طریق قرآن ثابت میي تأكيد و یادآوريشایسته

باشند  اصلی گذارطور مستقل، پایهتوانند به در این زمينه، مستقل نيستند و نمی« دلایل عقلی»ها یا باشد و روایات و دیدگاه

گيرد و هم اصول شریعت كه اساسی قرآنی ندارد و در قرآن كریم ثابت نشده است. این شرط، هم اصول عقيده را در بر می

 را.

  

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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 اعجاز قرآن و سنّت 
 

 سرعت نور
 فرماید :خداوند متعال می

 (5اَلْفَ سَنَهٍ ممِّا تَعُدُّونَ{ )سجده : }یُدَبِّرُ الأمْرَ منَِ السةماءِ إلیَ الارَْضِ ثُمة یَعْرُجُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ 

خداوند )تمام عالم هستی را( از آسمان گرفته تا زمين، زیر پوشش تدبير خود قرار داده است، )و جز او مدبّري در این »

و باز شمارید، به سوي اجهان وجود ندارد(. سپس تدبير امور در روزي كه اندازة آن هزار سال از سالهایی است كه شما می

 «.گرددمی

روز )عموماً( به دور  12كسانی است كه مبناي شمارش آنها، سال قمري است، كه ماه در هر « تعَُدُّونَ»خطاب آیه در لفظ 

چرخد. حال اگر فاصله ميان مركز ماه تا مركز زمين یعنی، نصف قطر مدار چرخشی ماه به دور زمين زمين یک دور كامل می

هاي طی شده ماه در هر گردش كامل به دور زمين را تعيين كنيم. و اگر محيط نيم، تعداد كيلومترتوارا به دست آوریم می

ضرب كنيم مسافت  1222ماه ضرب كنيم، مسافت طی شده آن را در طول سال و اگر در  10دایره چرخشی ماه را در 

سوره سجده بيان  5اي كه در آیه سالهآوریم. مسافت هزارهزارساله آن را كه به دور زمين طی كرده است، به دست می

 شده است.

 

كند. زیرا اگر مسير طی شده ماه در هزار سال را پيماید، نور در یک روز طی میدر واقع، مسافتی را كه ماه در هزار سال می

روز به دست  (، عددي برابر سرعت نور در هر01×82×82ها = هاي كامل یک روز تقسيم كنيم، )تعداد ثانيهبر تعداد ثانيه

شود، یعنی دویست و نود و نه هزار هاي طول روز تقسيم كنيم، عدد زیر حاصل میآید، حال اگر این عدد را بر تعداد ثانيهمی

و هفتصد و نود و دو كيلومتر و نيم، كه عدد دقيق مربوط به سرعت نور است كه توسط كنفرانس جهانی پاریس اعلام شده 

آید، این عدد بالاترین حد یكی از دستاوردهاي مهم بشر در قرن بيستم به حساب میاست. كشف دقيق سرعت نور، 

ذره گشته و حجم سرعت در هستی است و اگر شیء دیگري به غير از نور بتواند با سرعت نور حركت كند همانند نور ذره

ر با سرعت بيشتر از نور حركت شود، اما اگگنجد و زمان براي آن متوقف میرسد و در شكل مشخصی نمیآن به صفر می

 شود.غير این صورت زمان كوتاه میگردد و در كند، زمان به عقب برمی

آنچه كه راجع به سرعت نور و برابر بودن مقدار مسافت طی شده آن در طول یک روز با مقدار مسافت طی شده توسط ماه 

 بالد.ن میسبيتی است كه غرب به آدر هزاران سال، بيان كردیم همان نظریه ن

 فرماید :كند، این است كه میآیه دیگري كه درباره مقدار سرعت، بحث می

 (1}تَعْرُجُ المَلائِكَهُ وَ الرُّوُحُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمسِْينَ الَْفَ سَنَهٍ{ )معارج : 

ها( طول پنجاه هزار سال )معمولی بر انسان روند در مدتی كهكشند و( بالا مییعنی )فرشتگان و جبرئيل به سوي او )پر می»

 «.شدكمی

ها، وجود ندارد. زیرا سرعت مذكور در این آیه، سرعت یعنی طبق شمارش شما انسان« مِماّ تعدُّون»در این آیه، جملة 

 باشد.ملائكه است كه بالاتر از سرعت نور می

 

چرخد و چرخش ماه به دور خود نيز، همين مقدار ور زمين میدانيم كه ماه در مدت زمان یک ماه قمري، یک بار به دهمه می

كشد، به همين دليل هميشه یک طرف ماه قابل رؤیت است و طرف دیگر آن هرگز دیده نشده است. زیرا چرخش طول می

 گيرد. و هر دو چرخش آن در زمان بيست و نه روز و هشت ساعت،آن به دور خود و به دور زمين، در یک وقت صورت می

 گيرد.انجام می
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كند، اما نسبت به طلوع روز توجه اینست كه ماه در هر روز، سيزده درجه از مدار خویش به دور زمين را طی میاما نكته قابل

اي را نداشت هميشه آن را به صورت شود، كه اگر هر روز این تأخير چهل و نه دقيقهقبل، چهل و نه دقيقه، دیرتر، ظاهر می

هاي مختلف هلالی، ربع اول، ماه شود كه ماه در مراتب و درجهكردیم، اما این تأخير روزانه باعث میه میماه بدر مشاهد

 فرماید :بدر، هلال آخر و غياب كامل مشاهده شود، به همين دليل، پروردگار می

 (5علْمَُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ{ )یونس : }هُوَ الَّذي جَعلََ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرهَُ مَنازلَِ لِتَ

ها و لخدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و براي ماه منازلی معين كرده است تا شمارة سا»

 «.حساب )كارها( را بدانيد

ن داده كه هر روز چهل و نه دقيقه، نسبت و این نعمتی دیگر از جانب خالق و پدیدآورنده هستی است كه ماه را اینگونه فرما

شماري در دل آسمان باشد و شما اي اهل زمين، به روز قبل دیرتر ظاهر شود، تا منازل و مراتب مختلفی به خود گيرد و گاه

 حساب و كتاب روز و ماه و سال خویش را بدانيد. به راستی كه خدا پرورنده جهانيان است.

 

ی از هشتاد جزء زمين است و نيروي جاذبه در سطح ماه، نيروي جاذبه روي زمين است و اگر نكته دیگر اینست كه ماه یك

 كند.انسانی شصت كيلویی در سطح ماه قرار گيرد، وزن او تا ده كيلو كاهش پيدا می

 

دور و كشد، برخی بسيار ها طول میبا وجود اینكه قمرهاي دیگري نيز وجود دارد كه گردش آنها به دور خودشان سال

اي بوده كه قمر زمين، در همان زمانی كه به دور زمين برخی بسيار نزدیكند، اما حسن تدبير و برنامه خداوند، به گونه

بود و در هر گردش به دور زمين، سيزده درجه از مدارش را طی چرخد و اگر اینگونه نمیچرخد، به دور خود نيز میمی

 توانستيم از آن استفاده شمارشی بردهشد، نمیتأخير نسبت به روز گذشته، ظاهر نمیكرد و هر روز با چهل و نه دقيقه نمی

 ها قرار دهيم.و مبناي كار تقویم

 

 شد؟بود چه میاز مقدار كنونی میاما سؤال دیگري نيز درباره ماه مطرح است. اگر فاصله ماه تا زمين كمتر 

 پروردگار عليم فرموده است :

 (5قَمرَُ بِحُسبْانٍ{ )رحمن : }وَ الشَّمسُْ وَ الْ

 «.خورشيد و ماه برابر حساب )منظمی در چرخش و گردش( هستند»

 

پس فاصله ماه تا زمين، طبق حسابی دقيق، تعيين شده است كه جزر و مد یكی از نتایج آن با تأثير محدود است. اگر این 

گرفت و زندگی بر روي زمين، خشكی را در بر می شد، آب دریاها، بالا آمده و تمامفاصله كمتر از آن چه كه هست می

كرد. و در صورتی كه فاصله آن با زمين شد، جذب زمين شده و با آن برخورد میشد و اگر بيشتر نزدیک میغيرممكن می

ت. گذاشرفت و آثار ناگواري بر حيات میگذارد، از بين مییافت پدیده جزر و مد كه تأثيرات مهمی در دریاها میافزایش می

شد كه زمين در چهار ساعت، حركت انتقالی خود را و با افزایش بيشتر این فاصله، جذب سيارات دیگر شده و باعث می

 سبات مذكور را در بر گرفته است :آمد. آیه زیر تمام محاساعته پدید می 0ساعته و روز  0انجام دهد، و شب 

 مسُْ وَ الْقَمرَُ بِحُسبْانٍ{ }وَ الشَّ

 فرماید :یر نشانه اهميت خورشيد و ماه است، میآیات ز

 (16}وَ القَمَرَ قَدةرنْاهُ مَنازلَِ حَتّی عَادَ كَالْعُرجُْونِ القدَیمِ{ )یس : 

ایم كه )پس از طی كردن آنها( به صورت ته ماندة كهنة )خوشه خرما بر درخت( در هایی تعيين كردهبراي ماه نيز منزلگاه»

 «.زرد رنگ(آید )قوسی شكل و می
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 فرماید :سپس می

 وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یسَْبَحُونَ{ }لا الشَّمْسُ ینَْبِغَیِ لهَا أنْ تُدرِْکَ القَمرََ وَ لاَ الَّيلَُ سَابقُِ النَّهارِ

 فرماید :و باز می

 (11}وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ القمََرَ دَابِئَينِ{ )ابراهيم : 

 «.دهندما كرده است كه دائماً به برنامة خود ادامه میو خورشيد و ماه را مسخر ش»

 

 وند به این قضيه اشاره دارد كه :و مدت زمان حيات ماه به ذهن هيچ كس خطور نخواهد كرد، خدا

 (06 }وَ سَخَّرَ الشَّمسَْ وَ الْقَمرََ كُلٌّ یَجْري إلی اَجَلٍ مُسَمةیً وَ أنََّ اللهَ بِما تَعمَْلُونَ خبَيرٌ{ )لقمان :

ها به جریان انداخته است(؟ و اینكه هر كدام تا سرآمد و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده )و در مسير منافع انسان»

دهيد یابد( و خداوند از آنچه انجام میدهند )و این نظم و نظام با پایان گرفتن دنيا، پایان میمعينی به حركت خود ادامه می

 «.آگاه است

 

 مت وي دلالت دارد :هاي خداوند است كه بر عظدیگر از نشانه این آیه نيز یكی

 (81}تَبَارَکَ الَّذي جَعَلَ فی السةماءِ بُروُجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِراجاً وَ قمََراً مُنيراً{ )فرقان : 

زان خورشيد( و هایی را به وجود آورده است و در آن، چراغ )فروپاینده و بزرگوار خداي رحمانی است كه در آسمان برج»

 «.ماه تابان را ایجاد نموده است

 

 فرماید :در جایی دیگر می

 (18-15وح : }اَلَمْ تَروَُا كَيفَ خَلقََ اللهُ سَبعَْ سَمواتٍ طِباقاً* وَ جعََلَ القمََرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً{ )ن

بالاي دیگري آفریده است؟* و ماه را در ميان آنها تابان، و خورشيد بينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را یكی مگر نمی»

 «.را چراغ )درخشان( كرده است؟

 

هاي خدایی است، زیرا نور ماه یكی از هيجده جزء جالب است بدانيم كه خاک ماه، منعكس كننده نور است و این از حكمت

دهد( تا بتوانيم از ار وجود داده و در منظر دید ما قرار میشود. )و نور سطح آن، به ماه فرصت اظهنور خورشيد، محسوب می

آن به عنوان یک تقویم دقيق كه در دل آسمان قرار دارد، استفاده كنيم و از خورشيد به عنوان یک ساعت روزانه واز ماه به 

 فرماید :، خداوند داناي آگاه میعنوان یک گاه شمار، بهره جویيم

 (5سَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرهَُ مَنازلَِ لِتَعلْمَُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ{ )یونس : }هُوَ الَّذي جَعلََ الشَّمْ

ها و لخدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و براي ماه منازلی معين كرده است تا شمارة سا»

 «.حساب )كارها( را بدانيد

هاي تبليغاتی غرب، از آیات آفاقی قرآن هستند كه بر عظمت و وحدانيت خداوند دلالت دارد. كه بوق دستگاهاین موارد، جزو 

هاي گذشته، به صدا درآمده است، در حاليكه قرآن كریم از هزار و چهارصد سال پيش آن را به صراحت كشف آنها در سال

آوري؟ آیا از روي و به چه كس روي میب( به كجا میو وضوح، بيان كرده است. پس اي انسان )سرگشته و شيداي غر

 گریزي؟تفكر در این آیات می
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 برگرفته شده از كتاب: دایره المعارف اعجاز علمی در پرتو قرآن و سنت

 تأليف : دكتر محمد راتب نابلسی

 مترجمان : محمد آزاد شافعی، عبدالباسط عيسى زاده

 

  نماز و یسيمغناط دانيم
 دانيم وجود به ساده، شیآزما کی انجام با بار نياول يبرا لیي دانشگاه از هارولدبور

 هنرباآ در كه یكیالكتر مولد کی به توجه با او.برد یپ زنده موجود اطراف در یسيمغناط

 آب ظرف کی در را يسمندر كند،يم ديتول انیجر و كند یم دوران چيپ ميس داخل در

 وجود ظرف نیا در كه ییالكترودها. رخاندچ سمندر دور به را ظرف و داد قرار نمک

 یم اننش را متناوب انیجر کی بودند، شده متصل حساس گالوانومتر کی به و داشتند

 ار یانیجر چيه داد،گالوانومتر انجام سمندر بدون را شیآزما نیا بور كه یزمان. دادند

 .نداد نشان

 یسيمغناط تيخاص كه دارد وجود یدانيم زنده موجود اطراف در كه بود معنا بدان نیا

 مشاهده و كرد امتحان خود داوطلب انیدانشجو يرو بر را لهيوس نیا بور. دارد هم

 ستیز یاساس يدادهایرو تابع وكاملا دارد وجود هم انسان بدن در دانيم نیا كه نمود

 انديبرود،م نيب از اتيح هرگاه چون دينام یاتيح را دانيم نیا او. است بدن یشناخت

 چيه بود دستگاه در كه مرده سمندر کی كه يها گونه به. روديم نيب از هم یاتيح

 .آورد ینم وجود به یليپتانس

 

 : بدن یسيمغناط دانيم ليتشك

 نیا یكیالكتر کیتحر لهيبوس ما بدن در اميپ انتقال كار كه دارد وجود عصب ونهايليم ما بدن در د،يدان یم كه همانگونه

 اثر در ما بدن دانيم و شود یم ليتشك دانيم کی ما بدن در آنها اطراف در بار شارش اثر در. رديگ یم صورت عصبها

 .دیآ یم وجود به عصب ونهايليم همزمان تيفعال

 

 : يمغز امواج

 تادل يتمهایر. تتا و دلتا بتا، آْلفا،: از عبارتند كه دهنديم ارائه را يمغز امواج از یمنحن نوع چهار مغز نگار موج دستگاه

 يتمهایر كه رسديم نظر به. شوند یم ظاهر قيعم خواب در اغلب و بوده هيثان در دور 1تا1 از تناوب با يمغز امواج نیندترك

 .باشد داشته یبستگ يخو و خلق به باشند یم هيدرثان دور2تا1 تناوب يدارا كه تتا

 

 و شوند یم قطع توجه و حواس تمركز صورت در و داده رخ آزاد تامل تفكر، اوقات در ه،يثان در دور 10 تا6 از آلفا يتمهایر

 دهيچيپ يتهايفعال كه ییجا یعنی مغز، یجلوئ ینواح به منحصر ه،ظاهرايثان در دور 00یال11 تناوب با بتا يتمهایر بالاخره

 با يو تهفگ به و شدند كشف یآلمان هانسبرگر لهيبوس كه هستند یمهم اريبس امواج آلفا امواج. باشند یم دهد یم رخ يمغز

 www.Islamqt.com  و تفسيرقرآن -اسلامسایت  مصدر: 
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 ركزتم مثل كنند یم جادیا بدن در یمهم يولوژیزيف راتييتغ شوند یم ظاهر درون به معطوف یخوداگاه و ياريهوش ینوع

 .يريادگی و

 

 : خطر معرض در يمغز امواج و بدن یسيمغناط دانيم

 قاتيحقت بنابر.دیا دهيشن ییزهايچ برق يروگاهاين یكینزد در یزندگ ای لیموبا يهايگوش خطرات باره در حال به تا حتما

 به شود یم ساتع... و یبرق شتراشیر و سشوار مثل یبرق لیوسا ای برق يروگاهاين از كه یسيمغناط امواج يلا پروفسور

 بر وهعلا یخارج یسيمغناط يدانهايم. برد یم نيب از آنها در را ميترم تيقابل و رسانديم بيآس يمغز يسلولها يا ان يد

 .دارند بدن به يگرید یمنف اثر مغز يا ان يد به بيآس

 آب مارا بدن از%22 به کینزد ديدانيم كه همانطور. شوند یم بدن یعيطب یسيمغناط دانيم در اختلال باعث ها دانيم نیا

 م،یريگ یم قرار یخارج یسيمغناط دانيم کی معرض در ما كه یزمان و هستند یدوقطب صورت به آب يمولكولها و فراگرفته

 .زدیبر هم به ما یسيمغناط دانيم نظم شود یم باعث دهیپد نیا و رنديگ یم قرار دانيم آن جهت در ولهامولك نیا

 

. شود جادیا بدن دانيم در اختلال شوند یم باعث كه دارند وجود زين یداخل عوامل يكسری یخارج عوامل بر علاوه

 صورت به و ندیآ یم وجود به آن اطراف در عصب در بار شارش هنگام كه هستند یكیالكتر يبارها آنها نیمهمتر

 خلل جادیا بدن دانيم در ندیآ یم بوجود بارها نیا اطراف در كه یدانيم و شونديم رهيذخ بدن يبافتها در ساكن تهيسیالكتر

 .كنند یم

 و نددار يادیز تراكم هم كه نیا ليدل به و شوند یم رهيذخ است شتريب اعصاب تراكم كه ینقاط در خصوص به بارها نیا

 دستها و سر هيناح نقاط نیا جمله از. هستند مضر شدت به بدن يبرا دارند قرار يمهمتر و شتريب يعصبها یكینزد در هم

 بر علاوه آن در شده رهيذخ يبارها چون دارد يا ژهیو تياهم سر قسمت، سه نیا نيب در و است نیيپا ابهی مچ قسمت و

 .شوند یم زين يمغز امواج در اغتشاش باعث مغز یسيمغناط دانيدرم خلل جادیا

 یندگز دوران طول در اما.رهيغ و سشوار ای لیموبا مثل.ميهست یسيمغناط دانيم معرض در را یقیدقا تنها روزانه ما ظاهر به

 هم ام بدن دانيم در اغتشاش یداخل عوامل. هست نيزم یسيمغناط دانيم آن و ميهست يقو اريبس یدانيم معرض در خود

 نیا لخل باعث توانيم چگونه پس هستند انیجر در ما عمر طول تمام در كه هستند يریناپذ اجتناب و یاتيح يهاتيفعال

 كرد؟ یخنث را شوند یم سرطان مثل ییهایماريب و ما بدن در اختلال باعث كه سو اثرات

 و دارد وجود افراد همه يبرا آن امكان كه ساده عمل کی در را سوالات نیا تمام حل راه خداوند گفت دیبا كه نجاستیا در

 .است نماز آن و داده هیهد انسان به ندارد هم يضرر چيه و برد ینم وقت هم قهيدق چند از شيب

 

 : یسيمغناط دانيم و نماز

 از طهنق هر در انسان اگر يزيانگ شگفت طور به داست،يپ نيزم یسيمغناط دانيم از آمده دست به ریتصاو از كه آنگونه

 است نماز در كه یمدت در و گردد یم منطبق نيزم یسيمغناط دانيم بر بدنش یسيمغناط دانيم ستد،یبا قبله به رو نيزم

 .شود یم منظم بدنش دانيم

 

 انیجودانش تمام بدن در كه بود افتهیدر كه بود نیا بود افتهی دست آن به بور پروفسور كه یجالب اريبس نكات از یكی

 یم خود حالت نیمنظمتر به بدن دانيم و شود یم جادیا دیشد ژولتا رييتغ كباری یماه مؤنث

 

 .تهس ولتاژ رييتغ نيهم آن ليدل و زنديم مردان از تریقو و تر منظم زنان قلب نكهیا علت كه است شده كشف هم راياخ
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 : یكیالكتر يبارها و نماز

 هم و دنب دانيم هيشب هم ندیآ یم وجود به صاباع یكیالكتر كاتیتحر اثر در كه يزائد يبارها شد اشاره قبلا كه همانطور

 یم جادیا يتریجد خطرات دارند، يشتريب تحرک آن در اعصاب كه ینواح در اثرات نیا و. دارند سو اثر يمغز امواج بر

 .شوند دور ینواح آن از عتریسر هرچه دیبا و كنند

 

 گرفته، ورتص قاتيتحق بنابر و شوند یم شسته وضو رد كه هستند ینواح قايدق ینواح نیا كه مينيب یم يآور رتيح طرز به

 نیا يبرا ماده نیضررتر یب و نیارزانتر و نیعتریسر كه رساناست ماده کی از استفاده زائد يبارها نیا دفع راه نیبهتر

 و هدد یم ليگس اطراف به ما بدن از را ساكن يبارها عتریسر باشد تر خالص هرچه آب كه نجاستیا جالب و است آب كار

 .ندارد را اثر نیا شده سفارش انسان به وضو در كه یخالص آب مثل یعیما چيه

 

 : يمغز امواج و نماز

 هنگام در كه يتمركز حالت آن بر علاوه. رنديگ یم قرار حالت نیالتر دهیا در يمغز امواج وضو در بدن زائد يبارها دفع با

 امواج نیا ديتول در را مغز ییتوانا و برد یم بالا یتوجه قابل اندازه به را آلفا امواج تشعشع د،یآ یم وجود به انسان در نماز

 .برد یم بالا

 

 (1اسراري از علم بيان در مثال هاي قرآن )مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ( )
 ت:این یكی از مثال هایی است كه خداوند در قرآن بيان فرموده اس

 كَمَثَلِ أوَْلِيَاءَ اللَّهِ دوُنِ منِْ اتَّخَذوُا الَّذِینَ مَثَلُ ﴿لَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِ اللَّهِ أوَْلِيَاءَ( در این آیه خداوند می فرماید: )مَثَلُ ا

 اختيار ىدوستان خدا از غير كه كسانى داستان)﴾مُونَ انُوا یَعْلَكَ لوَْ الْعنَْكبَُوتِ لَبَيْتُ الْبُيُوتِ أوَْهَنَ وَإنَِّ بَيْتاً اتَّخَذتَْ الْعَنْكَبُوتِ

 ینترسست دانستندمى اگر حقيقت در و ساخته خویش براى اىخانه[ خود دهان آب با] كه است عنكبوت همچون اندكرده

 [.11:العنكبوت(]است عنكبوت خانه همان هاخانه

اد و توكلّ می كنند و به كسی غير از او پناه می برند، درحاليكه غير الله اعتم به كه را كسانی تمام خداوند كه است مثالی این

این چيزها در حقيقت برایشان سود و زیانی ندارند به آن تشبيه می كند و حال آنان را به حالت عنكبوتی مانند می داند كه 

نيرومند آن اطمينان می كند امّا این براي خود خانه اي ساخته تا در آن از خطرات در امان بماند و به آن پناه برد، به تارهاي 

حقيقت را نمی داند كه این خانه ي سست بنيان نه كسی را از گرما و سرما حفاظت می كند و نه پناهنده اي را پناه می دهد 

و نه خسته اي را آرامش می بخشد. پس كسانی كه غير خداوند را دوست و سرپرست خود ساخته اند، هم خودشان و هم 

ان مانند عنكبوت و تار او هستند، كه به جاي خانه هاي دیگر آن را اختيار كرده اند، و این نيز تشبيه دیگري سرپرستانش

 است و بين این دو تشبيه وجه شبهی وجود دارد و آن ضعف و نا پایداري چيزي است كه به آن اطمينان شده است.

 

 ست كه هيچ اساس و پایه اي ندارد.ه عملی او نتيجه ي این تشبيه: هشداربه آدمی درباره ي فریفته شدن ب

این مثال در ابتداي نيمه ي دوم از سوره ي عنكبوت آمده كه سوره ایست مكّی و موضوع آن عقيده و اصول بزرگ آن مانند 

 ان است.وحدانيت الهی، رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم و زنده شدن بعد از مرگ و پاداش و كيفر اعمال بندگ

ه ازاساس حول محور ایمان و سنّت ابتلاي الهی در زندگی انسان است زیرا مسلمانان در مكّه در شدید ترین و این سور

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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سخت ترین حالات قرار داشتند به همين دليل در این سوره نيز مفصلاً و به طور مبسوط ، به طور خاص در لابلاي داستان 

ه ، از اقوامی سخن به ميان آمده كه قدرت مالی و مقام و سلطنت، آنان انبياء عليهم السلام از امتحان و ابتلا سخن گفته شد

 را فریفته ؛ گمان كرده اند كه همين چيزها آنان را از عذاب الهی محفوظ خواهد داشت.

 

 ي صریح و روشن شروع می شود كه : سوره بعد از حروف مقطعه ي ) الم( با این جمله

 ﴾أنَْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ أنَْ یُتْركَُوا  النَّاسُ أَحَسِبَ ﴿

 ؟(گيرندنمى قرار آزمایش مورد و شوندمى رها آوردیم ایمان گفتند تا كه پنداشتند مردم آیا) 

 

و  مشقت رسيدن هنگام در پنداشته، زبانی اعتراف تنها را ایمان كه كسانی ي درباره و كند می پيدا ادامه سوره سپس

م گمراهی می روند، و از اسلام خارج می گردند تا بلكه از سختی دنيا رهایی یابند ،گویی)در نظر اینان( محنت به سوي جهن

 عذاب آخرت از رنج دنيا سهل تر است!

 

 خدا به دگوین می زبان با مردم از عضیب)﴾ابِ اللَّهِ.. كَعَذَ النَّاسِ فِتْنَةَ جَعَلَ اللَّهِ فِی أوُذيَِ فَإذَِا بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ منَْ النَّاسِ ومَنِْ ﴿

 می دردناک الهی عذاب همچون را مردم آزار بيند، می آزاري خدا خاطر به( مردم سوي از) اینكه محض به امّا داریم، ایمان

 .. (پندارد

 

ه ل شدند ادامالت خداوندي متحمّرس تبليغ راه در كه هایی رنج و السلام عليهم انبياء محنت مورد در بحث با سوره آنگاه

می یابد كه از محنت نوح عليه السلام آغاز شده، به ابراهيم، لوط، و سپس به شعيب )عليه الصلاة و السلام( می رسد و در 

مورد بعضی از ملت هاي طغيانگر و افراد جبار و ظالم چون عاد، ثمود، قارون، و هامان سخن می گوید و خلاصه وار، هلاكت 

 ه ي ظلم و سركشی گریبانگيرشان شده، بيان كرده، می فرماید: و نابودي را كه در نتيج

 

نَا أَغْرَقْ منَْ ومَِنْهُمْ الْأَرضَْ بِهِ خَسَفْناَ منَْ ومَِنْهُمْ الصةيْحةَُ أخََذَتْهُ منَْ ومَِنْهُمْ حَاصبًِا عَلَيْهِ أَرْسَلْناَ منَْ فَمِنهُْمْ بِذَنْبِهِ أَخَذنَْا فَكُلاً ﴿

 آنان از كردیم[ عذاب] گرفتار گناهش به را[ ایشان از] یک هر و) ﴾للَّهُ لِيَظْلِمَهمُْ وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهمُْ یَظلِْمُونَ ومََا كَانَ ا

 فرو ار آنها[ مرگبار] فریاد كه بودند كسانى آنان از و فرستادیم فرو شن با همراه بادى ایشان[ سر] بر كه بودند كسانى

را در زمين فرو بردیم و بعضى را غرق كردیم و ]این[ خدا نبود كه بر ایشان ستم كرد بلكه خودشان  فت و برخى از آنانگر

 [.12كردند( ]العنكبوت:بر خود ستم مى

 

سپس با این نمایش سریع از محنت انبيا عليهم السلام و مقابله آن حضرات با كفار و مشركان سركش و ظالمان و 

عبرت هایی كه از آنان براي آیندگان باقی مانده، این تمثيل قرآنی می آید تا این حقيقت را مفسدان در زمين و نشانه ها و 

به هر پادشاه ظالمی تأكيد و گوشزد نماید كه در تمام كائنات، سلطنتی غير از سلطنت الله تعالی اصلاً وجود حقيقی ندارد و 

یترین بدكاران زمين هر اندازه خود را عظيم و صاحب جبروت هيچ پناه و نجاتی جز در بارگاه او سبحانه و تعالی نيست و قو

بدانند، در مقابل او بسيار ضعيف و ناتوان و بی بنيان هستند، و پناه بردن به آنها و قرار گرفتن در زیر چترشان همانند 

 اند:پناهنده شدن عنكبوت به خانه ي سست بنيان خویش است ، كه آیه ي شریفه آن را )أوهن البيوت( می خو

 

) ﴾ عْلمَُونَیَ كَانُوا لَوْ الْعنَْكَبُوتِ لَبَيْتُ الْبُيُوتِ أوَْهنََ وَإنَِّ بَيْتاً اتَّخَذتَْ الْعنَْكَبُوتِ كَمثََلِ أوَْلِيَاءَ اللَّهِ دوُنِ منِْ اتَّخَذوُا الَّذِینَ مَثَلُ ﴿

اى براى خویش ت كه ]با آب دهان خود[ خانهد همچون عنكبوت اسانكرده اختيار دوستانى خدا از غير كه كسانى داستان

 [.11ها همان خانه عنكبوت است( ]العنكبوت:ترین خانهدانستند سستساخته و در حقيقت اگر مى
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كسانی كه سروران و سرپرستانی غير از الله براي خود برمی گزینند، به آنان پناه برده و از ایشان انتظار سود دارند، درواقع 

ی هستند كه تاري می تند یعنی خانه اي بسيار ناپایدار می سازد خانه ي اینان از نظر سستی و ناپایداري و همانند عنكبوت

بی بنيادي همچون خانه ي عنكبوت است، بلكه در دست قدرت پروردگار متعال و در مقابل سلطنت چيره ي خداوند قهار از 

 عنكبوت هم بی مقدارتر و ضعيف تر و ناتوان تر هستند.

 

وستان وسرپرستانی نيز ،كه اینان به آنها پناهنده می شوند، از تار عنكبوت سست ترند، چرا كه خانه ي عنكبوت حداقل، د

فایده ي كمی دارد، امّا اینها هيچ فایده و حقيقتی ندارند زیرا نه می توانند سختی را از دوستان خود دور كنند، نه می توانند 

 توانند بدي و ناراحتی را از ایشان دور كنند.نيازي را برطرف نمایند و نه می 

 

این مثال یكی از زیباترین مثال ها و راهگشا ترین آنها براي بطلان شرک و خسران مشركان و رسيدنشان به غير آن 

چيزي كه در نظرشان بوده، به شمار می رود؛ یعنی مانند آینه اي است كه مردم در آن دیده می شوند به خصوص كسانی 

 به كه ار سرپرستانی تمام كه است تصویري حقيقت در –عشان سخت گشته و مشاعر و احساساتشان تغيير كرده كه طب

 می ناهپ پروردگار غير به كه را كسانی پناهگاه سستی و دهد می نشان ضعيف و ناچيز شود، می بسته دل آن به الله غير

ند؛ یعنی پناه جویندگان به غير خدا همانند عنكبوت هایی راي آن ترسيم می كب را دوگانه تصویري و كند می بيان برند

ضعيف و ناتوانند كه به خانه اي در حمایت یاران و سرپرستان خود می روند ، خانه اي سست تر و ناپایدار تر از تار 

 عنكبوت.

 

كه از گذشته باقی و هركس امكان نظر كردن و دیدن بقایاي عبرت انگيز پندآموزي را كه خداوند در خانه هاي ظالمان 

مانده را نداشته باشد، حجت خداوند بر او نيز تمام شده و بهانه اي براي نپذیرفتن دین نخواهد داشت، زیرا خداوند این 

 حقيقت را به طور كامل در تار عنكبوت برایمان منعكس فرموده است.

 

تشبيه این یاوران به خانه ي عنكبوت ، یكی از  در تمثيل كسانی كه غير خدا را یاور خود گرفته اند، به عنكبوت و همچنين

معجزات قرآن نيز وجود دارد زیرا عنكبوت، لانه ي خود را تنها از تارهاي بلندي می سازد كه با ترشح ماده اي از بدنش به 

ر می وجود می آورد این ماده به محض قرار گرفتن در معرض هوا سفت می شود و از حالت بزاق به صورت تارهاي براقی د

آید و كسانی كه غير خدا را سرور و سرپرست خود می دانند این اعتقاد فاسد را خود به وجود آورده اند و اطمينان و آرامش 

را در سایه ي آن می جویند و این باور نادرست را تنها از هواي متعفنی كه از عقل ناسالمشان بر می خيزد، و این اوهام 

 آید؛ ساخته اند.گمراه كننده از آن به وجود می 

 

مراد از موصل در این فرموده، هر چيزي است كه به جاي خداوند پناهگاه و محل اعتماد قرار گيرد چه بت باشد، چه انسان 

،به همين دليل به جاي الهه كلمه ي اولياء را به كار برده است كه اشاره به شرک خفی می باشد و هر كس عبادت خداوند را 

 بيَْتاً تْاتَّخَذَ الْعَنكَْبُوتِ كَمَثلَِ ﴿ران انجام دهد،در حقيقت سروري غير از او اختيار نموده پس مثال او نيز )براي ریا در نظر دیگ

 .است( ﴾

 

 تدوس و سرپرست یعنی است، تعدد و تنوع براي جمع صورت به آن آوردن و( خداوند غير سرپرستان( ) اولياء) تمام انكار

ع آن متفاوت است، اصل آن ولی می باشد، اصل كلمه ي ولی به معناي آمدن یا قرار دادن چيزي ع ندارد بلكه انوانو یک تنها

بلافاصله بعد از دیگري است، عرب می گوید) هذا یلی ذلک( ) این چيز بعد از آن چيز می آید( كلمه ي ولی به عنوان صفت 
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 بر تابع و متبوع و یاري دهنده و یاري شونده نيز اطلاق می گردد.

 

ی گویند )الله ولی المومنين( یعنی خداوند مددكار مومنان است، مومن ولی خداوند است یعنی خداوند او رانصرت می م

فرماید. همچنين می گویند )شيطان( ولی كافران است و كافران اوليا ي شيطان هستند و همچنين می گویند كه كافران 

 ران( همدیگرند.اولياي یكدیگرند و مومنان نيز اولياي) دوستان و یا

 

 مِّنَ یُخْرجُِونَهمُ الطَّاغُوتُ أوَلِْيَآؤُهُمُ كَفَروُاْ وَالَّذِینَ النُّوُرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِّنَ یُخْرِجُهمُ آمَنُواْ الَّذِینَ ولَِیُّ اللّهُ ﴿الله تعالی فرموده اند: 

 برد واند آنان را از تاریكيها به سوى روشنایى به در مىردهى است كه ایمان آوكسان سرور خداوند)﴾ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

كه  برند آنان اهل آتشنداند سرورانشان طاغوتند كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكيها به در مىكسانى كه كفر ورزیده

 [052خود در آن جاودانند( ]البقرة:

 

 وَالَّذِینَ كَفَروُا یقَُاتلُِونَ فِی سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاَتِلُوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطَانِ إنَِّ كَيدَْ الشَّيطَْانِ كَانَ ی سَبيِلِ اللَّهِفِ یقَُاتلُِونَ آمََنُوا الَّذِینَ ﴿

ا ب پس جنگندمى طاغوت راه در اندشده كافر كه كسانى و كنندمى كارزار خدا راه در اندآورده ایمان كه كسانى)﴾ضَعِيفًا 

 [28اء:جنگيد كه نيرنگ شيطان ]در نهایت[ ضعيف است(]النسیاران شيطان ب

 به جهو هيچ به و] كنندنمى حمایت تو از خدا برابر در هرگز آنان)﴾ الْمُتَّقِينَ وَلِیُّ وَاللَّهُ بَعضٍْ أَوْليَِاء بعَْضُهُمْ الظَّالِمِينَ وإنَِّ ﴿

 [16د و خدا یار پرهيزگاران است(]الجاثية:وستان بعضى ]دیگر[ند شانبعضى ستمگران و[  آیندنمى تو كار

 

 فَإنَِّ الْعِزَّةَ عِنْدهَُمُ أَیَبْتَغُونَ الْمُؤمِْنيِنَ دوُنِ منِْ أَوْليَِاءَ الْكَافِرِینَ یَتَّخِذوُنَ الَّذِینَ ﴾116﴿ أَلِيماً عَذَاباً لَهُمْ بِأنََّ الْمنَُافِقِينَ بَشِّرِ ﴿

 را كافران مؤمنان از غير كه همانان( 116)داشت خواهند[ پيش در] دردناک عذابى كه ده خبر منافقان هب)﴾لَّهِ جَمِيعًا لِ الْعِزَّةَ

 خداست آن از همه عزت كه چرا[ است خام خيالى این] جویندمى آنان نزد را سربلندى آیا گيرندمى[ خود] دوستان

 [.116-116:النساء((]116)

 كه كسانى اى)﴾بيِنًا تَتَّخِذوُا الْكَافرِِینَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دوُنِ الْمُؤمِْنيِنَ أَتُرِیدوُنَ أنَْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ علََيكُْمْ سُلطَْانًا مُ ذِینَ آمََنُوا لَاالَّ أَیُّهَا یَا ﴿

د يراى خدا قرار دهشن برو حجتى خود عليه خواهيدمى آیا مگيرید خود دوستى به را كافران مؤمنان جاى به ایدآورده ایمان

 [111(]النساء:

 اى)﴾ الظَّالمِِينَ الْقَوْمَ یَهْديِ لاَ اللَّهَ إنَِّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكمُْ یتََولََّهُمْ ومَنَْ أوَْلِيَاء وَالنَّصَارىَ الْيَهُودَ تَتَّخِذوُاْ لاَ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا ﴿

]خود[ مگيرید ]كه[ بعضى از آنان دوستان بعضى دیگرند و هر كس از د و نصارى را دوستان یهو ایدآورده ایمان كه كسانى

 [51نماید(]المائدة:ن را راه نمىشما آنها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگرا

 ست.درست نيخداوند می پرستيدند ، بنابر این اطلاق لفظ )اولياء( به معناي آلهه)جمع اله( و خدایانی كه مشركان به جاي 

 استاد محمدّ اسماعيل عتّوک.

 *پژوهشگر و محقق زبانشناس و استاد زبان عربی دانشگاه حلب سوریه

  

 www.Islamqt.com  قرآن و تفسير-اسلامسایت  مصدر: 
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 قصه هاي قرآن 

 

 (0داستان شتر حضرت صالح و قومش از دیدگاه قرآن )
، به نگرفتندقبلاً بيان داشتيم كه این قوم از اعراب بوده اند، و بعد از قوم عاد می زیسته اند، امّا از سرنوشت آنان عبرت 

 شان عليه السلام به آنان فرمود :این دليل پيامبر

آیَةً فَذَروُهَا تَأكُْلْ فِی أَرضِْ اللَّهِ وَلاَ تَمسَُّوهَا  ....اعْبُدوُا اللَّهَ مَا لَكُمْ منِْ إِلَهٍ غيَْرُهُ قَدْ جَاءَتكُْمْ بَيِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ

فيََأْخُذَكمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ )..... اى قوم من خدا را بپرستيد براى شما معبودى جز او نيست در حقيقت براى شما از جانب بِسُوءٍ 

اى شگرف است پس آن را بگذارید تا در شتر خدا براى شماست كه پدیدهپروردگارتان دليلى آشكار آمده است این ماده

(( ، وَاذْكُروُا إِذْ جَعَلَكمُْ خُلَفاَءَ منِْ بَعْدِ 21د تا ]مبادا[ شما را عذابى دردناک فرو گيرد )زمين خدا بخورد و گزندى به او نرساني

ینَ)و رضِْ مُفْسِدِللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِی الأَعَادٍ وَبَوةأَكُمْ فِی الأَرضِْ تَتَّخِذوُنَ منِْ سُهُولهَِا قصُُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذكُْروُا آلاَءَ ا

به یاد آورید هنگامى را كه شما را پس از ]قوم[ عاد جانشينان ]آنان[ گردانيد و در زمين به شما جاى ]مناسب[ داد در 

تراشيدید پس نعمتهاى خدا را به هایى ]زمستانى[ مىدشتهاى آن ]براى خود[ كاخهایى اختيار مى كردید و از كوهها خانه

 (()اعراف(21ر به فساد برمدارید )س یاد آورید و در زمين

یعنی خداوند شما را جانشين قوم عاد فرموده تا از سرنوشت آنان عبرت بگيرید، و برخلاف آنان عمل كنيد،زمين را در 

 تساخ در هك ﴾فَارِهِينَ بُيُوتاً الْجِباَلِ منِْ وَتَنْحتُِونَ﴿اختيار شما قرار داده، تا از كوهها وسنگ هایش قصر و عمارت بسازید 

 انجام صالح عمل و شكر الهی نعمت این مقابل در پس دارید، مهارت سنگی كوههاي دل از استوار و محكم هاي خانه

 جام وخيمی خواهد داشت.سران زیرا كنيد، پرهيز او دستور خلاف عملی انجام از و بپرستيد، را او تنها و دهيد،

 عُهَاطَلْ وَنَخْلٍ وزَُروُعٍ وَعُيُونٍ، جنََّاتٍ فِی آمِنِينَ، هَاهُنَا مَا فِی أَتُتْركَُونَ﴿: به همين دليل اینچنين آنان را نصيحت می فرماید

(( 116شان لطيف است )هایشكوفه كه خرمابنانى و كشتزارها و( 118) شوید؟می رها ایمن اینجاست، آنچه در آیا) ﴾هَضِيمٌ

 سْرِفِينَ،الْمُ أمَْرَ تُطِيعُوا وَلاَ وَأَطِيعُونِی، اللَّهَ فَاتَّقُوا فَارِهِينَ، بيُُوتاً الْجِبَالِ منِْ ونَوَتَنْحِتُ﴿ميوه هاي انبوه و زیبا و تازه هستند. 

كه از این كوههاي سخت ماهرانه ساختمانهاي امن  داده این توان را شما)﴾یُصْلِحُونَ وَلاَ الأَرضِْ فِی یفُْسِدوُنَ الَّذِینَ

ارید و از امر دستور من اطاعت كنيد، نه از فرمان مسرفان افراطگري كه در زمين تنها راه فساد بسازید، پس از او پروا د

 شته به راه درستاري نمی روند. (.درپيش دا

 یذات آن خداوند ﴾كُمْ فِيهَمْ منِْ إِلَهٍ غَيرُْهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرضِْ وَاسْتَعْمَرَلَكُ مَا اللَّهَ اعْبُدوُا قوَْمِ یَا﴿همچنين به آنان فرمود: 

 و خالق او پس نهاد، اختيارتان در ميوه و كشت و داد، قرار آن كنندگان آباد را شما و آفرید، زمين خاک از را شما كه است

 او. جز كسی نه است عبادت ي شایسته او تنها و است رازق

 از كه اوست هم زیرا آورید، روي خداوند پرستش به و دارید، بر دست كنيد می آنچه از پس ﴾إلَِيْهِ تُوبُوا ثُمة فَاسْتَغفِْروُهُ﴿

 اجابت را بندگان دعاي و است نزدیک پروردگار همانان)﴾مُجيِبٌ قرَِیبٌ رَبِّی إنَِّ﴿. فرماید می عفو را شما و پذیرد می شما

 (.كند می

 به را ام كه سخن این از قبل كه كردیم می آرزوي قبلاً ما صالح اي دگفتن: ) ﴾قَالُوا یاَ صَالِحُ قَدْ كُنتَ فيِنَا مرَْجُوّاً قَبْلَ هَذَا﴿

 نای از.( باشی درستی عقل داراي كنی، دعوت نياكانمان خدایان گذاشتن كنار و معبودان دیگر ترک و عبادت در توحيد

 .﴾مةا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مرُِیبهَانَا أنَْ نَعْبدَُ مَا یَعبُْدُ آبَاؤنَُا وَإِنَّنَا لَفِی شَکٍّ مِأَتَنْ﴿: گفتند جهت

) ﴾رَ تَخْسِيرٍزیِدُونَنِی غَيْتَ فَمَا عصََيْتُهُ إنِْ اللَّهِ منِْ یَنصُرُنیِ فَمنَْ رَحمَْةً مِنْهُ وَآتَانِی رَبِّی منِْ بَيِّنَةٍ علََى كُنتُ إنِْ أرََأَیتُْمْ قَوْمِ یَا قَالَ﴿

 داده من به رحمتى خود جانب از و باشم خود پروردگار از روشن حجتى بر [دعوا این در] اگر بينيد چه من قوم اى گفت

 .(افزایيدنمى من زیان بر جز شما نتيجه در كندمى یارى مرا خدا برابر در كسى چه كنم نافرمانى را او اگر پس باشد

سوي خير است،می فرماید : نرمش و انعطاف از سوي ایشان در برابر كفار و نيكویی در دعوت دادن آنان به  نوعی این و
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اگر ، سخنم درست باشد، چه می گویيد؟آنوقت عذر شما نزد خداوند چه خواهد بود؟ چه چيزي شما را از عذاب خدا خواهد 

رهانيد؟ شما از من می خواهيد كه دعوت به سوي خدا را ترک كنم، و من هرگز نمی توانم چنين كاري را انجام دهم زیرا 

است و اگر من كار دعوت را ترک گویم نه شما و نه هيچ كس دیگر نخواهيد توانست مرا از عذاب این كار بر من واجب 

الهی نجات دهد یا مرا كمک كند، پس من همچنان شما را به سوي الله )وحده لاشریک له( فرا می خوانم تا روزي كه 

 اوند بين من و شما داوري فرماید.خد

 را ما و گویی می چه كه دانی نمی و. شدگانی مسحور از تو شک بدون: یعنی ﴾الْمُسَحةرِینَ منِْ أَنتَْ إنَِّمَا﴿آنان به او گفتند: 

اند مراد از  فرموده ، كرده معنا اینگونه را آیه ائمه جمهور)خوانی می فرا خدایان فروگذاشتن و واحد خداي طرف به

این است كه ) تو فردي ساحر هستی( كه البته  مسحّرین، مسحورین یعنی سحر شدگان است.( بعضی نيز گفته اند مراد

 و( هستی ما خود مانند بشري تنها تو)﴾مثلنا بشر إلا أنت ما﴿معناي اول درست تر است، زیرا قبل از آن گفته بودند كه 

 هك خواستند او از ﴾الصةادِقِينَ منِْ كُنتَْ إنِْ بآِیَةٍ فَأتِْ﴿زه اي }از نزد خدا{ بياور( معج گویی می راست اگر:) گفتند سپس

 زا نوبتی كه خداوند، شتر هم این: )فرمود او باشد، ادعایش صدق بر دليلی تا دهد، انجام برایشان اي العاده خارق كارهاي

شد، بر او گزندي مرسانيد، كه در آن صورت عذاب روزي بزرگ با شما آن از نيز معين روزي نوبت و اوست آن از خوردن آب

 ﴾عَظِيمٍ یَوْمٍ عَذَابُ فَيأَْخُذَكُمْ بِسُوءٍ تَمسَُّوهَا وَلاَ مَعْلُومٍ، یوَْمٍ شِرْبُ ولََكُمْ شِرْبٌ لهََا نَاقَةٌ هذَِهِ قَالَ﴿:شما را خواهد گرفت.(

روُهَا تَأْكلُْ فِی أَرضِْ اللَّهِ ءتَْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لكَُمْ آیَةً فَذَجَا قدَْ﴿: فرمود آنان درخواست این جواب در همچنين

 خداوند شتر این است، آمده شما براي پروردگارتان سوي از روشنی ي نشانه) ﴾وَلاَ تَمَسُّوهَا بسُِوءٍ فَيَأخُْذَكمُْ عَذاَبٌ أَلِيم

 و خداوند ن خداوند بچرد و به سویش به بدي دست دراز مكنيد كه دچار عذابی دردناک شوید.(زمي در بگذارید پس است،

 معجره عنوان به)را شتر ماده آن ثمود قوم براي)﴾بِهَا فَظَلمَُوا مُبْصِرَةً النَّاقَةَ ثمَُودَ وَآتَيْنَا﴿نيز در این باره می فرماید: : 

 . (.كردند ظلم آن حق در كه( فرستادیم

ح پيامبر خدا )عليه السلام( نزدشان ران گفته اند كه روزي قوم ثمود در مجمع خود گرد آمده بودند ، در آن هنگام صالمفس

آمد، و آنان را به سوي الله دعوت داد، موعظه كرد و تذكر داد و آنان را امر به كار هاي نيک فرمود قوم در جوابش به صخره 

سنگی از كوهی كه در آن نزدیكی بود اشاره كرده، گفتند: آیا می توانی از این صخره سنگ، شتري چنين و چنان برایمان 

يرون آوري؟ آنان اوصاف شتر را با جزئياتش به او گفتند و در این كار بسيار زیاده روي كردند حتی گفتند ماده شتري بلند ب

و بزرگ و ده ماهه حامله باشد، و شكل و شمایل آن را برایش توصيف نمودند. صالح پيامبر عليه السلام فرمود: آیا چيزي را 

واسته اید بيرون آورم به من ایمان خواهيد آورد؟و رسالت مرا تصدیق خواهيد كرد؟ كه گفتيد، اگر درست همانگونه كه خ

 وردن از ایشان عهد و پيمان گرفت.گفتند:آري، سپس براي ایمان آ

آنگاه به جایگاه نمازش رفت و تا می توانست براي خداوند عزوجل نماز خواند و سپس از پروردگار درخواست كرد كه آنچه 

رخواست نموده اند به انجام برساند، الله تعالی به آن صخره سنگ دستور داد كه شكافته شود، و از درون آن را قوم از او د

 ت كه آن قوم از او خواسته بودند.ماده شتري عظيم بيرون آمد درست به همان صور

 ز و قدرتی بس عظيم وآنان وقتی این معجزه را دیدند، با امري بسيار عظيم مواجه شدند، منظره اي بسيار شگفت انگي

دليلی قاطع و برهانی روشن بود، آنگاه بسياري از ایشان ایمان آوردند امّا اكثرشان بر كفر و گمراهی و عناد خویش پاي 

 چنين دیدن با و نمودند، انكار را آن یعنی ﴾بِهَا فَظَلمَُوا﴿فشردند و استمرار ورزیدند، به همين دليل الله تعالی می فرماید: 

 بيدل بن محلاة بن عمرو بن جندع السلام، عليه صالح حضرت به آورندگان، ایمان رئيس.  نكردند پيروي حق از اي معجزه

رف شوند ، كه ذؤاب بن عمرو مش خدا دین به خواستند می كه بودند كسانی بقيه جزو كه بود، قوم رؤساي از و جواس بن

ایمان آوردن باز داشتند، جندع پسر عمویش شهاب بن خليفه را كه بن لبيد، وحباب ورباب بن صعر بن جلمس آنان را از از 

از اشراف ثمود بود، به سوي دین خدا فرا خواند، او نيز تمایل داشت مسلمان شود امّا این افراد، وي را از این كار باز 

 ست:داشتند . مردي از مسلمانان آن زمان به نام مهرش بن غنمة بن الذميل رحمه الله چنين سروده ا

 وكانت عصبة من آل عمرو *** إلى دین النبی دعوا شهابا
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 دسته اي از جوانان آل عمرو*** شهاب را به سوي دین پيامبر دعوت دادند

 عزیز ثمود كلهم جميعا *** فهم بأن یجيب ولو أجابا

 كرد كه در این صورتاو بزرگترین بزرگان ثمود بود*** و تمایل داشت كه به دین خدا بگرود و اي كاش این كار را می 

 لأصبح صالح فينا عزیزا *** وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا

صالح پيامبر در بين ما عزیز و بزرگوار می گشت ***و مردم بزرگ قوم )ذؤاب( را به دوست و پيامبر خود ترجيح نمی 

 دادند.

 ولكن الغواة من آل حجر ** *** تولوا بعد رشدهم ذبابا

 سان بی ارزشی )چون مگس( افتادند.** *** بعد از هدایت خداوندي، به دنبال انامّا گمراهان آل حجر)ثمود(

ند نام خداو به تشریفی ي اضافه با را شتر نام(: خداست شتر این: ) ﴾اللَّهِ نَاقَةُ هَذِهِ﴿لذا سيدنا صالح به ایشان فرمود: 

 رسالت دقص بر دليلی و برایتان اي معجزه تا: )﴾آیَةً لكَُمْ﴿اضافه نمود، تركيبی كه شبيه عبارات بيت الله و عبدالله است. 

 عذاب زودي به صورت آن در كه مكنيد دراز دست بدي به سویش به و بچرد خدا زمين در تا بگذارید را او پس( )باشد من

 ﴾قَرِیبٌ عَذاَبٌ خُذكَُمْفيََأْ بِسُوءٍ تَمَسُّوهَا وَلاَ اللَّهِ أَرضِْ فِی تَأْكلُْ فَذَروُهَا﴿رفت( :گ خواهد فرا را شما خدا،

 ن،ميا در روز یک هر و بچرد، بخواهد كه سرزمينشان از هرجا و بماند، آنان بين در شتر ماده آن كه رسيدند توافق به هم با

ه نوبت شتر می رسيد، آن روز او آب چاه آنان را می نوشيد و فرداي آن روز قوم ك هنگامی ؛ باشد او آن از آب سهم بار یک

سهم خود را از آب چاه براي رفع نيازهاي آن روز و فردایش بر می داشتند، همچنين آورده اند كه از شير ماده شتر به  ثمود،

 را كفاف باشد استفاده می نمودند.اندازه اي كه تمام آنان 

 .﴾مَعْلُومٍ یَوْمٍ شِرْبُ ولََكُمْ شِرْبٌ لهََا﴿از این روست كه آیه می فرماید: 

 حانامت و آزمایش براي را شتر ما) ﴾لَهُمْ فِتْنةًَ النَّاقَةِ مُرْسِلُو إنا﴿: فرماید می صالح سيدنا به خطاب داوندخ دیگر جایی در

خداوند بهتر از همه می داند كه چه می كنند.( .  و ورزند؟ می كفر یا آرند می ایمان كه ببينيم تا فرستادیم آنان ایمان

 را يزچ همه خبر زودي به كه چرا كن پيشه صبر و شد، خواهد چه كارشان عاقبت كه باش منتظر تو)﴾وَاصْطَبِرْ﴾﴿فَارْتَقِبْهُمْ﴿

 بخش ميانشان آب كه ده خبر آنان به و) ﴾مُحْتَضَرٌ شرِْبٍ كُلُّ بَيْنَهمُْ قِسْمَةٌ الْمَاءَ أنََّ وَنَبِّئهُْمْ﴿.( دانست خواهی آشكار

 (بود خواهدنوبت به آب را كدام هر استشده

 و وندش خلاص آن شرّ از تا بكشند، كرده پی را شتر كه رسيدند توافق به رأي این بر بالاخره تا نياورد، دوام زیاد حالت ینا

 فَعقََروُا﴿ا جلوه داد در این باره الله تعالی فرموده: زیب برایشان را زشتشان كار لعين شيطان و باشند، داشته بيشتري آب

 فرمان از و كردند پی را شتر آن الامر آخر.)﴾الْمُرْسَلِينَ منِْ كُنتَ إنِْ تَعِدنَُا بمَِا ائْتِناَ صَالِحُ یَا وَقَالُوا رَبِّهمِْ مْرِأَ عنَْ وَعَتَوْا النَّاقَةَ

ودي بر ما كه گفته بصالح اگر راست می گویی )كه پيامبر خدا هستی( عذابی را  اي:  گفتند و پيچيدند، سر خویش پروردگار

 .(نازل گردان

كسی كه از بين آنان كشتن شتر را عهده دار شد، مردي بود، سرخ وسفيد ، با چشمان آبی به نام قدار بن سالف بن جندع 

كه می گفتند ولد الزناست و زن سالف او را به دنيا آورده و پدر اصلی او مردي بوده كه وي را صيبان می گفته اند. او با 

 به تمام آنان نسبت داده شده است.داده است، به همين دليل )در آیه كریمه( این عمل توافق همه ي آنان این كار را انجام 

ير دختر محيا بن زه "صدوقة"امام ابن جریر و دیگر ائمه ي تفسير روایت كرده اند كه دو زن از قبيله ي ثمود كه نام یكی 

اسلم بوده امّا از او جدا شده، پسر عموي خود  بن المختار و زنی با نسب و صاحب جمال بود، كه در نكاح مردي از قبيله ي

بن مهرج بن المحيا را فرا خواند و به او پيشنهاد كرد كه اگر شتر را بكشد، با او ازدواج خواهد نمود.و زن  "مصرع"به نام 

 انی داشتهبنت غنيم بن مجلز و عجوزه اي كافره بوده و از یكی از رؤساي قوم )ذؤاب بن عمرو( دختر "عنيزة"دیگر نامش 

كه به قدار بن سالف پيشنهاد می كند در صورتی كه شتر را بكشد، چهار دختر خود را به او پيشكش خواهد نمود تا هر 

م خود براي كدام را كه دوست داشت به دلخواه خود انتخاب كند. این دو جوان آغازگر كار قتل آن شتر بودند و در بين قو

 این كار تلاش نمودند.
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ر نيز به درخواست این دو جواب مثبت دادند و تعدادشان به نه نفر رسيد. كه در فرموده خداوند تعالی ذكر هفت نفر دیگ

 نآ در كه بودند دسته نه شهر آن در و. )﴾رضِْ وَلاَ یُصْلِحُونَالأَ فِی یفُْسِدوُنَ رهَْطٍ تِسْعَةُ المَْدِینَةِ فِی وكََانَ﴿آنان آمده است: 

 نظر در را كار این و نمودند تلاش و تبليغ قبيله ي بقيه ميان در اینان( آمدنددرنمى اصلاح در از و كردندمى فساد سرزمين

 اطاعت كردند. عمل این براي آنان از نموده، اجابت را شان خواسته نيز آنان دادند جلوه زیبا آنان

در آنجا كمين كرده بود ساق پایش را براي دیدن آن شتر كمين كردند، و هنگامی كه از محل ورود خود گذشت، مصرع كه 

با تير زد و استخوان ساقش را شكست. زنان نيز آمدند و مردان قبيله را به كشتن شتر تشویق می كردند و براي ترغيب 

آنان روسري و روبند هایشان را از سر بر داشتند قداربن سالف قبل از همه با شمشير به او حمله ور شد و قوزک پایش را 

ر داد؛ ماده شتر بر زمين افتاد و فریادي بسيار بلند براي هشدار به فرزندش بر آورد، سپس قدار با شمشير به هدف قرا

 ي رفت و سه بار فریاد بر آورد. سينه اش زد و او را ذبح نمود. كره اش پا به فرار گذاشت و بالاي كوه بلند

روایت كرده كه: كره شترگفت: خدایا مادرم كو؟ و سپس وارد  عبدالرزاق از معمر و او از كسی كه از حسن رحمه الله شنيده

 ثمود او را نيز پی كرده و كشتند.یک صخره شد و از نظرها پنهان گردید و بعضی گفته اند: 

 شمشير [او] و كردند صدا را رفيقشان پس) ﴾ا صَاحِبهَُمْ فَتَعَاطَى فَعَقرََ فَكَيفَْ كاَنَ عَذَابِی وَنُذُرِفَنَادوَْ﴿الله تعالی می فرماید: 

 خاست[ پا]بر ترینشانشقى كه آنگاه) ﴾وَسقُْيَاهَ اللَّهِ نَاقةََ اللَّهِ رَسُولُ لَهُمْ فَقَالَ أَشْقَاهَا، انْبَعَثَ إِذْ﴿( كرد پى[ را شتر] و كشيد

 فَعَقَروُهَا فَكَذَّبُوهُ﴿(( (11خوردنش را ]حرمت نهيد[ )شتر خدا و ]نوبت[ آب() پس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار ماده10)

 و كردند پى را[ شترماده] آن و خواندند دروغزنش[ ولى))]﴾عُقبَْاهَا یَخاَفُ وَلاَ فسََوةاهَا، بِذَنْبهِِمْ رَبُّهُمْ عَلَيْهمِْ فَدمَْدَمَ

ت كار خود از عاقب ( و خداوند11وردگارشان به ]سزاى[ گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یكسان كرد )پر

 ((.15هيچ ترسی ندارد )

عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال( چنين روایت  -أبو عروة  -امام احمد با این سند)حَدةثنَا عبد الله بن نمير، حَدةثَنا هشام 

 انبعث لها رجلإذ انبعث أشقاها: "می كنند: )خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: 

.( )رسول خدا صلی الله عليه وسلم خطبه فرمودند و از شتر )قوم ثمود( و كسی "عارم عزیز منيع فی رهطه، مثل أبی زمعة

فرمودند: مردي زیرک)اما شرور و  "إذ انبعث أشقاها"كه آن را به قتل رسانده بود سخن گفتند. وسپس در باره ي این آیه

 د بود براي قتل ناقه انتخاب شد.(داراي عزت و مقام بلن "ابو زمعه"نند فاسد( كه در بين قوم خود ما

 این حدیث را از روایت هاشم تخریج كرده اند.

 اي احترام در بين قوم خویش است.()عارم به معناي : زیرک و با ذكاوت، عزیز : رئيس؛ و منيع به معناي مطاع و دار

بن مُحمَْد بن خثيم، عن مُحَمْد بن كعب، عن محَُمْد بن خثيم بن یزید، عن مُحَمْد بن إسحاق با این سند ): حدثنی یزید 

ألا أحدثک بأشقى الناس؟ "عمار بن یاسر قال( چنين روایت كرده است كه : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلی: 

ه حتى تبتل من -یعنی قرنه  -هذا  قال: بلى. قال: رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي یضربک یا علی على

() سيدنا عمار بن یاسر می گوید كه پيامبر صلی الله عليه و سلم به سيدنا علی رضی الله عنه فرمودند: "یعنی لحيته -هذه 

اي علی می خواهی به تو بگویم كه شقی ترین)بد بخت ترین( مردمان كيست؟ عرض كردم: بلی فرمود: یكی احيمر از قوم 

شتر خدا را پی كرد و كشت و دیگري مردي كه فرق سر تو را خواهد شكافت تا اینجایت را با خون خضاب كند ثمود كه 

 باركش بود(() رواه ابن أبی حاتم()اشاره به ریش م

 در ثمود ومق ﴾تَعِدُنَا إنِْ كُنتَ مِنْ الْمُرْسَلِينَفَعَقَروُا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا یَا صَالِحُ ائْتِنَا بِماَ ﴿الله تعالی می فرماید: 

 : دلایل این ي جمله از اند نموده جمع هم با را عناد و كفر اوج و نهایت جهت چند از دلایلی چند به خود ي گفته این

ه بود، عجزه آمدنوان مبر خلاف دستور اكيد خدا و رسول او سيدنا صالح عليه السلام مبنی بر نكشتن ماده شتر كه به ع -

 عمل كردند.

 ل خود را مستحق آن عذاب نمودند :در طلب نزول عذاب الهی عجله كردند و به دو دلي -

الف( اینكه در آیه شرط شده بود كه اگر بلایی به سر شتر بياورند به زودي دچار عذاب خواهند شد، كه در آیه اي عذاب 
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جله ي آنان در اد شده است و همه موارد حق و درست هستند. ب( عبزرگ و در دیگري با عبارت عذاب دردناک از آن ی

 نزول عذاب خداوندي

این قوم پيامبري را تكذیب كردند كه براي صدق رسالت و پيامبري خود از جانب خداوند دليل قاطع ارائه كرده بود، آنان  -

 از حق و نزول عذاب الهی كشانيد. ا به دوريبه روشنی این حقيقت را می دانستند ، امّا كفر و گمراهی و عنادشان آنان ر

ان شتر را پی كردند، }صالح{ آن)﴾مَكْذوُبٍ غَيرُْ وَعْدٌ ذَلِکَ أَیةامٍ ثَلاَثَةَ داَرِكُمْ فِی تَمَتَّعُوا فَقَالَ فَعَقَروُهَا﴿خداوند می فرماید: 

ه اي است كه دروغ را بدان راهی نيست.(. گفت: سه روز در خانه هایتان بمانيد، )بعد از آن عذاب خواهيد شد( این وعد

آورده اند كه وقتی به سوي شتر دست درازي كردند و آن را پی كردند، اولين كسی كه شلاقش را بر روي شتر بلند كرد، 

قدار بن سالف، بود كه قوزک پایش را با شمشير هدف قرار داد و او را بر زمين انداخت سپس كافران با شمشيرهایشان 

لت و پار كردن شتر نمودند و قتی كه كره ي آن شتر دید كه چنين بلایی بر سر مادرش آورده اند، از دستشان به  شروع به

 بار با صداي بلند ناله بر آورد. بالاي كوه گریخت و سه

 انهخ در دیگر روز سه امروز از غير)  ﴾...أَیةامٍ ثَلاَثَةَ داَرِكُمْ فیِ تمََتَّعُوا﴿از این سبب بود كه سيدنا صالح به آنان فرمودند: 

 ( آمد خواهد خداوند عذاب روز سه آن از بعد و بمانيد هایتان

می دهد تا جایی كه به زعم خود تصميم  بدانها را قطعی ي وعده چنين دروغ به السلام عليه صالح كه پنداشتند می ثمود

 را نيز كشته و پيش شتر بفرستند. داشتند آنحضرت

 كسانش و[ صالح] به حتما كه بخورید سوگند یكدیگر با گفتند[ هم با) ﴾وَأَهْلَهُ لَنبَُيِّتَنَّهُ بِاللَّهِ تَقاَسمَُوا الُواقَ﴿در نتيجه گفتند: 

یم كه او و خانواده اش را در خانه اش زندانی كنيم و سپس به قتل رسانيم و بخور قسم بيایيد(: سپس زنيممى شبيخون

 ماَ هِلِوَلِيِّ لَنقَُولنََّ ثمُة﴿د، و به اولياي دم خواهيم گفت كار ما نبوده است، از این روي گفتند: بعد قتل او را انكار خواهيم كر

نبودیم و ما قطعا راست لى او خواهيم گفت ما در محل قتل كسانش حاضر و به.) ﴾لصََادِقوُن وَإِنَّا أَهْلِهِ مَهْلِکَ شَهِدنَْا

 گویيم(مى

فرموده: ومََكَروُا مَكْراً ومََكَرْنَا مَكْراً وَهمُْ لاَ یَشْعُروُنَ )و دست به نيرنگ زدند و ]ما نيز[ دست به الله تعالی در باره اینان 

((، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ مَكرِْهِمْ أَنَّا دمَةرْنَاهُمْ وَقَومَْهُمْ أَجْمَعيِنَ )پس بنگر كه فرجام 52نيرنگ زدیم و خبر نداشتند )

((، فَتِلْکَ بُيُوتُهُمْ خَاوِیَةً بمِاَ ظَلَمُوا إنَِّ فِی ذَلکَِ لآَیَةً لقَِوْمٍ 51ن چگونه بود ما آنان و قومشان را همگى هلاک كردیم )نيرنگشا

 داننداند قطعا در این ]كيفر[ براى مردمى كه مىهاى خالى آنهاست به ]سزاى[ بيدادى كه كردهیَعْلَمُون )و این ]هم[ خانه

((، وَأَنجيَْنَا الَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ )و كسانى را كه ایمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند رهانيدیم 50خواهد بود )عبرتى 

(51))﴾. 

ر سر كسانی كه قصد شهيد كردن حضرت صالح عليه السلام را داشتند، سنگ بارانيد و قبل از بقيه ب خداوند كه شد چنين

 فرمود و ایشان را هلاک گردانيد. ان را تعجيلي قوم، عذاب آن

قوم ثمود صبح روز پنج شنبه را كه روز اول از مهلت سه روزه به آنان بود دریافتند در حالی كه چهره هایشان درست همان 

 لت بهگونه كه صالح فرموده بود، به زردي گرایيد ، هنگامی كه شب فرا رسيد جار زدند كه : آگاه باشيد، كه روز اول مه

پایان رسيد! صبح روز بعد یعنی روز جمعه روي هایشان سرخ گردید، شب هنگام دوباره جار كشيدند كه آگاه باشيد كه دو 

روز از مهلت تمام شد. در روز سوم یعنی شنبه چهره هاشان سياه شد، و قتی شب فرا رسيد ندا زدند: هان! كه مهلت تمام 

ه براي مردن مهيا شدند و منتظر نشستند كه چگونه عذاب و بلا و نقمت بر شد! صبح روز یكشنبه خود را خوشبو كرد

 آمد.سرشان خواهد آمد، نمی دانستند عاقبتشان چه خواهد شد، و عذاب از كدام طرف به سویشان خواهد 

انها ست ؛ جوقتی خورشيد روز یكشنبه طلوع كرد، بانگی مرگبار از آسمان روي سرشان و و لرزه اي از زیر پاهایشان بر خا

برآمدند و ارواح از جا بركنده شدند ؛ حركتهاشان به سكون و صدا ها به سكوت بدل گشت؛ حقيقت به وقوع پيوست ، آنان 

در خانه هاشان تبدیل به مردگانی شدند، اجسادي كه نه جانی داشتند و نه حركتی. آورده اند كه از ميان این قوم كسی جز 

ا سيدنا به نام )كلبه( بنت سلق كه به او الذریعه نيز می گفتند . این زن كفر و دشمنی سختی یک نفر زنده نماند جز كنيزي ب
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 صالح عليه السلام داشت؛

نشسته بود، وقتی عذاب خدا را مشاهده كرد پاهایش را آزاد كرد و با تمام سرعت پا به فرار گذاشت و دوان دوان خود را به 

د( در آنجا بودند، رساند و آنان را از واقعه اي كه دیده بود، و بلایی كه بر سر قومش محلی دیگر كه اعرابی )غير از قوم ثمو

 ض اینكه آب را نوشيد جان سپرد.نازل شده بود، خبردار كرد؛ از آنان مقداري آب براي نوشيدن خواست، و به مح

 ثمَُودَ إنَِّ أَلاَ﴿اند، نبرده سر به آنجا در ثروت، و نعمت و زنا و رزق در هرگز گویی:  ﴾فِيهَ یَغْنَوْا لَمْ كَأنَْ﴿الله تعالی می فرماید: 

وري مرگ بر قوم ثمود باد!( آري گویی زبان د شدند، كافر خود پروردگار به ثمود قوم كه هان) ﴾لِثَمُودَ بُعْداً أَلاَ رَبةهُمْ كَفَروُا

 چنين جمله اي را براي ایشان گفت.تقدیر و سرنوشت چنين 

ه الله با این سند به روایت حضرت جابر از رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرموده اند: )حَدةثنَا عبد الرزاق، امام احمد رحم

حَدةثَنا معمر، حَدةثَنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبی الزبير، عن جابر قال: لما مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر 

ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر  -یعنی الناقة  -ألها قوم صالح، فكانت لا تسألوا الآیات فقد س"قال: 

ربهم فعقروها. وكانت تشرب ماءهم یوماً ویشربون لبنها یوماً، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أدیم السماء 

ل الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب فقالوا: من هو یا رسو "منهم إلا رجلاً واحداً كان فی حرم الله

( : ) وقتی كه رسول خدا صلی الله عليه وسلم از وادي حجر عبور می كردند فرمودند: شما هرگز طلب معجزه مكنيد، "قومه

كه از همين درّه رفت چون قوم صالح عليه السلام وقتی از او درخواست معجزه كردند، خداوند آن ماده شتر را خلق فرمود، 

و آمد می كرد و ، این قوم دستور پروردگار خویش را نادیده گرفتند و شتر را پی كرده كشتند، در نتيجه چنان فریاد 

مرگباري بر سر آنان زده شد كه احدي را زیر سقف آسمان زنده باقی نگذاشت، مگر تنها یک مرد از آنان كه در حرم الهی 

ول الله آن مرد كيست؟ فرمود: ابورغال بود كه او هم به محض اینكه از حرم خارج شد، دچار بود، عرض كردند : یا رس

همان عذابی گردید كه قوم را فرا گرفته بود.( ) این حدیث طبق شروط امام مسلم است، امّا در هيچ یک از كتب سته) 

 ششگانه( وجود ندارد. والله اعلم(

ل بن أمية و ایشان از جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم نقل می كند كه بر قبري عبدالرزاق نيز از معمر و او از إسماعي

گذر كرده فرمودند: آیا می دانيد این قبر كيست؟ عرض كردند خدا و رسول داناترند. فرمودند: این قبر ابورغال مردي از 

در آن وقت دچار عذاب نگردید و به محض  قبيله ي ثمود است ، او در هنگام نزول عذاب در حرم الهی بود، به همين دليل

اینكه از حرم بيرون آمد به همان بلایی دچار شد كه بر سر قوم ثمود آمده بود سپس در همان جا دفن گردید و شمشی از 

طلا نيز با وي مدفون شد سپس مردم آمدند و با شمشير هاي خود قبر را نبش كرده، و طلا را از داخل آن بيرون آوردند. 

 [ .1و رغال همان جد بنوثقيف است]لرزاق فرموده كه زهري از معمر نقل كرده كه ابعبدا

امّا همين روایت با سند متصل دیگري نيز آمده كه محمّد بن اسحاق آن را در سيره از اسماعيل بن اميه از بجير بن ابی 

 ی گفت از پيامبر خدا صلی الله عليه وسلمبجير روایت كرده است كه فرمود از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما شنيدم كه م

اینجا قبر ابورغال ، جد بنی ثقيف است ؛ او  "شنيدم كه زمانی كه به طرف شهر طائف به راه افتاده بودیم می فرمودند:

ي مردي بود از قوم ثمود و بودن او در این حرم باعث حفظ او از عذاب الهی شد، امّا به محض خروج از آنجا دچار همان بلا

قوم ثمود گردید و در همين جا مدفون شد. به این نشان كه یک شمش طلا نيز با وي در قبرش مدفون است، كه اگر قبر را 

 ند و طلا را از آن بيرون آوردند.نبش كنيد طلا را خواهيد یافت؛ مردم قبر را نبش كرد

إن "خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال: } سمعت عبد الله بن عمر یقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 

هذا قبر أبی رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم یدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التی أصابت قومه 

تخرجوا ناس فاسدره البهذا المكان فدفن فيه، وآیة ذلک أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه. فابت

 {"منه الغصن

) این روایت را امام ابوداود از طریق محمد بن اسحاق روایت كرده و فرموده: شيخ ما حافظ ابوالحجاج معزي رحمه الله می 

 ن روایت حسن و عزیز است(. فرمود ای
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شناسند، و كسی غير از  من می گویم: این حدیث را تنها بجير بن ابی بجير روایت كرده، و او را تنها با این حدیث می

اسماعيل بن اميه كسی از وي روایت حدیث نكرده، شيخ ما فرمود شاید رفع و نسبت آن به پيامبر اشتباهی اتفاق افتاده 

 ن عمر و یارانش باشد والله أعلم.باشد، و این سخن تنها كلام عبد الله ب

این روایت وجود دارد. والله الله عنه شاهدي براي من می گویم: اما هم در حدیث مرسل قبلی و هم در حدیث جابر رضی 

 اعلم

 از: ) ﴾ةَ رَبِّی وَنَصَحتُْ لكَُمْ وَلَكنِْ لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَرِسَالَ أَبْلَغْتكُُمْ لَقدَْ قَومِْ یَا وَقَالَ عَنْهُمْ فَتَوَلَّى﴿این فرموده الله تعالی: 

 شما امّا كردم شما خيرخواهی و ، نمودم ابلاغ شما به را خداوندي سالتر من ، قوم اي: گفت و گرداند بر روي آنان

سلام كه بعد از هلاكت قومش به ال و الصلاة عليه صالح حضرت زبان از است قولی نقل.( ندارید دوست را خویش دلسوزان

 حتُْوَنَصَ رَبِّی رسَِالَةَ أَبْلَغْتكُُمْ لقََدْ قَوْمِ یَا﴿محل نزول عذاب تشریف می برد و آنان را چنين خطاب قرار می دهد و می فرماید: 

ردار بر هدایث شما ك و گفتار با و كردم، شما هدایت براي زیادي تلاش داشتم، توان در كه جایی تا من!  قوم اي: ﴾لَكُمْ

 نبود، اشم اخلاق جزو ودند،ب شما دلسوز كه كسانی داشتن دوست امّا. ﴾النَّاصِحِينَ تُحِبُّونَ لاَ وَلَكنِْ﴿مشتاق و حریص بودم 

 آن در آن در ابد تا هميشه كه اید شده دردناک عذاب این دچار دليل همين به ندارید، دوستش و پذیرید نمی را حق و

.و دیگر كاري از دست من بر نمی آید، و نمی توانم عذاب را از شما دفع كنم .من وظيفه ي خود یعنی اداي ماند خواهيد

 الله هرچه بخواهد انجام می دهد. اهی را در حق شما انجام دادم ، امّارسالت الهی و خيرخو

خود پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز به همين صورت، بعد از گذشت سه شبانه روز، از مرگ كشته شدگان چاه بدر، سوار بر 

د، ایشان را خطاب قرار داده مركب خویش بر سر مدفن آنان ایستاد و در حالی كه آخر شب دستور رفتن را صادر فرموده بو

فرمودند: اي افتادگان در چاه! آیا وعده اي را كه خداوند به شما داده بود، حق و راست یافتيد؟ زیرا من وعده ي الهی را در 

با پيامبر خود چه بدرفتار بودید، شما مرا تكذیب  "یافتم كه حق بود. سپس در بين سخنانش به ایشان چنين فرمود: 

 ي حالی كه مردم مرا تصدیق نمودند، شما مرا از شهرم بيرون كردید، امّا مردم مرا پناه دادند، به راستی طایفهكردید، در 

 "بدي براي پيغامبر خویش بودید

عمر رضی الله عنه به حضرت فرمودند: اي پيامبر خدا! آیا با كسانی سخن می گویيد كه جسدهاشان متعفن شده؟ حضرت "

رمودند: قسم به آن ذاتی كه جانم در دست اوست، شما)كه زنده هستيد( آنچه را می گویم نمی صلی الله عليه وسلم ف

 "د.توانيد، بهتر از آنان بشنوید، آنها فقط نمی توانند پاسخ دهن

 ن عمر شریفش در آنجا اقامت گزید.آورده اند كه صالح عليه السلام بعد از این واقعه به سوي حرم آمد و تا پایا

رحمه الله می فرمایند: )حَدةثَنا وكيع، حَدةثَنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عبةاس قال:  امام احمد

رّ به لقد م"قال وادي عسفان. قال:  "یا أبا بكر أي واد هذا؟"لما مرّ النبی صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: 

: ) ابن .("رات خطمها الليف، أزرهم العباء، وأردیتهم النمار یلبون یحجون البيت العتيقهود وصالح عليهما السلام على بك

عباس فرموده اند هنگامی كه پيامبر صلی الله عليه وسلم در وقت حج بر وادي عسفان گذشتند، فرمودند: اي ابوبكر اینجا 

زمانی هود و صالح عليهما السلام  "ودند: كدام وادي است؟ فرمود: وادي عسفان است. حضرت صلی الله عليه وسلم فرم

سوار بر شتر هاي ماده ، كه افسارشان از ليف خرما بوده، و عبا و ازارهایی از پوست پلنگ برتن داشته اند، لبيک گویان 

 دي می گذشته اند. ( )اسناد حسن( براي حج خانه ي خدا از همين وا

ایت ، نوح وهود طبرانی نيز همين حدیث را آورده بودیم كه در آن روقبلاً در داستان نوح عليه السلام به روایت امام 

 وإبراهيم، بودند.

 منبع: سایت القصة فی القرآن الكریم

 www.Islamqt.com  قرآن و تفسير-اسلامسایت  مصدر: 
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 آشنایی با علم حدیث 
 

 (11احادیث مشهوري كه ضعيف هستند )
 (.126)شماره  "سلسلة الأحادیث الضعيفة"« الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدین، ونور السموات والأرض»  -111

 «.عا سلاح مؤمن، و ستون دین، و نور آسمانها و زمين استد» -111

 این حدیث دروغ و جعلی است.

 

 (.161)شماره  "سلسلة الأحادیث الضعيفة"« إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزیده الحسنة، وترک الدعاء معصية» -110

 «.، و ترک دعا گناه استروزي انسان با گناه كم نميشود و با نيكوكاري و حسنات زیاد نمی شود» -110

 این حدیث دروغ و جعلی است.

 

 (.168)شماره  "سلسلة الأحادیث الضعيفة"« دفن البنات من المكرمات» -111

 «.در گور كردن دختران از كرم و بزرگواري است » -111

 این حدیث دروغ و جعلی است.

ن بن عفان فات كرد، به پيامبر صلی الله عليه وسلم باز به روایت عكرمه از ابن عباس نوشته اند كه چون رقيه همسر عثما

 «.الحمد لله، دفن البنات من المكرمات»تعزیت گفتند، و فرمود: 

 این حدیث هم دروغ و جعلی است.

 

فی كل یوم وليلة عشرین ومئة رحمة: ستين للطائفين،  -مسجد مكة  -إن الله تعالى ینزل على أهل هذا المسجد » -111

 (.162)شماره  "سلسلة الأحادیث الضعيفة"« ن، وعشرین للناظرینوأربعين للمصلي

: فرماید می نازل رحمت صدوبيست روز و شب هر در –مسجد الحرام  یعنی –خداي متعال بر اهل این مسجد » -111

 مناظره را مسجد كه كسانی براي هم رحمت بيست و نمازگزاران، براي رحمت چهل و كنندگان، طواف براي رحمت شصت

 .«كنند می

إن الله تعالى ینزل فی كل یوم مئة رحمة: ستين منها على الطائفين بالبيت، وعشرین على »حدیث دیگري است با لفظ : 

 «.أهل مكة، وعشرین على سائر الناس

خداي متعال در هر روز یكصد رحمت بر بندگانش نازل می كند؛ شصت رحمت بر طواف كنندگان كعبه، و بيست »یعنی: 

 «.اي ساكنان مكه، و بيست رحمت براي سایر مردمرحمت بر

 این حدیث هم ضعيف است.

 

 (.161)شماره  "سلسلة الأحادیث الضعيفة"« الجمعة حج المساكين»یا « الجمعة حج الفقراء»  -115

 «.نماز جمعه حج فقراء و مساكين است» -115

 این حدیث موضوع و جعلی است، و در لفظ دیگري چنين آمده است :

 «.لدجاج غنم فقراء أمتی، والجمعة حج فقرائهاا» 

 «.مرغ، گوسفند فقيران امت من است، و نماز جمعه حج آنهاست»یعنی: 
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( و ابن 2)ص  "الأحادیث الموضوعة"علاوه بر علامه البانی كه حدیث را موضوع و ساختگی معرفی كرده، صغانی در 

( آنرا ضعيف دانسته 1/188) "تخریج الإحياء"حافظ عراقی در  ( آنرا جعلی دانستند، و6/  1) "الموضوعات"الجوزي در

 است.

 

 علم حدیث و هدف از آن
، یعنی «علم به حدیث»را اضافه كنيم چنين جمله هاي خواهيم داشت: « به»، حرف «حدیث»و « علم»اگر بين كلمات 

 «.دانش حدیث شناسی»

 حت احادیث روایت شده از پيامبر)ص( را مشخص كنيم.دهد كه صحت و یا عدم صاین علم به ما این توانایی را می

توان از این علم براي شناسایی صحت و یا عدم صحت هر نوع نقل قولی از و اكنون این سؤال مطرح است: آیا می

 گذشتگان كمک گرفت؟ جواب واضح است: بله.

م روایت )علم به روایت( ناميد تا هر نوع تر روایت را به كار برد و تركيب را علي حدیث، لفظ عامتوان به جاي كلمهمی

 روایتی را كه از گذشته به ما رسيده است شامل شود و قادر به شناسایی هر نوع نقل قول و روایت تاریخی باشيم.

بنابراین، تاكنون فهميدیم كه هدف از این علم، نشان دادن روشی است كه صحت و سقم روایات گذشتگان را به ما 

 آموزد.می

 

 و سنت حدیث
 تعریف حدیث: 

الف( حدیث در لغت عبارتست از هر آنچه كه ضد قدیم باشد. و عبارتست از: هر كلامی كه بوسيله ي آن سخن گفته شود 

 (.62)نساء « ومََنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حدَِیثاً»و نقل گردد و به انسان ابلاغ شود. قرآن می فرماید: 

 ؟يستك یعنی: و راستگوتر از خدا در سخن

 (. 11)طور « فَليَْأْتُوا بحَِدِیثٍ مِّثْلِهِ إنِ كَانُوا صَادِقِينَ»و می فرماید: 

 گویند سخنى همانند آن بياورند.یعنی: اگر راست مى

 در این آیه خداوند تبارک و تعالی كتاب خویش را حدیث ناميده است.

 (.1)تحریم« زوَْاجِهِ حَدِیثًاوَإِذْ أسََرَّ النَّبِیُّ إِلَى بَعضِْ أَ»و باز می فرماید: 

 گفت. نهانی خود سخنی از همسران پيامبر با برخی كه گاهیعنی: و آن

یا صفتی )ظاهري یا اخلاقی( كه به پيامبر  (1)ب( و حدیث در اصطلاح عبارتست از: هر آنچه كه از قول یا فعل یا تقریر

 (0)صلی الله عليه وسلم نسبت داده می شود.

گفته اند حدیث عبارتست از: هر آنچه كه به پيامبر صلی الله عليه وسلم یا صحابی یا تابعی نسبت داده می شود. و جمهور 

(1) 

 IslamTape.Com  سایت نوار اسلام مصدر: 

 م حدیث / تأليف: مهندس آدم غلامیكتاب مقدمه عل مصدر: 
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 تعریف سنت:

الف( سنت در لغت عبارتست از: طریق و روشی كه بر انجام آن مواظبت شود، بگونه اي كه فعل به موجب آن تكرار گردد؛ 

 (. 80)احزاب« سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَواْ منِ قَبْلُ وَلنَ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبَْدِیلًا»مانند این فرموده ي الله تعالی: 

یعنی: این سنتّ خداوند در اقوام پيشين است، و براى سنتّ الهى هيچ گونه تغيير نخواهى یافت. و سنت انسان، یعنی 

 (1)ی كند حال چه آن روش پسندیده باشد یا نكوهيده.روشی كه به آن ملتزم گشته و بر انجام آن مواظبت م

ب( در تعریف اصطلاحی، سنت نزد علما تعاریف جداگانه اي دارد بگونه اي كه فقها و اصوليين و محدثان هر یک تعاریف 

 مجزایی از سنت ارائه داده اند:

ده است وسلم نقل شپيامبر صلی الله عليه در اصطلاح فقها: بعضی از فقها سنت را بر عبادات مستحب یا نوافلی كه از  -1

یا مندوب گویند. البته اگر به كتابهاي اطلاق كرده اند. بر این اساس عباداتی كه حكم واجب را ندارند، سنت یا مستحب 

سنت فقط مربوط به امورات مستحب در باب عبادات نمی فقهی نظر شود متوجه می شویم كه در نزد فقها اطلاق كلمه ي 

 شود.؛ بلكه شامل عبادات و غير آن نيز می شود

؛ مطابق سنت استو گاهی در كلام بعضی از فقها، سنت به مقابل بدعت اطلاق می گردد، مثلا گفته می شود: فلان عمل 

است؛ هرگاه بر خلاف روش پيامبر صلی هرگاه آن عمل موافق عمل پيامبر صلی الله عليه وسلم باشد، و فلان عمل بدعت 

سنت بر نقطه مقابل بدعت اطلاق می گردد، »گوید: می « ارشاد الفحول»امام شوكانی در  (5) عليه وسلم انجام پذیرد.الله

و وقتی كسی بر اساس كردار پيامبر حركت كند خواه عملی باشد كه «. مثل اینكه گفته می شود: فلانی از اهل سنت است

لانی پيرو سنت می باشد و هر گاه خلاف آن عمل كند گفته می شود: فلانی می شود: فقرآن بر آن دلالت كند یا نه، گفته 

 بدعت گذار است.

ر عمل با عمل پيامبدر این تعریف، مستحب یا واجب بودن عمل مد نظر نيست، بلكه معيارِ سنت بودن فعل، موافقت آن  

 بات.صلی الله عليه وسلم است، حال چه آن عمل جزو واجبات باشد و یا جزو مستح

 

در اصطلاح اصوليين: سنت از نگاه اصولی ها اصلی از اصول احكام شرعی و دليلی از دلایل است كه بعد از قرآن كریم  -0

بر این  (8).باشد شده صادر تقریر یا فعل یا قول از وسلم عليه الله صلی پيامبر از كه هرچيزي: از عبارتست و گيرد¬قرار می

عبارتست از منقولات و نصوصات شرعی كه غير از قرآن كریم باشد، یعنی كلام رسول اساس سنت در نزد علماي اصول 

لا ضَرَرَ وَ لا »الله صلی الله عليه وسلم یا فعل او را به عنوان سنت می شناسند. مثلا پيامبر صلی الله عليه وسلم می فرماید: 

ماع و نه قياس، بلكه داخل در سنت می باشد، و این حال از نظر یک اصولی این سخن نه كلام الله است و نه اج (2)«ضِرار

سخن جزو ادله ي نقلی می باشد كه داخل در قرآن نيست بلكه جزو نصوصی است كه از پيامبر صلی الله عليه وسلم صادر 

 گشته است.

 

 تقریر یا سنت در اصطلاح محدثين: سنت مترادف با حدیث است؛ یعنی عبارتست از: هر آنچه كه از قول یا فعل یا -1

صفتی )ظاهري یا اخلاقی( كه به پيامبر صلی الله عليه وسلم نسبت داده می شود. بر اساس این تعریف هر چيزي كه از 

 (6)پيامبر صلی الله عليه وسلم چه قبل از نبوت و چه بعد از آن منقول باشد داخل در معناي سنت خواهد بود. 

ي وجود دارد؛ مثلا غرض محدثان شناخت اقول و افعال و تقریرات و صفات می بينيم كه براي هر كدام از تعاریف وجهه ا

پيامبر صلی الله عليه وسلم و نقل آنها براي مردم است بدون اینكه حكم شرعی را ثابت كنند، همانطور كه اخبار و شمایل و 

ه سنت یكی از مصادر شریعت می اند. علماي اصول از این جهت كها و صفات اخلاقی و خلقتی ایشان را بيان كردهداستان

باشد آنرا مورد توجه قرار داده اند و لذا صفات )ظاهري و اخلاقی( براي آنها مهم نيست، و از آن سو به اقوال و افعال و 

كنند كه احكام افعال بندگان را از جهت حرام بودن یا واجب بودن و یا مباح بودن و غيره در بر تقریرات ایشان توجه می
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د. اما فقها از ناحيه ي دلالت سنت بر حكم شرعی به آن می نگرند، زیرا سنت از پيامبر صلی الله عليه وسلم صادر گيرمی

  جوب یا استحباب یا كراهت هستند.گشته است و آنها در پی یافتن حكم شرع بر افعال بندگان از جهت اباحه یا تحریم یا و

------------------ 

ت كه در حضور پيامبر صلی الله عليه وسلم كاري صورت گرفته باشد و ایشان آن را رد نكرده ( تقریر به این معنی اس1

باشند، و یا در غياب پيامبر صلی الله عليه وسلم قولی گفته شود یا فعلی انجام گردد و سپس آنرا به پيامبر صلی الله عليه 

 وسلم ابلاغ كنند و ایشان آنرا تایيد كند یا رد ننماید.

 ل هایی براي قول و فعل و تقریر در بخش اول این كتاب خواهد آمد.( مثا0

 .06( لمحات فی أصول الحدیث؛ دكتر محمد ادیب صالح، ص1

 .181( الوجيز فی أصول الفقه؛ دكتر عبدالكریم زیدان، ص1

 .181( الوجيز فی أصول الفقه؛ دكتر عبدالكریم زیدان، ص5

 .181م زیدان، ص( الوجيز فی أصول الفقه؛ دكتر عبدالكری8

 (.052و السلسلة الصحيحة؛ شماره روایت ابن ماجه –صحيح ( یعنی: نه به خود زیان برسانيد و نه به دیگران. )2

 .10( لمحات فی أصول الحدیث؛ دكتر محمد ادیب صالح، ص6

 

 شكاف ميان فقه و روایت و درمان این مشكل

 نویسنده : محمد غزالی / مترجم: داود ناروئی
ران اضمحلال فرهنگی، مرزهایی ساختگی ميان مكاتب در دو

فقهی، كلامی و عرفانی كشيده شد. در نهایت قضيه به جایی 

رسيد كه هر مكتبی یک دولت مستقل با هواداران، پرچم و هویت 

مخصوص به شمار می رفت. این اوضاع گمراه كننده پيامدهاي 

نان دشم ناخوشایندي بر استحكام صفوف و انسجام امت در برابر

بر جاي گذاشت و به حقيقت، پيام، رسالت و هدف اسلام آسيل 

 جدي وارد نمود.

معناي این مطلب چيست كه ولاي یک مسلمان، ابوحنيفه یا ابن 

حنبل اختصاص یابد؟ و چرا شيوه ي او را در استنباط احكام، 

دم عرضه می كند یا براي آنان در نظر می روش برتر زندگی خود می شمارد؟ و آن را ارزش و شيوه ي برتري تلقی و به مر

با كسانی كه شيوه و روش امامی دگر را برگزیده به خصومت و دشمنی می پردازد؟ من از بسياري ” گيرد؟ و متقابلا

كشورهاي اسلامی دیدن كرده ام. در برخی از این كشورها مشاهده نموده ام كه یک دیدگاه فقهی مشخص بر هزاران هزار 

است، و مردم این كشورها خود را به درون دایره ي آن دیدگاه)یا مذهب فقهی( محبوس ساخته اند و جز از انسان حاكم 

 درون این دایره تنفس نمی كنند. آنان دوستی ها و دشمنی هاي خود را در چارچوب همين مذهب شكل می دهند.

زمين ها برخی از منكرات را مشاهده كرده ام، از سرزمين هایی كه با اسلام آشنا نبودند نيز دیدن كرده ام. در این سر

همچنين در آنجا اموري دیده ام كه با رأي و نظر فلان شخص یا فلان امام توافق دارد یا با برداشت برخی از علماي ما 

وع ضرا نوشتم از ناحيه ي كسانی كه در مورد مو« السنة النبوة بين اهل الفقه و اهل الحدیث»نزدیک است. زمانی كه كتاب 

 مصدر: كتاب مصطلح الحدیث / تأليف: علامه محمد بن صالح العثيمين
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طرح شده جز دیدگاه ابن صلاح را نمی دانند و با نظریه ي عراقی، نووي و سایر محققين آشنایی ندارند، سختی ها و 

نشانه ي ناتوانی است كه ” خشونت هاي فراوانی،مثل جبهه ي راست، چپ و ميانه با دین ما مبارزه می شود. این كاملا

و متعهد نمایم كه در اینجا مشهور اما در جایی دیگر بی طرفدار است. باید  هنگام دفاع از اسلام به دیدگاهی خود را ملتزم

ميان دیدگاههاي تمام امامان، گشت بزنم و از فهم ها و برداشت هاي شناخته شده استفاده نمایم. هيچ اشكالی ندارد كه 

طلاق صحبت می كنم در دژ ابن  هنگامی كه از نظام زكات صحبت می كنم، در دژ ابوحنيفه بایستم؛ یا زمانی كه از نظام

تيميه قرار بگيرم. یا هنگامی كه از نظام خوراكی ها صحبت می كنم به دژ امام مالک پناه ببرم. این افراد همه از رجال 

اسلام و خادمان رسالت او هستند. هيچ اشكال ندارد كه هنگامی كه با موضوعات و قضایاي جدید مواجه می شوم فهم ها و 

ان را با خود همراه سازم. اساس براي من، اسلام است، نه دیدگاه فقهی. اعتراف می كنم كه برخی از برداشت هایش

ناميده می شوند در خارج براي دعوت مصيبت به بار آورده اند؛ در درون خانه ي اسلام و « علماي دین»كسانی كه نزد ما

از علما، نيمه ملاهایی هستند كه هر كدامشان می خواهد قلمرو اسلامی براي خود نيز فاجعه به بار آورده اند. این عده 

 سخنگوي رسمی اسلام باشد.

آنچه من خواهان آنم دو چهيز است: نخست معرفت و شناخت گسترده چرا كه دانش اندک فاجعه به بار می آورد، بویژه 

ره برداري از دین براي دنيا هنگام تصدي مقام فتوا، داوري؛ قضاوت و دعوت، دوم: هدف بودن خدا و آخرت؛ چرا كه به

 بزرگ ترین جرم است.

گاه احكامی كه ائمه صادر نموده اند، متناقض می نمایند؛ بنابراین باید بدانيم كه در این شرایط، اثبات و نفی)اثبات یا نفی 

السياسة »بیک حكم توسط یک امام( با هم برابر است. مهم این است كه آدم همراه با علم و اخلاص حركت كند. در كتا

خواندم كه ابن تيميه اجراي حدود را واجب می داند و توبه را در متوقف ساختن اجراي آن ها مؤثر نمی داند. پس « الشرعية

نيز خواندم كه امام « المحلی»خواندم كه وي اجراي حدود را با توبه راستين متوقف می داند. در « الفتاوي»از چندي در 

توبه اجراي حد را ممنوع می دانست، اما پس از اینكه به مصر رفت، دیدگاهش تغيير كرد، و شافعی در مذهب قدیم خود با 

این بود كه پس از آن با توبه حد را ساقط نمی دانست. دیدگاه نخست هركدام از ابن تيميه و شافعی دیدگاه اخيرش را 

 ن نمی شود.نقض می كند. اما بگذار چنين باشد؛ این حق مجتهد است و هيچ عاقلی منكر آ

اكنون نوبت به ما رسيده است تا با تكيه بر سنت این عالم یا آن عالم یا با طرح اجتهادي جدید، مسایل مردم را حل كنيم. 

این اجتهاد جدید باید توسط مجتهدان آگاه ، با تقوا و مخلص صورت گيرد. به نظر من، اجتهاد اگر به صورت دست جمعی 

د، تفاوت نمی كند، هرچند به گمان من جماعت بهتر و مفيدتر است. جهان بزرگ تبدیل به یا به شكل انفرادي صورت بگير

یک شهر شده است. همراه با پيشرفت علوم، زمان و مكان با هم نردیک شده اند. بنابراین روا نيست كه جهان اسلام تكه 

م آن، آن ها را به نقاط دیگر هم برسانند. جهان تكه و پاره پاره باشد. به هر نقطه اي كه علوم اسلامی رسيده اند، باید مرد

 اسلام نيز باید از علوم و یافته هاي جدید، با بصيرتی باز و فهمی دقيق استقبال كند.

از این مختصر به این نتيجه می رسم كه علوم فقه و علوم حدیث داراي رجال بيشماري هستند كه مشرب ها و روش هاي 

ت دارد. تاریخ این علوم در ميراث ما باید با دقت و وسواس بررسی شود؛ تا آینده ي مان را فكري و رفتاري شان با هم تفاو

 از روي بصيرت به خوبی بسازیم.

در اسلام مكاتب عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد. این مكاتب در ارتقاي تمدن و پيشرفت امت اسلام، مهم ترین پایه به 

وند كه می خواهند مكتب اصوليين)اصول فقه( را زیر آوار خاک ها دفن كنند و افق شمار می روند. اكنون كسانی دیده می ش

هایش را از بين ببرند. كسانی هم هستند كه می خواهند فقه مذاهب را از بين ببرند و دریاي عميقش را بخشكانند. كسانی 

اي دیگر علاقه دارند كه روایات پوچ  دیگر نيز درصددند كه هر نوع تفسيري جز تفسير روایی را از صحنه حذف كنند. عده

را بر قياس قطعی غالب سازند. برخی دیگر از شنيدن واژه ي فلسفه ي اسلامی چندششان می آید. در این بين كسانی هم 

 هستند كه هر نوع سخنی را در مورد تربيت، عرفان و اعمال قلبی رد می كنند.
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هاي واعظان و نقل روایات بدون توجه به فقه! اینجا است كه همراه با پس از این از علوم دین چه باقی می ماند؟ داستان 

 بحتري می گویيم:

 «انگار زمان خواسته اش را با پست ترین پست ها همراه ساخته است.»

 در كنار این محدودیت ها، چگونه می توانيم برخيزیم و حركت كنيم؟!

 سند و متن

ه اند، اما به متن توجه نكرده اند؟ اگر روایت و رجال سند، كسانی را به آیا متخصصان پيشين حدیث به سند اهتمام ورزید

خود سرگرم نموده، اما آیا فقها نيز از بررسی متن روایات و تأمل در آن غفلت نموده اند؟ در اینجا سخنان دكتر مصطفی 

 نقل می كنم:« السنة و مكانتها فی التشریع الاسلامی»سباعی را از كتاب 

لایمی را كه دلالت بر جعلی بودن یک روایت دارند، ذكر و آن ها را به دو دسته تقسيم بندي نمود ه است: دكتر سباعی ع

 یک دسته، علایمی هستند كه در سند وجود دارند و دسته دیگر، علایمی هستند كه در متن وجود دارند.

 

 1160-ناروئی / انتشارات: نشر احسانمنبع: ارزیابی ميراث فكري مسلمانان / مؤلف: محمد غزالی / مترجم: داود 

 

 راوي 02مختصري درباره جرح و تعدیل 
  2211شماره فتوى 

در مورد راویان زیر از حيث ميزان ثقه بودن و این كه امامان صحاح سته از آنها حدیث نقل كرده اند یا نه اطلاعاتی را از 

 شما خواستارم.

 

 ابراهيم بن زید -1

نه یک نفر و دو نفر بلكه نزدیک به ده نفر بنام  "تراجم و رجال"ذكر می شد، زیرا در كتب لازم بود اسم كامل ایشان 

بن  ، إبراهيم "وجود دارد، مثلا : ابراهيم بن زید اسلمی، ابراهيم بن زید كوفی، ابراهيم بن زید بن ثابت "ابراهيم بن زید"

 زید البغدادي و ..

 

 اسماعيل بن خليفه -0

عبسی )أبو إسرائيل(؛ او كوفی است كه گفته شده اسم وي عبدالعزیز است، از تابع تابعين است كه إسماعيل بن خليفة ال

هجري فوت كرده، بخاري و مسلم از او حدیث روایت نكردند و از بين كتب صحاح تنها در سنن ترمذي و ابن  186درسال 

صدوق است اما قوت حفظ او بد »ن حجر گفته : ماجه از او حدیث روایت شده است، امام ذهبی وي را ضعيف دانسته، و اب

 «.ته شده كه در تشيع اهل غلو بودبود، و گف

 ن رضی الله عنه را دشنام می داد.امام بخاري درباره او گفته : عبد الرحمن بن مهدي احادیث وي را ترک گفته، او عثما

 «.صدوق است، اما داراي غلو بوده»ابوزرعه گفته : 

 «.استناد نمی شود، و بد حفظ بود به حدیث او: »و ابو حاتم می گوید

 للمزي "تهذیب الكمال "

 

 www.Eslahe.comمصدر: سایت نوگرا   
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 جعفر بن زیاد -1

هجري فوت كرده، بخاري و مسلم از او حدیث  182جعفر بن زیاد الأحمر، أبو عبد الله؛ از تابع تابعين است كه درسال 

ث روایت شده است، امام ذهبی گفته : روایت نكردند و از بين كتب صحاح تنها در سنن ترمذي و نسایی از او حدی

 «.ایش داشتصدوق است كه به تشيع گر»، و ابن حجر گفته : «صدوق و شيعی است»

 "عثمان بن سعيد دارمی گفته : از یحيی بن معين درباره جعفر احمر سوال شده، گفت : نه وي را ثابت كرده و نه تضعيف! 

 للمزي "تهذیب الكمال

 

 ( آورده :61/  0) "تهذیب التهذیب"حافظ ابن حجر در كتاب 

ابن عدي وي را فرد صالح و شيعی دانسته، عجلی نيز گفته : كوفی و ثقه است، عثمان بن ابی شيبه نيز وي را صدوق و »

 «.ثقه دانسته، امام ابن حبان گفته : او زیاد از راویان ضعيف حدیث روایت می كند

 

 حارث بن عبدالله -1

هجري فوت كرده، و  22الله بن أبی ربيعة القرشی المخزومی باشد؛ او از تابعين است كه در سال اگر منظور حارث بن عبد 

درباره وضعيت او چيزي از بين محدثين صحایح تنها نسایی از او روایت كرده، ابن حجر وي را صدوق دانسته و ذهبی 

 نگفته است.

 آورده است. "ثقات تابعين"در را  بخاري نقل كرده كه مادر او نصرانی بود، و ابن حبان وي

 "تهذیب الكمال "، و 111/  0"ذیب تهذیب الته"

و اگر منظور حارث بن عبد الله الأعور الهمدانی الحوتی الخارفی باشد؛ او از تابعين بود كه در زمان ولایت عبدالله ابن زبير 

ابن ماجه از او روایت كردند،  -نسائی  -ترمذي  -رضی الله عنه وفات كرد، بخاري و مسلم از او روایت نكردند و أبو داود 

البته نسایی فقط یک حدیث را از او نقل كرده، ابن حجر گفته : در حدیث او ضعف نهفته است، و شعبی وي را كذاب 

 نسایی گفته : در حدیث قوي نيست. دانسته و متهم به رافضی گري نموده، و امام ذهبی گفته : شيعه ميانه بوده، و

دیگر نيز وي را به كذب متهم كردند، و عبدالرحمن بن مهدي حدیث وي را ترک می كرد، یحيی بن معين گفته : او  چند نفر

ضعيف است، و ابوزرعه گفته : به حدیث او استناد نمی شود، و ابوحاتم گفته : او از كسانی نيست كه به احادیثش استناد 

 قطنی نيز وي را ضعيف دانسته است.شود، و امام دار

 "تهذیب الكمال "، 118/  0تهذیب التهذیب 

 

 داوود بن ابی عوف -5

ابن ماجه از او روایت  -نسائی  -داود بن أبی عوف؛ أبو الجحاف الكوفی ، وي هم عصر صغار تابعين بود، تنها ترمذي 

بن حنبل و یحيی بن آوردند، حافظ ابن حجر گفته : صدوق شيعی و گاها دچار اشتباه می شده، و امام ذهبی گفته : احمد 

معين وي را توثيق كردند، و ابوحاتم گفته : در اندكی از احادیثش صالح است. اما ابن عدي وي را در حدیث قوي نمی داند 

 آورده و گفته : "الثقات"و به حدیث او احتجاج نمی كرد، زیرا وي را به غلو در تشيع متهم می كرد، ابن حبان نيز وي را در 

 ا از غلاة شيعه بحساب آورده است.، عقيلی هم وي ردچار خطا می شد

 ."تهذیب الكمال "، 168/  1 "تهذیب التهذیب"

 

 عثمان بن عمير -8

 152او عثمان بن أبی حميد )یا بن عمير(، البجلی أبو اليقظان كوفی است، وي هم عصر صغار تابعين بود كه در سال 

از او روایت آوردند، حافظ ابن حجر گفته : او ضعيف است، و گاه دچار  ابن ماجه -ابوداود  -هجري فوت كرد، تنها ترمذي 
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 كرد. امام ذهبی گفته : ضعيف است.اختلاط )هواس( می شد و تدليس می نمود و در تشيع غلو می 

عبدالله بن احمد از پدرش نقل می كند كه او )یعنی احمد بن حنبل( وي را ضعيف الحدیث دانسته است، و ابن مهدي 

 د.ش را ترک می كرد. و از یحيی بن معين نقل شده كه او گفت : حدیث عثمان بن عمير ارزشی ندارحدیث

( گفته : او منكر الحدیث است، و از انس هم روایتی سماع نكرده 118/  2) "تهذیب التهذیب"حافظ ابن حجر در كتاب 

پنداشته كه حدیثش مورد استناد نيست. ابن  است، و حاكم از دارقطنی نقل كرده كه او عثمان بن عمير را فردي منحرف

حبان گفته : او دچار اختلاط هواس می شد و حتی نمی دانست كه چه می گوید، پس احتجاج به او جایز نيست. و ابن عدي 

 هم گفته : در تشيع غلو می كرد، و به رجعت )مردگان به این دنيا( معتقد بود.

 

 عبدالله شداد -2

 -ترمذي  -أبو داود  -مسلم  -به بعد در كوفه فوت كرد، بخاري  61لهاد، از تابعين بود كه در سال عبد الله بن شداد بن ا

ابن ماجه از او روایت كردند، امام ذهبی وي را ثقه دانسته، و ابن حجر بنقل از عجلی آورده كه او از بزرگان تابعين  -نسائی 

يده سلم حدیثی شنآیا عبدالله بن شداد از پيامبر صلی الله عليه و ثقه است، از امام احمد بن حنبل درباره او سوال شد :

 است؟ گفت : خير.

ابوزرعه و نسائی هم وي را ثقه دانسته اند، ابن مدینی گفته : او به همراه علی رضی الله عنه در نهروان شركت داشت. امام 

می آورد و در انتها در  "عطاء بن سائب"شداد بنقل از ( سخنی را از عبدالله بن 5/168) "سير أعلام النبلاء  "ذهبی در كتاب 

توثيق عبدالله نزاعی تعليق بر سخن عبدالله می گوید : این سخن او زیاده روي در حق علی است، و بعدا می آورد : در 

 وجود ندارد.

 ."الكمال تهذیب "

 

 قرم بن سليمان -6

 أبو - مسلم و نياورده، كتابش در متصلی روایت او از بخاري بود، نتابعي بزرگان از الضبی، التميمی معاذ بن قرم بن سليمان

نيز او روایت كردند، حافظ ابن حجر درباره وي گفته : بد حفظ بود و به تشيع گرایش داشت.  نسائی – ترمذي - داود

قات می دانست. و عبدالله بن احمد از پدرش )احمد بن حنبل( نقل می كند كه او )یعنی احمد( سليمان بن قرم را جزو ث

محمد بن عوف طائيی از احمد بن حنبل نقل كرده كه درباره سليمان بن قرم گفت : ایرادي بر او نيست، اما در تشيع افراط 

 كه او سليمان را ضعيف می دانست. می كرد. و عباس دوري از یحيی ببن معين نقل كرده

 سائی نيز او را ضعيف دانسته است.ن

سليمان "ابن حبان و بخاري و ابن قطان ما بين دو اسم »( آورده : 011/  1) "تهذیب التهذیب" حافظ ابن حجر در كتاب

فرق قائل بودند )یعنی معتقد بودند كه این دو اسم متعلق به دو شخصيت جداگانه است و  "سليمان بن معاذ"و  "بن قرم

ائل شود ق گفته : كسی كه بين این دو اسم فرق " إیضاح الإشكال"یک نفر واحد نيستند(، اما عبدالغنی بن سعيد در كتاب 

 «.دچار اشتباه شده است

 «.حبان وي را رافضی غالی می داندابن »و باز در كتاب ابن حجر آمده كه : 

 ."تهذیب الكمال "

 

 ظالم بن عمرو بن سفيان -6

هجري  86تابعين است كه در سال  ظالم بن عمرو بن سفيان؛ همان أبو الأسود الدیلی و یا الدؤلی بصري است، از بزرگان

ابن ماجه از او روایت كردند. حافظ ابن حجر درباره او گفته : ابو  -نسائی  -ترمذي  -أبو داود  -مسلم  -وفات كرد، بخاري 

 ثقه است، او مبتكر علم نحو بود. الاسود فردي فاضل و ثقه بود. و امام ذهبی هم گفته :



 

حه
صف

7
1

 

معين و احمد بن عبدالله عجلی نقل كرده كه آن دو نفر ظالم بن عمرو را ثقه دانسته و وي ابوبكر بن ابی خيثمه از یحيی بن 

 ند كه در علم نحو سخن رانده است.را اولين كسی می دان

 را از ثقات تابعين ذكر كرده است.ابن حبان نيز وي 

ه علی بود، او بعد از ابن عباس ولایت زركلی وي را پایه گذار علم نحو می داند، و گفته : ابو الاسود در جنگ صفين همرا

 اویه در اكرام وي مبالغه می كرد.بصره را برعهده گرفت، وقتی صفين تمام شد نزد معاویه رفت و مع

 (.1/012(، الأعلام زركلی )11/  10) "تهذیب التهذیب"، "تهذیب الكمال "

 

 ثابت بن دینار )ابوحمزه ثمالی( -12

و اهل كوفه و از طائفه ازد بود، كه اماميه او را ثقه و معتبر می دانند، اما محدثين اهل  هجري 152ابوحمزه ثمالی متولد 

سنت وي را حائز شرایط نقل حدیث نمی دانند، و گفتند : او بسيار دچار توهم و اشتباه در نقل اخبار می شده )الوافی 

گفته : او ضعيف الحدیث است )الطبقات الكبري(. ابن بالوفيات(، نسائی گفته : او ثقه نيست )ميزان الاعتدال(. و ابن سعد 

آمده : بسيار دچار وهم می شده تا جایی كه از  "المجروحين"معين گفته : او ضعيف است )المجروحين( و باز در همين كتاب 

 حد احتجاج خارج شده است.

 

 عامر بن وائله -11

ر سال جنگ احد بدنيا آمده و در حجة الوداع در اواخر حيات احتمالا منظور شما )عامر بن واثلة( است، باید گفت كه او د

 نبوي ایشان را ملاقات كرد، لذا صحابی است و محدثين اهل سنت احادیث او را نقل كردند.

 

 طاووس بن كيسان -10

د و نایشان فارس زبان بودند ولی اهل یمن بودند، و از طبقه وسط تابعين می باشند، محدثين ایشان را ثقه دانسته ا

 است و طاووس لقب اوست. "ذكوان"احادیث او در كتب اهل سنت نقل شده است. اسم واقعی او 

 

 او از ام المومنين عایشه رضی الله عنها و ابن عباس و ابوهریره هم حدیث روایت كرده )سير اعلام النبلاء(

 

 ابان بن تغلب -11

هجري می باشد، بعضی از علما )مانند زركلی( گفتند :  112وفاي او أبان بن تغلب الربعی ، أبو سعد الكوفی شيعی است، مت

 -گفتند : بدعت او خفيف بود، بخاري از او حدیثی روایت نكرده اما مسلم  "ذهبی"او از غاليان شيعه است، و بعضی مانند 

 ابن ماجه از او حدیث نقل كردند. -النسائی  -الترمذي  -أبو داود 

 ت اما درباره او قيل و قالهایی است.حافظ ابن حجر گفته : ثقه اس

 ابن سعد او را ثقه دانسته است. )طبقات الكبري(.

 

 احمد بن مفضل -11

احمد بن مفضل كوفی است، بعضی از محدثين مانند نسائی از او حدیث نقل كردند، ولی متاسفانه معلومات بيشتري در 

 خصوص وي نيافتيم.

 

 اسماعيل بن ابان -15

هجري فوت كرد، بخاري و ابوداود و  018سماعيل بن أبان الوراق الأزدي( باشد؛ او اهل كوفه بود، درسال اگر منظور شما )إ
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ت، و ذهبی وي را ثقه ترمذي از او حدیث نقل كردند، حافظ ابن حجر گفته : ثقه است اما درباره او قيل و قالهایی اس

 دانسته است.

هجري فوت كرده، محدثين  012( باشد؛ او نيز اهل كوفه است كه در سال و اگر منظور )إسماعيل بن أبان الغنوي العامري

 انسته و به جعل حدیث متهم كردند.وي را كذاب و متروک د

 »از یحيی بن معين روایت شده كه او گفته : اسماعيل بن ابان وراق ثقه است، و اسماعيل بن ابان غنوي كذاب، و حدیث 

را او  «بَّاسِ یَلبَْسُ الخُضْرَةَ : نسل هفتم از نوادگان عباس )یعنی مامون( لباس سبز )خلافت( می پوشدأنََّ السَّابعَِ مِنْ وَلَدِ العَ

 "سير أعلام النبلاء"ل كرده است. جع

 گفته شده در اسماعيل بن ابان وراق اندكی شيعه گري بوده..

 

 حسن بن حی -18

هجري بدنيا آمد، فردي عابد و فقيه  122اوست، او در سال  ابن سعد گفته : او صالح بن صالح بن حی است، كه حسن كنيه

وایت كرده است هجري در كوفه درگذشت، او به تشيع زیدي تمایل داشت، ثقه است و حدیث زیادي ر 182بود، درسال 

 )الطبقات الكبري(.

ن كه مردم به او اباز ابن معين روایت شده كه گفته : حسن بن حی؛ حسن بن صالح بن صالح بن مسلم ابن حيان است 

 حی گویند.

 

 -ترمذي  -أبو داود  -حافظ ابن حجر و ذهبی هر دو وي را ثقه دانسته اند، بخاري از او حدیث روایت نكرده اما مسلم 

 ابن ماجه از او حدیث نقل كردند. -نسائی 

 

 خالد بن مخلد -12

ت كرده، بيشتر محدثين از جمله امام بخاري از او فو 011او خالد بن مخلد القطوانی ، أبو الهيثم البجلی است، در سال 

حدیث نقل كرده، ابن حجر گفته : او صدوق است، و ابوداود نيز همين را گفته، یحيی بن معين گفته : ایرادي بر وي نيست، 

 "ءسير أعلام النبلا"اما امام احمد گفته : او )حدیث( منكر دارد، ابن عدي هم گفته او چندین حدیث منكر دارد. 

 

 شریک بن عبدا... -16

هجري فوت كرد، امام بخاري  126اگر منظور )شریک بن عبد الله بن أبی شریک النخعی( باشد؛ او كوفی است و درسال 

ابن ماجه از او روایت كردند، ابن حجر گفته :  -النسائی  -الترمذي  -أبو داود  -حدیث متصل از او روایت نكرده، اما مسلم 

فاضل و عابدي بود كه نسبت به اهل بدعت بسيار سخت گير و شدید بود، فردي صدوق است اما اشتباه  او انسان عادل و

 ن معين هم وي را توثيق كرده است.زیاد می كند، بعد از آنكه قاضی كوفه شد حفظ او تغيير كرد. اب

هجري درگذشت،  112كه در سال  و اگر منظور )شریک بن عبد الله بن أبی نمر القرشی( باشد؛ او از ساكنان مدینه بود

حافظ ابن حجر گفته : صدوق است اما اشتباه زیاد می كند، نسایی گفته : او قوي نيست، و ابن معين گفته : ایرادي بر او 

 ."سير أعلام النبلاء "و  "تهذیب الكمال "نيست، بيشتر محدثين از جمله امام بخاري از او حدیث روایت كردند. 

 

 حانصعصعه بن صو -16

صعصعة بن صوحان العبدي، أبو عمرو ، وگفته شده أبو طلحة ، و یا أبو عكرمة، كوفی است كه در زمان خلافت معاویه رضی 

الله عنه فوت كرده است، ابن حجر و ذهبی هر دو وي را ثقه دانسته اند، نسائی هم او را توثيق كرده است، او همراه سپاه 

گفته : ابن حبان درباره او گفته : او  "تهذیب التهذیب "، حافظ ابن حجر در كتاب علی رضی الله عنه در جمل حضور داشت
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 ."تهذیب الكمال "قه دانسته است. دچار اشتباه می شد. ابن سعد وي را ث

 از محدثين تنها ابوداود و نسایی از او حدیث روایت كردند.

 

 هشام بن الحكم -02

ه و مشبهه بود، و كفریات زیادي داشت، چنانكه ابن حزم گفته : هشام هشام بن حكم كوفی رافضی است، او فردي مجسم

 بن حكم و شاگردش ابو علی صكاک می گویند : علم خدا جدید است، و او از ازل چيزي نمی دانست تا آنكه آن چيز روي

 داده بعد بدان علم پيدا می كند.

 است! از او نقل شده كه گفته : طول خدا هفت وجب به اندازه وجب خودش

 

 "شكار ساخت. ندیم گفته : او از شاگردان جعفر صادق رحمه الله بود، و مذهب را دستكاري نمود و سخن درباره امامت را آ

 "سير أعلام النبلاء

 حادیث همچون شخصی نوشته نمی شود.ا

 ( نيز اشراف داشته باشيد.8611ي )در پایان لازمست كه به نكته وارده در فتوا

 والله اعلم

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم ی الله علیوصل

 

 منظور از مقدم بودن جرح بر تعدیل
  2211شماره فتوى 

 منظور از مقدم بودن جرح بر تعدیل چی ميباشد؟ لطفا مفصل توضيح دهيد؟

 

 الحمدلله،

نظر نباشد، كه در  این مسئله زمانی مطرح است كه در مورد یک راوي ما بين اهل علم بر سر تجریح یا تعدیل وي اتفاق

اگير( زیر كه این هنگام براي ترجيح یكی بر دیگري یكسري ضوابط وجود دارد، از جمله قاعده اي )نه چندان كلی و فر

 درست آن چنين است :

 «.ح مفسر بر تعدیل مجمل مقدم استجر»

ح را بيان كند، در آنصورت جرح یعنی اگر كسی كه قائل بر جرح راوي باشد، اطلاع بيشتري از راوي داشته باشد و علت جر

من می دانم سببی كه »راوي )بر تعدیل وي( ترجيح داده می شود، مگر آنكه كسی كه قائل بر تعدیل راوي است بگوید: 

ات اطلاع ؛ در اینصورت حكم به تعدیل راوي خواهد شد، زیرا قائل بر تعدیل«باعث جرح او شده از بين رفته و باقی نمانده

 وي( دارد.بيشتري )از را

مثلا یكی از ائمه جرح و تعدیل می گوید : فلانی ثقه است، ولی دیگري می گوید : ثقه نيست، چون من دیدم كه او شراب 

 گفت كه دیدم فلانی شراب می خورد.می خورد! یا فلانی به من 

 ن كرده است.در اینجا قول جارح را بر معدل ترجيح می دهيم، چونكه او اطلاع بيشتري از وضعيت راوي بيا
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نكته ظریفی كه نباید از آن غافل ماند اینست كه : گاهی سبب تجریح یک راوي موجب جراحت او نمی شود و گاهی می 

شود؛ بعنوان مثال : مردم كوفه معتقد بودند كه نبيذ حرام نيست، آنها معتقد بودند كه هر مایع مست كننده اي كه از خرما و 

ما سواي آن حرام نيست! حال اگر فرد جارح بگوید كه فلان راوي را )كه اهل كوفه است( انگور ساخته شود حرام است، ا

دیدم )یا شنيده ام درباره وي( كه نبيذ می خورد، با این علت جرح او مؤثر واقع نمی شود، اما اگر بگوید : فلان راوي را )كه 

علت براي تجریح او مؤثر واقع می شود، زیرا مردم اهل بصره است( دیدم )یا درباره او شنيدم( كه نبيذ می خورد، این 

 بصره معتقد به تحریم نبيذ بودند.

هدف از بيان این مثال آن بود كه اسباب جرح راوي نيز از اهميت ویژه اي برخوردار است، و فرد طالب علم باید به این 

 اشته باشد، تا دچار اشتباه نشود.نكات مهم و تعيين كننده هم اشراف د

هرگاه درباره یک راوي هم جرح و هم تعدیل وارد شود و علت جرح تشریح »گفته :  "تدریب الراوي "سيوطی در كتاب امام 

شده باشد، در اینحالت جرح او بر تعدیل مقدم است هرچند كه تعداد افرادي كه وي را تعدیل كردند بيشتر باشد. این 

ادي این قول را از جمهور علماء نقل كرده، زیرا كسی كه قائل بر صحيح ترین قول نزد فقهاء و اصوليون است، و خطيب بغد

 «.ل كننده وي این آگاهی را نداردجرح راوي است آگاهی بيشتري نسبت به احوال او دارد كه تعدی

 ( آورده است.126/1ب ) التقریب : شبيه همين سخن را امام نووي رحمه الله در كتا

جماعت علماء جرح را بر تعدیل مقدم می دانند، اما این امر »( گفته : 155لنخبة ص:و حافظ ابن حجر رحمه الله در )شرح ا

زمانی است كه سبب جرح روشن باشد، و از جانب كسی بيان گردد كه به اسباب جرح راویان آشنایی داشته باشد، چرا كه 

اوي را تعدیل كرده( شود، و اگر سبب جرح راوي روشن نباشد نمی تواند موجب لطمه وارد كردن به معدل )كسی كه ر

 وجب لطمه به نظر معدل نخواهد شد.همچنين اگر از جانب شخصی نا آشنا به اسباب جرح وارد شود باز م

هرگاه یک راوي از جانب شخصی آشنا به اسباب جرح و تعدیل، تجریح شود و كسی وي را تعدیل نكرده باشد )یعنی فقط 

راوي پذیرفته است حتی اگر بصورتی مجمل بيان شده و اسباب جرح ذكر نشده  از جرح او گفته باشند( در اینحالت جرح

ول جرح بر اهمال باشد، زیرا ماداميكه سخنی از تعدیل وي وارد نشده باشد پس راوي در حالتی مجهول است، و اعمال ق

 «.آن اولاتر است

الجرح مقدم علی التعدیل إذا »چنين می گوید:  65شماره  "سلسلة الهدي و النور"وعلامه البانی رحمه الله در نوار صوتی 

 «كان الجرح مؤثراً

 «.رگاه جرح كارامد و سودمند باشدجرح بر تعدیل مقدم است ه»

 ه اي برسد كه باعث جرح راوي شود.یعنی اسبابی كه موجب تجریح راوي می شود به حد و درج

قدم علی التعدیل، وبخاصة إذا كان المعدلِّ معروفاً وليس یخفی علی المتقنين لهذا العلم أن الجرح م»و باز گفته : 

 (.116/ 11) "سلسلة الأحادیث الضعيفة"«. بالتساهل

در امر  تساهلبر اساتيد این علم پنهان نيست كه : جرح بر تعدیل مقدم است، خصوصا اگر فرد تعدیل كننده به »یعنی: 

 «.تعدیل معروف باشد

 را از همين سایت دانلود كنيد. "ثمصطلح حدی"كتاب  "تعارض جرح و تعدیل"توصيه می شود براي آشنایی با مسئله 

 والله اعلم

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم وصلی الله علی
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 یاد الله جل شأنه 
 

 برادري در راه خدا چيست؟

 ناصح علوان عبدالله
ه دل بندگان مخلص و برادري در راه خدا یک عطية مقدس و تابش ربانی و نعمت الهی است كه خداوند متعال آن را ب

 كند. خداوند متعال در سورة انفال چنين فرموده است:دوستان برگزیده خود و مردم تقوي پيشه القا می

[. 81فال: ]الأن« نهَُّ عَزِیزٌ حَكِيمٌلَّفَ بيَْنَهُمْ إِوَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ماَ فِی الْأَرضِْ جَمِيعًا ماَ أَلَّفْتَ بَينَْ قُلُوبِهمِْ وَلَكنَِّ اللهََّ أَ»

هایشان انس و الفت برقرار سازي، ولی خداوند )با توانستی ميان دلكردي نمیاگر همه آنچه در زمين است صرف می»

 «. هدایت آنان به ایمان و دوستی و برادري( ميانشان انس و الفت انداخت

وا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولََا تَفَرقَُّوا وَاذْكُروُا نِعْمَتَ اللَّهِ عَليَْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَلفََّ وَاعْتَصمُِ»و در سورة آل عمران نيز فرموده است: 

« لَّكُمْ تَهْتَدوُنَیُبَيِّنُ اللَّهُ لَكمُْ آیاَتِهِ لَعَ ا كذََلِکَبَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَانًا وَكُنْتمُْ عَلَى شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقذََكُمْ مِنهَْ

و همگی به رشته )ناگسستنی قرآن( خدا چنگ زنيد و پراكنده نشوید و نعمت خدا را برخود به یاد آورید [. »121]آل عمران: 

ها را به هم( پيوند داد، د و آنهایتان )انس و الفت برقرار كركه بدانگاه كه )براي همدیگر( دشمنانی بودید و خدا ميان دل

 «.پس )در پرتو نعمت او براي هم( برادرانی شدید

همچنين برادري نيروي ایمان درونی است كه احساس عميق به عاطفه، محبت، احترام و اعتماد متقابل را در ميان تمام 

 انگيزد. بنابرآنچه ذكر شد ایندهد برمیهاي عقيده اسلامی و روابط تقوي و ایمان آنان را به هم پيوند میكسانی كه رشته

ود شهاي مثبت میترین عواطف را كه موجب موضعگيريترین و خالصانهاحساس راستين برادري در دل فرد مؤمن درست

 كند.مانند: همياري، ایثار، مهر و محبت، گذشت، تسلی خاطر هنگام سختی و بار تكفل هنگام ناتوانی لا ایجاد می

ر شد برادري در راه خدا صفتی ملازم با ایمان و خوي توأم با پرهيزكاري است، زیرا هيچ برادري بدون ایمان بنابر آنچه ذك

 و هيچ ایمانی بدون برادري نيست، چنانكه هيچ دوستی بدون تقوي و هيچ تقوي بدون دوستی نيست.

ونَ إِنمََّا المُْؤمِْنُ»تعالی در سوره حجرات است: اما اینكه هيچ برادري بدون ایمان نيست به دليل این فرموده خداوند تبارک و 

، اما اینكه هيچ دوستی بدون تقوي نيست به دليل این سخن خداوند متعال است: «فقط مؤمنان برادران همدیگرند« »إِخْوَةٌ

 «.الْأَخلَِّاءُ یَومَْئِذٍ بعَْضُهُمْ لِبَعضٍْ عَدوٌُّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ»

ادري بر مبناي ایمان نباشد براساس منافع شخصی خواهد بود و اگر دوستی برپایه تقوي نباشد، در بدون تردید هرگاه بر

 شود.نخستين كشمكش بر سر امور دنيا به كاشتن بذر كينه و دشمنی منجر می

بر  تدرنگ در نخستين رقابشود و این كينه و دشمنی بیآوردن سود و رسيدن به منافع موجب كينه و دشمنی میبه دست

 شود!!گر میسر سود و منافع شخصی جلوه

باید اذهان داشت كه فرد مسلمان بدون داشتن روحيه برادري درست و دوستی پر خلوص، داراي ایمان ناقص و تقواي 

بَّ لاَ یُؤمِْنُ أَحَدُكُمْ، حَتىَّ یُحِ»مشكوک است، زیرا بنابر روایت شيخين حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم فرموده است: 

دارد براي برادر ایمان كسی از شما درست و كامل نيست مگر اینكه آنچه براي خود دوست می« »لِأَخِيهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسهِِ

عَاونَُوا وَتَ»بودن پرهيزگاري بدون دوستی این فرموده خداوند متعال است: ، و دليل مشكوک«خویش نيز دوست داشته باشد

همدیگر را در راه نيكی و پرهيزگاري یاري و پشتيبانی نمائيد، و همدیگر « »وَى وَلاَ تَعَاوَنُوا علََى الْإِثْمِ وَالْعُدوَْانِعَلَى الْبِرِّ وَالتقَّْ

 «.را در راه تجاوز و ستمكاري یاري و پشتيبانی نكنيد

ی مانند خود را از لحاظ هر انسانی كه دلش پر از ایمان باشد و تقواي خدا را پيشه كند بدون شک در وهله نخست كه كس

كند و كار این دو بدانجا گيرد و در نخستين لحظات این دیدار احساس آرامش میكند با او انس میایمان و تقوي دیدار می

شدن دارند كند كه گویی آهنگ یكیرسد كه گویی هردو یكی شدند و قلبشان چنان كشش و ميلی نسبت به هم پيدا میمی
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گردد، و گل آید و خون آن دو آميخته با احساس برادري میهاي آنان به جنب و جوش درمیر رگو فوري بذر دوستی د

بندد. بنابراین، این دو فرد مؤمن به عنوان دو برادر با مهر و محبت دست در دست یكدیگر مودت بر رخ آن دو نقش می

كردند و ابر ز لطافت نسيم وفاداري برخوردار میآیند و در كنار هم اقرار داده، باهم در گلزارهاي مودت به حركت درمی

 گيرد.محبت آنان را در زیر سایة خود می

ما دو جانيم در یک  -كند! ما: من تو و تو من هستی درنگ هركدام از آنان در گوش جان مردم این حقيقت را زمزمه میبی

 تن.

واند تدیدار با فرد مؤمن داراي نفس مطمئنه هرگز نمی باشد در هنگامدار گشته و پليد میاما فردي كه فساد در او ریشه

توافق اخلاقی داشته باشد، زیرا در اصل هردو آنان یكدیگر را دوست ندارند و از لحاظ خط مشی با همدیگر مخالف اند و 

 باشد.روح آن دو از یكدیگر متنفر می

النَّاسُ مَعَادنٌِ كَمَعَادنِِ الذَّهَبِ الْفِضَّةِ، »بالا اشارت دارد:  اند به تمام معنیو آنچه را كه شيخين از حضرت پيامبر روایت نموده

فَ مِنْهَا ائْتلََفَ، ومََا تَنَاكرََ مِنْهَا خِيَارُهُمْ فِی الجَْاهِلِيَّةِ خيَِارُهُمْ فِی الْإِسْلَامِ إذَِا فَقُهُوا، وَالْأَروَْاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌَ، فَماَ تَعَارَ

هاي زر و نقره هستند، برگزیدگان ها بسان كاناند و این خاندانهاي مختلف تشكيل شدهمردم از خاندان«*»اخْتَلَفَ

باشند، به شرط آنكه در علوم دینی )و فرمانروایی برحسب آن( )بزرگان( مردم در جاهليت برگزیدگان آنان در اسلام می

گيرند و د. بنابراین، آنانی كه یكدیگر را بشناسند باهم انس میباشنها مانند سربازان سازمان یافته میورزیده شوند. جان

 «.پردازندآنانی كه یكدیگر را نشناسند باهم به مخالفت می

اي برادران ایمانی! تنها آنچه ذكر شد حقيقت برادري در راه خدا است، پس در واقع آن موهبتی است الهی كه خداوند 

 دهد.خالص جاي می هاي آكنده به ایمانمتعال آن را در دل

دهد و این برادري است كه شخص هاي مؤمنان متقی را به هم پيوند میاین برادري نيروي كارآمد و پرارزشی است كه دل

فات دهد و یكی از صبا ایمان را به موضعگيري مثبت نسبت به محبت، ایثار، دلسوزي، همياري و تكفل اجتماعی سوق می

هاي پليد و شرور كه مخالف او خو است و از جانهاي پاک هماست، و با همگنان خود از جانملازم ایمان و توأم با تقوي 

 باشند متنفر است.می

ها برایتان نمایان گشت و حقایق امور آشكار گردید، راهی به جز واردشدن به دروازه عقد جوانان! پس از اینكه شاخص

خود مهربان و بر دشمنان خود سختگير و نيرومند باشيد و جلودارانی از هایتان ندارید، تا در ميان اخوت و تحقق آن در دل

یاران پيامبر صلی الله عليه وسلم را كه خداوند متعال در سوره فتح در مورد آنان چنين فرموده است، اسوة خود قرار دهيد: 

محمد فرستاده خدا است و كسانی كه با او هستند در برابر « »ماَءُ بَينَْهُمْمُحَمَّدٌ رسَُولُ اللَّهِ وَالذَِّینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَ»

 «.كافران تند و سرسخت، و نسبت به یكدیگر مهربان و دلسوز اند

 باشد.ها، آنان ریشه و منابع خير و یا شر میالناس معادن، برحسب استعداد خدادادي به انسان

 ترجمه: عبدالقادر مارونسی

 

 جود پروردگار متعالدلایلی بر و

 عبدالحكيم سيدزاده
 إلَِّا مَا منِْ مَولُْودٍ»فرماید: دليل فطرت: شناخت خالق در فطرت انسان غرس شده است؛ پيامبر صلى الله عليه وسلم می (1)

آید، پس پدر و مادر ]یا رتاً مسلمان به دنيا میهر نوزاد فط»؛ «یُولَْدُ عَلى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یهَُوِّدانِهِ أوَ یُنَصِّرانِهِ أوَ یُمَجِّسانهِِ

 IslamTape.Com  یت نوار اسلامسا مصدر: 
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 أو: نفرمود و ؛(0856) القدر مسلم،(. 1165) الجنائز بخاري، «.گردانندمی[ …محيط[ او را یهودي یا نصرانی یا مجوسی ]یا 

 با فطرت است. موافق اسلام دین زیرا یسلمانه؛

 لِکَٰ ذ هِٰ اللّ لخَِلقِْ تَبدِْیلَ الَ عَلَيْهاَ النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی هِٰ فِطْرَةَ اللّ»

 كن پيروي» ؛[12: روم] «یعَْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ كنَِّٰ الدِّینُ الْقيَِّمُ وَ ل

 دگرگونی خدا دین براي كرد، پيدا وي بر را مردمان كه را خدا دین

 إِذْ وَ» «.دانندنمی مردم اكثر ليكن و درست، دین است این نيست،

مْ ذُرِّیةتَهُمْ وَ أَشْهَدَهمُْ عَلَى أنَْفُسِهِمْ ظُهُورِهِ منِْ آَدَمَ بَنِی منِْ بُّکَرَ أَخَذَ

و یاد كن چون »[؛ 120]أعراف: « أَلَسْتُ بِربَِّكُمْ قاَلُوا بَلَى شهَِدْناَ

پروردگار تو از بنی آدم از پشت ایشان اولاد ایشان را گرفت و 

دانيد، گفت: آیا پروردگار شما هاي ایشان گواه گرایشان را بر ذات

 «نيستم؟ گفتند: آري! هستی، گواه شدیم.

( دليل عقل)استدلال از آفریده بر آفریدگار(: وجود مخلوقات دليل 0)

بر وجود خالق است: دلایل قرآنی بر آن ناطق است كه عالَم آفریده 

الأَرضِْ إنَّ فِی خَلْقِ السةمَاوَاتِ وَ »است و آفریده بی آفریدگار نباشد: 

وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الفُلْکِ الَّتِی تَجْرِي فِی البَحرِْ بِماَ یَنْفعَُ النَّاسَ 

 المُسَخَّرِ السةحَابِ وَ یَاحِالرِّ تَصْریِْفِ وَ دَابةةٍ كُلِّ منِْ فِيْهَا بَثَّ وَ مَوْتهَِا بَعْدَ الأَرضَْ بِهِ فَأحْياَ مَاءٍ منِْ السةمَاءِ منَِ هُٰ وَ مَا أنْزَلَ اللّ

به درستی و راستی كه در آفرینش »[؛ معنی این آیت آن است كه: 181]بقره: « نَ السةماَءِ وَ الأَرضِْ لَآیاتٍ لقِوَمٍ یَعْقلُِونَبَيْ

بب منفعت رود به ساي كه در دریا میها و زمين و در آمدن و شدن شب و روز و درازي و كوتاهی آن و در كشتیآسمان

كه مرده بود و پژمرده، چه خداي تعالى فرو فرستاده است از باران و برف و تگرگ، پس زمين را بعد از آنمردمان، و در آن

چه در زمين برانگيخته است و از عدم به وجود آورده از حيوانات، و در گردانيدنِ بادها از جهتی به بدان زنده كرد و در آن

هاست قومی را كه به عقل ها و زمين، نشانهبه فرمان حق رام كرده شده باشد در ميان آسمان جهت دیگر، و در ابر كه

هاست بر خدائی و خداوندي و قدرت و قوت و یگانگیِ من. و اشارت در این آیه آن است كه چيزها را بدانند؛ یعنی: حجتّ

ر این آیه یاد كردیم، اندیشه كنيد تا بدانيد كه در خدائی ها كه داگر در خدائی و یگانگی من، یقين تمام نياید، در این نشانه

 (.11و 11: المعتقد فی المعتمد) «…و یگانگی من شكی نيست

 غير به ایشان آیا» ؛[18و 15: طور] «یُوقِنُونَ لَا بَل الْأَرضَْ وَ وَاتِٰ السةم خَلَقُوا أَمْ ٭أَمْ خُلِقُوا منِْ غَيرِْ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ »

مْ مَا أَفَرَأَیْتُ« »كنند.اند؛ بلكه باور نمیها و زمين را آفریدهن خود آفریدگاراند؟ آیا آسمانایشا یا اندشده آفریده آفریننده،

زنان(؟ آیا شما آن  ریزید )در رحمچه را كه میبيينيد آنآیا می»[؛ 56و 56]واقعه: « قُونَالْخَالِ نَحنُْ أَمْ تخَْلُقُونهَُ أَأَنْتُمْ ٭تُمْنُونَ 

 دیدید آیا» ؛[81 و 81: واقعه] «الزَّارِعُونَ نَحنُْ أَمْ تَزْرَعُونَهُ أَأَنْتُمْ ٭أَفَرَأَیْتمُْ مَا تَحْرثُُونَ « »ایم.آفرینيد یا ما آفرینندهرا می

كُمْ منَِ السةماَءِ وَ الْأرَْضِ أمَةنْ یَمْلِکُ السةمعَْ وَ قُلْ منَْ یَرزُْقُ« »ایم.رویانيد آن را یا ما رویاننده؟ آیا شما میكاریدمی كه را چهآن

 چه: بگو» ؛[11: یونس] «هٰ قوُلُونَ اللّالْأَبْصَارَ وَ منَْ یُخْرجُِ الْحَیة مِنَ الْمَيِّتِ وَ یخُْرجُِ الْمَيِّتَ منَِ الْحَیِّ وَ منَْ یُدَبِّرُ الْأمَْرَ فَسَيَ

ها باشد و كيست كه بيرون آورد زنده را از چشم و گوش مالک كه كيست یا دهد،می وزير زمين و آسمان از را شما كسی

أَفَلَا یَنْظُروُنَ إِلَى الْإِبلِِ « »كند؟ خواهند گفت: آن خدا است.مرده و بيرون آورد مرده را از زنده و كيست كه كار را تدبير می

 فِی إنَِّ» ؛[02-12: الغاشية] «سُطِحتَْ كَيْفَ الْأَرضِْ وَإِلَى ٭ نُصبَِتْ كَيْفَ الْجِبَالِ وَإِلَى ٭ رُفِعَتْ كَيْفَ السةمَاءِ وَإِلَى ٭كَيْفَ خُلِقَتْ 

 منِْ اءِالسةمَ منَِ هُٰ للّتِی تجَْرِي فِی الْبَحْرِ بمَِا یَنْفعَُ النَّاسَ ومََا أَنْزَلَ االَّ وَالْفُلْکِ وَالنَّهَارِ اللَّيلِْ وَاخْتِلَافِ وَالْأَرضِْ السةمَاوَاتِ خَلقِْ

نَ السةماَءِ وَالْأَرضِْ لَآَیَاتٍ لِقَوْمٍ حْياَ بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ مَوْتهَِا وَبَثَّ فِيهَا منِْ كُلِّ دَابةةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسةحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْفَأَ مَاءٍ

كيف یطلب الدليل على من هو دليل على »از شيخ الاسلام شنيدم كه فرمود: گوید: من [ ابن قيم می181]البقرة: « یَعْقِلُونَ
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 خواند )الثمرات الزكية:شود كه او بر هر چيز دليل است؟ و این شعر را می؛ چگونه بر وجود ذاتی دليل مطالبه می«كل شیء

16:) 

هـَارُ احـْتَاجَ إذَا ٭وَلَيسَ یَصِحُّ فِی الأذهانِ شَیءٌ   لـيـلٍدَ إلـى النّـَ

 شود.هر گاه روز نياز به دليل داشته باشد، پس در اذهان چيزي، صحيح قلمداد نمی

 أعرابی و استدلال از آفریده بر آفریدگار

 از یک عرب بادیه نشين سؤال شد: دليل بر وجود پروردگار چيست؟

اي دلالت دارد؛ پس آسمانی كه دار كند، و به یقين، نقش قدمْ بر روندهگفت: به یقين سرگين شتر بر وجود شتر دلالت می

 طور بر وجود لطيف و خبير دلالت ندارد؟!هاست و دریاهایی كه داراي امواج است، چههاست و زمينی كه داراي راهبرج

 .دارند دلالت هٰ ها بر وجود اللّیعنی: به طریق اولى این

 امام ابوحنيفه رحمه الله و استدلال از آفریده بر آفریدگار

 ات بگذارید مرا: فرمود صاحب امام خواستند؛ دليل پروردگار وجود بر ـ عَلَيْهِ هِٰ ادقه از امام ابوحنيفه ـ رَحْمَةُ اللّبرخی زن

 از ودخ به خود آن هايتخته كه] ايكشتی: گویندمی:[ فرمود سپس] كنم؛ فكر ام،یافته اطلاع آن بر كه چيزي به نسبت

یل تجاري در دریا بدون ناخدا و محافظ در وسا از پر[ و شودمی بارگيري خود به ودخ و شودمی ساخته و شده جدا درختان

ود اندازد و خرسد ]و لنگر میحركت است و امواج بزرگ را شكافته و بدون هيچ سرنشين و ملاّحی به سلامت به مقصد می

 شود[!به خود خالی می

 پذیرد.يست و هيچ عاقلی این را نمیمنكران وجود باري تعالى گفتند: كلّا و حاشا؛ كه چنين ن

 پس امام فرمود: واي بر شما!

كند، پس چگونه این موجودات زمينی و آسمانی كه پر از شما كه قبول دارید كشتی كوچكی بدون ملاح حركت نمی

 طور ممكن است؟!اند، آفریننده ندارند و وجود جهان به این همه عظمت، بدون از خدا چهحكمت

مبهوت و لاجواب شدند و به سوي حق رو آورده و به دست ایشان مسلمان شدند. )ابن كثير(. تفسير ابن  مخاطبان امام

 (.61(؛ شرح العقيدة الطحاویة )151(؛ مناقب أبی حنيفة، للمكی )1/120كثير )

 ده است؛ مطلعشي مرد دهري با امام ابوحنيفه رحمه الله را به همين مضمون به نظم در آورحكيم سنایی داستان مناقشه

 [:158ـ  151چنين است ]دیوان: 

 …دار گوش من از حجّت یک حق دین امام از ٭اي خـردمنـد مـوحـد پاک دیـن هـوشـيار 

ي مرد دهري با امام ابوحنيفه رحمه الله را به همين مضمون به نظم در آورده است؛ مطلعش حكيم سنایی داستان مناقشه

 [:158ـ  151چنين است ]دیوان: 

 …دار گوش من از حجّت یک حق دین امام از ٭اي خـردمنـد مـوحـد پاک دیـن هـوشـيار 

 امام شافعی رحمه الله و استدلال از آفریده بر آفریدگار

كه یک چيز است و از امام شافعی رحمه الله نيز سؤال شد: دليل بر وجود پروردگار چيست؟ فرمود: این برگ توت، با آن

خورد و از آن آید و زنبور عسل آن را میخورد و از آن ابریشم بيرون میبينيم كه آن را كرم میما میداراي یک مزه است؛ ا

ز خورد و اآید، و آهو آن را میخورند و از آن سرگين بيرون میآید و گوسفند و گاو و دیگر چارپایان از آن میعسل بيرون می

 (.121و 1/120آید. )تفسير ابن كثير: آن مشک بيرون می

 امام احمد رحمه الله و استدلال از آفریده بر آفریدگار

از امام احمد رحمه الله هم در این باره سؤال شد، فرمود: دليل، دژِ استوار و صافی است كه هيچ در و سوراخی ندارد، ظاهراً 

خورد و از آن حيوانِ شنوا و سان طلاي خالص و ناب است، ناگهان دیوار آن ترک میماند و باطن آن بهي سفيد میبه نقره

آید ]دليل بر وجود كردگار است[. )همان: آید؛ یعنی: تخم مرغ كه از آن جوجه بيرون میبينا با شكل و صورت زیبا بيرون می

121.) 
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 ( دليل تمام ادیان وَكتب آسمانی؛ كه بر وجود خداي تعالى دلالت دارند.1)

مانان و پذیرفتن دعاي دعا كنندگان و هلاک كردن ظالمان و انتقام در دنيا از ( دليل حسی: نصرت خداوند به انبيا و مسل1)

 .باشدمی هٰ اللّ وجود بر حسی دليل انبيا معجزات نيز هستند، تعالى هٰ كفار؛ دليل قطعی حسی بر وجود اللّ

هستند، و هر  ( وجود ممكنات به طور بدیهی مقتضی وجود واجب است: بدیهی است كه مجموع ممكنات موجود ممكن5)

باشند. اي نيازمند میممكنی به علّتی نياز دارد كه به او وجود ببخشد، بنابراین مجموع ممكنات موجود كلا به پدیدآورنده

حال این پدید آورنده یا خود این مجموعه است و چنين چيزي محال است؛ چون مستلزم سبقت چيزي بر نفس خود 

، و چنين چيزي نيز محال است؛ زیرا اگر فرض شود ]پدید آورنده در وسط مجموعه باشد، یا جزئی از این مجموعه استمی

آید تقدم شیءاي بر نفس خود و بر ما سبق خود، و اگر فرض شود جزء اوّلی است، فقط گرفته و[ جزء اوّلی نيست، لازم می

ابراین ثابت گردید كه براي ممكنات ها آشكار است. بنآید و باطل بودن هر یک از اینتقدم شیءاي بر نفس خود لازم می

 اي كه واجب الوجود باشد، وجود دارد.موجود پدید آورنده

چنين ممكنات موجود خواه متناهی و خواه غير متناهی فرض شوند، حتماً با وجود بر پا هستند، حالا همين وجود، اگر هم

ه ضمن بيان احكام ممكن گفته شد كه هيچ منشأش ذات امكان و ماهيت ممكنات فرض شود، باطل است؛ زیرا در گذشت

 ها باشد، و بدیهیكدام از ماهيّت ممكنات مقتضی وجود نيست؛ بنابراین الزاماً باید منشأ وجود ممكنات چيزي جدا از آن

 (.18و  15است موجودي كه غير ممكنات باشد، واجب الوجود است. )شيخ محمّد عبده، رسالة التوحيد: 

سال قبل از ميلاد مسيح از طرف ارسطو، نخستين واضع علم منطق و  100متحرک: این برهان حدود  ( برهان محرّک غير8)

هر متحركی ـ چه حركت »ترین فيلسوف یونان، بر وجود خدا اقامه گردیده است و تقریرش به این صورت است كه: معروف

ز قوه به فعل و از امكان به تحقق و وقوع ـ به محركی به معناي انتقال مكانی و تغيير از حالی، و چه حركت به معناي انتقال ا

نياز دارد و آن محرک نيز اگر به هر كدام از آن معانی، متحرک باشد به محركی نياز دارد، و در صورت امتداد دائمی این 

عانی مرسد كه به هيچ یک از شود و به محركی میآید كه محال است. پس تسلسل قطع میزنجيره، تسلسل به وجود می

مذكور متحرک نيست؛ یعنی: نه مسبوق به عدم است و نه پذیراي عدم و نه كمالش از قوه به فعل و از امكان به تحقق 

 “هٰ اللّ”رسد، بلكه قدیم و ازلی و ابدي و نيستی ناپذیر و لایتغير و واجب الوجود و هميشه داراي كمال مطلق است و آن می

 (.022لی خليلی، صع محمّد ترجمه د،عقا محمود تاليف “خدا” كتاب) «.است

گاه در فلسفه دانشمند فرانسوي دكارت ( برهان أعلى وَاكمل: برهان اعلى و اكمل كه از ابتكارات سنت آنسلم و آن2)

ي جدید، بر تحقيق و توضيح آن افزوده شده است، تقریر آن برهان به این صورت است م( و معروف به پدر فلسفه1206)

باشد و به این ترتيب تا منتهاي تر از آن میكه عقل در صدد شناختن كاملآید مگر اینی به عقل در نمیهيچ كامل»كه: 

است و هيچ مزیدي بر آن نيست و هيچ نقصی در آن “ غایت كمال مطلق”رسد كه رود و به جایی میي خود پيش میدرجه

اش كمتر از وجود لة موجود است؛ زیرا وجودِ تصوريشود. چنين وجود كاملی كه مزیدي بر آن نباشد، لامحایافت نمی

 ماند و بلكه درسازد و كمال برایش باقی نمیباشد؛ چرا كه عدم وجودش كماليت مطلق را از او منتفی میاش میحقيقی

و آن  دنماینقص مطلق خواهد بود. بنابراین مادامی كه كمال برایش ثابت شده باشد، تصور همان كمال وجودش را ثابت می

 آیات« ي تفكر هر انسانی است.وجود، موجود و داراي كمال مطلق و مبرّا از هر نقص، خداست. بنابراین اعتقاد به خدا لازمه

 لدلي …و «الأَعْلىَ رَبِّیَ سُبْحَانَ» و «الأَعْلَى المَثَلُ هِٰ لِلّ» ،«اكبر هٰ  اللّ»: مثل دارد، دلالت هٰ و احادیثی كه بر عظمت و كمال اللّ

 است. )سير تحليلی كلام اهل سنّت(. برهان این صحت رب

( برهان علت: هر پدیده و معلول داراي علت است و همواره علت از معلول خود مقدم است و وجود معلول مشروط به 6)

وجود علت است و هر علت معلول علتی دیگر است، حال چون وجود هر چيز مشروط به وجود چيز دیگر است، پس همه 

هایی هستند كه شرطشان وجود ندارد پس باید هيچ چيز یافته نشود و این خلاف مشاهده است؛ پس به طور قطع مشروط

ها و شرط او، موجب تحقق همه شرطو یقين، واجب بالذات و علت غير معلول و وجود غير مشروطی وجود دارد كه وجود بی

 ایجاد همه موجودات گردیده است.
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ترین اتكاي هاي اثبات وجود آفریدگار است و بيشترین برهانترین و ارزندهین برهان از زنده( برهان نظم وَهدایت: ا6)

هاي كلی و جزئی این جهان، چون عموماً پدیده»كه: قرآن بر همين برهان است، به طور خلاصه عبارت است از این

باشند، شامل پدید آمده و در حال حركت می يدار هستند، و با یک علم محيط و عنایت خاص و ارادههماهنگ، منظم و هدف

حركت انداخته است و آن ذات ازلی و ها را بهها را آفریده و آنكه ذات تواناي بااراده و حكيمی آندلالت قطعی دارند بر این

 تاليف عقاد )سير تحليلی كلام اهل سنّت(.“ خدا”كتاب « ابدي و متعالی، خدا و آفریدگار جهان است.

 را؛ اتبلندمرتبه پرودگار نام شمار منزه» ؛[1-1: الأعلى] «فهََدىَ قَدةرَ وَالَّذيِ ٭ فَسَوةى خَلقََ الَّذيِ ٭اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى  سَبِّحِ»

لْقَهُ ثُمة قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعطَْى كُلَّ شَیْءٍ خَ« »كرد و هدایت نمود. گيري اندازه كه همان و كرد منظم و آفرید كه خداوند همان

 را او سپس داده، است، او آفرینش يلازمه كه را چه آن چيزي هر به كه است كسی همان ما پرودگار ؛[52: هٰ ]ط« هَدىَ

 (.نيازهایش كردن برآورده يشيوه و مصالح به یعنی) است كرده هدایت

ير، بر اثر پيدایش اخ قرن چند در …»: فرمایدمی احمدیان هٰ ( آمار سرسام آور دانشمندان خدا پرست: ملا عبدالل12ّ)

ها و ها، پروتونها، نوترونها ـ از الكترونیابی در تمام پدیدهمندي و راهي نظم و قانوناكتشافات و اختراعات، و مشاهده

ها ـ اكثریت قریب به اتفاق دانشمندان متخصص در فيزیک، شيمی، ي شمسی و كهكشانها، گرفته تا منظومهاتم

شناسی و فضاشناسی، ایمان قطعی خود را به وجود خدا و به علم و قدرت بی نهایت او شناسی، زميناسی، گياهجانورشن

 (.061)سير تحليلی كلام اهل سنّت: « اند.اعلان كرده

 ت؟يسچ هكند كه رشيد از امام مالک رحمه الله پرسيد: دليل بر وجود اللّ( اختلاف لغات وَاصوات: امام رازي حكایت می11)

 .است هف لغات و اصوات و نغمات دليل بر وجود اللّاختلا: فرمود

 

  «لا اله الا الله»شروط 
 جليل رمضانی

 عبارتند از: «لا اله الا الله»شروط 

 [ .1ـ داشتن علم و دانش در فهم این جمله كه خودش كاملاً مقابل جهل است] 1

 [0باشد.]ـ داشتن یقينى كه با شک مخالف می  0

 [.1داشتن اخلاصى كه مخالف با شرک است] ـ 1

 [.1ـ داشتن صداقت و راستى كه با دروغ مخالفت دارد] 1

 [.5ـ دوستى و محبتى كه با هر گونه دشمنى مخالفت دارد] 5

 [.8ـ تسليم شدن محض در برابر آن بدون هر گونه مخالفت و اعتراض] 8

 [.2ن است]ـ پذیرفتن و قبولى كه مخالف هرگونه انكار و رد كرد 2

 [.6گيرد] ـ كفر ورزیدن و انكار و بيزارى از هر آنچه كه به غير از الله مورد عبادت و پرستش قرار می 6

 تمامى این موارد هشتگانه در دو بيت شعر زیر چنين آمده است:

 علم یقين وإخلاص وصدقک مع

 وزید ثامنها الكفران منک بما 

 محبة وانقياد والقبول لها

 الأشياء قد ألها سوى الإله من

 www.Sunnatonline.comمصدر: سایت سنت آنلاین  
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فرستاده خداوند است مواردى همانند آنچه در پاراگرافهاى  -صلی الله عليه وسلم-با توجه به مفاهيم این شهادت كه محمد 

 باشد.آید لازم الاجرا می  بعدى می

 ـ تصدیق و باور كردن هر آنچه كه از آن خبر داده است. 1

 ـ اطاعت و فرمانبردارى از اوامر او. 0

 اجتناب و پرهيز از هر آنچه كه نهى كرده و بر حذر داشته است. ـ 1

يان ب -صلی الله عليه وسلم-اي باشد كه خودش و پيامبرش ـ اینكه پرستش و عبادت خداوند تنها به روش و شيوه 1

 [6اند.] داشته و مقرر داشته

نماز، زكات، روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان و دهد كه عبارت است از، بدنبال آن سایر اركان پنجگانه اسلام را شرح می 

 زیارت، و حج خانه خدا براى كسيكه توانایى مالى و جسمى آن را داشته باشد.
_______________ 

 (.15:آیه محمد،. )﴾هُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُأَنَّ فَاعْلمَْ﴿فرماید: [ خداوند متعال در این باره می 1]

 .«باش كه هيچ معبود راستين و برحقی جز خداوند یكتا وجود نداردبنابراین بدان و آگاه »

 .﴾یعَْلَمُونَ وَهُمْ بِالْحقَِّ شَهدَِ منَ إِلاَّ﴿فرماید: از سوره زخرف می  68همچنين در آیه 

«. دگاه هستنمگر كسی كه به راستی و حق گواهی داد )و گفت: لا إله إلاَّ الله( و حال آنكه آنان از صداقت گفتارش آ»یعنی: 

 گواهی به حق داد. «لا إله إلاَّ الله»مفهومش آن است با بيان 

 .«من مات وهو یعلم أنَه لا إله إلاَّ الله دخل الجنة»فرماید: می  -صلی الله عليه وسلم-رسول الله 

 ، و دیگران(.12666، النسائی فی الكبرى حدیث 181، أحمد حدیث 1/55، 08/11)مسلم حدیث 

 «.گرددداند و آگاهی دارد كه هيچ معبودي بحق جز الله وجود ندارد وارد بهشت می در حالی بميرد كه می هر كس »

[ این است كه گوینده پيام توحيد لازم است به مدلول و مفاهيم آن یقين كامل داشته باشد، بنابراین اگر كسی در دلش 0]

باشد سودي از بيان آن نخواهد برد، زیرا پروردگار متعال می نسبت به مدلول و مفاهيم این پيام شک و تردیدي داشته 

 (.15 آیه: الحجرات) .﴾یَرْتَابُوا لَمْ ثُمة وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْمُؤمِْنُونَ إنَِّمَا﴿فرماید: 

ند و هيچگاه شک و تردیدي جز این نيست كه مؤمنان راستين و واقعی كسانی هستند كه به خدا و رسولش ایمان آورده ا»

 «.دهندبه خود راه نمی 

 .﴾یُوقِنُونَ هُمْ وَبِالآخِرَةِ قَبْلِکَ منِ أُنزلَِ ومََا إلَِيْکَ أُنزلَِ بِمَا یؤُمِْنُونَ والَّذِینَ﴿فرماید: می  1همچنين پروردگار در سوره بقره آیه 

آورند، و به جهان آخرت هم از تو نازل شده است ایمان می و آنان كه به آنچه كه به سوي تو نازل شده، و آنچه كه قبل »

 «.یقين دارند

دهند، و به آن یقين كامل دارند. اما هركس كه به دل خویش شک و تردید را یعنی هيچ شک و تردیدي به دل خود راه نمی 

 لاَ الَّذِینَ یسَْتَأْذنُِکَ إِنَّماَ﴿فرماید: می  باشد، زیرا خداوند متعال در این بارهراه داد دچار دو دلی و تردید می شود، منافق می 

 (.15 آیه: التوبه. )﴾یَتَردَةدوُنَ رَیْبِهمِْ فِی فَهُمْ قُلُوبُهمُْ واَرْتَابَتْ الآخِرِ وَاليَْوْمِ باِللّهِ یُؤمِْنُونَ

آورند، و دلهایشان در شک و تردید خواهند كه به خداوند یكتا و روز قيامت ایمان نمی تنها )فقط( آنانی از تو اجازه می »

 «.باشندافتاده است، بنابراین )بدان( كه آنان در شک و تردیدشان سرگردان و دو دل می 

أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّی رسول الله لا یلقى الله بهما عبد »فرماید: در این ارتباط می  -صلی الله عليه وسلم-رسول الله 

 ، و دیگران(.15116، أحمد حدیث 58ـ1/55، 02/11)مسلم حدیث «. دخل الجنة غير شاک فيهما إلاَّ

دهم كه هيچ معبود راستين و بر حقی جز خداي یكتا وجود ندارد، و اینكه من فرستاده و رسول خدا شهادت و گواهی می»

نسبت به این دو گواهی شک و  اي كه خداوند متعال را با این دو شهادت ملاقات كند، بدون آنكههستم، )بدانيد( هر بنده

 «.تردیدي داشته باشد، وارد بهشت خواهد شد

فمن لقيت وراء هذا الحائط »فرماید: در ارتباط با یقين به اصول توحيد می  -صلی الله عليه وسلم-همچنين رسول الله 
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 ، و دیگران(.1/82، 11/50. )مسلم حدیث «یشهد أن لا إله إلاَّ الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة

دهد در حالی كه قلبش به آن یقين دارد، او را  می «لا إله إلاَّ الله»هر كسی را كه در پشت این دیوار دیدي كه شهادت به »

 «.بشارت و مژده به بهشت بده

 اللَّهَ لِيَعْبُدوُا إِلَّا أمُِروُا ومََا﴿فرماید: ، سوره بينه می 5[ خداوند متعال در ارتباط با اخلاص در عبودیت و دین در آیه 1]

 .﴾الدِّینَ لَهُ مُخْلِصِينَ

امين اي كه )برنامه زندگی و فریعنی: به )آنان( فرمان داده نشد مگر آنكه تنها خداوند یكتا را پرستش و عبادت كنند آنگونه

 .«اندآلایش گرداندهالهی( دین را براي او خالص و بى

. )متفق «إنَّ الله حرّم على النار من قال لا إله إلاَّ الله یبتغی بذلک وجه الله»فرماید: يز می ن -صلی الله عليه وسلم-رسول الله 

 (.1/158، 11/081فتح الباري، مسلم  1/516، 105عليه، البخاري حدیث 

بلند مرتبه و در حالی كه توسط آن رضا و خشنودي خداوند « لا إله إلاَّ الله»همانا خداوند یكتا، هر كسی را كه بگوید: »

 .«والامقام بطلبد بر آتش جهنم حرام گردانيده است

خاري . )متفق عليه، الب«أسعد الناس بشفاعتی من قال لا إله إلاَّ الله خالصاً من قلبه أو نفسه»فرماید: همچنين ایشان می 

 ، فتح الباري، و دیگران(.11/121، 2512حدیث 

ت من در روز قيامت كسانى هستند كه بگویند: معبودى بحق غير از خداى سعادتمندترین و خوشبخترین مردم به شفاع

 یكتا نيست و این گواهى خالص از قلب و جانش باشد.

[ صداقتی كه با هر نوع دروغ و حيله و نيرنگ مخالف باشد، آنگونه كه مخلصانه از دل سرچشمه بگيرد. خداوند متعال در 1]

 اللَّهُ يَعلَْمنََّفَلَ قَبْلِهمِْ منِ الَّذِینَ فَتَنَّا وَلقََدْ*  یُفتَْنُونَ لاَ وَهُمْ آمَنَّا یَقُولوُا أنَ یُتْرَكُوا أنَ النَّاسُ أحََسِبَ*  الم﴿فرماید: این باره می

 (.1 ـ 1 آیه العنكبوت،. )﴾الكَْاذِبِينَ وَلَيَعلَْمنََّ صَدَقُوا الَّذِینَ

گيرند. همانا ، ایمان آوردیم رها شده و مورد آزمایش و امتحان قرار نمیاند كه بمحض آنكه بگویندآیا مردم گمان كرده»

داند می كسانی را كه قبل از آنان بودند مورد آزمایش و امتحان قرار دادیم. )این را بدانيد و یقين كنيد( كه خداوند یكتا حتماً

ا دروغ گفتند. )صف راستگویان از دروغگویان، شناسد كسانی رداند و میشناسد كسانی را كه راست گفتند، حتماً میو می

 مشخص و متمایز خواهد شد(.

 (.116. )التوبه، آیه ﴾الصةادِقِينَ معََ وكَُونُواْ اللّهَ اتَّقُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أیَُّهَا یَا﴿فرماید: همچنين در جایی دیگر خداوند مى

( تقواي الهی را پيشه خویش ساخته )و از دروغگویان منافق پرهيز اي كسانی كه ایمان آوردید )برنامه الهی را پذیرفتيد»

 «.كرده( و همراه راستگویان و صادقان باشيد

ما من أحد یشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله صادقاً من قلبه إلاَّ »فرماید: می  -صلی الله عليه وسلم-رسول الله 

 (.1/81، 10/51، مسلم حدیث 1/008، 106يه، واللفظ للبخاري حدیث )متفق عل«. حرمّه الله على النار

شهادت بدهد، و اینكه محمد رسول خداست، خداوند آتش جهنم را بر « لا إله إلاَّ الله »هر كس صادقانه و از صميم قلب به »

 .«گرداندوي حرام می

مانگونه شود، هب ارتباط بيشتر با پيام توحيد می[ محبت و دوستی كه با هر نوع دشمنی و كينه ورزي مخالف بوده و سب5]

 (.185 آیه البقره،. )﴾لِّلّهِ حبُّاً أشََدُّ آمَنُواْ وَالَّذِینَ﴿فرماید: كه خداوند متعال می

تا و كاند، دوستی و محبت بسيار شدید و زیادي با خداوند یه و آن را باور داشتهآورد ایمان( الله إلاَّ إله لا) به كه كسانی و …» 

 .«همتا دارندبى

 اللّهُ یأَْتِی فَسَوفَْ دِینِهِ عنَ مِنكُمْ یَرتَْدة منَ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿فرماید: می 51همچنين پروردگار متعال در سوره مائده، آیه 

 .﴾مْ وَیحُِبُّونَهُیُحبُِّهُ بِقَوْمٍ

د كه( هر كس از گروه شما از )دین و ایمانش( برگشته و مرتد گردد )در اید، )این را بدانياي كسانی كه ایمان آورده»یعنی: 

 دارد و آنان هم او را بسيار دوست میبرابر این رفتارش( خداوند قوم و گروهی را خواهد آورد كه ایشان را دوست می 



 

حه
صف

8
3

 

 «.دارند

 الزمر. )﴾لَهُ وَأَسلِْمُوا رَبِّكُمْ إلَِى وَأَنِيبُوا﴿: فرماید[ خداوند متعال در ارتباط با تسليم شدن در برابر احكام و فرامينش می 8]

 (.51 آیه

به سوي پروردگارتان با توبه و پشيمانی بازگشته و روي آورید، و در برابرش )در مقابل قوانين و فرامينش( تسليم محض »

 .«بشوید

 أَسلَْمَ مِّمةنْ دِیناً أَحْسنَُ ومَنَْ﴿فرماید:  می 105كنند در سوره نساء، آیه همچنين در فضيلت كسانی كه خود را تسيلم او می

 .﴾مُحْسنٌِ وَهُوَ لله وَجْهَهُ

دین چه كسی بهتر و نيكوتر است از كسی كه تمام وجودش را تسليم خدا كرده است در حالتی كه در این تسيلم »یعنی: 

 باشد(.صادق و راضی و خشنود است. )و نيكوكار هم می 

 بِالعُْروَْةِ اسْتمَْسَکَ فَقَدِ مُحسْنٌِ وَهوَُ اللَّهِ إِلىَ وَجْهَهُ یُسلِْمْ ومَنَ﴿فرماید: ، سوره لقمان چنين می 00یه خداوند متعال در آ

 .﴾الْوُثْقَى

و هر كس وجودش را تسيلم پروردگار یكتا نماید و روي به سوي او كند در حالتی كه نيكوكار بوده )و از این تسيلم »یعنی: 

 «.ترین رشته الهی(نود باشد( به تحقيق كه به رسيمانی مستحكم و استوار چنگ زده است. )محكمراضی و خش

ىَ ؤمِْنُونَ حَتَّیُ لاَ وَربَِّکَ فَلاَ﴿اي دقيق شده است: ، سوره نساء هم به كيفيت و چگونگی این تسليم شدن اشاره85در آیه 

 .﴾جِدوُاْ فِی أَنفُسِهمِْ حَرجَاً مِّمةا قَضَيْتَ وَیسَُلِّمُواْ تَسلِْيماًیُحَكِّمُوکَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَهمُْ ثُمة لاَ یَ

ه گيرند( مگر آنكه تو را در آنچآورند )در زمره مؤمنين قرار نمیچنين نيست، سوگند به پروردگارت، آنان ایمان نمی»یعنی: 

رنامه هاىشان از دستورات و سنت تو پيروي كنند، ميانشان اختلاف و مشاجره افتاده است حاكم و داور كنند )در مسائل و ب

نه از هوا و هوس بزرگان یا دیگران( و سپس بدنبال این داوري در وجودشان و ضميرشان هيچ دلتنگی و اعتراضی به آنچه 

 «.كه تو حكم كردي نيابند و كاملاً و با كمال ميل تسليم آن حكم و فرمان بشوند

را كه این كلمه )توحيد( در بردارد با جان و دل بپذیرد، و از صميم قلب آن را قبول كرده و بر [ اینكه تمام مفاهيم و معانی 2]

 .﴾هِ ومََا أُنزِلَ إِلَينَْابِاللّ آمنََّا قُولُواْ﴿فرماید: ، سوره بقره می 118زبانش جاري سازد، همانگونه كه خداوند متعال در آیه 

بر ما )توسط پيامبرش كه همان قرآن و سنت است( نازل گردیده است ایمان  بگویيد: به خداوند یكتا و آنچه كه»یعنی: 

 «.ایمآورده و باور داشته 

گردد، مانند: [ كفر ورزیدن و انكار و بيزاري از هر آنچه كه به جاي خداوند یكتا، و یا به همراه وي پرستش و عبادت می6]

 غير شرعی فردي یا فاميلی یا گروهی و غيره.طاغوتها، بتها، سایر مخلوقات، هوي و هوس، و آرزوهاي 

 .﴾ثْقَىالْوُ بِالعُْروَْةِ اسْتمَْسَکَ فَقَدِ بِاللهِّ ویَُؤمْنِ بِالطَّاغُوتِ یَكْفرُْ فمَنَْ﴿فرماید: ، سوره بقره چنين می 058خداوند متعال در آیه 

كرده و سر باز زند( كفر ورزیده و آن را انكار  بنابراین هر كس كه به طاغوت )هر آنچه كه از برنامه الهی سرپيچی»یعنی: 

نماید، و به خداوند یكتا )از صميم قلب( ایمان بياورد، به تحقيق كه به ریسمانی محكم و استوار چنگ زده است. )نجات 

 «.خواهد یافت(

 یعبد من دون الله حَرُمَ ماله ودمهمن قال لا إله إلاَّ الله وكفر بما »در این باره می فرماید:  -صلی الله عليه وسلم-رسول الله 

 ، و دیگران(.1/51، 01/12. )مسلم حدیث «وحسابه على الله عز وجل

)هيچ معبودي راستين و بر حق جز الله وجود ندارد( و به هر آنچه كه به غير از الله پرستش  «لا إله إلاَّ الله»هر كس بگوید: »

 .«گردد و حسابش تنها با خداوند بلند مرتبه و والا مقام خواهد بودحرام می شود كفر بورزد، مال و خونش )بر مسلمانان(می

مد در انجا [ علما و دانشمندان اسلامی، آن چيزهایی را كه به نفی و بطلان شهادتين )لا إله إلاَّ الله، محمد رسول الله( می6]

 كنند.ر می تعبي« نواقض اسلام»اند كه از آنها به ده مورد به شرح زیر بر شمرده

 اول: شرک آوردن در عبادت خداوند یكتا و براي او شریک قائل شدن.

 (.118 آیه النساء،. )﴾ن یَشَاءُلِمَ ذَلِکَ دوُنَ مَا وَیَغْفرُِ بِهِ یُشرَْکَ أنَ یَغْفِرُ لاَ اللّهَ إنَِّ﴿فرماید: خداوند متعال در این باره می 
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بخشد و )این را بدانيد( براي هر كسيكه بخواهد گناهانی پایين تر از را نمیقطعاً خداوند یكتا، شرک ورزیدن به خود »

 .«بخشدشرک را می

لَيهِ الْجَنَّةَ ومََأوَْاهُ النَّارُ ومََا لِلظَّالمِِينَ عَ اللّهُ حَرَّمَ فَقَدْ بِاللهِّ یُشْرِکْ منَ إِنَّهُ﴿، سوره مائده چنين آمده است: 20همچنين در آیه 

 .﴾ارٍمنِْ أَنصَ

گرداند )و این را بدانيد( كه جایگاهش در و هر كس به خداوند یكتا شرک بورزد قطعاً خداوند یكتا بهشت را بر او حرام می»

 «.اي ندارندآتش جهنم است و ستمگران و مشركان هيچ یاري دهنده 

 برد.توان از موارد زیر نام از جمله مصادیق شرک در عبادت و پرستش خداوند متعال می 

در دعاها، مردگان را خواندن، و به كمک طلبيدن و یاري خواستن از آنان، همچنين نذر كردن، و ذبح و قربانی براي مردگان، 

 كنند.مانند كسانی كه در كنار گورستانها و مقابر قربانی می

توسل شده و چيزي بخواهد اي )ميانجی( قرار دهد و به آن واسطه مدوم: چنانچه شخصی بين خود و خداوند یكتا واسطه 

)یعنی در دعا به او توجه كرده و بخواهد كه نزد خدا سفارشش را كرده یا آنكه برایش كاري را انجام دهد( و از وي طلب 

 شفاعت نموده و بر او توكل كند، بنابر اجماع علماء و دانشمندان اسلامی، كافر است.

ینكه در كفر آنان شک و تردید داشته باشد، یا اینكه مذهب و روششان سوم: چنانچه كسی مشركان را كافر ندانسته، و یا ا

 را صحيح بداند، كافر است.

لله صلی ا-چهارم: چنانچه كسی معتقد باشد كه رهنمود و دستور فردي یا گروهی یا مذهبی، از رهنمود و دستور رسول الله 

 -لمصلی الله عليه وس-آنان، از حكم و قضاوت پيامبر  تر، یا بهتر است، یا اینكه بگوید حكم و قضاوتكامل -عليه وسلم

باشد، مانند كسانی كه حكم و قضاوت طاغوتيان )قوانين رسمی كشور( را كه غير شرعی  بهتر و عادلانه تر است، كافر می

 دهند.است، بر قوانين شرعی و دینی برتري داده و ترجيح می 

به امت اسلامی از قبيل، هدایت بشري،  -صلی الله عليه وسلم- پنجم: چنانچه كسی نسبت به آموزشهاي رسول خدا

قضاوت، احكام قرآن و سنت، دشمنی ورزیده و از آنها نفرت داشته باشد، هر چند كه به آنها عمل كند، از زمُره و گروه 

 باشد.كافران می

 (.6 آیه محمد،. )﴾أعَْمَالَهُمْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أنَزلََ مَا كَرهُِوا بِأنََّهُمْ ذَلِکَ﴿فرماید: خداوند متعال در این باره می

 اند، بنابرایناین به آن سبب است كه آنان به آنچه كه خداوند یكتا نازل كرده است )احكام قرآن و سنت( كراهت داشته»

 .«)خداوند یكتا( اعمالشان را محو و نابود كرد

-به باد تمسخر و ریشخند بگيرد، همان دینی كه رسول الله  اي از دین مبين اسلام راششم: هر كسی حكمی یا مسئله 

از جانب خداوند متعال براي بشریت آورد، و یا آنكه حسن پاداش و ثواب آن، و سوء كيفر و عقاب آن  -صلی الله عليه وسلم

 كُنتُمْ لِهِوَرسَُو وَآیَاتِهِ أَبِاللّهِ قُلْ ﴿فرماید: را به ریشخند و تمسخر بگيرد، كافر می گردد. زیرا پروردگار متعال در این باره می 

 (.88 ،85 آیات التوبه. )﴾إِیماَنِكُمْ بَعْدَ كَفرَْتُم قَدْ تَعْتَذِروُاْ لاَ*  تَسْتَهْزئُِونَ

ن گرفتيد ـ از رفتار ناپسند و اعمال زشتتابگو، آیا خداوند یكتا، آیاتش )قرآن( و پيامبرش را به باد ریشخند و تمسخر می»

 «.ایداید، كافر گردیدهنطلبيد ـ بهانه نياورید زیرا بعد از آنكه ایمانتان را آشكار كرده پوزش

باشد، از قبيل تردستی در ميان مردم هفتم: سحر و جادوگري و كارهایی كه با آنها مرتبط بوده و در زیر مجموعه آن می

باشم )نه براي سرگرمی و شاد ري و ماورایی میبراي جلب آنان به سوي خود، به آن معنی كه من داراي نيروي فوق بش

، سوره 120گردد. بدین سبب است كه خداوند در آیه ي آن كافر میكردن آنان( از اعمال خلاف شرع بوده و انجام دهنده

 گردد.بقره، سحر و جادو را مرادف با كفر دانسته است تا جایی كه این اعمال با روند طبيعی خودش به كفر منجر می

 .﴾تَكفُْرْ فَلاَ فِتْنةٌَ نَحنُْ إِنَّمَا یَقُولاَ حَتَّى أَحَدٍ منِْ یُعَلِّمَانِ ومََا﴿

گفتند: جز این نيست كه ما دادند، مگر آنكه ابتدا به او میآن دو شخص صالح به كسی آموزش )سحر و جادو( نمی»یعنی: 

از ميان شما، چه كسی كفر را بر ایمان ترجيح داده و )ابزاري( براي آزمایش و امتحان )شما( هستيم )تا مشخص گردد كه 
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 باشد( بنابراین )مبادا فریب خورده و كافر شوي( كافر مشو. )حقيقت را كتمان نكن(.خواهان یادگيري سحر می

این آیه بدان معنا است كه به دنبال یادگيري و آموزش سحر و جادوگري نباش، زیرا با انجام سحر و جادوگري كفر تو 

 ار خواهد شد.آشك

هشتم: پشتيبانی و حمایت از مشركان و كافران و یاري كردن آنان عليه مسلمانان از مصادیق خروج از اسلام است كه 

. ﴾الِمِينَالظَّ لَّهمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُْمْ إنَِّ اللّهَ لاَ یهَْدِي الْقَومَْیَتَوَ ومَنَ﴿فرماید: گردد. خداوند متعال در این باره میمنجر به كفر می

 (.51 آیه المائده،)

رود بنابراین( هر كس از شما، آنان )یهودیان و مسيحيان( را به دوستی و موالات برگزیند، یقيناً از زمره آنان به شمار می»)

 گرداند.)و این را بدانيد كه( خداوند یكتا گروه ستمكاران را هدایت نمی

 كنند.ند و با كافران دوستی برقرار میكنیعنی كسانی كه به خود ظلم و ستم می

صلی الله عليه -توانند از شریعت و دین محمد نهم: چنانچه كسی اعتقاد داشته باشد كه برخی از مردم )انسانها( می

 گردد.بيرون رفته و به ظاهر آن عمل نكنند كافر می -وسلم

 آل. )﴾الْخَاسرِِینَ منَِ الآخِرَةِ فِی وَهُوَ مِنْهُ یُقبَْلَ فَلنَ دِیناً لإِسْلامَِا غَيْرَ یَبْتغَِ ومَنَ﴿فرماید: خداوند متعال در این باره می

 (.65 آیه عمران،

هاي آن شود، هرگز از وي پذیرفته نخواهد شد، و قطعاً هر كس غير از اسلام دینی دیگر را برگزیند و تابع قوانين و برنامه»

 «.در آخرت از زیانكاران خواهد بود

باشد. ي گردانی و پشت نمودن به دین خدا و نياموختن قوانين اسلام و عمل نكردن به آنها نيز از مصادیق كفر میدهم: رو

. ﴾رَبِّهِ ثُمة أَعْرضََ عَنْهاَ إِنَّا منَِ الْمُجْرمِِينَ مُنتَقِمُونَ بِآیَاتِ ذُكِّرَ مِمةن أَظْلَمُ ومَنَْ﴿فرماید: زیرا خداوند متعال در این ارتباط می

 (.00 آیه السجده،)

هاي پروردگارش براي او یادآوري شود، باز او از آنها روي بگرداند ـ چه كسی ستمگرتر است از كسی كه آیات و نشانه»

هيچ كس از وي ستمكارتر و ظالم تر نيست ـ )این را بدانيد و آگاه باشيد( كه ما از مجرمان و جنایتكاران انتقام گرفته و 

 «.رسانيماعمالشان می آنان را به سزاي

كند كه شخص در این نواقض و مخالفتها جدي بوده یا شوخی كند، و یا آنكه از در تمامی این موارد كه ذكر شد تفاوتی نمی

ت شود، مگر كسی كه تحروي ترس و هراس به قوانين كلی عمل نكند، زیرا در تمامی این حالتها مصادیق كفر شاملش می

ز این ا وي اكراه مجبور به انجام چنين اعمالی شود كه مخالف شریعت اسلامی است، به شرط آنكه قلباًاجبار و فشار و از ر

 اعتقادات و رفتارها ناراضی باشد، و ضميرش به ایمان پيوسته بوده و مطمئن باشد.

 آنها بسيار زیاد است. لازم به یادآوري است كه تمامی این موارد از امور خطرناكی هستند كه احتمال مبتلا شدن مردم به

بنابراین بر هر مسلمان واجب است از این موارد دهگانه پرهيز كرده و بهراسد، مبادا به این گناهان آلوده گردد، لذا مجدداً 

 شویم كه باید شدیداً از آنها اجتناب و دوري كرد.یادآور می

 دقت نمایيد:

 آید كه لازم است آنها را برایتان توضيح دهم.ردي پيش میدر ارتباط با خطرات و نواقض مورد چهارم، مسائل و موا

چنانچه كسی اعتقاد داشته باشد كه قوانين رسمی و اساسی كشوري كه بانی آن جمهور مردم بوده و ساخته و پرداخته 

 باشد، از قوانين دین مبين اسلام بهتر است.دست بشریت می 

 رن بيستم )یا هزاره سوم( كارایی نداشته و قابل قبول نيست.یا آنكه بگوید: قوانين و دستورهاي اسلامی در ق

و یا آنكه بگوید: شریعت و قانون خدا )دین اسلام( عامل زیان و عقب ماندگی مسلمان در این عصر )قرن بيستم یا هزاره 

 سوم( شده است.

براي شئونات اجتماعی و سياسی  ايو سرانجام بگوید: دین اسلام تنها برنامه فردي بين انسان و خداست، و هيچ برنامه

 ردد.گبشریت ندارد، و كاري هم به این امور ندارد، در تمامی این حالات اگر كسی چنين اعتقادهایی داشته باشد كافر می 
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همچنين كسی اعتقاد داشته باشد بریدن و قطع كردن دست دزد، و یا سنگسار كردن زن و مرد متأهلی كه مرتكب زنا شده 

 گردد.زمان و عصر قابل اجرا نبوده و صحيح نيست، كافر می  است، در این

توان از قانون دیگري غير از قانون الهی در معاملات، خرید و فروش، حدود و و یا چنانچه كسی اعتقاد داشته باشد كه می

 یخداوند است، كافر م تعزیرات شرعی پيروي كرده و آن را جایز دانست، و یا آنكه بگوید این حكمها و قوانين بهتر از حكم

 گردد.

اند، حلال قرار داده است. به عنوان مثال هر زیرا او با این اعمال و اعتقادات، هر آنچه را كه اجماع مسلمانان حرام داشته

كس آنچه را كه خداوند بصورت آشكار و روشن از قبيل زنا، شرابخواري، ربا، قضاوت و حكمی غير از شریعت الهی را حلال 

 گردد.اند، بنابر اجماع مسلمانان كافر می بگرد

 

 

  معناي لا إله إلا الله محمد رسول الله

روح و راز لا إله إلا الله این است كه محبت و تعظيم و 

بزرگداشت و ترس و اميد و توابع آن از قبيل توكل، روي 

آوردن، رغبت و رهبت، فقط براي او باشد. پس انسان 

دارد، بلكه اگر غيرخدا را یمسلمان غيرخدا را دوست نم

ترسد و به شود، و از غيرخدا نمیاش میي زیاد شدن محبتدارد به تبع از محبت خداست و خداست كه وسيلهدوست می

 غيرخدا اميد ندارد...

 

ا دارد كه ر ي لا إله إلا الله این است كه معبود برحقی جز الله نيست. پس خدا یگانه و یكتاست و استحقاق این معناي كلمه

فرماید: } وَإِلَهُكمُْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمنَُ تمامی عبادات خالصانه براي او باشد و براي غير او نباشد. خداي متعال می

ست وجود خداوند شما، خداوند یكتا و یگانه است و هيچ خدائی جز او كه رحمان و رحيم ا( » 181({)البقره: 181الرَّحِيمُ )

 «.ندارد

(إِلا الَّذيِ فَطَرَنِی فَإِنَّهُ سَيهَْدِینِ 08فرماید: } وإَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ وَقَومِْهِ إِنَّنِی بَرَاءٌ مِمةا تَعبُْدوُنَ )در جاي دیگري می

كنندگان معاصر بيان )اي پيغمبر! براي تكذیب( »06 - 08ف: ({ )الزخر06(وَجَعَلَهَا كَلِمةًَ بَاقِيَةً فِی عقَبِِهِ لَعَلَّهمُْ یَرْجعُِونَ )02)

جز آن ب پرستيد بيزارم، اي از داستان ابراهيم را( وقتی ابراهيم به پدر و قوم خود گفت: من از معبودهائی كه میكن گوشه

كرد. ابراهيم توحيد را به  معبودي كه مرا آفریده است. )او را خواهم پرستيد( چرا كه او مرا )به راه حق( رهنمود خواهد

 «.عنوان شعار یكتاپرستی در ميان قوم خود باقی گذاشت، تا این كه ایشان )بدان ایمان آورده و( برگردند

جز الله، خدائی نيست و او زنده )به خود( و ( » 0({ )آل عمران: 0فرماید: } اللَّهُ لا إلَِهَ إِلا هُوَ الْحَیُّ القَْيُّومُ )همچنين می

 «.صرّف )در كار و بار جهان( استمت

معناي شهادت محمد رسول الله این است كه انسان مسلمان به زبان اقرار نماید و با قلب ایمان داشته باشد كه محمد بن 

 فرماید: }ها اعم از جنيان و آدميان است؛ خداي متعال میي خدا به سوي تمامی آفریدهعبدالله قریشی هاشمی، فرستاده

هِ یُحْيِی وَیُمِيتُ فَآمنُِوا باِللَّهِ وَرَسوُلِأَیُّهاَ النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكمُْ جَمِيعًا الَّذيِ لَهُ مُلْکُ السةمَاوَاتِ واَلأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ  قُلْ یَا

اي پيغمبر! )به مردم( بگو: من ( »156({ )الأعراف: 156لَّكُمْ تَهْتَدوُنَ )النَّبِیِّ الأمِّیِّ الَّذيِ یُؤمِْنُ باِللَّهِ وَكلَِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَ

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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فرستاده خدا به سوي جملگی شما )اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ( هستم. خدائی كه آسمانها و زمين از 

اش، آن بياورید به خدا و فرستاده گرداند. پس ایمانميراند و زنده میآن او است. جز او معبودي نيست. او است كه می

در جاي دیگري «. اي كه ایمان به خدا و به سخنهایش دارد. از او پيروي كنيد تا هدایت یابيدپيغمبر درس نخوانده

والا مقام و جاوید كسی است كه » ( 1({ )الفرقان: 1فرماید: } تَبَارَکَ الَّذيِ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عبَْدِهِ لِيكَُونَ لِلْعاَلَميِنَ نَذِیرًا )می

فرقان، )جدا سازنده حق از باطل( را بر بنده خود )محمّد( نازل كرده است، تا این كه جهانيان را )بدان( بيم دهد )و آن را به 

 «.گوش ایشان برساند(

 شامل دو جزأ نفی و اثبات است:« لا إله إلا الله»ي پس كلمه

كند. پس كسی غير از خدا استحقاق پرستش را ندارد. نكره در عبودهاي غيرخدا را نفی مینفی )لا إله(، این جزأ تمام م -1

سياق نفی، عام است. پس این جزء شامل تمام موجودات غيرخداوند است كه ممكن است پرستيده شود و به سوي او رو 

 كرده شود.

د. پس خدا معبود حقيقی و مستحق پرستش است. كناثبات )إلا الله(، این جزء عبادت براي خداي متعال را اثبات می -0

است محذوف می باشد، همان چيزي است كه نصوص قرآن آن را بيان كرده است. پس لا إله إلا « بحق»كه « لا»چون خبر 

ه دالله یعنی لا إله بحق إلا الله؛ یعنی هيچ معبود برحقی جز الله نيست. پس همان طور كه تنها خدا خالق و رازق و زنده كنن

رساند و احدي در آفرینش مخلوقات و در و ميراننده و به وجود آورنده و از بين برنده است و تنها اوست كه سود و زیان می

ها با او شریک نيست، همين طور تنها خدا مستحق الوهيت است و شریكی ندارد؛ خداوند بلندمرتبه تصرف در چيزي از این

این [ »1(] 12({ )لقمان: 12هوَُ الْحقَُّ وَأنََّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دوُنِهِ البَْاطِلُ وَأنََّ اللَّهَ هوَُ الْعَلِیُّ الْكَبِيرُ ) فرماید: } ذَلِکَ بِأنََّ اللَّهَمی

يد خوانبينيد( دليل بر آن است كه خداوند حق است، و آنچه را كه بجز او به فریاد میهاي عجيب و غریبی را كه می)آفریده

 «.نمائيد باطل است، و خداوند والامقام و بزرگوار )و بالاتر و برتر از آن( است )كه به توصيف درآید(و عبادت می

هاي خدا، بلكه از نظر جماعتی اسم اعظم خداست. این اسم بيشتر از ي شهادت، یكی از نامدر كلمه« الله»ي لفظ جلاله

 يهاي دیگر خدا مشهورتر است و بيشتر بر زبان همهي نامهمه از« الله»دیگر اسماء خدا در قرآن و سنت آمده است. لفظ 

 شود.شان وارد میهاي مختلفها در لغات و زبانانسان

كند پس این اسم، تنها اسم خداست و به اسمی است كه بر ذات عظيم و جامع صفات الوهيت و ربوبيت دلالت می« الله»

 كند.ها ادعاي آن را نمیشود و احدي از انسانق نمیكسی غير از خدا تعلق ندارد و بر غير خدا اطلا

ه و هاي هفتگانكنند و آسماناي است كه مخلوقات او را تمجيد و تسبيح و ستایش مینام پروردگار معبود ستوده« الله»

ایند: } وَإنِْ منِْ ستهاي هفتگانه و موجودات ميان آنها و شب و روز و آدميان و جنيان و خشكی و دریا او را به پاكی میزمين

و هيچ موجودي نيست مگر ( » 11({ )الإسراء: 11شَیْءٍ إِلا یُسَبحُِّ بِحَمْدهِِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهمُْ إِنَّهُ كَانَ حَليِمًا غفَُورًا )

نيد و از داه زبانشان را نمیفهميد )چرا كگوید، ولی شما تسبيح آنها را نمیاین كه )به زبان حال یا قال( حمد و ثناي وي می

ساختار اَسرارآميز عالَم هستی و نظام پيچيده جهان آفرینش چندان مطلع نيستيد. پس همآهنگ با سراسر جهان هستی به 

یكتاپرستی بپردازید و از راستاي جملگی كنار نروید و دور نشوید. درهاي توبه و برگشت به سوي یزدان جهان به روي 

ورزد و فرصت آشنائی با گمان یزدان بس شكيبا و بخشنده است )و در كيفر رساندن شتاب نمییهمگان باز است(. ب

 «.سازد(دهد، و در برابر بيداري از خواب غفلتشان مغفرت خود را شاملشان میتوحيد و رهاكردن شرک را به مردمان می

و  آورندها به سوي او سر بر میاند و شوقو مشتاقها به سوي اها معبودش می دانند و درونپروردگاري است كه قلب« الله»

ها در هر لحظه و ساعتی و در هر چشم به هم شوند و به سوي او اشتياق دارند، و تمامی آفریدهبا یاد خدا خوشحال می

وجود  شان محتاج اویند. چون خدا این مخلوقات را بهشان، و حال و آیندهشان، بزرگ و كوچکزدنی در امور خاص و عام

ها گرداند و او آنها را آفریده و به آنها هستی داده است. و این آفریدهآورده و پس از نابودي دوباره آنها را زنده می

گردن  هایی را برها و نعمتكند كه خداي متعال منتفرمانبردار و فروتن خدایند. هيچ انسانی نيست مگر اینكه احساس می

و كرم خویش، چيزهاي زیادي بر او سرازیر كرده است. پس شایسته است كه قلب انسان با ها و لطف او نهاده و از نعمت
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 محبت و مهربانی و تعظيم به سوي خداي متعال رو كند.

ها به او احاطه ندارند و به این معناست كه خداوند در ذات و صفات و اسماء و جلال و مجدش، عظيم است. عقل« الله»

ها در عظمت پروردگار در حيرت و شگفتی اند هر چند رسند. پس عقلها به عظمت او نمیند و گمانكنها او را درک نمیفهم

اي از این عظمت را درک كنند. محبت خدا و ترس از توانند گوشهبا توجه به توانایی و قدرتی كه به آن بخشيده شده می

 [0بخشد.]شناخت عظمت او تعالی را می خدا و اميد به پروردگار و پرستش براي او در حد توان به او توان

 گوید:شاعر می

 لله فی الآفاق آیات 

 لعل أقلها هو ما إليه هداكا

 «.ها تو را به سوي خدا هدایت كندهایی دارد، شاید كمترین این نشانههاي زمين، نشانهخدا در آفاق و كرانه»

 لعلّ ما فی النفس من آیاته

 عجب عُجاب لو تري عيناكا

 «.دیدندانگيزي باشد اگر چشمانت آن را میهاي خدا در درون، چيزي شگفتاز آیات و نشانه و شاید»

 والكون مشحون بأسرار

 [1إذا حاولت تفسيراً لها أعياكا]

 «.كندهستی پر از رازهایی است، كه هرگاه تلاش كنی به آنها پی ببري، تو را سرگشته و درمانده می»

ها و نماز و حج و شعایر و حيات و آخرتشان را براي او ها و عبادتعبودي است كه مؤمنان، دلفرمانروا، فریادرس و م« الله»

(لا شرَیِکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أمُِرتُْ وَأَنَا أوَةلُ 180گردانند: } قُلْ إنَِّ صَلاتِی وَنُسُكِی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )خالص می

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان ( » 181 - 180({ )الأنعام: 181) الْمُسْلمِِينَ

اندازم و بر بذل مال و كنم و كارهاي این جهان خود را در مسير رضایت او میاست )و این است كه تنها خدا را پرستش می

خدا را هيچ شریكی نيست، و به همين  م، تا حياتم ذخيره مماتم شود(. ميركوشم و در این راه میجان در راه یزدان می

 «.ترین فرد در ميان همه انسانها براي خدا( هستمام، و من اوّلين مسلمان )در ميان امت خود، و مخلصدستور داده شده

آن از قبيل توكل، روي آوردن، روح و راز لا إله إلا الله این است كه محبت و تعظيم و بزرگداشت و ترس و اميد و توابع 

دارد به دارد، بلكه اگر غيرخدا را دوست میرغبت و رهبت، فقط براي او باشد. پس انسان مسلمان غيرخدا را دوست نمی

 ترسد و به غيرخدا اميد ندارد.شود، و از غيرخدا نمیاش میي زیاد شدن محبتتبع از محبت خداست و خداست كه وسيله

خورد و جز براي خدا نذر ترسد. جز به اسم خدا سوگند نمیكند و تنها مشتاق اوست و تنها از او میوكل میتنها به خدا ت

نماید و جز از خدا اميد ثواب و نماید. تنها از اوامر و دستورات پروردگار اطاعت میكند و تنها به سوي خدا توبه مینمی

كند و جز برد. جز براي خدا سجده نمیجوید و تنها به او پناه مییاري میها تنها از خدا كمک و پاداش را ندارد. در سختی

شود و آن اینكه كسی با تمامی انواع عبادات پرستش ي اینها در یک كلمه خلاصه میكند. همهبراي او با نام او ذبح نمی

داوند كسی را كه حقيقتاً شهادت لا شود جز خدا. این همان محقق نمودن شهادت لا إله إلا الله است. به همين خاطر خنمی

دارد و محال است كسی داخل آتش جهنم شود كه حقيقت این شهادت را محقق إله إلا الله بدهد، از آتش دوزخ دور نگه می

{ )المعارج: (11فرماید: } وَالَّذِینَ هُمْ بِشَهَاداَتِهِمْ قَائمُِونَ )نموده و بدان قيام نموده است، همان طور كه خداوند متعال می

«. ند(كنكنند )و شهادت لازم را پنهان و كتمان نمیو كسانی كه گواهی هائی را كه باید بدهند، چنان كه باید اداء می( »11

 [1كند.]اش به شهادت این كلمه قيام میپس او در باطن و ظاهرش و در قلب و جسم

م را در آنچه آورده، تصدیق كنی و از اوامرش مقتضاي این شهادت این است كه رسول خدا صلی الله عليه و سل

ي خدا، خدا را بپرستی و معتقد نباشی كه اش دوري كنی، و تنها مطابق شریعت و برنامهفرمانبرداري نمایی و از نواهی

ه اي است كرسول خدا در ربوبيت و گرداندن هستی یا در پرستش، حقی دارد بلكه پيامبر صلی الله عليه و سلم بنده

د مگر آیشود و براي خود و غيرخود، نفع و زیانی از دستش بر نمیاي است كه تكذیب نمیشود و فرستادهتيده نمیپرس
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 [5آنچه كه خدا بخواهد.]

 اعلام انقلاب و شورش« لا إله إلا الله»شود. شناخته می« تقوا»و « اخلاص»، «توحيد»ي لا إله إلا الله نزد مسلمانان به كلمه

هاي جاهل، و انقلاب و شورش عليه تمامی بتها و خدایان مزعوم در مقابل ن و ستمگران روي زمين و طاغوتعليه زورگویا

نداي جهانی است جهت « لا إله إلا الله»خداست؛ خواه این خدایان، درخت باشند، خواه سنگ باشند و خواه بشر باشند. 

 گري.ي دیآزاد سازي انسان از بندگی انسان و طبيعت و هر آفریده

ها جز براي حكم او سر تسليم كنند و قلبها فقط به سوي او رو میعنوان منهج خداوندي است كه چهره« لا إله إلا الله»

 [8شوند.]ي او فروتن نمیآورند و جز براي سلطهفرود نمی

 .082العقيدة الصافية، سيد سعيد عبدالغنی، ص -[1]

 .12-18مع الله، دكتر سليمان عودة، صص -[0]

 .16همان، ص -[1]

 .116الجواب الكافی، اثر ابن قيم، ص -[1]

 .1/011الأمثال فی القرآن، اثر دكتر عبدالله جربوع،  -[5]

 .11الإیمان و الحياة، اثر قرضاوي، ص -[8]

 از كتاب: ایمان به الله، مؤلف: دكتر علی صلابی

  

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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 برگی از تاریخ 
 

 هایش را به آتش كشيد؟آیا طارق بن زیاد كشتی

م( اقدام به 211هـ / 60در سال )« برباط»كنند كه طارق بن زیاد اندكی قبل از شروع جنگ ابع آندلسی ذكر میبعضی از من

ین خاطر كه ا به بود، آورده آندلس به الطارق جبل تنگه راه از را لشكرش آن با كه كرد هاییكشتی یسوزاندن همه

هایی كه از برتري خویش نسبت به رون كنند، ارتش گوتها را از سر خود بيسربازانش فكر فرار در مقابل ارتش گوت

زده شده بودند، چرا كه بر اساس بعضی روایات ارتشی بودند ارتش مسلمانان از لحاظ تعداد نفرات و امكانات شگفت

د اهاي دیگر هم یكصد هزار جگنجو، در حالی كه تعداد سربازان طارق بن زیمتشكل از چهل هزار جنگجو و در بعضی روایت

 از دوازده هزار نفر بيشتر نبوده.

ان كنند، اما با قرار گرفتن این داستها بسيار مشهور است و مردمان آن را به كثرت نقل میداستان به آتش كشيدن كشتی

سرایان براي ایجاد شور و هيجان آنرا اي كه داستانت بجز افسانهنيس چيزي كه گرددمی آشكار محک، و بررسی یدر بوته

 اند. و دلایل زیر بر این حقيقت تأكيد دارند:ود درآورده و ساختهاز خ

اولا: این داستان در منابع آندلسی جدیدتر روایت شده در حالی كه مصادر و منابع آندلسی قدیمی و نخستين، كه به زمان 

قعا ين با اهميت و شگرف كه اگر وااند، آنهم اتفاقی اینچناند چيزي در این باره ذكر نكردهوقوع این اتفاق نيز نزدیكتر بوده

آنگاري كرده و یا اینكه آن را نادیده گرفته رسد كه آن منابع نسبت به نقل كردن آن سهلرخ داده بود، بعيد به نظر می

 باشند.

 ها این بوده كه سربازانش را به جنگيدن مجبور كند و از فرار بازشان دارد، پسدوما: اگر هدف طارق از سوزاندن كشتی

 روي زا وجه هيچ به سربازان آن كه حالی در است، گواه آنان داوطلبی و شجاعت بر خود مسلمانان نظامی یپيشينه و سابقه

رض كفایه بوده و هریک از ف بلكه نبوده عين فرض آندلس فتح براي جهاد اصلا و بودند، نپيوسته طارق ارتش به اجبار

كنند مگر افراد ها مشاركت نمیرده، و معمولا هم در این اینگونه مجالكخواسته در آن شركت میمسلمانان كه خود می

 شجاع و دلير كه در پی كسب اجر و ثواب هستند.

ان بوده، شسوما: این نبرد، نخستين نبردي نبوده كه در آن تعداد سربازان مسلمانان بسيار كمتر از تعداد سربازان دشمن

ان اند، تعدادشان بسيار كمتر از تعداد دشمنانشن وسيله شرق و غرب را فتح كردهبلكه آنان در بيشتر جنگهایشان كه به ای

بوده، پس سی هزار مجاهد چيزي نزدیک به دویست هزار نفر رومی را در نبرد یرموک شكست دادند، و سه هزار و پانصد 

اي سرسخت ارتش بيزانس همجاهد به رهبري عمرو بن العاص رضی الله عنه مصر را فتح كردند كه مركز تجمع هسته

د و كرد، یكصبود، همينطور هم بيست هزار نفري را كه عبدالله بن سعد بن ابی سرح رضی الله عنه آنان را فرماندهی می

 هـ شكست دادند.06بيست هزار نفر رومی را به فرماندهی گریگوریوس در نبرد سبيطله در شمال آفریقا و به سال 

ها در واپسين لحظات شروع جنگ نبوده كه ق بن زیاد نسبت به زیادي سربازان گوتچهارم: اینكه هرگز آگاهی طار

غافلگير شود، بلكه وي مدت زمانی پيشتر از اینكه درگيري شروع شود از برتري نفرات آنان باخبر بود؛ چرا كه براي موسی 

ه بود، كه او هم با پنج هزار سرباز او را بن نصير پيكی فرستاده و از او درخواست كمک براي مقابله با ارتش بزرگ گوت كرد

 من ألفاً شرع اثنا یغلب لن»: سلم و عليه الله صلی الله رسول یاي فرستاد كه در آن او را به گفتهتقویت كرده و برایش نامه

 ير و طارق، مغلوب هزار نفر نخواهند شد[ یادآور شده بود. وگرنه اگر موسی بن نصبودن كم بخاطر نفر دوازده هرگز] «قلة

ور ها را ندارند، حتما دستدانستند كه مسلمانان با این تعداد نفرات، شایستگی پيروزي بر ارتش بزرگ گوتبن زیاد می

ا اینكه فرستادند، یعام شدن نمینشينی كنند و مسلمانان را بسوي شكست و قتلدادند كه سربازان به سلامت عقبمی

 ساختند.جنگاوران بيشتري فراهم می

برد و ناچار هم بود كه با این تعداد اندک وارد جنگ شود، پس در پنجم: گيریم كه طارق بن زیاد از كمبود سرباز رنج می
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كه در آن چيزي نزدیک به سه هزار نفر از سربازانش را نيز از دست « برباط»بایست به پيروزي در جنگ این صورت می

مانده و بدون اینكه تقاضاي كمک كند، براي چندین ماه به ن تعداد سرباز باقیبينيم با هميكرد؛ اما میداده بود بسنده می

شان را یكی پس از دیگري فتح كرد تا این كه به تولدو پایتخت آنان رسيد و آنجا ها ادامه داد و شهرهاي اصلیتعقيب گوت

 نيز فتح گردید.

ه موسی بن نصير او را به عنوان والی طنجه و سپس ك -اي دانا همچون طارق بن زیاد ششم: غيرممكن بود كه فرمانده

 مقر با نبود ارتباط در براي كه كند هاییكشتی سوزانيدن به اقدام - بود برگزیده اندلس فاتح ارتش نخستين یفرمانده

ز عاقلانه رسانی با فرماندهی بود، و هرگها تنها راه ارتباطی و یارياین كشتی بود، نيازمند آنها به مغرب در فرماندهی

 اش را قطع كند.اي خود به دست خویش راه ارتباطی و امداد رسانینخواهد بود كه فرمانده

انست دمی هم همينطور شكست، یا و بود خواهد پيروزي یا جنگی هر یدانست كه نتيجههفتم: بدون شک طارق بن زیاد می

 دوازده رفتن پيش آنان سود به جنگ ینشود كه اگر عرصهنشينی و نجات را بر سربازانش ببندد تا باعث كه نباید راه عقب

 .شوند عامقتل مسلمان نفر هزار

 غيثم نظير عربی و بزرگ فرماندهان پس گرفتمی ايجسورانه اقدام چنين به تصميم هم زیاد بن طارق اگر حتی: هشتم

 دادند.اي به او نمید، هرگز چنين اجازهو عبدالملک بن أبی عامر و علقمة اللخمی كه با او در لشكر همراه بودن الرومی

هایی كه مسلمانان با آنها از دریا گذشته بودند مال خود مسلمانان نبوده، بلكه مسلمانان نهم: دیگر اینكه تمام آن كشتی

ض هایی را كه قرتوانست كشتیها را از ژوليان حاكم سبته قرض گرفته بودند، و طارق بن زیاد نمیبعضی از آن كشتی

 ها را به ژوليان با پرداخت قيمتگرفته بسوزاند، و هرگز هم هيچ سندي وجود ندارد كه دلالت كند مسلمانان خسارت كشتی

 اند.آنها جبران كرده

هایی را كه مسلمانان براي ساختن آنها اموالی بسيار هنگفت و وقتی بسيار دهم: طارق بن زیاد كسی نبود كه بتواند كشتی

 تتوانسمی است تأثيرگذار سربازان یدید كه ماندن آنها بر روحيهبودند به آتش بكشد، بلكه اگر میزیاد هزینه كرده 

 .بازگردانند مغرب به را هاكشتی تا كند امر را ناخداها اقدام این بجاي

خواست او را بازشد را به آتش كشيده بود، یقينا زمانی كه با موسی بن نصير روبرو می هاكشتی زیاد بن طارق اگر: یازدهم

 كرد، همانگونه كه با موسی بنكرد و یا اینكه خليفه در دمشق با او این چنين میها را مطالبه مینمود و قيمت كشتیمی

 ها صدقه داده بود را از اونصير كرد، كه خليفه سليمان آنچه كه موسی بن نصير در راه بازگشت به دمشق از مال غنيمت

 ول كرده و آن را به بيت المال مسلمانان پرداخت نمود.مطالبه كرد و او نيز قب

 یهخطب كه همانگونه آورند، بوجود هيجان و شور آن با تا است سرایانداستان خيال یدوازدهم: بدون شک این روایت بافته

 اند.رسانيدهدهند، كه محققان باطل بودن آن را به اثبات به طارق بن زیاد نسبت می و بافته را[ العصماء خطبة] غراء

 نویسنده: د.خالد الخالدي.

 منبع: سایت قصة الإسلام.

 مترجم: عبدالله فریدونی.

  

 IslamTape.Com  سایت نوار اسلام مصدر: 
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 مسایل اجتماعی 
 

 مفهوم جوانی، و مراحل زمانی آن

دانشمندان اسلامی در تعریف مصطلح جوانی، بيش از چند رویكرد را 

 مد نظر خویش قرار دادند؛ كه مهمترین آنها عبارتند:

 د(رویكرد زمانی )عمر فر -1

در این رویكرد این سؤال مطرح است كه شروع سن جوانی چه وقت 

 است؟ أیا می توان محدوده سنی براي آن قائل شد؟

سالگی  05تا  15در كنفراس جوانان عربی دوران جوانی را بين سنين 

تعيين كردند، و بعضی از روان شناسان نيز با این نظریه موافق هستند 

 ملی، مورد تایيد اجتماع امروزي می دانند.و أن را از دیدگاه واقعی و ع

و از دید گاه دیگر می توان گفت: تعيين شروع و پایان سن جوانی از یک جامعه تا جامعه ي دیگر متفاوت است، و این 

 تفاوتها بر اساس اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، و اقتصادي می تواند در تعيين سن جوانی تاثير گذار باشد.

ه دوم را می توان براي كشورمان ترجيح داد، چون ما در جامعه ي ایران مشاهده می كنيم كه شروع سن جوانی بر دیدگا

 اساس فرهنگ ها و آداب و رسوم، حتی ناحيه أب و هوایی تاثير گذار است.

 رویكرد روانی یک شخص -0

 براي سن جوانی در نظر گرفت، بلكه این امر بعضی از كارشناسان تربيتی بر این باورند كه مرحلة زمانی خاصی نمی توان

 بر اساس استعداد ها و احتياجات و یا رشد فكري و ذهنی اشخاص متفاوت است.

و هر فرد مقدار جنب و جوش ها و فعاليتهاي وي، نشان دهنده سن جوانی اش می باشد، و در جهت مقابل یأس و نآميدي 

 و ضعف و ستی نشانه پایان این سن می باشد.

 رویكرد بيولوژي -1

طرفداران این رویكرد تعيين دورة جوانی را بر اساس رشد و نمو اعضاي جسمی انسان تصور می كنند، حال چه عضو 

 خارجی باشد یا عضو داخلی!!

 رویكرد اجتماعی -1

ش را يشتر نقاین رویكرد یكی از مهمترین رویكردهاي ذكر شده است، جامعه شناسان بر این باورند: كه اجتماع و جامعه ب

در شكوفایی مراحل جوانی ایفا می كند، به گونه ي كه مكانت اجتماعی جوانان و نقش آنها در اجتماع در این امر تاثير 

 بسزایی دارد.

سالگی، رشد  05تا  15جامعه شناسان با تعریف قانونی سن جوانی موافق هستند بر این باورند كه یک فرد در سنين بين 

تماعی در آنها ظاهر می شود، و افراد در این مرحله ي سنی می توانند در مسائل اجتماعی، فرهنگی، عقلی و روانی و اج

 فكري، دینی،اقتصادي و سياسی مشاركت داشته باشند.

اما دانشمندان اسلامی در طی تحقيقات و پژوهش هاي خویش به این نتيجه رسيدند كه حداقل شروع سن جوانی را می 

ذا بلغ حتى إ)تصور كرد و بيشترین أن سن چهل سالگی، و استدلال نموده اند به این فرمودة خداوند: توان پانزده سالگی 

( به دین معنا كه وقتی انسان به سن چهل سالگی رسيد فهم وعقلش كامل می شود، و بعضی از أشده وبلغ أربعين سنة

 سالگی است. 11مفسرین بر این باورند سن رشد و قوت همان سن 

یين نشان دهندة مراحل عمر یک فرد را به تصویر كشانده است، و درصد زندگی یک فرد )بر اساس حدیث رسول پاجدول 

 سالگی می باشد( تقسيم بندي نموده است. 22تا  82الله صلی الله عليه وسلم كه می فرمایند: عمر امت من بين 
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 دوران
 سال

 درصد سپري شدن زندگی
 تا از 

 %00 سالگی 11 تولد طفوليت و كودكی

 %12 سالگی 12 سالگی 15 جوانی

 %15 سالگی 52 سالگی 11 كهولت و ميان سالگی

 %01 وفات سالگی 51 پيري

 

 منبع: الاساليب النبویة لتنمية القيم الإسلامية لدي الشباب المسلم، تأليف: الطيب أحمد الشنقيطی 

 

 گمان خوب نسبت به دیگران
 خالی – باشد هم اندک بسيار اگرچه –كنيم، هرچند كه در بدي غرق باشند اما از خير دگی میها زناغلب مردم كه ما با آن

 دسترسی پيدا كنيم بسيار خوب است.ها يد خير آنكل به بتوانيم اگر پس نيستند،

را براي  هاكرد تا بخشی از آنها را سرقت میرفت و اموال آنهاي مردم بالا میمشهور است كه یک جنایتكار از خانه

از  كند تااي دارد، لذا زنا میبينی كه فرزندان یتيم و گرسنههاي ضعيف و یتيم خرج كند یا مسجد بسازد! یا زنی را میانسان

 ها را سير نماید:این جهت آن

 بنى مسجداً لله من غير حله

 كمطعمة الأیتام من كدِّ عرضها !

 فكان بحمد الله غير موفق

 تتصدقیلک الویل لا تزنی ولا 

 

 «شودمد خداوند در كارش موفق نمیسازد و به حاز راه حرام براي خداوند مسجد می»

 «.ر تو زنا نكن و آن را صدقه نكنخوراند! واي بكند و به یتيمان غذا میفروشی میمانند زنی كه ناموس»

نی در قلبش رسوخ كرده و آنان را به ها را با آن بدرند كه ناگهان كودک یا زقدر افراد شمشيربدست هستند كه انسانچه

 كنی دراندازند. بنابراین، با همه مردم چنان برخورد كن كه احساس میدارد و شمشير و اسلحه را میرحم و شفقت وامی

 ها گمان بد داشته باشی.بت به آنها خيري است قبل از این كه نسآن

وسلم به حدّي رسيده بود كه در پی عذرهاي اشتباهكاران بوده اخلاق پيامبر و خنكی چشم ما حضرت محمد صلى الله عليه 

 گمان بود.بين و نيکاهكاران خوشو به گن

نگریست، پيش از این كه به جوانب شهوت و عصيان هاي ایمانی او میكرد نخست به جنبههرگاه با گناهكاري برخورد می

كرد. همچنانكه خيرخواه خویش ان و برادرانش برخورد میاو بنگرد. نسبت به هيچكس بدگمان نبود و با آنان چون فرزند

ود، گساري مبتلا ببود، براي دیگران نيز خيرخواه بود. شخصی در زمان رسول خدا صلى الله عليه وسلم به شرب خمر و می

 نند. چند روزيروزي او را در حالی آوردند كه شراب نوشيده بود. رسول خدا صلى الله عليه وسلم دستور داد به او شلاق بز

گذشت و باز شراب نوشيد و دو مرتبه او را آوردند و باز به او شلاق زده شد. باز چند روزي گذشت و سپس او را آوردند كه 

 آورند.قدر او را میشراب خورده است و شلاق زده شد. وقتی بيرون رفت، یكی از اصحاب گفت: خدا نفرینش كند، چه
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اش متغيير شده بود و گفت: به او نفرین نكن. زیرا به به او نگاه كرد در حالی كه رنگ چهره رسول خدا صلى الله عليه وسلم

 [(.1دانی كه او خدا و رسولش را دوست دارد)]خدا قسم تو چه می

 

ها وجود دارد یادآوري كن و این احساس را در پس هرگاه با مردم تعامل نمودي عادل و با انصاف باش، خيري را كه در آن

را  هاها را فراموش كنی و این امر آنها قرار دارد باعث نشده كه تو خير آنها به وجود آور كه این شر و بدي كه در آننآ

 كند.به تو نزدیک می

 هنر...

ها جستجو كن و آن را آبياري پيش از این كه در كشيدن درخت شر از دیگران اقدام نمایی، نخست از درخت خير آن»

 «.كن

 

 یفی، مترجم: محمد حنيف حسين زاي.استمتع بحياتک، تأليف: دكتر محمد بن عبدالرحمن العرمنبع: 

 متفق عليه. -[1]

 

 كندنرمی در هرچيزي، آن را زیبا می
ين و كنيم: فلانی انسانی متمان بياید، او را اینگونه تعریف میهایمان متداول است كه هرگاه از شخصی خوشمرتب بر زبان

 فلانی انسانی سنگين است، فلانی فردي آرام است. با وقار است.

 گویی: فلانی عجول است، فلانی سبک است.اگر بخواهيم كسی را مذمت و نكوهش نمایيم، می

می در نر« »ما كان الرفق فی شیء إلا زانه وما نزع من شیء إلا شانه»گوید: اما رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( چنين می

 [(.1«)]گرداندنماید، و از هر چيزي گرفته شود، آن را زشت میزیبا و قشنگ میهرچيزي باشد آن را 

 توانی یک تن آهن را با یک انگشت برداري؟آیا تو می

بردي، وقتی در هوا آویزان آري، وقتی یک جرثقيل بياوري و با نرمی و آرامی آن را محكم ببندي و سپس آن را بالا می

 ترین حركت انگشت تكان دهی.توان آن را با كوچكگردید می

دو دوست باهم توافق نمودند كه نزد شخصی جهت خواستگاري دو دخترش كه یكی بزرگتر و دیگري كوچكتر بود، بروند. 

 گيرم و تو بزرگتر را.یكی به دیگري گفت: من دختر كوچكتر را می

این وقت اولی گفت: باشه، دختر كوچک مال تو و  آن رفيقش فریاد زد:، نه نه نه، دختر بزرگتر مال تو و كوچكتر مال من. در

آنكه از او كوچكتر است مال من. او گفت: من موافقم. ولی نفهميد كه رفيقش تصميم او را تغيير داده است جز اینكه با 

 نرمی و آرامی اسلوب كلام را تغيير داده است.

فرماید و هرگاه ها نرمی را عطا میاشته باشد، در آناي اراده خير دهرگاه خداوند به اهل یک خانه»در حدیث آمده است: 

 [(.0«)]گيردها میاي بدي را اراده كند، مهربانی را از آنخداوند به اهل خانه

خداوند نرم و مهربان است و نرمی را دوست دارد، و به »فرماید: در حدیث دیگري رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( می

 [(.1«)]دهددهد و آنچه را كه به غير آن نمیخشونت نمی دهد آنچه را كه بهنرمی می

گيرند و در آن اعتماد ها به آن آرام میگيري و آزادمنشی در نزد مردم محبوب و پسندیده است و دلخویی و آساننرم

 شود، بویژه زمانی كه سخنان وزین و قدرت تعامل زیبا با آن توأم باشد.می
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است، ابویوسف در دوران كودكی فقير بود و « ابوحنيفه»ي مشهور احناف و شاگرد رشيد امام از علما« قاضی ابویوسف»امام 

داد، جهت كسب و كار به بازار برود. ابوحنيفه كرد و به او دستور میپدرش از حضور وي در درس ابوحنيفه جلوگيري می

 داد.عتاب قرار میشد او را مورد نكوهش و نسبت به وي بسيار علاقمند بود و هرگاه غایب می

ابویوسف روزي از حال خود با پدرش نزد ابوحنيفه شكایت كرد. ابوحنيفه پدر ابویوسف را طلبيد و گفت: پسرت روزي 

دهم، بگذار او درس بخواند. از این رو ابویوسف كند. گفت: دو درهم. ابوحنيفه گفت: من به تو دو درهم میقدر كار میچه

دش بود. وقتی ابویوسف به سن جوانی رسيد و در ميان اقران و معاصرین خود به رشد و نبوغ ها قرین و ملازم استاسال

گيري مبتلا گردید و ابوحنيفه به عيادت او آمد، بيماري وي بسيار شدید و جانكاه بود، عالی دست پيدا كرد، به بيماري زمين

 شد. وقتی ابوحنيفه او را دید غمگين شد و به نابودي و مرگ او بيمناک

 گفت: آه، اي ابویوسف! اميد من بعد از خودم ميان مردم تو بودي!ي ابویوسف بيرون شد كه با خود میدر حالی كه از خانه

داد. دو روز گذشت و ابویوسف از بيماري بهبود ي درسی طلابش سوق میهایش را به حلقهابوحنيفه كشان كشان گام

به درس استادش حضور یابد. كسانی كه دور او بودند، پرسيدند: كجا  هایش را پوشيد تایافت و غسل كرد و لباس

. مگر ايها گفتند: هنوز دنبال علم هستی؟ بس است به اندازه كافی علم فرا گرفتهروي؟ گفت: به حلقه درس استاد. آنمی

اميد من بعد از خودم در  ها گفتند: او گفت:خبر نداري كه استادت در مورد تو چه گفته است؟ پرسيد: چه گفته است؟ آن

 ميان مردم تو بودي.

یعنی تو تمام علم ابوحنيفه را حاصل نمودي و اگر امروز استادت بميرد تو در جاي او بنشينی. ابویوسف در دورن خود دچار 

ي دیگر رفت و به تدریس و اي حلقه درس ابوحنيفه را دید، وي به گوشهعجب و غرور شد و به مسجد رفت و در گوشه

 فتوا مشغول شود!

اش ي جدید نگاه كرد، پرسيد: این حلقه از آن كيست؟ گفتند: حلقه ابویوسف است. پرسيد: آیا از بيماريابوحنيفه به حلقه

او  كند؟ شاگردان گفتند: آنچه شما گفتی به گوشها گفتند: بله. ابوحنيفه گفت: آیا به درس ما مشاركت نمیبهبود یافت. آن

 نياز است!كند و از شما بیشسته و به مردم تدریس میرسيده است، لذا ن

ابوحنيفه به فكر فرو رفت كه چگونه با نرمی به این موضع تعامل نماید. همواره در اندیشه بود و آنگاه گفت: ابویوسف انكار 

 كند تا این كه ما پوست عصا را براي او بكنيم!می

خ! من گو: جناب شيب و برو – ابویوسف یعنی –يخ كه در آنجا نشسته آنگاه به یكی از شاگردانش گفت: فلانی! نزد آن ش

 پرسد. همين كه او نشست به او بگو:ات را میسوالی دارم. او از سوال تو خوشحال شده و مسأله

 ططلبد، خيااش را میآید و پارچهدهد تا آن را كوتاه بدوزد. وقتی آن شخص چند روز بعد میاي به خياط میشخصی پارچه

كند، مأموران رود و از او شكایت میاي، آن مرد به دادگاه میاي ندادهگوید: تو به من پارچهكند و میي او را انكار میپارچه

كردن و آورند، حال سوال اینست كه آیا خياط مستحق اجرت كوتاهآیند و پارچه را از دكان او بيرون میدولتی نزد او می

شود، بگو: اشتباه پاسخ گفتی و اگر گفت: ر؟ اگر او به تو جواب داد كه بله مستحق اجرت میشود یا خيدوختن پارچه می

 شود باز هم تو بگو: خير، اشتباه جواب دادي.خير، مستحق اجرت نمی

 ي دشوار و پيچيده خوشحال شد و نزد ابویوسف رفت و گفت: جناب شيخ! سوالی دارم.آن شاگرد با این مسأله

 والت چيست؟ابویوسف گفت: س

 دهد.اي به خياط میگفت: مردي پارچه

 شود وقتی كار را انجام داده است. سائل گفت: اشتباه پاسخ گفتی.ابویوسف بلافاصله جواب داد: بله مستحق اجرت می

ت: شود، باز سائل گفابویوسف تعجب نمود و مقدار بيشتري در مسأله فكر كرد و سپس گفت: نخير مستحق اجرت نمی

ه جواب دادي. ابویوسف به او نگاه كرد و سپس گفت: تو را به خدا! بگو چه كسی تو را فرستاده است؟ سائل به اشتبا

 ابوحنيفه اشاره كرد و گفت: شيخ... مرا فرستاده است.

 كرد.ن اي دارم، ابوحنيفه به او توجهاش بلند شد و به حلقه ابوحنيفه رفت و ایستاد و گفت: استاد! مسألهابویوسف از جلسه
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 ابویوسف جلوتر آمد و در جلو استادش زانو زد و با كمال ادب گفت: استاد! سوالی دارم.

 دانی.ابوحنيفه گفت: سوالت چيست؟ ابویوسف گفت: تو آن را می

 گفت: مسأله خياط و پارچه است؟ گفت: بله.

 ابوحنيفه گفت: برو و جواب بده، مگر تو شيخ نيستی؟

 ابویوسف گفت: تویی شيخ.

كنيم، اگر آن را به اندازه آن مرد كوتاه كرده است، كردن پارچه نگاه میگاه ابوحنيفه در جواب مسأله گفت: در مقدار كوتاهآن

 پس این به معنی آنست كه كار را به صورت كامل انجام داده است.

 شود.ه مستحق اجرت میسپس خواسته پارچه را انكار نماید، اما كار را به خاطر آن مرد انجام داده است، در نتيج

ولی اگر آن را به مقياس خودش كوتاه كرده بود، پس این به آن معنی است كه كار را به خاطر خودش انجام داده و از این 

شود. آنگاه ابویوسف پيشانی ابوحنيفه را بوسيد و تا مرگ ابوحنيفه با او مصاحبت و ملازمت نمود و جهت مستحق اجرت نمی

 ف در جایگاه ابوحنيفه جهت تدریس و فتوا به مردم نشست.بعد از او ابویوس

 خویی و درمان كارها با آرامی.قدر زیباست نرمپس چه

ها اگر دو زن و شوهر، همچنين پدر و مادر، مدیران و معلمين همواره از روش نرمی كار گيرند، اغلب مشكلات و خصومت

 زدوده خواهد شد.

ند، حتی كرانندگی، تدریس، خرید و فروش. اگرچه گاهی انسان نياز به سختی پيدا میما هميشه خواستار نرمی هستيم، در 

 ها.در نصيحت و خيرخواهی، حكمت در نصيحت نيز همين است یعنی گذاشتن امور در مواضع خاص آن

 الله لیص) داخ رسول هرگز زیرا بود؛ دینی امور در –رفت اگر به خشم می -پيوسته خشم آنحضرت )صلی الله عليه وسلم( 

 گرفتند.احترامی قرار میگرفت، مگر این كه محارم الهی مورد بیمین خشم شخصی امور براي( وسلم عليه

روزي حضرت عمر با یک یهودي ملاقات كرد و آن یهودي سخنی از تورات براي او گفت كه براي حضرت عمر جالب به نظر 

پس عمر این مكتوبه از تورات را نزد رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( رسيد، لذا به او گفت: آن را براي من بنویس، سمی

آورد و آن را قرائت كرد. رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( ملاحظه نمود كه عمر به آنچه آورده است و اگر مجال دریافت 

 د.گيرشود و كار براي مردم ملتبس قرار میعلوم از ادیان گذشته باز شود با قرآن آميخته می

برداري نموده و بدون اجازه پيامبر )صلی الله عليه وسلم( آن را كند و از چنين سخنی نسخهچگونه عمر چنين كاري می

نویسد؟ در این هنگام رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( به خشم آمد و گفت: اي پسر خطاب! شما در شریعت من شک می

ي اوست! من این شریعت را براي شما به صورت سفيد و شفاف قبضهدارید؟ سپس گفت: سوگند به ذاتی كه جان من در 

كنيد و سخن دهند و شما آن را تكذیب میي حقی خبري میها شما را از كلمهام، چيزي از یهود نپرسيد؛ زیرا آنآورده

بود جز از وسی زنده میكنيد. سوگند به ذاتی كه جانم در قبضه اوست، اگر مگویند و شما آن را تصدیق میباطلی به شما می

 [(.1اي دیگر نداشت)]پيروي من چاره

 یكی دیگر از مواضع غضب و پایمردي بر آن

آمد در حالی كه قریش در مجالس خویش نشسته بودند و آنحضرت )صلی الله عليه وسلم( در آغاز بعثت نزد كعبه می

 ایستاد.ها به نماز میآنحضرت بدون توجه به آن

 «حجر اسماعيل»رساندند، در حالی كه او صابر و شكيبا بود. روزي اشراف قریش در جه و آزار به او میها هرگونه شكنآن

یعنی )حطيم( گرد آمدند و از رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( سخن به ميان آورد و گفتند: كسی را ندیدیم كه به اندازه ما 

 در مقابل این مرد از خود صبر و شكيبایی نشان دهد.

مان را متفرق گيرد، گروه و جمعمان ایراد میگوید، از آیينمان را بيراه میدهد، پدراندمندان ما را به جهالت نسبت میخر

ها همچنان در جلسه خود مان را سب و شتم می گوید و ما از جانب او به مشكل بزرگی گرفتار آمدیم. آنساخته، خدایان

ها به طواف خانه كعبه مشغول گردید. لم( ظاهر شد و استلام ركن نمود و از كنار آنبودند كه رسول خدا )صلی الله عليه وس
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ها جانب نرمی را ها با برخی سخنان به وي اشاره نمودند. چهره آنحضرت )صلی الله عليه وسلم( متغير شد، اما با آنآن

ق به او اشاره نمودند و این بار نيز چهره ها رسيد باز مثل سابپيشه گرفته و خاموش شد و رفت. وقتی در شوط دوم به آن

ت ها گذشآنحضرت )صلی الله عليه وسلم( متغير شد، ولی خاموش شده به طواف ادامه داد. در شوط سوم وقتی از كنار آن

مثال ا ها به او اشاره نمودند و كلماتی مانند سابق به او گفتند، در این هنگام آنحضرت )صلی الله عليه وسلم( دید نرمی بهآن

ي شنوید، سوگند به ذاتی كه جانم در قبضهها ایستاد و گفت: اي جماعت قریش! آیا میها كارآمد نيست، لذا در كنار آناین

ها ایستاد. وقتی آن قوم این تهدید ذبح، را اوست، آمدم تا شما را ذبح نمایم، آنگاه، پيامبر رهبر و شجاع در مقابل آن

ها به راستگو و امين شهرت داشت. به لرزه درآمدند و چنان خاموش شدند كه گویا بر سر يان آنشنيدند در حالی كه او در م

ها با او به نرمی درآمدند گفتند: برو اي ابوالقاسم! تو عاقلی تو جاهل ترین آناي ایستاده است و حتی شجاعهركدام پرنده

 رد شد. هاوسلم( از كنار آننيستی، آنگاه رسول خدا )صلی الله عليه 

 آري.

 إذا قيل: حلم، قل: فللحلم موضع

 وحلم الفتى فی غير موضعه جهل

 .«وقتی گفته شد: صبور و بردبار باش، بگو: بردباري از خود جایی دارد و بردباري فرد در غير جایگاهش جهل است»یعنی: 

شه غالب است، اما متوجه باش! شود كه كفه نرمی هميپردازد، متوجه میكسی كه در سيره نبوي به تحقيق و پژوهش می

 این ضعف و بزدلی نيست، بلكه نرمی است.

شوهر زینب )دختر رسول خدا( خواست او را به « ابوالعاص»یكی دیگر از مواضع رفق و نرمی یک ماه پس از غزوه بدر، 

ر ا به مكه فرستاد تا دو یک نفر از انصار ر« زید بن حارثه»مدینه نزد پدرش بفرستد، رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( 

بمانيد تا این كه زینب نزد شما « یأجج»ها گفت: شما در بطن جایی نزدیک مكه در مسير راه مدینه منتظر بمانند، به آن

 آید و شما او را با خود به مدینه بياورید. این دو نفر حركت كردند.می

هایش نمود. در این حال نمودن اسباب و سامانه جمعابوالعاص به همسرش دستور داد خودش را آماده كند. زینب شروع ب

نمودن وسایلش بود، هند دختر عتبه همسر ابوسفيان او را دید. گفت: اي دختر محمد! به من خبر رسيده كه او مشغول جمع

 خواهی نزد پدرت بروي؟!است كه می

ا گفت: نه من چنين قصدي ندارم. گفت: اي دختر خواهد عليه او حيله و مكري به راه اندازد، لذزینب ترسيد كه شاید او می

عمو! اگر تو قصد چنين كاري داري، پس من نيازي به كالاهاي تو ندارم كه در سفر همراه تو باشند یا مالی را كه براي 

 خواهی ببري.پدرت می

 شود.گيرد به زنان مربوط نمیپس تو از من خجالت نكش؛ زیرا آنچه بين مردان انجام می

كردم كه كاري بكند، اما بازهم من از او ترسيدم و قصدم را از او گفت: به خدا قسم! وقتی چنين گفت من فكر نمیزینب 

 شدن او آگاهپنهان نمودم وقتی زینب خود را آماده كرد، شوهرش ترسيد كه خودش با او بيرون شود؛ زیرا قریش از بيرون

 شتري برایش آورد و زینب بر« كنانه بن ربيع»و را ببرد، از این رو برادرش دستور داد تا ا« كنانه»شوند، لذا به برادرش می

كمان و تيردانش را با خود برداشت و در روز، در حالی كه زینب در كجاه بود بيرون شد، مردم او را « كنانه»آن سوار شد. 

رود، در حالی كه در د نزد پدرش میدیدند و در این مورد مردانی از قریش با همدیگر گفتگو نمودند كه چگونه دختر محم

 جنگ بدر چه بلایی بر سر ما آورد.

و در  بود« هبار بن اسود»به او رسيدند و اولين كسی كه به او رسيد، « ذوطوي»از این رو تعقيبش كردند و در جایی به نام 

 با نيزه او را ترسانيد.« هبار»حالی كه زینب در كجاوه بود، 

امله بود و چنان ترسيد كه سقط جنين كرد. و كفار در حالی كه اسلحه به دست داشتند شتابان گفته شده است كه زینب ح

 نبود.« كنانه»آمدند. حال آن كه با زینب كسی جز برادر شوهرش، نزد او می

ت و شاش را در جلوش گذااین وضعيت را مشاهده نمود، شتر را خواباند و سپس تيردانش را باز كرد و نيزه« كنانه»وقتی 
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سپس گفت: به خدا قسم! هركسی جلو بياید، به سویش تيري شليک خواهم كرد و كنانه نيز تيرانداز ماهري بود. مردم نيز 

دند كرها جرأت میتوانست به راهش ادامه بدهد و نه آنكردند، نه او مینشينی كرده و برگشتند و از دور به او نگاه میعقب

 به او نزدیک شوند.

ه ابوسفيان خبر رسيد كه زینب به سوي پدرش حركت كرده است. آنگاه با جمعی از قریش حركت نمود وقتی تا این كه ب

باش است و قوم را دید كه در انتظار نبرد با او هستند فریاد زد و گفت: اي مرد! را دید كه با تيرهایش در حال آماده« كنانه»

 از تيراندازي دست كشيد.« كنانه»نگاه به سوي ما تير شليک نكن تا ما با تو صحبت كنيم. آ

ابوسفيان به جلو آمد و در كنار او ایستاد و گفت: تو كار خوبی نكردي به صورت آشكارا در جلو مردم با این زن بيرون آمدي، 

ا را دانی كه محمد چه بلایی بر سر ما آورد، بزرگان مي ما در جنگ بدر خبر داري و میدر حالی كه تو از مصيبت و فاجعه

كشت و زنان ما را بيوه كرد، لذا وقتی مردم تو را دیدند و قبایل از آن باخبر شدند كه تو به صورت آشكارا از جلو مردم و از 

كنند كه این بر اثر ذلتی است كه به ما رسيده است و این دليل ضعف و سستی ميان ما با دختر او بيرون شدي، گمان می

خواهيم از او انتقام بگيریم. بلكه با این زن برگرد تا داشتن او نداریم و ما نمیازي به نگهماست، سوگند به جانم كه ما ني

ایم آنگاه به صورت پنهانی او را بردار و نزد پدرش این كه صداهاي مردم خاموش شود و مردم بگویند ما او را بازگردانده

 ببر.

برگرداند. سپس چند شبی در مكه ماند تا این كه سر و صداها آرام این سخن را شنيد، به آن قانع شد و او را « كنانه»وقتی 

ها شبانه به سوي شدند، شبی او را برداشت و حركت كرد تا این كه او را به زید بن حارثه و رفيقش تحویل داد و آن

 آنحضرت )صلی الله عليه وسلم( حركت نمودند.

را فروكش نماید و از كشتارش جلوگيري « كنانه»ه توانست خشم خو و مهربان بود و چگونقدر ابوسفيان نرمپس ببين چه

 شد.كند كه چه بسا در آن دختر رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( كشته می

 در حالی كه ابوسفيان در آن زمان كافر بود، پس نظر تو در مورد مسلمانان چيست؟

 وحی...

 «.گرداندكشيده شود آن را زشت میرچيزي كند و از هنرمی در هرچيزي باشد آن را قشنگ و زیبا می»

 

 فی، مترجم: محمد حنيف حسين زایی.بر گرفته شده از كتاب: استمتع بحياتک، تأليف: دكتر محمد بن عبدالرحمن العری

 مسلم. -[1]

 احمد با سند صحيح. -[0]

 مسلم. -[1]

 احمد، ابویعلی و بزار با سند حسن. -[1]
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 هدف رسيدتوان به با نرمی و آرامش می
اي تنگ عبور دهد كه فقط به اندازه یک خودرو عرض دارد، باید كاملا احتياط خواهد اتومبيلش را از كوچهاي كه میراننده

 براند، كوچه این در سرعت با را اتومبيل بخواهد راننده، اگر حال دهد؛ عبور تنگ، یكند و اتومبيلش را به آرامی از كوچه

شود. ماشين، همان ماشين است و سرعتِ كم و زیاد، راه را كم و زیاد خورد و خراب میرف میومبيلش، به دو طات حتماً

 .دید یانز و كرد شتاب و احتياطی بی دیگري، و شد رد احتياط با یكی. كندمی فرق تنگ یكند؛ فقط روش عبور از كوچهنمی

كند؛ اما اگر تمام این آبها، یک دفعه روي آن ریخته میآبياري شود، رشد  اندازه به و كم كم اگر كاریم،می كه كوچكی نهال

كند. هر كس لباس خود را آرام و آهسته در آید؛ مقدار آب، یكی است، اما روش آبياري فرق میشود، از ریشه بيرون می

 د.ه خواهد شبياورد، لباس او سالم خواهد ماند. اما كسی كه با تمام قدرت لباس خود را از تنش بيرون بكشد، لباسش پار

 

برادران یوسف، لباس یوسف )عليه السلام( را درآوردند و گفتند كه او را 

گرگ خورده است؛ نشان دروغگویی آنها، این بود كه لباس یوسف 

)عليه السلام( پاره نشده بود؛ زیرا آنها با دقت و با نرمی لباس او را 

بود،  ردهگرگ خو گفتند، او رابيرون كشيده بودند و اگر آنطور كه آنها می

 شد.لباسش پاره پاره می

ه رفتار كنيم، چنانكزندگی ما، به نرمی احتياج دارد؛ با همدیگر به نرمی

خداوند، مهربان است و نرمی و مهربانی را »در حدیث آمده است: 

 «.با زنان مهربان باشيد»؛ «دارددوست می

ده است: ها ساخته اند، نوشته شاي كه ترکدر ابتداي پلهاي چوبی

 افتد وميرود، نمیآهسته عبور كنيد؛ چون كسی كه آهسته و با نرمی

 رود، شاید در قعر آب بيفتد.كسی كه با شتاب می

 

خواست با موتورسيكلت از سكونت داشت، آمده است كه او، می« السلميه»در خاطرات یكی از ادیبان سوریه كه در شهر 

توان با موتورسيكلت، خته اند، عبور كند؛ آنها پل را طوري ساخته اند كه میروي یكی از پلهاي چوبی اي كه تركها سا

گوید: من با سرعت و شتاب روي پل حركت كردم؛ وقتی بالاي پل رسيدم به این آهسته و با احتياط عبوركرد. این مرد می

ا و ب؛ ناگهان نگاهم به خطا رفت سو وآن سو نگاه نمودم؛ بی آنكه با خودم و موتورم به نرمی و متانت رفتار كرده باشم

 موتورسيكلت داخل آب افتادم.

با احتياط و آرام؛ مواظب »اند: در ورودي باغهاي گل در بعضی از شهرهاي اروپایی تابلوهایی نصب شده كه روي آنها نوشته

 اندازد و ممكنخطر می بيند و سلامت آن گل زیبا را بهشود؛ آن گياه زیبا را نمیچون كسی كه با سرعت داخل می«. باش

 رده و به نرمی رفتار ننموده است.است آن را تلف و نابود كند؛ زیرا او احتياط نك

 مؤمن،»: است آمده حدیث در. كندنمی احتياط و دقت عسل زنبور مانند گنجشک،: گویدمی كه هست تربيتی ییک معادله

 وقتی زنبور«. شكنداي بنشيند، آن را نمیهرگاه روي شاخهدهد، و و زیبا پس می خوردمی زیبا است، عسل زنبور مانند

 خواهد، دستمكد و به آنچه میكند؛ زنبور عسل، به آرامی شهد گل را مینشيند، گل هرگز احساس نمیعسل روي گل می

ري وكند؛ گنجشک، هنگام نشستن طها مردم را باخبر مییابد. گنجشک با وجود بدن ضعيفش، با نشستن روي خوشهمی

 بيند.خورد و آسيب میكند كه گاهی به زمين میشتاب می

 

 كه كرد نقاشی را گندمی یآوردم؛ او، نقاشی زیبایی كشيد؛ او، خوشههمواره داستان آن نقاش هندي را به خاطر می

وار كاخ را بر دی. پادشاه، این نقاشی بود زیبایی و بلند یساقه داراي و دانه از پر خوشه این بود؛ نشسته آن روي گنجشكی
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كردند؛ در ميان ازدحام جمعيت، گفتند و از كار زیباي نقاش تعریف میخود نصب كرد و مردم این تابلو را به او تبریک می

مردي فقير وارد شد و به تابلوي نقاشی اعتراض كرد و گفت كه اشتباه است. مردم به رویش فریاد زدند؛ چون او با اجماع 

گویی؟ گفت: نقاشیِ این تابلو اشتباه شاه، با نرمی، مرد فقير را نزد خود خواند و گفت: تو چه میمخالفت كرده بود؛ پاد

 هقدكشيد و راست همچنان را خوشه و كرده نقاشی گندم یاست. پادشاه گفت: چرا؟! گفت: نقاش، گنجشک را روي خوشه

ند ، تكند؛ زیرا گنجشکند، خوشه را كج می، روي خوشه گندم بنشيگنجشک وقتی چون است؛ اشتباه این، و است گذاشته

 نشيند.و باشتاب، روي خوشه می

 .گرفت پس او از را نقاش یگویی و آنگاه تابلو را پایين آورد و جایزهپادشاه گفت: راست می

 كَنَد و دیگري راود میخ دست با را ناخنش یكی. شود مصرف وقت سر و احتياط با دارو، كه كنندمی توصيه پزشكان،

تواند برد؛ چون لقمه بزرگی برداشته و نمیجود و آن را فرو میشكند، و یكی لقمه را نمیبينی كه دندانش را خودش میمی

 بلعد.ین رو بناچار آن را فرو میآن را بجود؛ از ا

ز سلف خواندم كه گفته آورد. در مورد یكی اوزد و خرابی به بار میجوشد؛ باد، تند میآید و میآب، آهسته از زمين بيرون می

اش بشود و با نرمی بيرون برود و با نرمی و از نشانه هاي فقاهت و اندیشمنديِ مرد، این است كه با نرمی وارد خانه»است: 

 «.لباس بپوشد و سوار مَركَبش شودآهسته كفش و 

 متانت و نرمی یو خوبی، بر پایه برد. چون خيرشتاب و بی احتياطی در كارها، زیان آور است و نفع و سود را از بين می

 چيزي هر از متانت و نرمی و كند،می زیبا را آن باشد، چيزي هر در متانت و نرمی»: است آمده حدیث در. است استوار

 .«نمایدمی نامناسب و زشت را آن شود، گرفته

ابر آن فروتن گردند. انسانهاي سليم آن شوند و مردم در برت هاروح و دلها تا شودمی باعث رفتار و تعامل در نرمی

 گردند:كينه توز بدانها معطوف میشوند و دلهاي نرمخوي و متين، كليد هر خير هستند و انسانهاي نافرمان، تسليم آنها می

شدند{ ]آل خو و سنگدل بودي، از پيرامون تو پراكنده می}پس به سبب رحمت خداوند براي آنها نرم شدي و اگر درشت

 .[156عمران: 

 

 ترفـق أیـهـا القـمـر الـمـنـير و لا تـک كـالریـاح لها زئير

 فإنـک بالسنـاء ملأت وجـهی و وجـهک فی دیاجينا نضير

 و تلـک الریـح هاجت فی عتو فـزلـزلت الـمنازل و القصور

 «كن اي ماه تابان و مانند طوفان مباش كه غرش داردنرمی»

 «هاي ما، زیباستو سيمایت، در تاریكی ام را آكنده از نور كرديزیرا تو چهره»

 «.ها و قصرها را به لرزه انداختو این باد، با سركشی، وزیدن گرفت و خانه»

 

 گل گمشادزهی، انتشارات سنت احمد محمد: ترجمه قرنی، عائض دكتر یمنبع: غم مخور )راز شاد زیستن( نوشته

 

 گيریم؟ما چه چيزي فرا می
 وه و شادمانی باهم مشترک هستند.مردم غالباً در اسباب اند

 شان زیاد شود.شوند وقتی اموالزیرا همگی شادمان می
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 گردند وقتی در كارهایشان به پيشرفت و ترقی دست یابند.شادمان می

 هایشان تحقق یابد.گردند وقتی دنيا به رویشان بخندد و خواستهشادمان می

 فاقه مواجه شوند.شوند وقتی به فقر و در عين حال همگی غمگين می

 شوند وقتی به بيماري مبتلا شوند.غمگين می

 احترامی قرار گيرند.شوند آنگاه كه مورد اهانت و بیغمگين می

ها و كند و ما را بر غمهاي مان را پایدار میهایی كه شادمانیپس مادامی كه امور اینگونه است، بيایيم و از روش

 تفاده كنيم.گرداند اسمان پيروز میهاياندوه

 برد.ها به سر میها و شيرینیآري، قانون زندگی اینگونه است كه انسان بين تلخی

 من در این مورد با شما موافق هستم.

كنيم؛ و روزهایی را در غم و اندوه ها جاي بزرگتري از حجمش باز میاما چرا ما در بسياري اوقات براي مصائب و سختی

ها اندوهگين باشيم؟ مان را به یک لحظه كاهش دهيم و چرا ساعتتوانيم غم و اندوهكه میكنيم؛ با وجود این سپري می

 براي چيزي كه سزاوار غم و اندوه نيست! چرا؟

شود هزار شود، ولی هر وقت دروازه غم باز میبدان كه غم و اندوه ناخودآگاه به قلب هجوم آورده و بدون اجازه وارد آن می

 گيریم.ز وجود دارد؛ این چيزي است كه ما آن را در این كتاب فرا میراه براي بستن آن ني

ها انس شوند و به همنشينی آنها شادمان میهاي محبوبی وجود دارند كه مردم با دیدن آنقدر انساناز جهتی دیگر، چه

 ها باشی؟اي كه تو یكی از آنگيرند، آیا به این فكر كردهمی

 دارد و تو به دنبال این نيستی كه مایه شگفتی دیگران قرار گيري!ه شگفتی وامیچرا عملكرد دیگران تو را ب

 توانی اینگونه باشی.آموزیم كه چگونه میما در اینجا به تو می

د و كننكنند و به سخنان او توجه میي مردم به خاطر او سكوت میگوید، همهچرا وقتی پسر عمویت در مجلسی سخن می

گردانند و به گفتگوهاي جانبی گویی از تو روي میآیند، اما وقتی تو سخن میبه شگفت درمی گفتنشاز شيوه سخن

 پردازند؟ چرا؟می

عليرغم این كه اطلاعات تو بيشتر است و از مدرک علمی بالاتري برخوردار هستی و شغل و منصب برتري در اختيار داري؟ 

لب كند، اما تو از آن عاجز هستی؟ چرا فرزندان فلان پدر، او را دوست تواند مردم را به خود جپس با وجود این چرا او می

گردان هستند و با ذكر انواع كنند، ولی فرزندان پدري دیگر از او رويدارند و به همراهی او در دید و بازدیدها شركت می

و آن چرا؟ در این كتاب چگونگی  خواهند. چرا؟ آیا هردو پدر نيستند؟ این چراها از همراهی او پوزش میعذرها و بهانه

ها، تعامل با افراد ها، تحمل اشتباهات آنهاي جذب مردم، ایجاد تأثير در آنگيریم. روشبردن از زندگی را یاد میبهره

 گيریم.مزاج و بداخلاق و... را یاد میسخت

 پس درود بر شما...

ار هایی را به كدارند؛ بلكه موفقيت آنست كه مهارتموفقيت این نيست كه تو چيزهایی را كشف كنی كه مردم دوست »

 «.ها را جلب نماییگيري تا محبت آن

 

 گردیمها میچرا ما به دنبال مهارت

من به یكی از مناطق فقيرنشين جهت سخنرانی رفتم، پس از ایراد سخنرانی یكی از اساتيد كه از خارج منطقه آمده بود، 

يم كه در تكفل و نگهداري بعضی از طلاب همكاري نمایی. من عرض كردم: یعنی چه؟ خواهنزد من آمد و گفت: از شما می

نيم. كها را مساعدت میكنند؟ گفت: چرا؛ اما ما براي تحصيلات دانشگاهی آنمگر مدارس دولتی به صورت رایگان كار نمی

 ند.كنها حقوق پرداخت میمن گفتم: تحصيل در دانشگاه دولتی رایگان است؛ حتی به آن

آموزانی وجود دارند كه چون از دوره دبيرستان فارغ كنم: نزد ما دانشوي افزود: من موضوع را براي شما مفصل بيان می
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اي برخوردار هستند كه اگر بين كل امت تقسيم شوند، ها، از چنان ذكاوت و هوش فوق العادهآن %66شوندالتحصيل می

ه خارج گيرند براي ادامه تحصيل بشوند و تصميم میدبيرستان فارغ التحصيل می براي آنان كافی هستند؛ اما وقتی از دوره

هاي شان بروند و علوم مختلفی از قبيل: پزشكی، مهندسی، دین و شریعت، كامپيوتر و... را فرا بگيرند، خانوادهاز روستاي

 است، لذا نزد ما بنشينيد و چوپانی كنيد.اید برایتان كافی گویند آنچه خواندهها ممانعت نموده و میشان از رفتن آن

چه بسا  كنند.شان نشسته و چوپانی میمن ناخود آگاه فریاد زدم: چوپانی! گفت: بله چوپانی و اكنون بيچارگان نزد پدران

 اكنند و آنان نيز شغل چوپانی رشان رفتار میها نيز با شيوه پدرانشوند و آنكنند و صاحب فرزندانی میازدواج می

 گزینند! من گفتم راه حل این مشكل چيست؟برمی

شان را با استخدام یک چوپان قانع كنيم تا او را با پرداخت مبلغی اندک كه توسط ما گفت: راه حل این است كه ما پدران

هزینه  ها و استعدادهایی كه دارد استفاده كند و نيزاش از توانمنديآوري شده است، استخدام نماید و پسر نابغهجمع

فرزندش را تا این كه فارغ التحصيل شود به عهده بگيریم. باز آن استاد سرش را پایين گرفت و گفت: حرام است كه 

خورند. بعد از آن در شان بميرد، در حالی كه براي آن حسرت میي صاحبانها و استعدادهاي فطري در سينهتوانمندي

ها را ها را دنبال كرده و آنمكان ندارد ما به قله برسيم، مگر این كه مهارتسخنانش اندیشيدم و به این نتيجه رسيدم كه ا

 كسب نمایيم.

شدگان را بيابی اعم از این كه در علم باشد یا دعوت یا سخنوري، خوانم اگر كسی از موفقآري! من به مبارزه فرا می

اش به موفقيتی دست یافته است، مانند: خانواده اقتصاد، طب، هندسه و یا كسب محبوبيت در ميان مردم و این كه در ميان

پدر موفق با فرزندانش، یا همسر پيروزمند با شوهرش یا این كه موفقيت اجتماعی به دست آورده است، مانند شخص 

 به من –د انهدف من افراد موفق است نه كسانی كه با پشتوانه و بازوي دیگران بالا رفته –موفق با همسایگان و دوستانش 

 یا دانسته – كه این مگر باشند رسيده هاموفقيت از ايمرحله به كه بيابی را هااین از یكی اگر خوانممی فرا تحدي

 اند به موفقيت و پيروزي دست یابند.توانسته آن يوسيله به و پرداخته هايمهارت جستجوي و ممارست به – ناخودآگاه

اند و برخی از مردم آميز پرداختههاي هدفمند و موفقيتكسب مهارتبرخی از مردم بنابر سرشت و طبيعت خویش به 

اند، ما در اینجا از این افراد اند و سپس به موفقيت دست یافتهها را اعمال نمودههایی را فرا گرفته و آنها و خلاقيتمهارت

دهيم تا بدانيم چگونه موفق جه قرار میها را مورد توي آنكنيم و روش و شيوهها را بررسی میموفق بحث كرده، زندگی آن

 ها به موفقيت برسيم؟ها را طی نمایيم و مانند آناند و آیا ممكن است عين راه و روش آنشده

چندي پيش با یكی از ثروتمندان جهان جناب شيخ سليمان راجحی برخورد نمودم، وي را داراي تفكر استعالی و در اخلاق 

صاحب ميلياردها پول و مالک هزاران قطعه زمين است صدها مسجد بنا نموده و هزاران یتيم  همانند كوهی یافتم، فردي كه

را كفالت و سرپرستی نموده است، مردي در اوج پيشرفت و موفقيت، از نخستين دوران زندگی خویش، یعنی از پنجاه سال 

اش چيزي دیگر در بساط نداشت و چه زانهگفت كه در آن زمان مانند عموم مردم بود و جز خوراک و كفاف روقبل سخن می

اش كرد تا مایحتاج زندگیهاي مردم را تميز میآورد كه گاهی خانهتوانست تهيه كند و به یاد میبسا این مقدار را هم نمی

 كرد.را تهيه كند و گاهی شب و روز در مغازه و صرافی خود كار می

 ي ترقی ورفت تا این كه به قلهيت قرار داشت و سپس همواره بالا میي كوه موفقوي گفت كه چگونه در ابتدا در دامنه

 پيشرفت رسيد.

 ها را فرا گرفته و به تمریناندیشيدم و چنين دریافتم كه اگر بسياري از ما این مهارتهایش میها و توانمنديمن به مهارت

 توانيم مانند او باشيم.توفيق خداوند میقدم باشيم به ها بپردازیم و استقامت نموده و در این راستا ثابتآن

هاي فطري و ها را جستجو نمایيم، این است كه برخی از ما داراي توانمنديكند تا مهارتآري، امر دیگري كه ما را وادار می

ندیشه كنيم، مانند قدرت سخنوري، اها تلاش نمیها غافل هستيم، یا در رشد و باروري آنباشيم؛ اما از آنخدادادي می

 تجاري، یا ذكاوت كارشناسی و غيره.

كند، اما گاهی توسط افرادي دیگر مانند استاد، مسئول، مربی، یا برادر ها را كشف میگاهی خود فرد، این توانمندي
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بریم، ولی اینگونه افراد بسيار اندک اند و چه بسا این استعدادهاي بالقوه در ها پی میخيرخواهی كشف شده و ما به آن

ان در نطفه هایشكند و توانمنديها غلبه پيدا میشوند( تا این كه محيط بر آنرون فرد نهفته شده )و به بالفعل تبدیل نمید

 شود.خفه می

 دهيم.شود كه ما یک رهبر، خطيب، دانشمند و چه بسا همسر موفق یا پدري دلسوز را از دست مینتيجه این می

كنيم و اگر ها نزد توست به شما یادآوري میكنيم كه اگر برخی از آناي را ذكر میستههاي ویژه و برجما در اینجا مهارت

 دهيم، پس حركت كن.اي تو را به آن تمرین میدادهبخشی را از دست

 بيندیش!

 برو هاي محكم و مطمئن بالاهاي پيرامونت توجه مكن، با گاموقتی خواستی بالاي كوه بروي، به قله بنگر و به تخته سنگ»

 «.و به صورت جهش و پرش حركت نكن كه مبادا پایت بلغزد

 

 بر گرفته شده از كتاب: از زندگی ات لذت ببر، تأليف: دكتر محمد بن عبدالرحمن العریفی، مترجم: محمد حنيف حسين زایی.
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 مسایل زنان و خانواده 
 

 همسرشان ها بهخانممندي از علاقه  چند نشانه
لی حتی كم اهميت كه برایش بازگو می كنيد مشتاقانه اظهار نظر و ارائه پيشنهاد می اگر می بينيد همسرتان در مورد مسائ

 كند، نشانه این است كه او شما را بسيار دوست دارد و حتی كوچكترین مسائل شما نيز براي او داراي اهميت است.

 

در صورتيكه شما به عنوان مرد خانواده نگران ميزان علاقه مندي همسر 

 د:يخودتان هستيد، نكات زیر را در مورد رابطه خود كنترل كنخود نسبت به 

 نوع نگاه همسرتان به شما -1

با كمی سعی در شناخت همسرتان، شما به راحتی می توانيد از نحوه نگاه 

همسرتان به خودتان متوجه شوید كه رابطه تان در چه سطحی است. در 

تردیدي در آن باشد،  صورتيكه نگاه او به شما مهربانانه و بدون هيچگونه

متوجه خواهيد شد كه رفتارتان با او مناسب بوده است و همسرتان از بودن 

 با شما خرسند است.

 

 جام كارهاي دو نفرهپيشنهاد ان -0

یكی از نشانه هاي علاقه مندي همسرتان به شما، ميزان پيشنهاد او به شما براي انجام كارهاي دو نفره است، مثلا اصرار 

ن چاي با همدیگر و یا رفتن به پارک و سينما می باشد. لذا با این نشانه شما متوجه خواهيد شد كه همسرتان از بر نوشيد

 اینكه در كنار شما باشد لذت می برد و به شما علاقه مند است.

 

 ر طول روز از شما خبر داشته باشدسعی می كند د -1

ه و روي باز شما را بدرقه می كند و یا در هنگام ورود به منزل با اگر همسر شما در هنگام رفت شما به سركارتان با خند

رفتاري مهربانانه از شما استقبال می كند و در طول مدت زمانی از روز كه از هم جدا هستيد با شما در تماس است و حال 

ین است كه شما براي شما را جویا می شود و برایش نوع غذایی كه در بيرون می خورید مهم است، این ها نشانه هاي ا

 يد.همسرتان بسيار ارزشمند هست

 

 براي شما هميشه وقت دارد -1

در محل كارش، در هنگام ورزش، در هنگام مكالمه تلفنی با فرد دیگر، زمانی كه ببيند شما با او تماس گرفته اید، در اسرع 

هاي كاري خود چه در كار بيرون از خانه و وقت با شما تماس می گيرد و با شما صحبت می كند. حتی در شلوغ ترین زمان 

 چه در كار منزل، حداقل براي شما پيامكی محبت آميز ارسال می كند و به شما گوشزد می كند كه برایش اهميت دارید.

 

 ایل براي رفتن به خرید همراه شمااظهار تم -5

ید بيرون بروید اظهار خوشحالی و تمایل می در صورتيكه همسر شما در گفتار و در عمل از اینكه شما به همراهش براي خر

كند، بدانيد كه او به شما احساس نزدیكی و دوستی بسياري می كند. شاید براي مرد ها رفتن به خرید و مدت هاي طولانی 

 راه رفتن چندان جالب نباشد، ولی زنی كه علاقمند به همسرش می باشد، بسيار از خرید به همراه او لذت می برد.
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 اده است كه به شما مشاوره بدهدآم -8

اگر می بينيد همسرتان در مورد مسائلی حتی كم اهميت كه برایش بازگو می كنيد مشتاقانه اظهار نظر و ارائه پيشنهاد می 

كند، شاید در نظر اول این حركت همسرتان را دخالت در امور كاریتان تصور كنيد در حاليكه شاید این اظهار نظر 

 این باشد كه او شما را بسيار دوست دارد و حتی كوچكترین مسائل شما نيز براي او داراي اهميت است.همسرتان نشانه 

 

 رام می گزاردبه خانواده تان احت -2

اگر می بينيد كه همسرتان به مادر و پدرتان احترام می گذارد و حتی علی رغم وجود دلخوري هایی كه وجود دارد واكنشی 

 دي و احساسی است كه به شما دارد.خود را به خانواده تان حفظ می كند، این نشانه علاقه من نشان نمی دهد و احترام

 

 بر گرفته شده از سایت كلمه

 

  تنبيه بدنی زن : آري یا نه ؟

تنبيه بدنی زن از پدیده هاي اجتماعی، بدون محدودیت زمانی و مكانی است و در تمامی جوامع و فرهنگ ها وجود دارد. 

عيت جم» ویژه روستائيان نبوده، حتی در پيشرفته ترین جامعه ها دیده می شود، تا بدان حد كه اكنون در اروپا  چنان كه

تأسيس شده، به دفاع و چاره جویی می پردازند. در فرانسه دو ميليون زن از شوهران خود كتک خورده « زنان كتک خورده 

ه تلفنی در اختيار بانوان قرار گرفته تا به طور رسمی از آنان حمایت (از این رو شمار0اند ، یعنی یک چهارم شمار زنان.)

 كند.

 تبارشناسی

تنبيه بدنی بانوان ، ریشة بشري داشته، در شمار بيماري هاي اجتماعی و ناهنجاري هاي روانی است و براي درمان آن 

سوره نساء را  11براین می باید آیه مشاركت و همفكري جامعه شناسان و روان شناسان و رهبران مذهبی لازم است. بنا

 در فضاي مردم شناسانه و روانی و مذهبی بازخوانی كنيم.

 توجه به شرایط زمان و مكان

تحليل تاریخی، و روان شناسانة این حكم براي پی بردن به معناي درست آیه، نيز حكمت و هدف دستور الهی لازم است. 

سط شوهر روا است اما برخی از قرآن پژوهان و مفسران، این برداشت را نپذیرفته بنابر برخی تفسيرها از آیه ، تنبيه زن تو

، توجه به شرایط زمان و مكان حكم را ضروري می دانند. در پاسخ ، نظر كسانی كه تنبيه بدنی را نمی پذیرند، به همراه 

 دليل هاي آنان آمده ، معناي مورد قبولشان گزارش شده است.

 محل نزول

( پيشتر و در مكه، زنان كتک می خوردند و شكایتی نداشتند و آن را توهين به خود و خارج از 1مدینه نازل شد.) این آیه در

عرف و فرهنگ مردمان نمی دانستند. چگونه توهين شمرده می شد، در صورتی كه دختران را زنده به گور می كردند؟! نيز 

 (1نذر می كردند پسران را قربانی خدایان كنند!)

 در مدینه جنبشی به پا خاست كه زن گرایانه بود و بر ضد فرهنگ مكه به شمار می آمد. اما

 اوضاع مدینه، سه سال پيش از نزول آیه

 بنابر اسناد تاریخی، زنان مدینه شهرنشين بودند و از آزادي افزون تري نسبت به زنان مكه برخوردار بودند.

ن تنبيه بدنی می شدند، به دستور و اجازه پيامبر )ص( اجازه قصاص داشتند اینان بر مردان چيره بودند و اگر توسط شوهرا

 www.BlestFamily.Com  تخانواده خوشبخسایت  مصدر: 
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( پيامبر مایل بود فرهنگ زنان مكه را همچون فرهنگ بانوان 5، یعنی می توانستند در عوض، شوهران خود را تنبيه كنند.)

( و می 8زدن زنان منع می كرد ) مدینه كند و تنبيه بدنی توسط شوهران را از ميان بردارد، از این رو مردان را از كتک

 (2«.)اینان را كتک نزنيد»فرمود: 

 (6«.)این مردان، نيكان نيستند»نيز درباره مردانی كه همسران خود را می زدند، می فرمود: 

 حتی پيامبر فرمان قصاص براي مردانی صادر می كرد كه زنان خود را كتک می زدند.

نگ تنبيه بدنی بانوان ادامه داشت. بنابر روایتی آخرین موردي كه پيامبر به نفع زنان اما به رغم دستور پيامبر ، همچنان فره

دستور به قصاص و كتک زدن شوهران داد، حبيبه دختر زید یا خوله دختر محمد بن مسلمه )همسر سعد بن ربيع( بود اما 

 مردان لغو شد. سوره نسا فرود آمد و حكم قصاص 11این بار دستور پيامبر اجرا نشد، زیرا آیه 

 آیا به راستی در قرآن حكم به تنبيه شده است؟

قرار داده است و رابطه دو « شفا و رحمت»چگونه در قرآن حكم به تنبيه بدنی زن داده شده، در حالی كه خداوند آیات را 

فرمان می دهد كه  زوج را از آیات الهی و نشان رحمت و مودت می داند و عفو و گذشت را سرمایه بزرگ انسان دانسته و

نيز به مردان فرمان می دهد كه با زنان خود به نيكی رفتار نمائيد: « ادفع بالحسنة السيئة»حتی بدي را به نيكی پاسخ دهيد: 

روایات بسيار از پيامبر اسلام در مورد مهربانی و عطوفت به زنان وارد شده و مردان را از زدن «. و عاشروهن بالمعروف»

 ، حتی در احكام فقهی براي زدن زنان كه منجر به آسيب مانند كبودي بدن شود، دیه تعيين شده است. زنان باز داشته

دین اسلام زندگی خشونت بار و وضع نكبت بار زنان را در زمان جاهليت دگرگون كرد و اینان را از زنده به گور شدن یا 

و مرد تبعيض )نه تفاوت( ننهاد، یعنی براساس عرف و محروميت از حقوق اجتماعی و مالی رهایی بخشيد ، نيز ميان زن 

فرهنگ زمانه، امتيازات را عادلانه ميان زن و مرد تقسيم كرد. مثلاً اگر در ارث، مردان بر زنان ، به ظاهر برتري دارند، از آن 

حمات زنان در سال روست كه سرپرست زنان بوده، افزون بر پرداخت نفقه ، می باید مهریه بانوان را بدهند، چنان كه ز

هاي زناشویی، بی اجر و مزد نمی ماند، بنابراین زیادت و برتري یک طرف )مردان( در برابر حقوق طرف دیگر )زنان( قرار 

 (6گيرد و گویا برتري در ميان نيست.)می

. این كردندمانی میگفتيم فرهنگ زنان مدینه متفاوت از زنان مكه بود، از این رو زنان بر ضد شوهران می شوریدند و نافر

وضع جامعة مسلمانان را دچار نابسامانی كرده بود. تا سه سال )پيش از نزول آیه( پيامبر می كوشيد به سود زن و بر پایة 

مساوات حكم كند و خداوند بدین وضع راضی بود اما بر اثر وضع بحرانی جامعه، حكم عوض شد، مبادا از آزادي سوء 

 ش زایی و انفجار برسد!استفاده شده، جامعه به تن

 نزول آیه به هنگام جنگ اُحد

دگرگونی حكم در شب اُحد پيش آمد كه شبی بسيار سخت بر مسلمانان بود. اینان در دشوارترین برهة زمانی بوده، گرفتار 

ان در قترس و بحران بودند. بيم آن می رفت اسلام توسط مشركان از بين رفته، مسلمانان نابود شوند. یهودیان و مناف

داخل مدینه و مشركان، بيرون از آن شهر، در كمين مسلمانان بودند. در چنين وضعی، كنار گذاشتن اختلافات داخلی ميان 

نساء را فرود فرستاد.  15و  11مسلمانان و اتحاد زن و مرد بسيار لازم بود. خداوند به منظور وحدت و سلامت امت، آیه 

ند و دین و دینداران را حفظ و حمایت كنند كه مهاجر و اهل مكه، با همان فرهنگ نسبتاً قرار بود همان مردانی به جهاد برو

زن ستيز بودند، پس خداوند بدین مصلحت بسيار مهم )واقعيت و شرایط زمانه( حكم را عوض كرد، و از پاشيدگی و 

حكم بدان معنا نبود كه بر زنان ،  گسست امت )با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی( جلوگيري به عمل آورد اما دگرگونی

ستم و جفایی شود، بلكه زن فقط در برابر تعهدي كه با ازدواج ، آن را پذیرفته، بازخواست می شود، یعنی اعمال زناشویی ، 

 نه خانه و بچه داري.) این مسئله در پایان به طور تفصيلی بيان می شود(.

 

 مقصد شریعت

ه بدنی زنان ) آن هم پس از مراحلی و با شرایطی( فقط به سبب اوضاع دشوار اجتماعی بنابر آنچه گفتيم روا شمردن تنبي
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است. مقصد و هدف شریعت )دین( از وضع هر حكمی، مصالح و منافع جمعی )امت( است، از این رو در قضاوت در مورد هر 

 حكمی می باید مصلحت جمعی را در نظر گرفته، به منافع صنف و گروهی بسنده نكرد.

 أثير احكام فقهی قرن دوم و سوم در روند حركت بر ضد زنت

فقه اسلامی در سده هاي دوم و سوم شكل گرفت و بر همان منوال و شيوة قرن نخست ادامه یافت. روایات به زنان حكم 

 بيهمی كرد در برابر مرد فروتن بوده ، در صورت سرپيچی از درخواست مرد در مورد همبستر شدن و اعمال زناشویی تن

گردند. این احكام طبق فهم و بينش اجتماعی و مردم شناسانه شكل می گرفت، و این فرایند ، همان است كه در 

 آغازبحث اشاره كردیم كه در صدور هر حكمی، اوضاع جامعه شناسانه و روان شناسانه تأثير دارد.

نبيه بدنی همسر كردند اما آن را مقيد ساختند كه به رغم آن كه فقيهان ) با توجه به فهم و فرهنگ مردم و جامعه( حكم به ت

( تنبيه نمی بایست خشن و دردآور باشد و نمی باید لطمه 12«.)عضوي را نشكند و اثري به جا نگذارد»نباشد و « خون آلود»

 بزند.

مورد تنبيه  در تمامی كردار و اعمال شرعی می بایست به هدف و مقصد خداوند )كه حكم می نهد( توجه كرد، از جمله در

بدنی با شرایطی كه برشمردیم و پس از نتيجه نگرفتن از مراحل پيشين )پند و نصيحت كردن، قهر كردن و همبستر نشدن 

با زن( نوبت به تنبيه بدنی می رسد اما چنان كه در آیه بعد می خوانيم به دنبال هيچ راهی براي سرزنش و توبيخ آنان نمی 

شود گرفت! نشوز به معناي سركشی در برابر مسئول خانواده است و از نظر برخی اسلام باید بود و بهانة بيخود نمی 

 (11شناسان كتک زدن می باید با پارچه بهم تنيده و یا با دست باشد، نه با تازیانه و عصا.)

دم ) یا مانند آن و خذ بيدک ضغثاً و لا تَحنثَ؛ به ایوب گفتيم: بسته اي از ساقه هاي گن»سوره ص آمده است:  11در آیه 

 «.مثل شاخة نازک خرما( را برگير و با آن ) همسرت را ( بزن و سوگند خود را مشكن

زدن همسر توسط حضرت ایوب ، خطا و جرمی بر ضد زن شمرده نمی شد چون اذیت و آزاري ندید و تحقير نشد، گرچه 

اهانت و آزار به شمار آید و فرهنگ مردمان آن را  همسرش كارناپسندي انجام داده بود. از این رو اگر در جامعه اي ، زدن

 نپذیرد، نباید صورت گيرد.

ان الله كان علياًّ كبيراً؛ خدا والاي بزرگ »خداوند در پایان آیه، شوهران را از همين مقدار اندک نيز باز می دارد و می فرماید: 

نان نمی توانند ستم را از خود بردارند و از خویش یعنی شوهران را نسبت به ستم بر زنان تهدید می كند، كه اگر ز« است

 (10دفاع كنند، اما خداي بلند مرتبه و بزرگ به جاي زنان قصاص و حق خواهی خواهد كرد.)

 

 نپذیرفتن تنبيه بدنی

ی گوید: ( قاضی ابوبكر درباره آیه م11شایان ذكر است برخی اسلام پژوهان تنبيه را روا نمی دانند و آن را انكار كرده اند.)

( یعنی معتقد است از نظر 11«.)زن را كتک نزند و اگر به وي امر و نهی كرد، ولی او اطاعت نكرد، فقط بر او خشم گيرد»

خداوند، ضرب )زدن( مباحی ناخوشایند است، نه اینكه باید به كار گرفته شود. زدن امري خطرناک است و تعيين حدودش 

ن شرع اجازه نمی دهد كسی به نفع خود حكم و داوري كند. نيز زدن نمی باید اهانت دشوار می باشد، افزون بر آن كه قانو

و ضرر تلقی شود. از این رو دولت اسلامی اگر پی برد شوهران كيفر شرعی را درست و به جا اجرا نمی كنند و بر حدود آن 

مجازات كند، تا آزار رساندن به همسران خطر آگاه نيستند، می باید آنان را از به كارگيري این كيفرمنع كند و متخلفان را 

 (15ساز نشود، به ویژه آن جا كه انگيزه و بهانة تنبيه بدنی، سست و بی پایه باشد.)

این گروه از اسلام پژوهان ضرب مورد اشاره در آیه را به معناي زدن نمی دانند، بلكه می گویند: به معناي جدایی شوهر و 

نواده است، چنان كه وقتی ميان پيامبر و همسرانش اختلاف پيش آمد و اینان به نصيحت ترک خانه و دوري از زن و خا

رفت و از زن و خانه دوري گزید. « مشربه»رسول خدا عمل نكردند، پيامبر براي یک ماه از آنان جدا شد و به مكانی به نام 

سرزنش شان نكرد. اگر زدن و آزار جسمی و پيامبر هيچ گونه آزار جسمانی به آنان نرسانده، كتک شان نزد و تحقير و 

روحی خواستة خدا و راه حلی ثمربخش بود، پيامبر نخستين كسی بود كه به دستور خدا عمل می كرد اما كسی را نزد و 
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 «جَلد»نكرده ، بلكه « ضرب »را تجویز كند، تعبير به « زدن»بدان اجازه یا دستور نداد. افزون بر آن كه هر گاه قرآن خواست 

 (18« )الزانية و الزانی فاجلدوا كلَّ واحد...»آورده ، مانند : 

 آیا جواز تنبيه براي همة زمان ها و مكان ها ست؟

حال با صرف نظر از این تفسير،اگر تنبيه بدنی از آیه فهميده شود، سؤال این است آیا انسان ها كه در فهم مقصود و منظور 

وانند این حكم را جاري كنند، تا روز قيامت ، در تمامی اقشار اجتماع، شرق و خداوند در قرآن دچار خطا می شوند می ت

غرب، بر هر زنی با هر سطح فرهنگی؟ آیا نمی باید شرایط اجتماعی ، سياسی و مردم شناسانه را كه بر آیه چيره بود و 

ا و بحران ها ) با توجه به سبب صدور چنين حكمی شد، در نظر گرفت؟ آیا این حكم به سبب آن نبود كه جلوي فتنه ه

 فرهنگ و ظرفيت فكري مردمان( گرفته شود؟!

 اصیخ اوضاع و برهه براي – شده بيان آیه در كه –اگر بپذیریم روا دانستن تنبيه بدنی آن هم پس از مراحل و با شرایطی 

 از عوض این گاه هر: گرفت نتيجه توان می پس شود نمی محسوب زن به توهين كه فرهنگی و زمانی شرایط در مثلاً بود،

! چنين برداشتی نه از ارزش آیه می كاهد و نه تفسيري فراتر از اهداف سازنده و رفت خواهد ميان از نيز حكم رود، بين

 مثبت و بشر دوستانة قرآن است.

ن می دهد و پيوند بياین فهم از آیه اگر چه مطابق با ظاهر آیه قرآن نيست، اما با آیاتی كه فرمان به برخورد نيک با همسر 

 زن و مرد را مودّت و دوستی و رحمت می داند، سازگارتر می نماید.

سوره نساء آمده  11سخن پایانی: حكم تنبيه بدنی با صرف نظر از شأن نزول آیات و تفسيرهاي مختلفی كه در مورد آیه 

ه هر كس حق دارد از راه قانونی براي است، باید صرفاً به عنوان یک حكم حقوقی مورد لحاظ قرار گيرد از این جهت ك

دستيابی حق خود اقدام نماید . اگر بخواهيم از نگاه ارزش هاي اخلاقی به آن نگاه كنيم، با توجه به آیات قرآن می توان 

استنباط نمود كه گذشت و اغماض بهتر و شایسته تر است، اما گذشت از حقوق نمی تواند یک قاعده و قانون كلی قرار 

 گيرد.

كنيم )البته با این باور كه از قرآن، تنبيه برداشت در ادامة پاسخ ، تنبيه زن را از جایگاه حقوقی، به تفصيل بررسی می

 شود(.می

 تنها مورد تنبيه، نشوز است.

 اش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نماید.نشوز آن است كه زن در مقابل تكليف اختصاصى

دارى و... سرباز زند شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در برابر آن ر زنى از انجام كارهاى خانه، بچهجالب این است كه اگ

 تواند در این موارد واكنش نشان دهد.قرار نداده و لذا مرد نمى

ده جز ابنابراین آیه فوق در مورد با بسيارى از مسائل اختلافى زوجين ساكت است و هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار ند

 در موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده است.

نشوز امرى برخلاف حقوق مرد است و براى رویارویی با آن بهترین راه این است كه پيش از مراجعه به دیگران، مشكل را 

 رسد كه درالت دادن دیگران مىدر داخل خانه حل نمود، ولى اگر چنين چيزى ميسر نبود آنگاه نوبت به خارج از منزل و دخ

 آیه بعد سالم ترین راه آن عنوان شده است.

ها حل مسأله نشوز در داخل خانه نيز به اشكال مختلفى انجام پذیر است و جالب این است كه خداوند از ملایمترین راه

ر مرتبه اول سفارش به پند و اندرز شروع نموده و در صورت تأثير گذارى آن مراتب بالاتر را اجازه نداده است. از این رو د

 نموده است.

 ترین شيوه در حل مشكلات زوجين است.چنين روشى حكيمانه

ليكن اگر زنى در برابر اندرزها و نصایح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچی از حقوق زوج پایدارى ورزید 

 چه باید كرد؟

رود و آن خوددارى از د نموده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمىدر اینجا نيز خداوند راه دومى را پيشنها
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 باشد.همبستر شدن با وى مى

در اینجا نيز اگر مشكل حل شد دیگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان 

 رد؟داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگردید چه باید ك

در اینجا چند راه قابل تصور است: أ( در مقابل نشوز زن به كلی ساكت بود یعنی مرد حقوق خود را نادیده انگارد هر چند 

 ساليان دراز این برنامه ادامه یابد.

هاى حقوقى چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، یعنى در هيچيک از نظام

توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند، یعنى از نظر اخلاقى، آن هم در موارد مىجهان ن

 اى نمود ولى نباید بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.توان چنين توصيهخاصى مى

شود و بر مرد لازم است كه به م مىاز طرف دیگر نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آنها مسلمّاً به زیان خود او هم تما

 عنوان مدیر كانون خانواده، كنترل هدایتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد..

دهد و ب( راه دیگر آن است كه مرد از هر طریق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى

، زیرا در غير این صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و هاى معيّنى وضع نموده براى گرفتن حق، روش

 مظالم دیگر به بار آید.

 نفوذ دیگر حقوق خود را بگيرد.ج( راه دیگر آن است كه مرد با مراجعه به دیگران اعم از مراجع قضایى یا افراد ذى

ل مشكل در داخل خانه بهتر است چالش به چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد را تأمين كند ولى هنوز با امكان ح

آورد كه در اینجا جاى هاى فراوانى براى خانواده به بار مىبيرون كشيده نشود، زیرا فاش كردن مسائل داخل خانه آسيب

 نماید.ذكر آن نيست، لذا خداوند حكيم راه ممكن را پيشنهاد مى

د منفى عاطفى برخورد نماید. از این رو قرآن مجيد به عنوان آخرین تر از برخورد( راه دیگر آن است كه مرد اندكى قاطعانه

 را مطرح نموده است.« ضرب»راه حل ممكن در داخل خانه مسأله 

 شود، سازگارى ندارد.البته این مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى یا تبليغات مسموم مطرح مى

الرضا )ع( نقل نموده است روایتى از فقه 56، ص 121مه مجلسى )ره( در بحار الانوار، ج دربارة با حدّ و چگونگى زدن، علا

هم با مدارا و  آن« والضرب بالسواک و شهبه ضرباً رفيقاً؛ زدن باید با وسایلى مانند چوب مسواک و امثال آن باشد»كه 

ترین حد ممكن باشد و هرگز نباید اندک آسيبى باید در پایين« ضرب»دهد كه ملایمت. ظاهر روایت فوق به خوبى نشان مى

 اى كه در این روایت اشاره شده چوبى بسيار نازک مانند چوب سيگار، سبک و كم ضربه است.بر بدن وارد كند. وسيله

 اآید این است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نباید به آن مداومت بخشيد، زیرنكته دیگرى كه از آیه به دست می

 رود:به دنبال این عمل دو واكنش احتمال مى

فَإنِْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تبَْغُوا عَلَيْهنَِّ سَبِيلا؛اگر به »فرماید: یكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در این صورت قرآن مى

له است تسليم شد دیگر مقاب یعنى، اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته« اطاعت درآمدند بر آنها ستم روا مدارید.

 با وى ظلم و تجاوز است.

اره در ب ثباتى نماید، در اینواكنش دیگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى

ماً منِْ أَهْلِها إنِْ یرُِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اَللَّهُ بيَْنَهمُا وَ إنِْ خفِْتُمْ شقِاقَ بَينِْهِما فَابْعَثُوا حَكمَاً منِْ أَهْلِهِ وَ حَكَ»آیه بعد فرموده است: 

 زإنَِّ اَللَّهَ كانَ علَِيماً خَبِيراً؛ اگر خوف گسست در بين آن دو یافتيد، پس از ناحيه مرد و داوري از بستگان زن برگزینيد، اگر ا

 «كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.پى آن خواستار صلاح باشند خداوند بين آنان وفاق ایجاد خواهد 

دهد تا مسئله با سلامت هر چه بيشتر قرآن مجيد در آخرین مرحله، گشودن گره را به دست نزدیكان و بستگان قرار مى

یک از طرفين زایل نشود و تبعيضى رخ ننماید فرموده است كه از هر جانب  روال خود را طى كند و براى اینكه حقى از هيچ

 برگزیده شود و با رعایت حقوق و مصالح طرفين، مشكل را برطرف نمایند. داوري

 شود:خلاصه در این حكم شرایط زیر دیده مى
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اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود  - 1

 نسبت به آن را متعهد شده است؛

 ل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛در راستاى ح - 0

 سومين مرحله حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست. - 1

 ترین مرتبه ضرب است و نباید موجب كمترین آسيبى بر بدن زن شود؛حد آن نازل -1

 ى باشد باید به زودى از آن دست كشيد.موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منف-5

دیدگاه شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زیادى در نهى از این عمل وارد شده است. این روایات 

شد، و اسلام همه در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان از توهين و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل را شامل مى

 رد و مستوجب مجازات فقهى و قضایى در دنيا و عذاب آخرت دانست.آنها را تحریم ك

 پی نوشت ها :

 .سردبيري اجازه با 182 و 118 هاي شماره زن، پيام نشریه مقاله دو از آزاد برداشتی – 1

 .182 شماره زن، پيام مجله از نقل به فرانسه، تلویزیون دوم كانال – 0

 .052 ص ،1ج ، یعقوبی تاریخ – 1

 .05 ص ،5ج المعانی، روح مودودي، والأعلیاب – 1

 ، البته برخی این گزارش را نمی پذیرند.62، ص 12؛ التفسير الكبير، ج10، ص 5یر ، جالتنو و التحریر – 5

 .05 ص ،5ج المعانی، روح ؛28 ص ،5ج المنار، – 8

 .521 ص ،1ج كثير، ابن تفسير – 2

 .28 ص ،5ج المنار، همان؛ – 6

 .60 ص ،12ج الكبير، فسيرالت فخررازي، – 6

 .521 ص ،1ج كثير، ابن تفسير – 12

 .62 ص ،12ج الكبير، تفسير – 11

 .61 ص همان،– 10

 .است محدود مدتی براي زن ترک و دوري معناي به ضرب گویند می اینان. 11 ص ،5ج التنویر، و التحریر – 11

 .102 ص ،1ج ، عربی ابن القرآن، احكام – 11

 .11 ص ،5ج تنویر،ال التحریرو – 15

 0( آیه 01نور ) - 18
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 وفـاداري شوهر
 ز انگشتدر ساعت هشت ونيم صبح، پيرمردي كه عمرش در حدود هشتاد سال به نظر می رسيد، براي باز كردن بخيه ا

 شستش وارد اتاق دكتر شد.

باید سر وعده ام حاضر  6پيرمرد به پزشک گفت: من كمی عجله دارم، و در ساعت 

 می كرد با او شک صندلی اش را نزدیكتر آورد، و در حالی كه بخيه ها را بازشوم، پز

 نيز صحبت می كرد.

 ر: آیا با دكتر دیگري قرار داري؟دكت

تا صبحانه را همراه همسرم پيرمرد: نه، ولی می خواهم بروم خانة سالمندان، 

 بخورم.

 همسرت را به خانة سالمندان بردي؟دكتر: خوب، چرا 

ده ی(مبتلا شسرم چند ساله كه آنجاست، او به بيماري آلزایمر )فراموشپيرمرد: هم

 بود.

 د، دو باره از پيرمرد سوال گرفت!دكتر كار بخيه ها را تمام كر

 یرتر برسی، همسرت ناراحت می شود؟دكتر: آیا اگر كمی د

 نج سال است كه كسی را نمی شناسد!پيرمرد: نه به هيچ عنوان، او از مدت زمان پ

 روي؟: اگر كسی را نمی شناسد، پس تو چرا به ملاقاتش می دكتر

تم، ولی من كه می دانم، او پيرمرد لبخندي زد، و دست دكتر را به سختی فشارد، زیر لبی گفت: او نمی داند من كی هس

 كيست؟

 به عنوان حماسة وفاداري یاد كرد.اگر چه این داستان كوچک است، ولی از آن باید 

ط بر علاقة جنسی بنا نشده، بلكه روح با روح ، و خون با خون پيوند خورده، یک آینده و یک خانواده را زندگی زناشویی فق

 [.1نْكمُْ مِيثَاقاً غَلِيظاً(]رقم می زند، چه زیبا قرآن كریم از آن یاد كرده، هنگامی كه می فرماید: )وَأَخَذنَْ مِ

 ر نمی كند.بت و رحمت یاد می كند، و جانب مادي را اصلا ذكقرآن از زندگی زناشویی به عنوان سكينه و آرامش و مح

 به همسرش خدیجه چيزي شنيده اید؟ ایا از وفاي رسول الله )صلی اله عليه وسلم(

 كه در صحيحين نقل شده، دقت كنيد:به روایتی 

م. دازة خدیجه، رشک نبردبه ان -صلى الله عليه وسلم  -عایشه رضی الله عنها می گوید: بر هيچ یک از همسران نبی اكرم 

به كثرت از او یاد می كرد و چه بسا كه گوسفندي را ذبح می  -صلى الله عليه وسلم  -او را ندیده بودم ولی رسول اكرم 

تم: می گف -صلى الله عليه وسلم  -نمود، آنرا قطعه قطعه می كرد و براي دوستان خدیجه می فرستاد. گاهی به آنحضرت 

خدیجه فضایل زیادي »می فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -جز خدیجه، وجود نداشته است. رسول خدا گویا در دنيا زنی ب

 «.داشت و من از او، فرزند دارم

 

لله صلى ا -و در حدیث دیگر عایشه رضی الله عنها می گوید: هاله دختر خویلد؛ خواهر خدیجه رضی الله عنها؛ از رسول الله 

چون از شنيدن صداي او به یاد اجازه خواستن خدیجه  -صلى الله عليه وسلم  -است. آنحضرت اجازة ورود خو -عليه وسلم 

عایشه می گوید: از شنيدن این جمله، رشک بردم، و گفتم: «. بار الها! هاله است»رضی الله عنها افتاد، تكان خورد و فرمود: 

كه از دنيا رفته است این همه یاد می كنی در حالی كه چرا از پير زنی قریشی كه سرخی لثه هایش آشكار بود و مدتها است 

 از او به شما عنایت فرموده است. خداوند، زنان بهتري

 با محبت و عشق و وفاي به همدیگر.پس اینگونه زندگی كنيد، زندگی همراه 
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 ترجمه : أم أنــــــس

 اند.و زنان پيمان محكمی ) هنگام ازدواج ( از شما گرفته -[ 1]

 

 ها و گل هاي ارزشمندشكوفه
آمرزد، و توبه هر كسی را كه باش كه هر كس از پروردگار، طلب آمرزش كند، خداوند او را مییاد داشتهي اولّ: بهشكوفه

 كند.گردد، قبول میپذیرد و هر كس را كه برتوبه نماید، می

باش تا خوشبخت گردي به مستمندان كمک نماي ي دوّم: خواهرم! بر بينوایان و ضعيفان رحم كن و با آنان مهربان شكوفه

 خاطر باشی.تا بهبود یابی و نسبت به دیگران كينه و دشمنی نورز تا راحت و آسوده

 كنند و بهشت در انتظار توست.بين باش، زیرا خدا با تو است و فرشتگان برایت طلب آمرزش میي سوّم: خوششكوفه

هایی كه خداوند، به تو آوري نعمتپروردگارت اشكهایت را پاک كن و با یادظن به ي چهارم: خواهرم! با حسنشكوفه

 ها را از خود دور نما.ارزانی نموده، غم

ي ي پنجم: خواهرم! گمان مبر كه كسی در دنيا به همهشكوفه

هایش دست یافته و هيچگاه صفاي زندگی، براي او تيره نشده خواسته

 است.

درخت خرما بلندهمّت باش كه كسی را ي ششم: خواهرم! مانند شكوفه

اندازند، او در عوض خرما كند و وقتی به سوي او سنگ میاذیّت نمی

 دهد.می

رفته را اي كه غم خوردن، چيز از دستي هفتم: خواهرم! آیا شنيدهشكوفه

 شوي؟!اندوهگين میخوري و شدن، اشتباه را درست كند؟! پس چرا غم میاي كه ناراحتآورده باشد و آیا شنيدهباز

 (شاءاللهي هشتم: منتظر بلا و مصيبت مباش؛ بلكه همواره به امنيّت و سلامتی و تندرستی چشم بدوز )انشكوفه

ش ات خاموي كسانی كه به تو بدي كرده اند، آتش كينه و حسد را در سينهي نهم: با عفو عمومی و بخشيدن همهشكوفه

 كن.

كردن و نظم، داروهاي مفيد و كارسازي براي رفع خانه(، مسواکو، استفاده از عطر )دري دهم: خواهرم! غسل، وضشكوفه

 دلتنگی و ناراحتی هستند.

 

 هاگل

 نشيند.هاي سبز و تازه میگل اولّ: خواهرم! مانند زنبور عسل باش كه بر گلهاي خوشبو و شاخه

 اهاتشان وقت نداري.آوري اشتبهاي مردم و جمعشدن از عيبگل دوّم: شما براي مطلع

 ترسی؟ و اگر خدا عليه تو باشد، به چه كسی اميد داري؟!گل سوّم: خواهرم! وقتی خدا با تو باشد از چه كسی می

 بجا، آتش زیر خاكستر است.برد و مزاج آتشين و غيرت ناگل چهارم: آتش حسادت، جسم و تن را از بين می

 ردا در اختيار تو نيست.گل پنجم: اگرامروز خوشبخت نشوي، بدان كه ف

 گویی كنار بكش.گل ششم: خودت را خيلی آرام از مجالس جروّ بحث و یاوه

 گل هفتم: با اخلاق خود، زیباتر از باغ باش.
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 ترین فرد خواهی بود.گل هشتم: خواهرم! خوبی كن كه به سبب آن خوشبخت

 بميرد و دشمن را فراموش كن.ها را براي آفریننده بگذار و حسود را بگذار تا گل نهم: آفریده

 ت و حسرت و عذاب تبدیل خواهد شد.گل دهم: لذتّ كار حرام بعداً به ندام

 

 بر گرفته شده از كتاب: أسعد المرأة فی العالم، تأليف: دكتر عائض القرنی، مترجم: محمد محمد گل گمشادزهی

 

 نقش زن در زندگی امامان چهار گانه
 محمد ابراهيم ساعدي رودينویسنده: عمرو خالد/ مترجم: 

 زن درد زندگی امامان چهارگانه نقش بزرگی دارد. این امري است كه شاید بر بسياري از مردم پوشيده باشد.

پشت سر امام احمد حنبل )رض( مادرش قرار دارد كه وقتی جوان بود شوهرش فوت كرد. او ازدواج نكرد تا فرزندش را 

 تربيت كند.

تو را براي علم نذر كردم، شاید خداوند به وسيله ي تو امت » ( مادرش قرار دارد كه به او گفت: پشت سر اما شافعی ) رض

 «را جمع كند. 

پس اندیشه ي همزیستی و جمع امت نزد مادر امام شافعی ) رض( بود كه در وجودش غرس كرد و او را تشویق كرد كه 

 تا این كه امام همزیستی شد.هر چه باعث یک پارچگی و اجتماع امت می شود، یاد بگيرد 

متفاوتی می رفت. با تيز هوشی مادرانه نه زور، ” پشت سر امام مالک )رض( مادرش است كه او را نجات داد. او در راه كاملا

راهش را تغيير داد. اي مادران، شما را به خدا می خواهيم كه از داستان هاي امامان چهارگانه استفاده كنيم و فرزندانمان به 

ین صورت باشند. دختر امام مالک در حين درس در پشت دیوار می نشست. یكی از شاگردانش می خواند و امام مالک ا

 »)رض( توضيح می داد. اگر آن دانشجو اشتباه می كرد دختر به دیوار ضربه یم زد تا پدرش متوجه شود. چون او كتاب 

مالک )رحمه الله عليه( علم و دانش را از آنان گرفت عایشه دختر  را مثل پدرش حفظ بود. یكی از كسانی كه امام« مُوطَّأ 

 سعد ابن ابی وقاص )رض( بود.

هم چنين امام شافعی) رح( وقتی به مصر رسيد، نزد بانو نفيسه دختر حسن بن علی )رض( رفت تا از او علم بياموزد، 

 12ي ویژه اي براي زنان بود، افزون بر شاگردي یک زن را عيب ندانست. در حلقه ي درس امام ابوحنيفه ) رح( جا

 دانشجویی كه در فتوا با آنان مشورت می كرد.

فرزندش را كوچک می بيند، هر چند او بزرگ شده ” به همزیستی امام ابوحنيفه ) رح( با مادرش نگاه كنيد. مادر معمولا

ه چه كار كند؟ او به مادرش فتوا باشد. روزي مادرش قسمی خورد و خواست كه از قسمش بازگردد، از پسرش پرسيد ك

زرعه قاص عابدي بود كه مردم او را دوست داشتند، ولی «.نزد زرعه قاص برو » داد، ولی مادرش نپذیرفت و به او گفت: 

فقيه نبود. اگر كسی غير از امام ابوحنيفه ) رح( ان جا بود، قبول نمی كرد و به او می گفت: تو مرا در مقابل مردم رسوا می 

 .كنی

كه اگر چنين سوالی براي تو آمد » ولی امام ابوحنيفه ) رح( مادرش را نزد زرعه قاص برد و در ضمن براي زرعه پيغام داد: 

 «جوابش این چنين است. 

 «به ما فتوا بده. » وقتی بر زرعه وارد شدند، مادر به او گفت: 

 «براي تو فتوا دهم در حالی كه امام امت با تو است؟ » زرعه گفت: 
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 «برایش فتوا بده. » امام ابوحنيفه ) رح( به او گفت: 

 او همان جواب امام ابوحنيفه ) رح( را به او داد و مادرش از او پذیرفت.

 

 1162منبع: به سوي همزیستی/مؤلف: عمرو خالد/ مترجم: محمد ابراهيم ساعدي رودي/ نشر واسع/تایباد 

  

 www.Eslahe.comمصدر: سایت نوگرا   
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 شناخت رسول الله  
 

 نخست[ پيامبري محمد صلى الله عليه وسلم ]بخش
 شيخ محمد عبده

 ي: علامه ملا عبدالله احمدیانترجمه

هاي زیادي دو دولت جهان ـ دولت ایران در شرق و دولت روم در غرب ـ همواره در حال كشمكش و زد و خورد بودند، خون

كري هاي ف، ویژگیهایی نابود گشته بودنددر بين این دو بلوک شرق و غرب ریخته شده و نيروهایی به هدر رفته، و دارایی

ها خودپسندي، عياشی، اسراف، فخرفروشی و تنوع در ي اینتر شده بودند ، و با وجود همهتر و غيلظها سياهبر اثر حسادت

ها به جایی ها، در ميان تمام ملتروایان و فرماندهان و پيشوایان دیانتهاي شاهان و تالار فرمانلذایذ، در تمام كاخ

ل توصيف نبود و طمع و آزمندي این قشر رسيده بود كه قاب

ها را به ها پایانی نداشت، و به سبب آن، مالياتاز ملت

حدي بالا برده، و در گرفتن باج و خراجها افراط كرده بودند 

كه با مطالبات خویش، پشت زیردستان را زیر بارهاي 

 ها را ازبسيار سنگين قرار داده بودند، و تمام دسترنج آن

رفته بودند، و قدرت هر فرد نيرومندي منحصر شان گدست

ي كار فرد ناتوانی را برباید و در این شده بود، كه بهره

ي كاربرد فكر هر فرد خردمند غارت افراد ناآگاه با خلاصه

ها، نيرنگ و فریب بود و عواقب این ستم و بيدادگري

فرما شدن انواع فقر و ذلت و بيچارگی و دلهره و حكم

 فرما شده بود.ها حكمي این ملتاثر فقدان امنيت جانی و مالی بر همه پریشانی بر

در صحنه زندگی[ به تصویر ي زیردستان را به حدي در خود غرق كرده بود، كه این زیردستان ]مشيّت حكمرانان اداره

پندارد كه این و تماشاچی می ،چرخاندها را میي خود، آنماندند كه بازیگري در پشت پرده، به ميل و ارادههایی میسایه

قد استقلال شخصی ها[ فاي آني مشيّت حكمرانان بر ارادهو بر اثر همين ]سيطرهها نيز افرادي خردمند هستند، سایه

ها تر لذایذِ آنگردیده و افراد زیردست گمان كرده بودند، كه تنها به خاطر خدمت به آقایان خویش و تامين هر چه بيش

كنندگان خویش این چنين حالتی را دارند، بزرگان اقوام در عقاید بسته با پرورشچنان كه حيوانات زباناند، همدهآفریده ش

ها ساخته بود، اما ]با وجود این ها، حق و عدالت را مغلوب آنهاي آنو تمایلات خویش گمراه شده بودند، و هواپروري

ها باقی مانده بود، و به سبب آن، این ترس و نيروي اندیشه و تفكر آن ي ناچيزي ازگمراهی و هواپروري[ یک ته مانده

محيط  يهاي انسانی آميخته است، ناگاه غلاف و پوستهشد، كه مبادا تابشی از نور الهی كه با فطرتها جدا نمیپرهيز از آن

ي مردم راه وصول به كمال خود را و تودهاند، پاره پاره كند، هایی كه بر سر خردها كشيده شدهها را بشكافد و پردهبر دل

شمار مردم عليه این افراد قليل به قصد شورش بپاخيزند، و به سبب این ]ترس و نگرانی[ شاهان و بيابند و اكثریت بی

ه سانهایی از افماندند كه ابرهایی از اوهام را در فضاي تفكر مردم ظاهر سازند و قطعهرانان هرگز از این امر غافل نمیحكم

ها را شدیدتر نموده، زدگیتر و زنگها را كلفتي مردم بيندازند، و پردههاي تودهها را در دلها را آماده نموده، تا آنو خرافه

خواهند، به طور كامل هاي زیر فرمان خود میچه را كه از ملتو بدین وسيله نور فطرت را در جاي خویش خفه نمایند و آن

دین با زبان پيشوایانش تصریح كرده بود كه همواره دشمن عقل و دشمن تمام نتایج تفكر و اندیشه  به آن نایل شوند، و

است، مگر عقل و تفكري كه كتاب مقدسی ]تورات و انجيل و غيره[ را تفسير كند ]و براي تزریق اوهام و تصورات واهی[ از 

 مستمري را نيز در اختيار داشتند. هايهاي هميشه روان و كمکپرستانه سرچشمههاي بتذوق و سليقه
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 و درها از حيث زندگی كه بردگان ذليلی بودند، ها از حيث معارف و آگاهی، و آن چنان بود وضع آناین چنين بود حال ملت

 ههاي گذشتبهره[ مگر برخی كلمات آواره از بقایاي حكمتجهالت كور و گمراه سرگردان مانده بودند ]و از تمام معلومات بی

هاي وارد گشته، و با دو امر نيز همراه بودند: یكی نفرت و دشمنی اهل هاي پيشين، كه به گوشه برخی از ذهنو شریعت

 زمان حاضر با آن معلومات و دیگري كمبود وسایل علم به گذشته ]و عدم امكان تحقيق آن معلومات[.

ها معكوس شده بود و اوضاع امور منقلب و طبایع آن ها به حدي بر اصول و فروع عقاید یورش برده بودند كهشک و شبهه

كاري مشاهده و در جاي طمع شد ،ي طهارت و پاكی بود، كثافت و آلودگی دیده میبر اثر این تحولات، در جایی كه مظنه

با وجود  شد كه محل اميد سلامتی و صفا و آرامی بود ،گردید كه جاي قناعت بود، و در جاهایی فساد فحشاء دیده میمی

 ي تمام اینشد كه سرچشمهكه تفكر و اندیشه از شناختن سبب این تحولات كوتاه بود، در اولين وهله متوجه میاین

ها حاكم گشته و مردم ها دین است و این هم موجب گردید كه اضطراب و پریشانی بر وسایل درک و فهم انساننابسامانی

ها ]كه دارایی و زنان را در به راه هرج و مرج ]انارشيستی[ بكشاند، و عقيده اباحيّهي دین ي عقل و هم دربارهرا هم درباره

ها كه زمان را به عنوان آفریدگار در حوادث جهان مؤثر ي دهريكردند[ و عقيدهبين تمام مردم مشترک اعلان می

ها رگی بود، كه اضافه بر سایر گرفتاريها نيز بلاي بزشمردند[ در بين اقوام متعددي ظاهر گردید، و ظهور این عقيدهمی

 بدان مبتلا گشتند.

اي منحصر ها گشته بودند و افتخار هر قبيلهملت عرب نيز قبایلی بودند كه داراي تمایلات متضاد و تسليم دست هواپروري

 ها را غارتل و دارایی آني دیگر بجنگد و خون قهرمانانش را بر زمين بریزند و زنان را اسير و اموادر این بود كه با قبيله

نمود، و اعتقادهاي فاسد كارهاي فاسد هاي جنگی[ سوق میها ]ميدانكشیها را به محل نعرهكاري آنكند، و خصلت طمع

عقلی به جایی رسيده بودند مغزي و كمها در سبکداد، و عربپسند جلوه میها آراسته و دلكارهاي بد و ناروا را در نظر آن

خوردند! و در ضعف و سستی اخلاق نيز به ي خود را از شيرینی ساخته، و می پرستيدند، و به هنگام گرسنگی میهاكه بت

كشتند، و دامن ها، میي زندگی آنها، یا رهایی از هر هزینهجایی رسيده بودند، كه دختران خود را از ننگ زنده ماندن آن

دامنی باقی نمانده بود و خلاصه ن دیگر هيچ ارزش و بهایی براي عفت و پاکها به جایی رسيده بود، كه با وجود آآلودگی آن

ها سست گشته، و دستاویز آن در نزد هر طایفه و گروهی هایش در ميان تمام ملتي گرههاي روابط اجتماعی همهشيرازه

 قطع شده بود.

ي مردي از خودشان، تربيت نماید؟ ا را به وسيلههها نبود، كه آنپس آیا از مقتضيات رحمت خدا نسبت به این اقوام و ملت

مردي كه خدا پيام خود را به او وحی كند، و عنایت خاص خود را به او ببخشد، و او را با چنان نيرویی مدد دهد كه به 

افت، و ق یاند، برطرف نماید؟ بلی چنين امري تحقها سایه افكندهي آن بتواند، همان ابرهایی را كه بر سر تمام ملتوسيله

 فقط براي خداست حكم و فرمان چه قبل از این و چه بعد از این حادثه.

ميلادي، محمد پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب، پسر  521، بيستم آوریل سال «عام الفيل»در شب دوازدهم ربيع الاول در 

تولد او وفات كرده بود ، و جز پنج هاشم قریشی در شهر مكه متولد گردید، و با حالت یتيمی تولد یافت كه پدرش قبل از 

اي براي او به جا نگذاشته بود، و در ششمين سال تر نيز نقل گردیده ـ تركهشتر و چند گوسفند و كنيزي ـ و از این كم

زندگی مادرش را نيز از دست داد ، و جدش عبدالمطلب او را پرورش نمود، پس از گذشت دو سال از كفالت او، جدشّ نيز 

اش را به عهده گرفت. ابوطالب رادمردي بخشنده و بزرگوار بود، امّا به و بعد از او عمویش ابوطالب سرپرستی وفات كرد

ي خود را نداشت و محمد صلى الله عليه وسلم مانند یكی از عموزاده ي كافی زندگی خانوادهدست بود كه هزینهحدي تنگ

ي فقر و دن او كه هم پدر و هم مادر را از دست داده بود، و به علاوهي یتيم بوبه علاوه هاي قوم خویش بود،و پسر بچه

 داردستی كه شامل حال او و شامل حال سرپرستش ابوطالب شده بود، و یک نفر مربی نيز وجود نداشت كه عهدهتنگ

يط زندگيش نه تنها تربيت و تهذیب اخلاق او باشد، و ادیبی هم نبود كه به تعليم و آموزش او توجهی مبذول دارد ]و مح

ت، سالانی از نوجوانان دوران جاهليفرهنگی و بدآموزي نيز بود؛ زیرا[ در بين هممحيط تربيتی و آموزش نبود بلكه محيط بی

ها زار بتگي اوهام و خویشاوندانی كه خدمتپرستی چسپيده، و در ميان سرپرستانی كه بندهو در بين قبایلی كه به بت
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جا رشد و چه از حيث عقل و بدن و چه از حيث ادب و فضيلت اخلاقی تا آن ها،ي اینرد، اما با وجود همهكبودند، زندگی می

و هرگز عادت بر این تكامل یافت كه در آغاز جوانی در شهر مكه به )امين( معروف گردید، این تربيتی است صرفاً خدایی، 

دست و فقير باشد، به چنين تربيتی آراسته ها تنگر سرپرست آنچيز به ویژه اگجاري نبوده است كه یتيمان فقير و بی

سالی خالی از نقص بود و قومش داراي ي ميانگردند ]و بر اثر این تربيت خدایی[ پيامبر صلى الله عليه وسلم در دوره

ها صلح و صفا و آنپرست، و او اهل ها بتپرست و آننقص، و او داراي رفعت و سرفرازي و قومش منحط و پست و او یكتا

گرا، و خير و نيكی در سرشت او آفریده شده در حالی كه قومش ها واهمهانگيز، او داراي اعتقاد صحيح و آنگر و فتنهاخلال

 از آن ناآگاه و از راه آن منحرف گشته بودند.

 ادامه دارد ...

 

  رسول خدا؛ فرماندهی منحصر به فرد

زگار آبستن رهبران سترگ و فرماندهان نام آوري بوده كه پا به عرصه گيتی نهاده و تجربه نشان داده كه رویدادهاي رو

قيادت آن را بر عهده داشته اند. در این ميان برخی فرصت قيادت را در ابتداي جوانی به دست آورده و براي برخی دیگر 

صلی  -ت ختمی مرتبت محمد مصطفیاین مسئوليت به تعویق افتاده است. اما پيشوایی و رهبري منجی عالم بشریت حضر

 كاملا با رهبري دیگر سردمداران و رهبران جهان متفاوت بوده و غيرقابل مقایسه است. -الله عليه وسلم

از نظر فطري داراي صفات وهبی در زمينه قيادت بوده اند و خداوند متعال ایشان را  -صلی الله عليه وسلم -حضرتآن

هی وي هاي فرماندين را داده بود كه رویدادهاي زمان هيچ نقشی در شكوفایی خلاقيتشایستگی و لياقت پيشوایی مسلم

جنگی كه یک سوي آن قریش همان قبيله اي كه رسول  -رخ داد "حرب فجار"نداشته است. به طور مثال هنگامی كه واقعه 

هاي پس چرا این خلاقيت -شتخدا به آن منتسب است قرار گرفته بود و در طرف دیگر آن یكی از قبایل عرب قرار دا

فرماندهی در آنجا هویدا نگردید؟ حال آنكه پيامبر خدا در عنفوان جوانی بود و فقط نقش یک سرباز عادي را ایفا نمود با 

ها در زمانی كه اصحاب وي وجودي كه در ميان قریش در چنين سنی فرماندهان زیادي وجود داشت. چرا این ویژگی

 چشيدند نمودار نگردید؟ بدترین شكنجه هارا می

سالگی آغاز گردید،آن هم به بهترین شكل ممكن، چرا كه این یک رسالت معينّ و ویژه  51آري، قيادت پيامبر خدا در سن 

... هاي تنگاتنگ وهاي سياسی، رقابتاز جانب پروردگار بود. به تعبير دیگر خداوند متعال وي را از مبارزه هاي جنگی، بازي

 ندهان دنيا به آن نياز دارند، بی نياز ساخته بود.كه بقيه فرما

همان طوركه اشاره گردید در دنيا معمولا استعدادهاي یک فرمانده از كوچكی در وجود وي مشخص می شود و سپس با 

هاي خود را با تجربه هایی كه در جوانی به آن دست می یابد رشد و نمو می كند و بعد در هر ميدانی می خواهد صلاحيت

 هاي تنگاتنگ به رخ دیگران بكشد تا از این راه به مقام دلخواهش دست یابد.تلاش متناوب و رقابت

 ساله كه ایتاليا را به زانو نشاند بدون سابقه جنگی و بدون تجربه بوده است؟02آیا شما فكر می كنيد كه ناپلئون 

ه از آنجا فارغ التحصيل شد، سپس از تجربه هاي خير. او ابتدا وارد دانشكده جنگی شد و سپس به عنوان افسر توپخان

سالگی به سمت سرلشكري درآمد و در 05نظامی معاصر استفاده نموده و آنها را عملی اجرا می كرد و پس از آن در سن 

توانست اغتشاشگران را در پاریس سركوب كند و پس از آن توانست قيادت ارتش فرانسه در ایتاليا را بر عهده 1265سال

 و حتی "استالين"و "تيتو"، "چرچيل"، "هيتلر"د. به همين ترتيب اگر به دیگر فرماندهان بنگریم به طورمثال گير

سالگی )یعنی به مدت چهل سال از عمرش را( در 15سالگی تا  11همه به این شكل بوده اند؛ چنگيزخان از "چنگيزخان"

 ها سپري كرده است و كشورگشایی او ناگهانی نبوده است.جنگ

 www.Sunnatonline.comمصدر: سایت سنت آنلاین  
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وجه  به هيچ -صلی الله عليه وسلم -بی تردید قيادت این فرماندهان و كشورگشایانِ مقام طلب با رهبري و قيادت نبوي

، نبی رحمت و عطوفت بوده اند، در حالی كه كشورگشایان -صلی الله عليه وسلم -قابل مقایسه نيست، زیرا پيامبر خدا

ها نفر را از دم تيغ گذرانده اند. به عنوان نمونه چنگيزخان د ميليونهاي خودنياطلب در راه رسيدن به اهداف و آرمان

هایی كه در صدر می فرماید: تمامی جنگ -رحمه الله -ميليون نفر را فقط در چين كشت. علامه ابوالحسن علی ندوي16

ریزي و تلفات خون ترین و درست ترین رویدادهایی است كه تاریخ به خود دیده است و از لحاظاسلام رخ داده واقعی

ها در راستاي مصلحت عمومی، خير مشترک و خوشبختی همگانی بوده اند و جانی در كمترین درجه قراردارند. این جنگ

هایی كه از سال دوم هجري شروع شده و تا آمار كشته شدگان دو طرف )مسلمان و كافر( در تمام غزوات و سرایا و جنگ

كافر بودند. این در حالی است كه  256نفر مسلمان و  056نفر نيست؛ از این تعداد  1216سال نهم ادامه یافته، بيش از 

 ميليون نفر نيز در این جنگ كشته شده اند.2ميليون نفر بوده و نزدیک به 01هاي جنگ جهانی اول بالغ برفقط شمار زخمی

ميليون نفر مجروح  52( حدود1616، عضو پارلمان انگلستان ارزیابی كرده كه در جنگ جهانی دوم )"مستر مكستن"

شدند. هزینه كشتن هر فرد در جنگ جهانی اول ده هزار جنيه )یک مليون تومان( بود و در كل هزینه جنگ جهانی اول 

 ميليارد تومان( و هزینه هاي جنگ جهانی دوم در هر یک ساعت یک ميليون جنيه بوده است.122ميليارد جنيه ) 12بالغ

ر دررفتار ایشان با اسيران هویدا می گردد. د -صلی الله عليه وسلم -حمت و برتري پيشوایی پيامبرخدانمونه دیگر رأفت و ر

 اینجا مقایسه كوتاهی در این مورد خواهيم داشت.

ها با اسيران جنگی را چنين به تصویر كشيده است: صدها هزار اسير در كتاب خود نمونه اي از رفتار آلمانی "رمضان لاوند"

پيشنهاد كرد كه اسيران را با آهن داغ دهند.  "كيتال"گرسنگی و امراض گوناگون طعم مرگ را چشيدند. سپهبد  به سبب

دستور داده بود كه هيچ نوع غذایی به اسيران داده نشود. او غذا دادن به اسيران را كاري  "نون مانستين"همچنين سپهبد 

 پست و مایه حقارت می دانست.

ان دنياطلب هر فكري به ذهن آنها می رسيد بر سر اسيران جنگی اعمال می كردند. كارهاي فرماندهان و كشورگشای

سنگين و طاقت فرسا را به دوش آنها می كشيدند. قلعه هاي محكم كه هم اكنون به ثبت آثار باستانی گردیده اند، ساختة 

پيش روي آنها همانند مار و كژدم سر می  دست همين اسيران بوده است. چه بسا اسيران را براي شادكامی فرماندهان در

 بریدند و گاها آنها را طعمة درندگان می كردند،تا كشورگشایان با دیدن رنج و درد آنها احساس لذت كنند.

آمد تا این پدیدة شوم را به تدریج از بين برده و بساط این عمل شنيع را برچيند.  -صلی الله عليه وسلم -اما پيامبر خدا

اگر چه از مبارزان وسربازان گروه مقابل )كفار( اسير می گرفت، اما چنان قوانين و  -صلی الله عليه وسلم -حضرتآن

ضوابطی براي آنها تصویب نموده بود كه در طول تاریخ قبل و بعد از آن، بی نظير بودند. به طورمثال به لشكریانش توصيه 

نوع معامله صورت گيرد، چه بسا اسيرانی را در مقابل سوادآموزي به می نمود تا با اسراء به عنوان برادر و یک انسان هم

 یارانش آزاد می نمود و برخی را با فدیه آزاد می كرد.

با فرماندهان شكست خورده چه معامله اي می كرد؟ هنگامی كه مكه را فتح كرد و  -صلی الله عليه وسلم -پيامبر خدا

 چكار كرد؟ -ر طول این مدت با او جنگيده بودندفاتحانه وارد مكه شد، با سران قریش، كه د

 آیا آنها را دستگير كرد؟

 آیا آنها را اعدام كرد؟

 آیا آنها را سوزاند؟

 آیا به آنها توهين كرد؟

 و یا حتی همانند مجرم جنگی آنها را به پاي ميز محاكمه كشاند؟

تا آن زمان بزرگترین دشمن سياسی اسلام ، كه "ابوسفيان"در مورد  -صلی الله عليه وسلم -خير، بلكه آن حضرت 

)هر كس كه در منزل ابوسفيان برود در امان است.( « من دخل دار أبی سفيان فهو آمن»محسوب می شد، چنين فرمود: 

يدند، توطئه چينی و نقشه می كش -صلی الله عليه وسلم -منزل كسی كه مقر فرماندهان قریش بود و از آنجا عليه آنحضرت
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به سراي بخشش و كرامت تبدیل گردیده است و هر مجرمی  -صلی الله عليه وسلم -با ورود فاتحانه محمد اميناما امروز 

 كه مرتكب هر نوع جرمی گشته بود با ورود در آن منزل ایمن می گشت.

 انيم.سبه پایان می ر -رحمه الله -این جستار كوتاه را با سخنی از اندیشمند قرن بيستم علامه ابوالحسن علی ندوي

جامعه بشري نشاط مردانگی و بخشایندگی را در زندگی و در تمام امور  -صلی الله عليه وسلم -پيش از ظهور پيامبر

ایجابی و سلبی خویش از دست داده بود. جامعه اي خسته و توأم با خفقان بود. بدون نشاط و دلگرمی طبق خواست امراء 

تمام نكرده و به هدف نرسيده بود كه صلح بر وي تحميل می شد. در این به ميدان جنگ كشانده می شد و هنوز جنگ را 

جامعه مردان بی اراده و بی عاطفه و بی وجدان، به فداكاري، ایثار، تحمل مشكلات، دست و پنجه نرم كردن با سختی ها 

كسانی فرمانبرداري كنند كه  واداشته می شدند؛ نه آنان رهبرانشان را دوست داشتند و نه رهبران آنها را. مجبور بودند از

 قلبا آنها را دوست ندارند و جان و مالشان را فداي كسانی كنند كه قلبا ازآنان متنفرند.

ها به خاموشی گرایيده بود و احساسات و عواطف مرده بودند. مردم نفاق، ریا و مكر را پيشة خویش كرده شعله آتش دل

 خو گرفته بودند.بودند و در نهایت ذلت و تحمل ظلم و خواري 

ها بود كه سرگردان عاطفه قوي، یعنی عشق، كه اغلب در طول تاریخ موجب بروزعجایب روزگار و آثار ماندگار می شد، قرن

هاي زیبا و و از كار افتاده بود و كسی نبود كه آن را به كار بندد و محصولی از آن به دست آورد. این چيز در لابلاي رنگ

 ه كه در گذشته و حال مورد توجه شعراء بوده است ضایع و تباه شده بود.مظاهر فانی و فریبند

به پا خاست، قيد و بند آن را گشود و سپس به مثابة  -صلی الله عليه وسلم -در این جامعه ستمدیده و سرگردان رسول خدا

ال و كمال و نهایی ترین روح و روان و چشم و قلب آن جامعه تلقی شد. او انسانی بود كه خداوند والاترین صفات جم

مفاهيم حُسن و احسان را به وي عنایت فرموده بود. هر كس ناگهانی او را می دید از هيبتش لرزه بر اندام می شد و چون 

و قبل و بعد از ا»دمی با او مجالست می كرد، آرام گرفته و ازمحبتش سير نمی شد. توصيف كننده اش چنين می گوید: 

ده ام؛ چون عشق راستين به سوي او روان شد، درست همان گونه كه آب به سوي سراشيبی روان می هرگز مانند او را ندی

ها از قبل در انتظار ها و روانها به سوي او چون آهن به سوي مغناطيس جذب گردید. گویا این قلبها و روانشود. دل

ه گونه اي از وي اطاعت می كردند كه نظيرش در چنين فردي بودند. مردان امتش به گونه اي به وي عشق می ورزیدند و ب

 تاریخ عشاق و دلدادگان نگذشته است.

هاي نادر و خودگذشتگی در راه اطاعت از او و ترجيح وي بر جان، اهل، مال و فرزند مواردي پدید اورده است كه از محبت

 نه در گذشته چنين شده است و نه در آینده چنين خواهد شد.

 منابع

 150-151لعالمية الثانية، رمضان لاوند، صص: ـ الحرب ا1

 151-150و ص 085كندوكاي در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان، ص: -0

 

 داریم چرا رسول خدا)ص( را دوست می
 احمد نصيب

عالی آراسته بود، پروردگارش او را نيكو و خوب پرورش نمود و او را ادب آموخت.خداوند آن حضرت)ص(به صفاتی بس

 بزرگی و عظيمبس اخلاق بر تو راستی به ﴾ عظيم خلق لعلی انک ﴿در این باره خطاب به آن حضرت )ص( فرمود:  متعال

 www.Sunnionline.usسنی آنلاین  سایت  مصدر: 
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و طبيعت سركش  خوي و داد، جاي هادل در را او محبت و گردانيد نزدیک او به را مردمان كه بود هاخصلت همين و. هستی

 قومش را پس از نفرت و بيزاري رام او كرد...

 هاي فراوانی دارد.به رسول خدا )ص( دلایل و سبب محبت ما

ردیف دليل اول: این كه خداي عزوجل دوستی و پيروي از پيامبر گرامی را بر ما واجب و آن دو را با محبت و اطاعت خود هم

هُ وَیَغْفرِْ لَكُ هَ فَاتَّبِعُونِی یُحْببِْكُمُ اللّـَ هُ ٰ  مْ ذُنُوبَكُمْ گردانيد قُلْ إنِ كُنتمُْ تُحِبُّونَ اللّـَ  (عمران آل11) رةحيِمٌ غَفُورٌ وَاللّـَ

دليل دوم: این كه خداي تعالی پيامبر )ص( را دوست دارد و او را از ميان بندگانش براي مأموریت و رسالتش برگزید و هم 

 :هایش برتري داد، آنگونه كه صاحب كتاب الجوهره )در مبحث توحيد( گفته استاو را بر همه آفریده

 وَأَفْضَلُ الخَلقِْ عَلَى الإِطْلاقِ

 نَبِيُّنَا فمَِلْ عنَِ الشِّقَاقِ

باشد، پس از مخالفت و بزرگترین و بهترین آفریده بدون هيچ شكی پيامبر)ص( می

 ستيزه در این مورد پرهيز كن.

اي را دوست بدارد محبت و پذیرش و به تحقيق ثابت شده است كه خدا هرگاه بنده

 كند.را نزد ساكنان زمين و آسمانی پدیدار میمقبوليت او 

إِذَا أحََبة اللَّهُ عبَْدًا نَادىَ جبِْرِیلَ »از ابوهریره)رض( روایت است كه پيامبر )ص( فرمود: 

للَّهَ یُحبُِّ فُلاَنًا، فأََحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السةمَاءِ، ثُمة إنَِّ اللَّهَ یُحِبُّ فُلاَنًا، فَأَحِبةهُ. فَيُحبُِّهُ جِبْرِیلُ، فيَُنَادىِ جِبرِْیلُ فِى أهَْلِ السةمَاءِ إنَِّ ا

 یُوضعَُ لهَُ الْقَبُولُ فِى أَهْلِ الأَرضِْ)مسلم و بخاري(.

خواند كه خداوند فلان را دارد، پس اي جبرئيل او را دوست بدار، اي را دوست بدارد، جبریل را فرا میهرگاه خداوند بنده»

كند كه به راستی خداوند فلان را دوست دارد، پس او دارد و جبرئيل مردمان آسمان را صدا میل او را دوست میپس جبرئي

 «.شودرا دوست بدارید، سپس مقبوليت او در خاطر مردم زمين نهاده می

دون پس بوقتی براي یک فرد عادي وضعيت چنين است، پس در نظر بياورید كه نسبت به رسول خدا)ص( چگونه باشد؟ 

هاي مؤمنين و غير ایشان ثابت است و جاي دارد. ترمذي از تردید محبت پيامبر)ص( واجب است، و این محبت در دل

 إذَِا أَحَبة اللَّهُ عَبْدًا نَادىَ جبِْرِیلَ إِنِّى قدَْ أَحْبَبْتُ فُلاَناً فَأَحِبةهُ»حدیث سعد و ابوهریره روایت كرده است كه پيامبر )ص( فرمود: 

 بْدًاعَ اللَّهُ أَبْغضََ وَإذَِا ﴾ودًُّا الرَّحْمنَُ لَهمُُ سَيَجْعَلُ﴿قَالَ فَيُنَادىِ فِى السةمَاءِ ثُمة تَنْزلُِ لَهُ الْمَحَبةةُ فِى أَهْلِ الأرَْضِ فَذلَِکَ قَوْلُ اللَّهِ 

اي را وقتی خداوند بنده»ترمذي(. «)ثُمة تَنْزلُِ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الأَرضِْ یلَ إِنِّى قَدْ أَبْغَضتُْ فُلاَنًا فَيُنَادِى فِى السةماَءِجِبْرِ نَادىَ

دوست بدارد جبرئيل را ندا دردهد كه همانا فلان را دوست دارم پس او را دوست بدار، در نتيجه جبرئيل مردمان آسمان را 

رموده خداي تعالی است كه به زودي خداوند شود. پس آن معنی فدهد، سپس محبت او در ميان اهل زمين نازل میندا می

اي خشمگين شود، جبریل را فرا خواند كه همانا دهد، و هنگامی كه خداوند از بندهها قرار میرحمان براي آنان محبتی در دل

ان اهل ر ميدهد، سپس كينه و تنفر از او دمن از فلان بيزارم و بر او خشم گرفته ام، پس جبرئيل در ميان اهل آسمان ندا می

 گردد.زمين نازل می

باشد و هم به سبب علاقه و حرص شدید پيامبر بر هدایت و نجات و دليل سوم: به سبب مهر و رحمت او بر امتش می

فرماید: راهنمایی امتش از آتش دوزخ، و اینها صفات ثابت و هميشگی آن حضرت است. و خداوند در بيان این اوصاف می

 ولٌ مِّنْ أَنفُسكُِمْ عَزِیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ علََيكُْم بِالْمُؤمِْنِينَ رَءوُفٌ رةحيِمٌلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُ

قطعاً براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد، به )هدایت( شما حریص و نسبت به 

 مؤمنان دلسوز و مهربان است

 پيامبر)ص( نسبت به امتش بيشتر از آن است كه به شمار آید. بيان رحمت و مهربانی

هاي پيامبر )ص( بهترین و نيكوترین شرایع و تعاليم و دليل چهارم: این كه دین و شریعت و تعليم و راهنمائی

مر دو اهاست. پيوسته ميل داشت تا در همه چيز بر امتش آسان گيرد و از صفات آن حضرت )ص( این كه از ميان راهنمائی
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 بود.گزید به شرط آنكه گناه و ناروا نمیترین را برمیآسان

گيري بر همدیگر بپرهيزیم و بر هم آسان گيریم و از مان از سختو به یقين دستور فرموده است به ما كه در كارهاي

هم آسان گيرید و سخت نگيرید، و نسبت به « یَسِّروُا وَلا تُعَسِّروُا وَبَشِّروُا وَلا تنَُفِّروُا»سخنان آن حضرت است كه 

 بخشندگی و رحمت خداوند را مژده دهيد و مردم را از خشم الهی نترسانيد و مردم را از دین بيزار نكنيد.

بودن و گذشت و بزرگواري پيامبر)ص( او را دوست دليل پنجم: به سبب مهربانی و دلسوزي و خوشرویی و بخشنده

 داریم.می

ی آن حضرت )ص( آن است كه دعوتش را تا روز رستاخيز ذخيره كرده و به تأخير انداخته است تا از جمله عطوفت و مهربان

 ها و شدیدترین تنگناهاي روز قيامت شفيع امتش گردد.ترین وقتاین كه در سخت

ري باز ابوهریره )رض( روایت است كه پيامبر)ص( فرمود: هر پيغمبري را دعوتی مستجاب و پذیرفته است، پس هر پيغم

ه ام تا بمندي از دعوتش شتاب و تعجيل كرده است، اما من دعوتم را براي شفاعت امتم در روز قيامت نگاه داشتهدر بهره

 مند آید.خواست خدا هركس از امتم كه بميرد و با خدا انباز و شریک نگيرد، از دعوتم بهره

كرد و به حال و وضعيت اي امتش دعاي خير میو باز از جمله مهربانی و عطوفت آن حضرت)ص(آن است كه هميشه بر

شان را موفق گرداند تا این خواست تا راه خطا را بر آنها ببندد و تلاش و كوششنمود و از خداي توانا میایشان توجه می

 كه رضاي خدا را به دست آورند و از خشم و غضب او به دور باشند.

 بُرد.نيد، نمازش را زودتر به پایان میشحضرت رسول )ص( اگر در نماز گریه كودک را می

زمانی كه پيامبر )ص( در حال سجده بود حسن)رض( وارد شد و بر دوشش نشست و پيامبر تأخير كرد و از سجده 

برنخاست، تا این كه حسن)رض( از دوش او پایين آمد. همين كه نمازش را تمام كرد، یكی از یارانش به او گفت: 

چون پسرم )حسن( روي دوشم « »إِنَّ ابْنِی ارْتَحلََنِى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ»، پيامبر )ص( فرمود: ات را طولانی كرديسجده

 «.بود، دوست نداشتم او را وادار كنم زودتر از دوشم پایين آید

ت د، سرمسفقط همين بس هنگامی كه خدا او را بر قریش پيروز كرد و یاریش نمود و فاتحانه و یپروزمندانه وارد مكه ش

پيروزي نشد و پيروزي او را مستبد و خودراي نكرد، بلكه روي شترش سرش را در برابر عظمت و لطف الهی فرود آورد و 

اندیشيد كه من آن را دربارة شما انجام دهم، بينيد و چه میكلمه جاودانه اش را بر زبان راند و فرمود: اي قریش! چه می

اي كریم و بزرگ، حضرتش فرمود: بروید، شما آزاد و در نند برادري بخشانيده و برادرزادهگفتند: در مورد ما نيكی كنيد ما

 امانيد.

چه زیباست عفو و بخشش در هنگام قدرت و توانایی! چه مقدار عظيم و بزرگ است این نفس و جان كه بر هر شرف و 

هاي دنيا را كنار گذاشت، و در بزرگواري و یعظمتی برتري دارد و بر كينه و انتقام غلبه كرد و پيروز گشت و همه خوش

 شرف به بالاتر از آنچه انسان به آن دست یابد رسيد.

نشينی و معاشرت نيک و كمال ادبش و اخلاق پسندیده اش با مردمان مختلف، و اما در حُسن دليل ششم: به سبب هم

ان به غایت و حدي رسيده است كه دریافت خوئيش با همه مردممعاشرت و نيكی اخلاق و كمال ادب و خوشرویی و خوش

 به( عظيم خلق لعلی انک﴿آن در توان و درک هيچكس نيست، و در این مورد فرموده پروردگارش را به اثبات رسانيد: 

 .هستی بزرگی و عظيمبس اخلاق بر تو راستی

ر از همه مردم پذیراي سخن تر از همه مردم بود و بيشتسرور ما حضرت علی )رض( گفته است: پيامبر )ص( بلندهمت

ترین ترین و در معاشرت با مردمان گرامیدیگران بود، و در سخن راستگوترین مردمان بود، و در خوي و منش مهربان

 ایشان بود.

گردانيد و از داشت و او را بر آنان مهتر میداشت و از آنان بيزار نبود، و بزرگ هر قومی را گرامی مییارانش را دوست می

نمود، بدون آن كه خوشرویی و خوي نيكش را از ایشان دریغ دارد، و از حال كرد و خود را از آنان حفظ میدمان پرهيز میمر

شنين او هرگز كرد، و همنشينانش را در جاي خود رعایت مینمود و حق و سهم هریک از همو وضع یارانش جستجو می
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 و باشد.تر از اكرد كسی نزد پيامبر)ص(گرامیگمان نمی

كرد و دل نبود صدایش را بلند نمیروي و نرمخوي و آرام بود، تندخو و سختهميشه آن حضرت)ص(شادمان و گشاده

ورزید و بدان توجه جوي و مداح نبود، و از آنچه بدان رغبت نداشت غفلت میراند، عيبسخنان زشت بر زبان نمی

 داد.اداش آن را هم میپذیرفت و پنمود؛ و دعوت و هدیه دیگران را مینمی

نمود و دعوت همه را از آزاد و بنده گرفته تا كنيز و نشينی و گفتگو میكرد و با آنان همبا یارانش شوخی و مزاح می

فرمود و از بيماران در دورترین نقطه شهر مدینه عيادت پذیرفت، عذر و پوزش دیگران را قبول میتهيدست و مسكين می

 كرد.می

د نمود و هركه را كه بر او وارپرسی با یارانش پيشدستی میكرد، و در مصافحه و احوالرسيد ابتدا سلام مییو به هركس م

 – ادب خاطر به –داد، و اگر ميهمان گسترد و او را بر خود ترجيح میداشت، و چه بسا ردایش را بر او میشد گرامی میمی

 هایینام با ایشان بزرگداشت خاطر به و برد،می نام لقب و كنيه با را یارانش. نشستمی برآن خود كرد،می خودداري

 .كردنمی قطع را كسی سخن بود، خوشایندشان كه خواندمی فرا را ایشان

 .خواستبرد یا از آنجا برمیبه پایان می را سخنش شخص آن كه زمانی تا –مبادا آن شخص سخنش را ناتمام بگذارد  -

بر او نازل نشده بود حتی پيش از آن كه به پيغمبري برگزیده شود و مردمان را به راه خدا فرا خواند و با این كه هنوز قرآن 

 تر و بزرگوارتر بود.تر و وجودش از همه شریفبيشتر از هركس لبخند بر لب داشت، درونش از همه مردمان پاک

 هایش.دادن وعدهو انجامبردن دليل هفتم: به خاطر وفاداریش در حُسن عهد و پيمان و به پایان

عبدالله بن ابی الحمساء گفت: پيش از بعثت با پيامبر )ص( داد و ستد كردم و مقداري از طلبم پيش او مانده بود و با او قرار 

گذاشتم كه در همان محل خرید براي وصول مطالبه نزد او آیم، پس فراموش كردم به آن محل بروم، پس از سه روز یادم 

ا رفتم و با شگفتی دیدم كه پيامبر در آنجا منتظر است، پس فرمود: اي جوان! به راستی مرا به زحمت و درد سر آمد، به آنج

 باشم.روز است در اینجا منتظر تو می 1انداختی كه مدت 

ت خدیجه فرمود: آن را به خانه فلان زن ببر، زیرا وي در زمان حياآوردند میانس )رض( گفت: هرگاه براي پيامبر هدیه می

 داشت.آمد و دوست خدیجه بود، و به راستی خدیجه را دوست میپيش ما می

 كرد، یارانش به او گفتند: ما كارهايوقتی نمایندگان نجاشی به مدینه آمدند، آن حضرت )ص( شخصاً از ایشان پذیرایی می

رم خودم از آنان پذیرایی نمایم، زیرا دادهيم، آن حضرت )ص( فرمود: دوست میشما و پذیرایی از مهمانان را انجام می

 آنان یاران ما را در حبشه گرامی داشتند.

عالی آراسته بود، پروردگارش او را نيكو و خوب پرورش نمود و او را ادب خلاصه كلام این كه آن حضرت)ص(به صفاتی بس

 آموخت.

 و عظيمبس اخلاق بر تو راستی به ﴾ عظيم خلق لعلی انک ﴿خداوند متعال در این باره خطاب به آن حضرت )ص( فرمود: 

 طبيعت و خوي و داد، جاي هادل در را او محبت و گردانيد نزدیک او به را مردمان كه بود هاخصلت همين و. هستی بزرگی

ان را واداشت تا گروه گروه به دین اسلام بگرایند و یارو یاور و آن و كرد او رام بيزاري و نفرت از پس را قومش سركش

 اي كه خود و ثروت و هرچه داشتند در راه اسلام فدا كردند.دوستدار اسلام شوند، به گونه

هرگاه برخی از این صفات پسندیده در انسانی موجود باشد، محبت و تمجيد و تقدیر دیگران را نسبت به خود 

و كاملترین آنها آراسته بوده هاي عالی هاي نيک و منشانگيزاند، چه برسد به آن حضرت )ص( كه به تمام خصلتبرمی

 است.

پس بر هر مسلمانی لازم و واجب آید كه پيامبر )ص( را دوست بدارد، و نيز واجب و لازم است همه كسانی را كه پيامبر 

 ایشان را دوست دارد، دوست بدارد. زیرا دوستِ دوست، محبوب و گرامی است.



 

حه
صف

1
2
3

 

 احمد نصيب المحاميد/ ترجمه:سعدالدین شيخ احمدي

 

  هاي پيامبر)ص(یژگیو

 تر مصطفی سباعی/مترجم: محسن شيخیدك
با مردم همچون پيامبري بزرگوار و رهبري محبوب و متواضع رفتار می كرد، بزرگواري كه بزرگيش از اخلاق و رفتارش بود 

م و ستم قرار نه از جاه و مقام و نفوذش. هميشه و در تمام مراحل دعوتش پيامبري متواضع بود، چه هنگامی كه مورد ظل

گرفته بود و چه بعد از غلبه و پيروزي و چه درزمانی كه تنها بود، و چه در وقت مشكلات و سختی ها و چه در قله افتخار و 

 پيروزي حتی بعد از این كه بر جزیرة العرب غلبه یافت و همه از او فرمانبرداري می كردند...

 

 ویژگی هاي اخلاقی پيامبر)ص(

ایشان گفته اند: ظاهري تابناک و چهره اي نورانی داشت،  درباره ویژگی هاي

داراي نوري بود كه وي را برتري می بخشيد، گام هایش در حد نياز بود و 

آرام و با وقار با قدم هاي استوار راه می رفت، چشمانش را پایين می انداخت 

و به زمين بيشتر ازآسمان خيره می شد. وقتی با كسی روبرو می شد در 

م كردن از او پيشی می گرفت، بدون نياز صحبت نمی كرد، سخنش را با سلا

نام خدا آغاز و با نام خدا به پایان می برد، سخنانش شمرده شمرده و قاطع 

بود و در سخنانش گزاف و نقصان راه نداشت، فصيح و بليغ صحبت می كرد، 

ی غذای بيهوده و یاوه نمی گفت و بی فایده لب به سخن نمی گشود، هرگز از

بدگویی نمی كرد و هيچ وقت به خاطر امور دنيا و یا بخاطر شخص خودش 

خشمگين نمی شد و به خاطر خودش انتقام نمی گرفت، وقتی خوشحال بود 

 چشمانش را پایين می انداخت و خنده هایش تبسم بود.

شش از فقر نمی هراسيد و هرگز از نيكو منظر ترین، زیبا روي ترین، بخشنده ترین و جوان مرد ترین مردمان بود، در بخ

وي چيزي طلب نشد كه جواب رد دهد و هرگز در بين دو امر مخيّر نشد مگر اینكه آسانترین آن دو را برمی گزید، البته در 

 صورتی كه نافرمانی خدا درآن نبود. 

 حضرت عایشه رضی الله عنها می گوید: اخلاقش قرآن بود. 

ص( می گوید: هركه وي را ناگهان می دید دچار ترس می شد و هركس با او آشنا می حضرت علی)رض( در توصيف پيامبر)

 شد دوستش می داشت.

 

 زندگی شخصی پيامبر)ص(

در پوشيدن لباس و انتخاب غذا سخت نمی گرفت، هر لباسی كه برایش دست می داد می پوشيد، بيشتر از لباس معمول 

ي استقبال هيئت ها یا به مناسبت عيد لباس خوب و مناسب می پوشيد. از هر مردم استفاده می نمود. اما در صورت نياز برا

خوراكی كه موجود بود می خورد. اگر گوشت و شيرینی بود تناول می كرد و یا اگرتنها نان و روغن یا سركه بود از خوردن 

 گرسنگی سنگی بر شكمش می آنها امتناع نمی كرد و اگر هم خوراكی پيدا نمی شد گرسنه می خوابيد و چه بسا از شدت

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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بست. براي خواب هم از تشكی چرمی كه ليف خرما درآن بود؛ استفاده می نمود، بر روي حصيري می نشست و چه بسا 

 براي خوابيدن هم به آن بسنده می كرد. 

 

 زندگی پيامبر)ص( در منزل

می كرد، اخلاق و منش آنان را می  در هم نشينی و هم صحبتی با همسرانش شيرین سخن بود، با آنان بسيار گفت وگو

 «. خيركم خيركم لأَِهله»پذیرفت و حساسيت و روحيه خاص آنان را در نظر می گرفت و می فرمود: 

 }بهترین شما كسی است كه با خانواده اش بهترین باشد{.

سير نشدند، گاهی یک حضرت عایشه رضی الله عنها می گوید: هيچ وقت خانواده محمد)ص( دو روز متوالی از نان گندمين 

 ماه و گاهی دو ماه می گذشت اما در خانه ي ما آتش روشن نمی شد و خوراک ما تنها آب و خرما بود.

 انس)رض( می گوید: رسول خدا)ص( زرهش را درگرو می گذاشت تا مقداري جو براي خوراک خانواده اش تهيه كند.

 

 كاركردن پيامبر )ص( در منزل

عنها درباره ي كار پيامبر در خانه پرسيدند: پيامبر)ص( درخانه چه كارهایی را انجام می داد؟ ازحضرت عایشه رضی الله 

گفت: پيامبر انسانی همچون دیگر انسانها بود، كفش هاي خود راتعميرمی كرد، لباس خود رامی دوخت، گوسفند خود رامی 

داد و هنگامی كه وقت نماز فرا می رسيد از خانه  دوشيد كارهایی كه یک مرد در خانه انجام می دهد ایشان نيز انجام می

 بيرون می رفت. 

 

 رفتار پيامبر )ص( با یارانش

انس خادم رسول الله)ص( می گوید: ده سال براي پيامبرخدا)ص( خدمت كردم هرگز نگفتند: آه از دست تو و هرگز به 

ه كاري كه انجام ندادم از من سوال نكرد كه چرا خاطر كاري كه كرده بودم، نگفتند: چرا چنين كرده اي؟ و هيچ وقت دربار

 انجام نداده اي؟ و در پرداخت مزد هيچ گاه ستمی روا نمی داشت.

حضرت عایشه رضی الله عنها می گوید: پيامبرخدا )ص(هيچگاه با زیر دستان خویش به تندي رفتار نمی كردند و هيچ وقت 

 زنان و خدمتكاران خودشان را تنبيه نكردند.

یره )رض(نقل می كند كه: بارسول خدا)ص( به بازار رفتيم تا شلواري بخرد، فروشنده خواست دستان پيامبر را ببوسد ابوهر

ولی پيامبر دستش را عقب كشيد و او را از كارش منع كرد و فرمود: )این كار را عجم ها در مقابل پادشاهانشان انجام می 

هستم( شلوار را برداشت. من خواستم آن را براي پيامبر بردارم ولی اجازه  دهند، من پادشاه نيستم، من مردي از ميان شما

 نداد و فرمود: براي حمل هر چيزي صاحبش سزاوارتراست. 

پيامبرخدا)ص( یک بار با گروهی در سفري بودند؛ وقت غذا فرا رسيد، خواستند تا گوسفندي براي خوراكشان آماده كنند، 

من! دیگري گفت من هم پوستش رامی كنم. سومّی هم گفت: پختنش هم با من. یكی از آنان گفت: سربریدنش با 

پيامبر)ص( نيز فرمودند من هم هيزم جمع می كنم، گفتند اي رسول خدا، ما كار تو را هم انجام می دهيم. فرمود: می دانم 

اوند دوست ندارد هيچكدام از شما كار من را هم انجام می دهيد ولی من دوست ندارم خودم را از شما جدا كنم؛ زیرا خد

 بندگان او خود را از همراهانش جدا كند.

یكی از عادات حضرت محمد )ص( این بود كه عذر خطا كار را می پذیرفت و هيچ كس را با نام ولقبی كه بدش می آمد 

كنند  ل كسانی كه چنينصدا نمی زد. اگر از كسی ناشایستی می دید یا می شنيد بدون اینكه نام اورا بياورد می فرمود: حا

 چگونه است؟ 

وهم چنين پيامبر خدا )ص( دوست نداشت كسی به خاطر او از جایش برخيزد، هرجا كه خالی بود می نشست، به بازار 

 ميرفت و مردم را به امانتداري سفارش می نمود و آنان را از فریب و خيانت در معامله باز می داشت. 
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هركس كه در مجلس ایشان حضور می یافت چنان شاد و خنده رو بود كه تصور می كرد  یكی دیگر از عاداتش این بود با

محبوبترین فرد پيش پيامبر است. در امور سياسی و جنگ و امور دنيا با صاحب نظران مشورت می كرد و به نظراتشان 

 گوش می داد، اگرچه با آن مخالف هم بود. 

 

 خشيت و عبادت پيامبر)ص(

 اقبت و نظارت خدا را بسيار احساس می كرد و ترس الهی در دل مباركشان بسيار نمو داشت.حضرت محمد )ص( مر

ایشان بيشتر اوقات خویش را به عبادت الله سپري می نمود، شب ها بيدار و درحال ركوع و سجده بود. عایشه صدیقه 

ی كه خداوند گناهان پيشين و پسين را براي رضی الله عنها در این باره به او می گوید: چرا این همه عبادت می كنی در حال

 تو آمرزیده است؟ در پاسخ می فرماید: آیا بنده سپاسگذاري نباشم؟ 

حضرت محمد )ص( خدا را بسيار یاد می كرد، خوردن، نوشيدن، نشستن، برخواستن و شروع تمام كارهایش با نام خدا بود 

 ي زیر از جمله دعاهاي ایشان است:و هرگز از راز و نياز با خدا خسته نمی شد. نمونه ها

 «اللَّهمُة إِنّی أعوذ بِکَ منِ عِلمٍ لا یَنفعَُ وعَمَلٍ لایُرفعَ ودُعاءٍ لایسُمعَ»

 پروردگارا! از علمی كه بهره نرساند و از عملی كه پذیرفته نشود و ازدعایی كه مستجاب نگردد به تو پناه می برم.

 «.كلُِّهِ، ما عَلِمتُ مِنهُ ومَا لم أعلَمُ وأعوذُ بِکَ منِ الشَّرِّ كُلِّه، مَا علَِمتُ مِنهُ ومََا لَم أعلمَاللّهمُة إِنّی أسألُکَ مِن الخَير»

پروردگارا! من هر خيري را از تو طلب می كنم، چه آن چه كه می دانم و چه آنچه كه نمی دانم و پروردگارا از هر شري به تو 

 نم و چه آنچه كه خود نمی دانم.پناه می برم، چه آنچه كه خود می دا

 «. اللَّهمُة إِنّی أعوذ بِکَ مِن زوَالِ نِعمَتِکَ وتَحَوُّلِ عافِيَتِکَ وفجاءَةِ نَقمَتِکَ وجَميعِ سَخطَک»

 پروردگارا! از نيست شدن نعمتت و دگرگونی عافيتت و عذاب ناگهانی ات و همه خشمت به تو پناه می برم. 

 «.بِکَ منِ مُنكراَتِ الأخلاقِ والأَعمَالِ واَلأهوَاءِ والادواء اللّهمُة إِنِّی أعُوذ»

 پروردگارا! از اخلاق زشت، كردار نا پسند، هواي نفس و درد و رنج ناگوار به تو پناه می برم. 

 

 توجه پيامبر )ص( به ورزش و بهداشت

 عنها مسابقه می داد، با )ركانه( پيامبر )ص( درونی پاک داشت و به روي زندگی می خندید. باحضرت عایشه رضی الله

كشتی می گرفت، بازي حبشيان را در جشنهایشان تماشا می كرد. به لباس و بهداشت شخصی خود هم خيلی توجه می 

كرد، بسيار استحمام می نمود و خود را معطر می كرد، اگر از راهی می گذشت مردم از بوي خوش او می فهميدند كه پيامبر 

 ه است و اگركسی با ایشان دست می داد بوي خوش او را تا مدتی بر دستان خود احساس می كرد.)ص(از آنجا گذشت

 مزاح و شوخی پيامبر)ص(

پيامبر )ص( شوخی سالم را دوست می داشت و به لطيفه زیبا می خندید و با یارانش شوخی می كرد، ولی شوخيش راستی 

 و حقيقتی بود.

 د و گفت: دعا كن كه خداوند مرا بيامرزد.پيرزنی از انصار پيش پيامبر )ص( آم

پيامبرفرمود: مگر نمی دانی پيرزن وارد بهشت نمی شود؟ پيرزن شروع به گریستن كرد، پيامبر )ص( خندید و فرمود: درآن 

 روز تو دیگر پيرنيستی. مگر سخن خدا را نخوانده اي كه: 

 «.شيزه گردانيدیم. شوي دوست و همسالما آنان را پدید آورده ایم چه پدید آوردنی! و ایشان را دو»

روزي صحرا نشينی پيش پيامبر )ص( آمد و از پيامبر خواست براي سفري كه در پيش دارد شتري به او بدهد، پيامبرفرمود: 

 من تو را بر بچه شتري سوار می كنم، گفت: من بچه شتر را چه كاركنم؟ فرمود: مگر شتر بجز بچه چيز دیگري می زاید؟ 

اسم )اُم ایمن( براي نياز شوهرش پيش پيامبر آمد و پيامبر)ص(از او پرسيد: همسرت چه كسی است؟ گفت: فلانی.  زنی به

فرمود همان كه درچشمش سفيدي هست؟ گفت: اي رسول خدا در چشمش سفيدي نيست! فرمود : چرا در چشمش 
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رش پرسيد: چه كار داري؟ گفت: پيامبر سفيدي است! آن زن زود به نزد همسرش برگشت و به چشمان او خيره شد. شوه

 به من فرمود كه در چشم تو سفيدي هست، گفت: آیا نمی بينی سفيدي چشمم از سياهی آن بيشتر است؟

جابر بن عبد الله می گوید: یک بار خدمت پيامبر )ص( رفتم، دیدم كه حسن و حسين بر پشتش سوار شده بودند و پيامبر 

 رفتند و می فرمودند: شتر شما چه شترخوبی است! )ص( با چهار دست و پا راه می

یكی از یاران پيامبر )ص( به نام نعيمان بسيار اهل شوخی و شيرین سخن بود و با رسول خدا )ص( شوخی می كرد، یكی 

از شوخی هایش این بود كه هروقت وارد مدینه می شد چيزي می خرید و براي پيامبر )ص( می برد و می گفت: اي رسول 

این را براي تو هدیه آورده ام. ناگهان صاحبش می آمد و پولش را از نعيمان طلب می كرد و نعيمان او را پيش پيامبر  خدا،

می برد و می گفت: پول جنسش را بدهيد. پيامبر )ص( می فرمود: مگر تو آن را براي من هدیه نياورده بودي؟ و می گفت: 

 توآن را بخوري. پيامبر می خندید و دستورمی داد كه پولش را به او بدهند.  به خدا پول آن را نداشتم ولی دوست داشتم كه

 

 فروتنی و گذشت پيامبر)ص(

با مردم همچون پيامبري بزرگوار و رهبري محبوب و متواضع رفتار می كرد، بزرگواري كه بزرگيش از اخلاق و رفتارش بود 

ش پيامبري متواضع بود، چه هنگامی كه مورد ظلم و ستم قرار نه از جاه و مقام و نفوذش. هميشه و در تمام مراحل دعوت

گرفته بود و چه بعد از غلبه و پيروزي و چه درزمانی كه تنها بود، و چه در وقت مشكلات و سختی ها و چه در قله افتخار و 

 پيروزي حتی بعد از این كه بر جزیرة العرب غلبه یافت و همه از او فرمانبرداري می كردند.

ی كه خداوند مكه را براي او گشود و سپاه قریش پس از بيست و سه سال جنگ و دشمنی در برابرش به زانو هنگام

 درآمدند، درحالی وارد مكه شد كه سرش را به نشانه تواضع در برابر خداوند و ستایش به درگاه او پایين انداخته بود.

رس می لرزید. پيامبر)ص( به او فرمود: راحت باش! من مردان قریش ترسان پيش او آمدند. یكی از آنان پاهایش از ت

 فرزند همان زن قریش هستم كه گوشت خشک شده می خورد! 

رسول خدا )ص( به سخنان برده، پيرزن، بيوه و بينوا به دقت گوش می داد. در سر راه براي هركس كه قصد صحبت با وي 

اد و دستش را رها نمی كرد تا موقعی كه آن شخص دستش را را داشت توقف می كرد و هر كه را می دید با او دست می د

رها می كرد. به یارانش سر می زد، از بيماران عيادت می نمود، در تشييع جنازه آنان شركت می كرد، به مشكلاتشان گوش 

 می داد و در غم و شادیهایشان شریک بود.

 

 مهربانی و دلسوزي پيامبر)ص(

یان خيلی مهربان بود. یک بار در نماز گریه بچه اي را شنيد كه مادرش پشت سر او مشغول ایشان با كودكان و زنان و بينوا

نمازبود، نمازش را كوتاه كرد. در یكی از جنگها به جنازه زنی برخورد كرد؛ و سخت ناراحت شد و فرمود: مگر شما را از 

 كشتن زنان منع نكرده بودم؟ این زن با شما نمی جنگيد! 

حدي مهربان بود كه ظرف آب را در جلوي گربه قرار می داد. یک بار شتر لاغري را دید؛ فرمود: در مورد این با حيوانات به 

چهارپایان از خدا بترسيد و آنها را سير كنيد. این ها همه نشانه هاي رحمت و مهربانی و دلسوزي حضرت محمد )ص( 

 است كه درون بزرگش را لبریز نموده بود. 

 

 ص( با مردمهمدردي پيامبر )

فاطمه رضی الله عنها یک بار از رنج و زحمت كار منزل پيش ایشان شكایت برد و از پدر خواست خدمتكاري به او بدهد. 

پيامبر قبول نكرد و فرمود: در حالی كه اهل صفه شكمشان از گرسنگی به هم می پيچند، چطور می توانم خدمتكار به تو 

 بدهم.
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 زهد و پارسایی پيامبر)ص(

زي عمر فاروق )رض( پيش پيامبر )ص( رفت؛ دید كه ایشان بر روي حصيري دراز كشيده و جاي حصير بر پهلوي او رو

نمایان است، به خانه پيامبر هم نگاه كرد به جز كيسه اي آویزان وكمی جو چيزي نيافت. عمر)رض( شروع به گریستن كرد، 

اختپ؟ گفت: اي رسول خدا چگونه گریه نكنم! این از حصيري كه بر پيامبر فرمود: اي پسر خطاب چه چيز تو را به گریه اند

پهلوي تو اثر نهاده و آن هم از خانه ات، تمامش همين است كه می بينم و آن طرف پادشاهان ایران و روم در ناز و نعمت 

 به سر می برند، درحالی كه تو پيامبر خدا و فرستاده ي او هستی. 

خطاب، آیا در آن شكی داري؟ آنان كسانی هستند كه همه چيز خود را در دنيا گرفته  حضرت محمد )ص( فرمود: اي پسر

 اند. 

عبدالله بن مسعود)رض( هم درچنين وضعی خدمت پيامبرخدا )ص( رسيد. به او گفت: چرا اجازه نمی دهی چيزي را براي 

ثال مسافري است كه در سایه درختی می شما بر روي حصير بيندازم؟ فرمود: من را به دنيا چه كار؟ مثال من و دنيا، م

 نشيند و پس از اندكی استراحت آن جا را ترک می كند. 

 

 انفاق و بخشش پيامبر )ص(

بخشش و انفاق پيامبر )ص( حد و حدودي نداشت و هرگز چيزي را ذخيره و انبار نمی كرد و چه بسا قرض می گرفت تا آن 

تنگ دستی نمی هراسيد. وقتی كه حضرت محمد )ص( از دنيا رفت درهم و را به نيازمندان ببخشد و در بخشش از فقر و 

دیناري نداشت؛ در این باره هم می فرماید: ارث ما پيامبران به كسی نمی رسد و آن چه برجاي بگذاریم صدقه است. یاران 

 او تعبير زیبایی ازاو داشتند، می گفتند: )پيامبر )ص( از باد وزنده بخشنده تر است(.

 

 ت و قاطعيت پيامبر )ص( در اجراي حقعدال

پيامبر )ص( در برابرحق دوست و خویشاوند نمی شناخت، و همه پيش او یكسان بودند و همه در برابر خدا و شریعت 

مسئول اعمال خود بودند. زنی از قبيله بنی مخزوم كه قومی صاحب نسب بودند مرتكب دزدي شد، خبربه پيامبر)ص( رسيد 

رد؛ نزدیكانش ترسيدند از اینكه پيامبر )ص( او را مجازات كند و رسوا شوند. پيش اسامه پسر زید رفتند و آن زن اعتراف ك

كند.  تشفاع زن آن براي پيامبر نزد گفتند او به –مشهور بود كه پيامبر )ص( اسامه)رض( و پدرش را بسيار دوست دارد  -

احت شد و فرمود: آیا براي اجرا نشدن حدي از حدود خداوند اسامه در این مورد با پيامبر صحبت كرد، پيامبر سخت نار

شفاعت می كنی؟ سپس مردم را جمع كرد و براي آنها خطبه اي ایراد نمود و فرمود: اي مردم، پيش از شما كسانی هلاک 

فی مرتكب شدند به سبب اینكه اگر فرد مشهور و بزرگی از آنان دزدي می كرد او را رها می كردند و اگر ناتوان و ضعي

 دزدي می شد؛ او را مجازات می كردند. قسم به خدا اگر دخترم )فاطمه( دزدي كرده بود دستش را قطع می كردم.

 

 شجاعت پيامبر )ص( در جنگها

اوج این منظر شگفت انگيز در جنگ ها هنگامی نمایان می شد كه ایشان خود فرماندهی جنگ ها را بر عهده می گرفت و 

رو ميرفت و مسلمانان را به جنگ در راه خدا و براي پيروزي رسالتی كه بر عهده گرفته بود و بدان ایمان در ميدان كارزار ف

 آورده بود تشویق می كرد.

ایشان هيچ وقت از ميدان جنگ و نبرد فرار نكردند. حتی در جنگ احد وقتی كه بيشتر مسلمانان شكست خورده بودند، 

 ر باران دشمنان ایستاده بود و می جنگيد و مبارزه می كرد.ایشان ثابت قدم همچنان در برابر تي

در این باره علی)رض( كه خود جنگ آوري بی باک بود، می گوید: وقتی كه چشم ها به خون می نشستند و آتش جنگ زبانه 

 می كشيد ما به رسول خدا )ص( پناه می بردیم و هيچكدام از ما نزدیكتراز پيامبر )ص( به دشمن نبود. 
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 ق و علاقه پيامبر )ص( به اداي وظيفه و ابلاغ رسالتش عش

پيامبر از هيچ وسيله اي براي تبليغ رسالتش فرو گذار نكرد و دشمنانش هم از هيچ وسيله اي براي بازداشتن ایشان از 

اب دعوتش دریغ نكردند، ولی با وجود آن همه نيرنگ و تهدید، همچنان ثابت قدم ایستادگی كرد و به عمویش آن جو

مشهور را داد كه: قسم به خدا اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند كه از این دعوت دست 

 بردارم، هرگز رهایش نخواهم كرد تا این كه خداوند آن را پيروز گرداند یا در راه آن كشته شوم. 

شد، به او گفتند: چرا آنها را دعا نكردي؟ فرمود: هنگامی كه صورت مباركش در جنگ احد زخمی و دندان مباركش شكسته 

من براي نفرین كردن برانگيخته نشده ام بلكه داعی خير و رحمت هستم و فرمود: پروردگارا! قومم را بيامرز چون آنان نمی 

 دانند

 

  گزیده اي از زندگانی محمد مصطفی)ص(

 شيخ علی صابونی/ مترجم : محمد ملازاده
پدر و در غربت نشأت پيدا كرد و از ابتدا با سختی و آلام و مرارتهاي زندگی خو گرفت، هنوز به بی رسول خدا)ص( یتيم و

 دنيا نيامده بود، كه پدرش عبدالله از دنيا رفت و یتيم و محروم از عطوفت و حنان پدر به دنيا آمد.

ر مكه در پناه حمایت و عنایت خداوند ي سعدیه او را به سوي مادرش بازگردانيد و دسالگی رسيد، حليمه 1چون به سن 

متعال نزد مادر و پدر بزرگش به زندگی ادامه داد. خداوند او را مورد كرامت و توفيق خود قرار داد تا براي مأموریتی كه بدو 

 نماید، آمادگی پيدا كند..تفویض می
 [1محمد خاتم النبيين صلی الله عليه و سلم]

ه ي او خاتمي پيغمبران است، خداوند نبوت و رسالت را به واسطهليه و سلم و خاتم همهي خدا صلی الله عمحمد فرستاده
يم ي قرآن كریم و عظبخشيد چنانكه كتابهاي آسمانی را بوسيله

خاتمه داد، پس محمد ختام مسک است، چون از حيث وجود در 
ي انبياء قرار دارد و از حيث مرتبه و منزلت ي آخر سلسلهمرحله

ي فخر آنها در دنيا و آخرت آن، او سيد اولاد آدم و مایهدر اول 
است. } مَا كانَ مُحَمةدٌ أَبَا أحََدٍ مِنْ رِجَالِكمْ وَلَكنْ رسَُولَ اللَّهِ 

 (.12[ )احزاب: 0({]12وَخَاتَمَ النَّبيِينَ وَكانَ اللَّهُ بِكلِّ شَیءٍ عَلِيمًا )
دا ي خفرستاده محمد پدر هيچ یک از مردان شما نيست بلكه او»

 «.و خاتم پيغمبران است و خداوند به هر چيزي عالم و دانا است
إنَِّ اللَّهَ خَلقََ الخْلَقَْ »فرماید: رسول خدا صلی الله عليه و سلم می

فَجَعَلَنِى فِى خَيرِ خلَْقِهِ وَجَعَلَهمُْ فِرْقَتَينِ فَجَعَلَنِى فِى خَيرِ فِرْقَةٍ 
 )رواه احمد(.« جَعَلَنِى فِى خَيرِ قَبِيلَةٍ وَجَعَلهَُمْ بُيوتاً فَجَعلََنِى فِى خَيرِهِمْ بَيتاً فَأنََا خيَرُكمْ بيَتاً وَخيَرُكمْ نَفسْاًوَخَلقََ الْقَبَائِلَ فَ

 خداوند، خلق را آفرید، آنگاه مرا در بهترین خلقش قرار داد و آنها را به دو گروه نمود، من را در بهترین گروه قرار»معنی: 
هایی قرار داد، آنگاه مرا در ميان بهترین داد و قبایل را آفرید، پس مرا در بهترین قبيله قرار داد و آنها را بعنوان خانواده

 «.ي شما بهتر و برتر هستم!خانواده قرار داد. لذا، من هم از لحاظ خانواده و هم از لحاظ وجود، از همه
لَدِ آدمََ یومَْ الْقيِامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيدىِ لِوَاءُ الْحَمدِْ وَلاَ فَخرَْ ومََا منِْ نَبِىٍّ یومَْئِذٍ آدَمُ فَمنَْ أَنَا سيَدُ وَ»فرماید: در حدیث دیگري می

د آدم هستم و در )رواه الترمذي(. من در روز قيامت سيد اولا« سِوَاهُ إِلاَّ تَحتَْ لِوَائِى وَأَنَا أوَةلُ منَْ تَنْشقَُّ عَنْهُ الأَرضُْ وَلاَ فَخْرَ

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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این هيچ فخري نيست، پرچم حمد و ثناء در دست من خواهد بود و جاي فخر نيست و هيچ پيغمبري )آدم و غير او( وجود 
 شود و جاي افتخار نيست.ندارد مگر اینكه زیر پرچم من خواهد بود و من اولين كسی هستم كه زمين بر او شكافته می

 
 نسب شریف و بزرگوار رسول خدا:

او محمد پسرعبدالله پسرعبدالمطلب پسرهاشم پسرعبدمناف پسرقُصّی پسر كلاب پسر مُرهّ پسر كعب پسر لؤي پسر 
غالب پسر فهد پسر مالک پسر نضر پسر كنانه پسرخزیمه پسر مدركه پسرالياس پسر مضر پسر نزار پسر معد پسر 

 رسد.السلام می عدنان است. و این نسب شریف درنهایت به اسماعيل پسرابراهيم عليه
ي او بهترین و برترین نسبها است. چون خدا اند نسبهتمامی اجداد رسول خدا از بزرگان و اصحاب فخر و شرافت بوده

 هيچ پيغمبري را جز از ميان برترین و شریفترین نسبها بر نيانگيخته است.
ص از ابوسفيان سؤال كرد و گفت: نسب ي رسول خدادر حدیث بخاري آمده است، چون هرقل پادشاه روم در مورد نسبه

 او در ميان شما چگونه است؟
 ي اصيل و فاضل است.گفت: او در ميان ما داراي نسبه

یفترین یعنی از ميان شر«. شوندهاي قومشان مبعوث میچنين است كه انبياء از ميان شریفترین افراد و نسبه»هرقل گفت: 
ت محمد صلی الله عليه و سلم بر طهر و پاكی بوده است و نسب او به هيچ وجه ولادت حضر افراد و قبایل قوم. در حقيقت

ي یک نكاح صحيح است كه به نكاح اسلامی شبهات دارد. دليل این به ناپاكی و خباثت جاهلی آلوده نگردیده است و ثمره
 فرماید:ي رسول خدا است كه میادعا فرموده

من محصول و « وُلدتُ مِنْ نِكاحٍ غيَرِ سفَِاحٍ »در روایت عایشه ل آمده است: و « إنی خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»
 ي زنا. مولود نكاح هستم نه نتيجه و ثمره

رسول خدا صلی الله عليه و سلم از اولاد اسماعيل است نه از اولاد اسحاق، و پيغمبران بنی اسرائيل همگی از نسل یعقوب 
در  ي اسماعيل بوده است.اند در حالی كه رسول صلی الله عليه و سلم از ذریههپسر اسحاق پسر ابراهيم تراوش یافت

 حدیث مسلم آمده است:
ى منِْ نْ بَنِى كنَانةََ قُریَشًا وَاصْطَفَإنَِّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْراَهيِمَ إِسمَْاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعيِلَ بَنِى كنَانَةَ وَاصْطَفَى مِ»

 «.قُرَیشٍ بَنىِ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى منِْ بَنِى هَاشمٍِ
همانا خداوند از اولاد ابراهيم اسماعيل را برگزید و از فرزندان و نوادگان اسماعيل بنی كنانه را برگزید و از بنی كنانه »

در برخی از روایتها آمده است: «. دقریش را برگزید و از ميان قریش بنی هاشم را برگزید و مرا از ميان بنی هاشم برگزی
 ي از ميان برگزیدگان هستم.پس من برگزیده

 
 تولد رسول خدا:

ميلادي تولد یافته  522الأول سال عام الفيل حوالی سال حضرت محمد صلی الله عليه و سلم در روز دوشنبه دوازده ربيع
ل خدا صلی الله عليه و سلم روز دوشنبه به دنيا آمده در اینكه رسو»است، منظورم از ميلاد مسيح است. ابن كثير گوید: 

رسول خدا روز دوشنبه تولد یافته و در روز دوشنبه »[. ابن عباس رضی الله عنه روایت كرده: 1«]است اختلافی وجود ندارد
 ت از احمد(.)روای«. به نبوت رسيده و در روز دوشنبه از مكه به مدینه هجرت كرده و در روز دوشنبه از دنيا رفته است

اند، جمهور علماء بر این قول به دنيا آمده قطعی است. اما در روز و ماه اختلاف كرده« عام الفيل»و اینكه در سال مشهور به 
ي خویش بر این قول نص و تأكيد دارد. از الأول به دنيا آمده است. ابن اسحاق در كتاب سيرههستند كه در روز دوازده ربيع

رسول خدا صلی الله عليه و سلم در عام الفيل روز دوشنبه دوازده ماه ربيع الأول » عنه روایت شده كه: ابن عباس رضی الله
 صاحب البدایة والنهایة« تولد یافته و در همان روز )دوشنبه( مبعوث شده و به معراج رفته و هجرت كرده و از دنيا رفته است

 [.1گوید: قول مشهور نزد جمهور این قول است]
ف ي دختر وهب پسر عبدمناذكرش رفت. مادرش آمنه د صلی الله عليه و سلم پسر عبدالله پسر... تا آخر است كه قبلاًمحم

 رسند.باشد نسب آمنه و عبدالله در جد ششم رسول الله كلاب به هم میپسر زهره می
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 نامهاي رسول خدا صلی الله عليه و سلم:

 عليه و سلم مكنی به ابوالقاسم و ابو ابراهيم داراي چندین نام است. محمد، احمد،سيد و بزرگوار ما حضرت محمد صلی الله 
 آید(، حاشر )كسی كه مردمكند(، عاقب )كسی كه بعد از او پيغمبري نمیي او محو و نابود میماحی )خداوند كفر را بوسيله

 [ و... .5یس، خاتم النبيين] طه،فاتح،  شوند(، مقفی، نبی الرحمة، نبی التوبة، نبی الملحمة،در پاي او جمع می
اند و صفات او در هر دو كتاب آمده است. } الَّذِینَ یتَّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّبِی الأمِّی الَّذيِ ي ظهور او را دادهتورات و انجيل مژده

نمایند؛ پيغمبري كه آنهایی كه از رسول امُّی پيروي می» (.152({)اعراف: 152یجِدوُنَهُ مَكتُوبًا عنِْدَهُمْ فِی التَّورْاَةِ وَالإنْجِيلِ )
 «.یابندصفات او را نزد خود در تورات و انجيل به صورت مكتوب می

ي آمدن او را داده است نام رسول خدا صلی الله عليه و سلم در تورات و انجيل احمد است و در واقع، حضرت مسيح مژده
إِذْ قَالَ عيِسَى ابنُْ مَرْیمَ یا بَنِی إِسْرَائِيلَ إِنِّی رسَُولُ اللَّهِ إلَِيكمْ مُصَدقًِّا لِمَا بَينَ یديَ منَِ فرماید: } وَچنانكه خداوند متعال می

 (.8[ )الصف: 8({]8التَّوْراَةِ ومَُبَشِّرًا بِرسَُولٍ یأْتِی منِْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ )
صدیق ، تي خدا به سوي شما هستمي بنی اسرائيل همانا من فرستادهآنگاه كه حضرت عيسی پسر مریم فرمود: ا»ترجمه: 

آید و دهم كه بعد از من میي من قرار دارد و به آمدن رسولی مژده میي خبري هستم كه از تورات ميان دو دستهكننده
فی كرده و تمامی ها را نادیده گرفته و مخي این نشانهاما مسيحيان، از روي بغض و حسادت همه«. نامش احمد است

ي آمدن او را داده است؛ كسی غير اند كسی كه مسيح وعدهاند و گمان بردهانكار كرده اوصاف او را كه در انجيل آمده است،
كشند و آنچه در انجيل برنابا پيرامون اوصاف حضرت محمد آمده است را انكار محمد است و آنها انتظار ظهور او را می

م نمایند، چرا؟ تا نبوت رسول خدا صلی الله عليه و سلنمایند تا آنجا كه انجيل برنابا را از اصل انكار میكنند و تكذیب میمی
 اقرار نكنند.

د به اند، خداوننام احمد كه در كتاب )انجيل( آمده است و پيغمبران بدان مژده داده»گوید: قاضی عياض در كتابش الشفا می
ی )غير از رسول خدا( به این اسم نام برده شود و بر هيچ احدي به این اسم بانگ حكمت خویش مانع از آن شده كه كس

برنيامده، تا افراد ضعيف القلب گرفتار شک و گمان نشوند. همچنين اسم محمد در ميان اعراب و غير اعراب قبل از رسول 
ود داشته باشد و اعراب فرزندان خود را خدا بر كسی نهاده نشده است و شایع نبوده كه قبل از او پيغمبري به نام احمد وج

 [.2«]كردند تا بلكه این شأن و مقام نصيب یكی از آنها شودبه این نام نامگذاري می
ي دعاي ابراهيم عليه السلام است كه در مقام مناجات و دعا رسول خدا محمد صلی الله عليه و سلم همان اثر و نتيجه

پروردگارا پيغمبري را در ميان ایشان (. »106({)بقره: 106مْ رَسُولا مِنْهمُْ یتلُْو عَلَيهمِْ آیاتِک )فرمود } رَبةنَا وَابْعَثْ فِيهِمی
ي عيسی ي دعاي ابراهيم، و مژدهمن ثمره»فرمود: لذا رسول خدا می«. )اهل مكه( برانگيز كه آیات تو را بر آنها تلاوت كند

 )رواه احمد(.«. خارج شد كه قصرهاي شام از اثر آن روشن گردیدند هستم، مادرم هنگام تولد من دید كه نوري از او
 

 حضرت محمد صلی الله عليه و سلم به توصيف تورات:
كند كه گفت: عبدالله پسر عمرو پسر عاص را دیدم، گفتم: صفات رسول خدا )در امام احمد از عطاء پسر یسار روایت می

 رسول خدا در تورات نيز به صفات قرآن توصيف شده استتورات( را برایم شرح كن. در جواب گفت: بلی. 
( وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولی، سميتک 15[ )احزاب: 6({]15} یا أَیهاَ النَّبِی إنَِّا أَرْسلَْنَاک شَاهِدًا ومَُبَشِّرًا وَنَذِیرًا )

تى یقيموا لكن یعفو ویغفر، ولن یقبضه الله حالمتوكل ليس بفظٍ ولا غليظ ولا صخّابٍ فی الأسواق ولا یدفع بالسيئة السيئة و
 «.الملة العوجاء، بأن یقولوا: لا إله إلا الله یفتح الله بها أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً

ن م ایم، تو بنده و فرستادهدهنده و پناهگاهی براي افراد امی فرستادهدهنده، بيماي پيامبر، ما تو را به عنوان شاهد مژده»
ام. او درشت خوي، خشن و در بازارها پر هياهو و پر سر و صدا نيست. پاسخ بدي را با هستی، من تو را توكل كننده ناميده

گيرد تا آن زمان كه ملت گمراه را هدایت كند و آنان لا إله كند، و روح او را خداوند نمیآمرزد و عفو میدهد اما میبدي نمی
 «.دهاي مرده را باز نمایهاي ناشنوا و قلببه یكتایی یاد كنند[. و به وسيله او، خدا چشمان كور، گوش خدا را»إلا الله بگوید: 

 دیدم وي هفت یا هشت ساله بودم، آنچه را كه میمن پسر بچه»كند كه گفت: ابن اسحاق از حسان بن ثابت روایت می



 

حه
صف

1
3
1

 

گفت: اي آورد و میدي در مدینه روبرو شدم كه بانگ برمیناگهان با یک یهودر یک روز صبح،  كردم،شنيدم فهم میمی
حمد ي اتو را چه شده؟ گفت: ستاره گفتند: واي بر تو،شنيدم كه میي یهود! آنگاه مردم به سوي او جمع شدند. میطایفه

 [.6)كه علامت تولد او است( همين امشب طلوع كرده است]
 

 شير داده اند: كسانی كه به رسول خدا صلی الله عليه و سلم
ي دختر منذر همگی به رسول خدا صلی الله عليه و سلم شير ي اسلميه، ام ایمن و خولهمادرش )آمنه دختر وهب(، ثویبه

 ي سعدیه ل بيش از همه به رسول خدا شير داده است.اند. اما حليمهداده
هاي شيرخوار را تحویل بگيرند و شير بدهند، این حليمه سعدیه همراه با ده زن دیگر، از زنان بنی سعد به مكه آمد تا بچه

حادثه در سال موسوم به شهباء كه مردم در گرسنگی و قحطی شدید بودند روي داد. رسول خدا را بر هر كدام از آنها 
رضه عسرپرست بود. هرگاه بر یكی از آنها زیرا او یتيم و بی عرضه كردند ليكن همگی آنها از پذیرش او خودداري ورزیدند،

ما كه، آید بلتواند كاري براي ما بكند و چيزي از دستش برنمیگفت: ما با او چكار كنيم در حاليكه مادرش نمیشد میمی
انتظار خير و منفعت داریم، حال با مادر این بچه یتيم چكار كنيم؟! سرانجام حليمه نزد عبدالمطلب آمد  فقط از پدران نوزاد،

ام اما از پذیرش او گفت: بچه یتيمی نزد من وجود دارد او را بر زنان بنی سعد عرضه كرده و شيرخواري از او طلبيد،
، آیا تو حاضري او را شير دهی شاید باعث سعادت و خوشبختی تو بشود؟ حليمه با شوهرش )حارث اندخودداري ورزیده

ا بپذیري، اشكالی ندارد، شاید خداوند خير و آنگاه حارث گفت: اگر او ر بن عبدالعزي( در این زمينه به مشورت پرداخت،
 بركت را براي ما، در وجود او قرار دهد.

حليمه گوید: به محض تحویل گرفتن او و بازگشت به سوي اثاثيه و وسایل پستانم مملو از شير گشتند او و برادرش به ميل 
اند آن را كه پستانهایش مملو از شير گشتهخود از آن نوشيدند و سير شدند، شوهرم به سوي ماده شتر پيرمان رفت دید 

برایمان دوشيد. او و ما از آن نوشيدیم تا سير شدیم و آن شب را به خير و خوشی سپري كردیم. شوهرم گفت: اي حليمه 
 اي دیدي كه امشب خير و بركت یاور و نصيب ما شد!!بينم كه تو سهم مباركی دریافت كردهقسم به خداوند می

رفتم هيچ یک از همسفران توان راه رفتن با ارج شدیم و راهی دیار خود گشتيم من سوار بر الاغ خود راه میبعد از مكه خ
گفتند: اي حليمه آیا این همان الاغی است كه تو سوار بر شدم، میمن را نداشتند، و چون از مقابل زنان همسفرم رد می

ی سوگند به خدا همان است. می گفتند: سوگند به خدا آن )الاغ( را گفتم: بلپشت آن همراه با ما از منطقه خارج شده؟ می
 حاصلتر از آن در روي زمين سراغشأنی است بس عظيم... حليمه گوید: تا به منطقه سعد رسيدیم، سرزمينی خشک و بی

ي دان بقيهگوسفنگشتند ولی رفتند سير و با پستان مملو از شير برمیندارم با این وصف گوسفندان ما كه به صحراء می
تا زمانی كه رسول خدا به دو سالگی رسيد مرتب  جهيد،گشتند و قطره شيري از پستان آنها بيرون نمیمردم گرسنه برمی

ها نبود. سوگند به خدا، زمانی كه به سن دو بارید. رشد و قوت گرفتن رسول خدا مثل سایر بچهخير و بركت خدا بر ما می
 رسد.قوي و تنومندي به نظر میي سالگی رسيد، پسر بچه

 
 ي شكافتن سينه:حادثه

ناگهان دو مرد  ي سعدیه بود،در یكی از روزها كه رسول خدا همراه با برادران شيریش مشغول چرانيدن گوسفندان حليمه
ليمه سوي حبرادر شيریش به سرعت به  ي او را شكافتند،سفيدپوش بر او پيدا شدند، او را بر پشت دراز كردند و سينه

 بازگشت و واقعه را به او خبر داد.
 پدرش او را در آغوش حليمه گوید: من و پدرش به سرعت به سوي او رفتيم او را یافتيم كه ایستاده و رنگش پریده بود،

 كشيد و گفت: فرزندم تو را چه شده است؟ گفت: دو مرد سفيدپوش بر من پيدا شدند، آنگاه مرا بر بر پشت دراز كرده،
 شكم مرا شكافتند و چيزي از آن درآورده و بدور انداختند بعد شكم مرا به حالت اولی برگردانيدند.

ترسم چيزي به سر پسرم آمده باشد. برخيز تا او را می حليمه گوید: او را با خود به خانه آوردیم. پدرش گفت: اي حليمه،
اش تحویل دهيم. حليمه گوید: او را برداشتيم و نزد مادرش انوادهبرداریم و قبل از اینكه بلایی بر سرش بياید او را به خ

بر نگهداري او حریص بودید ولی هم اكنون خواهان باز گردانيدن او...؟ گفتيم:  آوردیم. گفت: شما را چه شده؟ قبلاً
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طان یا از دسترسی شيآید یا تلف شود و داستان را براي او توضيح دادیم. مادرش گفت: آ اي برایش پيشترسيدیم حادثه
به او ترس و هراس دارید نه نه هرگز! قسم به خدا شيطان به این فرزند من دسترسی پيدا نخواهد كرد و او در آینده از 

 شأن و مقام بزرگی برخوردار خواهد بود.
آنقدر  له شدم حملشبعد آمنه گفت: دوست دارید داستان این پسر را برایتان تعریف كنم، گفتيم: بلی. زمانی كه به او حام

كه به او حامله بودم در خواب دیدم كه ام و زمانیانگار هرگز چيزي به این خفيفی حمل نكرده بر من خفيف و آسان بود،
او  نوري از من خارج شد كه قصرهاي شام از شعاع آن روشن گردید و چون او را وضع كردم امري عجيبی مشاهده كردم،

خواست سخن بگوید. پس او را خود تكيه كرده بود و سرش را رو به آسمان بلند كرد انگار میرا دیدم كه بر روي دستان 
 [.12دارید و هيچ خوفی به دل راه ندهيد] نزد خودتان نگه

ي احادیث مشهور نزد اهل سير و مغازي به شمار ابن كثير گوید: این خبر از طرق دیگري نيز روایت شده است و از جمله
ي شكافتن سينه در دوران كودكی كه عمرش نزدیک به سه سال بود براي رسول خدا صلی الله عليه و سلم هرود، حادثمی

 ي دیگري شبيه آن قبل از معراج برایش پيش آمد( حادثهبرد )چنانكه حادثهرخ داد و هنگام وقوع آن نزد حليمه به سر می
و را بيرون آوردند و آن را با آب زمزم شستشو دادند سهم شيطان را ي او را شكافتند، قلب مبارک ااز این قرار بود كه سينه

 [.11از آن بيرون آوردند و آن را مملو از حكمت و علم نمودند]
ي ي خود نقل كرده كه بعضی از اصحاب عرض كردند اي رسول خدا صلی الله عليه و سلم دربارهابن اسحاق در سيره

ي عيسی إ هستم و مادرم هنگام حامله بودنش ي دعاي پدرم ابراهيم و مژدهن ثمرهم»خودت با ما حرف بزن... فرمود: بلی 
به من دید نوري از وي خارج شد كه قصرهاي شام از شعاع آن روشن گردید. من دوران شيرخوارگی خود را در ميان 

ند كه لباس سفيد به تن داشتآمدند دو مرد پيش من  اي بنی سعد بنی كعب سپري كردم، وقتی در ميان آنها بودم،قبيله
 ي سياهی از آن بيرون آوردند وطشتی طلایی پُر از برف با خود داشتند. مرا بر پشت دراز كردند شكم مرا شكافتند و قطعه

دور انداختند بعد قلب و شكمم را با این برف شستشو دادند و آن را از هر گونه آلودگی پاک نمودند. بعد به حالت اوليه باز 
ي آن نيدند. بعد یكی از این دو نفر به رفيقش گفت: او را در مقابل ده نفر از امتش وزن كن مرا وزن كرد از عهدهگردا

ي ترازو به نفع من بود، گفت: او را در مقابل هزار نفر از امتش وزن برآمدم، گفت: او را در مقابل صد نفر وزن كن باز كفه
و ي ميزان به نفع اي امتش قرار دهيم باز كفهفت: او را رها كن. اگر او را در مقابل همهي ترازو به نفع من بود. گباز كفه كن،

 [. 10خواهد بود]
 ابن كثير گوید: این اسناد قوي و نيكو است.

ي شكافتن سينه دو بار براي رسول خدا پيش آمده است، بار اول در دوران كودكی، گيریم كه حادثهاز این روایات نتيجه می
برد و بار دوم در بزرگی و در شب معراج چنانكه در صحيحين ثبت شده است و ي سعدیه به سر میی كه نزد حليمهزمان

این امر از قدرت خداوند عزوجل به هيچ وجه بعيد نيست؛ چرا كه شكافتن سينه در زمان ما امري عادي و مألوف به نظر 
دهند بعد آنرا دوباره در جاي د و عمليات جراحی روي آن انجام میآورنقلب فرد مریض را بيرون می رسد جراحان قلبی،می

ه گردد، گو اینكي خود برمیكند، بلكه صحيح و سالم به خانهدهند و فرد مریض احساس هيچ درد و رنجی نمیخود قرار می
ر است عمليات جراحی د هرگز مریض نبوده است. چنانكه عمل امروز عمليات پيوند قلب در بسياري از كشورها شایع و واقع

رسد آیا با این وصف و نوع شكافتن سينه براي رسول خدا ترین اعضاء و اقسام بدن امري عادي و مألوف به نظر میدقيق
تا بعضی از افراد ضعيف الإیمان آن را انكار كنند و حادثه  آنهم از سوي قدرتی چون اللهجل جلالهمحال و بعيد است،

 نان تأویل كنند كه هيچ دليلی بر آن وجود ندارد!! بصورت باطل و نادرست چ
 

 فرزندان رسول خدا صلی الله عليه و سلم:
يه ي قبطاند. ابراهيم از ماریهرسول خدا صلی الله عليه و سلم هفت فرزند داشته همگی جز ابراهيم از حضرت خدیجه بوده

 متولد شده است. اسامی آنها به ترتيب عبارتند از:
 بزرگترین فرزند او بود. كنيه رسول خدا از نام او ابوالقاسم گرفته شده است. او در سن دو سالگی فوت كرد.( قاسم: كه 1
 ( عبدالله: دومين فرزند ذكور رسول خدا در كودكی در حيات رسول خدا وفات كرد.0
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 ( زینب: بزرگترین دختر رسول خدا با ابوالعاص ازدواج كرد.1
 ن( رقيه: همسر عثمان پسر عفا1
 ( ام كلثوم: یک سال بعد از وفات رقيه با عثمان پسر عفان ازدواج كرد. 5
ي اولاد رسول خدا جز ي زهرا: با حضرت علی پسر ابوطالب ازدواج كرد و آل بيت نبوي از او متسلسل گردید، همه( فاطمه8

 ی را وداع گفت. اند، فاطمه شش ماه بعد از رسول الله دار فانحضرت فاطمه پيش از او از دنيا رفته
ي فرزندان رسول خدا جز ي قبطيه متولد شد رسول خدا بعد از وفات خدیجه با ماریه ازدواج كرد همه( ابراهيم: از ماریه2

 اند.فاطمه و ابراهيم قبل از بعثت متولد شده
در قيد حيات بود،  سالگی با حضرت خدیجه ازدواج كرد تا زمانی كه حضرت خدیجه 05ابن هشام گوید: رسول خدا در سن 

ي همسران ازدواج كرده است و در این امر حكمتهاي تعليمی، رسول خدا زن دیگري نگرفت و بعد از وفات خدیجه با بقيه
 تشریعی، اجتماعی و سياسی نهفته است. والله الموفق والهادي إلى السبيل.

 
 ي رسول خدا صلی الله عليه و سلم در چند كلمه:زندگی نامه

المعارف پيرامون چگونگی نشأت و دگی رسول خدا نياز به كتابت و نگارش چند مجلد بزرگ و تحریر یک دایرةتحليل زن
 ورزیم.دعوت و رسالت او دارد لذا به ذكر چند نكته و تحریر چند فراز از آن اكتفاء می

رارتهاي زندگی خو گرفت، هنوز به دنيا پدر و در غربت نشأت پيدا كرد و از ابتدا با سختی و آلام و م( رسول خدا یتيم و بی1
 نيامده بود، كه پدرش عبدالله از دنيا رفت و یتيم و محروم از عطوفت و حنان پدر به دنيا آمد.

ي سعدیه او را به سوي مادرش بازگردانيد و در مكه در پناه حمایت و عنایت خداوند سالگی رسيد، حليمه 1( چون به سن 0
رگش به زندگی ادامه داد. خداوند او را مورد كرامت و توفيق خود قرار داد تا براي مأموریتی كه بدو متعال نزد مادر و پدر بز

 نماید، آمادگی پيدا كند.تفویض می
ي بنی نجار آشنا شود. هاي پدرش از طایفهسالگی رسيد، همراه مادرش به سوي مدینه شتافت تا با دایه 8( چون به سن 1

ه، مادرش در مكانی ميان مكه و مدینه بنام ابواء از دنيا رفت و محبوب خدا از نعمت پدر و مادر هنگام مراجعت به سوي مك
 محروم گردید.

نشاند در داشت( قرار گرفت او را بجاي خود مینهایت دوست می( بعد از وفات مادر تحت كفالت پدربزرگش )كه او را بی1
این در حالی بود كه پسرانش به احترام او نزد او روي فرش  كرد وي كعبه نزد خود جاي براي او تهيه میسایه
م گفت: فرزند مرا رها كنيد قسشدند عبدالمطلب میآمد و عموهایش مانع از نشستن او مینشستند، اگر رسول خدا مینمی

و او را نوازش كشيد نشاند و دست بر پشتش میبه خدا او داراي شأن و مقام بزرگی خواهد بود، بعد او را نزد خود می
(. مگر تو را یتيم نيافت بعد به 8[ )ضحی: 11({ ]8داد و این بخش از عنایت خداوند به او بود} ألََمْ یجِدْک یتيِمًا فَآوىَ )می

 تو مأوي و جایگاه بداد.
« البابوط»او نيز به دیار ابدي شتافت و مسئوليت كفالت او را عمویش  ( پس از دو سال زندگی تحت كفالت پدر بزرگ،5

پدربزرگش قبل از وفات وصيت كرده بود كه ابوطالب مسئوليت  سال داشت، 6به عهده گرفت در آن زمان رسول خدا 
داد، چون هم كفالت او را به عهده بگيرد. ابوطالب براي او احترام فراوان قائل بود و نهایت عطوفت با او را نشان می

این چنين پی در پی مصائب بر رسول خدا صلی الله عليه و سلم فرود  كرده بود،اش بود و هم پدرش بدان توصيه برادرزاده
یافت كه او را ادب بدهد. اما خداوند او را تحت رعایت و نگهداري خود قرار داده بود و بر آمدند. لذا مربی و معلمی نمیمی

 پروردگارم مرا به بهترین شيوه ادب داد.« یأَدةبَنِی رَبِّی فَأحْسنََ تَأْدِیبِ»كمال و خلق عظيم رشد و نشأت گرفت 
سالگی به پيغمبري مبعوث گردید و خداوند  12سالگی رسيد با خدیجه ازدواج كرد و در سنين  05( ازدواج : چون به سن 8

ميلادي به وقوع پيوست، بعد از سپري شدن سه سال از نبوتش، از  812بر او وحی فرستاد. حادثه مبعث در حوالی سال 
سال در مكه و  11ي حسنه به دعوت به سوي خدا فراخواند، مدت خداوند مأمور به تبليغ شد و با حكمت و موعظه سوي

 حوالی آن به دعوت پرداخت، بعد خداوند به او اجازه داد به مدینه هجرت كند.
این عمل به امر و توجيه ( رسول خدا به مدینه هجرت كرد و آنجا را مركز دعوت و پایتخت دولت دینی خویش قرار داد و 2
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هجرت به منظور فرار از خداوند صورت گرفت. هنگام هجرت، حضرت ابوبكر شرف همراهی و همسفري او را پيدا كرد، 
معركه و از خوف كشتن نبود بلكه به عنوان تنفيذ و اجراي امر و فرمان پروردگار متعال و به دستور و وحی او بود. هجرت 

اي دولت اسلامی و به عرصه آمدن جماعت محمدي در مدینه گردید. بعدها این دعوت از آنجا به هگذاري هستهباعث پایه
ي خدا برتري و علو پيدا سوي مشرق و مغرب زمين گسترش پيدا كرد و در اطراف عالم منتشر گردید و باعث شد كه كلمه

 كند.
آنها اتمام بخشيد و رسول خدا امانت را به بهترین ( چون خداوند دین خود را براي مردم تكميل كرد و نعمت خود را بر 6

وجه ادا كرد و رسالت را تبليغ نمود و امت را نصيحت كرد، خداوند نصر مبينی را بدو ارزانی داشت. خداوند او را به سوي 
جري نداي حق ه 11خویش برگزید تا در جوار )رحمت( او بيارامد. این بود كه در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع الأول سال 

 را لبيک گفت و به جوار معشوق سفر كرد.
 اللهم صل وسلم وبارک وعظم على عبدک ورسولک سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين.

 
 زیرنویسها:

ه ي آن باز ارائه ایم وسيري اجمالی در ارتباط با رسالت خاتم پيامبران داشته ما در اینجا، كند،[( خواننده ملاحظه می1]
 این كار به یک كتاب خاص نياز دارد. ایم. چه،صورت تفصيلی خودداري ورزیده

ي خدا و آخرین پيغمبران است و خدا از همه چيز آگاه بوده و [( محمد پدر هيچ یک از مردان شما نبوده بلكه فرستاده0]
 هست.

 .082[( البدایة والنهایة ص 1]
 .082 [ ( البدایة والنهایة ص1]
 .051[( البدایة والنهایة ص 5]
ي خدا به سوي شما بوده و توراتی [( خاطرنشان ساز زمانی را كه عيسی پسر مریم گفت: اي بنی اسرائيل من فرستاده8]

 دهم.آید مژده میكنم و به پيغمبري كه بعد از من میرا پيش از من آمده است تصدیق می
 [( الشفاء قاضی عياض.2]
 دهنده فرستادیم.رسان و بيممبر ما تو را به عنوان گواه و مژده[( اي پيغ6]
 ي نبوي، ابن اسحاق و البدایة والنهایة ابن كثير.[( سيره6]
 .025[( البدایة والنهایة / 12]
 [( این حدیث در صحيحين روایت شده است.11]
 .025[( البدایة والنهایة / 10]
 نداد [( آیا خدا تو را یتيم نيافت و پناهت11]

 برگرفته از كتاب: پيغمبري و پيغامبران در قرآن

  

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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 سنّت رسول الله  
 

  تعليم و تربيت در پرتو اساليب نبوي

 شيخ عبدالرحيم خطيبی
یكی از اسلوبهایی كه پيامبرصلی الله عليه وسلم براي تعليم و تربيت ازآن استفاده می نمود اسلوب الگو پردازي و استفاده و 

د )نماز بخواني« صلّوا كما رأیتمونی أصلّی»ن حضرت كاري را انجام می داد مثلا می فرمود تقليد از یک الگو بود. گاهی آ

آنگونه كه مرا دیدید نماز می خوانم( و یک بار بر روي منبر كيفيت نماز را براي یارانش تعليم داد، و در مورد مناسک حج 

و آن حضرت به وسيله تعليم عملی وایجاد الگو دیگران )مناسک خودتان را از من بگيرید( « خذوا عنیّ مناسككم» فرمودند: 

 را تعليم می دادند...

 

قضية عمل كردن به علم در واقع شرط اساسی ارزش علم است و آن رفعتی كه نوید داده شده به علماء }یرفع الله الذین 

خویش باشند. خداوند در قرآن عامل به علم آمنوا منكم والذین اوتواالعلم درجات{ این آیه شامل كسانی می شود كه 

كسانی انسانها را به دو دسته تقسيم می كند خيرالبریه و شرالبریه اما خير البریه چه كسانی هستند و شرالبریه چه 

 ؟باشندمی

معروف است كه می گویند انسان اشرف مخلوقات است. اما این جمله علی الإطلاق نيست بلكه انسانی اشرف مخلوقات 

يرالبریه باشد اما اگر خداي ناكرده انسانی در ردیف شرالبریه قرار گرفت و در آن سمت و سو حركت كرد نه است كه خ

 تنها اشرف مخلوقات نيست بلكه به تعبير قرآن شرالبریه و اخبث مخلوقات می باشد. 

آن را براي ما مشخص نموده معياري براي خيرالبریه وشرالبریه بودن وجود دارد؟ خداوند هم نتيجه و هم معيار اما چه 

است: نتيجة خيرالبریه بودن این است كه انسانهایی كه خيرالبریه هستند وارد بهشت می شوند و نتيجة شرالبریه بودن 

 این است كه چنين انسانهایی نعوذ بالله وارد جهنم می شوند.

ر البریه یا اشرف مخلوقات باشد و از همه حالا انسان جزء كدام گروه باشد به عملكرد خودش بستگی دارد كه آیا جزء خي

ول الله ندارد، آنجایی كه رس راه مقربی ملک هيچ برسد آنجائيكه خلایق جلو بزند و آنقدر پيش برود تا به آستانة عرش الهی

ا خداي ی و كرنش بكنندصلی الله عليه وسلم بدانجا راه یافت، و بشود مسجود ملائكه كه فرشتگان در مقابل او تعظيم 

آنها فرموده است }أولئک كالأنعام بل هم أضل{ یا بدترین خلایق شود. آن خلایقی كه خداوند در وصف  ناكرده شر البریه

 بلكه گمراهترازحيوانات .مانند حيوانات 

 است: خداوند معيار را براي ما مشخص نموده حالا اختيار با خود انسان

صالح بهترین مخلوقاتند( وقبل از آن می فرماید: وعملایمانخيرالبریه{ )اهلهم أولئک  حاتا الصالوعملو آمنوا }ان الّذین

 أهل الكتاب والمشركين فی نار جهنم خالدین فيها أولئک هم شر البریه{  منكفروا  الذین }إن

شر البریه{ و اهل ایمان  همماید: }أولئکفرو در مورد آنها می نموده معرفیجهنم خداوند كفار و مشركين را اهل  در اینجا

 صالح بهترین منازل را در روز قيامت دارند: وعمل 

لمن خشی ربه{ }جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا رضی الله عنهم ورضواعنه ذلک 

براي  كه استجاري ائمی است كه در زیر آنها نهرهایی در نزد پروردگار باغهایی دآنهایی كه خير البریه هستند پاداششان 

 باشند.خداوند ازآنها راضی وآنها نيز در مقابل از خداوند راضی می استابد مأوایشان 

خشی ربه{ در اینجا خداوند خشيت از خدا را سرّ خير البریه بودن لمنمی كند }ذلک را معرفی خداوند كليد خير البریه  بعد

علم و آگاهی است؛ خداوند می شود؟ یكی از راههاي مهم كسب خشيت كسب میخشيت  فی می كند اما چگونهمعر

 شود. میگيریم خشيت از علم كسب میفرماید: }إنما یخشی الله من عباده العلماء{ پس نتيجه 
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مهم بالله لأعل إنی»فرمایند می ه وسلمشناسند: رسول اكرم صلی الله عليانسانهایی كه اهل علم و معرفت باشند خدا را می

 بيشتر است و بيشتر از همه از خدا می ترسم (. خداوند از همه  بهنسبت )من آگاهی و شناخت و معرفتم « وأشدهم له خشية

تقوا می رساند خداوند در مورد  علم است كه انسان را به خشيت می رساند وهمان خشيت است كه انسان را به پس

شود و نمیآلوده گناه  بهدامانشان  كهتگان می فرماید: }یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون{ فرشتگانی فرش

اوند خدچيست؟ }لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون{ معصيت شب و روزشان طاعت و بندگی است سرّ طاعتشان

ویفعلون ما یؤمرون{ آنها فوقهم من ربهم  }یخافوندهند میاند انجام شده امر بدانرا كه  نمی دهند و هر چهرا انجام 

 دهند .می اند انجامرا كه بدان امر شدهترسند و هر چه ازخدایشان می

كه  «إنی لأخشاكم لله وأتقاكم له»وسلم می فرمایند : عليه  اللهپيامبرصلی  ازخداوند استتقوا نتيجة ترس پس 

اگر انسان قدر علم را نشناسد و علم را ترین و باتقواترین افراد معرفی كرده است اما در مقابلرا با خشيتخودش تآنحضر

در جهتی كه براي آن قرار داده شده است مورد استفاده قرار ندهد و به علم خود عامل نباشد می شود: }أولئک كالأنعام بل 

توصيف نموده است و به چهار پایان و حيوانات بلكه « كالانعام»ران را به هم اضل{ می شود شر البریه و خداوند كاف

گمراهتر از حيوانات، زیرا كه حيوان عقل و شعور ندارد و مكلف نيست اما انسان با عقل وشعور و مكلف می باشد و جالب 

و در جاي دیگر  به الاغ نعوذ بالله این است كه ما در قرآن دو تشبيه داریم در رابطه با یهود كه خداوند آنها را در یک جا

 سگ تشبيه می كند. به

الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا{ آنهایی كه مسئوليت است: }مثل  دربارة یهود خداوند فرموده

 اینن شانه خالی كردند و به گذاشته شد اما آنها از زیر بار آآنها  بر دوشمسئوليت این تورات را برعهده گرفتند و 

د، و از بين كننمی نكردند }كمثل الحمار یحمل اسفارا{ اینها به مانند الاغهایی هستند كه كتابهایی را حملعمل مسئوليت 

در سورة اعراف اشاره نموده كه دنبال هواي نفس خودش « بلعم باعورا»آنها یعنی برجستة یكی از علماي یهود خداوند به 

م او را با خواستي)به مانند سگ( به تعبير قرآن }ولو شئنا لرفعناه بها{ اگر می« كالكلب»رفت و به علمش عمل ننمود و شد 

علمش بالا می بردیم }لرفعناه بها{ یعنی در علم رفعت است، رفعت در علم به صورت بالقوه وجود دارد: }یرفع الله الذین 

 ات{ آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درج

خداوند او را بالا ببرد }واتّبع هواه{ چسبيد. نخواست زمين تن در داد و به پستی اأخلد إلی الأرض{ وليكن او به }ولكنه 

 وتابع هواي نفس خویش شد }فمثله كمثل الكلب{ خداوند او را به سگی تشبيه كرد. 

مونه هایی عرض بكنم از اساليب تبيين و تعليم پيامبر مناسب می دانم براي اینكه استفاده اي از این بحث برده باشيم ن

همانا من )« إنما بعثت معلما»صلی الله عليه وسلم، زیرا آن حضرت معلمی براي بشریت بود كه در وصف خودش می فرماید: 

 انم( ال برس)من مبعوث شده ام تا فضائل و نيكی ها را به كم« إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»معلمی مبعوث شده ام( و 

 

در قرآن مشاهده می كنيم كه خداوند پيامبرش را اینگونه معرفی می كند: }لقد منّ الله علی المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 

من أنفسهم یتلوا عليهم آیاته ویزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة{ آنها را تزكيه می كند و به آنها كتاب و حكمت می آموزد. 

لم باید رسول خدا را الگوي خودتان قرار دهيد در همة زمينه ها وخاصة قضيه تعليم و تربيت و این شما به عنوان طالب ع

 مسئله اي نيست كه فقط خاص والدین باشد، قضية تعليم و تربيت به همة مسلمانها مربوط است.

دشان هستند كه باید بعضی از پدر و مادري كه می خواهند فرزندي تحویل جامعه بدهند آنها در واقع معلم ومربی اول فرزن

سالگی  )در هفت« مروا أولادكم بالصلاة لسبع»مسائل را به فرزندانشان بياموزند یعنی وقتی كه رسول خدا امر می كند كه 

ا هفرزندانتان را به نماز امر كنيد( اما آیا منظور از امر كردن این است كه به آنها بگوئيم نماز بخوانيد یا اینكه نماز را به آن

 تعليم دهيم؟ 

نماز و اخلاق اسلامی و آداب معاشرت، اینها آدابی هستند كه پدران ومادران باید به فرزندانشان بياموزند اما با چه اسلوبی؟ 

باید از رفتار پيامبرصلی الله عليه وسلم درس بگيریم از اسلوبی كه آن حضرت در آن زمان بكار برده و جزو پيشرفته ترین 
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سلوبهاي تعليمی و تربيتی محسوب می شود. تاكنون هم با پيشرفت علم وتكنولوژي در این عصر این ومترقی ترین ا

 اساليب حرف اول را در تعليم وتربيت می زنند. 

پيامبر صلی الله عليه وسلم اسلوبهاي متعددي را براي تعليم به كار برده كه بنده نمونه هایی از آن را عرض می كنم براي 

كه در مقطع یا مقامی از تعليم و تربيت قرار گرفت بتواند از این اساليب براي تعليم و تربيت افراد جامعه اینكه هر كسی 

 استفاده نماید. 

 

یكی از اساليبی كه پيامبر اكرم صلی الله عليه وسلم به الهام از قرآن بكار برده است و قرآن هم چنين اسلوبی را بكار برده 

خاطب قرار دادن افراد می باشد كه }یا أیهاالذین آمنوا{ و }یا ایهاالناس{ در قرآن فراوان است اسلوب خطاب مستقيم و م

است، و مخاطب قرار دادن اصحاب یكی از اسلوبهاي تعليم و تربيت بود وهر گاه خواستيم چيزي را به كسی یاد بدهيم او را 

 مخاطب قرار دهيم. 

قرار می داد مثلا می فرمود: یا معاذ ، یا علی، یا عائشه، یا معشر رسول خدا صلی الله عليه وسلم اصحاب را مخاطب 

المسلمين، یا معشر الأنصار، یا معشر الشباب، یا معشرالنساء... وبه وسيلة این خطاب توجه آنها را به خود جلب می كرد 

 ی كرد. سپس مطلب را براي آنها بيان م

ن استفاده می كرد اسلوب استفاده كردن از فرصتها و مناسبتها براي اسلوب دیگري كه رسول خدا صلی الله عليه وسلم از آ

تعليم می باشد. گاهی آن حضرت از فرصتی كه پيش می آمد آن فرصت را غنيمت می شمرد مثلا براي تعليم مطلبی فردي 

ص همان تعليم شخسئوالی می نمود ویا فردي عرض حالی می كرد و یا اشتباهی می كرد پيامبر صلی الله عليه وسلم براي 

 سئوال یا اشتباه را غنيمت می شمرد. استفاده از فرصتها و مغتنم شمردن آن براي تعليم؛ 

سئوال  «نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضئنا به عطشنا أنتوضؤا بماء البحر؟»مثلا شخصی سئوال كرد 

همراه خودمان داریم اگر بخواهيم با آن وضوبگيریم تشنه می كرد: ما سوار بر كشتی می شویم در حالی كه اندكی آب 

شویم آیا می توانيم با آب دریا وضو بگيریم پيامبرصلی الله عليه وسلم این را مغتنم شمرد براي تعليم یک سري مسائل و 

كه به اضافة مطلب  )آب دریا پاک كننده و مردارش نيز حلال می باشد(« ه الحلّ ميتتههوالطهور ماء»در جواب فرمودند: 

 شخص، مطلب دیگري را به او فهمانيد و از آن استفاده كرد. 

چه كشيدم از عقربی كه دیشب مرا گزید. آن « یارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنی البارحة»شخصی آمد عرض كرد: 

لو قلت حين أمسيت أعوذ  أماّ»حضرت بلافاصله این مطلب و ذكر را به همان مناسبت وعرض حال به او تعليم داد وگفت 

)اگر هنگامی كه در قسمت آخر روز وارد می شدي این جمله را می گفتی: « بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرک

 آن عقرب به تو آسيبی نمی رساند( اینها همه براي ما درس هستند.« أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»

أخرج إلی هذا وعلّمه »آیا وارد شوم؟ آن حضرت به غلامش فرمود: « أألج»شد وگفت:  شخصی بدون اجازه وسلام وارد

ود اول سلام بنما بعدا اجازة ور« السّلام عليكم أأدخل»برو و اجازه گرفتن را به او بياموز و به او یاد بده تا بگوید « الإستئذان

این اسلوبی براي تعليم است: استفاده از فرصتها  بخواه. آن شخص از بيرون شنيد، سلام نمود و اجازة ورود خواست.

 ومناسبتها براي تعليم؛

 

 اسلوب دیگري كه پيامبر صلی الله عليه وسلم براي تعليم و تربيت به كار برده است اسلوب تشبيه وتمثيل است. 

ختن یک ارزش براي جا اندا رسول خدا صلی الله عليه وسلم براي تبيين مطالبی بسيار از تشبيه وتمثيل استفاده می نمودند:

مثل المؤمنين فی توادهم و تعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكی »و یا تنفير از یک ضد ارزش، مثلا می فرمود: 

آن حضرت مؤمنان را در عطوفتشان نسبت به همدیگربه جسد واحدي « منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسّهر والحمّی

الح )مثال همنشين ص« مثل الجليس الصالح كحامل المسک إن لم یؤتک من عطره أصابک من ریحه»تشبيه می كنند. یا 

 مثال عطار است كه اگر از عطرش به تو ندهد بوي خوش وي به مشامت می رسد( 
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ليغ ذكر ب و در بعضی مواقع پيامبر صلی الله عليه وسلم براي تقبيح چيزي از تمثيل استفاده می نمود و گاهی تشبيه را تشبيه

« المؤمن مرآة المؤمن»می كرد بدون اینكه وجه شبه را ذكر كند تا ذهن انسان به همه جا كشيده شود مثلا می فرمود: 

)مؤمن آینة مؤمن می باشد( حالا انسان فكر می كند آینه چه اوصافی دارد، و گاهی براي تقبيح یک ضد ارزش از تشبيه 

زي )كسی كه در هبه اش رجوع كند و چي« عائد فی هبته كالكلب یقیء ثم یعود فی قيئهال»استفاده می نمود مثلا می فرمود: 

لمّ مثل العالم الذي یع»را كه بخشيده پس بگيرد مانند سگی است كه استفراغ می كند و استفراغ خود را می خورد( و یا 

 كه چيزي را به دیگرا ن می آموزد و)انسان عالمی « الناس الخير وینسی نفسه كمثل السّراج یضیء للناس ویحرق نفسه

خودش را فراموش می كند مانند چراغی است كه براي دیگران روشن می كند اما خودش را آتش می زند( و آن حضرت از 

 م و تربيت استفاده می نموده اند.تشبيه براي تعلي

ستفاده و ده می نمود اسلوب الگو پردازي و ایكی از اسلوبهایی كه پيامبرصلی الله عليه وسلم براي تعليم و تربيت ازآن استفا

د )نماز بخواني« صلّوا كما رأیتمونی أصلّی»تقليد از یک الگو بود. گاهی آن حضرت كاري را انجام می داد مثلا می فرمود 

حج  ناسکآنگونه كه مرا دیدید نماز می خوانم( و یک بار بر روي منبر كيفيت نماز را براي یارانش تعليم داد، و در مورد م

)مناسک خودتان را از من بگيرید( و آن حضرت به وسيله تعليم عملی وایجاد الگو دیگران « خذوا عنیّ مناسككم» فرمودند: 

 را تعليم می دادند.

 

اسلوب دیگري كه آن حضرت براي تعليم و تربيت بكار می گرفت اسلوب عدد و شمارش است. گاهی آن حضرت براي بيان 

به صورت منظّم آن را یاد بگيرند از عدد و شمارش استفاده می نمود و عددي را ذكر می كرد. مثلا یک مطلب كه اشخاص 

سه چيز كفاره گناهان است... سه چيز انسان را نجات می دهد... چهار چيز علامت نفاق است... حق مسلمان »می فرمود: 

بنده نمونه هایی را به « اوند جاي می گيرند...بر مسلمان پنج یا شش چيز می باشد... هفت نفر در زیر سایة عرش خد

چيز  هتر آنصورت مختصر عرض كردم. عدد و شمارش تاثير دارد یعنی اگر انسان چيزي به صورت منظم به او گفته شود ب

 را به خاطر می سپارد.

یعنی  اشد؛ قصه گوییاز اسلوبهاي دیگري كه آن حضرت در تعليم و تربيت از آن استفاده می نمود اسلوب قصه گویی می ب

بيان یک مطلب در قالب قصه، قصه هایی را پيامبر صلی الله عليه وسلم بيان می نمود، مثلا براي اهميت اخلاص قصه آن 

سه نفر را ذكر می كرد كه در غاري گير افتادند و درب غار بر روي آنها مسدود شد و هيچ راه نجاتی نداشتند و تنها راه 

شدن به اعمال خالص خودشان دیدند؛ هر كدام خالصانه ترین عمل خود را بر شمرد و در پيشگاه  نجات خود را در متوسل

خدا عرض نمود و به آن توسل جست و از خداوند خواست به واسطه آن عمل آنها را از این مخمصه نجات دهد و برهاند و 

 . از بركت اخلاصشان آن درب غار كنار رفت وآنها توانستند نجات پيدا كنند

و قصه آن سگی را ذكر می كند كه تشنه بود و از شدت تشنگی خاكهاي مرطوب چاه را می خورد شخصی گنه كار دلش به 

حال آن سگ سوخت، به داخل چاه رفت و با كفشهاي خودش آب را بالا آورد و به آن سگ تشنه داد؛ خداوند آن بنده را به 

د. اینها نمونه قصه هایی هستند كه رسول خدا صلی الله عليه وسلم خاطر این ترحمش مورد عفو و مغفرت خودش قرار دا

 براي بيان و جا انداختن مطلبی بيان می نمود.

 

از اسلوبهاي دیگري كه پيامبر اكرم صلی الله عليه وسلم براي تعليم و تربيت از آن استفاده می نمود اسلوب تأكيد است و 

ی نمود. گاهی اوقات آن حضرت براي بيان مطلبی قسم یاد می كرد و جمله را با ایشان براي بيان مطلبی از تاكيد استفاده م

 آغاز می كرد تا اهميت آن را برساند. « والّذي نفسی بيده»

اهی براي )گ« كان اذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتی تفهم عنه»گاهی اوقات هم به وسيلة تكرار، مطلبی را تاكيد می نمودند: 

سه مرتبه تكرار می نمودند(. یک بار در سفري یكی از یاران تعریف می كند كه ما در سفر بودیم وقت  تفهيم حرفش آن را

له و دو تا سه مرتبه این جم« ویل للاعقاب من النار»نماز عصر تنگ شده بود شتابان وضو می گرفتيم. رسول خدا فرمودند: 



 

حه
صف

1
3
9

 

گاهی آن حضرت تكرار و تاكيد را با هم ذكر می نمود و می  را تكرار نمودند كه )واي بر پاشنه هاي پا از آتش جهنم( و

« والله لا یؤمن»تكرار و قسم را با هم بيان می نمود و سه بار فرمود « والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن»فرمود: 

 ت وي در امان نباشد(.آزار و اذی )كسی كه همسایه اش از« من لا یأمن جاره بوائقه»)قسم به خدا ایمان نمی آورد( 

از اسلوبهاي دیگري كه پيامبر صلی الله عليه وسلم براي تعليم و تربيت بكار می برد اسلوب بر انگيختن انگيزه و اشتياق و 

كنجكاوي در مخاطب می باشد تا مخاطب كنجكاو شود و انگيزة تعلّم در وي به وجود بياید. آن حضرت گاهی با استفهام و 

آیا می دانيد غيبت چيست؟ و با این سئوال انگيزة « أتدرون ما الغيبة؟»ه را ایجاد می كرد مثلا می فرمود: سئوال این انگيز

كه )این« ذكرک أخاک بما یكره»بعد می فرمود: « الله ورسوله أعلم»فراگيري را در اصحاب ایجاد می كرد و آنها می گفتند: 

 برادر مسلمانت را به آنچه خوشش نمی آید یاد كنی(

)آیا شما را خبر ندهم به كاري كه درجه اش از نماز و « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلّاة والصّيام والصّدقة؟»یا می فرمود: 

روزه و صدقه بيشتر است؟( اصحاب تعجب كردند كه این چه كاري است كه كه از نماز و روزه و صدقه بهتر است؟!! بعد آن 

)اصلاح روابط انسانی زیرا فساد روابط اجتماعی « فإن فساد ذات البين هی الحالقةاصلاح ذات البين »حضرت فرمودند: 

تراشنده و از بين برندة دین و اعمال و حسنات انسان است( با سئوال و استفهام آن حضرت این مسائل را ایجاد می كرد 

 بعد مطلب را بيان می فرمود.

إن من الشجرة شجرة لا »معما مطرح می كرد مثلا می فرمود: گاهی اوقات آن حضرت براي بيان مطلبی آن را بصورت 

آن حضرت این معما را براي یارانش مطرح نمود كه )از بين درختان « یسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثونی ما هی؟

 درختی است كه برگش نمی افتد و این مثال انسان مسلمان است مرا خبر دهيد كه این چگونه درختی است؟( 

اب هر كدام فكري به ذهنشان خطور كرد و درختی را در نظر گرفتند، ابن عمر رضی الله عنهما می فرماید: من به دلم اصح

خطور كرد كه این درخت، درخت نخل است ولی به خاطر اینكه افرادي بزرگتراز من بودند جرأت نكردم حرفی بزنم و 

)این درخت، درخت نخل است( كه همه اجزاي آن داراي « لنخلةهی ا»رسول خدا صلی الله عليه وسلم در جواب فرمودند: 

ال مؤمن )مث« مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شئ نفعک»خير و بركت می باشد انسان مؤمن باید اینگونه باشد: 

ا و همه ه همه جمثال نخل است كه هر چه از آن بگيري به تو نفع می رساند( مسلمان باید اینگونه باشد و نفع و بركتش ب

 كس برسد. سراسر وجودش در خدمت جامعه باشد.

گاهی هم پيامبر صلی الله عليه وسلم از اشتباه یک فرد براي تعليم استفاده می كرد و وي را به خاطر عملش تخطئه می 

انظار آنحضرت نمود و در او حس كنجكاوي و انگيزه و اشتياق فراگيري را به وجود می آورد، شخصی وارد مسجد شد و در 

 و در گوشه اي از مسجد نماز خواند. 

كه قصه اش معروف است سه بار نمازش را خواند و هر بار كه نزد رسول خدا صلی الله عليه وسلم « مسئ الصلاة»آن فرد 

ده نخوان)برگرد و نمازت را بخوان كه تو نماز « إرجع فصل فإنک لم تصلّ»می آمد و سلام می كرد پيامبر به او می فرمود: 

اي( آنحضرت سه بار این مطلب را تكرار فرمودند تا انگيزه و اشتياق فراگيري در وي بوجود بياید و سراسر وجودش شور و 

)قسم  «والّذي بعثک بالحق ما أحسن غير هذا فعلّمنی»شوق شود براي یاد گرفتن نماز صحيح. در نهایت آن شخص گفت: 

است بهتر از این بلد نيستم پس به من یاد بده( وخودش متقاضی فراگيري و تعلّم  به آن كسی كه تو را به حق مبعوث كرده

 یقة درست نماز را به وي یاد داد.شد و آنحضرت طر

از اسلوبهاي دیگري كه پيامبر صلی الله عليه وسلم براي تعليم و تربيت بكار می برد اسلوب تصحيح معيارها می با شد. 

ر نادرست، آن معيارهایی كه در جامعه حاكم است و ذهنيتهایی كه در جامعه وجود دارد، و تصحيح یک معيار و ردّ یک معيا

)غنا و بی نيازي این نيست كه انسان مال فراوان داشته « ليس الغنی عن كثرة العرض ولكن الغنی غنی النفس»می فرمود: 

س الشدید بالصرعة إنماّ الشّدید الّذي یملک لي»باشد بلكه غناي واقعی بی نيازي نفس است( و در جاي دیگر می فرماید: 

)قهرمان به كسی نمی گویند كه در كشتی پشت همه را به زمين می زند بلكه قهرمان واقعی كسی « نفسه عند الغضب

است كه در هنگام خشم و عصبانيت خودش را كنترل می كند و بر خودش مسلط شود( و معيارها را تصحيح می كرد سپس 
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 بيان می نمود. معيار درست را

 

از اساليب دیگري كه پيامبر صلی الله عليه وسلم در تعليم و تربيت بكار می برد اسلوب مقایسه است، مقایسه یک مطلب با 

كر خدا )مثال كسی كه ذ« مثل الّذي یذكر ربه والّذي لا یذكر مثل الحی والميت»مطلبی دیگر، مثلا مقایسه دنيا با آخرت و یا 

فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر علی سائر »ذكر خدا نمی كند مثال مرده و زنده است( و یا  می كند و كسی كه

الدّنيا »)فضيلت شخص عالم بر شخص عابد مانند فضيلت ماه چهارده بر بقيه ستاره ها می باشد( و می فرمود: « الكواكب

ن اما اقایسه با دنيا اینگونه بيان می كند كه )دنيا براي مؤمن زندمؤمن و كافر را آن حضرت در م« سجن المؤمن وجنة الكافر

 براي كافر بهشت می باشد(.

و از اساليب دیگري كه رسول الله صلی الله عليه وسلم براي تعليم و تربيت از آن استفاده می نمود اسلوب نمایش بود یعنی 

ي را براي یاران خودش ترسيم می نمود مثلا در نشان دادن تصویري عملی یک قضيه به صورت نمایش، آن حضرت چيز

فصل زمستان شاخه خشكی را از زیر درختی گرفت و آن را تكان داد تا همة برگهایش ریخت، بعد به یارانش فرمود: 

یک  «ببينيد انسان مسلمان وقتی به نماز می ایستد و خالصانه به درگاه خداوند نماز می خواند اینگونه گناهانش می ریزند»

 این خط مستقيم مثال»بار آن حضرت خط مستقيمی را كشيد و اطراف آن را خطوط كوچكی كشيد بعد به یارانش فرمود: 

صراط مستقيم است و این خطوط كوچک راههاي بيراهة شيطانی است كه بر هر یک از این راهها شيطانی ایستاده است و 

و خطراتی است كه در جادة مستقيم هر انسانی را تهدید مثال صراط مستقيم « انسان را به سمت خودش دعوت می كند

 می كند.

 «أنا وكافل اليتيم فی الجنة هكذا»گاهی آن حضرت بعنوان وسيلة كمک آموزشی از اسلوب حركت و اشاره استفاده می كرد 

«. مهم هستيمن و سرپرست یتيم در بهشت مانند این دو انگشت در كنار »و به انگشت سبابه و وسطی اشاره می كرد، 

ه )مؤمن براي مؤمن مانند ساختمان است كه اجزایش اینگون« المؤمن للمؤمن كالبنيان یشدّ بعضه بعضا وشبّک بين اصابعه»

همدیگر را محكم نگه داشته اند( و براي بيان یكپارچگی این امت انگشتانش را در هم فرو برد و همچنين می گفت: 

اشاره به سينه اش می فرمود كه تقوا اینجاست( مركز و منشأ تقوا را آن حضرت به  )و با« التقوي ههنا ویشير إلی صدره»

 ارانش به وسيلة اشاره می فهماند.ی

از اسلوب هایی كه آن حضرت براي تعليم بكار می برد اسلوب باز پس گرفتن درس از متعلمين است، درسی كه آن حضرت 

معروف است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم دعاي هنگام خواب را به  داده بود از یاران پس می گرفت حدیث براءبن عازب

اه و اشتب وي تعليم داد آن حضرت مطلبی را كه یاد داده بود پس می گرفت و از همان شخص می شنيد و استماع می كرد

 وي را تصحيح می نمود. 

أ وضوءک للصلاة ثم اضطجع علی شقک الأیمن إذا أتيت مضجعک فتوض»این كار را براي براء بن عازب انجام داد و فرمود: 

ثم قل: اللهم انّی أسلمت وجهی إليک و فوّضت أمري إليک وألجأت ظهري إليک رغبة ورهبة إليک لا ملجأ ولا منجأ منک إلا 

 براء می گوید من این دعا را تكرار كردم تا یاد بگيرم سپس« إليک أللهم آمنت بكتابک الذي أنزلت وبنبيک الذي أرسلت

لا وبنبيک الّذي »پيامبر فرمود: « آمنت بكتابک الّذي انزلت وبرسولک الّذي ارسلت»درس را پس دادم و در آخر گفتم 

خواست و اشتباهش را تصحيح )نه بگو: وبنبيک الذي ارسلت( آنگونه كه آن حضرت یاد داده بود همانگونه می « أرسلت

 نمود. 

 و عنایت خودش قرار دهد و ما را جزو بندگان خالص و مخلص خودش قرار دهد.اميدواریم كه خداوند همه ما را مورد عفو 

 وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين والسّلام عليكم ورحمة الله تعالی وبركاته

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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  و دعاهاى شرعی از كتاب و سنت رقيه

 شرعی شروط رقيه

 باید با كلام خداوند و صفاتش باشد. رقيه -1

 زبان عربى باشد و یا معناى آن به زبان دیگرى كه مفهوم باشد. باید به رقيه -0

مؤثر هست، بلكه باید اعتقاد داشته باشد كه تاثيرش توسط خداوند متعال  كننده نباید معتقد باشد كه خود رقيه رقيه -1

 هست. 

 

 در قرآن كریم آیات وارده

*  نَسْتعَِينُ وَإِیةاکَ نَعْبدُُ إِیةاکَ*  الدِّینِ یَومِْ ماَلِکِ*  الرَّحِيمِ الرَّحمْنَِ*  عَالَمِينَالْ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ}  الرحيم الرحمن الله بسم •

 مغَْضُوبِ علََيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ {الْ غَيرِْ عَلَيهِْمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراَطَ*  الْمُسْتقَِيمَ الصِّراَطَ اهْدِنَا

 وَمِمةا لاةالصة وَیُقِيمُونَ باِلْغَيْبِ یُؤمِْنُونَ الَّذِینَ*  لِلْمتَُّقِينَ هُدىً فِيهِ رَیْبَ لا الْكِتَابُ ذَلِکَ*  الم}  حيمالر الرحمن الله بسم •

یُوقِنُونَ * أوُْلَئِکَ عَلَى هُدىً منِْ رَبِّهمِْ زلَِ إِلَيْکَ ومََا أُنْزلَِ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالآخرَةِ هُمْ أُنْ بِمَا یُؤمْنُِونَ وَالَّذِینَ*  یُنفقُِونَ رَزَقْنَاهُمْ

 وَأوُْلَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ {

 فِی الْبَحرِْ بِماَ ینَفعَُ النَّاسَ ومََا أَنزَلَ اللَّهُ منِْ تَجْريِ الَّتِی وَالْفلُْکِ وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَاخْتِلافِ وَالأَرضِْ السةمَوَاتِ خَلقِْ فِی إنَِّ}  •

سةحَابِ المُْسَخَّرِ بَيْنَ السةماَءِ وَالأَرضِْ السةمَاءِ منِْ مَاءٍ فَأَحيَْا بِهِ الأَرضَْ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهاَ منِْ كُلِّ دَابةةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَال

 لآیَاتٍ لقَِوْمٍ یَعقِْلُونَ {

 ذْنهِِبِإِ إِلاَّ عنِْدَهُ یَشْفعَُ الَّذيِ ذَا منَْ الأَرضِْ فِی ومََا السةمَوَاتِ فِی مَا لهَُ نَوْمٌ وَلا سِنةٌَ تَأْخُذهُُ لا يُّومُالْقَ الْحَیُّ هوَُ إِلاَّ إِلَهَ لا اللَّهُ}  •

سِيُّهُ السةمَوَاتِ وَالأَرضَْ وَلا یَئُودُهُ حِفْظُهُماَ حِيطُونَ بِشَیْءٍ منِْ علِْمِهِ إلِاَّ بِمَا شَاءَ وَسعَِ كُرْیُ وَلا خَلْفهَُمْ ومََا أَیدِْیهمِْ بَينَْ ماَ یَعْلَمُ

 وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيمُ {

الُوا سَمعِْنَا رُسُلِهِ وَقَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منِْ ومََلائِ بِاللَّهِ آمنََ كُلٌّ وَالْمُؤمِْنُونَ رَبِّهِ منِْ إِلَيْهِ أُنزلَِ بِمَا الرَّسُولُ آمنََ}  •

سِينَا أوَْ لَيْهاَ مَا اكْتسََبَتْ رَبةنَا لا تُؤَاخِذنَْا إِنْ نَوَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبةنَا وَإِلَيکَْ الْمصَِيرُ * لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْساً إِلاَّ وُسعَْهَا لهََا ماَ كَسَبتَْ وَعَ

ناَ واَرْحَمْنَا  عَنَّا وَاغْفِرْ لَعَلَينَْا إِصرْاً كَمَا حمََلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ منِْ قَبْلِناَ رَبةنَا وَلا تُحمَِّلْناَ مَا لا طَاقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ أَخْطَأْنَا رَبةناَ وَلا تَحْمِلْ

 أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِْ الْكَافِرِینَ {

 وَالشَّمْسَ اًحَثِيث یَطْلُبهُُ النَّهَارَ اللَّيْلَ یغُْشِی الْعَرشِْ عَلَى اسْتَوىَ ثمُة أَیةامٍ سِتَّةِ فِی وَالأَرضَْ السةمَوَاتِ خَلقََ ذيِالَّ اللَّهُ رَبةكُمْ إنَِّ}  •

 عَالَمِينَ {رهِِ أَلا لَهُ الْخَلقُْ واَلأمَْرُ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْبِأمَْ مُسخََّرَاتٍ وَالنُّجُومَ وَالْقَمَرَ

 نُوبِهِمْجُ وَعَلَى وَقُعُوداً قِيَاماً اللَّهَ یَذْكُروُنَ الَّذِینَ*  الأَلْبَابِ لأُولِی لآیَاتٍ وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَاخْتِلافِ وَالأَرضِْ السةمَوَاتِ خَلقِْ فِی إنَِّ}  •

 ا خَلَقتَْ هَذَا بَاطلِاً سُبْحَانَکَ فَقنَِا عَذَابَ النَّارِ {وَیَتَفَكَّروُنَ فِی خَلقِْ السةمَوَاتِ وَالأَرضِْ رَبةنَا مَ

 دعُْ إِلَهَ إلِاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرشِْ الْكرَِیمِ * ومَنَْ یَلا الْحقَُّ المَْلِکُ اللَّهُ فَتَعَالىَ*  تُرْجعَُونَ لا إِلَينَْا وَأَنَّكُمْ عَبثَاً خَلَقْنَاكُمْ أَنَّمَا أَفَحَسِبْتُمْ}  •

 لْ رَبِّ اغْفِرْ واَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ {معََ اللَّهِ إِلَهاً آخرََ لا بُرهَْانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حسَِابُهُ عنِْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا یُفلِْحُ الكَْافِروُنَ * وَقُ

فُ مَا یَأفِْكوُنَ * فَوَقعََ الْحقَُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ * فَغُلبُِوا هُناَلِکَ وَانقَلَبُوا وْحَيْنَا إِلَى مُوسىَ أنَْ أَلقِْ عَصَاکَ فَإِذَا هِیَ تَلْقَوَأَ}  •

 صَاغرِِینَ {

 ونَ * فَلَمةا أَلقَْوْا قَالَ موُسَى مَاالسةحَرَةُ قاَلَ لَهُمْ موُسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُْ جَاءَ فَلمَةا*  عَلِيمٍ ساَحِرٍ بِكُلِّ ائْتُونِی فِرْعَونُْ وَقَالَ}  •

  بِكَلمَِاتِهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ {جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إنَِّ اللَّهَ سيَُبْطِلُهُ إنَِّ اللَّهَ لا یصُْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسدِیِنَ * وَیُحقُِّ اللَّهُ الْحقََّ

 نَّهَاأَ سحِْرِهِمْ منِْ إِلَيْهِ یُخَيةلُ وَعِصِيُّهُمْ حبَِالُهمُْ فَإذَِا أَلْقُوا بَلْ قَالَ*  أَلْقَى منَْ أوَةلَ نَكُونَ أنَْ وَإمِةا یَتُلْقِ أنَْ إمِةا مُوسَى یاَ قَالُوا}  •

يْدُ ی یمَِينِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنَِّماَ صَنَعُوا كَ* قُلنَْا لا تخََفْ إِنَّکَ أنَْتَ الأَعْلَى * وَأَلقِْ مَا فِ مُوسَى خيِفَةً نفَْسِهِ فِی فَأوَْجَسَ*  تَسْعَى

 سَاحِرٍ وَلا یُفلِْحُ السةاحِرُ حَيْثُ أتََى {

نَهُماَ وَرَبُّ الْمشََارِقِ * إِلهََكُمْ لَوَاحِدٌ * ربَُّ السةمَوَاتِ وَالأَرضِْ ومََا بَيْ إنَِّ*  ذِكْراً فَالتَّاليَِاتِ*  زَجْراً فَالزَّاجِرَاتِ*  صفَّاً وَالصةافَّاتِ}  •
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ى الْمَإٍ الأَعلَْى وَیُقْذَفُونَ منِْ كُلِّ جَانبٍِ * إِنَّا زَیةنَّا السةمَاءَ الدُّنيَْا بزِِینَةٍ الْكَواَكِبِ * وَحِفْظاً منِْ كُلِّ شَيْطَانٍ ماَرِدٍ * لا یَسةمةعُونَ إِلَ

 منَْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شهِاَبٌ ثَاقِبٌ { دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلاَّ

هَ إلِاَّ هُوَ المَْلِکُ الْقُدُّوسُ السةلامُ إِلَ لا الَّذيِ اللَّهُ هُوَ*  الرَّحِيمُ الرَّحْمنَُ هُوَ وَالشَّهَادَةِ الْغَيبِْ عَالِمُ هوَُ إِلاَّ إِلَهَ لا الَّذيِ اللَّهُ هُوَ}  •

سبَِّحُ مصَُوِّرُ لَهُ الأَسمَْاءُ الْحُسْنَى یُمُهَيْمنُِ الْعَزِیزُ الْجَبةارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبحَْانَ اللَّهِ عَمةا یشُْرِكوُنَ * هُوَ اللَّهُ الخَْالِقُ الْبَارئُِ الْالْمُؤمْنُِ الْ

 لَهُ مَا فِی السةمَوَاتِ وَالأَرضِْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكيِمُ {

 { خسََاراً إِلاَّ الظَّالِمِينَ یزَِیدُ وَلا لِلمُْؤمِْنِينَ وَرَحْمَةٌ شِفاَءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ منِْ وَنُنَزِّلُ}  •

 لذِّكْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ {ا سَمِعُوا لَمةا بِأَبصَْارِهِمْ لَيزُْلقُِونَکَ كَفَروُا الَّذِینَ یَكَادُ وَإنِْ}  •

 { وَلَداً وَلا صَاحِبَةً اتَّخَذَ مَا رَبِّناَ جَدُّ الَىتَعَ وَأَنَّهُ}  •

مْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدوُنَ مَا أَعْبُدُ * عَبَدتُّ مَا عَابِدٌ أَناَ وَلا*  أَعْبُدُ مَا عَابِدوُنَ أَنْتُمْ وَلا*  تَعبُْدوُنَ مَا أَعبُْدُ لا*  الْكَافِروُنَ أَیُّهَا یَا قُلْ} 

 وَلِیَ دِینِ { لَكُمْ دِینكُُمْ

 { أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكنُْ وَلَمْ*  یُولدَْ وَلمَْ یلَِدْ لمَْ*  الصةمَدُ اللَّهُ*  أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ}  •

فِی الْعُقَدِ * ومَنِْ شَرِّ حاَسدٍِ إذَِا  منِْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ * ومَنِْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِوَ*  خَلقََ مَا شَرِّ منِْ*  الْفَلقَِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ}  •

 حَسَدَ {

النَّاسِ * منِْ  صُدوُرِ فِی یوُسَْوسُِ الَّذيِ*  الْخَنَّاسِ الْوسَْوَاسِ شرَِّ منِْ*  النَّاسِ إِلَهِ*  النَّاسِ مَلِکِ*  النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ}  •

 الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ {

 

 در سنت دعاهاى وارده

 ((. خلق ما شر من التامات الله بكلمات أعوذ))  •

 ((.  لامة عين كل ومن ، وهامة شيطان كل من التامة الله بكلمات أعوذ))  •

ماء ، ومن شر ما یعرج فيها ، ومن شر ما الس من ینزل ما شر من فاجر ولا بر یجاوزهن لا التی التامة الله بكلمات أعوذ))  •

یخرج منها ، ومن فتن الليل والنهار ، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً یطرق بخير یا  ذرأ فی الأرض ، ومن شر ما

 رحمن (( . 

 (( .  یحضرون وأن الشياطين همزات شر ومن عباده شر ومن ، وعقابه غضبه من التامة الله بكلمات أعوذ))  •

 (( . بناصيته آخذ أنت ما شر من التامة وكلماتک ، الكریم بوجهک أعوذ إنی اللهم))  •

 (( .  وبحمدک سبحانک ، وعدک یخلف ولا جندک یهزم لا إنه اللهم ، ن والمغرم المأثم تكشف أنت اللهم))  •

یجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما  لا التی التامات وبكلماته ، منه أعظم شيئ لا الذي العظيم الله بوجه أعوذ))  •

لم من شر ما خلق و ذرأ و برأ ، ومن كل ذي شر لا أطيق شره ، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ علمت منها وما لم أع

 بناصيته،إن ربی على صراط مستقيم(( 

كان وما لم یكن ، ولا حول ولا قوة إلا  الله شاء ما ، العظيم العرش رب وأنت توكلت عليک أنت إلا إله لا ربی أنت اللهم))  •

كل شيئ قدیر ، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علماً ، وأحصى كل شیء عدداً ، اللهم إنی أعوذ بک منه  بالله ، أعلم أن الله على

 شر نفسی ، وشر الشيطان وشركه ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربی على صراط المستقيم(( . 

لا یموت ، و استدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا  نت بالله الذي لا إله إلا هو وإليه كل شیء ، وتوكلت على الحی الذيتحص))  •

 بالله (( 

 ، الله یحسب ، المرزوق من الرزاق حسبی ، المخلوق من الخالق حسبی ، العباد من الرب حسبی ، الوكيل ونعم الله حسبی))  •

رمى ا ، وليس وراء الله مكل شيئ وهو یجير ولا یجار عليه ، حسبی الله وكفى ، سمع الله من دع ملكوت بيده الذي حسبی هو

 )) 

 ((  العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو إلا إله لا الله حسبی))  •
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 ((  أرقيک الله یشفيک،باسم الله حاسد عين أو نفس كل شر ومن یؤذیک داء كل من أرقيک الله بسم))  •

 ل الله العظيم رب العرش العظيم أن یشفيک (( أسا))  •

========= 

 اسلامسایت نوار 
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 شناخت صحابه كرام  
 

 صلى الله عليه وسلم پيغمبریاران 

 دكتر عبدالحسين زرین كوب
ی از دانشمند و فضلاي برجسته ایران معاصر است. هـ.ش.( یك1126-1121كوب )اشاره: استاد دكتر عبدالحسين زرین

اه خوانيم كه از نگجا قسمتی از كتاب بامداد اسلام را با هم میایشان در ادبيات و تاریخ داراي آثار ارزشمندي است. در این

 یک شخص منصف شيعی مذهب به بررسی زندگی و خدمات یاران پيامبر پرداخته است.

ي دراز در دوستی پيغمبر پایداري و فداكاري نشان داده بودند. ارقم بن ابی الارقم در مكه در هابسياري ازین یاران سال

هاي قریش خانه خود را به پيغمبر واگذاشته بود. در خانه او بود كه اولين دسته مسلمانان بر بحبوحه تضييقات و محدودیت

تند، دین خود را از وي تعليم می گرفتند و پشت سر وي هاي مخالفان با پيغمبر خویش ارتباط می یافرغم فشارها و سختی

ها در آن هنگام با محمد به شدت دشمنی می كه مخزومینماز می خواندند. این ارقم از خاندان بنی مخزوم بود و با آن

 گزاري نسبت به پيغمبر هيچ كوتاهی نداشت.ورزیدند ارقم از پذیرایی و خدمت

ارت ها در تجا خليفه پيغمبر و فرمانرواي مسلمانان شد قسمت عمده مالی را كه طی سالابو بكر بن ابی قحافه كه بعده

 اندوخته بود در راه محمد صلى الله عليه وسلم و دوستی او خرج كرد.

طلحة بن عبد اللّه كه بعدها داستان جنگ جمل نام او را مشهور كرد، در روز 

دستش آسيب سخت  احد به دست و تن خویش سپر پيغمبر شد، چندان كه

 دید و بيست و چهار زخم بر تنش وارد آمد.

علی بن ابی طالب شبی كه پيغمبر از مكه به مدینه هجرت می كرد در بستر 

او غنود و از خطرنهراسيد. بسياري از یاران دیگر نيز در راه پيغمبر از هيچ 

 ها مخصوصا در مكه براي خاطرجانبازي دریغ نمی ورزیدند. عده یی از آن

ها دیده بودند. بعضی چون كس و كاري نداشتند زیاده دین خویش سختی

مورد آزار مشركان می شدند. بسياري را قریش ریشخند می كردند، پست و 

فرومایه می خواندند و حتی برخی را شكنجه می كردند. غالب این یاران 

ها چنان ثابت قدم ماندند و وفادار. سرگذشت بعضی از آنبعدها نيز هم

سرگذشت فداكاري و ایمان بود. از جمله عمار بن یاسر كه پدر و مادرش درراه مسلمانی و از صدمه مشركان تباه شده 

بودند خود نيز در مكه به خاطر دین سختی بسيار دید. در مدینه هم در تمام غزوه ها با پيغمبر همراه بود. بعدها كه عمر بن 

ت پارسایی می زیست. در دوره عثمان مثل بسياري از مسلمين دیگر ناخشنودي خطاب او را امارت كوفه داد، باز در نهای

داشت و یک بار عثمان را نيز دشنام داد. سرانجام هم در جنگ صفين كه همراه علی آمده بود كشته شد. خباب بن ارت در 

د و او نكرد. در مدینه هم از مكه به بندگی افتاده بود و آزادي یافته. مشركان قریش شكنجه اش دادند تا ترک اسلام كن

 جا وطن گزید تا مرد. علی به هنگام بازگشت از صفين بر وي نماز خواند.پيغمبر جدا نشد. بعدها به كوفه رفت و آن

صهيب بن سنان هم آزاد كرده یی بود در مكه و چون یک چند در روم به اسارت افتاده بود او را رومی می خواندند. در مكه 

پناه بود مورد آزار مشركان شد و از دین بازنگشت. وقتی آهنگ هجرت به مدینه داشت اهل مكه مانع چون بی پشت و 

شدند. گفت: اگر من همه مال خویش به شما واگذارم به من كاري ندارید. گفتند: نه، صهيب مال بداد و به مدینه رفت و 

 پيغمبرچون او را بدید گفت: صهيب سود كرد، صهيب سود كرد.

ن رباح بنده یی زنگی بود از آن امية بن خلف و او وي را به سبب مسلمانی شكنجه هاي سخت می كرد. ابو بكرش از بلال ب

مال خویش بخرید و آزاد كرد و وي به خدمت پيغمبر پيوست. در مدینه مؤذن پيغمبربود، اما بعد از وي دیگر اذان نگفت. از 
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وقتی عمر به شام رفت از او درخواست تا اذان بگوید. چون صدایش  ابوبكر رخصت یافت و در شام سكونت جست. گویند:

 كه صداي او پيغمبر را به یاد مردم می آورد، پيغمبر را كه آن همه محبوب بود.بلند شد عمر بگریست و مسلمانان نيز. از آن

 تن محدود نمی شد. با كسانی كه به خاطر مسلمانی در مكه دستخوش آزارو بيداد مشركان شدند عده شان به همين چند

 این همه در بين یاران پيغمبر كسانی هم بودند كه در مهاجرت به حبشه امتحان وفا و ثبات خویش را دادند.

بعضی از این یاران در راه مهاجرت خویش بلاهاي سخت دیدند، وراي غربت و آوارگی. از آن جمله بود سلمة بن هشام 

ها. چون به مكه ها دید و رنجبه حبشه رفت و آنجا با دیگر مسلمانان سختی برادر ابو جهل. این سلمه در نوبت دوم

را  گيريبازگشت ابوجهل وي را بگرفت و حبس كرد و او تا به هنگام غزوه خندق نتوانست به مدینه رود. نظير این سخت

بود و برادر او از جانب  ابوجهل به كمک برادر دیگرش حارث نسبت به عياش بن ابی ربيعه كرد. عياش پسر عم ابوجهل

مادر. وي نيز در نوبت دوم به حبشه رفت. وقتی از حبشه به مكه آمد هنگام هجرت مسلمين بود به مدینه. وي نيز راه مدینه 

پيش گرفت و با عمر بن خطاب همراه شد. چون نزدیک مدینه رسيد ابوجهل و برادرش حارث با یک تن از یاران خویش 

: مادرت بيمار شده است و نذر كرده است كه تا ترا نبيند نه از آفتاب به سایه رود نه موي خویش را پيش وي آمدند و گفتند

ها راست نمی شانه كند و نه چيزي بخورد جز پاره نانی خشک. عياش متاثر شد و آهنگ بازگشت كرد ،عمر گفت: این

عياش نگرفت. گفت: ناچار به مكه می روم و باز گویند، قصدشان آنست كه ترا از دین خویش بگردانند. اما سخن عمر در 

ها در راه وي را گرفتند و بند كردند. عياش در مكه گرفتار شد و نتوانست به می گردم. پس با قوم راه مكه پيش گرفت. آن

افگنده  زندانها را در تنگنایی به مهاجران مدینه بپيوندد. گویند: یک پاي او را با یک پاي سلمه در قيدي بسته بودند و آن

بودند تا چند سال بعد كه پس از وقعه احد به مدینه رفت وآنجا بود تا بعد از رحلت پيغمبر در مكه وفات یافت. نظير این 

ماجرا براي هشام برادر كهتر عمرو بن عاص هم پيش آمد. این هشام نيز در نوبت دوم به حبشه رفت و چون به مكه آمد با 

مدینه داشت. اما در راه پدرش او را بگرفت و بند كرد. وقتی پدرش وفات یافت، وي در صدد دیگر مسلمانان آهنگ هجرت 

فرار برآمد اما كسانش او را بگرفتند و باز به حبس افگندند و او همچنان در حبس بود تا بعد از واقعه خندق كه توانست به 

 بو المطيع خواند.مدینه رود، نزد پيغمبر. كنيه او ابو العاص بود و پيغمبر او را ا

باري كسانی از مسلمانان كه در این دو نوبت به حبشه رفتند غالبا در غربت ودر وطن سختی بسيار دیدند. حتی مشركان تا 

ها سرگذشت سختی و آوارگی بود، در راه خدا و ها را دنبال كردند. داستان آنپيش نجاشی فرمانرواي حبشه هم آن

 ی كه در نوبت اول به حبشه رفتند عثمان بود، داماد پيغمبر.دردوستی پيغمبر. از جمله كسان

زنش رقيه هم كه دختر پيغمبر بود در این هجرت با او همراه شد. جعفر بن ابی طالب پسرعمّ پيغمبر نيز به حبشه رفت. اما 

: ده خشنود شده بود گفتدر نوبت دوم، و مدتی آنجا ماند. وقتی بازگشت مقارن فتح خيبر بود و پيغمبر كه از دیدار او زیا

ها ابو عبيده جراح، عبد الرحمن بن عوف، زبير تر خوشحال شدم یا از دیدار جعفر. گذشته از ایننمی دانم از فتح خيبر بيش

بن عواّم، مقداد بن اسود، ابو موسی اشعري، و عبد اللّه بن مسعود هم از كسانی بودند كه به مهاجرت حبشه رفتند و در آن 

ها دیدند. ابوبكر نيز یک بار به قصد حبشه بيرون آمد اما منصرف شد و در مكه ماند. روي هم رفته كسانی كه به راه سختی

مهاجرت حبشه رفتند تعدادشان بسيار بود. این یاران رسول در مكه از دست مشركان آزار بسيار دیده بودند و با این همه 

 دند.در راه دین پایداري و استواري بسيار نشان می دا

هاي پيغمبر. این از كسانی كه هر دو نوبت به مهاجرت حبشه رفتند عثمان بن مظعون بود، دایی حفصه بنت عمر از زن

عثمان بن مظعون تمایلات زاهدانه داشت و از پيشروان زهاد اسلام بود. گویند: وي یک بار در صدد برآمد خویشتن را از 

سر به بيابان بگذارد، اما پيغمبر وي را از این كارها منع كرد. در واقع پيغمبر با آن مردي بيندازد زن و خانه را هم رها كند و 

ها هست حاكی از آن كه یاران را از افراط در زهد كه خود در نهایت سادگی می زیست، با شيوه رهبانی موافق نبود. حدیث

هاي طولانی و شب یشتن را تسليم روزهبر حذر می داشت چنان كه عبد اللّه پسر عمرو بن عاص را كه می خواست خو

هاي مستمر كند، نيز از این كارها باز داشت. با این همه تمایلات زاهدانه در نزد بعضی از یاران همراه بود با فقر زنده داري

ها جماعتی بودند از و قناعت. كسانی از یاران كه اصحاب صفّه خوانده می شدند مخصوصا ازین حيث شهرت دارند. این
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مهاجران فقير كه در مدینه خانه نداشتند و از این رو در صفه مسجد زندگی می كردند. در باب فقر و زهد این اصحاب صفه 

ها را نيز به اختلاف ذكر كرده اند ها خالی از اغراق نيست. تعداد آنبعدها صوفيه روایات زیاد نقل كردند كه بعضی از آن

د تر اوقات برهنه بودنت. گویند: و ظاهرا از مبالغات صوفيه است كه این قوم بيششک عده شان كم و زیاد می شده اسوبی

ها كه جامه یی داشتند نماز خویش به جاي می و خود را ميان ریگ پنهان می كردند، حتی چون هنگام نماز می رسيد آن

ه هر حال این جماعت كسانی بوده اند كه آوردند و در ریگ پنهان می شدند تا دیگران آن جامه ها بپوشند و به نماز بروند. ب

آمده اند. چون جایی در مدینه كس و كاري نداشته اند خواه از مهاجرین مكه و خواه ازاعراب بادیه كه به دیدار پيغمبر می

ی مجا به سر برند و از مسلمانان مدینه كسانی كه ثروت و مكنتی ها معين نبود در مسجد صفه یی ساخته شد تا آنبراي آن

هل ها را توانگر كرد اما نام اها را دستگيري می كرده اند. شروع به غزوات و نيل به غنایم رفته رفته بسياري از آنداشتند آن

شان در شمار اهل صفّه آمده ها نيز ظاهرا به این نام افتخار می كردند. از جمله كسانی كه نامها ماند و خود آنصفه بر آن

است و زید بن خطّاب برادر عمر خطاب. چنان كه بلال بن رباح و خباب بن الارت و صهيب بن سنان است ابو عبيده جرّاح 

نيز به موجب روایات مشهور یک چند جزو این طایفه بوده اند. ابوذر غفاري هم از این طایفه بود. از او نقل كرده اند كه 

نه پيغمبر می رفتيم و او می فرمود تا هر یک از ما با یک گفت: من از اهل صفه بودم چون شام هنگام فرا می رسيد به در خا

تن از یاران باز گردد. آنگاه ده تن یا كمتر كه از اهل صفه باقی می ماندیم پيغمبر خود ما را به خانه می برد و چون از 

د مقداد بن (. نيز از كسانی كه جزو اهل صفه محسوب شده ان1خوردن فارغ می شدیم می فرمود تا در مسجدبخوابيم)

 ها می كرد ونوازيها دلاسود، عمار بن یاسر، ابو دردا، ابا هریره و سلمان فارسی را می توان یاد كرد. گویند: پيغمبر با آن

 تر كسانی بودند كه پيغمبرایشان را به بهشت مژده ها می داد. عده یی از اصحاب صفه آزادگان فقيربودند و عده یی بيش

 زادشان كرده بودند.یا دیگر مسلمانان آ

در حقيقت این آزادكردگان هم خواه از اهل صفه و خواه غير از آن نزد پيغمبر با سایر مسلمانان تفاوتی نداشتند. از آن كه 

محمد صلى الله عليه وسلم در حق همه محبت داشت وحتی پسر خوانده خود او یک آزاد كرده بود: زید بن حارثه. این زید 

غارتگران به اسارت افتاده بود او را در عكاظ فروخته بودند و براي خدیجه كه بعدها زن پيغمبر شد، در جاهليت در دست 

خریده بودندش به چهار صد درهم و به قولی ششصد. خدیجه هم وقتی به محمد پيوست، غلام را بدو بخشيد. بعدها پدر 

او را از محمد درخواست. محمد زید را مخير كرد كه نزد كه نشان فرزند را گم كرده بود از وجود او آگاه شد به مكه آمد و 

وي بماند یا همراه پدر و كسان خویش بازگردد. زید ترجيح داد كه هم نزد محمد بماند. محمد نيز او را به فرزندي گرفت و 

رد. بعدها مردم زید بن محمد خواندندش. چون محمد دعوت خویش آشكار كرد، زید كه هم در خانه او می زیست اسلام آو

پيغمبر دختر عمه خویش زینب بنت جحش را به عقد او درآورد. اما چندي بعد زید زن را طلاق داد و پيغمبر او را براي خود 

گویان گفتند: محمد صلى الله ها درست كردند. گزافگرفت. این داستان مجالی داد به بدخواهان كه براي آن شاخ و برگ

ر باشد بر پدر حرام می داند اما خود زنی را كه از آن زیدست، به زنی می كند. وحی خدایی عليه وسلم زنی را كه از آن پس

آمد كه پسر خوانده در حكم پسر نيست و محمد هم پيغمبر خداست، پدر كسی نيست. از این پس زید را به نام پدرش 

يار دوست می داشت. مكرر او را در خواندند: زید بن حارثه. پيغمبر زید را كه دست پرورده و آزاد كرده اش بود بس

ها ماموریت داد و فرماندهی. وقتی هم كه وي در غزوه مؤته كشته شد پيغمبر از خبر مرگش به سختی گریست. لشكركشی

پسر این زید نامش اسامة بن زید نيز نزد پيغمبر زیاده محبوب بود. از این رو او را اسامة الحب می خواندند، چنان كه 

حب خوانده می شد. پيغمبر درباره او مهربانی بسيار می كرد، چنان كه گویند: در هنگام سواري بسا كه او را پدرش زید ال

در ترک خویش می نشاند. در آخرین روزهاي عمر خویش نيز او را سركردگی مسلمين داد، براي جنگ شام. در حالی كه او 

 ودند.بيست سالی بيش نداشت و پيران سالخورده در زیر فرمانش ب

یک تن دیگر از آزاد كردگان وي سلمان بود، سلمان فارسی. این سلمان پيش از اسلام خویش مجوسيی بود ایرانی. 

گویند: از رامهرمز بود در ولایت استخر وبعضی هم گفته اند: از اصفهان بود از دیه جی. پدرش دهقان بود و دهقان زاده 

ام آیين نصرانی گزید و در دنبال راهب به شام افتاد. از آنجا چندي در فارسی یک چند نزد راهبی ترسا می رفت. سرانج
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شام و عراق می گشت. آخر به اسارت افتاد، یهودیی بخریدش و به مدینه اش برد. سلمان در آنجا به پيغمبر پيوست، 

ارت وي بود كه دور مدینه مسلمانی گزید و پيغمبر او را بازخرید. وقتی وي به مدینه آمد، جنگ احزاب بود و گویند: به اش

خندق كنده شد و بلاي احزاب دفع گشت. در تمام غزوات همراه پيغمبربود و پيغمبر او را محرم می شناخت و از اهل بيت 

 كردید»خویش می خواندش. در رحلت پيغمبر چون شنيد كه خلق با ابوبكر بيعت كرده اند به فارسی خویش گفت: 

 هایی كه در پی آن بيعت پيش آمد.اختلاف گویی اشارت داشت به« ونكردید!

بجز این سلمان چند تن دیگر از آزادكردگان پيغمبر هم ایرانی بودند مثل: باذام، هرمز، كركره، وردان، مهران و یک تن از 

 (. آزاد كرده یی دیگر0ها نامش ابو ضيمره نسب و تبار خویش را به گشتاسپ پادشاه افسانه هاي ایران می رسانيد)آن

 ها بعد از پيغمبر زنده بود و به روزگار معاویه در شام وفات یافت.ثوبان نام داشت كه سال

(: وقتی پيغمبر گفت: كيست كه براي من یک خصلت را بر عهده گيرد تا من براي او بهشت را بر عهده گيرم؟ 1گویند)

گير كه از خلق چيزي طلب نكنی. ثوبان  ثوبان گفت: من، اي پيغمبر خداي. محمد صلى الله عليه وسلم گفت: بر عهده

پذیرفت و گویند بسا كه وقتی سوار بود تازیانه از دستش می افتاد از هيچ كس در نمی خواست تا آن را بردارد و به دستش 

 دهد خودش فرود می آمد و آن را بر می داشت. سخن پيغمبر در وي و در دیگر یاران تا بدین پایه تاثير می كرد.

كه تا این حد چشم بر حكم و گوش بر فرمان او بودند پيغمبر دوستانه می زیست و بی تكلف. به خانه هاشان می  با یارانی

ها را خطاب ها را عيادت می كرد. از روي محبت آنها هدیه می داد و آنرفت، در شادي و سوكشان حاضر می شد به آن

ن از یاران را كه نامش ابو العاص بود ابو المطيع خواند؛ دیگري هاي محبت آميزشان می نهاد. یک تدوستانه می كرد و لقب

را كه بچه گربه یی در بغل داشت ابا هریره نام نهاد. خالد بن وليد راسيف اللّه خواند و او بدین لقب افتخارها می داشت. 

ا معاویه آن را چون دشنامی علی بن ابی طالب ع را در مسجد برروي خاک خفته یافت وي را ابو تراب خواند: نامی كه بعده

ها. در باب ها می كرد و مهربانینوازيدر حق وي به كار می برد و علی در واقع بدان فخر می كرد. با یاران در هر جایی دل

ابو عبيده جراح نقل می شد كه گفت: هر امت را امينی هست و امين این امّت ابو عبيده جراح است. راجع به ابوذر غفاري 

گوي تر از اباذر باشد سایه نيفگنده است. وقتی هم گفته بود: بهشت به سه تن از د كه: آسمان بر كسی كه راستگفته بو

(. به موجب روایات مشهور به ده تن از یاران مژده بهشت داده بود و نام 1یاران من مشتاق است: علی )ع(و عمار و بلال)

( ليكن كسانی 5به اختلاف آمده است و در آن باب جاي سخن هست)ها كه عشره مبشره خوانده شده اند در حدیثها این

كه نامشان در هر صورت جزو این ده تن آمده است عبارتند از:ابو بكر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبير، عبد الرحمن بن 

 عوف، سعد بن ابی وقاص، و سعيد بن زید.

مسلمانان شدند و قصه هااز احوال آنها نقل می شد، درست  این تربيت یافتگان پيغمبر بعدها در پارسایی و پرهيز سرمشق

 یا گزاف.

در بين این یاران كه غالبا دوستداران واقعی پيغمبر بودند مردم از هر دستی بودند: با مایه ها و استعدادهاي گونه گون. از 

ه. نویسندگی وحی و نویسندگی نامها را نویسندگی می داد: جمله كسانی بودند كه از خط و سواد بهره داشتند. پيغمبر آن

اولين كس كه براي وي نویسندگی كرد ابی بن كعب بود از انصار و هر وقت كه اوحاضر نبود زید بن ثابت كار او را می كرد. 

ابی بن كعب و زید بن ثابت هر دو اهل مدینه بودند و بعدها نيز در كار تدوین قرآن كوشيدند. بعد از رحلت پيغمبر ابی از 

داران علی شد و زید به عثمان علاقه می ورزید. خود عثمان نيز از كاتبان بود چنان كه دو خویشاوند او معاویة بن تدوس

ابی سفيان و عبد اللهّ بن سعد بن ابی السرح هم براي پيغمبر نویسندگی كردند. عبد اللّه بن سعد چندي نویسنده وحی بود 

كار خویش آشكار كرد و مرتد شد و نزد قریش رفت و مدعی شد كه آنچه بر اما در دل انكاري پنهان می داشت. آخر ان

محمد فرود می آید براي او نيز می رسد. بعد از فتح مكه پيغمبر در صدد بود كه او را هلاک كند، اما به شفاعت عثمان 

یسندگی وا می داشت. كار ها را به كار نوگاه آنبخشودش. نام عده یی دیگر از یاران نيزذكر شده است كه پيغمبر گه

دیگري كه به مستعدان قوم حواله می رفت سركردگی بود در دسته هاي جنگی. در واقع بعضی از یاران استعداد خاصی در 

كار جنگ و فرماندهی نشان می دادند. زید بن حارثه را مخصوصا مكرر سركردگی داد و او نيز در این كارها كفایت تمام 
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ه بن جحش، ابو سلمه مخزومی، محمد بن مسلمه، عكاشة بن محصن، عبد الرحمن بن عوف علی بن ابراز می كرد. عبد اللّ

ها گسيل می شدند. بعضی از این سركردگان مثل خالد بن وليد، ابی طالب )ع( نيز از كسانی بودند كه به این گونه ماموریت

نظامی كم نظيري از خود نشان دادند. عده دیگر از ابا عبيده جراح و عمرو بن عاص بعدها در فتوحات عهد خلفا استعداد 

یاران نيز بودند كه براي وصول و جمع آوري زكات گسيل می شدند و كسانی هم بودند كه جهت تعليم دین و قرآن ميان 

 قبایل فرستاده می شدند. چنان كه یک وقت هم پيغمبر چندین تن را به سفارت فرستاد با نامه و دعوت براي پادشاهان و

تر كه مقدر بود به ها یاران ورزیدگی و تجربه یافتند جهت كارهایی بزرگفرمانروایان، ازعرب و غير عرب. در این ماموریت

 ها را براي كارهاي بزرگ آماده كرده بود: كار فتح و نشر اسلام.ها پيش بياید. زیرا پيغمبر آنزودي براي آن

 152ابن الجوزي، تلبيس ابليس  -1

 010٫-1/ 0 الكامل ر،اثي ابن 0٫

 161٫ الاشراف انساب بلاذري، 1٫

 182٫ الاشراف انساب بلاذري، 1٫

 باب در الطبري، الدین محب. نيامده –هم اختلاف هست  نامشان در كه عشره این به راجع صحاح اصل در مبشره عنوان 5٫

 شده چاپ. ه 1102 سال به قاهره در كه العشره، الاصحاب مناقب فی النضره الریاض نام به دارد مفرد یی رساله هاآن

 .دارند هاسخن شيعه نيز، روایت اصل به راجع حال هر در. است

 1186٫، چاپ ششم، تهران: اميركبير، 86-81بامداد اسلام: ص 

 

 ابوبكر صدیق پيش از اسلام و مسلمان شدن او 
 نویسنده : محمد علی صلابی تاریخ نگار معاصر ليبيایی

ي جستجوي دین حقيقی و راستينی بود كه با ي ایمانی در پهنهي یک برنامهبكر)رضی الله عنه(، زادهمسلمان شدن ابو

هاي دهد. دین حق و راستينی كه با اندیشههاي انسانی را پاسخ میها و نيازیابد و انگيزهفطرت و نهاد سالم، سازگاري می

 هاي، درست تطابق و هماهنگی دارد.كامل و بينش

كرد و به صحراها و روستاها و شهرهاي عربستان خویش، بسيار سفر می)رضی الله عنه(، به ضرورت فعاليت تجاريابوبكر

ویژه ي او با صاحبان ادیان دیگر و بهي دیدار و بلكه رابطهي عرب، رفت و آمد داشت و همين مسأله، زمينهجزیرهو شبه

حدان و كسانی كه پرچم توحيد را برافراشته و در جستجوي دینی نمود. او، در قبال سخنان مومسيحيت را فراهم می

گوید: در كنار كعبه و در صحن مسجدالحرام نشسته كرد. خودش میراستين و بدور از خرافه بودند، سكوت اختيار می

« قت؟لب خير و حقياي اي طاچگونه»الصلت به نزدش آمد و گفت: ابی جا بود كه اميه بنبودم؛ زید بن عمرو بن نفيل نيز آن

 و چون زید، پاسخ منفی داد، چنين سرود:« اي؟اي هم دست یافتهبه نتيجه»اميه، ادامه داد: « خوبم.»عمرو گفت: زید بن 

 كل دین یوم القيامة إلا ما قضی الله فی الحقيقة بور 

نه(، ابوبكر)رضی الله ع« ا از ميان شما.رود، یا از ميان ما برانگيخته خواهد شد و یپيامبري كه انتظارش می»و سپس افزود: 

گوید: پيش از آن، هرگز نشنيده بودم كه شخصی، به پيامبري برانگيخته خواهد شد و یا كسی انتظار بعثتش را داشته می

 يازد. )اشارهاش، موج میاي در سينهنگریست و نالهباشد؛ برخاستم و به نزد ورقه بن نوفل رفتم. او، به آسمان زیاد می

بله، اي پسر برادرم! ما، اهل كتاب و داراي علم و دانش »است به عبادت گزار بودن نوفل.( ماجرا را به او گفتم. به من گفت: 

ز شناس نيشود. من، نسبنژاد و شریف، مبعوث میهاي پاکرود، از ميان عربهستيم؛ آن پيامبر كه انتظار بعثتش می

 www.Sunnatonline.comمصدر: سایت سنت آنلاین  
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همان چيزي را »گوید؟ گفت: گفتم: اي عمو! آن پيامبر، چه می« اي دارند.ستهدانم كه قوم تو، نسب برجهستم و می

الله  ابوبكر)رضی« دارد.كند و بر كسی ستم روا نمیشود؛ او، چنان شخصيتی دارد كه ستم نمیگوید كه به او وحی میمی

 تصدیقش كردم.  خدا )ص(، مبعوث شدند، به آن حضرت ایمان آوردم وافزاید: زمانی كه رسولعنه(، می

و با استعدادي درخشان، تيزهوشی،  اي روشني جاهلی را با بصيرت، عقل و اندیشهابوبكر صدیق)رضی الله عنه(، ، دوره

بود، سپري كرد. تيزهوشی و فراست ابوبكر)رضی الله عنه(، ،  ي استواري كه تمام وجودش را در بر گرفتهذكاوت و اندیشه

م آورد كه بتواند اشعار و اخبار زیادي را درمورد بعثت پيامبري جدید، به خاطر بسپارد. یک بار این امكان را برایش فراه

 چه كسی از شما سخنان»ها بود، پرسيدند: رسول اكرم )ص(، از گروهی از صحابه كه ابوبكر)رضی الله عنه(، نيز درميان آن

من، كلام قس را »د كه ابوبكر)رضی الله عنه(، گفت:صحابه ساكت بودن« ساعده را در بازار عكاظ، حفظ است؟ بن قس

حفظ هستم؛ آن روز من، در بازار عكاظ بودم كه قُس، بر شتر خاكستریش، ایستاد و گفت: اي مردم! گوش كنيد و آگاه 

 رسد؛ آن كس كه بميرد، فرصتشكنند و روزي هم مرگشان، فرامیباشيد تا فایده ببرید؛ همانا همه، روزگاري زندگی می

خبریم و در زمين اتفاقات قابل پندي در جریان است؛ هایی است كه ما از آن بیگمان در آسمان، خبریابد. بیپایان می

سان فرش گسترده و آسمان، همانند سقفی برافراشته است؛ ستارگان، در گردش هستند و دریاها، هرگز زمين، به

 شمار!ها، باروها و ستارگان بیبرجخشكند؛ شبها، تار و تاریک است و آسمان، داراي نمی

تر است و سپس چنين داشتنیقُس، خطاب به مردم سوگند یاد نمود كه خداوند، دینی دارد كه از دین شما بهتر و دوست

 سرود:

 فی الذاهبين الأوليــ ـن من القرون لنا بصائر

 لـما رأیـت مـوارداً للمـوت ليس لها مصادر

 كابر والأصاغرو رأیت قومی نحوها یسعی الأ

 أیقنت أنی لامحـــا لة حيث صارالقوم صائر 

 هاي زیادي براي ما وجود دارد.اند، پندها و عبرتدر مردمانی كه پيش از این رفته»یعنی: 

 هاي زیادي دیدم، دانستم كه مرگ، وقت و زمان مشخصی ندارد.گاه كه مرگنآ

روند و بدین ترتيب یقين كردم كه من دیدم كه به سوي مرگ می من، خویشان نزدیک و دور خود را از كوچک و بزرگشان

 «.روم كه آنان رفتندجا مینيز به همان

( و خدا )صساعده را براي رسولبن  هاي قساي استوار و بلندمدت، توانست گفتهابوبكرصدیق)رضی الله عنه(، با حافظه

 یارانش، بازگو كند. 

در سفر شام، خوابی دید؛ آن خواب را براي بحيراي راهب، تعریف كرد. بحيرا، پرسيد: باري، ابوبكرصدیق)رضی الله عنه(، 

« ریش.از ق»ابوبكر، پاسخ داد: « از كدامين طایفه؟»بحيرا پرسيد: « از مكه؛»ابوبكر)رضی الله عنه(، فرمود: « تو از كجایی؟»

اگر خداوند، خوابت را به حقيقت »بحيرا گفت:  «تاجرم.»ابوبكر جواب داد: « چه كاره هستی؟»بحيرا دوباره سؤال كرد: 

انگيزد كه تو در حيات آن پيامبر، وزیر و معاون او خواهی بود و پس از او خليفه و تبدیل كند، پيامبري از قوم تو برمی

 هاي بحيرا را همواره پيش خود نگه داشت و فاش نكرد. ابوبكر)رضی الله عنه(، ، این گفته« جانشينش خواهی شد.

خدا )ص( از قریشيان مبعوث شد، اسلام آورد. شناخت ابوبكر)رضی الله عنه(، ، پس از جستجو و انتظاري طولانی كه پيامبر

ي استوارش با ایشان در زمان جاهليت مردم مكه، او را بيش از هر چيز دیگري براي عميق ابوبكر از محمد)ص( و رابطه

ام كه بر پيامبر)ص( وحی شد، ایشان، شروع به دعوت مردم به سوي لبيک گفتن به دعوت حق، یاري رساند. آن هنگ

ه سوزش ابوبكر بود كخداوند یكتا نمود و نخستين انتخاب و گزینش آن حضرت )ص( براي دعوت به اسلام، یار و رفيق دل

قت، پيامبر)ص( را به صداطور كه ابوبكر)رضی الله عنه(، نيز شناخت؛ هماننهادي میخویی و پاکاو را پيش از بعثت، به نرم

تواند، بر مردم دروغ ببافد، هرگز بر خداوند نيز دانست، چنين شخصی كه نمیامانت و اخلاق سترگش شناخته بود و می

 بندد. دروغ نمی
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خدا})ص(، دعوتشان را به ابوبكر عرضه كردند و ابوبكر)رضی الله عنه(، نيز بدون درنگ و دودلی، قدم پيش نهاد و رسول

ي اكرم )ص(، دربارهخدا )ص(، پيمان یاري بست و به پيمانش عمل كرد. به همين خاطر، رسولمان شد و با رسولمسل

اند: )إنَّ اللَّهَ بعَثنَی إليكمْ فقلتمُْ كذبتَ و قال أبوبكر: صدق و واسانی بنفسِهِ و مالِهِ، فهل أنتم تاركوا لی ابوبكر، فرموده

دیق گویی؛ اما ابوبكر )تصسوي شما برانگيخت؛ شما )تكذیبم كردید و( گفتيد: دروغ میخداوند، مرا به»صاحبی؟( یعنی: 

سوزم را پس آیا شما، یار و رفيق دل»و دوبار فرمودند: « گوید؛ او، مرا با جان و مالش یاري نمود.نمود و( گفت: راست می

 « گذارید؟)محض خاطر من( برایم می

نت عباس و اسماء بثابت، ابن بن آزادي بود كه اسلام را پذیرفت. ابراهيم نخعی، حسان ابوبكر)رضی الله عنه(، اولين مرد

 دگوید: پدرم و مشایخ و اساتيد ما اعم از: محمیعقوب میبن  اند: اولين كسی كه اسلام آورد، ابوبكربود. یوسفبكرگفتهابی

بن محمد،در این شک و تردیدي نداشتند كه ابراهيم و عثمان بن كيسان، سعد بن عبدالرحمن، صالح بن بن منكدر، ربيعه 

 نخستين فردي كه مسلمان شده، ابوبكر صدیق)رضی الله عنه(، بوده است. 

است: نخستين كسی كه نماز خواند، ابوبكر بود و سپس،اشعاري از حسان)رضی الله عنه(، عنهما گفتهالله رضی  عباسابن

 باره آورد كه:را در این

 إذا تذكرت شجوًا من أخی ثقـة فاذكر أخاک أبابكر بما فعــلا

 خير البریة أتقـاهـا و أعــدلـها بعد النبی و أوفـاها بما حمـلا

 الثانی التـالی المحمـود مشـهده وأول الناس منهم صدق الرسلا

 و قد طاف العدو به إذ صعد الجبـلاالغارالمنيفاثنين فیوالثانی

 ر اللّه متبعـًا هدي صاحبه الماضی و ما انتقلاعـاش حميـداً لأمـ

 اللّه قد علمـوا من البریة لم یعـدل به رجــلا و كان حب رسول

یاد آوري، برادرت ابوبكر را با  ي خوشی را بههرگاه خواستی از روي محبت، از یاران و دوستان، یادكنی و خاطره»ترجمه: 

 یاد آور. كرده است، بهكارهایی كه )در راه اسلام و براي اسلام( 

ها را خوب باشد و دیهترین نيكوكاران میخدا صلی الله عليه و سلم، بهترین، پرهيزكارترین و عادلاو، پس از رسول

 پرداخته )و هر مسؤوليتی را كه پذیرفته، به نيكی انجامش داده است.(

در قرآن آمده و ستوده شده است؛ او، نخستين شخص  اش با پيامبر در غار،كسی كه در هجرت، همراه پيامبر بود و همراهی

 این امت است كه پيامبران را تصدیق نمود.

بودند و دور و بر غار  كه دشمنان، از كوه بالا رفتهابوبكر، در غار كوه بلند، ستبر و استوار به همراه پيامبر بود؛ در حالی

اره پيرو دستورهاي خداوند بود و بر راه یار و دوستش گشتند. ابوبكر، چه نيک، زندگی كرد؛ او، در زندگی همومی

 ي اطاعت از خدا و پيامبر، فروگذازي نكرد و منحرف نشد.گاه در عرصهنهاد و هيچخداص گام میرسول

دارد و محبت ابوبكر با خداص را دوست نمیي ابوبكر، رسولدانند كه هيچكس به اندازهكاران، میي نيكان و نيكوهمه

 «.تر استي محبان پيامبر، بيشداص از محبت همهخرسول

اند كه آیا ابوبكر، نخستين كسی است كه ي مسلمان شدن ابوبكر)رضی الله عنه(، را مورد بررسی قرار دادهعلما، مسأله

اي ا نظریهاند؛ برخی نيز بو ابوبكر را نخستين مسلمان این امت، دانسته باره نظر قطعی دادهاي در ایناسلام آورد؟ عده

، پيش از همه مسلمان شد. اما حارثه بن اند: زیداي گفتهاند. عدهقطعی، علی)رضی الله عنه(، را نخستين مسلمان شناخته

عنها است؛ از غلامان اللهچنين مردان، خدیجه رضینخستين مسلمان از ميان زنان و هم»گوید: كثير رحمه الله میابن

، در آن هااز دیگران مسلمان شدند. اینرضی الله عنه(، و از افراد نابالغ، علی)رضی الله عنه(، ، پيشحارثه)آزادشده، زید بن 

ي پيامبر)ص( بودند. و اولين مرد آزادي كه مسلمان شد، ابوبكر صدیق)رضی الله عنه(، بود كه فواید و موقع اعضاي خانواده

. چراكه او، به عنوان یكی از رؤساي قریش، جایگاه والا و ثروت پيامدهاي نيک مسلمان شدنش، بيش از افراد مذكور بود

گري بود كه در راه كرد؛ وي، دعوتجا كه مورد احترام و محبت همه بود، دعوتش در دیگران اثر میزیادي داشت و از آن
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 خدا و رسولش، مال و ثروت خود را هزینه و صرف نمود.

ه بندي نموده و گفته است: اولين مرد آزادي كخوبی جمعرحمه الله، این اقوال را بهابوحنيفه»گوید: كثير اضافه بر این میابن

، عنها است؛ از ميان غلاماناللهرضیباشد و نخستين زنی كه اسلام آورد، خدیجه مسلمان شد، ابوبكر)رضی الله عنه(، می

 « ، پيش از دیگران مسلمان شدند.حارثه)رضی الله عنه(، و از پسران نابالغ، علی)رضی الله عنه(، زید بن 

ه رضی ي صدیقهنگامی كه ابوبكر)رضی الله عنه(، مسلمان شد، سرور و شادي تمام قلب پيامبر)ص( را در برگرفت؛ عایشه

 اكرمزمانی كه سخنان پيامبر)ص(، پایان یافت، ابوبكر)رضی الله عنه(، ، اسلام آورد و پيامبر»گوید: می بارهالله عنها در این

)ص(، در حالی از نزد ابوبكر رفتند كه از شادي و سرور مسلمان شدن ابوبكر)رضی الله عنه(، ، كسی در مكه، از ایشان، 

 « تر نبود.شادمان

بود تا در خدمت آن  كرده اي بود كه خداوند، او را براي پيامبرش، از پيش آفریده و ذخيرهابوبكر)رضی الله عنه(، گنجينه

يرد؛ او، در نزد قریش محبوبيت زیادي داشت؛ خلق و خوي والایش كه موهبت و ارزانی الهی بود، او را حضرت)ص( قرار بگ

بود كه همگان، دوستش داشتند. چراكه اخلاق ومنش نيک، عامل و عنصري مؤثر در  اي محبوب كردهگونهدر نزد همه به

اند: )أرحم أمتی بأمتی أبوبكر( یعنی: اش فرمودهبارهخداص، درباشد. او، همان است كه رسولبرقراري پيوند و الفت می

 « ترین فرد امتم نسبت به امت من )و در قياس با دیگران(، ابوبكر است.مهربان»

ین ترشد، بيشها محسوب میترین علوم و دانشها، مهمشناسی كه در نزد عربابوبكر)رضی الله عنه(، در تاریخ و نسب

 كردند و باوري این علوم اذعان میيز همواره به برتري علمی ابوبكر)رضی الله عنه(، در پهنهبهره را داشت و قریشيان ن

ي خوب و بد قریش و قریشيان، آگاهی و دانش وافري دارد. فرهيختگان قریش داشتند كه ابوبكر)رضی الله عنه(، از گذشته

، عطش پژوهش و جویندگی خود را فرو خوابانند. جوانان ي اوهمواره در پی مجالس ابوبكر بودند تا با دانش وافر و گسترده

هاي علمی او، استفاده كنند كه این كردند تا از داشتهبيدار و تيزهوش، مجالس علمی ابوبكر)رضی الله عنه(، را دنبال می

ه مجالس ابوبكر، ، نشان دیگري از مقام والاي ابوبكر)رضی الله عنه(، است. فعالان مالی و تجاري مكه نيز همواره بخود

ترین بازرگان مكه نبود، اما از مشهورترین تجار و بازرگانان آمد داشتند؛ چراكه گرچه ابوبكر)رضی الله عنه(، ، بزرگو  رفت

هاي اخلاقی و رفتاري ابوبكر)رضی الله عنه(، ، در خاطر برتريشد. سایر اقشار و عموم مردم نيز همواره بهمكه محسوب می

ن دار بزرگی بود كه با دیدچنين ابوبكر)رضی الله عنه(، به سبب اخلاق سترگش، مهمانكردند و اینمی مجالسش شركت

 سهم خود از ي مكی، هر كدام بهگرفت. طبقات و اقشار مختلف جامعهشد و با آنان، انس و الفت میمهمانانش شادمان می

ادبی، علمی و اجتماعی ابوبكر در مكه، باعث شد كه با مسلمان كردند. جایگاه والاي ابوبكر)رضی الله عنه(، استفاده می

ان ي بهترین بندگشدن ابوبكر)رضی الله عنه(، و آغاز حركت دعوتی او، جمعی از برگزیدگان مكه، مسلمان شوند و در جرگه

 خدا قرار بگيرند.

 

  حمایت و پشتيبانی ابوبكر )رض( از پيامبر اكرم)ص(
 نویسنده : علی الصلابی

ساخت. او، در راه حق از هاي ابوبكر)رض( بود كه او را از دیگران، متمایز و متفاوت میرأت و شجاعت، از دیگر ویژگیج

هيچ  خدا )ص(، ازچنين حمایت و پشتيبانی از رسولهراسيد و در مسير نصرت دین خدا، فعاليت دینی و همهيچ چيزي نمی

 شد.سرزنش و توبيخی متأثر نمی

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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)ص(  خداگوید: از عبدالله بن عمرو بن عاص خواستم كه برایم از شدیدترین رفتارهاي مشركان با رسولمی عروه بن زبير

معيط آمد و لباس را در گردن آن حضرت خواندند كه عقبه بن ابی، بگوید؛ او، گفت: پيامبر اكرم )ص( در كنار كعبه نماز می

ش های)ص( خفه شوند. ابوبكر)رض( به سوي عقبه شتافت، شانهخدا قدري كشيد كه نزدیک بود رسول)ص( آویخت و به

 (06-)) أَتَقْتُلوُنَ رَجُلًا أنَ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ (( )غافررا گرفت و او را از پيامبر اكرم )ص( دور كرد و گفت: 

 «گوید: پروردگار من، الله است؟خواهيد مردي را بكشيد به این خاطر كه میآیا می»یعنی: 

روایت انس)رض( آمده است: باري مشركان، رسول اكرم )ص( را چنان زدند كه آن حضرت )ص( تا سرحد بيهوشی  در

خواهيد بكشيد كه زنيد و میواي بر شما؛ )آیا كسی را به این خاطر می»پيش رفتند. ابوبكر)رض( بپا خاست و گفت: 

عنها آمده است: شخصی، فریادزنان، به نزد ابوبكر)رض(  در روایت اسماء رضی الله« گوید: پروردگار من، الله است؟(می

گوید: ابوبكر)رض( در حالی كه چهار گيسو اسماء رضی الله عنها می« دوستت را دریاب و به كمكش بشتاب.»آمد و گفت: 

ن یقَُولَ رَبِّیَ اللَّهُ((.. داشت، از ميان ما برخاست و با شتاب به سوي پيامبر)ص( رفت و فریاد برآورد كه: ))أَتَقْتلُُونَ رَجُلًا أَ

خدا )ص( كشيدند و به سوي ابوبكر)رض( شتافتند و او را زدند. مشركان با شنيدن فریاد ابوبكر)رض( ، دست از آزار رسول

نده زد، كابوبكر)رض( در حالی به خانه بازگشت كه از شدت كتكی كه به او زده بودند، هر یک از گيسوانش را كه دست می

 گرفت. در دستانش قرار میشد و می

مردم گفتند: « تر و دليرتر است؟اي مردم! چه كسی شجاع»طالب)رض( در حال سخنرانی پرسيد: یک بار علی بن ابی

ترین مردم، ابوبكر)رض( است. ام؛ اما شجاعام، شكستش دادهمن، با هر كس كه جنگيده»فرمود: « شما، اي امير مؤمنان!»

خدا )ص( بماند تا مشركی، به آن بانی درست كردیم و گفتيم: چه كسی حاضر است با رسولسایهخدا )ص( ما براي رسول

حضرت )ص( حمله نكند؟ به خدا سوگند تنها ابوبكر)رض( براي این كار قدم پيش نهاد و شمشيرش را از نيام بيرون 

كرد؛ پس ابوبكر)رض( ، شد، دور میكشيد و بالاي سر پيامبر)ص( ایستاد و هر مشركی را كه به پيامبر)ص( نزدیک می

خدا )ص( را درميان گرفته بودند و این من، دیدم كه قریشيان، رسول»علی)رض( افزود: « ترین مردم است.شجاع

راند. قریشيان به پيامبر )ص( كرد و آنان را از ایشان دور میابوبكر)رض( بود كه به شدت از آن حضرت )ص( دفاع می

اي و به جاي این همه معبود، به خداي واحدي معتقدي؟! در آن هنگام تنها خدایان را منكر شدهگفتند: تویی كه می

ي مؤمن آل فرعون را بر زبان داشت، رویاروي ابوبكر)رض( بود كه به آن حضرت )ص( نزدیک شد و در حالی كه گفته

دهم كه مؤمن آل فرعون، بهتر است یا د میمشركان ایستاد و آنان را از پيامبر)ص( دور كرد. حال، شما را به خدا سوگن

قسم به خدا، اگر تمام زمين از امثال مؤمن آل فرعون پر »مردم، ساكت بودند و چيزي نگفتند. علی)رض( فرمود: « ابوبكر؟

 ها بهتر است. زیرا مؤمن آل فرعون، ایمانش را پنهان كرده بود؛ اما این مردي آني ابوبكر)رض( از همهشود، یک لحظه

 « )ابوبكر(، ایمانش را آشكارا بيان كرد.

باشد كه كشاكش ميان حق و باطل، هدایت و ي روشنی از ابوبكر)رض( به زبان علی مرتضی)رض( میاین، وصف و جلوه

و  قدر سختیسازد كه ابوبكر)رض( در راه خداي متعال، چهخوبی روشن میكشد و بهگمراهی و ایمان و كفر را به تصویر می

يرش، به نظهاي بیها و ویژگیمتحمل شد. بنابراین شخصيت و سيماي واقعی ابوبكر صدیق)رض( از لابلاي نشانهمشقت 

هاي شود. علی)رض( پس از گذشت چندین سال در دوران خلافتش به ویژگیگواهی و زبان امام علی)رض( شناحته می

هنگام گفتن صفات ابوبكر)رض( متأثر و چنان بهندهد و آكند و به رادمردي و شجاعتش گواهی میابوبكر اشاره می

 اندازد.گرید و هم دیگران را به گریه میشود كه هم خودش، میدگرگون می

خدا )ص( نخستين مسلمانی است كه در راه خدا مورد شكنجه و آزار قرار گرفت. او، ابوبكر صدیق)رض( پس از رسول

 خدا )ص( بودري بود كه به سوي خدا فرا خواند. او، بازوي راست رسولگخدا )ص( و اولين دعوتنخستين پشتيبان رسول

كار بست تا آن حضرت)ص( را در گراميداشت و تعليم و تربيت كه براي حمایت از دعوت و یاري پيامبر، تمام تلاشش را به

( ص)خدارسول به( ضر)ابوبكر…گوید: مسلمانان، یاري برساند. ابوذر)رض( ضمن بيان داستان مسلمان شدنش میتازه

 پذیرایی( رض)ابوذر از طائف، كشمش با( رض)ابوبكر «.ببرم خود پيش شام براي را او من، تا دهيد اجازه من به»: گفت
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ایستاد و همواره هر خطر بزرگ و خدا )ص( میپروا و بدون هيچ ترس و هراسی در كنار رسول)رض( ، بیابوبكر. كرد

توانست از پيامبر اكرم )ص( در برابر دشمنان، دفاع و جا كه میكرد و تا آند، دور میشكوچكی را كه متوجه پيامبر می

اند؛ خودش را به ميان آنان افكند و بانگ خداص را گرفتهنمود. او، مشركان را دید كه یقه و گریبان رسولپشتيبانی می

مشركان، دست از « پروردگارم، الله است، بكشيد؟گوید: خواهيد او را به این خاطر كه میواي بر شما؛ آیا می»برآورد: 

قدري كتک زدند كه خونين خداص كشيدند و شروع به زدن ابوبكر)رض( و كشيدن و كندن موهایش نمودند و او را بهرسول

 هوش شد. و بی

 

 1568يبخاري، شماره - 1

 12الصحيح المسند فی فضائل الصحابة از عدوي، ص -0
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 (020و1/021البدایة و النهایة ) -1

 06ابوبكر الصدیق، از محمد عبدالرحمن قاسم، ص -5

 158(؛ الخلافة الراشدة از یحيی یحی، ص2/011الباري )فتح -8

 62عبقریة الصدیق از عقاد، ص -2

 

 نامه عمر )رض( به فرمانده سپاه اسلام

رضی الله عنه به فرمانده كل قواي مسلح اسلام در جبهه هاي شرق؛ جبهه فارس حضرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب 

وآنچه پشت آن است، نامه عجيبی نوشت كه هيچ نامه اي به مانند آن نيست ... نامه را به سعد و به تمامی رزمندگان همراه 

 ی قواي كشور ....ري كامل به تماماو نوشت ... این نامه بی شباهت به دستور لشكري نيست ..... دستو

 در آن نامه چه فرمود؟... فرمود:

)أما بعد فإنی آمرک ومن معک بتقوي الله علی كل حال، فإن تقوي الله أفضل العُدّة علی العدو. وأقوي مكيدة فی الحرب. 

ن وآمرک ومن معک أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصی، من احتراسكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم م

عدوهم، وإنما ینصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلک لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عِدّتنا ليس كعدتهم، ولاعُدتنا 

 كعدتهم، فإن استوینا فی المعصية كان لهم الفضل علينا فی القوة، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا، لم نغلبهم بقوتنا.

علمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصی الله، وأنتم فی سبيل الله، واعملو أن عليكم فی سيركم حفظة من الله، ی

ولا تقولوا أن عدونّا شرٌّ منا، فلن یسلط علينا وإن أسأنا، فرُبّ قوم مسلط عليهم شرٌّ منهم، كما سلط علی بنی إسرائيل لما 

عولاً، واسألوا الله العون علی أنفسكم كما تسألونه عملوا بمساخط الله كفرة المجوس، فجاسوا خلال الدیار وكان وعداً مف

 النصر علی عدوكم. أسأل الله ذلک لنا ولكم(.

اما بعد: من قبل از هر چيز شخص تو و سایر دلاوران اسلام را به تقوي در هر حال سفارش می دهم. چون پرهيزگاري و »

ر جنگ است. و به تو و همراهانت دستور ميدهم كه تا تقوي مهمترین و برنده ترین سلاح بر عليه دشمن و قویترین سپر د

آخرین درجه ممكن خود را از ارتكاب معاصی باز دارید. و بر نفس خود بيشتر از دشمن بترسيد. چون گناهِ لشكر خطرناكتر 

ا قدرت م از حمله دشمن به آنها است. و مسلمانان به سسب گناه دشمنان بر آنان پيروزمی شوند، و اگر به این سبب نبود

مقابله با آنان را نداشتيم؛ زیرا تعداد ما مثل تعداد آنها نيست و اسباب وسائل جنگی ما هم با آنها برابري ندارد، اگر ما هم 
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مثل آنها مرتكب گناه شویم آنها در قوت بر ما غالب خواهند شد، و اگر ما بر فضل و برتري بر آنان غالب نشویم با قوت خود 

شویم و بدانيد كه فرشتگان خدا ناظر اعمالتا ن هستند و از آنها حيا كنيد و معصيت خدا را نكنيد در حالی كه نميتوانيم بيروز 

شما در راه خدا جهاد ميكنيد. نگویيد دشمن ما از ما بد تر است و به این علت آنها بر ما بيروز نميشوند حتی اگر ما خوب 

بيروز شوند، همان گونه كه خدا مجوسيان آتش پرست را بر بنی اسرائيل  عمل نكنيم. چه بسا كه قوم بدتري بر قوم برتري

هایتان براى قتل و غارت مسلط كرد بعد از این كه به سبب اعمالشان گرفتار غضب و خشم خدا شدند )پس در ميان خانه

از  بكنيد همانگونه كه یافتنى بود( پس از خدا طلب یاري بر نفس هاي خویش راشما به جستجو درآمدند و این وعدة تحقق

 او هميشه طلب نصرت بر دشمن ميكنيد، و من این نصرت را براي خود و شما مسألت دارم. 

 

 عمرو بن جموح رضی الله عنه
 عمرو بن جموح لنگان لنگان راهی احد شد و از خدا خواست كه به جاي برگشتن به خانه، او را به عنوان شهيد بپذیرد.

و برادرزنش، عبدالله بن عمرو بن حرام شهيد شد. هند دختر عمرو بن حرام و همسر عمرو بن  او همراه فرزندش خلاد
 جموح جنازه ي آنان را بر شتري حمل كرد و به سوي مدینه به راه افتاد.

ز او اام المومنين كه همراه تعدادي از زنان به احد می رفت و )در حالی كه مسلمانان هنوز شكست نخورده بود( به او رسيد، 
پرسيد: از احد چه خبر، هند گفت: رسول خدا سالم است و هر مصيبتی در كنار سلامتی پيامبر آسان است، خداوند تعدادي 

 پسرم لله،عبدا برادرم: گفت اي؟ كرده حمل شتر بر كه كيستند اینان: گفت عایشه …از مسلمانان را به عنوان شهيد برگزید
 .جموح بن عمرو همسرم و خلاد

ومنين گفت: آنان را كجا می بري؟ هند پاسخ داد: آنان را به مدینه می برم تا دفنشان كنم. سپس به شتر حل)اسم ام الم
صوت براي راندن شتر( گفت، اما شتر زانو زد. ام المومنين گفت:شاید به سبب بار سنگينش باشد. هند گفت: من چنين 

ه چيز دیگري است. بار دیگر حل گفت، شتر به پا خواست ، روي به گمان نمی كنم، زیرا بار دو شتر را حمل می كند و مسأل
 سوي احد چرخاند و به سوي احد برگشت.

هند به سرعت رهسپار احد شد و خبر را به پيامبر رساند، پيامبر فرمود: این شتر مامور است، عمر قبل از آمدن به احد 
احد به راه افتاد از خدا خواست كه جنازه ي او را به مدینه چيزي نگفته است؟ هند گفت: او هنگامی كه از مدینه به سوي 

برنگرداند و به عنوان شهيد او را بپذیرد! پيامبر فرمود: به همين خاطر است كه شتر به مدینه برنمی گردد. اي گروه انصار 
آن ها را برآورده می كند و اینک بدانيد كه در ميان شما كسانی وجود دارند كه چنان چه خدا را سوگند دهند، خداوند سوگند 

عمرو بن جموح یكی از آنان است. اي هند! فرشتگان هنوز هم بر جنازه ي برادرت گرد آمده اند و او را رد سایه ي خود قرار 
 داده اند و منتظرند كه ببينند كی و كجا به خاک سپرده می شود.
رادر و پسرت در بهشت رفيق خواهند بود. هند گفت: اي پيامبر همان جا آنان را به خاک سپرد و به هند فرمود: شوهر و ب

 پيامبر پيش خدا براي من دعا كن كه من را از جمله ي آنان قرار دهد.
 منبع: خط مشی سياسی در سيره نبوي

 تاليف: منير محمد غضبان
 ترجمه: عمر قادري
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 اسلام شناسی  
 

 قرآن راجع به علمانيگري چه می گوید؟

گونه احساس مسؤوليتی هر آنچه را كه نفس ما می خواهد ویا كه شيطان به ما القاء می ما نباید مانند بعضی ها بدون هيچ

كند به خدا ورسول صلی الله عليه وسلم نسبت بدهيم،بلكه باید مؤدب باشيم واگر حكمی از كتاب خدا وسنت رسول خدا 

آن اطلاع نداشتيم،بایستی خاموش  صلی الله عليه وسلم در موضوع مورد بحث موجود نبود و یا آنكه وجود داشت وما از

بنشينيم واز خداوند متعال براي خود طالب هدایت شویم. من به پندار خود می خواهم آیه مباركی از سوره نساء را راجع به 

طرز دید علمانيگري،از نگاه قرآن بياورم كه اگر به خطا رفته باشيم از نفس من وشيطان است واگر به حق گفته باشم از 

داوندي واز اثر توفيق الهی است ولی بيشتر از آن،آنچه را كه من از اصطلاح علمانيگري فهميده ام می خواهم عطيه خ

برسم مقدمه،چند كلمه كوتاه خدمت شما خوانندگان عزیز،عرض وارایه نمایم،در اسلام گرایش به علمانيگري از لحاظی 

كليسا وجود ندارد كه تا ما بخواهيم به  -دولت ویا دولت  -سا مورد ندارد كه در جامعه اسلامی،قدرت به صورت یک زوج،كلي

 تفكيک دین از حكم ویا كه حكمرانی از دین،دست یازیم.

ممتاز وجود ندارد ویا كه به رسميت شناخته  "طبقه "در اسلام روحانيت به یک 

نشده كه بخواهيم به عنوان استفاده از یک اصل علمانيگري،مبارزه عليه روحانيت 

ه راه اندازیم وسر و سامان بدهيم. در اسلام قرائت وفهم كتاب خدا،به مانند را ب

آئين مسيحيت،در انحصار هيچ مرجعی مانند كليسا یا گروه وطبقه خاصی قرار 

ندارد كه ما بخواهيم به شيوه علمانيها،آزادي مذهب را بهانه قرار دهيم وبا این 

 ز مذهب فاصله بگریم.بهانه قوانين الهی بسازیم ویا كه در سياست ا

براي فهم بهتر علمانيگري منطقاً لازم می اید كه از روش مؤمنان صحبت كنيم 

كه در آن قرآن كریم می گوید:} یاَ أَیُّهاَ الذَِّینَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَّ وَأَطِيعُواْ الرسَُّولَ 

وهُ إِلَى اللهِّ وَالرسَّوُلِ إنِ كُنتُمْ تُؤمْنُِونَ بِاللّهِ وَالْيَومِْ الآخِرِ ذَلِکَ خَيْرٌ وَأَحْسنَُ وأَُوْلِی الأمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّ

[ اي كسانی كه ایمان آورده اید از خدا واز پيغمبر اطاعت كنيد ،واز كارداران وفرماندهان مسلمان خود 56تَأوِْیلاً{ ]النساء : 

چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا وپيغبر او بر گردانيد اگر به خدا وروز رستاخيز ایمان دارید. فرمانبرداري نمائيد واگر در 

این كار براي شما بهتر وخوش فرجام تر است . دكتر محمد عماره این آیه مباركه را بدین نحو شرح می دهد كه می گوید: 

ت قرآن است ومنظور از اینكه می گوید) فرمانبرداري كنيد به معنی مرجعي "فرمانبرداري كنيد خدا را  "فرمانبرداري كنيد 

هدف اصل سلطه وقدرت است وچون می  "فرمانروایان را  "پيغمبر را(به معنی مرجعيت سنت است وباز چون می گوید كه 

اگر  "وباز وقتی كه می گوید  "مرجعيت دینی "منظور یک سلطه حكمرانی در اسلام است  "از جنس خویش  "گوید: 

منظور اطاعت مطلق از اولوالامر نيست بلكه مشروط  "ختلاف كردید در چيزي پس گردانيد آن را به سوي خدا وپيامبر خداا

ومقيد به پيروي از كتاب خدا وسنت است وباز كه می گوید: اگر اعتقاد می دارید به خدا وروز رستاخيز ،این مطلب را می 

كه در وقت نزاع واختلاف نظر با احكام،به منظور حل وفصل قضایاي  رساند كه اگر مرجعيت كتاب وسنت را نپذیرید

اختلافی،تنها به رأي حاكم مراجعه كنيد واطاعت شما از حكام والوالامر مشروط ومقيد به حكم خدا ورسول خدا نباشد در 

 واقع شما به خدا وروز آخرت ایمان ندارید.

اوند به هنگام نزاع واختلاف به حكام ومحكومين هر دو به مراجعه به در همين رابطه شيخ جعفر ادریس می گوید : اینكه خد

كتاب وسنت امر كرد،به این علت است كه در چنين حالتی مراجعه به حكام،این معنی را می دهد كه حاكم در عين اینكه 

طاغوت منشی در نيز هست وقبول رأي حكام در چنين حالتی زمينه را براي زورگوي و "خصم است )طرف نزاع است(حَكَم

 قلمرو زیر نفوذ مسلمانان گسترش وتعميم می دهد.
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استباط دیگري از این آیه مباركه را در اینجا قابل بحث می دانيم كه بعضی ها به این نتيجه برسند كه چون مراجعه به 

رز والامر علما است،این طكتاب وسنت،وظيفه علما است،بناءً عالم باید حكم فرما نيز باشد وبه این باورند كه منظور از اول

استدلال مستند قوي ندارد چونكه لزوم مراجعه به كتاب وسنت به هنگام بروز نزاع ميان فرمانروایان ومحكومين، براي هر 

دو حتمی وضروري پنداشته شده واین حتمی است كه حاكم باید عالم باشد واما گروه خاصی كه علم را وظيفه واختصاص 

ت،همچنان جاهل ونافهم باقی بماند،در اسلام هيچ محلی از اعراب ندارد وما گروه خاصی را از این خود بشناسند وباقی أمّ

آیه مباركه بنام عالم،نمی توانيم استنتاج نمایيم،این طرز دید ما ملهم از تعبير امام شافعی رحمه الله در این آیه است كه 

در ین جا امام شافعی تصریح  "الله اعلم لهم وأمراهم الذین أمروا بطاعتهمیعنی و -فَإنِ تَناَزَعْتُمْ .. "امام شافعی می گوید:

می كند كه خطاب متوجه فرماندهان ومردم عام هردو است كه از احكام اطاعت می كنند در رابطه با اطاعت از خدا ورسول 

لشكر پيامبر خدا را گفته اند وچون  سران "سرایا "وبه تبع آن از الوالامر ميگوید كه : بعضی از اهل علم مراد از الوالامر

عرب حوالی مكه به امارت،آشنا نبودند .بعضی از آنان از بعضی دیگر به شيوه امارت اطاعت نمی كردند،همينكه به پيامبر 

ي رخدا ایمان آوردند،به این باور آمدند كه فرمان برادري تنها از پيامبر خدا شایسته است. از همين رو به پيروي از الو الام

 مامور شدند كه پيامبر خدا آن را امير مقرر كرده است .

این تعبير امام شافعی نظر به همه تفسير هاي كه تا اكنون از ین آیه مباركه شده به شمول تفسير دكتر محمد عماره كه ما 

م:} ه مباركه می خوانيآن را در بالا نقل كردیم متفاوت است . حال بيایيم بر سر بحث از علمانيگري،ما پيوست به همان آی

تَحَاكمَُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِروُاْ أنَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَِّینَ یَزعُْمُونَ أَنَّهمُْ آمَنُواْ بِمَا أُنزلَِ إِلَيْکَ ومََا أُنزلَِ منِ قَبْلِکَ یُریِدوُنَ أنَ یَ

ونَ لاَلاً بَعِيداً ، وَإِذَا قِيلَ لهَُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى ماَ أَنزلََ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَیتَْ الْمنَُافِقِينَ یصَُدُّیَكْفُروُاْ بِهِ ویَُرِیدُ الشَّيطَْانُ أنَ یُضِلَّهُمْ ضَ

واْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّّا قَضَيتَْ عَنکَ صُدوُداً ............... فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤمِْنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّموُکَ فيِمَا شَجَرَ بَينَْهُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُ

[ آیاتعجب نميكنی از كسانی كه ميگویند كه آنان بدانچه برتو نازل شده وبدانچه پيش از 85-82وَیُسَلمُِّواْ تَسلِْيماً ]النساء : 

شده است كه به طاغوت  تو نازل شده ایمان دارند ميخواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند وحال آنكه بدیشان فرمان داده

ایمان نداشته باشند. و اهر یمن ميخواهد كه ایشان را بسی گمراه كند. وزمانی كه بدیشان گفته شود: به سوي چيزي بيائيد 

 ."كه خداوند آن را نازل كرده است،وبه سوي پيغمبر روي آورید،منافقان را خواهی دید كه سخت به تو پشت ميكنند..........

روردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نميآیند تا تو را در اختلافات ودر گيریهاي خود به داوري نطلبند وسپس اما،نه! به پ

ملالی در دل خود از داوري تونداشته وكاملا تسليم باشند. درین آیه هاي قرآنی،اشارت صریح وروشن به روش وآئين 

يكنی از كسانی كه ميگویند كه آنان بدانچه برتو نازل شده آیا تعجب نم "علمانيها است از آن جمله وقتی كه می گوید:

وبدانچه پيش از تو نازل شده ایمان دارند ميخواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند وحال آنكه بدیشان فرمان داده شده 

من به  كه تفاوت یک علمانی بایک غير مسلمان،این است كه علمانی می گوید: "است كه به طاغوت ایمان نداشته باشند

خدا ورسول وي ایمان دارم مگر نمی خواهم كه بجاي یک دولت مدنی داشته باشيم وشریعت را در رفع خصومات مدار 

حكم قرار بدهم،ودر عوض سلطه دینی می خواهيم كه سلطه مدنی را جانشين آن بسازیم واز قانون وضعی غرب استفاده 

سلمان،مامور ومكلف به پيروي از آن نه بلكه مامور ومكلف به مخالفت با می كنم در حاليكه بر عكس ادعاي علمانی،اتباع م

وچون گفته شود به ایشان بيائيد به سوي آنچه نازل كرده است به سوي پيغمبر،او بينی آن  "آنند وباز كه می خوانيم: 

ا ول آن نمی شوند. در این جوچون تطبيق كارنامه اسلام را از ایشان مطالبه كنی حاضر به قب "منافقان باز می ایستـند 

قرآن براي شان وصف منافق را سزاوار می داند چون كه اسلام را به عنوان عقيده می پذیرند واما به عنوان شریعت از آن 

انكار می كنند ودر عوض شریعت قانون دیگران را در خودشان نافذ می سازند،نتيجه چه می شود بشنوید )آنچه از مصائب 

سد،به خاطر كار هائی است كه خود كرده اید(و وقتی كه قانون دیگران را در یک كشور اسلامی نافذ وبلا به شما مير

كنند،مجبور می گردند كه سيستم دادگستریخود را تغيير بدهند وقاضی هم كه این سيستم را جاري می كند،باید قاضی 

نون آن را به مورد تطبيق واجرا بگذارد و چونكه افراد باشد آشنا به قانون غ... وحتی خود هم غربی باشد كه تا بتواند كه قا

مسلمان همان كشور،به عنوان قاضی مسلمان نبایستی وظيفه یک قاضی غير مسلمان را به پيش ببرند ویا كه داوطلب 
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چنين یک وظيفه شوند واین استثمار قانونی،درپایان كار منجر به از دست رفتن ازادي كشور می گردد واین همان پيش 

[ آنچه از 12 :بينی قرآن كریم است كه می گوید:} ومََا أصََابكَُم منِّ مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أیَْدیِكُمْ وَیَعفُْو عنَ كثَِيرٍ{ ]الشورى 

 مصائب وبلا به شما ميرسد،به خاطر كار هائی است كه خود كرده اید.

یشان چگونه باید معامله كنی وچه رویه را در پيش گيري واین حال پس از آن كه علمانی به كوتاهی خود متوجه نبود،تو با ا

در واقع دستور وطرز العمل ورهنمود قرآن كریم،در امر معامله با علمانيگري در كشورهاي شرقی است بخوانيد: } ُمَّ جَآؤوُکَ 

يش تو ميآیند وبه خدا سوگند ميخورند كه ما مقصودي جز خير [ به پ80یَحْلِفُونَ بِاللهِّ إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ إِحسَْاناً وَتَوْفِيقا{ً]النساء : 

 خواهی نداشته ایم.

در این جا قرآن كریم كه الهی قربان قرآن كریم ،شویم،نحوه استدلال علمانيها را در شرق وغرب بيان می كند كه می 

جدا گانه تقسيم شده اند،این  گوید: ما اگر حكم شرعی را در كشور بپذیریم،در داخل یک كشور اسلامی كه به گروه هاي

كار ما سبب تفرقه وپراگند گی افراد ملت می شود وما صرف بخاطر احساس)كه در متن عربی آمده(ودلسوزي به مردم خود 

وبه واسطه آنكه ميان شان توافق)كه در متن عربی توفيق آمده(برقرار نمایيم،از تطبيق اسلام صرف نظر می كنيم ودر 

ستفاده می كنيم ولی در اصل ما مخالف اسلام نيستيم،ولی در وقتی كه متوجه می گردند كه از اثر عوض از قانون غرب ا

تطبيق قوانين دیگران استعمار قانونی،آزادي قضایی وفكري خود را از دست داده اند وآنگاه كه زمينه براي باز گشت به 

بشنوید: } أُولـَئِکَ الَّذیِنَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قلُُوبِهمِْ شریعت آماده می گردد،پس با این مردم چگونه بایستی معامله كنيم 

[ آنان كسانيند كه خداوند ميداند در دلهایشان چيست. 81فَأَعْرضِْ عَنْهمُْ وَعِظْهُمْ وَقُل لهَُّمْ فِی أَنفُسِهمِْ قَوْلاً بلَِيغاً{]النساء : 

 كه به درونشان رسوخ كند با آنان سخن بگوي. پساز ایشان كناره گيري كن وپنده ده وبا گفتار رسائی

مفسران واز جمله ابن كثير،این عبارت را كه می گوید: ایشان كناره گيري كن وپنده ده به این وجه تفسير می كند كه می 

مكن گویند از آنچه در دلهاي شان است خدا به آن آگاهی دارد تو از آن اعراض كن وایشان را بنا بر باطن ایشان مئاخذه 

بلكه تو باید ایشان را پند دهی وسخنانی بگویی كه در دل شان كارگر افتد وپس از آنكه با سخنان موثر در دلهاي شان 

نفوذ كردي وایشان نيز به واسطه مصيبتی كه به آنان رسيده است،آماده پذیرش فرمایشات تو شدند،نوبت به چه چيز می 

 لهَُمُ رَولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذنِْ اللّهِ ولََوْ أَنهَُّمْ إِذ ظَّلمَُواْ أَنفُسهَُمْ جَآؤوُکَ فاَسْتَغْفَروُاْ اللّهَ وَاسْتَغفَْرسد،بشنوید:} ومََا أَرْسَلْناَ مِن رَّسُ

از او اطاعت [وهيچ پيغمبري را نفرستادیم مگر بدین منظور كه به فرمان خدا 81الرَّسُولُ لَوَجَدوُاْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً{ ]النساء : 

شود. واگر آنان بدان هنگام كه به خود ستم ميكردند ،به نزد تو ميآیند واز خدا طلب آمرزش مينمودند وپيغمبر هم براي آنان 

 در خواست بخشش ميكرد،بيگمان خدا را بس توبه پذیر ومهربان می یا فتند.

ایمان شان است وهمان طور كه در آغاز این این درواقع محک صدق علمانيها به ایمان است ودر واقع وثيقه سلامتی 

مبحث گفتيم كه خداوند متعال در حق مؤمنان تصریح می نماید كه اگر به هنگام نزاع واختلاف به مرجعيت كتاب وسنت 

توجه نكنند،ایمان ایشان به خدا وبه روز آخرت صحت پيدا نمی كند،طبيعتاً قبول ایمان علمانی به طریق اولی،پذیرفتن 

 در قلب وقالب است ودر این ميان تفاوتی ميان علمانی ومؤمن وجود ندارد.شریعت 

توضيح این نكته را در این جا از لحاظی ضروري دانستيم كه شأن نزول این آیه مباركه به تقسيم حقا به ميان حضرت زبير 

ه توجيه وتعبير مجدد بخش اخير رضی الله عنه ویک نفر از انصار از اهل بدر بوده است وما هم در فرصت مساعدي خاصتاً ب

 همين آیه مباركه در ارتباط با اسلام وعلمانيگري باز خواهيم گشت.

 پی نوشت ها:

 .61ص 1660نظرات فی منهج العمل الاسلامی،شيخ جعفر ادریس ،چاب ميشگان،امریكا 

 .62ص 1616الرسالة: امام شافعی تحقيق محمد احمد شاكر،چاب بيروت 
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 ودكتر صلاح صاوي.

 ویسنده: استاد سمندرغوریانین

 

 اصول و پایه هاي تفكر اسلامی در مسأله ي مليّت

 حيدر غلامی
اگر وطن دوستی یا ملی گرایی به معناي دفاع از وطن و ملت در برابر تجاوز، تسلط یا رفتار تحقير آميز دیگران، حفظ و 

در تمام زمينه ها باشد، در دیدگاه اسلامی  اعتلاي فرهنگ ملی و تلاش و كوشش جهت رشد و پيشرفت مادي و معنوي آن

 نه تنها مذموم و ناپسند نيست، بلكه بسيار نيكو هم می باشد؛ و مسلمانان از دلسوزترین وطن دوستان هستند.

 

 دیدگاه اسلام نسبت به مسأله ي مليّت مبتنی بر اصول و پایه هاي زیر است:

 حق حيات  -1

مؤمن، حق حيات است؛ چون اگر حيات و زندگی نباشد، سایر حقوق هم مطرح اولين حق براي انسان مؤمن یا غير » 

نيستند ...، هر فردي در قلمرو حكومت اسلامی حق دارد كه از بهترین صورت نحوه ي زندگی برخوردار باشد. بر حكومت 

سبابی كه باعث پایين واجب است كه در امكان شرایط و اسباب بهترین صورت زندگی را براي مردم تهيه كند و عوامل و ا

 «.آمدن سطح زندگی می شوند را ریشه كن نماید 

براي اینكه فرد زندگی مناسب داشته باشد،حكومت باید در حد توان و امكان تلاش كند كه حداقل خوراک و پوشاک و 

ا را فراهم مسكن مناسب را براي مردم تهيه كند و از لحاظ روحی و روانی هم زمينه و فضاي مناسب براي رشد آن ه

 نماید.اگر حكومت در این زمينه كوتاهی كند در حقيقت دچار انحراف و ظلم شده است و باید از آن جلوگيري كرد.

 

 كرامت و ارزش انسان  -0

احترام ایم ، و به آن ها ارزش و داشتهما آدميزادگان را گرامی...«» لَقَدْ كَرَّمْناَ بَنِی آدَمَ » ... در قرآن كریم آمده است كه:

 «بخشيده ایم.

خداوند به آسمان ها و زمين و هر آنچه را ...«» أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكمُ مةا فِی السةمَاوَاتِ ومََا فِی الْأَرضِْ » ... همچنين می فرماید:

 «كه در آن هاست براي شما رام و مسخر كرده است.

د در مسير حركت به سوي رشد و كمال آن ها را به خدمت بگيرد یعنی آن ها را به گونه اي آفریده است كه انسان می توان

وقتی كه خداوند انسان را اینگونه آفریده و به او ارزش و »و از آن ها استفاده كند. استاد ابونصيره در این زمينه می گوید:

 و ارزش چه ارايد باید – باشد مؤمن غير یا مؤمن اینكه از نظر صرف –كرامت بخشيده است معلوم است كه انسان 

 محقق ممكن حد بالاترین در را انسان كرامت و ارزش كه هستند ملزم اسلامی امت هم و حكومت هم...  باشد احترامی

و كرامت را دارد، آن را محفوظ نگاه دارند و به آن لطمه نزنند. كوچكترین لطمه اي به احترام و  ارزش آن اگر و سازند

در جامعه ي اسلامی، از طرف حكومت ظلم و ناحق است؛ و اگر حكومت بر آن ظلم و ستم ارزش هر فرد مؤمن یا غير مؤمن 

 « اسرار ورزید، مقتضی عزل خليفه می باشد...

و ...( به او تعلق می گيرند . « حق مالكيت»، « حق حرمت مسكن)»انسان به خاطر ارزش و كرامتی كه دارد، حقوقی عمومی 

در حكومت اسلامی، فرد از حرمت محل سكونت برخوردار است و هيچ »بطه می نویسد: دكتر عبدالكریم زیدان در این را

 www.Mohtadoon.comمصدر: سایت مهتدون  
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كس جز با اجازه و رضایت او به محل سكونت وي وارد نمی شود. زیرا مسكن اشخاص، محل استقرار خانواده و جایگاه 

 06و  02آن كریم در آیات اسرار می باشد و هر گونه دست درازي به آن، تجاوز به خود شخص است كه جایز نيست. در قر

شریعت » سوره ي نور، نص صریح درباره ي منع ورود به خانه ي افراد، بدون اذن آن ها وجود دارد. و در ادامه می نویسد:

اسلام به آزادي تملک براي هر فرد و حق او در مالكيت اذعان دارد و آن را مورد احترام قرار می دهد و به محترم دانستن 

 «دهد و تجاوز به آن را از گناهان كبيره به حساب می آورد.آن دستور می 

هر رفتار و كرداري از قبيل ورود به منازل بدون اجازه و رضایت صاحبان آن ها، كوچ دادن مستقيم یا غير مستقيم مردم با 

دست مانند  اجبار و اكراه و جایگزین كردن دیگران در جاي آن ها، تلاش در جهت ذوب كردن ملت هاي مغلوب و زیر

سياست تهوید در فلسطين، تعریب در عراق و سوریه، تتریک در تركيه و همچنين اشغال سرزمين دیگران، شكنجه و 

 كشتار ملت هاي مفلوب، توهين به كرامت و ارزطش انسان است و از گناهان كبيره محسوب می شوند.

كلّ المسلم » همدیگر حرام كرده است و می فرماید:  پيام آور رحمت الهی محمد )ص( خون، مال و ناموس مسلمانان را بر

 «خون، مال و ناموس مسلمانان بر همدیگر حرام است.» مسلم[«]علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه 

مسلمان برادر »همچنين در حدیثی دیگر، مسلمانان را از خوار و ذليل كردن و تحقير همدیگر برحذر داشته و می فرماید:

 مسلم[«]و به او ظلم نمی كند و او را خوار، ذليل و تحقير نمی كند.مسلمان است 

 

 برابري و برادري انسان ها  -1

اي مردمان ! ما شما را از مرد و زنی ) به نام ...«» یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى » خداوند عليم و حكيم می فرماید:

 ...«ایم آدم و حواء ( آفریده

اشاره كرده است به وحرت اصل « من ذكر و انثی»اشاره به وحدت خالق و آفریننده ي انسان ها؛ و عبارت « خلقناكم»عبارت 

 و نسب آن ها است.

با دقت در این عبارات قرآنی به وضوح در می یابيم كه ادعاي برتري ذاتی بعضی از انسان ها بر بعضی دیگر به خاطر رنگ، 

 .باشد می منطقی غير اندازه چه تا –كه خود در ایجاد آن ها كوچک ترین نقشی نداشته اند -ت نژاد و ملي

 ی، در خطبهی حجة الوداع فرمود:قرآن اصل این بسط و شرح در( ص) محمد الهی رحمت آور پيام

يد و آدم از خاک . اي مردم! پروردگار و خالق شما یكی است و پدر شما )اصل آفرینش ( یكی است . همگی از آدم هست» 

 «هيچ عربی بر عجمی )غير عرب( و هيچ سفيدي بر سياهی فضل و برتري ندارد؛ جز با تقوا.

گرامی ترین شما نزد پروردگار، با تقواترین «» إن أكرمكم عند الله اتقاكم » با دقت در اواخر آیه ي مذكور كه می فرماید:

 «شماست 

 خاطر تقوا نزد پروردگار مطرح است؛ نه اعطاي امتيازات دنيوي. در می یابيم كه مقياس برتري و فضيلت به

 اخوت و برادري انسانی بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان و دین بر دو اصل استوار زیر است:

 تمام انسان ها مخلوق و بندگان پروردگار یكتا هستند. -1

و در مرتبه ي فرزند آدم مساوي می باشند. دكتر قرضاوي  تمام انسان ها فرزندان یک پدر و مادر) آدم و حوا ( هستند -0

امام احمد از زید بن ارقم روایت می كند كه پيامبر )ص( بعد از هر نماز به هنگام دعا كردن می » در این زمينه می نویسد:

 «فرمود:خداوندا، پروردگار و مالک همه ي اشياء! گواهی می دهم كه تمام بندگان )مردم( برادر هستند.

و همچنين این « إنما المؤمنون اخوة»این اخوت، شامل تمام انسان ها می شود... عده اي با توجه به فرموده ي خداوند 

، می گویند: اخوت و برادري تنها با ایمان و دین معتبر است، نه غير آن ها. «المسلم اخو المسلم» فرموده ي پيامبر )ص( كه 

بر ایمان، خصوصی ترین و عميق ترین نوع اخوت است كه با اخوت هاي دیگر نظير  ولی ما می گویيم اخوت و برادري متكی

 اخوت و برادري ملی و قومی منافاتی ندارد.

 «به سوي قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم.[» 52هود/«] وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً » خداوند می فرماید:
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 «و به سوي قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم.[» 81هود/ «]وَإِلَى ثَمُودَ أخََاهُمْ صَالحِاً » 

 «و به سوي مدین، برادرشان شعيب را فرستادیم.[» 61هود/«] وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهمُْ شُعيَْباً » 

قوم نوح پيغمبران را تكذیب [» 125 -128/ شعراء «] إِذْ قَالَ لَهمُْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ  كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمرُْسَلِينَ  » 

 «كردند . زمانی كه برادرشان نوح به آن ها گفت : آیا تقواي خدا را رعایت نمی كنيد.

آن زمان كه برادرشان لوط به آن ها گفت : آیا تقواي خدا را رعایت [» 181شعراء / «] إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ » 

 «يد.نمی كن

 سرپيچی دستوراتشان از و كرده تكذیب را ها آن كه حالی در –خداوند این اخوت و برادري را بين پيامبران و قوم آن ها 

زیرا آن ها از همدیگر هستند و غریب نمی باشند؛ و این همان اخوت و برادري ملی است و  كند؛ می اثبات – كردند می

 «ها، اخوت عام انسانی وجود دارد.همچنين به گواهی قرآن و سنت بين انسان 

عناصر اصلی و اساسی تشكيل دهنده ي اخوت و برادري عبارتند از: محبت، مساوات و تعاون. زمانی می توان ادعاي وجود 

 را در جامعه اي مطرح كرد، كه: « اخوت و برادري»

كه مصداق عينی این شعر سعدي  افراد جامعه از صميم قلب نسبت به همدیگر محبت داشته باشند، به گونه اي _الف

 باشند:

 بنی آدم اعضاي یک پيكرند كه در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

 تو كز محبت دیگران بی غمی نشاید كه نامت نهند آدمی

 وجود نداشته باشد.افراد جامعه داراي حقوق برابر باشند و تبعيضی بين افراد و اقوام مختلف  _ب 

 وجود همكاري و تعاون ميان افراد جامعه. _ج 

در جامعه اي كه نه تنها افراد و اقوام مختلف داراي حقوق برابري نباشند بلكه حقوق انسانی آن ها در قانون اساسی هم به 

 صراحت نادیده گرفته و حتی پایمال شده باشد، دم از براردي زدن دروغی بيش نيست.

مكاري هم زمانی وجود خواهد داشت كه بين افراد محبت و مساوات وجود داشته باشد. در جامعه اي كه دور از تعاون و ه

 مساوات و محبت باشد، بسيار امر طبيعی است كه تخاصم و اختلاف جاي تعاون و همكاري را بگيرد.

اخوت و براردي زدن ادعایی بيش در جامعه اي كه اصول و عناصر تشكيل دهنده ي اخوت وجود نداشته باشند، دم از 

 نيست.

 

 وجود اقوام و مليت هاي گوناگون، آیه و نشانه اي الهی است. -1

ایم تا و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده[» 11حجرات / «] وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ... » ... خداوند می فرماید:

 « همدیگر را بشناسيد ...

در این آیه به صراحت بيان شده كه وجود اقوام و مليت هاي مختلف، جعل و قراردادي الهی است؛ و از آیات و نشانه هاي 

این را بيان می كند كه رابطه ي این اقوام و ملت هاي گوناگون بر اساس گفتگو و « لتعارفوا » پروردگار می باشد. عبارت 

و دشمنی. این اختلاف در رنگ و زبان، جهت ایجاد تعارف و در نتيجه تفاهم و شناخت همدیگر باشد، نه بر اساس جنگ 

تعاون است، نه جنگ و تخاصم و فخر فروشی بر همدیگر. زبان و رنگ نيز نشانه اي از نشانه هاي پروردگار می باشند. 

 خداوند می فرماید:

[هر فرد و ملتی نه تنها این حق را دارد كه 00روم / «] أَلْسِنتَِكمُْ وَأَلْوَانِكمُْ ...  ومَِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السةمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَاخْتِلَافُ» 

خصوصيات ملی خود مانند زبان و آداب و فرهنگ را حفظ نماید، بلكه وظيفه دارد كه در غنی كردن آن ها بكوشد، چون با 

واضح كرده است. وظيفه ي هر دولتی، به خصوص دولت این كار نشانه اي از نشانه هاي پروردگار را بيش از پيش آشكار و 

اسلامی است كه زمينه ي مناسب این كار را در حد وسع و امكانات براي تمام اقوام و مليت هاي مختلف فراهم نماید. به 
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یزیون و وعنوان نمونه تشكيل فرهنگستان زبان و ادب براي تمام اقوام نه قوم و ملتی مخصوص؛ امكان استفاده از رادیو، تل

جه عينيت نمی یابد و در نتي« لتعارفوا » مطبوعات به صورت عادلانه براي تمام اقوام ... .اگر این زمينه فراهم نشود، مصداق 

تعاون و همكاري هم وجود نخواهد داشت. كم كاري در ایجاد فضا و زمينه ي مناسب جهت بروز خصوصيات و ویژگی هاي 

راستا، از طرف هر دولتی كه باشد قابل قبول نيست و در دولت اسلامی گناهی كبيره اقوام و یا سهل انگاري در این 

 محسوب می شود.

هر نوع تلاش و اقدامی در جهت از بين بردن خصوصيات اقوام و ملت ها و ذوب كردن آنان در ملت هاي غالب، مبارزه با 

 يست.آیات و نشانه هاي الهی می باشد، كه تحت هيچ شرایطی قابل پذیرش ن

 

 رعایت عدالت نسبت به تمام انسان ها  -5

برقراري عدل در ميان انسان ها بدون توجه به رنگ و نژاد و دین، در اسلام ارزش و اهميت زیادي دارد؛ به گونه اي كه 

به هر كس سهم شایسته ي خود و آنچه كه حق » خداوند هدف از ارسال پيامبران را اقامه ي قسط بيان می كند. یعنی 

 «وست داده شود.ا

ما [» 05 حدید /. «] لَقَدْ أَرسَْلْناَ رُسُلنََا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْناَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِْسْطِ ..» خداوند می فرماید:

ایم ، و با آنان كتابهاي ) آسمانی و پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن ) به ميان مردم ( روانه كرده

 .«ایم تا مردمان ) برابر آن در ميان خود ( دادگرانه رفتار كنند قوانين ( و موازین ) شناسائی حق و عدالت ( نازل نموده

كنيد با رعایت برابري و مساوات  هنگامی كه در ميان مردم داوري می...« » وَإذَِا حَكَمْتُم بَينَْ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ بِالعَْدلِْ » ... 

 «رعایت عدل را نسبت به تمام مردم خواهان است، حتی نسبت به دشمنان.« ناس » داوري كنيد. در اینجا با ذكر 

نانگی قومی شما را بر آن ندارد و دشم» وَلاَ یَجْرمِنََّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعدِْلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىَ » خداوند می فرماید:

رین راه به تكه ) با ایشان ( دادگري نكنيد . دادگري كنيد كه دادگري ) به ویژه با دشمنان ( به پرهيزگاري نزدیكتر ) و كوتاه

 .«تقوا و بهترین وسيله براي دوري از خشم خدا ( است 

سائل را شامل می شود، از مسأله ي فردي تا مسائل بين كلمه ي عدل معناي وسيعی دارد. از جزئی ترین تا بزرگ ترین م» 

 «المللی، كه باید در آن ها عدالت را مراعات كرد

مقتضاي عدالت در حكومت اسلامی این است كه حقوق همه ي اقوام و ملت ها به طور مساوي و برابر رعایت شود و اگر 

يچی كرده اند. در چنين حالتی وظيفه ي هر فرد مسلمانی غير از این باشد دولتمردان و حاكمان از امر صریح خداوند سرپ

 است كه در حد وسع و توان، عليه بی عدالتی بایستد و در راستاي تحقق عدالت تلاش نماید.

 

 دوري از ظلم و ستم و مبارزه با آن -8

ا از گناهان كبيره قرار اسلام ظلم و ستم را تحت هر نامی و از جانب هر فرد یا گروهی كه باشد، حرام كرده است و آن ر

داده و مبارزه با آن را بر مسلمانان واجب گردانيده است. خداوند متعال در حدیثی قدسی ظلم و ستم را از جانب خود حرام 

اي بندگانم ! من ظلم را بر » كرده و به مسلمانان دستور دادهاست كه نسبت به همدیگر ظلم و ستم نورزند و می فرماید:

 «.ام و آن را در ميان شما هم حرام كرده ام؛ پس به همدیگر ظلم و ستم نكنيدخود حرام كرده 

 در حدیثی دیگر پيامبر )ص( مسلمانان را به شدت از ظلم برحذر می دارد و می فرماید:

 مسلم[«]از ظلم و ستم بپرهيزید، چرا كه در روز قيامت سبب بدبختی و تاریكی است.» 

مسلمان برادر مسلمان است و به او ظلم نمی كند و او را خوار، ذليل و تحقير نمی » ید:و همچنين در حدیثی دیگر می فرما

 «كند.

خداوند علاوه بر تحریم ظلم و ستم، مبارزه با آن را در حد وسع و توان بر مسلمانان واجب كرده است. در رابطه با مبارزه 

 د از آنان را ذكر خواهيم كرد.عليه ظلم و ستم آیات و احادیث فراوانی وجود دارند كه چند مور
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ومََا لَكمُْ لاَ تقَُاتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللّهِ وَالمُْسْتَضْعَفِينَ منَِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ » خداوند خطاب به مسلمانان می فرماید:

چرا باید [» 25نساء / «] هْلهَُا وَاجْعَل لَّنَا منِ لَّدنُکَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا منِ لَّدنُکَ نَصِيراً یَقُولُونَ رَبةنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذهِِ القَْرْیَةِ الظَّالِمِ أَ

گویند : پروردگارا ! آورند و ( میاي نجنگيد كه ) فریاد برمیدر راه خدا و ) نجات ( مردان و زنان و كودكان درمانده و بيچاره

دارند ( خارج ساز ، و از جانب خود ساكنان آن ستمكارند ) و بر ما بيچارگان ستم روا می ما را از این شهر و دیاري كه

سرپرست و حمایتگري براي ما پدید آور ، و از سوي خود یاوري برایمان قرار بده ) تا ما را یاري كند و از دست ظالمان 

 «برهاند ( . 

واسطه ي آن مورد لعن و نفرین قرار گرفتند، بی تفاوت بودن در  همچنين خداوند یكی از صفات بارز بنی اسرائيل را كه به

 برابر منكر و عدم نهی از منكر توسط آنان بيان می كند.

كشيدند و همدیگر دادند دست نمیآنان از اعمال زشتی كه انجام می[» 26مائده / «] كَانُواْ لاَ یَتنََاهَونَْ عنَ مُّنكرٍَ فَعَلُوهُ » ... 

 « كردندیها نهی نمیرا از زشتكار

ی هرگاه مردم ستمگري را ببينند ) كه ستم م» پيامبر )ص( در مذمت كسانی كه در برابر ظلم ساكت می نشينند می فرماید:

 «كند( ولی او را باز ندارند نزدیک است كه خداوند با عذابی از جانب خود، آنان را فرا گيرد

كه امت اسلامی از ترس و هراس به ستمگر نمی گویند: ) دست بردار (، آنان هرگاه دیدي » و باز در این رابطه می فرماید:

 «را به حال خود رها كن

در این آیات و احادیث تحریم ستم و مبارزه با ستمگران به صورت مطلق بيان شده است و هر نوع ستم و ستمگري را 

 تحت هر اسم و نامی شامل می گردد.

ن باشد و ستمدیده، غير مسلمان؛ یا برعكس اهميتی ندارد. آن چه مهم است رابطه ي به عبارت دیگر اینكه ستمگر، مسلما

 ستم و شناسایی ستمگر و ستمدیده، صرف نظر از خصوصيات و ویژگی هاي آن ها می باشد.

 وظيفه ي هر فرد مسلمانی است. _در حد وسع و توان  _مبارزه با نمودهاي ظلم و ستم و تلاش در راستاي رفع آن 

فه ي مسلمانان است كه بر اساس اصول بر گرفته از قرآن و سنت كه به آن ها اشاره كردیم، با مسائل ملی و مليت وظي

هاي مختلف در جامعه ي اسلامی تعامل كنند. با پذیرش این اصول و اجراي آن ها به عنوان واجب و تكليف شرعی، هر 

از مجموع مسلمانان، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد و زبان آن  گونه ظلم و ستم از جامعه رخت بر می بندد و امت اسلامی

 ها تشكيل می گردد.

امت اسلامی مجموعه اي است از اقوام و مليت هاي مختلف با حفظ خصوصيات و نشانه هاي ملی خود كه با پذیرش 

جهی ، خصوصيات ملی یا بی توآگاهانه و اختياري برنامه ي اسلام، مسلمان شده اند. شرط مسلمان شدن؛ تغيير مليت، زبان

به آن ها نيست؛ بلكه پذیرش برنامه و عقيده ي اسلام است. پس بخشی از امت اسلامی بودن، هيچ تعارضی با حفظ و 

اعتلاي خصوصيات ملی مسلمانان ندارد. صهيب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی از یاران وفادار و اصحاب برجسته ي 

مليت خود مشهور بودند و یک نفر هم این را مخالف با متدین بودن این بزرگواران ندانسته  پيامبر )ص( بودند كه به نام

 است.

این كه اسلام براي اقوامن و مليت هاي مختلف یک ارزش قائل است و همه ي آن ها را مساوي و برابر می داند به معنی 

كه با یک دید و بدون تبعيض به فرزندانش می نفی خصوصيات ملی هر یک از آن ها نمی باشد. به عنوان نمونه: پدري 

 نگرد و همه را به یک اندازه دوست دارد؛ به معنی انكار تفاوت خصوصيات و ویژگی ها در ميان فرزندان نيست.

اگر مسلمانان احساس كردند كه مصالح و مافع آن ها با در كنار هم بودن و متحد شدن برآورده می شود، با ميل و رغبت 

فق بين همدیگر می توانند ایالات متحده ي اسلامی را تشكيل دهند، كه در حقيقت همان خلافت اسلامی صدر خود و توا

اسلام می باشد. ولی اگر همانند امروز، زمينه ي تشكيل چنان دولتی فراهم نبود، هر ملت مسلمانی یا چند ملت با هم، می 

این نتيجه رسيدند كه با هم متحد شوند، می توانند این كار را توانند دولت اسلامی تشكيل دهند و اگر در آینده هم به 

 انجام دهند و ایالات متحده ي اسلامی ) خلافت اسلامی( را تشكيل دهند.
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اگر وطن دوستی یا ملی گرایی به معناي دفاع از وطن و ملت در برابر تجاوز، تسلط یا رفتار تحقير آميز دیگران، حفظ و 

و كوشش جهت رشد و پيشرفت مادي و معنوي آن در تمام زمينه ها باشد، در دیدگاه اسلامی  اعتلاي فرهنگ ملی و تلاش

 نه تنها مذموم و ناپسند نيست، بلكه بسيار نيكو هم می باشد؛ و مسلمانان از دلسوزترین وطن دوستان هستند.

 منبع : بررسی ناسيوناليسم از دیدگاهی تاریخی و اسلامی

 

  اسلام و صلح

 سيد وكيل دكتر محمد
تأكيد اسلام بر صلح قبل از هرچيز ناشی از تشریع و قانونگذاري آنست و در درجة دوم ناشی از نامی است كه خداوند 

براي آن اختيار كرده است. پس تمام بندهاي قوانين اسلامی بر مبناي برپایی امنيت و استقرار و صلح در زمين طراحی 

 ده است. آري، دین ما اسلام، تعارف ما سلام و شعار ما آشتی و صلح است...شده اند و اسم اسلام از سلام گرفته ش

ي مهم آزرده و تنها حدود پانزده روز كمتر یا بيشتر بود كه دوستم را ندیده بودم حدس زدم كه من او را در مورد یک مسأله

یكی از طرفداران سرسخت  ام. كار از كار گذشته است چرا كه دوست منتار موي بين معاویه و مردم را بریده

 ي ناسيوناليسم را عقبكرد. آرزو كردم كه كاش صحبت در بارهناسيوناليسم بود، و بيشتر از همه به سوي آن دعوت می

كردم و كاش... و كاش!! و در دریایی از آرزوها و پشمانی انداختم و كاش پيرامون دولت اسلامی براي او صحبت میمی

ها از جهتی و از دیگر جهت ي گفتن حق و زدودن شبههاي فرو ماندم، در بارهكنندهپریشان غرق شدم، و در یک حيرت

 ها در مسلک خود و شنيدن توضيحات بيشتر به فكر رفتم.خوردهاصرار برماندن این فریب

از شدم. در را كه ب اما زنگ خانه همراه با كوبيدن شدید و پی در پی در، افكار پریشانم را از هم گسست و به سوي در بلند

كردم به طور غير منتظره با دوست خود كه همراه چند نفري بود، مواجه شدم، از آنان با خوشحالی استقبال كردم و به طرف 

ي علت ها را راهنمایی نمودم، هركه در جایی نشست و خواستم از دوستم در بارهاتاق پذیرایی و محل جلسات خود آن

ذرخواهی از من سبقت گرفت و دوستان جدید را به من معرفی كرد. لبخندي زد و گفت: امروز براي تأخير سؤال كنم، او با ع

 كنی؟ما پيرامون چه چيزي صحبت می

 ي قبل شما را نرنجانيده باشم!هاي جلسه** اميدوارم در صحبت

ه تر این كشد. جالبروشن نمیاي را براي من برطرف كرد كه اگر تو نبودي براي من * نه نه، به راستی سخنان تو شبهه

هاي شما را در خدمت این برادران عرض كردم كه از جهت تعصب قومی دست كمی از من نداشتند، اما به شدت صحبت

تحت تأثير قرار گرفتند و آنچه را كه من پذیرفتم بدان قناعت كردند، و از گرایش ناسيوناليستی خداحافظی كرده و اكنون 

 مندآورده اند و امروز باهم خدمت شما آمده ایم تا به سخنانت گوش فرا دهيم و هرچه بيشتر بهرهبه تفكر اسلامی روي 

 شویم.

 اي؟ مگر نه؟** پس اكنون دعوتگر شده

 لبخند بلندي زد و گفت: مسلمان هميشه باید حق را بگوید و مردم را بدانچه ایمان دارد دعوت كند.

 گفتن حق و مقابله با باطل است.فتم: این یكی از بركات از ته قلب خدا را شكر كردم و با خود گ

 هاي من بودند؛دوستان با وقار و ادب نشسته و منتظر صحبت

 ** پيرامون چه موضوعی دوست دارید صحبت كنيم؟

 قدم شد و مثل این كه موضوع را قبلاً تعيين كرده بود؛یكی از آنان پيش

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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 لام است، آري؟* به نظر من بحث امروز پيرامون جنگ در اس

ي خود را نسبت به آن ابراز داشتند. به دوستانش نگاه كردم و گفتم: نظر شما در بارة این موضوع چيست؟ آنان نيز علاقه

ها در ميان صداي شليک ترسم واژهگفتم: مسألة جنگ پيچيده و با ریختن خون و شكستن استخوان همراه است و می

نی در ميان نبرد از راه خود به سوي جان و خرد منحرف گردند چرا كه بحث، بحث آهن گلوله و انفجار بمب گم شوند و معا

 و آتش و دود است و جز ویرانی و كشت و كشتار از چيز دیگر خبري نيست.

 آورند. جنگاما جنگ تنها زبانی است كه تجاوزگران با آن آشنا هستند و زبونانه در مقابل ابهت آن سر تظعيم فرود می

گرداند. و زمانی كه نيرومندان با توسل به قانون جنگل حقوق اي است كه حقوق را به صاحبانش باز میكم دادگرانهیگانه ح

كنند جنگ تنها راهی است كه مظلومان براي دفاع از خود بدان مستضعفان را نادیده گرفته و به نفع خود آن را هضم می

 كبی جز پيگان نيزه نباشد ناچاراً باید دل به دریا زد و سوار شد.گوید چنانچه مرجویند و چنانكه شاعر میتوسل می

 إذا لم یكن إلا الأسنة مركباً

 فما حيله المضطر إلا ركوباً

دهد؟ و زمانی به جنگ هاي دیگر تن به جنگ می* آیا این بدان معناست كه اسلام فقط در هنگام نااميدشدن از راه حل

 ق حق و نابودي باطل در دست نداشته باشد؟پردازد كه روش دیگري براي احقامی

 ** آفرین همنيطور است.

 بندد كدامند؟آميز و صلح جویانه كه اسلام قبل از جنگ به كار میهاي مسالمت* پس روش

 اي و لازم است در به روي تو گشوده شود.اي و درب ورودي را كوبيده** اكنون مسير راه را پيدا كرده

صلح و آشتی بر صحبت پيرامون جنگ مقدم است، زیرا صلح و آشتی اصل هستند و جنگ یک  در واقع صحبت پيرامون

هاي درونی است. پس بنابر آن جویی و بيماريي عارضی و اضطراري است و منشأ آن آز و طمع، انحصارطلبی، ستيزهپدیده

 كنيم؛ موافقيد؟كه صلح اصل است و جنگ فرع، اكنون پيرامون صلح صحبت می

 : بلی.گفتند

 آوري است و هيچ آیين و دولتی داراي این قوانين نيست.هاي شگفتي جنگ و صلح داراي قانونگفتم: اسلام در زمينه

كند و هيچ پيمان مهمی را جز بعد از خصومت طرف مقابل و بيم شمارد، و به قراردادها وفا میها را محترم میاول: پيمان

فرماید:} إِلا الَّذِینَ عَاهَدتُْمْ عنِْدَ المَْسْجِدِ الحَْراَمِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكمُْ و خداوند متعال میكند مسلمانان از خيانت او نقض نمی

 [(.1فَاسْتَقِيمُوا لهَُمْ {)]

 .«مگر با كسانی كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته اند پس تا با شما بر سر عهد پایدارند با آنان پایدار باشيد»

 [(.0({ )]11بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعهَْدَ كَانَ مَسْئُولا ) } وَأوَْفُوا

 «.و به پيمان خود وفا كنيد، زیرا كه از عهد و پيمان پرسش خواهد شد»

 [(.1({ )]56} وَإمِةا تَخَافنََّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانةًَ فَانْبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَِّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخَائِنِينَ )

شان را به سویشان بينداز ]تا طرفين[ به طور یكسان ]بدانند كه پيمان گسسته اگر از گروهی بيم خيانت داري پيمان و»

 «.دارداست[، زیرا خداوند خائنان را دوست نمی

ي، رآوردن اجبادوم: تمام مردم را به روش حكيمانه و پند و اندرز نيكو، بدون مجبوركردن كسی به ترک آیين خود و اسلام

طلبد و جزیه عبارت است از كنند جزیه میكند. از كسانی كه از گرویدن به اسلام خودداري میبه دین اسلام دعوت می

شود چنانكه زمان پيامبر صلی الله عليه و سلم از هاي مختلف از آنان گرفته میمالياتی كه با توجه به توانایی طبقه

شد و به عنوان یک شهروند از تر دو دینار و از كاسبان فقير یک دینار گرفته میي پایينثروتمندان چهار دینار، از طبقه

شد. در اینجا همگی یک صدا گفتند: بنابراین جزیه یک نوع فشار مستقيم و اجبار براي ها دفاع میحقوق انسانی آن

 مجبورشدن آنان به گرویدن به اسلام است؟

 :دهم** خير، اینطور نيست و اكنون توضيح می
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اسلام تنها وارث ادیان گذشتة الهی است كه خداوند آن را بر محمد صلی الله عليه و سلم نازل كرده است تا بر تمام ادیان 

چيره گردد. بنابراین، اسلام مسوول حمایت از زمين و آزادسازي تمام مردم در گوشه و كنار جهان است، اسلام فقط عقيده 

يده ي عقه داراي موجودیت و نظم و قانون است، و مسئوليت دولت اسلامی عرضهنيست؛ بلكه دین و دولت است دولتی ك

ي محض خویش بر مردم و حمایت از عقيده و آزادي مردم از بندگی دیگران است تا بشریت با اختيار و آزادي و اراده

این عقيده  رسيدنجنگد كه مانعیبينند انتخاب كنند و در این مسير فقط با كسانی ماي را كه به خير و صلاح خود میعقيده

ز شر ي اسلامی با امنيت ابه مردم هستند. بنابراین، اسلام باید داراي ارتشی قوي باشد تا از آن عقيده حمایت كند و عقيده

ن به دی خواهندها بپيماید و این ارتش باید بتواند امنيت كسانی را كه میدشمنان و چنگال متكبران راه خود را به سوي دل

 ترسند تأمين كند.اسلام بگروند اما از حكام می

بر پذیرد و پيامگيرد و در صف خود جز مؤمنين را نمیبدیهی است كه ارتش اسلامی جز از مسلمان تربيت شده بهره نمی

 [(.1«)]لاَ أَسْتَعِينَ بِمُشْرکٍِ»خدا فرموده است: 

دشمنان كه عليه دین به جنگ  -1شود: دو قسمت تقسيم می كسانی كه به اسلام ایمان نياورده اند نسبت به اسلام به

 كند.ها برخورد میي نظامی با آنپردازند كه اسلام به شيوهمی

آميز با حفظ عقيدة خود در نظام اسلامی زندگی كنند، اینان باید با پرداختن جزیه كسانی كه حاضرند با برخورد مسالمت -0

ها را از تجاوز كند و مملكت آند. چرا كه ارتش اسلامی از كيان آنان نيز دفاع میهمكاري خود را با حكومت آشكار كنن

 نماید.دشمن حفظ می

پردازد و دليل ما همان برخوردي پس جزیه مقدار پولی است كه غير مسلمان به جاي خدمت نظامی به دولت اسلامی می

 ي بن جراح با اهل حمص انجام داد.است كه ابوعبيده

 : ابوعبيده با اهل حمص چگونه برخورد كرد؟دوستم گفت

** او شهر حمص را فتح كرد و از اهل حمص جزیه گرفت؛ اما زمانی كه ارتش روم بر حمص پيروز شد و ابوعبيده در دفاع 

 از مملكت و مردم حمص ناتوان ماند، قبل از این كه آنجا را ترک كند جزیه را به مردم پس داد و هنگامی كه علت را از او

ما به این خاطر از شما جزیه گرفتيم كه در قبال آن از شما حمایت و دفاع كنيم، و اكنون كه در دفاع از »پرسيدند. فرمود: 

 «.دهيمشما ناتوان ماندیم آن را پس می

نيز و از جنبة دیگر اسلام جزیه را بر مردانی واجب كرده است كه از توان رزمی برخوردارند نه تمام مردم. و این جزیه 

چندان كلان نيست كه كسی توانایی پرداخت آن را نداشته باشت تا بگویيم: این یک فشار مستقيم براي ایمان اجباري 

 است.

تا آنكه به دست [( »5({)]06ها گفت: برداشت شما از سخن خدا} حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عنَْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِروُنَ )یكی از آن

 چيست؟« بپردازند خویش خاكسارانه جزیه

كند و از پرداخت جزیه هم خودداري ** از سياق آیه پيداست كه این برخورد مخصوص كسی است كه اسلام را قبول نمی

ي او نيست تا علی رغم ميل خود، با خواري آن را پرداخت كند و این به خاطر نماید كه جز شمشير چيز دیگري شایستهمی

خلفا  بينيمكردند. بنابراین، میایست به عنوان یک قانون آن را با كمال ميل پرداخت میبعناد و تحدي آنان است كه می

كردند كه ابتدا مردم را به دین اسلام دعوت كنند و اگر این دعوت فرستادند، به آنان توصيه میهرگاه نيرویی را به جایی می

ر مقابل امنيت ملی جزیه بپردازند و اگرهيچكدام از این دو كنند درا نپذیرفتند در ازاي این كه در مملكت اسلامی زندگی می

 كار را نپذیرفتند راه سوم شمشير است.

و این بدان معنا است كه پرداخت جزیه ابتدا از طرف شهروند غير مسلمان و بدون جنگ و جدال و به عنوان یک حق 

می واجب است با احترام آن را بگيرد و جنگ با گيرد و زمانی كه آن را پرداخت كردند بر حكومت اسلاشهروندي انجام می

 همينطور گفته است.« العدة والمغنی»ها حرام است و ابن قدامة مقدسی نيز در آن

كنند و نسبت به پذیرش حاكميت اسلامی غرور و پذیرند و از پرداخت جزیه هم خودداري میاما كسانی كه اسلام را نمی
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 له به مثل شود و جزیه را برخلاف ميل خود با خواري پرداخت كنند.ورزند، باید با آنان مقابتكبر می

 دوستم گفت: پس از آن چه؟

ها كنند و در دین اجبار و اكراهی نيست، اگر اسلام را نپذیرفتند از آن** همينطور مسلمانان مردم را به اسلام دعوت می

ر خودداري كردند مسلمانان بعد از به كارگيري تمام خواهند تا پذیرش حاكميت اسلامی را اعلام كنند؛ باز اگجزیه می

اي كردن سركشان و نجات مستضعفان و استقرار دعوت و انتشار آن در زمين چارههاي سالم، براي تسليمبرخوردها و روش

 ها در واقع یک نوع اعلام جنگ است.جز به كارگيري روش نظامی ندارند، چرا كه این برخورد آن

اندازند، و تسليم هوي و هاي خود را به كار نمیآورند، و عقلكنند، و به باطل ایمان میفتن حق خودداري میآنان كه از پذیر

اي از مادر ها نيست. پس چه شده است كه ما همچون دایهشوند، جز ذلت و خواري چيز دیگري شایستة آنهوس خود می

ستند خواري و ذلت را از خود بزدایند و به عنوان مسلمانان یا توانكنيم؟ در صورت تمایل میها گریه میدلسوزتر بر آن

 پندارند.شهروند حكومت اسلامی داراي عزت باشند، اما خود آنانند كه این طرز برخورد را بر خود گوارا و شيرین می

 من یهن یسهل الهوان عليه

 ما لجرح بميت إیلام

، زیرا چنانكه زخم در جسد «دهدو زخم جسد مرده را آزار نمی آن كه به خواري عادت كرده است خواري بر او سهل است»

بينيم اسلام بيشتر از آن كه بر جنگ اصرار ورزد بر ها تأثير ندارد. پس میمرده دردي ندارد، خواري و زبونی نيز روي آن

هاي صلح و و روشها صلح و آشتی تأكيد دارد و اسلام هيچگاه با هيچكس سر جنگ نداشته است، مگر آن كه تمام راه

 آشتی را بر آن بسته باشند.

ورزد و هميشه منتظر كسی است كه نداي صلح سر دهد تا به او لبيک اسلام حتی در ميدان نبرد هم بر صلح اصرار می

 فرماید:شتابد، و خداوند میگرفتن را دارد به سوي صلح میبگوید و حتی در موقعی كه چيره شد، و توانایی انتقام

 [(.8نْ جَنَحُوا للِسةلمِْ فَاجْنحَْ لهََا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ { )]} وَإِ

 «.و اگر به صلح گرایيدند تو نيز بدان بگراي و بر خدا توكل نما كه»

تأكيد اسلام بر صلح قبل از هرچيز ناشی از تشریع و قانونگذاري آنست و در درجة دوم ناشی از نامی است كه خداوند 

ر كرده است. پس تمام بندهاي قوانين اسلامی بر مبناي برپایی امنيت و استقرار و صلح در زمين طراحی براي آن اختيا

 شده اند و اسم اسلام از سلام گرفته شده است. 

آري، دین ما اسلام، تعارف ما سلام و شعار ما آشتی و صلح است، اما نسبت به كسانی كه یا بدان ایمان آورند و یا به 

فرماید: } وَإنِْ جَنَحُوا للِسةلمِْ فَاجْنحَْ لهََا پذیرند و چنانچه به ستيز پرداختند، خداوند میروند قانون را میعنوان یک شه

 «.و اگر به صلح گرایيدند تو نيز بدان بگراي و بر خدا توكل نما»وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ {. 
 

 زیرنویسها:
 .2سورة توبه، آیة  -[(1)]
 .11راء، آیة سورة اس -[(0)]
 .56سورة انفال، آیة  -[(1)]
 ، حاشية حلبية، روایت از ابوداود و احمد.06/  0السيرة النبویة، دحلان:  -[(1)]
 .06سورة توبه، آیة  -[(5)]
 .81سورة انفال، آیة  -[(8)]

 به نقل از كتاب: اسلام آیين رشد و ترقی ترجمه عمر قادري

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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 اسلام و دشمنان 

 

 ا سه خداییبررسی عقاید مسيحی ها، تثليث ی
 نویسنده: مرفت بنت كامل عبدالله

 ي جزئی است، بارزترین آنها عبارتند از:ها كه شامل چند مسألهبررسی كوتاه در رابطه با عقيده مسيحی

 ي تثليث )خدایان سه گانه(عقيده

 

آنها معتقد هستند كه الله یكی از این سه خدایان است، 

 آن سه خدا عبارتند از:

 .القدس روح الله – ج. پسر الله – ب. پدر الله –الف 

 هك كندمی ناچار را ما عقيده این مورد در بررسی و بحث

 این آوریم، ميان به سخن اساسی يمسئله چند از

 :مسائل

 

 ي تولد عيسی ؛اولاً: مسئله

ها در مورد تولد حضرت عيسی ؛ قسمتی اعتقاد مسيحی

 از آن حق و قسمتی نيز باطل است.

عتقادشان این است كه حضرت عيسی ؛ قسمت درست ا

 متولد شده و مخلوق است. مادرش مریم پاكدامن است.

 با عبارت زیر آمده است: 16در انجيل متی اصلاح شدة اول شماره 

اما تولد حضرت مسيح یسوع به این صورت بالا بوده است، چون مریم مادر مسيح براي یوسف خواستگاري شده بود ولی 

 [1هم برسند مریم از روح القدس حامله شده بود. ] قبل از این كه به

 كند:قرآن كریم واقعيت تولد حضرت عيسی ؛ را بيان می

 (01 -18قال تعالی: )مریم: 

ي شرقی )بيت المقدس براي )اي پيغمبر ص! در كتاب )آسمانی قرآن، اندكی( از مریم سخن بگو: آن هنگام كه در ناحيه

اش از هر نظر براي عبادت اي ميان خود و ایشان افكند )تا خلوت كدهناره گرفت، و پردهاش كفراغت عبادت( از خانواده

آماده باشد دراین هنگام( ما جبرئيل )فرشتة( خویش را به سوي او فرستادیم و جبرئيل در شكل انسان كامل خوش 

برم. اگر پرهيزگار اي مهربان پناه میاي بر مریم ظاهر شد مریم )لرزان و هراسان( گفت: من از )سوءقصد( تو به خدقيافه

كسان است( )جبرئيل( گفت: )مترس كه من یكی از فرشتگان یزدانم و( هستی )بترس كه من به خدا پناه برده و او كسِ بی

اي از )نظر خلق و خوي و جسم و جان( ببخشم. مریم پروردگارت مرا فرستاده است تا )سبب شوم و( به تو پسر پاكيزه

ن ام؟ جبرئيل گفت: هماه پسري خواهم داشت در حالی كه انسانی با من نزدیكی نكرده است و زناكار هم نبودهگفت: چگون

گونه است )كه بيان داشتی اما( پروردگار تو گفته است این )كار یعنی دادن فرزند بدون پدر( براي من آسان است. )انجام 

اي براي مردمان كنيم و )وي را براي بندگان مخلص( رحمتی از هخواهم( او را معجزاین كار( به خاطر آن است كه )می

 سوي خود سازیم. دیگر كار انجام یافته است )و جائی براي بحث و گفت و گو نمانده است.(

كنند عيسی ؛ پسر خداست. این مطلب در اما اعتقاد غلط مسيحيان در مورد تولد حضرت عيسی ؛ این است كه گمان می

 با این عبارت آمده است: 15ح شدة اول شماره انجيل لوقا اصلا



 

حه
صف

1
6
8

 

 افكند به همينآید و نيرو و قوت خدا بر شما سایه می)فرشته جواب داد و به او )مریم( گفت: روح القدوس بر شما فرود می

 [0و پسر خدا ناميده خواهد شد.(] خاطر قدوس پيدا شده از شما خواهد بود

[ سيراب نشده است، اگر واقعاً به خدا ایمان داشتند، و 1بشان از توحيد ربوبيت]دليل این گفتة مسيحيان این است كه قل

اگر معتقد بودند كه فقط خدا خالق و آفریدگار جهان و قادر و توانا بر هر چيزي است و فرمان و دستور او بين كاف و نون 

فهميدند این مطالب ایمان داشتند به خوبی می[ اگر واقعاً به 1شود.(]است )منظور كنُْ فيكون یعنی خلق شو فوراً پيدا می

اي است بر تنها خالق بودن او و همچنين دليل است بر قدرت و توانایی كه تولد حضرت عيسی ؛ بدون پدر دليل و نشانه

 داند!!.حدود بشري آن را محال میخداوند بر چيزي كه عقل م

د خيلی تواناتراز این است كه عيسی ؛ را بدون پدر خلق كند. آن كسی كه حضرت آدم ؛ را از خاک بدون پدر و مادر خلق كر

 (56فرماید )آل عمران: خداوند می

ي آفرینش آدم است كه او را از خاک بيافرید سپس به او گفت پدید ي آفرینش عيسی ؛ براي خدا همچون مسأله)مسأله

ین دروغ و تهمت ناروا كه به خداوند نسبت درنگ پدید آمد.( سایر مخلوقات و موجودات و جمادات از ترس اآي و بی

 (61 – 66فرماید: )مریم: شوند. خداوند میدهند دچار وحشت و اضطراب میمی

اي گفتند: خداوند مهربان براي خود فرزندي برگرفته است. واقعاً چيز بسيار زشت و زنندهن( مشركا مسيحيان و یهودیان)

این سخن از هم متلاشی گردد و زمين بشكافد و كوهها به شدت درهم فرو ریزد. ها به خاطر گویند، نزدیک است آسمانمی

 دهند.از اینكه به خداوند مهربان، فرزندي نسبت می

 

 ینا هاآسمان كه زمانی یعنی ﴾… یتفطرن السموات تكاد﴿ و است بزرگ معنی به ﴾اذا﴿فرماید: ابن كثير )رحمه الله( می

 و تعظم خاطر به شوند متلاشی است نزدیک شنوندمی خدا به نسبت فاسد هايانسان زا را ناروا و ناشایست هايگفته

خلوقاتی هستند و بر توحيد و یكتایی خدا پایه گذاري م نيز هاآسمان چون شوند حادثه این دچار بود نزدیک خدا بزرگی

د، فرزند و همسر و همتایی ندارد شده اند و شاهد هستند كه هيچ اله و معبودي جز او نيست شریک همدم و شبيهی ندار

 [5نياز است و هر چيزي كه در این دنيا وجود دارد دليل و شاهد است كه خداوند واحد و یكتاست.]بلكه یكتا و بی

 

 دوم: خدا قرار دادن حضرت عيسی ؛

 هايانجيل از متن چند سخن این براي هاآن دليل و خداست –الله معاذ–ها معتقد هستند كه حضرت عيسی ؛ مسيحی

 :كنيممی ذكر را بعضی مثال براي كه باشدمی شده تحریف

ها هم، سنگ را در دست گرفتند تا او را وديیه) است آمده عبارت این با 16 الی 11 شماره یوحنا انجيل از دهم تصحيح در

شما را نزد پدرم خواهم دید پس ها پاسخ داد و در مورد أعمال و كارهاي زیاد و نيكو گفتگو كرد سنگسار كنند، یسوع به آن

ها جواب دادند ما به خاطر عمل و كار نيک شما را سنگسار كنيد؟ یهوديبه خاطر كدام یک از این كارها مرا سنگسار می

ودت را خ كنيم، در حالی كه شما انسان هستیكنيم بلكه به خاطر سخن كفرآميز و اهانت شما به خدا سنگسارتان مینمی

 دهی!ر میإله و خدا قرا

گویی گویيد شما سخن كفرآميز میآیا كسی كه پدر او را مقدس كرده است و او را براي تمام جهان فرستاده است به او می

 كنی؟نت میو به خدا اها

دهم به من ایمان نياورید، ولی اگر آن اعمال را ام پسر الله هستم؟ اگر من واقعاً كارهاي پدرم را انجام نمیچون من گفته

آورید به آن اعمال ایمان آورید تا بدانيد و بفهميد و ایمان داشته باشيد كه پدر دهم شما باز هم به من ایمان نمیانجام می

 [8در درون من است و من هم داخل او.]

 

 رد این عقاید
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سبت ان نها چيزي است كه به خود حضرت عيسی ؛ در كتاب مقدسشخوبترین و نيكوترین دليل براي رد عقيده مسيحی

اي بر چشمانشان كشيده شد و با چشمی جستجو گرانه آن را ندیدند چون اگر آن را بررسی دهند به خواست خدا پردهمی

 كردند.د آن را تحریف و تعویض میانكردند همان طور كه در جاهاي زیادي این كار انجام دادهمی

 آمده است: 12و  06ازدهم شماره ي دواز این اقوال مطلبی است كه در انجيل مرقس اصلاح شده

ها این است كه اي اسرائيل بشنو، خداي معبود ما خدایی واحد و تنهاست. و )یسوع به او جواب داد: ابتداي همة توصيه

پروردگا خود را با تمام قدرت و با تمام وجودت و از صميم قلب و از روي فكر و آگاهی دوست داشته باش. این وصيت اول 

 [2است.]

 آمده است: 1انجيل یوحنا اصلاح شده هفدهم شمارة در 

)و این زندگی ابدي است كه شما را بشناسند، فقط تو به تنهایی معبود حقيقی و واقعی هستی و یسوع مسيح كسی است 

 [6اي.]اي و رسول خود قرار دادهكه تو آن را فرستاده

 آمده است: 12در انجيل متی تصحيح شده چهارم شماره 

ه ببر و تنها او را یسوع به او گفت: اي شيطان برو، چون نوشته شده است فقط براي پروردگار و معبودت سجد )آن زمان

 [6عبادت كن.]

د؟ ها بيندیشنهاي بينا كه این سخنان را بررسی كنند تا آگاه شوند و در آنهاي آگاه و چشمند عقلكجای …سبحان الله 

هاي حضرت عيسی ؛ یا یسوع در پرسد كه سرّ این تناقضات و اختلافات در گفتهیي هوشمند از خود نمچطور انسانِ آزاده

 ها چيست؟ ولی !!!انجيل

 

 گرا –فرماید: )بر خداوندها، آن جا كه میچقدر زیباست كلام و گفتار امام ابن القيم رحمه الله در معرض ردّ عليه مسيحی

 هاآن اب خودش مستقيماً و بياید پایين عظمتش كرسی از و شود آشكار بندگانش براي كردمی تقاضا او خواست و حكمت

ار و مدفوع و خون چند ماهی بماند و حالا كه ادر ميان در او شكم در و نشود زن یک گاهشرم وارد كه بود لازم – بزند حرف

حالا كه این حادثه روي اي كوچک كه شير بخورد و گریه كند خارج نشود، این كار را انجام داده لازم بود به صورت بچه

نوشيد لازم بود نه ادرار و نه مدفوع خورد و آب میداده است لازم بود با مردم غذا نخورد و آب ننوشد و نخوابد، اگر غذا می

كند، در حالی كه خداوند تعالی داراي صفات جلال و كمال است و این صفات خاص او هستند، آن صفات كمالی و جلالی كه 

 ها را ندارند.ش وسعت و گسترش آنينآسمانها و زم

هاست. پس چطور است كه فرج و شرمگاه یک زن وسعت و گسترش او را و كرسی او به اندازه گسترش زمين و آسمان

 [12دارد. پاک و منزه است خداوند سبحان از این اقوال بيهوده.(]

 

 -كندالبته این مطلب را از انجيل مرقس نقل می- گوید:ي تثليث میابن حزم رحمه الله هنگام سخن گفتن در مورد عقيده

 [11 نشست.(]الله راست طرف و كرد صعود آسمان به كرد صحبت هاآن با كه این از بعد( ربّ) پروردگار …)

 نشيند! پسشود خيلی عجيب است و طرف راست الله میاي است. این ربّ با الله جمع میاین شرک، یک شرک احمقانه

تر و نيرومندتر از دومّی است چون بدون شک آن كس كه دیگري طرف راست او شوند، اولی قويدو إله میاین دو ربّ و 

 كسی كه طرف راست او نشسته است. قرار داده شده است بلندمرتبه است از

 [10بریم.]و پستی به خدا پناه میاز خواري 

ار دادن حضرت عيسی ؛ آمده است، )آن نور حقيقی كه هر در مورد خدا قر 12و  6ي اول شماره در انجيل یوحنا اصلاح شده

ست شد و جهان او را ي آن دركند به سوي جهان آمد. آن نور در جهان بود و جهان به وسيلهانسانی را نورانی می

 [11نشناخت.(]

ي او دنيا آفریده ها به خداست چگونه در دنيا است و بوسيلهي حماقتِ شرک ورزیدن آنگوید: این هم نشانهابومحمد می
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ي او دنيا ساخته شود. و اگر چنان شده است؟ اگر إله و خدا است، او دنيا را آفریده است و دیگر درست نيست كه به وسيله

ي او دنيا آفریده شده است و آن را خلق نكرده است پس نه إله و خداست و نه خالق و آفریننده، بلكه آلت و چه به وسيله

ها آفریده شده است. پاک و منزه است خداوند كه چيزي را با آلت و ي آنهایی كه دنيا به وسيلهوسيلهاي است از وسيله

وسيله بيافریند بلكه خلقت و آفرینش از طرف خدا همان طور كه در وحی براي رسول صادقش حضرت محمد ص آمده 

 (60فرماید: )یس: است كه میصورت است و در گفتارش هيچ گونه تناقض و اختلافی وجود ندارد، به این 

 «.شودهر گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود، كار او تنها این است كه خطاب بدان بگوید: بشو و آن هم می»
————————— 

 عقيده انتشارات: ترجمه/  عبدالله كامل بنت مرفت: مؤلف/  آن اسرار كشف و( كتاب اهل) مسيحيت ماهيت: منبع

 1٫ ص الجدید، العهد[( 1)]

 116٫ ص الجدید، العهد[( 0)]

 جم(متر. )خداست فقط … و نافع و رازق كائنات، و هستی خالق اینكه به اعتقاد یعنی: ربوبيت توحيد[( 1)]

 [( مترجم.1)]

 (.1/116[( تفسير القرآن العظيم، )5)]

 016٫[( العهد الجدید، ص 8)]

 121٫ ص كتاب، همان[( 2)]

 011٫ ص كتاب، همان[( 6)]

 6٫ ص كتاب، مانه[( 6)]

 .اختصار با ،116 – 112 ص القيم، ابن لإمام النصاري و اليهود أجوبه فی الجباري هدایه[( 12)]

 115٫، ص 6شماره  18ي د مرقس اصلاح شدهالجدی العهد[( 11)]

 (.110 – 0/116) الملل، فی الفصل[( 10)]

 166٫ ص الجدید، العهد[( 11)]

 

  بهائيت را بهتر بشناسيم

 اثر: علی حسين اميري صاحب 
هاي مذهب تشيع است، و از بسياري جهات با مذهب مادر خود تشابه دارد، و البته ها و شعبهبهائيت یكی از زیر شاخه

 .عجيب نيست چون زائيده آن است

خود شيعه با .گري را در اسلام بگشائيد باید هر روز نيز شاهد ظهور امري جدید و اختراعی نو در دین باشيدوقتی باب فرقه

 .هاي آناي دیگر از زیر مجموعهاین اعتقادات فعلی بدعت و انحراف در دین است، چه برسد به فرقه

اند، عقایدي همچون خلافت بلافصل علی از جانب خدا، عصمت، علم غيب، توسل و شيعيان اوليه چنين اعتقاداتی را نداشته

 .امام زمان

در این مذهب موج می زند، و می توان گفت: بيشتر آنها نيز از حدود قرن سوم به  ولی امروز شاهد آنيم كه انواع خرافات

 … بعد پيدا شده اند، از زمان ظهور علمایی همچون جناب كلينی و غيره

 www.Eslahe.comمصدر: سایت نوگرا   
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هایی را به جهان اسلام عرضه البته در زمان ظهور دولت منحوس صفویه به اوج اقتدار و ظهور خود می رسند و پدیده

اند، كسانی چون علامه مجلسی كه كوششهاي بی نظيري در ایجاد تفرقه ميان شيعه آن زمان سابقه نداشتهكنند كه تا می

و سنی انجام داده است، و می بایست لوح افتخار ایجاد خرافات و تفرقه را به ایشان داد و لقب مُروَِّج الخرافات و حارس 

 .البدع برازنده اوست

آید كه حكومت و قدرت را در ایران به دست گيرند و البته از ثروت و نفوذ خوبی ان نمیلازم به تذكر است كه بهائيان بدش

 .نيز برخوردار هستند، حتی در ميان كشورهاي بيگانه و حتی در ميان كسانی چون اسرائيل

د و باید كننمی برخی از كانالهاي سياسی در خارج از ایران نيز وابسته به همين بهائيان هستند و مذهب بهائيت را تبليغ

گفت: چنانچه مردم ایران بخواهند از تشيع به بهائيت روي آورند در واقع از 

 .انداند، و فرقی با قبل نداشتهچاله به چاه افتاده

كنيم، و لازم به تذكر در اینجا برخی از تشابهات بهائيت با تشيع را ذكر می

 يعيان واقعی مكتباست كه منظور ما تشيع صفوي، غالی و خرافی است، نه ش

اهل بيت كه در واقع انسانهایی نيكوكار هستند، و خواستار آن هستيم كه مردم 

از هر دوي این مذاهب منحرف و جعلی دست بردارند و فقط مومن و مسلم 

باشند و تنها به قرآن و سنت پيامبر صلی الله عليه وسلم چنگ بزنند، چون هرچه 

 .ي ایجاد شده باشد بطور حتم داراي اشتباهات، انحرافات و بدعت می باشدغير از این دو باشد و در قرون بعد

 .كنيمدر اینجا به ده مورد از تشابهات ميان این دو فرقه اشاره می
هر دو با دست بيگانه شكل گرفتند، نطفه خرافات اوليه تشيع صفوي ابتدا به دست ابن سباء )خاخام یهودي( و سپس  -1

. …شاه عباس و علماي جبل عامل لبنان و حمایت و تشویق كليساي روم و پادشاهان انگلستان و  توسط شاه اسماعيل اول،
 .شد تقویت

 .هدف هر دو ایجاد رخنه و تفرقه در جهان اسلام بود. تشيع در جهان اسلام و بهائيت در تشيع -0
لا، نجف، سامره و كاظمين. بهائيت: هر دو شهرهاي مقدسی در كنار مكه و مدینه دارند، تشيع صفوي: مشهد، قم، كرب -1

 .عكا، حينا و خانه، باب در شيراز
هر دو كتابهاي مقدسی در كنار قرآن دارند، تشيع صفوي: مفاتيح الجنان، بحارالانوار، اسرار آل محمد، اصول كافی.  -1

 .بهائيت: كتاب اقدس
لی پرست، امام پرست و خمينی پرست. هر دو فرد پرستند، گرچه این مشخصه تمام فرقه هاست. تشيع صفوي: ع -5

 … بهائيت: بهاء الله و
 .راي هر دو فرقه، فرد مهمتر از خداست. به افراد بيشتر از خدا اهميت می دهند -8
هر دو با نفوذ در مراكز قدرت در جهان اسلام، جنگ و خونریزي و آشوب به راه انداختند، بهائيت در دل دولت  -2

 .يع در دولتهاي صفویه و جمهوري به ظاهر اسلامی در ایرانصهيونيستی اسرائيل، و تش
 .ها، تاویل دلخواهی آیات قرآن، توجيهات و بازیهاي جدلی و كلامی استكتابهاي هر دو پر از تناقضات، سفسطه-6
 متفكرین و رهبران شيعه و بهایيت در ابتداي كارشان، مدعی عدم دخالت سران و پيروانشان در سياست و مشاغل -6

اش روحانيون زمان صفوي و سياسی بوده اند ولی به محض پيدا شدن آب، چنان ماهيگيران قهاري شدند كه نگو. نمونه
 .و بهائيت در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوي 52روحانيون پس از سقوط سال 

 .مت ازدواج با برخی محارمشود، در تشيع: صيغه، و در بهائيت: عدم حرهایی از فساد جنسی در هر دو دیده میرگه -12
 .خواهند بهایی شوند، به مواردي كه ذكر شد توجه داشته باشندپس كسانی كه می

 www.Mohtadoon.comمصدر: سایت مهتدون  
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 جهـــاد 
 

 جهاد بر چه كسانی فرض عين است؟
  1122شماره فتوى 

 دایا جهاد در افغانستان براي مسلمانان ساكن ایران نيز فرض عين هست؟ چرا؟ و ایا اذن از والدین هم شرط رفتن به جها

 براي ایرانيان هست؟ و توضيح.... افغانستان

 الحمدلله،

 جهاد دو حالت دارد 

 عين فرض -0 كفائی فرض – 1

فرض كفائی می باشد كه خليفه مسلمانان براي حمله بر سرزمين هاي كفار نيرو بفرستد، بجز  زمانی جهاد: كفائی فرض -1

 ین فرض كفائی است.گروهی كه به جهاد سوق داده می شوند، چنين جهاد بر سائر

چنين شرایطی در زمان خلافت اسلامی بوده است، و اما امروز كفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشري حكم روایی دارند و 

 هميشه مسلمانان اند كه از طرف كفار مورد تجاوز قرار ميگيرند در چنين وضعی جهاد فرض عين می باشد.

 

مسلمانان حمله كند بر مسلمانان همان سرزمين جهاد فرض عين ميگردد، و مكلف فرض عين: وقتيكه كفار بر سرزمين  -0

 اند كه قبل از هركاري باید در مقابل كفار بجنگند.

 

اگر مسلمانان مذكور كافی نبودند بر مسلمانان نزدیک شان فرض ميگردد كه از آنها دفاع كنند و اگر آنها نيز كافی نبودند، 

 موده تا شرق و غرب می رسد.به دیگر مسلمانان سرایت ن

 

 از سرزمينهاي اسلامی داخل شدند: هنگامی كه كفار در یكی -

در این حالت، سلف وخلف، فقهاي مذاهب چهارگانه ومحدّثان ومفسرین درتمام ادوار مختلف اسلامی، اتفاق نظر دارند كه، 

 دیک آن قرار دارند، فرض عين است.ور ونزجهاد در این حالت براهالی شهري كه مورد تهاجم واقع شده وآنانی كه مجا

می تواند براي جهاد بگونه اي كه فرزند بدون اجازه ي پدر و همسر بدون اجازه ي شوهر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار 

 بيرون بروند.

رض عين گاه فاگر تعداد اهالی آن شهر براي مقابله كافی نبودند، یا اینكه ازخود كوتاهی وسستی نشان دادند ونشستند، آن

به شكل دایره از نزدیكترین جا آغاز ودامنه ي آن گسترش می یابد. به این ترتيب اگر باز هم نزدیكترها براي مقابله كافی 

 نبودند ویا كوتاهی كردند، دا منه ي آن فراگير و شامل همه ي كره ي زمين می گردد.

 

 ( آمده است:1/116شيه ابن عابدین در )حا

ا وثغور اسلامی حمله كرد، برآنانی كه به این سرزمين نزدیک اند، جهاد فرض عين است. وآنانی كه با اگر دشمن به مرزه

دشمن فاصله دارند تا هنگامی كه نيازي احساس نشده برآنان فرض كفایه است. اما به حضورشان نياز بود، بدین گونه كه 

ایی مقابله را داشتند، اما از خود ضعف وسستی نشان دادند افراد حاظر درمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند یا اینكه توان

وبه مقاومت و جهاد نپرداختند، آنگاه جهاد برآنانی كه به این گروه نزدیگترند، مانند نماز وروزه فرض عين می گردد. ونباید 

 آن را ترک نمایند.

 مسلمانان شرق هاجم، به تدریج بر تماموبه همين ترتيب در صورت نياز به همكاري مسلمانان مجاور آن سرزمين مورد ت
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 وغرب فرض می گردد.

( و ابن همام )رحمه الله( 5/161( وابن نجيم )رحمه الله( در)البحر الرائق 2/20علامه كاسانی )رحمه الله( در )بدائع الصنائع

 ( همين فتوا را داده اند.5/161نيز در)فتح القدیر

 

 ابن تيميه )رحمه الله( می گوید:

خل العدو بلاد الاسلام فلا ریب أنه یجب دفعه علی الاقرب فالاقرب اذبلاد الاسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه اذا د "

 (.1/826)فتاوي الكبري"صریحة بهذایجب النفير اليه بلا اذن والده ولاغریم ونصوص احمد 

به ترتيب، بر نزدیک ترین آنان واجب است. هنگامی كه دشمن به سرزمين اسلام تجاوز نمود، بدون شک مقابله با دشمن 

زیرا سرزمين هاي اسلامی، سرزمين واحدي اند. ودر چنين شرایطی اقدام سریع ورفتن به سوي دشمن واجب است. 

وفرزند بدون اجازه ي پدر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار بيرون شود ونصوص امام احمد)رحمه الله( به این مطالب صراحت 

 براي پيكار دشمن شناخته شده است.الت بعنوان)نفير عام( بسيج عمومی دارند واین ح

 والله اعلم

 علی آله و اتباعه الی یوم الدین وصلی الله وسلم علی محمد و

 

شرایط جهاد و مجاهد ، زمان و مكان جهاد ، اقسام جهاد و همچنان حكم انتحار را در اسلام 

 شرح دهيد.
  1062شماره فتوى 

رایط جهاد و مجاهد ، زمان و مكان جهاد ، اقسام جهاد و همچنان حكم انتحار را در اسلام شرح دهيد. و هم لطف فرموده ش

 اگر لطف مزید فرموده توضيح دهيد كه آیا در شرایط فعلی در عراق و افغانستان جهاد فرض است یا خير ؟؟؟

 

 الحمدلله،

 اد با كتاب و سنت اثبات شده است:مشروعيت جه

 . 162لبقرة /عالی : )وَقَاتِلُوا فِی سَبيِلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتلُِونكَُمْ وَلا تَعْتدَوُا إنَِّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتدَِینَ( اقال الله ت

جنگند بجنگيد ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزكاران را دوست یعنی: و در راه خدا با كسانی كه با شما می

 دارد.نمی

 

 .161لَی الظَّالِمِينَ)البقرة /قال الله تعالی : )وَقَاتِلُوهمُْ حَتَّی لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدوْاَنَ إِلا عَ

اران روا كتجاوز جز بر ستم اي نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتندیعنی: با آنان بجنگيد تا دیگر فتنه

 نيست.

 . 16یَعْملَُونَ بَصيِرٌ ( الأنفال /وقال : ) وَقَاتِلُوهمُْ حَتَّی لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیكَُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإنِْ انتَهَوْا فَإنَِّ اللَّهَ بمَِا 

چه ر ]از كفر[ بازایستند قطعا خدا به آناي بر جاي نماند و دین یكسره از آن خدا گردد پس اگیعنی: و با آنان بجنگيد تا فتنه

 دهند بيناست.انجام می

 

 www.IslamPP.com  پرسش و پاسخ -اسلامسایت  مصدر: 



 

حه
صف

1
7
4

 

 و نيز در حدیث صحيح ثابت است كه :

هِ، أمُِرْتُ أنَْ أُقَاتِلَ الناَّسَ حَتَّی یَشهَْدوُا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأنََّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّ»أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه وسلم قَالَ: 

«. هُمْ عَلَی اللهَِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُوَیُقِيمُوا الصَّلاةَ، ویَُوُتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ عَصمَُوا مِنِّی دمَِاءَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ إِلا بِحقَِّ

 (05)بخاري:

تا زمانی كه مردم به یگانگی الله و به  از جانب خدا به من امر شده است»یعنی: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 

حقانيت رسالت محمد صلی الله عليه وسلم شهادت ندهند و نماز را اقامه نكنند و زكات ندهند، با آنان جهاد كنم. ولی 

هنگامی كه این كارها را انجام دادند، مال و جان شان در برابر هرگونه تعرضی محفوظ خواهد ماند مگر در حقی كه اسلام 

 «.يين كرده است. و سرانجام كار آنان )در جهان آخرت( با خداستتع

 

 جهاد دو حالت دارد 

 عين فرض -0 كفائی فرض – 1

 بجز رستد،بف نيرو كفار هاي سرزمين بر حمله براي مسلمانان خليفه كه باشد می كفائی فرض زمانی جهاد: كفائی فرض -1

 .است كفائی فرض سائرین بر جهاد چنين شوند، می داده سوق جهاد به كه گروهی

ست، و اما امروز كفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشري حكم روایی دارند و ا بوده اسلامی خلافت زمان در شرایطی چنين

 هميشه مسلمانان اند كه از طرف كفار مورد تجاوز قرار ميگيرند در چنين وضعی جهاد فرض عين می باشد.

 

سرزمين مسلمانان حمله كند بر مسلمانان همان سرزمين جهاد فرض عين ميگردد، و مكلف فرض عين: وقتيكه كفار بر  -0

 د در افغانستان و عراق واجب است(اند كه قبل از هركاري باید در مقابل كفار بجنگند. )پس جها

نبودند،  نها نيز كافیاگر مسلمانان مذكور كافی نبودند بر مسلمانان نزدیک شان فرض ميگردد كه از آنها دفاع كنند و اگر آ

 به دیگر مسلمانان سرایت نموده تا شرق و غرب می رسد.

 

 از سرزمينهاي اسلامی داخل شدند: هنگامی كه كفار در یكی -

در این حالت، سلف وخلف، فقهاي مذاهب چهارگانه ومحدّثان ومفسرین درتمام ادوار مختلف اسلامی، اتفاق نظر دارند كه، 

 دارند، فرض عين است. الی شهري كه مورد تهاجم واقع شده وآنانی كه مجاور ونزدیک آن قرارجهاد در این حالت براه

می تواند براي جهاد بگونه اي كه فرزند بدون اجازه ي پدر و همسر بدون اجازه ي شوهر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار 

 بيرون بروند.

نكه ازخود كوتاهی وسستی نشان دادند ونشستند، آنگاه فرض عين اگر تعداد اهالی آن شهر براي مقابله كافی نبودند، یا ای

به شكل دایره از نزدیكترین جا آغاز ودامنه ي آن گسترش می یابد. به این ترتيب اگر باز هم نزدیكترها براي مقابله كافی 

 نبودند ویا كوتاهی كردند، دا منه ي آن فراگير و شامل همه ي كره ي زمين می گردد.

 

 ( آمده است:1/116ابن عابدین  شيهدر )حا

اگر دشمن به مرزها وثغور اسلامی حمله كرد، برآنانی كه به این سرزمين نزدیک اند، جهاد فرض عين است. وآنانی كه با 

دشمن فاصله دارند تا هنگامی كه نيازي احساس نشده برآنان فرض كفایه است. اما به حضورشان نياز بود، بدین گونه كه 

رمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند یا اینكه توانایی مقابله را داشتند، اما از خود ضعف وسستی نشان دادند افراد حاظر د

باید گردد. ون وبه مقاومت و جهاد نپرداختند، آنگاه جهاد برآنانی كه به این گروه نزدیگترند، مانند نماز وروزه فرض عين می

 آن را ترک نمایند.

 مسلمانان شرق ياز به همكاري مسلمانان مجاور آن سرزمين مورد تهاجم، به تدریج بر تماموبه همين ترتيب در صورت ن
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 وغرب فرض می گردد.

( و ابن همام )رحمه الله( 5/161( وابن نجيم )رحمه الله( در)البحر الرائق 2/20علامه كاسانی )رحمه الله( در )بدائع الصنائع

 اند. ( همين فتوا را داده5/161نيز در)فتح القدیر

 

 ابن تيميه )رحمه الله( می گوید:

اذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ریب أنه یجب دفعه علی الاقرب فالاقرب اذبلاد الاسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه  "

 (.1/826)فتاوي الكبري"صریحة بهذایجب النفير اليه بلا اذن والده ولاغریم ونصوص احمد 

مين اسلام تجاوز نمود، بدون شک مقابله با دشمن به ترتيب، بر نزدیک ترین آنان واجب است. هنگامی كه دشمن به سرز

زیرا سرزمين هاي اسلامی، سرزمين واحدي اند. ودر چنين شرایطی اقدام سریع ورفتن به سوي دشمن واجب است. 

مد)رحمه الله( به این مطالب صراحت وفرزند بدون اجازه ي پدر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار بيرون شود ونصوص امام اح

 دارند واین حالت بعنوان)نفير عام( بسيج عمومی براي پيكار دشمن شناخته شده است.

 

 اما در خصوص عمليات استشهادي:

ولی  "طلب شهادت"اگر عمليات بر ضد دشمن و با نيت خالص براي خداوند باشد آنرا عمليات استشهادي ميگویند یعنی 

كه از دشمنان اسلام این كلمه صادر شده است تا اینكه مسلمانان را از این عمل دور  "خودكشی"یعنی  عمليات انتحاري

كنند و وانمود كنند كه این نوع عمليات مانند خود كشی است، بله، براي كافران اگر ان كار را انجام دهند خودكشی است اما 

 مجاهدین ان شاء الله شهادت است. براي

مليات استشهادي، علماء نظریات مختلفی دارند، اما آنهایی كه آنرا جائز ميدانند شروط زیر را لازم و در مورد حكم ع

 ميدانند:

 نيت شخص خالص و براي اعلاء كلمة الله باشد. -1

باید متاكد شود و یا بداند كه حتما ضربه سنگين و خسارت به دشمن وارد ميآید، پس این مسئله لازم به هماهنگی  -0

 ا كسانی كه در این امور خبير هستند تا اینكه انسانهاي بيگناه كشته نشوند و ضربه بر دشمن حتمی باشد.است ب

رهاي مسلمان را باید این عمليات بر ضد كفاري باشد كه اعلان جنگ كرده اند مانند كفاري كه بزور و با جنگ كشو -1

 احتلال كرده اند.

ئله جدیدي در عصر حاضر ميباشد، علماء نظرات مختلفی در اینمورد دارند، بعضی در واقع، از آنجایيكه این نوع عمليات مس

از علماء آنرا عمليات خودكشی مينامند، و برخی دیگر آنرا عمليات استشهادي )شهادت طلبانه( مينامند، و برخی دیگر حكم 

 ود بشرح زیر بيان كرده است:واي خآنرا مشروط به برخی مسائل ميداند، كه شيخ سلمان عوده این مسائل را در فت

مسأله اي كه به )عمليات استشهادي: یا عمليات شهادت طلبانه( شهرت یافته، جزو مسائل نو و تازه بنيادي است كه نمی  "

توان در كتاب هاي فقهاي پيشين به هيچ گونه نص و مطلبی در مورد دست پيداكرد. دليل آن هم اینست كه از شيوه هاي 

 به ميان آمد.نبال پيدایش مواد منفجره سربرآورده و استفاده ي از آن جدیدي است كه بد

می خوانند است كه گروه هاي فدایی چابک وسریع بدان اقدام می نمایند.  "جنگ چریكی "این بيشتر جزئی از آنچه 

به بخشی از اهميت اینگونه مقاومت در جنگ هاي داخلی آمریكا، جنگ هاي جهانی دوم و دیگر نبردها آشكار شده و 

 ساختار جنگی تبدیل گشت كه در مؤسسات و دانشگاهها ي نظامی تدریس می گردد.

 

 سائل به آن روي آوردند، از قبيل:بویژه مسلمانان در نتيجه ي برخی م

الف. شدت آمادگی آنان براي قربانی دادن وقربان شدن و عشق بيه شهادت در ایشان. بی ارزشی زندگانی در خواري و 

 پسندیده تر می باشد.چشم آنان، كه مرگ با عزت برایشان از زندگی با خواري خفت در 
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 مرا به بخشش خویش با آب حيات سيراب مگردان، بلكه به جامی تلختر از حنظل اما با كرامت سيرابم نما!

 

ادن و پيش افتب. فشارهایی كه از جانب دشمنان و گستاخی شان، بخاطر عقب ماندگی علمی و مادي و فرهنگی مسلمانان 

دشمنان در این زمينه، در سرزمين هاي خویش با آن روبرو می شوند. بعضی سرزمين هاي اسلامی كاملاً جولانگاه 

استعمارگران و اشغالگران شده اند و این حالت را در سرزمين مبارک فلسطين، كشمير، چچن و تا مدت ها افغانستان و 

 ره ي شوروي سابق بودند، مشاهده می شود.بسياري از جمهوري هاي اسلامی كه تحت سيط

 

ج. نبودن راه چاره ي دیگر در برابر آن ها. یكی از عوامل نيرودهنده ي انسان آنست كه انتخاب دیگري نداشته یا چاره ي 

اندكی برایش مانده باشد، در اینصورت زندگانی برایش نيكوتر می گردد زیراكه دیگر چيزي ندارد كه از دست بدهد. این 

 حالت نيرویی تازه به او می بخشد.

ا عمليات استشهادي ی "به همين سبب سؤالات بسياري در مورد چنين عملياتی كه برخی آ نرا، بدليل مجاز شناختن آن، 

 ند.می نام "عمليات انتحاري "ها  و برخی دیگر آن را، بدليل عدم جواز آن و یا شاید بخاطر پيروي از رسانه "شهادت طلبانه

جتهدین در مورد آن اختلاف نظر دارند. با توجه به نظر و ترجيح برخی اقوال بر دیگري برخی آن را مجاز و برخی ليكن م

 ممنوع می دانند.

 

ت ن مورد آشنایی بيشتري بدسبا بازگشت به شرایط مشابه این مسأله در نصوص شرعی، و وقایع تاریخی می توان در ای

 آورد:

 "حمد بن اسحاق )كه صدوق مدلس می باشد( از عاصم بن محمد بن قتاده روایت شده كه: . در كتاب ابن ابی شيبه از م1

معاذ بن عفراء پرسيد: اي پيامبر خدا )صلی الله عليه و سلم(، چگونه خداوند بر بنده اش می خندد؟ فرمود: )مجاهدي كه( 

 "بركنده و مبارزه می نماید تا كشته می گردد.بدون كلاهخود در ميان دشمنان احاطه شده و زرهی كه بر تن را دارد را نيز 

 (صحيح دانسته است.061/2ابن حزم آن را )در محلی 

( به نقل از عوف بن حارث، كه همان ابن عفراء می باشد، بيان داشته است. به 0/11و طبري آن را در تاریخنامه ي خویش)

 ( آمده است.1/125همين ترتيب در سيره ي ابن هشام)

 

زم در محلی)همان صفحه( از ابواسحاق سبيعی روایت شده كه می گوید: شنيدم كه مردي از براء بن عازب . از ابن ح0

سؤال كرد: اگر مردي به دسته اي از لشگریان بتازد، و تعداد آن ها هزار نفر باشد، آیا به نظر تو خودش را به دست خویش 

كشتن دادن)تهلكه( آن است كه انسان مرتكب گناهی شده و  به كشتن نداده است؟ براء پاسخ داد: خير، بلكه خود را به

دستانش را فروانداخته )نااميد گشته( و بگوید: دیگر دروازه ي توبه بر من بسته است. و گفت: ابو ایوب انصاري و ابو 

 موسی اشعري هيچكدام یورش بردن مرد یكه و تنها بر لشگر انبوه تا كشته شدنش را انكار ننموده اند.

 

داستان ابو ایوب در قسطنطنيه كاملاً معروف و مشهور است. در آن مردي از مسلمانان بر صف لشگریان روم حمله برده . 1

و وارد صفوف آنان می شود، )با دیدن این صحنه( مردم فریاد زدند: سبحان الله، این مرد خودش را با دست خود به كشتن 

ما اینچنين این آیه را تأویل می كنيد، درحاليكه آن در مورد ما گروه انصار می دهد!؟ ابو ایوب برخاسته و گفت: اي مردم! ش

نازل گشت. وقتيكه خداوند اسلام را عزت بخشيده و یاران آن بسيار شدند، ميان ما كاسانی با خود، در خفا و بدون اطلاع 

د اسلام را عزت داده و یاران آن را فزونی پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم، گفتند : دارایی هاي ما تباه گشت و دیگر خداون

بخشيد. چنانچه به امورات مالی خویش می پرداختيم چيزي از آن تباه نمی شد. آنگاه خداوند آیه را بر پيامبر خویش صلی 

 لم فروفرستاد... تا انتهاي حدیث.الله عليه وس
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ی باشد. و ابوداود ان را روایت كرده ( آمده و بيان شده كه حسن صحيح غریب م0666این حدیث در سنن ترمذي )

 (.0151است.)

 

(، داستان براء بن مالک، كه خود را در ميان مرتدان 1/111. سيره نویسان، از جمله ابن مبارک در كتاب الجهاد خویش)1

 نيفه می افكند را، نقل كرده اند.بنی ح

یارانش دستور داد او را بر روي سپر و بر بالاي نوک ( ، و سایر كتاب ها آمده كه به 1/168و در برخی منابع، مانند سير )

نيزه هایشان برگرفته و به داخل باغ بيافكنند. او بر آنان یورش برده و كار را بر آنان سخت كرد تا آنكه دروازه گشوده 

 عهده گرفت.گشت. آنروز وي هشتاد و اندي زخم برداشته بود. خالد بن وليد شخصاً سرپرستی و مداواي زخم هاي او را بر

( وسایر جاها آمده است، و نزدیک به این موضوع همان 0/061( وتاریخ طبري ) 0/125همين گونه در ثقات ابن حبان ) 

 داستان براء در تستر ميباشد.

 

ت كه خویش را به . احمد بن اسحاق روایت می كند كه: به براء گفتم: مردي كه بر مشركان می تازد، آیا جزو آنانی اس5

 می افكند؟ هلاكت

لا فقاتل فی سبيل الله لا تكلف إ»پاسخ داد: خير، چون الله عزوجل پيامبر صلی عليه وسلم را فرستاد و او را فرمان داد كه: 

دار شخص خود نيستی{. آنچه شما ذكر كردید)به هلاكت افكندن یعنی: }پس در راه خدا پيكار كن جز عهده« نفسک 

 خویش( در مورد نفقه بود.

 

چنين در صحيح مسلم رحمه الله و در حدیث مشهور و طولانی صهيب سخنان آن پسر، كه نمی توانستند او را . هم8

 بكشند، آمده است كه به پادشاه می گوید: تو نخواهی تواتنست مرا بكشی، تا وقتی آنچه فرمان می دهم نپذیري.

 

 پادشاه می پرسد: آن چيست؟

ي. مرا بر تنه ي درختی به صليب كشی و از تركش من تيري را برداشته و آن را می گوید: مردم را در دشتی یكجا گردآور

در چله ي كمان نهاده و آنگاه بگویی به نام پروردگار این پسر و مرا با تير بزنی. هرگاه چنان كنی مرا به قتل می رسانی... 

 ميرد. ن فرمان داده بود و پسر میتا جایيكه در آن پادشاه چنان می كند كه پسر جوا

ایمان  و مردم می گویند: به پروردگار آن پسر ایمان آوردیم. به پروردگار آن پسر ایمان آوردیم. به پروردگار آن پسر

 آوردیم... تا پایان حدیث.

 ( و دیگر جاها ذكر شده است.00625این حدیث در مسند )

اهنمایی می كند و پادشاه چنان عمل نموده و در تير در اینجا آن پسر، پادشاه را به روشی كه بتواند او را به قتل برساند ر

خوردن آن جوان این مصلحت بسيار بزرگ و فراتر بود كه تمامی مردم با شنيدن خبر او و بزرگواري كه خداوند به او 

 بخشيده بود، به خداوند ایمان آوردند.

 

الذین یلقون فی الصف الأول فلا » رمود: . در حدیث ابو سعيد خدري رضی الله عنه است كه پيامبر صلی عليه وسلم ف2

یلفتون وجوهم حتی یقتلوا، أولئک یتلبطون فی الغرف العلی من الجنة، ویضحک إليهم ربک، إن ربک إذا ضحک إلی قومٍ فلا 

آنانی كه تا كشته شدن رویشان را برنمی گردانند، هم آنان در سراي هاي افراشته در بهشت پاي  "یعنی: « حساب عليهم.

ابرسی در موردش اعمال نمی زمين می كوبند و خداوند بدیشان می خندد. و هر آنكس كه خداوند بر او بخندد، هيچ حس بر

 "شود. 

 ( و طبرانی، و ابو یعلی، وابن مبارک فدر كتاب الجهاد، وابونعيم در كتاب الحلية، ودیگران.1/586روایت ابن ابی شيبه )
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 اعتماد هستند.و به عقيده ي منذري راویان آن مورد 

 

. ابن ابی شيبه از مدرک بن عوف احمسی روایت نموده كه گفته است: ...)تا آنكه( اي اميرالمؤمنين! آن مرد كه خویش را 6

بازخرید، كه باشد؟ مدرک بن عوف گفت: او، قسم به خدا كه، دایی من است اي امير مؤمنان! مردم گمان می نمودند كه وي 

 ند. حضرت عمر فرمود: آنان دروغ گفته اند. او از آنانی است كه آخرت خویش را با دنيا خریدند.خویش را به هلاكت می افك

 

( می گوید: ولی آنكس كه بر دشمن یورش برد و در تلاش براي 1/181. محمد بن حسن شيبانی در كتاب السير )6

اصل می نماید، چگونه جزو كسانی سرافرازي دین است، در افكندن خویش به شهادتی كه بدان زندگانی جاودان را ح

است كه خویش را به هلاكت می افكنند؟ سپس می گوید: در اینكه فرد به تنهایی بر دشمنان حمله ببرد اشكالی نيست. 

حتی اگر بپندارد كه او را خواهند كشت. درصورتيكه فكر می كند كاري از او ساخته است و اگر در نتيجه ي آن كشته یا 

شكست نيز بخورد. چراكه یاران پيامبرخدا صلی الله عليه وسلم نيز در حيات آن حضرت صلی الله عليه مجروح شده و یا 

وسلم در جنگ احد آنگونه عمل نمودند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را بخاطر آن كار ستودند. از ابوهریره پرسيدند: 

برد و مبارزه نمود تا آنكه كشته شد، خویش را به هلاكت آیا سعد بن هشام در هنگامه ي رویارویی دو لشگر كه حمله 

افكنده است؟ پاسخ داد: به هيچ وجه! بلكه تأویل این آیه از كلام خداوند بود كه می فرماید: )و من الناس من یشري نفسه 

 و خدا نسبت بهفروشد ابتغاء مرضات الله( یعنی: } و از ميان مردم كسی است كه جان خود را براي طلب خشنودي خدا می

 (022]این[ بندگان مهربان است.{ )بقره:

با اینحال اگربداند كه نمی تواند آسيبی به دشمن وارد آورد، در نتيجه جایز نيست كه به آنان حمله كند. چون با حمله بردن 

وا ید: )و لا تقتلاو چيزي از سرافرازي دین حاصل نمی گردد و تنها اوست كه كشته می شود. اینجاست كه خداوند می فرما

 (06ودتان را مكشيد... {)نساء:انفسكم( یعنی: } ... و خ

ام ندارد به چنين عملی اقددر صورت نرساندن آسيب به دشمن، در رسيدن به هدف مورد نظر موفقيتی حاصل نگشته و حق 

 نماید.

دارد كه جمهور علماء اعلام كرده . حافظ ابن حجر در مسأله ي حمله بردن یک نفر بر تعداد زیادي از دشمن بيان می 12

اند كه در صورتيكه اینكار از شدت شجاعت وي سرزده و گمان برده باشد كه دشمن را فراري داده و یا آنكه به مسلمانان 

 جرأت می بخشد و یا هر هدف صحيحی از این قبيل داشته باشد، عمل او درست است.

 

باشد، ممنوع استو بویژه آنكه در اثر آن مسلمانان دچار ضعف و سستی شوند.  اما زمانيكه این عمل او تنها بدليل بی باكی او

 ( 0/121) رجوع كنيد به: سبل السلام 

 

 (آن را به دو شرط مقيد ساخته است:0/026. در حاشيه ي دسوقی )11

 الف. هدفش اعلاء كلمة الله باشد.

 ب. به تاثير آن در دشمنان باور داشته باشد.

 

 ( به چهار دليل جواز اقدام مرد به تنهایی بر غليه گروهی از كافران را درست دانسته است:1/188. ابن عربی )10

 نخست: طلب شهادت

 دوم: رسانيدن آسيب به دشمن

 سوم: دليري مسلمانان برآنان

 چهارم: هراساندن دشمن، ببينند كه این اقدام یكی از مسلمانان است و همگی آنان چه می توانند بكنند؟
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( آورده است: تاختن به قلب دشمن بخاطر مصلحت مسلمانان جایز است و در غير 1/118ابن تيميه در الأنصاف ). 11

 اینصورت نادرست بوده و به هلاكت افكندن خویش می باشد.

 

ه ب در بيشتر این نصوص و روایات دیده می شود كه همگی در مورد مرد یا مردانی هستند كه از گروه و لشگر مسلمانان

 صد حمله به دشمن تاخته اند.ق

 ولی در برخی، مانند داستان جوان مسلمان، آنگونه نبود.

 

روا بودن دست زدن به عمليات مورد سؤال درصورت  -حال آنكه خداوند عالم است -آنچه از مجموع اینها استنباط می گردد

 ن ها هستند:، كه مهم ترین شان ایوجود شرایط مفهوم از برآورد گفته هاي علماء می باشد

  باشد.براي اعلاء كلمة الله -الف

بدرستی گمان برده و یا مطمئن باشد كه در این كار به دشمن آسيبی آید اعم از: از كشته یا زخمی شدن یا وارد آمدن  -ب

 سشكست به آنان و یا دادن جرأت به مسلمانان یا سست نمودن دلهاي آنان با دیدن كار یک فرد از مسلمانان و به هرا

 افتادن از حمله ي جملگی ایشان.

البته دادن چنين اجازه اي را نمی توان به گروه و افراد مردم سپرد، مخصوصاً در این دوره و زمانه، بلكه باید توسط افراد 

 خبره و درایت و آگاه به مسائل جنگی و سياسی و از پایبندان به اسلام و حاميان و دوستان آن صادر گردد.

 

 داشته اند. كافران چند دسته اند:ليه كافرانی صورت پذیرد كه جنگ با مسلمانان را اعلام این عمل ع -ج

محاربان، سازشكاران، پناه جویان، اهل ذمه و هم پيمانان. همين كه كافر باشند، ریختن خون آنان را بكلی روا نمی سازد، 

ز پيامبر صلی الله عليه وسلم آمده است كه می ( به نقل از عبدالله بن عمرو ا0612بلكه در حدیثی در صحيح بخاري )

و نسائی، امام احمد، ابن ماجه و « من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة، وإن ریحها یوجد من مسيرة أربعين عاما »فرماید: 

 دیگران نيز آن را روایت كرده اند.

 

ها می باشد، درغيراینصورت هرج و مرج و اصل اجراي صحيح پيمان هاي مسلمانان و خودداري از تدویل و توجيه در آن

 فساد دامنه داري را پدید می آورد.

 

باید این عمل را در سرزمين آنان انجام گيرد، یا در سرزمينی كه آن را تصرف نموده و در آن حكمرانی می كنند و  -د

ليه یهودیان در فلسطين و قواي مسلمانان قصد مقاومت و اخراج آنان را داشته باشند. بنابراین این عمليات می تواند ع

 روس در چچن، با وجود شرایط ذكر شده بعمل درآید.

 

این عمل با اجازه ي پدر و مادر صورت گيرد. وقتی اجازه ي والدین بصورت كلی در جهاد شرط باشد، درنتيجه بطریق  -هـ

جازه ي والدین براي جهاد، همين اجازه اولی در این مورد اجازه ي آنان شرط می باشد. چنين برمی آید كه درصورت وجود ا

 كفایت كرده و اجازه ي ویژه اي را طلب نمی كند. و خداوند داناتر است.

 

كسی كه با شرایط معتبر شرعی ذكر شده اقدام به این كار نماید به اذن خدا و درصورت صحت نيت درونی اش شهيد 

 ی شود.براي آن شخص دعا و آمرزش طلبيده م محسوب می گردد. بدون شک اعمال با نيات سنجيده می شوند و

 یز است، چون در راه خدا می باشد.براي چنين عملياتی برداشت از بيت المال، یا زكات و ... جا
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اما در حد عام )اثخان( چنانكه بيان شد، جاي تامل و تدبر براي افراد خبره و كاردان دارد، تا اگر بطور علمی مشخص شده 

شود كه این عمل ميان دشمن كشته و زخمی بجا گذاشته یا ضرر قابل توجهی را متوجه آنان می نماید  یا گمان غالب ایجاد

و یا در بين آنان باعث گسترش ترس شده و آنان را به بازگشت به كشورهایشان وادار نماید. بدون درپی داشتن واكنش 

د ساختن شهر و روستاها، یا كشيده شدن به جنگی همه هاي شدید و تند و تلافی آن در كشتار بی گناهان یا انهدام و نابو

گير كه مسلمانان یاراي آن را نداشته و براي آن داراي آمادگی لازم را نباشند یا مانند این ها كه لازم است كسانی كه 

 لازم برخوردارند باید نظر بدهند.توانایی درک این مسائل را داشته و از راي و فهم 

ارد بوده و محل صحت و خطاي اجتهادات است. اما مسلمانان تا آنجا كه بتوانند تقوا و ترس اجتهاد در این مبحث و

 ي را داشته و خداوند داناتر است.خداوند

 سلمان بن فهد العودة

IslamWay.Com 
 والله اعلم

 علی آله و اتباعه الی یوم الدین وصلی الله وسلم علی محمد و

 

 ن می شود؟جهاد چه وقت براي مسلمانان فرض عي
  1021شماره فتوى 

ایاجهادي كه در افغانستان هست براي سایر مسلمانان فرض عين هست؟ براي همسایگان افغانستان چون ایران چه؟ و 

 اجازه از والدین شرط هست؟
 

 الحمدلله،

 جهاد دو حالت دارد:

 عين فرض -0 كفائی فرض – 1

يفه مسلمانان براي حمله بر سرزمين هاي كفار نيرو بفرستد، بجز فائی می باشد كه خلك فرض زمانی جهاد: كفائی فرض -1

 ن جهاد بر سائرین فرض كفائی است.گروهی كه به جهاد سوق داده می شوند، چني

چنين شرایطی در زمان خلافت اسلامی بوده است، و اما امروز كفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشري حكم روایی دارند و 

 د كه از طرف كفار مورد تجاوز قرار ميگيرند در چنين وضعی جهاد فرض عين می باشد.هميشه مسلمانان ان

 

فرض عين: وقتيكه كفار بر سرزمين مسلمانان حمله كند بر مسلمانان همان سرزمين جهاد فرض عين ميگردد، و مكلف  -0

 اند كه قبل از هركاري باید در مقابل كفار بجنگند.

دند بر مسلمانان نزدیک شان فرض ميگردد كه از آنها دفاع كنند و اگر آنها نيز كافی نبودند، اگر مسلمانان مذكور كافی نبو

 به دیگر مسلمانان سرایت نموده تا شرق و غرب می رسد.

 

 هنگامی كه كفار در یكی از سرزمينهاي اسلامی داخل شدند: -

مام ادوار مختلف اسلامی، اتفاق نظر دارند كه، در این حالت، سلف وخلف، فقهاي مذاهب چهارگانه ومحدّثان ومفسرین درت
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 دیک آن قرار دارند، فرض عين است.جهاد در این حالت براهالی شهري كه مورد تهاجم واقع شده وآنانی كه مجاور ونز

می تواند براي جهاد بگونه اي كه فرزند بدون اجازه ي پدر و همسر بدون اجازه ي شوهر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار 

 يرون بروند.ب

اگر تعداد اهالی آن شهر براي مقابله كافی نبودند، یا اینكه ازخود كوتاهی وسستی نشان دادند ونشستند، آنگاه فرض عين 

به شكل دایره از نزدیكترین جا آغاز ودامنه ي آن گسترش می یابد. به این ترتيب اگر باز هم نزدیكترها براي مقابله كافی 

 د، دا منه ي آن فراگير و شامل همه ي كره ي زمين می گردد.نبودند ویا كوتاهی كردن

 

 ( آمده است:1/116در )حاشيه ابن عابدین 

اگر دشمن به مرزها وثغور اسلامی حمله كرد، برآنانی كه به این سرزمين نزدیک اند، جهاد فرض عين است. وآنانی كه با 

فرض كفایه است. اما به حضورشان نياز بود، بدین گونه كه دشمن فاصله دارند تا هنگامی كه نيازي احساس نشده برآنان 

افراد حاظر درمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند یا اینكه توانایی مقابله را داشتند، اما از خود ضعف وسستی نشان دادند 

باید گردد. ون رض عين میوبه مقاومت و جهاد نپرداختند، آنگاه جهاد برآنانی كه به این گروه نزدیگترند، مانند نماز وروزه ف

 آن را ترک نمایند.

 مسلمانان شرق وبه همين ترتيب در صورت نياز به همكاري مسلمانان مجاور آن سرزمين مورد تهاجم، به تدریج بر تمام

 وغرب فرض می گردد.

و ابن همام )رحمه الله(  (5/161( وابن نجيم )رحمه الله( در)البحر الرائق 2/20علامه كاسانی )رحمه الله( در )بدائع الصنائع

 ( همين فتوا را داده اند.5/161نيز در)فتح القدیر

 

 ابن تيميه )رحمه الله( می گوید:

اذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ریب أنه یجب دفعه علی الاقرب فالاقرب اذبلاد الاسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه  "

 (.1/826)فتاوي الكبري"صریحة بهذاونصوص احمد  یجب النفير اليه بلا اذن والده ولاغریم

 ترجمه:

هنگامی كه دشمن به سرزمين اسلام تجاوز نمود، بدون شک مقابله با دشمن به ترتيب، بر نزدیک ترین آنان واجب "

است. زیرا سرزمين هاي اسلامی، سرزمين واحدي اند. ودر چنين شرایطی اقدام سریع ورفتن به سوي دشمن واجب 

رزند بدون اجازه ي پدر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار بيرون شود ونصوص امام احمد)رحمه الله( به این مطالب است. وف

 "صراحت دارند واین حالت بعنوان)نفير عام( بسيج عمومی براي پيكار دشمن شناخته شده است.

 

 د:مورد هست كه جهاد فرض عين ميشو 1و بطور خلاصه، در 

ر صف جهاد حضور پيدا كند بر او فرض عين ميشود كه جهاد را ادامه بدهد و اگر پس از آن فرار هنگامی كه یک فرد د -1

یَا أَیُّهاَ الذَِّینَ آمَنُوا إذَِا لقَِيتُمُ الذَِّینَ كَفَروُا زَحْفاً فَلا  "كند مرتكب گناه كبيره شده است، خداوند متعال در قرآن ميفرماید: 

 اللَّهِ ومََأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ ومَنَْ یُوَلهِِّمْ یوَمَْئِذٍ دُبُرَهُ إلَِّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أوَْ مُتَحَيِّزاً إِلَی فِئَةٍ فَقدَْ بَاءَ بِغَضَبٍ منَِتُوَلُّوهُمُ الْأَدبَْارَ * 

 ،از آنان ايچرا از هر فرقه رهسپار جهاد شوند پس همگی مؤمنان كه نيست و شایسته"(، یعنی: 18-15الْمَصِيرُ )الأنفال : 

 آنان دهند، باشد كه بازگشتند ـ بيم آنان سويبه خود را ـ وقتی دانشمند شوند تا قوم رهسپار نشدند تا در دین گروهی

 "بترسند

 

ا رسول الله ی اجتنبوا السبع الموبقات، قالو"و در حدیث صحيح از پيامبر صلی الله عليه و سلم نقل شده است كه فرمودند: 

ماهی؟ قال الشرک بالله و السحر و قتل النفس التی حرّم الله الا بالحق واكل الربوا و اكل مال اليتم و التولی یوم الزحف 
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از هفت چيز هلاک كننده دوري كنيد، "(، یعنی: 561و  551)روایت بخاري حدیث  "وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 -1جادو كردن  -0شرک كردن به خدا  -1آنها كدامند؟ پيامبر صلی الله عليه و سلم فرمودند: صحابه گفتند: اي رسول خدا 

فرار از ميدان روز نبرد با كفار  -8خوردن مال یتيم  -5ربا خوردن -1كشتن فردي كه خداوند او را حرام نموده مگربه حق 

 ."تهمت زدن به زنان مؤمن پاک دامن و نا آگاه -2

 

وارد كشورش شود بر او فرض عين ميگردد كه جهاد كند و از خودش و ناموس و شرف و كشورش كسی كه دشمن  -0

 دفاع كند.

هنگامی كه حاكم كشورش دستور جهاد بدهد در اینصورت بر همه فرض عين ميشود كه از او اطاعت كنند و به جهاد  -1

 بروند.

داشته باشند و وجود او در معركه جنگ ضروري باشد بر او اگر شخصی داراي علم و یا مهارات جنگی باشد و به او نياز  -1

 فرض عين ميشود كه جهاد كند.

 

مورد جهاد فرض عين ميباشد كه نياز به اذن والدین هم نميباشد، ولی در غير اینصورت جهاد فرض كفایه ميباشد  1در این 

نيست كه از شخصی اجازه بخواهد ودر  و نياز به اذن والدین ميباشد. وجهاد وقتی فرض عين شد بر هيچ شخصی لازم

 مأجور هم خواهد بود.نتيجه گناهی هم نخواهد داشت اگر بدون اجازه كسی به جهاد بپردازد بلكه 

 والله اعلم

 علی آله و اتباعه الی یوم الدین وصلی الله وسلم علی محمد و
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 شناخت اهل سنّت 
 

 آشنایی با بعضی از بدعت هاي عقيدتی
 صاحب اثر: عبدالظاهر داعی 

بدعت در اصطلاح: دراصطلاح شریعت اسلامی نو آوري در احكام اسلامی ميباشد كه اصل درشریعت اسلامی نداشته باشد 

. )الحدث فی الدین بعد الاكمال او ما استحدث بعد النبی صلی الله عليه وسلم من الاهواء والاعمال( چيزي جدیدي بعد از 

 [(1د از نبی صلی الله عليه وسلم بوجود آورده شده است )]تكميل شدن دین ، ویاهم خواهشات واعماليكه بع

ولی بنظر من بهترین تعریف براي بدعت اینست كه : نو آوري است كه به دین نسبت داده شود و به یک اصل شرعی به 

 شكل عام یا خاص استناد نشده باشد .

 سه شرط را داشته باشد:شرح تعریف : براي اینكه چيزي را بدعت اصطلاحی وبد بناميم ، باید این 

( نو آوري باشد : هرگاه كسی عبادتی را انجام دهد كه نو آوري نيست 1

 بلكه اصل آن در قرآن وسنت موجود باشد ، بدعت گفته نميشود .

( این نو آوري به دین نسبت داده شود : به این شرط هرگاه كسی 0

ت پنداشته چيزي را نو آوري كند ، ولی آنرا به دین نسبت ندهد ، بدع

 نميشود.

 نسبت دادن چيزي در دین به سه شكل ميشود :

 شكل اول : تقرب جستن به چيزي كه مشروع نباشد .

 اصل دوم : از نظام دین خارج شدن .

 اصل سوم : وسایلی كه به بدعت منجر ميگردد .

( این نو آوري به یک اصل شرعی به شكل عام یا خاص استناد نشده 1

و آوري باشد كه اصل شرعی داشته باشد ، بدعت ناميده نميشود ، مثل نماز تراویح كه رسول گرامی باشد: هرگاه كدام ن

 اسلام آنرا انجام داده بود ، ویا اینكه یک سنتی باشد كه فراموش شده باشد ، وكسی آنرا دو باره زنده كند.

یز بوده ، وهيچ حسنه وسيئة ندارد ، بلكه حكم بدعت اصطلاحی : بدعت اصطلاحی كه در امور دینی ميباشد ، حرام و ناجا

 همه زشت وناروا است .

در احادیث شریف آمده است ، حضرت عرباض پسر ساریه رضی الله عنه ميفرماید ، كه رسول الله صلی الله عليه وسلم 

 [(0ست . )]فرمود : از نو آوري در دین خود داري كنيد ، زیرا هر نو آوري در دین بدعت است ، وهر بدعت گمراهی ا

صحابی مبارک جابر بن عبد الله رضی الله عنه ميفرماید كه نبی كریم صلی الله عليه وسلم در یكی از خطبه هایش فرمود : 

بهترین سخن كتاب خدا است و بهترین راه هدایت ، راه هدایت محمدي است و بدترین امور آن است كه نوپيدا باشد، هر 

 [(1مراه در آتش دوزخ است . )]امري نوپيدا گمراهی است ، وهر گ

بدعت حرام ، ناجایز ونوعی از گمراهی است ، وبه همين اساس پيامبر )صلی الله عليه وسلم( فرموده است كه )كل بدعة 

 [(1ضلالة( هرنو آوري دردین گمراهی است. )]

ه ت صریح با حكم الله جل جلاله داشتاحيانا به نام دین الهی و كتابهاي آسمانی اعقتادات باطلی نو آوري ميگردد ، كه مخالف

 ، وعمل به آن یک بدعت اعتقادي ميباشد كه گمراهی و شرک مطلق است . مثلا :

الف : بدعت پسر داشتن خداوند : پيروان حضرت عيسی عليه السلام كه معتقد به یكتا پرستی بودند وهمه آنان مسلمان 

ایمان داشتند ، وحضرت عيسی عليه السلام آنانرا به عقيدهء توحيد دعوت بودند ، و به تمامی پيامبران ، كتابهاي آسمانی ، 

 نموده بود .
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ولی با گذشت زمان ودسيسه سازي دشمنان ، حضرت عيسی)عليه السلام( را پسر الله )جل جلاله( گفتند ، وبه عوض اینكه 

بادتگاه خود برده ، آنرا عبادت نمودند . پروردگار یگانه را عبادت كنند ، تصاویر ومجسمه هایی را بنام حضرت عيسی به ع

 این یک بدعت زشتی در عقيدهء مسيحيان بود .

ب : بدعت واسطه جویی براي الله )جل جلاله( : تمامی پيامبران براي مردم ميگفتند ) الله الصمد( ، وصمد به معناي بی نياز 

نند پادشاهان نيازي به واسطه ها ندارد ، وقتی مردم به است ، معناي بی نيازي الله جل جلاله اینست كه الله )جل جلاله( ما

نزد پادشاهان ميروند بخاطر عيوبی كه پادشاهان دارند صحبت با آنان مستقيما مشكل ميباشد ، یا اینكه آن شخص بسيار 

ر دم مجبومصروف ميباشد ، ویا مشكل مارا درک كرده نميتواند ، ویاهم نميخواهد با هركسی ملاقات كند ، بنابراین مر

 ميشوند كه ازطریق وزراء ، سكر تر ها ، بادیگارد ها ، محافظين و غيره با آنان تماس گيرند .

در قرآنكریم ميخوانيم كه )الله الصمد( الله جل جلاله بی نياز است ، بی نيازي الله جل جلاله به این معناست كه الله جل 

با او به واسطه ها نيازمند باشيم ، بلكه الله جل جلاله نيازي به واسطه  جلاله مانند پادشاهانی نيست كه براي ارتباط گرفتن

 ها ندارد .

بدعت واسطه جویی در اعتقادات وقتی پيدا شد كه الله جل جلاله را مثل پادشاهان تصور نمودند . وگمان كردند كه به همين 

د وغيره ضرورت است ، وانسان نميتواند بدون قسميكه براي رسيدن به پادشاه ورئيس جمهور به سكرتر ، وزیر ، بادیگار

مشوره وواسطهء آنها به نزد آنان برسد و مشكل خود را بيان كند ، آنان فكر كردند كه الله جل جلاله نيز مانند پادشاهان 

ل ج وروساي جمهوري به اینگونه واسطه ها نيازمند است ، كه این نوع تصور كاملا ضد معتقدات اسلامی است . زیرا الله

 جلاله به انسان مومن بی نهایت نزدیک ميباشد وضرورتی به واسطه بازي ها ندارد .

امام قرطبی در تفسير الجامع لاحكام القرآن ميگوید : حضرت قتاده )رضی الله عنه( گفت : هرگاه به ایشان گفته ميشد كه 

وكی از آسمان آب را فرو می اورد ؟ در جواب پروردگار تان كيست؟ خالق تان كيست ؟ آسمانها وزمين را كی خلق نموده ؟ 

 ميگفتـند : الله )جل جلاله( .

 وقتی برایشان گفته ميشد : پس چرا این بتها را عبادت ميكنيد ؟

 ميگفتند : تا ما را به الله جل جلاله نزدیک سازد ، و براي ما در نزد الله جل جلاله شفاعت كنند.

به معناي شفاعت كردن براي ما ، و ما را به  "إلا ليقربونا إلى الله زلفى"است كه از حضرت زید بن أسلم وابن زید روایت 

 نزد الله جل جلاله نزدیک ساختن است .

امام ابن كثير)رحمه الله( ميگوید : این سخن مشركان در تمامی زمانه هاست ، ولی تمامی پيامبران به ضد این عقيده ومنع 

، وبه یكتا پرستی و یگانگی الله جل جلاله ایشان را دعوت نمودند ، وبرایشان گفتند كه نمودن مردم از این فكر برخواستند 

این سخنانی است كه مشركان براي خود اختراع نموده اند ، الله جل جلاله به چنين اعمال اجازه نداده ، وبه آن رضایت 

 نداشته بلكه آنرا بد تلقی نموده و آنانرا از این كار منع نموده است .

علامه ابن كثير علاوه ميكند : الله جل جلاله خبر داده است كه تمامی فرشته ها خواه درآسمانها هستند ویاازجمله ملائكه 

هاي مقرب ،همه بنده هاي الله )جل جلاله( بوده ، نميتوانند شفاعت كسی را بدون اجازهء ورضایت الله )جل جلاله( بكنند ، 

يستند كه بدون اجازه بادشاه خواه رضایت داشته باشد یا نداشته باشد شفاعت فرشته گان مثل والی هاي پاشاهان ن

 ميكنند.)إن الله لا یهدي من هو كاذب كفار( الله تعالی دروغگویان و نعمت فراموشان را هدایت نميكند . 

 ه بنده گان من درمورد منزیرا الله جل جلاله به بندهء خود خيلی ها قریب ميباشد : )اذا سالک عبادي عنی فانی قریب( هرگا

 بپرسند ، من بسيار نزدیک ميباشم .

ج : بدعت استعانت )كمک خواستن( به غير از الله جل جلاله: حكم قطعی قرآنكریم اینست كه انسان مسلمان درتمامی 

. به  ميخواهيم نماز هاي خود تعهد نماید كه )ایاک نعبد وایاک نستعين( الهی ! خاص ترا عبادت ميكنيم ، وخاص از تو كمک

این تعهد خود درخارج نماز نيز متعهد باشد ، نه عبادتش را به كسی دیگري انجام دهد ونه هم به غير از الله )جل جلاله( از 

 كسی دیگر كمک بخواهد .
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 له( كمک بخواهيد وصبر كنيد .[( موسی براي قومش گفت كه از الله )جل جلا5)قَالَ مُوسَى لقَِومِْهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِروُا ( )]

قرآن عظيم الشان مسلمانان را به كمک خواستن به دو اصل توجيه ميكند ، تا درهنگام مشكلات نخست با صبر وسپس با 

هَا لَكَبيِرَةٌ نَّخواندن نماز وملاقات مستقيم با الله جل جلاله ، ازذات الله )جل جلاله( كمک بخواهند )وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبرِْ وَالصَّلَاةِ وَإِ

 [( باصبرونماز كمک بخواهيد واین كار بسيار مشكل است مگر بر خشوع كننده گان8إِلَّا عَلىَ الْخاَشِعِينَ( )]

درميان مردم شيطان هاي انسانی وجنی سعی وتلاش ميورزند ، تا بدعت عبادت به غيرالله )جل جلاله( وبدعت كمک 

 خواستن از غيرالله را رواج دهند.

دعت مقدس دانستن ریشهء درخت ها : نباتات مخلوقاتی اند كه به خدمت انسانها خلق شده اند ، وانسان مومن ميتواند ب

كه از تمامی نباتات براي نيازمندي هاي زنده گی خویش استفاده نمایند ، نباتات كدام قدسيتی ندارند ، بت پرستان بعضی 

ت ميكنند كه این كار شان شرک است . متاسفانه دركشور هاي اسلامی نيز یک از نباتات را مقدس دانسته آنرا تعظيم وعباد

تعداد از خانمها اولاد هاي خود را به زیر ریشهء بعضی از درختان برده ، وآنرا مقدس ميدانند كه این عمل یک نوع بدعت 

 گرفت ما آن درخت را چند بسيار زشت است . بعضی از تابعين روایت ميكنند كه هنگاميكه در زیر درختی بيعت صورت

 سال بعد هيچ نميشناختيم وشاید هم صحابه كرام بخاطر اینكه مردم آنرا مقدس قرار ندهند از بيخ كنده باشند .

بدعت ركوع وسجده نمودن به مخلوق : یكی از بدعت هاي خطرناک كه به عقيدهء انسان بسيار ضرر ميرساند ، ركوع 

گاميكه یک مسلمان بداند كه الله جل جلاله برایش تعليم داده است كه )ایاک نعبد( وسجده نمودن به مخلوقات است ، هن

پروردگارا ! خاص ترا عبادت ميكنيم ، بنابراین براي انسان اجازه نيست كه سجده وركوع كه دو عبادت مخصوص الهی 

 است ، درمقابل مخلوقی صورت گيرد .

هاي خطرناک كه انسانرا از دایرهء ایمان خارج ميكند ، ودرصف  بدعت بردن قربانی براي زیارت ها : یكی از بدعت

مشركين قرار ميدهد ، ذبح نمودن حيوانات درمقابل یک مخلوق است ، این مخلوق خواه زنده باشد ویا مرده ، درمقابل وي 

 ذبح نمودن حيوانات جایز نيست .

ستان ها وزیارت ها به شرطی جواز دارد كه انسان در بدعت لنگر گرم نمودن زیارت ها : در دین مقدس اسلام رفتن به قبر

آن صرف مرگ خود را بياد بياورد ، واز مردن آنان عبرت بگيرد ، از زیارت ها چيزي خواستن ، وبراي آنان نذر نمودن ، 

 ازمخالف آیت قرآنی است كه كمک خواهی واستعانت را مخصوص الله قرار داده است ) ایاک نستعين ( ما هميشه در نم

هاي خود ميگویيم كه الله )جل جلاله(ا خاص خاص خاص از تو كمک ميخواهيم ، وهرگاه ما نذر و غذایی براي كدام شخص 

انجام دهيم مخالف این آیت قرآنی عمل كرده ایم ، بنابراین گرم كردن لنگر زیارت ها گناهی بزرگی بوده كه مخالفت 

 صریح با آیت قرآنی )ایاک نستعين ( دارد .

ت بوسيدن دروازه ها ، دیوار ها ، قبر ها وغيره : دربعضی ازكشور هاي اسلامی كه متاثر به اعتقادات دیگران شده اند ، بدع

دروازه ها ، دیوار وحتی قبر ها را بوسه ميكنند ، این اعمال از دیدگاه اسلام كاملا منفی ونا جایز ميباشد ، وقدسيت دادن به 

 عقيدتی را بار مياورد .این چيز ها براي انسان مشكلات 

در روایات اسلامی تنها بوسيدن حجر الاسود جایز است و آنهم براي اینكه پيامبرصلی الله عليه وسلم آنرا براي اینكه از 

جنت است بوسيده است ، حضرت عباس از حضرت عمر رضی الله روایت ميكند كه او به نزد حجرالاسود آمده آنرا بوسيد 

انم كه توسنگ هستی هيچ نفع وضرري براي كسی رسانده نميتوانی وهرگاه من پيامبر صلی الله وبرایش گفت : من ميد

 [(2عليه وسلم را نميدیدم كه ترا بوسه نموده است ، هرگز من ترا نميبوسيدم. )]

ی اي كساین روایت قوت ایمان حضرت عمر رضی الله عنه را نشان ميدهد كه او چقدر عقيدهء راسخ داشت كه این اشياء بر

نفع وضرري نميرساند ، وبوسيدن حجر الاسود صرف براي متابعت از پيامبرصلی الله عليه وسلم است ، اما بوسيدن سایر 

اشياء هيچ نفع وفایدهء نداشته ، بلكه ازینكه مخالف عمل پيامبر و ارشادات قرآنی است بعنوان یک بدعت بسيار زشت 

 ميباشد.
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دادن : بعضی اشخاص به زیارت ها رفته وقفل هایی را كه ساخت چين ميباشد ، در بدعت كش كردن قفل ها براي مراد 

آنجا آویزان نموده وفكر ميكنند كه هرگاه قفلی را كش نمایم و آن قفل باز شود ، مراد من حاصل ميگردد ، این یک عمل 

 . ار خرافی وغير معقول مشغول سازندكاملا زشت ومخالف عقيدهء اسلامی ميباشد ، كه مسلمانان نباید خود را به چنين افك

بدعت خوردن خاک قبر ها : بعضی از مردمان بی خبر از معتقدات اسلامی وقتی به بعضی از قبور صالحين ميروند خاک آنها 

 را بعنوان تبرک برداشته و آنرا ميخورند ، این یک عمل كاملا مخالف عقيدهء اسلامی ميباشد .

رده ها : نذر در شریعت اسلامی عبارت از یک نوع عبادتی است كه خود انسان آنرا به بدعت ذبح كردن حيوانات براي م

دوش خود صرف بخاطر الله ميگيرد ، وقربانی هم صرف براي الله اجرا ميشود ، متاسفانه بعضی از اشخاص بعضی از نذر ها 

زیارت ها حيوانی را برده آنرا ذبح  وقربان نمودن وذبح نمودن حيوانات را مخصوص بعضی از اشخاص نموده ، ودر بعضی

 ميكنند ، این حقيقتا یک عمل مخالف عقيدهء اسلامی ميباشد.

مشركين قریش نماز را براي الله )جل جلاله( و قربانی هاي خود را به بتها تقدیم مينمودند كه این كار آنان شرک پنداشته 

 شد .

دان و در اماكن مقدس یكی از طقوس در هندویيزم و مسيحيت بدعت سپند كردن : دود كردن ، بخار كردن درمقابل معبو

است ، بت پرستان درمقابل بت هاي خود خوشبو ها ، بخار ها ودود ها را انجام ميدهند ، همچنان روزي در یكی از 

ند رگذارشات تلویزیونی دركليسایی دیدم كه كشيش ها در داخل كليسا یک نوع قطعی هاي كوچگی مانند قطعی ها سپند دا

وآنرا دود ميكنند ، در دین مقدس اسلام این نوع خرافات وجود ندارد ، دود كردن چيزي عبادت نميباشد ، بنابراین سپند 

كردن ، وآنرا عبادت وثواب فكر كردن نوعی از بدعت ميباشد ، كه در مورد كدام آیت وحدیثی وجود ندارد كه توسط دود 

ادات با زنده گی نمودن مردم در مناطق غير مسلمان درميان مسلمانان نيز رواج وسپند كسی عبادت كند كه متاسفانه این ع

پيدا كرده است . كه بعضی بته ها را سچه دانسته وآنرا دود ميكنند ، كه از نگاه شریعت اسلامی چنين امور كدام اساس 

 اسلامی ندارد .

د دارد . ودر قدیم الزمان انسانهاي بت پرست بدعت مقدس شمردن مهره ها : تقدس مهره ها دربعضی از اعتقادات وجو

 ومشرک بعضی از اشياي طبيعی را مقدس دانسته آنرا عبادت ميكردند ، مانند مهره ها ، ستاره ها ، درختها ، سنگها وغيره .

حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه ميفرماید كه از رسول كریم صلی الله عليه وسلم شنيدم كه ميگفت : هركسی 

هء)مهره ها( را آویزان كند ، الله جل جلاله برایش كارش را تمام نكند ، وهركسی كه )ودعه) صدف( راآویزان كند الله تميم

 [(6جل جلاله او را ترک نكند ، ویاهم سكون وآرامش نبخشد . )]

بها النفس اي درقاموس محيط المحيط درشرح تميمه ميگوید ) وهی خرزات كان الاعراب یعلقونها علی اولادهم یتقون 

العين بزعمهم ( تميمه مهره هایست كه اعراب عصرجاهليت آنرا بر اولاد هاي خود آویزان ميكردند ، وميخواستند آنانرا از 

 [(6چشم زدن به گمان خود شان وقایه نمایند . )]

دفع كشق النواة تعلق ل همچنان در مورد ودیعه ميگوید : ) والودع خرز ابيض تخرج من البحرتتفاوت فی الصغر والكبرشقها

العين الواحدة ودعة وجمعه ودعات ( مهرهء سفيدي است كه از بحر گرفته ميشود ، ودرخوردي وبزرگی تفاوت دارند ، به 

 [(12اندازه دانهء خرماست ، وبراي چشم زده گی آویزان ميشود . )]

مِيمةًَ فَقَدْ أشَْرَکَ( هركسيكه مهره را آویزان كرد ، به ودرحدیث شریف است كه پيامبرصلی الله عليه وسلم فرمود )منَْ عَلقََّ تَ

 [(11تحقيق شرک آورد . )]

دكترعلی شریعتی ميگوید :))انسانها همواره از توتم گرفته، از مهره گرد وقرمزرنگ وخوشرنگ گرفته به اسم فتی شيسم ، 

ا گرفته واز بعضی درختها گرفته از رب الأ نواع از روح جدش گرفته به اسم آنيميسم ، از اشياء طبيعی گرفته ، از ستاره ه

گرفته ازیک تكه سنگ گرفته ، همهء اینها را می پرستيده است ، ومجسمه می ساخته وپرستش ميكرده وتمام مدت 

 [(10عمرش را در راه آنها فدا كاري ميكرده ، بلكه خون خود ش را به ساده گی ميداده(( )]
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فانه بدعت مقدس شمردن بعضی از سنگها ومهره ها رواج شده وآنرا بر باربند هاي اطفال اكنون درميان مسلمانان نيز متاس

شان بسته ميكنند ، وآنرا نظر بردار ومقدس ميشمارند . در حاليكه دین مقدس اسلام انجام چنين اعمال را هيچ اجازه نداده 

 ه است .واز جملهء بدعت هاي زشتی محاسبه ميكند كه درميان مسلمانان رواج یافت

بدعت نذر كشمش نخود : نذر كشمش نخود كه آنرا نذر مشكل كشا مينامند بدعت دیگري است كه شامل مقدسات شده 

وبعضی از مسلمانان بی خبر از دین وعقيدهء اسلامی آنرا انجام ميدهند ، در دین مقدس اسلام یگانه مشكل كشاي 

لله جل جلاله مشكلات ما را رفع نماید فرموده است )واستعينوا مسلمانان ذات الله جل جلاله ميباشد ، وبراي اینكه ا

بالصبروالصلاة( با صبر ونماز كمک بخواهيد . بنابراین مسلمان دروقت رسيدن به كدام مشكلی نخست صبر ميكند وبعد از 

الله  ب داشته باشد ،آن مستقيما از طریق نماز با الله ارتباط گرفته مشكلات خود را بيان ميكند ، ودرصورتيكه اعمال خو

 مشكلش را دور ميكند .

اما چنين نذر ها در شریعت اسلامی ناروا بوده ازجملهء بدعت هاي سيئه ميباشد ، كه لازم است مسلمانان بخاطر صافی 

 عقيدهء شان از چنين امور جلوگيري نمایند .

كدام شخص بزرگ رفته نذر ميكنند كه بدعت گذاشتن موي اطفال براي نذر: بعضی مردم در زیارتی رفته ویا به نزد 

درصورتيكه طفلی بدنيا بياورند لنگر آن زیارت را گرم ميكنند، ویا حيوانی برایش ذبح ميكنند،بنابراین دروقت تولد طفل یک 

مقدار مویش را ميگذارند ، تا وقتيكه برایش آن نذر را انجام دهند ، هرگاه نذر براي الله باشد ، ضرورت به چنين موي 

اندن ها نيست وهرگاه براي كدام زیارت ویا كدام شخص باشد ، نذر كردن براي اشخاص ناجایز وبدعت ميباشد كه م

 كنندهء آن مرتكب سخت ترین گناه شده است .

-------------------- 

 مرجع سابق عين صفحه. -[ 1]

ت الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة وإیاكم ومحدثا "عن العرباض بن ساریة رضی الله عنه ، وفيه : قوله :  -[ 0]

( 1/15( وابن ماجة )1822( در شمارهء : 1/021. این حدیث را اخراج نموده است : أبو داود فی سنن ابی داوود ، ) "ضلالة 

در  ( وگفته است : كه این حدیث حسن صحيح ، و امام البانی آنرا0828( در شمارهء : 5/11( ، والترمذي )10در شمارهء : 

 .  02فی ظلال الجنة فی تخریج السنة لابن أبی عاصم حدیث صحيح خوانده است در شمارهء : 

إن أصدق الحدیث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة  " -[ 1]

 (1/151بروایت مسلم ) "ضلالة وكل ضلالة فی النار 

 كَانَ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تْبَةُ بنُْ عبَْدِ اللهَِّ قَالَ أَنْبَأَناَ ابنُْ الْمُبَارَکِ عنَْ سُفْياَنَ عنَْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ أَبِيهِ عنَْأَخْبَرَنَا عُ -[ 1]

وَیُثنِْی عَلَيْهِ بمَِا هوَُ أَهْلُهُ ثُمَّ یَقُولُ منَْ یَهْدِهِ اللَّهُ فلََا مُضِلَّ لهَُ ومَنَْ  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلمََّ یَقُولُ فِی خُطْبَتهِِ یَحمَْدُ اللَّهَ

حْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكلُُّ ورِ مُحدَْثَاتُهَا وَكلُُّ مُیُضْلِلهُْ فَلَا هَاديَِ لَهُ إِنَّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهدَْيِ هَديُْ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأمُُ

السَّاعَةَ احمْرَتَّْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتهُُ وَاشْتَدَّ بِدْعَةٍ ضلََالَةٌ وَكلُُّ ضلََالَةٍ فِی النَّارِ ثُمَّ یقَُولُ بُعِثْتُ أَناَ وَالسَّاعةَُ كَهَاتَينِْ وَكَانَ إذَِا ذَكَرَ 

ا أَوْلَى أَنَبَّحَكُمْ مسََّاكُمْ ثُمَّ قَالَ منَْ تَرکََ مَالًا فلَِأَهْلِهِ ومَنَْ تَرَکَ دَیْناً أوَْ ضيََاعًا فَإِلیََّ أوَْ عَلَیَّ وَغَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذیِرُ جيَْشٍ یقَُولُ صَ

 ( كتاب صلاة العيدین ، سنن النسائی .1582بِالمُْؤمِْنِينَ حدیث نمبر) 

 106الاعراف / -[ 5]

 15البقرة / -[ 8]

 رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بنُْ كَثيِرٍ أَخبَْرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعمَْشِ عنَْ إِبرَْاهِيمَ عنَْ عَابِسِ بنِْ رَبِيعَةَ عنَْ عُمَرَحَدَّ -[ 2]

ا تَنْفعَُ وَلَوْلَا أَنِّی رَأَیتُْ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلََّمَ یقَُبِّلُکَ مَا قبََّلْتُکَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ فَقبََّلَهُ فَقَالَ إِنِّی أَعْلَمُ أنََّکَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ ولََ
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هاَعَانَ یَقُولُ سَمِعتُْ عُقْبَةَ بنَْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِْ الرَّحمْنَِ أَخْبَرَنَا حيَْوَةُ أَخْبَرَناَ خَالِدُ بنُْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مشِْرَحَ بنَْ  -1 -[ 6]

 18281 ومَنَْ تَعَلقََّ وَدَعَةً فَلَا ودََعَ اللهَُّ لَهُیَقُولُ سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ منَْ تَعَلقََّ تَمِيمَةً فلََا أَتَمَّ اللَّهُ لهَُ

 د بن حنبلمسند الشاميين / مسند احم

 21م( ص : 1662محيط المحيط ، معلم بطرس البستانی ، بيروت : مكتبة لبنان ، ) -[ 6]

 681المحيط المحيط ، ص : -[ 12]

ورٍ عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْريِِّ عنَْ مَنْصُ)حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمدَِ بنُْ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَناَ عَبدُْ الْعَزیِزِ بنُْ مُسْلِمٍ حَدَّثنََا یَزیِدُ بنُْ أَبِی  -[ 11]

تِسْعَةً وَأمَسَْکَ عنَْ وَاحِدٍ فَقَالُوا یاَ رَسُولَ اللَّهِ  عُقْبَةَ بنِْ عَامِرٍ الجُْهَنِیِّ أنََّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلََّمَ أَقبَْلَ إِلَيْهِ رهَْطٌ فَباَیعََ

حدیث ذَا قَالَ إنَِّ عَلَيْهِ تَميِمَةً فَأَدْخلََ یَدهَُ فَقَطَعَهَا فَباَیَعَهُ وَقَالَ منَْ عَلقََّ تَميِمَةً فَقَدْ أَشْرَکَ( بَایَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَ

 ( مسند الشاميين مسند احمد بن حنبل رحمه الله 18261نمبر)

 -11ص :  1160ایران : چابخانه حيدري ، ( ، 01جهان بينی وایدیولوژي تاليف دكتور علی شریعتی مجموعه آثار) -[ 10]

15 . 

 

 آیا پيروي از سنت اعتراف به اشتباه امام مذهب خود و عيبجویی از آنها است؟
 صاحب اثر: ناصر الدین آلبانی 

وهم دیگري كه نزد مقلدین، شایع است و آنها را از پيروي سنت در جایی كه سخن مذهبشان مخالف با آن شد، باز 

اه اند. آنگكنند با این كار به اشتباه امام مذهب خود اعتراف كرده و از او عيبجویی كردهاست كه آنها گمان می دارد، اینمی

ي مسلمين، طعن وارد توان به امامی از ائمهتوان از یک مسلمان عادي، عيبجویی كرد، چگونه میگویند: وقتی نمیمی

 چنين پندارهایی، انصراف از فقه سنت است. ساخت؟! در پاسخ بایدگفت: چه پندار باطلی؟ و علت

دهد؟ در حالی كه رسول خدا صلی الله عليه و سلم و گرنه، چگونه یک مسلمان عاقل به خود اجازه چنين سخنی را می

هر گاه حاكم )عالم( حكمی را بر اساس اجتهاد خویش، صادر نماید، در صورتی كه حكمش درست باشد به او »فرماید: می

 [1«.]رسد و اگر اشتباه باشد باز هم یک اجر داردیدو اجر م

 أثيب فلان»این است كه: « اخطأ فلان»گوید: حدیث فوق، بيانگر این مطلب است كه معنی شرعی سخن كسی كه می

یعنی زمانی كه گفتيم فلانی در این اجتهاد، اشتباه كرده است، این سخن، بيانگر آن است كه به ایشان یک « أجراً واحداً

 رسد.اجر می

شود، در واقع، اعتراف ي متذكر میپس كسی كه اشتباه عالمی را در مسئله

توان طعن و تحقير رسد. كجاي این عمل را میكند كه به او یک اجر میمی

تردید این یک سوء برداشت و توهم باطل است كه باید از آن دست ناميد؟ بی

سایر مسلمانان و ائمه و تابعين  ي چنين اعتقادي در واقع،برداشت زیرا دارنده

نماید چون كه سلف صالح و بزرگان قوم در برخی موارد را طعن و تحقير می

كردند. و اگر ما این عمل را طعن و تحقير بناميم، گویا آراء یكدیگر را نقض می

نمودند، حتی خود پيامبر خدا صلی الله عليه و آنها یكدیگر را طعن و تحقير می

أصبت بعضاً و أخطأت »ابوبكرت در مورد تعبير خوابی فرمود:  سلم خطاب به

 [ )بخشی از تعبير شما درست و بخشی، اشتباه بود(.0«]بعضاً

الله صلی الله عليه و سلم قصد طعن و تحقير توان گفت كه رسولآیا می
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ز حدیث صحيح، چشم بپوشند ابوبكرت را داشته است؟ چه تأثير بدي این وهم بر اذهان آنها گذاشته است كه حاضراند ا

 شود.احترامی به شخصيت ایشان تلقی میچون پيروي از آن به معنی نقض سخن امام مذهب است كه نوعی تحقير و بی

اند زیرا اگر پذیرفتن اند كه با این وهم، از چاله به چاه افتادهاند یا خود را به فراموشی زدهدانم اینها فراموش كردهنمی

عنی احترام و تعظيم، و رد كردن آن به معنی طعن و تحقير آن شخص باشد، پس اینها چگونه حاضر سخن شخص، به م

الله صلی الله عليه و سلم به خاطر پيروي از سخن مذهب خویش، مخالفت كنند و اند با سخن صحيح و ثابت رسولشده

مذهب آنها معصوم نيست و طعن و تحقير سخن مذهب را ولو اینكه مخالف با سنت صحيح باشد بپذیرند حال آنكه امام 

 ؟!گرددشود اما پيامبر خدا صلی الله عليه و سلم معصوم است و طعن و تحقيرش، كفر محسوب میكفر محسوب نمی

باید گفت: مقلدین براي این اعتراض، پاسخی ندارند جز سخن معروفی كه همواره آن را دستاویز خود قرار داده و 

 خود اعتماد داریم و یقيناً ایشان از ما نسبت به سنت، آگاهی بيشتري داشته است.گویند: ما به امام می

ی كنم كه به اميد خدا، كافهایی داریم اما به علت ضيق مقام به ذكر یكی از آنها بسنده میما براي این سخن آنها، نيز جواب

 خواهد بود.

ها و هزاران امام دیگر نيز وجود هی بيشتري دارد بلكه دهگویم : تنها امام شما نيست كه از شما نسبت به سنت، آگامی

اند. پس اگر سنت صحيحی نقل شد كه مذهب شما با مقتضاي آن موافق داشته است كه سنت را از شما بهتر درک كرده

خالف ا مي آشنا به سنت بر آن عمل كرده بود، شما طبق سخن خودتان باید آن را بپذیرید زیرنبود ولی یكی دیگر از ائمه

گوید: امام من بر این عمل كرده است و من به امام خود اعتماد دارم. یقيناً امامی كه این سنت را پذیرفته است شما نيز می

 شایستگی بيشتري دارد كه در این مورد از وي پيروي شود.

عليه و سلم را در مورد نماز،  الله صلی اللههاي صحيح و ثابت رسولگویم: ما در این كتاب، سنتدر پایان، به صراحت می

 ایم.اي براي ترک آنها نگذاشتهایم و براي هيچ كس عذر و بهانهگردآوري نموده

بنابراین، شما هيچ موردي را نخواهيد یافت كه علما به ترک آن اتفاق داشته باشند بلكه تمامی مسائل مطرح شده، نزد همه 

ر موردي اي ده هر مسأله نزد گروهی از مسلمانان مورد قبول است. و اگر عدهباشند با این تفصيل كمسلمانان قابل قبول می

باشند. زیرا به احتمال قوي، حكم منصوص به ایشان نرسيده یا از طریقی رسيده اند، معذور و مأجور میدچار خطا گشته

 زد علما معروف است.گونه عذرها ناست كه نزد آنها اتمام حجت نشده و یا به خاطر عذري دیگري بوده كه این

ید ماند و نباگونه عذري باقی نمیها كه نص صریح و صحيحی به دستشان برسد و اتمام حجت گردد، هيچاما براي بعدي

همچنان به تقليد امام خود، در آن مورد، پایبند باشند بلكه واجب است كه از حكم منصوص و معصوم، پيروي نمایند. هدفی 

 فرماید:اطر آن آوردیم نيز همين است. خداوند در این مورد، میكه ما این مقدمه را به خ

نَ هَ یَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيهِْ تُحْشَروُ} یاَ أَیُّهاَ الذَِّینَ آمَنُوا اسْتَجيِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَِا دَعاَكُمْ لِمَا یُحْييِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ اللَّ

 (01({ )انفال / 01)

اي مؤمنان! دستور خدا را بپذیرید و از پيامبر صلی الله عليه و سلم اطاعت كنيد هنگامی كه شما را به چيزي دعوت نماید »

اندازد )و انسان به بسياري از كه به شما زندگی )دنيوي و اخروي( بخشد بدانيد كه خداوند ميان انسان و دل او جدایی می

 «.شویدد( و بدانيد كه نزد خداوند، حشر میرساهداف خود نمی

 نماید و هم اوست بهترین كارساز و مددكار.گوید و به راه راست هدایت میخداوند حق را می

ایی را كه پروردگار عالميان و درود و سلام خدا بر محمد صلی الله عليه و سلم و آل و اصحابش و حمد و ستایش مرخد

 است.

 محمد ناصرالدین آلبانی

 . قه 02/5/1161دمشق 

 به نقل از: ترجمه صفة صلاة النبی، مؤلف : محمد ناصرالدین آلبانی، مترجم : عبدالله ریگی احمدي

-------------- 
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 بخاري و مسلم. -[1]

 (.101بخاري و مسلم، )الأحادیث الصحيحة،  -[0]

 

 لیكلام بزرگان اهل سنت و جماعت در خصوص فضایل اهل بيت رحمهم الله تعا

 تهيه و گردآوري: محمد عبدالطيف
 بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل، ومن یضلل فلا 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً ..أما  لهادي له، وأشهد أنَّ لا إله إلاَّ الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه

 بعد:
 

عقيده اهل سنت و جماعت در خصوص اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم عقيده متوسط و معتدل بين افراط و 
 تفریط است.

كس غلو نمی كنند، و در باره هيچاهل سنت همه آنها را دوست می دارند، و با همه محبت دارند، به هيچكس جفا نمی كنند، 
كما اینكه همه صحابه را نيز دوست می دارند، و بدین ترتيب با همه اهل صحبت و قرابت حضرتش صلى الله عليه و آله و 

 سلم دوستی و محبت می ورزند.
 بر خلاف بعضی مدعيان محبت اهل بيت كه در باره بعضی اهل بيت غلو می كنند و در باره بقيه اهل بيت و تقریبا تمام

 صحابه رضی الله عنهم اجمعين جفا و بی مهري نشان می دهند و بخصوص به بزرگان صحابه اهانت می كنند.
در این مقاله كلام و اقوال بزرگان صحابه و تابعين و برخی از علماي اهل سنت را در خصوص فضيلت اهل بيت رضوان الله 

دوستی با اهل بيت باشد.البته ما در این مقاله به طور خيلی تعالی عليهم اجمعين می آوریم تا موید اعتقاد اهل سنت در 
خلاصه اقوال آن بزرگان را در خصوص اهل بيت ذكر می كنيم تا مطول نشود و شما خواننده عزیز می توانيد به آثار علماي 

 هيد یافت.خوا "محبت اهل بيت و فضایلشان"اهل سنت مراجعه نمایيد كه همواره بابی را در كتابهایشان با عنوان
 

 لله عليه وسلم در مورد اهل بيت :الف(ستایش اصحاب پيامبر صلی ا
 ابوبكر صدیق رضی الله عنه:-1
 (می فرماید:1210امام بخاري رحمه الله عليه در صحيحش ) -

 أبو بكر رضی الله عنه فرمود:
 من قرابتی( )والذي نفسی بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحب إلیّ أن أصل

قسم به ذاتی كه جانم در دست اوست خویشاوندي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم در نزد من قطعاً نسبت به »
 «.خویشاوندي خودم محبوبتر است كه با آنان مراودت داشته باشم

الله عنه روایت می كند كه  ( از ابن عمر و ایشان از ابوبكر رضی1211همچنين امام بخاري رحمة الله عليه در صحيحش ) -
 فرمود:

 )أرقبوا محمدا صلى الله عليه و آله و سلم فی أهل بيته(
 «.محمد صلى الله عليه و آله و سلم را در معامله تان با اهل بيت ایشان همواره در نظر داشته باشيد» 

 حافظ ابن حجر رحمه الله عليه در شرح این حدیث می فرماید:
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را مخاطب می كند و به آنان در این باره سفارش می كند، مراقبت از چيزي یعنی حفاظت از آن، و می ) ابوبكر صدیق، مردم 
 فرماید:

 .«پس به آنان آزار و اذیت نرسانيد و به آنان بدي نكنيداز آنان حفاظت كنيد، »)احفظوه فيهم فلا تؤذوهم و لا تسيئوا إليهم( 
 حارث رضی الله عنه روایت است كه فرمود: ( از عقبة بن1510همچنين در صحيح بخاري ) -
أبوبكر رضی الله عنه نماز عصر را خواند و سپس از مسجد بيرون آمد و براه افتاد حسن را دید كه با بچه ها بازي می كند » 

 او را برداشت و بردوش گرفت و فرمود:
( و علی )رضی )وعلی یضحک«. هستی نه به علی پدرم فدایت باد، تو كه به پيامبر شبيه»)بأبی شبيه بالنبی لا شبيه بعلی( 

 «.الله عنه( می خندید
 حافظ ابن حجر در شرح این فرموده صدیق رضی الله عنه )بأبی( می فرماید:

در اینجا طبق دستور زبان عربی كلمه اي مخذوف است، جمله اش این می شود ) أفدیه بأبی( پدرم فدایش باد همچنين »
لت ابوبكر صدیق رضی الله عنه را می رساند و اینكه ایشان چقدر با اهل بيت پيامبر صلى الله می فرماید: این حدیث فضي

 «.عليه و آله و سلم محبت داشتند
 
 عمر ابن الخطاب رضی الله عنه: -0

 عدالت فاروقی و حب أهل بيت:
 مه الله عليه آمده است كه:( از شيخ الاسلام رح1/151در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فی مخالفة اصحاب الجحيم )

مردم گفتند كه امير المؤمنين! از خود شروع می كنيد؟ فرمود: عمر رضی الله عنه را ببينيد وقتی كه دیوان را تأسيس نمود، »
 وبنابراین از اهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم  خير، عمر را در جایگاهی قرار دهيد كه خداوند قرار داده است،

سپس كسانی كه به ایشان نزدیكتر است شروع كرد تا اینكه نوبت خودشان در بنی عدي آمد، و بنی عدي از بيشتر 
 «..خاندانهاي قریش عقب ترند

 
 احترام فوق العاده عمر و عثمان به اهل بيت:

 كه: در سير اعلام النبلاء امام ذهبی و تهذیب التهذیب ابن حجر در بيوگرافی حضرت عباس آمده است
وقتی ایشان از كنار حضرت عمر یا عثمان می گذشت و آنها سوار می بودند، از اسب پياده می شدند تا اینكه حضرت 

 عباس عبور كند. این كار را به خاطر اجلال و احترام عموي پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم می كردند.
 
 زید بن ارقم رضی الله عنه: -1

بر جنازه مادرش نماز خواند سپس قاطري را نزدیک كردند تا وي بر آن سوار شود عبدالله بن شعبی گوید زید بن ارقم 
عباس آمد وافسار قاطر را به دست گرفت تا زید برآن سوار شود ولی زید قبول نكرد وگفت اي پسر عموي رسول الله صلی 

د احترام می گذاریم . زید هم ازمركبش پائين آمد و الله عليه وسلم این كار را نكنيد عبدالله گفت ما این جوري به علماء خو
 دستان عبدالله بن عباس را بوسيد وگفت ما هم این جوري به آل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم احترام می گذاریم.

 
 شریک بن عبدا لله رضی الله عنه: -1

) رضی الله عنهم( پيش من آیند و هر كدام از آنها از شریک بن عبدا لله روایت كرده اند كه گوید اگر ابو بكر وعمر وعلی 
حاجتی داشته باشند هرچند ابوبكر وعمر افضل ترند اما من حاجت علی را مقدم می دارم زیرا وي از نظرخویشاوندي به 

 رسول الله صلی الله عليه وسلم نزدیكتراست.
 
 ابوهریره )رضی الله عنه(: -5

ی فوت كرد ابوهریره )رضی الله عنه( را دیدم كه بر سر قبرایشان گریه می كرد و مساور السعدي گوید روزیكه حسن بن عل
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 با صداي بلند می گفت اي مردم امروز محبوب رسول الله صلی الله عليه وسلم از ميان ما رفته پس گریه كنيد
 
 ستایش عایشه از فاطمه رضی الله عنهما: -8

 ت كه فرمود:از أم المؤمنين عائشه رضی الله عنها روایت اس
)ما رأیت أحدا أشبه سمتا و دلا و هدیاً برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فی قيامها و قعودها من فاطمة بنت رسول الله 

 صلى الله عليه و آله و سلم(
 ( و اسنادش حسن است.1620( وترمذي )5012روایت از أبو داود )

نشست و برخاستش از دخترشان فاطمه به رسول خدا صلی الله عليه و آله و كسی را ندیدم كه در سيما و رفتار و كردار و »
 «.سلم شبيه تر باشد

 
 عين رحمهم الله در مورد اهل بيت:ب(ستایش تاب

 حسن بصري رحمه الله:-1
حسن بصري)رحمه الله( می گوید عثمان بن عفان )رضی الله عنه( مظلومانه كشته شد و مردم پس از وي به سوي بهترین 

 ودشان یعنی علی بن ابی طالب)رضی الله عنه( رفتند و با او بيعت نمودند.خ
 «.نيز همين را فرموده است

 ( حاشيه الاصابه می فرماید: 12/ 1ابن عبدالبر رحمه الله عليه در الاستيعاب ) 
 از حسن ابن ابی الحسن بصري در باره علی ابن ابی طالب رضی الله عنه پرسيده شد, فرمود:

يري از تيرهاي خدا بر دشمنان خدا بود كه به هدف می خورد، علی ربانی این امت و صاحب فضيلت و صاحب سبقت علی ت»
و صاحب قرابت با رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم است. علی كسی نبود كه جایی كه حكم خدا باشد او را خواب ببرد, 

. او دشوارترین اوامر قرآن را بكار بست. كه سر انجام به بهشت برین یا در دین خدا ملامتی بپذیرد یا مال خدا را بدزدد
 «.رستگار شد، این است علی ابن ابی طالب پسرعموي پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم

 
 دیدگاه عمر بن عبدالعزیزرحمه الله: -0

 -ر گرامی حضرت حسيندخت -( با سند متصل خودش تا فاطمه)صغري(166-5/162( و )5/111در طبقات ابن سعد )
 رضی الله عنها نقل می كند:

 عمر بن عبدالعزیز رحمه الله عليه به فاطمه صغري فرمود:
اي دختر علی!)چون جدش علی است( به خدا سوگند در تمام روي زمين در نزد من خانواده اي محبوتر از خانواده شما »

 «.يدشما از خانواده خود من نيز در نزد من محبوبتر هستنيست، 
 
 امام مالک رحمه الله:-1

امام مالک بن انس امام دارالهجره، وقتی كه ابو جعفر منصور او را اذیت و به زندان انداخت به وي گفته شد چرا ازمنصور 
دعاء شرنمی كنيد امام مالک فرمود از اینكه روز قيامت كسی از خویشاوندان پيغمبر صلی الله عليه وسلم را بياورند و ویرا 

 یب كنند شرم دارم پس چنين كاري را به سبب قرابت ابو جعفر منصور با رسول الله نمی كنم.تعذ
 
 امام احمد بن حنبل)رحمه الله(: -1

امام احمد بن حنبل)رحمه الله( گفته هركس بعد از} ابوبكر وعمر وعثمان{ به علی بن ابی طالب اقتداء نكند از الاغ اهلی 
 گمراهتر است

 
 هل بيت رضوان الله عليهم اجمعين:زرگوار اهل سنت در مورد اج(ستایش علماي ب



 

حه
صف

1
9
3

 

 شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: -1
 ابن تيميه رحمه الله عليه در عقيده و اسطيه می فرماید:

أهل سنت و جماعت اهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم را دوست می دارند و با آنها محبت دارند، و وصيت »
 الله صلى الله عليه و آله و سلم را كه در غدیر خم درباره آنان فرمود بجاي می آورند. رسول

حضرت در آنجا فرمودند:)أذكركم الله فی أهل بيتی( و همچنين درباره عمویشان عباس)هنگامی كه شكایت نمود كه بعضی 
 قریشيها با بنی هاشم سختی می كنند( فرمودند:

قسم به خدا كه مؤمن نيستند تا زمانی كه شما را بخاطر خدا و به »حتی یحبوكم لله و لقرابتی(  )والذي نفسی بيده لا یؤمنون
 «.خاطر قرابت من دوست بدارند

 ( می فرماید:126-1/122همچنين در الوصية الكبري و در مجموع الفتاوي نقل شده )
رعایت آن واجب است، زیرا خداوند در خمس و  همچنين اهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حقوقی دارند كه»

فئ براي آنان حق قائل شده و به ما امر فرموده كه هر گاه به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم درود و سلام می فرستيم 
 بر آنان نيز درود بفرستيم چنانكه رسول گرامی صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: بگوئيد:

محمد و علی آل محمد كما صلىت علی ابراهيم انک حميد مجيد اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد )اللهم صل علی 
 كما باركت علی ابراهيم انک حميد مجيد(

پروردگارا ! بر محمد و آل محمد رحمت فرست چنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم رحمت فرستادي بدرستيكه تو ستوده شده »
محمد بركت ده چنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم بركت دادي، براستيكه تو ستوده شده  بزرگواري، و بر محمد و آل

 «.بزرگواري
 ( می فرماید:06/161همچنين در مجموع فتاوایش ) 

 «.و نيز محبت و موالات ورعایت حقوق اهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم واجب است»
 ( می فرماید:1/511ابن تيميه در مجموع الفتاوایش )

به ایشان افتخار شهادت بخشيد و بدینوسيله  -حسين رضی الله عنه خداوند متعال در چنين روز بزرگی ـ روز عاشورا»
كسانی كه ایشان را به شهادت رسانده یا همكاري كرده یا به آن راضی بوده اند را خوار و رسوا نمود، شهداي پيش از او 

ایشان و برادرشان حسن سردار جوانان بهشت هستند و از آنجایی كه در اوج عزت و برایش الگوي نيكی بودند، زیرا 
پيروزي اسلام متولد و بزرگ شده بودند، و نتواستند به اندازه بقيه اهل بيت رسول الله در هجرت و جهاد و صبر بر تكاليف 

كميلا لكرامتهما( تا اینكه عزت و كرامتشان را در راه خدا سهم بگيرند لذا خداوند آنان را به افتخار شهادت نائل گردانيد)ت
 بدینوسيله تكميل و درجاتشان را بلند كرده باشد.

 با این وجود، شهادت ایشان براي ما مسلمين مصيبت بزرگی بود،
 ( می فرماید:51-1/50امام ابن تيميه در منهاج السنه )

 «جعفر صادق رضی الله عنه از بهترین علماء ودینداران بود»
 و بن ابو مقدام می فرماید:عمر

 «.من هر گاه به چهره جعفر بن محمد نگاه می كردم می دانستم كه او از سلاله پيامبران است»
 استاد علماء :

 ( می فرماید:15ایشان)ابن تيميه( در رساله خود در فضل اهل بيت و حقوق آنان )ص
 «.شيخ علماء الأمة، یعنی امام صادق استاد علماي امت بود»

 
 امام ابن كثير رحمه الله: -0

ابن كثير رحمه الله عليه در تفسيرش پس از آنكه تفسير درست آیه شوري را بيان می كند و توضيح می دهد كه منظور از 
در آیه كریمه قبائل قریش هستند، و تفسير ابن عباس رضی الله عنه درباره آیه مذكور را نيز كه در صحيح بخاري « القربی»

 ان مؤید این دیدگاه نقل ميكند می فرماید:آمده به عنو
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ما منكر وصيت و سفارش پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم درباره اهل بيت و امر به احسان و نيكو كاري نسبت به آنان و »
وجود  نهستند، پاک ترین و شرافتمندترین خاندانی كه بر روي زمي« ذریه طاهره»اكرام و احترامشان نيستيم، زیرا آنان از 

دارد، شرافت در حسب، شرافت در نسب، شرافت در عزت و افتخار بویژه اینكه اگر آنان پيرو سنت صحيح نبوي باشند 
 «.طوري كه اسلافشان مانند عباس و فرزندانش و علی و اهل بيت و ذریه اش رضی الله عنهم اجمعين بودند 

الله عنه و یک اثر از عمر فاروق رضی الله عنه در بيان احترام اهل آنگاه ابن كثير پس از آنكه دو أثر از ابوبكر صدیق رضی 
 بيت و شان و منزلت رفيع آنان نقل می كند می فرماید:

این حالت شيخين رضی الله عنهما است و بر هر فردي از افراد امت واجب است كه چنين باشد، به همين دليل است كه » 
الله عنهما( پس از انبياء و مرسلين از تمام مؤمنين افضل هستند، خداوند از آنان)یعنی ابوبكر صدیق و عمر فاروق رضی 

 «.آنان و از سایر اصحاب پيامبر راضی و خوشنود باد
 
 حافظ ابن حجر رحمه الله:-1

( در حدیثی كه در سندش علی بن حسين )زین العابدین( از حسين ابن علی، 1/11ابن حجر رحمه الله عليه در فتح الباري )
 علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم آمده است می فرماید: از

و این صحيح ترین سند از شریف ترین »)وهذا من أصح الأسانيد و من أشرف التراجم الواردة فيمن روي عن أبيه عن جده( 
 «.خاندان درباره كسی آمده است كه از پدرش، و پدرش از جدش روایت كرده است

 
 حمه الله:شيخ محمد بن عبدالوهاب ر -1

آنان شيخ محمد بن عبدالوهاب را متهم كردند كه هيچ گونه حقی براي اهل بيت قائل نيست، وعبدالله پسرایشان درسال 
ه. ضمن نوشتن رساله اي اتهاماتی را كه به پدرش نسبت داده بودند رد و جواب داد ) سبحانک هذا بهتان عظيم ( و  1016

 قل نموده یا به مانسبت داده دروغی بيش نيست.هركس چيزي را در این زمينه از ما ن
شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عليه شش پسر و یک دختر داشته كه اسم پسرانش عبدالله، علی، حسن، 

 حسين، ابراهيم و عبدالعزیز و اسم دخترش فاطمه بوده است كه همه شان جز عبدالعزیز از اسمهاي اهل بيت است.
راهيم پسران خود حضرت صلى الله عليه و آله و سلم بوده. و بقيه علی و فاطمه وحسن و حسين اسمهاي داماد، عبدالله و اب

است. انتخاب این نامها از سوي شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب  -صلى الله عليه و آله و سلم -دختر و دو نوه ایشان 
شان نسبت به اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم می كند، و براي فرزندانش دلالت بر محبت و احترام فوق العاده ای

 این نامها تا امروز نيز در خاندانش ادامه دارد.
 

 ليه وسلم در آثار علماي اهل سنت:د( اهل بيت پيامبر صلی الله ع
 علی ابن ابی طالب رضی الله عنه: -1

 الاصابه می فرماید:(حاشيه 1/85ابن عبدالبر رحمه الله عليه در الاستيعاب )
 ابو احمد الزبيري و دیگران از مالک بن مغول از اُكَيل از شعبی نقل كرده اند كه فرمود:»

 علقمه به من گفت: آیا ميدانی مثال علی ابن ابی طالب در این امت چگونه است؟ گفتم چگونه است؟ فرمود:
آنقدر در دوستی اش افراط كردند كه بخاطر دوست مانند عيسی ابن مریم است كه گروهی ایشان را دوست داشتند اما 

داشتنش هلاک شدند، و گروهی با ایشان بغض ورزیدند و آنقدر در این بغض ورزي تندروي كردند كه بخاطر بغضش 
 «.هلاک شدند

 (1/11و همچنين می فرماید: )
در بدر و حدیبيه و سایر غزوات  اجماع كرده اند كه )حضرت علی( به سوي هر دو قبله نماز خوانده و هجرت كرده، و» 

شركت كرده و در بدر و اُحد و خندق و خيبر شدیدا مورد ابتلاء و آزمایش قرار گرفته است، و اینكه در آن غزوات امتحان 
خوبی پس داده و مقام والایی كسب كرده، و پرچم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم در بسياري جاها در دست ایشان 
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، در غزوه بدر نيز با اینكه اندكی اختلاف نظر وجود دارد پرچم در دست ایشان بوده است و در غزوه اُحد هنگامی بوده است
كه مصعب ابن عمير رضی الله عنه به شهادت رسيد و پرچم را به دست داشت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم پرچم 

 «.را بدست علی دادند
 (8/16همچنين می فرماید: )

اهل سنت علی رضی الله عنه، را دوست داشته و با ایشان محبت و مودت دارند، وگواهی می دهند كه ایشان از خلفاي »
 «.راشدین و ائمه مهدیين است

 و ابن حجر رحمه الله عليه در تقریب می فرماید:
آله  ماد پيامبر صلى الله عليه وعلی ابن طالب بن عبدالمطلب بن هاشم هاشمی حيدر أبو تراب و ابوالحسنين، پسر عمو و دا»

و سلم از سابقين اولين، بلكه عده اي ترجيح داده اند كه او اولين كسی بود كه مسلمان شد، پس او از عربها جلو است، و 
یكی از عشره مبشره است، در رمضان سال چهل به شهادت رسيد و آن روز كه به شهادت رسيد به اجماع اهل سنت از 

 «.كه در روي زمين زنده بودند بهتر بود، و بنا بر قول راجح شصت و سه سال داشتميان همه كسانی 
 
 فاطمه زهراء رضی الله عنها دختر رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم: -0
 ( می فرماید:0/16أبو نعيم اصفهانی در حلية الاولياء ) -
رت فاطمه رضی الله عنها است، سيده بتول، جگر گوشه و از دیگر زنان عبادت گزار و پاكدامن و پرهيزگار تاریخ حض»

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, كسی كه بيش از همه به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مشابهت داشت، 
ن ليایشان فاطمه را بيش از سایر فرزندانشان دوست می داشتند، او در قلبشان جاي داشت از ميان اهل بيت، فاطمه او

كسی بود كه پس از وفاتشان به ایشان ملحق شد، فاطمه از دنيا ونعمتهایش رویگردان بود، و عيوب و آفات پيچيده دنيا را 
 «.خوب می شناخت

 ( می فرماید:116-0/116امام ذهبی رحمه الله عليه در سير ) -
( )أم أبيها( دختر سردار مخلوقات رسول او در زمان خودش سردار زنان جهان بود، جگر گوشه پيامبر )الحجة المصطفویة»

خدا صلى الله عليه و آله و سلم ابو القاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف قریشی هاشمی و ام 
 الحسنين(

 و می فرماید:
او  دل می نمودند، و فضائل پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به شدت او را دوست می داشتند و اكرام می كردند و با او راز»

 «.بسيار است. او زن صابر و دیندار و خيرخواه و پاكدامن و قانع و شكر گذاري بود
 ( می فرماید:6/165*ابن كثير رحمه الله عليه در البدایة والنهایة )

آله و  ر صلى الله عليه وبنابر قول مشهور كوچكترین دختر پيامب»بود و می فرماید: « مادر پدرش!»كنيه او )أم أبيها( یعنی 
سلم بود، هنگام وفات حضرت صلى الله عليه و آله و سلم جز او فرزند دیگري زنده نبود, لذا پاداش بزرگی برد, چون به 

 «.خاطر وفات حضرتش صلى الله عليه و آله و سلم صدمه شدیدي تحمل كرد
 
 حسن ابن علی رضی الله عنه: -1
 در باره ایشان می فرماید: (010-1/015امام ذهبی در سير ) -
امام سيد ریحان )گل خوشبو( و نوه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و سردار جوانان بهشت ابو محمد قریشی » 

 «.هاشمی مدنی شهيد
 (1/051همچنين می فرماید: ) 

دار، و پرهيزگار و باحيا و این امام سيد و خوش سيما، عاقل و پاكدامن، سخاوتمند و دوست داشتنی، خير خواه و دین»
 «بزرگوار بود

 احترام ابوبكر و عمر به حسن:
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 ( در باره ایشان می فرماید:161-11/160ابن كثير در البدایة والنهایة ) -
ابوبكر صدیق همواره نسبت به ایشان اجلال واحترام قائل می شد و ایشان را اكرام می كرد و با كلماتی همچون جانم »

 «.ر ومادرم فدایت باد از ایشان پذیرایی می كرد. عمر فاروق نيز با او چنين بودفدایت باد و پد
 در ادامه می فرماید:

همچنين حضرت عثمان بن عفان نيز حسن و حسين را اكرام می نمود و دوستشان می داشت, هنگامی كه عثمان ذي »
يرش را حمایل كرده بود از حضرت عثمان دفاع النوربن در محاصره بود حسن ابن علی نزد ایشان بود و در حالی كه شمش

می نمود، حضرت عثمان در باره سلامتی حضرت حسن اظهار نگرانی كرد و ایشان را قسم داد كه به خانه شان برگردد زیرا 
 «.می ترسيد كه مبادا به گل خشبوي رسول الله گزندي برسد و در ضمن می خواست دل علی را شاد كند

 
 الله عنه سبط رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم: حسين بن علی رضی -1
 حاشيه الاصابه( می فرماید:1/122ابن عبدالبر رحمه الله عليه در الاستيعاب ) -
 «.حسين فاضل و دیندار بود، خيلی روزه می گرفت و نماز می خواند و حج می كرد»
 ی فرماید:( م1/062امام ذهبی رحمه الله عليه در باره ایشان در ) سير  -
امام, سيد كامل, نوه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ریحانه و محبوب ایشان أبو عبدالله حسين بن أميرالمومنين »

 «.أبوالحسن علی إبن أبی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی قریش هاشمی
 
 اُم المؤمنين خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها: -5
 ( می فرماید:112-0/126بی در سير )امام ذه -
او ام المؤمنين و سردار زنان جهان در زمان خودش بود، مادر فرزندان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ) به جز »

آورد و تصدیق نمود و به ایشان دلداري و تسلی داد. فضائل ابراهيم( و اولين كسی كه قبل از همه به حضرتش ایمان 
پاكدامن و معززي بود، وان است، ایشان یكی از زنانی است كه كامل شده است، زن عاقل، با شخصيت، دیندار، ایشان فرا

و)طبق روایات( از اهل بهشت بود، رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از ایشان ستایش می نمود و او را بر تمام امهات 
از افتخاراتش این بود كه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قبل از المؤمنين ترجيح می داد و به شدت احترام می نمود. 

او با همسر دیگري ازدواج نكرده بود. چند فرزند آورد و تا او زنده بود پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نه ازدواج كردند و نه 
ه لی تاثير كرد چون بهترین یاور ایشان بود.خداوند بكنيزي به خانه آوردند. وفات او بر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خي

پيامبرش صلى الله عليه و آله و سلم دستور داده بود كه به او مژده قصري در بهشت دهد، قصري كه از نی ساخته شده كه 
 «.نه در آن شور و غوغایی است و نه خستگی و كسالتی

 فرماید:( می 116ابن قيم رحمه الله عليه در جلاء الافهام )ص -
 «.از خصائص ام المؤمنين خدیجه این بود كه خداوند بوسيله جبریل عليه السلام برایش سلام فرستاده است»

 آنگاه ابن قيم می فرماید:
 «.این افتخار را جز ایشان هيچ كس ندارد» 

شه صدیقه ي ام المؤمنين عائ)البته این ثابت است كه جبریل عليه السلام بوسيله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برا
 سلام فرستاد.مترجم(.

 مقایسه اي بين دو مادر مؤمنان:
 ابن قيم همچنين می فرماید:

از دیگر خصائص ام المؤمنين خدیجه این است كه بهترین و افضل ترین زن در این امت است, و در اینكه آیا ایشان »
است. قول سوم توقف است, وقتی از استادمان ابن تيميه رحمه افضل است یا ام المؤمنين عایشه رضی الله عنها سه قول 

الله عليه در این باره پرسيدم؟ فرمود: هر كدام آنان خصوصياتی دارد، خدیجه در اول اسلام تأثير داشت، رسول الله صلى 
ایشان خرج می كرد،  الله عليه و آله و سلم را تسلی و دلداري می داد و آرامش می بخشيد و با دست باز مالش را در خدمت
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خلاصه ایشان آغاز اسلام را درک نمود و در راه خدا و رسولش صلى الله عليه و آله و سلم آزار و اذیت زیادي تحمل كرد، و 
زمانی پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم را نصرت و یاري فرمود كه ایشان به كمک و نصرت نياز شدیدي داشتند، ایشان 

د و حضرتش صلى الله عليه و آله و سلم را یاري نمود كه هيچكس دیگري چنين نكرد، و لی تأثير عایشه آنقدر مال خرج كر
رضی الله عنها در آخر اسلام بود، ایشان بقدري علم و دانش و تفقه در دین داشت و به امت تبليغ نمود و فرزندانش را نفع 

 «.ن معنی كلام شيخ بودرساند و علم آموخت كه كس دیگري چنين افتخاري نداشت. ای
 
 جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه پسر عموي پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم: -8
 ( با روایت ابو هریره رضی الله عنه آمده است كه فرمود:1226در صحيح بخاري ) -

نا العكة التی إن كان ليخرج الي)وكان أخير الناس للمساكين جعفر ابن ابی طالب كان ینقلب بنا فيطعمنا ماكان فی بيته حتی 
 ليس فيها شئ فيشقها فنلعق ما فيها(

جعفر ابن ابی طالب براي مساكين بهترین مردم بود هميشه ما را با خود به خانه اش می برد حتی گاهی كه چيز دیگري »
 «.نبود مشک خالی شده را پاره می كرد بين ما تقسيم می كرد تا اینكه اگر چيزي داشت بليسيم

 ( می فرماید:2/28حافظ ابن حجر در شرحش بر بخاري )فتح الباري -
 مطلقی كه از عكرمه آمده نيز بر این مقيد حمل می شود.»

 عكرمه از ابو هریره رضی الله عنه نقل می كند كه فرمود:
ی طالب( روایت از )ما احتذي النعال و لا ركب المطایا بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أفضل من جعفر بن اب

 ترمذي و حاكم با اسناد صحيح است.
بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم كسی كفش نپوشيده و بر سواري سوار نشده كه از جعفر ابن ابی طالب بهتر »

 «.باشد
 ( می فرماید:1/028امام ذهبی در باره ایشان در سير ) -
بو عبدالله پسر عموي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عبد مناف بن ایشان سيد، شهيد بزرگوار، تاج مجاهدین أ»

 عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی هاشمی، برادر علی بن ابی طالب است كه ده سال از علی بزرگتر بود.
اما هنگامی رسيد كه  هر دو مرتبه هجرت كرده و از حبشه به مدینه هجرت كرده و خود را در غزوه خيبر به مسلمانان رساند

سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ایشان را به فرماندهی آنها خيبر را فتح كرده بودند، چند ماه در مدینه ماند، 
لشكري بر گزید كه عازم مؤته در منطقه كرک بودند و در آن غزوه به شهادت رسيد، هنگام مسلمان شدنش رسول الله 

 «.سلم بسيار خوشحال شدند، و طبعاً هنگام شهادتش بسيار غمگين گردیدند صلى الله عليه و آله و
 در تقریب ابن حجر آمده است كه فرمود: -
ایشان جعفر ابن ابی طالب هاشمی ابو المساكين، ذوالجناحين صحابی جليل القدر، پسر عموي رسول خدا صلى الله عليه و »

ذكرش در صحيحين آمده است، اما روایتی از ؤته بشهادت رسيد، آله و سلم است كه در سال هشتم هجرت در غزوه م
 «.ایشان در این دو كتاب نقل نشده است

 
 عبدالله پسر جعفر رضی الله عنه پسر عموي رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم: -2
 ( از عبدالله بن جعفر روایت است كه فرمود:0106در صحيح مسلم )  -

 عليه و سلم إذا قدم من سفر تٌلقی بصبيان أهل بيته، قال: و إنه قدم من سفر فسبقٌ بی إليه، )كان رسول الله صلى الله
 ثم جیء بأحد ابنی فاطمة فأردفه خلفه، قال فأٌدخلنا المدینة ثلاثة علی دابة(. فحملنی بين یدیه،

 ن اهل بيت شان ملاقات می كردند، باريرسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم هرگاه از سفر باز می گشتند با كودكا»یعنی 
ایشان از سفر بازگشتند من هم به پيشوازشان برده شدم، حضرت مرا جلوشان سوار كردند، سپس یكی از پسران فاطمه 

: آنگاه سه تایی مان در حالی كه بر یک اسب سوار گوید می كردند سوار سرشان پشت را او شد آورده -حسين یا حسن –
 «.نه شدیمبودیم وارد مدی
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 ( در باره ایشان ميفرماید:1/158امام ذهبی رحمة الله عليه در سير ) -
 «.او شخصيت بزرگوار، مكرم وسخاوتمندي بودكه صلاحيت امامت و رهبري داشت)البته نه به مفهوم شيعی آن(»
 ( آمده است كه:025در الریاض المستطابه عامري ) ص  -
بن عفان خواند كه در آن زمان استاندار مدینه بود، ابان در حالی تابوتش را حمل می نماز جنازه اش را ابان ابن عثمان ا»

و  و شریف و فاضلبه خدا سوگند خير مطلق بودي كه بدي در تو نبود، »كرد كه اشک از چشمانش سرازیر بود و می فرمود: 
 «.نيكو كار بودي

 
 مد بن حنفيه:محمد بن علی ابن ابی طالب رحمه الله عليه،مشهور به مح-6
 ( می فرماید:5/112ابن حبان در ثقات تابعين) -

 «.از فاضل ترین افراد اهل بيت حضرت بود»)كان من أفاضل أهل بيته( 
 راوي معتمد:

 در بيوگرافی ایشان در تهذیب الكمال مزي آمده است: -
ابراهيم بن عبدالله ابن الجنيد می  احمد بن عبدالله العجلی فرمود: تابعی ثقة، تابعی معتمدي است، مرد نيكوي بود،»

فرماید: كسی را نمی شناسيم كه احادیث علی را از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بيشتر و صحيح تر از محمد بن حنفيه 
 «.روایت كرده باشد
 عالمی پرهيزگار:

 :( از اسرائيل از عبد الاعلی )بن عامر( نقل شده است كه1/115و در سير امام ذهبی )
 «.محمد بن علی كنيه اش ابو القاسم بود، مرد بسيار پرهيزگاري بود و علم بسيار داشت»

 (1/112همچنين می فرماید: )
 «.سيد و امام، كه كنيه اش أبو القاسم و أبو عبدالله بود»

 
 امام زین العابدین رحمه الله: -6
 د مرتبه و كثير الحدیث بوده.بلن -موثق -امين -عالم -ابن سعد گفته زین العابدین مردي وارع -
 زهري گوید هيچ قریشی اي را فاضل تر از علی بن الحسين ندیده ام. -
 یحيی بن سعيد می گوید زین العابدین بزرگوارترین شخصيت هاشمی بوده كه من دیده ام . -
و سيادت و علمش امامت ذهبی گفته زین العابدین جایگاه والایی دارد، و به خاطر شرافت و كرامت و درایت و عقلش  -

عظماي مسلمانان را لایق بوده وهرگاه هشام بن عبدالملک به هنگام حج می خواست حجر الاسود را زیارت كند ازدحام 
مردم كار را بر وي دشوار می كرد، وهرگاه علی بن الحسين می آمد مردم به خاطر احترام ایشان ازكنار حجرالاسود دور می 

كه هشام را عصبانی نمود وگفت این كيست من او را نمی شناسم فرزدق كه به جانب وي ایستاده شدند وكار بجائی رسيد 
 بود این چند بيت شعر را سرود 

 اوكسی است كه صحرا وبيابان گامهایش رامی شناسند....... و براي این بيت و زائر و غير زائر آشنا است.
 پاكيزه است پاک و -باتقوا -او فرزند بهترین خلق خدا است عالم

 و هركس كه او راببيند گوید مكارم اخلاق بسوي آنان منتهی می شود
او فرزند فاطمه است اگر وي را نمی شناسيد و جز با تبسم سخن نمی گوید و سلسله مبارک انبياء در پدر بزرگ او خاتمه 

 یافته است.
 ( می فرماید: 1/16ابن تيميه در منهاج السنه ) -
 «.از نظر علم و دینداري از بهترین بزرگان تابعين بود و اما علی بن حسين»
 زهري می فرماید: -
علی بن حسين از بهترین و عابدترین اهل بيتش بود. و در نزد مروان بن حكم و عبدالملک بن مروان از همه شان محبوتر »
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 «.بود
 ( می فرماید:1/168امام ذهبی در سير ) -

 العلوي المدنی( )السيد الإمام زین العابدین الهاشمی
 ابن حجر در تقریب می فرماید: -
 «ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور»

 
 امام باقر رحمه الله: -12

امام ذهبی گوید بخاطر تبحرش در علم او را باقر لقب داده اند و كنيه اش ابو جعفر داراي شأن والا .امام مجتهد قارئ  -
 و را دوست می داریم .قرآن مجيد و باتوجه به صفات كمالی كه دارد ا

 ابن كثير گوید امام باقر از علماء اعلام .این امت به حساب می آید وداراي سيادت وكرامت است. -
 

 ـ جعفر بن محمد بن علی بن حسين بن علی بن ابی طالب رحمه الله عليه )امام صادق(:11
 ود.ابو حاتم رازي گوید از امثال امام جعفر در باره شخصيتش سوال نمی ش -

 بزرگواري صادق:
( می فرماید: گفته امام جعفرصادق شيخ بنی هاشم ابو عبدالله قریشی الهاشمی العلوي النبوي 8/055و امام ذهبی در سير )

 المدنی و از بزرگان علماء می باشد .
 همچنين از ایشان و پدرشان می فرماید:

 «ه بودندآنها از بزرگان علماي مدین»)وكانا من أجلة علماء المدینة( 
 فقيه مدینه:

 ( می فرماید:1/152و در تذكرة الحفاظ)
امام شافعی و یحيی بن معين او را توثيق كرده اند، و از امام ابو حنيفه روایت است كه فرمود: از جعفر بن محمد فقيه تر »

 «.ندیدم، و ابو حاتم می فرماید: ثقه است, و درباره امثال او نباید سوال شود
 

 جعفرملقب به كاظم:موسی بن  -10
 شيخ الاسلام ابن تيميه گوید امام كاظم مشهور به عبادت و تقوا است. -
 ابو حاتم رازي وي را موثق، راستگو ویكی از ائمه مسلمين خوانده. -
 ابن كثيرگفته امام كاظم كثيرالعبادت و داراي مروت وشخصيت بود. -

 
 علی بن موسی ملقب به الرضا: -11

 وي ازسادات و عقلاء اهل بيت و محترمترین و داناترین بنی هاشم است. ابن حبان گوید -
 علامه ذهبی گفته علی بن موسی داراي جایگاه رفيع و برازنده خلافت بود. -

 
 محمد بن علی بن موسی ملقب به جواد: -11

 شده است. ابن تيميه گوید وي از اعيان بنی هاشم و معروف به سخاوت و بزرگ منشی و لذا ملقب به جواد
 

وآنچه را كه جاهلان به اعتقادات اهل سنت، درباره اهل سنت گفته اند كه اهل سنت نسبت به حقوق آل بيت بی اعتنائی می 
 كنند با توجه به منقولات بالا باطل و فاقد هر گونه اعتباري می باشد.

 
 ه و سلم:عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه عموي رسول الله صلی الله عليه و آل -15
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 ( می فرماید:62-0/26امام ذهبی در سير اعلام النبلاء ) -
 «.او در ميان مردان، قد بلند و چهره زیبا و درخشان و صداي رسایی داشت به شدت برد بار بود و ....الخ »
 زبير بن بكار می فرماید: -
غذا می داد، و جاهلشان را كنترل می كرد،  عباس نسبت به بنی هاشم بسيار مهربان بود، نادارشان را لباس می پوشاند و»

 «.به همسایه آزار نمی رساند، به سخاوت مال خرج می نمود و به مصيبت زدگان رسيدگی می كرد
 

 حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه: -18
 چاپی كه در حاشيه الإصابة چاپ شده( می فرماید: 1/022ابن عبدالبر در الاستيعاب ) -
شير خدا »یعنی « أسدالله و أسد رسوله»مطلب بن هاشم عموي پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بود، به او حمزه ابن عبدال»

 گفته می شد، كنيه اش أبو عماره و گاهی أبو یعلی بود.« و رسولش
 امام ذهبی درباره حمزه رضی الله عنه می فرماید: -
هاشمی مكی مدنی بدري شهيد، عموي رسول الله صلى الله عليه و امام قهرمان، شير خدا، أبو عماره و ابو یعلی قریشی »

 (1/120)سير«. آله و سلم و برادر رضاعی ایشان است
 

از نشانهاي محبت و صميميت بين اهل سنت و اهل بيت نامگذاري فرزندان خود به نام یكدیگر و وجود مصاهرات و 
 خویشاوندي درميان طرفين است:

 
 طریق ازدواج(:مصاهرات)خویشاوندي از  -

 اول آنان رسول الله صلی الله عليه وسلم است كه با عایشه دختر ابوبكرصدیق )رض( و از قبيله بنی تيم ازدواج می كند.
 ازدواج با حفصه دخترعمربن الخطاب)رض( از قبيله بنی عدي.

 ازدواج با ام حبيبه دخترابوسفيان از قبيله بنی اميه.
 عفان)رض( } ازقبيله بنی اميه{ و بعد از وفات رقيه دختر دیگرش ام كلثوم.تزویج نمودن رقيه ازعثمان بن 

 ازدواج زینب دخترش با عاص بن الربيع از قبيله بنی عبد شمس بن عبد مناف.
 .118/ 5ازدواج ام كلثوم دختر علی بن ابی طالب با عمربن الخطاب الكافی 

 بنت عميس. ] سير اعلام النبلاء[ازدواج علی بن ابی طالب با بيوه ابو بكر صدیق اسماء 
 ازدواج علی بن ابی طالب با امامه بنت العاص بن الربيع بعد از وفات خاله اش فاطمه.

 محمد بن علی بن الحسين}الباقر{ ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبكرصدیق را به ازدواج خود درآورد.
 {.8/055از دو طرف باعث تولد من بوده}سيراعلام النبلاء و از همين جهت بود امام جعفرصادق می گفت ابو بكر صدیق

 یكی مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمدبن ابوبكر. دو مادربزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبكر .
 [. 111ازدواج ابان بن عثمان با ام كلثوم دخترعبدالله بن جعفربن ابی طالب] الشيعة واهل البيت 

 [. 5/161لعوام با سكينه دخترحسين بن ابی طالب]طبقات ابن سعد ازدواج مصعب بن زبيربن ا
 
 نامگذاري فرزندانشان: -

 [0/82علی بن ابی طالب فرزندانی به نامهاي ابوبكر، عمر، عثمان داشته است ]كشف الغمه فی معرفة الائمه
 [0/166حسن بن علی پسري بنام ابوبكرداشته ]كشف الغمه

 [0/120داشته ] كشف الغمهعلی بن حسن هم پسري بنام عمر
 [1/06ازميان فرزندان موسی بن جعفرپسري بنام عمر و دختري بنام عایشه وجود داشته است]كشف الغمه

 



 

حه
صف

2
1
1

 

 
 در پایان:

شریف ترین نسب, نسب پيامبرمان حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم است، و بدون شک بسيار جاي افتخار است 
بيت شان منسوب باشد, در ميان عرب و عجم زیادند كسانی كه خود را به اهل بيت نسبت  كه كسی حقيقتاً به ایشان و اهل

می دهند. اگر كسی مؤمن باشد و از اهل بيت، براستی كه خداوند دو افتخار نصيبش كرده, افتخار ایمان و افتخار نسب 
 شریف.

كب كار حرامی شده است و ادعاي چيزي را اما اگر كسی خود را به این نسب شریف منسوب كند و از اهل آن نباشد مرت
 كرده است كه از داشتن آن محروم است.

 داخل نمی شوند.
تا اینجا این رساله كوتاه در فضایل اهل بيت و مكانت و منزلت والاي آنان از دیدگاه اهل سنت و جماعت بپایان رسيد، از 

دین و ثبات و استقامت بر حق عنایت فرماید، براستی  خداوند در آنچه خوشنودي اوست توفيق می طلبم، و اینكه دانش در
 كه او شنواي اجابت كننده است.

خدا را سپاس كه محبت صحابه و اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم را به ما عنایت فرمود و از خداوند می خواهيم 
و حسد و زبانمان را از تلفظ هر آنچه كه شایسته مقام و  كه این نعمت را بر ما دائم و قائم بدارد و قلبمان را از هر گونه كينه

 منزلت والاي آنان نيست پاک و محفوظ بدارد.
ا رَبةناَ إِنَّکَ رؤَُوفٌ رَحِيمٌ رَبةنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخِْوَانِنَا الذِینَ سَبَقُونَا بِالأیِمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِی قلُوُبِنَا غلِّاً لِلَّذِینَ آمَنُو  

 12حشر:
پرودگارا! ما را و آن برادرانمان را كه در ایمان آوردن از ما پيشی گرفتند. بيامرز، و در دلهاي ما هيچ كينه اي در حق » 

 «.كسانی كه ایمان آورده اند، قرار مده. پروردگارا! تویی كه بخشنده مهربانی
 يدنا محمد و علی آله و صحبه وسلموصلی الله علی س

 
 لام سایت نوار اس
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 شيعه شناسی 
 

 شيعه در جهان

 دكتر عليرضا دليري
 161 نام كتابی "الشيعة فی العالم "ویژه سنی نيوز: شيعه در جهان 

 ارتش جنگی عالی مدرسه مدیر تویال فرنسوا: اثر ايصفحه

 بنسي" عربی ترجمه به بيروت در الفارابی دار سوي از كه فرانسه

 .رسيد چاپ به بار ناولي براي 0222 سال در "عون

نویسنده سعی دارد نقشه تاریخی, جغرافی و سياسی از مذهبهاي 

شيعه در جهان معاصر را براي دانشجویان مراحل عالی دانشگاه 

 نيروي انتظامی تقدیم دارد.

 لامیاس فضاي در گرينویسنده بر این باور است كه مسأله شيعه

 در را منطقه پيش از بيش كه بزرگ بسيار است چالشی نوین

 .دهدمی قرار خود الشعاع تحت پاكستان حتی و لبنان سوریه، خليج، حوزه عربی كشورهاي عراق، ایران،

 0202بنا به تخمين نویسنده جمعيت مسلمانان جهان نزدیک به یک مليارد و دویست مليون نفر است كه با حلول سال 

درصد جميعت جهان اسلام را بخود  10تا  12سان خواهد رسيد، از این ميان شيعيان ميلادي به چيزي حدود دومليارد ان

 تخصيص خواهند داد.

 يزناچ اقليتی عربی كشورهاي در دهند،ت ایران را تشكيل میجمعي اكثریت بعد به ميلادي 18 سده از چند هر ها شيعه

 .باشندمی گوناگونی مليتهاي و اقوام ها،تيره مختلف، مذاهب داراي خود داخلی فضاي در كه شوندمی شمرده

آغاز  با و د،ش صادر ایران نشين سنی فضاي به بعدها و برآورد، سر نشين عرب منطقه در كه عربی ایستپدیده گري شيعه

 و طقهمن داخلی سياستهاي در چه لیتحو و تغيير هر كه ايقرن بيست و یكم در مركز تحولات جهانی قرار گرفت، بگونه

 .است ناممكن تشيع مسأله گرفتن نظر در بدون خارجی روابط در چه

 اند،شده دوخته ایران با ايبگونه و كند،می برآورده را جهان نفت نياز از %22 كه دارند قرار ايمنطقه در هااز آنجا كه شيعه

 .اندشده اسلام جهان در استقرار و منطقه هايكشور آینده در بحران باعث

 با ذشته،گ تاریخ به منطقه بازگرداندن و سنی شيعه جنگ آتش برافروختن پی در هابنا به دید نویسنده گروهی از شيعه

 اشند.بمی ثروت توزیع نحوه و سياست و گرایی مذهب هيزمهاي

 از خود خاص تبرداش و ایدئولوژي مبانی بر نوین گريشيعه دریابد تواندمی سادگی به آگاهی انسان هر گوید؛نویسنده می

 آتش تواندمی است گسترده اسلام جهان در آنها سلطه زیر فضاي كه آنجا از و. است جهان در سازي بحران پی در دین

 .برافروزد را جهانی جنگ

وزیر دفاع سابق فرانسه ادعا دارد كه طی بيست و پنج سال گذشته مركز بحران در جهان عرب از  "جان بيار شوفنمان"

 اینروست از .است شده منتقل دارند نفوذي قابل جميعت یا و اكثریت هادریاي مدیترانه بسوي منطقه خليج جایی كه شيعه

 .دهدالمللی در منطقه را تحت الشعاع قرار می بين روابط آنها آفرینی بحران جلوگيري و شيعه نفوذ مقاومت كه

 

 شيعه ایران

 بود؟ ایران در جوییشيعه نيروي ستيزه 1152آیا پيش از انقلاب سال 

 .سازدپرسشی است كه نویسنده براي رسيدن به تأثير انقلاب به نام اسلام در ایران مطرح می
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 انزدهمش قرن به گرددموفقيت شيعه در ایران در مقایسه با سایر مناطق خاورميانه یک حالت استثنایی است كه برمی

 مانگ به و نمودند تحميل ایران مردم بر را عشري اثنا شيعه مذهب شمشير زور با صفویها خانواده كه زمانی آن ميلادي؛

انی كه ثمع خلافت دولت با شدن گلاویز براي قدرتی تشكيل براي بود یسياس ايپروژه صفویان خونين انقلاب این برخی

 علمدار اسلام در جهان آنروز بود.

دو قرن بعد یعنی در قرن هيجدهم نادرشاه تلاش كرد تا با ميدان دادن به مذهب سنی بار دگر كشورش را به آغوش 

ت شدید آخوندهاي شيعه كه داراي قدرت و نفوذ بسيار زیادي در مناطق جهان اسلام باز گرداند، ولی تلاشهاي او با مقاوم

 فارس نشين جامعه ایرانی بودند روبرو شد.

از آنزمان بود كه علمداران مذهب شيعه براي حفظ جایگاه خود در جامعه نظامی هرمی در تنظيم رهبریت و اداره پيروان 

سلام ، آیت الله ، آیت الله العظمی( براي پر رنگ كردن نقش خود بوجود آوردند. مدیریت جامعه تشيع به ) حجت الا

 سياسی و اجتماعی مرجعيت تقسيم بندي شد.

 برپایی راستاي در را ثروتها این دولت نظارت از بدور گرفت،طبقه روحانيت كه مبالغ هنگفتی را از پيروان خود می

 تهداش روحانيت اهداف به رسيدن براي را جامعه دنكر بسيج و حركت توان كه نفوذ پر و مستقل اجتماعی هايمؤسسه

 .گرفتمی كار به باشند

با رسيدن خانواده پهلوي به عرش شاهی ایران، آنها سعی كردند تا كشور را بسوي تغيير و تحولات مشابه با غرب سوق 

انعطافی نشان دهد. چالش كمونيستها شاه را  دهند، كه روحانيت حاضر نشد حداقل در مسائل اجتماعی با سيستم حاكم

 مجبور ساخت با روحانيت كنار آید. 

نگرشهاي سياسی و آموزشی جدید باعث بروز طيفهاي جدیدي از تشيع شد كه خطاب سياسی خود را در غلافی از مذهب 

 رهبري را اياندیشه چنين فرانسه، شناسی جامعه التحصيل فارغ شریعتی؛ علی. كردندپيچيده با سلطه حاكم مبارزه می

 .كرد

و سرنگونی شاه, روحانيت براي اولين بار مهار دولت را در ایران بدست گرفت. و به  1152پس از انقلاب مردمی سال 

 .افتاد آنان چنگ به نفت ثروت هم و رسيد،عبارت دیگر هم ثروت هنگفتی كه از راه مذهب به روحانيت می

 بسيار سیسيا تلاش ایران داند،ن تحول بسيار بزرگ كه نویسنده آنرا مهمترین حادثه نيمه دوم قرن بيستم میدر پی ای

 هدف هب شيعه مذهب اصدار و تشيع جهانی جامعه برپایی و سياسی دیپلماسی در توازن نوعی برقراري براي ايپيچيده

 .كرد شروع را جهان بر تسلط

ران با این توهم كه همه جهان دشمن ایران است و تمامی ابرقدرتهاي جهانی در پی ویرانی كشور هستند رهبران جدید ای

و با نوحه و گریه مظلوم نمایی خود، تلاش دارند ملت را واكسينه ساخته با كشورها و نيروهاي منطقه چون تركيه مقابله 

 كنند.

رومندي چون عراق، عربستان سعودي و پاكستان یافت، براي همين ایران پس از انقلاب خود را در برابر كشورهاي سنی ني

 البته. هدد گسترش كشورها این در را خود نفوذ و تأثير گريسعی و تلاش زیادي بخرج داد تا با گسترش ایدئولوژي شيعه

 .تشيع عقيده نه بود سياسی جغرافياي ایران استراتژي و سياستها واقعی محرک داشت توجه باید

ه ان، شيعه در آسياي ميانه و شيعپاكست و هند قاره شبه در شيعه تركيه، علویان افغانستان، هزاره هاينویسنده شيعه

 .كندمی بنديدسته ایرانی شيعه سبد در را دهنددرصد جمعيت آن كشور را تشكيل می 25آذربایجان كه 

م به اشغال  1606د مناطق آذري نشين شمال ایران را به منطقه آذربایجان كه در سال شوروي در زمان استالين سعی كر

خود درآورده بود اضافه نماید، و حركتهاي سياسی كرد مخالف با نظام ایران را تقویت نماید. آذریها از نظر قومی و فرهنگی 

ود هم مذهبی آذربایجانيها با ایران جغرافياي ترک هستند ولی مذهب شيعه آنها را از محيط بزرگ تركی رانده است. با وج

 ارمنيها از باغسياسی باعث بروز تنش شدید بين دو كشور شده است، ایران در جنگ ارامنه با آذربایجان بر سر اقليم قره

 !كرد حمایت مذهب شيعه آذربایجان ضد بر
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 آنها. انددهگروی تشيع به كشور مذهب سنی اكثریت فخلا بر كه هستند افغانستان در زبان فارسی مستقل طایفه هاهزاره

انداختند. این تحالف با همپيمان شدن با آمریكا  براه پشتوها عليه بر ازبكها و تاجيكها با را تحالفی م 1660 سال در

 بازي هرم مركز در شيعه هايسبتامبر مهار سلطه را از طالبان برباید. و بدینصورت هزاره 11توانست پس از حادثه 

 .بخشيد تقویت افغانستان در را نفوذشان, ایران با آنها رابطه و گرفتند قرار المللی بين و ايمنطقه سياست

 شيعيان ,اثناعشري تشيع خلاف بر دهند،بنا به ادعاي نویسنده شيعيان علوي یک چهارم جمعيت تركيه را تشكيل می

 را آنها خود ستيزي دین دردوران اتاتورک كمال برند،می بسر خود پوستين در ابهام از ايهاله در و نبوده جو ستيزه علوي

 .داد قرار خود سياسی مراكز در و نموده تقویت

 دهش باعث آنها سياسی جغرافياي با همراه تركی قوميت و شوند،شيعيان علوي از دیدگاه اثناعشریها كافر شمرده می

 و اسیسي امتداد عنوان به( مثال بطور) عراق و افغانستان شيعيان خلاف بر و گيرد قرار خود كشور محدوده در تركيه شيعه

 ن قرار نگيرد.ایرا روحانيت سياستهاي بازیچه و ایران، ایدئولوژي

عيان ت قم است. البته در كنار آنها شياقليت شيعه اثناعشري شبه قاره هند و پاكستان, امتداد سياسی وایدئولوژي روحاني

 شمرده ركاف اثناعشریها دیدگاه از دو هر و – ندارند قبول را آغاقان مرجعيت ولی اسماعيليند نيز آنها كه هااسماعيلی و بهره

گی در ردارند. با وجود اینكه شيعه در این منطقه اقليتی است ناچيز در مقابل سنيها ولی چالش بسيار بز قرار – شوندمی

 .آیدمقابل برپایی دمكراسی و استقرار در هند و پاكستان به شمار می

ن خی به چيتاری نظر از كه افغانستان پامير و واخان اقليم در اسماعيليان از كوچكی هايدر آسياي ميانه نيز مجموعه

 .اشندبمی آغاقان مرجعيت تابع آنها همه كه دارند وجود گردندبرمی

 شيعه عرب

 لبنان و خليج كشورهاي و عراق شيعيان. اندپراكنده خليج حوزه كشورهاي و یمن لبنان، سوریه، عراق، در عرب هاي شيعه

تند. البته تعدادي از شيعيان سوریه و لبنان هس علوي سوریه؛ شيعيان و زیدي، یمن شيعيان و اثناعشري، ایرانيها چون

 .برند، و برخی از اسماعيليها در یمن و سعودي بسر میدرزي

 لاشت عراق بر حاكم بعثی نظام هفتاد دهه در. دهندبنا به ادعاي نویسنده شيعيان اكثریت جمعيت عراق را تشكيل می

و عراق باعث بروز تنشهایی ران و در پی آن جنگ ایران ای انقلاب ولی دهد ميدان اقتصاد و سياست در آنها به داشت

 خونين بين برخی از شيعيان و نظام حاكم شد.

 حجم كه اياقليتهاي شيعه در كویت، سعودي، بحرین، قطر، عمان و نفوذ آنها در روابط اجتماعی، مذهبی و قومی در منطقه

كه  ماعی بسيار عميق تبدیل شودیک چالش سياسی اجت به شيعه مسأله شده باعث كندمی تأمين را جهان نفت از زیادي

 .باشد گذار تأثير المللی بين و ايبطور مستقيم در روابط منطقه

شيعيان بحرین از زمان شاه كه در پی تسخير بحرین بود، و این تلاشها پس از انقلاب همچنان ادامه دارد، چالش جدیدي 

 .آیندبشمار می

سال بر یمن  522خاص دارند، آنها زیدي بوده با اهل سنت هيچگونه دشمنی ندارند. زیدیها بيش از شيعيان یمن حالتی 

 .اندبرده بسر خود هموطن سنيهاي با كامل آرامش در و اندحكمرانی كرده

یک درصد  نيز يلیاسماع و درزي شيعيان دهند،درصد از جمعيت سوریه را تشكيل می 11علویها بنا به آمار نویسنده 

 تقدر اهرمهاي عنوان به آنها از منطقه به استعمار آمدن از پس. شمرندجمعيت را و هر دو طائفه اثناعشریها مرا مردود می

 به ههميش مذهب سنی اكثریت مقابل در خود ضعف به شعور با تا كرد واگذار آنها به را سوریه حكومت و. نمود استفاده خود

 .باشند وابسته استعمارگران

جمعيت شيعيان درزي كمتر از یک مليون است و بيشتر آنها در سوریه و لبنان سكونت دارند. پيش از این رهبران درزیها 

 نفع به ازوتر كفه, بيستم قرن در منطقه سياست تغيير با و كردند،در لبنان بر درزیها و اثناعشریها و موارنه حكومت می

 .شد سنگين هاموارنه
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در لبنان شكل گرفتند تا شيعه را  "حزب الله"و  "امل"در ایران، با ثروتهاي هنگفت ایرانی دو جنبش  52با پيروزي انقلاب 

 به عنوان چالشی بزرگ در ميدان سياست لبنان و همچنين منطقه مطرح سازد.

 ن بيستم شكل گرفته، نویسنده با طرح این پرسشپس از تصویر این نقشه جدید سياسی اجتماعی شيعه كه در پایان قر

 :كه رساندكتابش را به پایان می

آیا در تشيع نوعی انفجار و تمرد بروز خواهد كرد؟ و آیا شيعه در مقابل پيشرفتهاي نوین و نوگرائيهاي روز انعطاف نشان 

اعث ب نموده، پاسبانی خود توزانهت از باورهاي كينهو یا همچنان با لجاج -داده، از پوست زمخت خود بيرون خواهد پرید؟! 

 !گردد؟می افروزي آتش و آفرینیفتنه

 

 ي كتابهاي آسمانی نزد ائمه وجود داردكليه كهادعاي شيعه مبنی بر این
 صاحب اثر: دكتر ناصر بن عبدالله بن علی القفاري 

ها كتابها را با لهجه و شریه هر كتابی كه از آسمان نازل شده وجود داشته، و آنعكند كه نزد ائمة اثنیشيعه ادعا می

 هكبابی در مورد این»براي این موضوع فصلی را جدا كرده به عنوان « الكافی»كردند، صاحب هاي مختلف قرائت میزبان

[( ودر 1«)]مختلف مربوط به آن می شناشند هايها را با زباننزد ائمه كل كتابهایی وجود دارد كه از آسمان نازل شده وآن

نيز همان كار را انجام داده و فصلی جدا كرده « بحارالانوار»اي از روایات خود را ذكر كرده است. صاحب ضمن آن مجموعه

ها هاي مختلف آنها را با زبانهمانا كتابهاي انبياء نزد ائمه صلوات الله وسلامه عليهم هست وآن»را به عنوان 

اند در این روایات كه از ائمه نقل كرده ها ذكر نموده است.[( و در این فصل بيست و هفت حدیث را از آن0«)]خوانندمی

همانا صحف ابراهيم و الواح موسی [( »1«.)]هر كتابی كه نازل شده باشد نزد اهل علم است و ما اهل علم هستيم»گویند: می

[( و روایتی دیگر می 5«.)]انجيل و زبور و بيان آنچه در الواح موسی بود نزد ماستهمانا علم تورات و [( »1«.)]پيش ما است

ها را به زبرجد بهشت توصيف نموده و كند كه همان الواح موسی است واین روایات آناید كه منظور از الواح را تفسير می

ا زبان عبري نوشته شده و رسول خدا صلی الله ها ذكر شده و ببيان هر چيزي كه تا قيام رستاخيز خواهد بود در آن كهاین

 ها در آن است و اینها و واپسينها را به امير المؤمنين سپرده وبه او گفته: اینها را بگير همانا علم اولينعليه و سلم آن

هارا م آنتوانها را به تو بدهم.گفت: اي رسول خدا! بخوبی نمیهاي موسی است كه پروردگارم مرا امر فرمود آنلوحه

ها را زیر سرت بگذاري وقتی كه صبح اید همه را بخوانم، گفت: جبرئيل به من امر فرمود كه به تو دستور دهم امشب آن

ها بود یاد گرفته بودم. پس رسول ي آنچه در آنها را زیر سرم قرار دادم وقت صبح كه رسيد همهدانی. علی گفت: آنمی

ها نسخه برداري كند، و علی روي پوست گوسفند آن را نوشت و آن كتاب امر كرد كه ازآنخدا صلی الله عليه و سلم به او 

توان خبر داشت و حاوي علم و دانش گذشتگان و ایندگان بود و ي آن از حوادث اینده میحاوي علمی بود كه بوسيله« جفر»

 [(8گفت این علم نزد ماست.)]

كند، روایتی دیگري دارند كه پا را ازاین هم فراتر به الواح موسی تفسير میرا « جفر»وقتی كه این روایت مضمون و معناي 

گوید: اباعبدالله گفت: نزد من جفر سفيد وجود دارد... كه زبور داود، تورات موسی، انجيل عيسی، صحف ابراهيم، نهاده و می

ر آن هرچه نياز مردم باشد هست و ما كنم كه قرآن در آن باشد، و دحلال و حرام و مصحف فاطمه در آن است، گمان نمی

شارح  كه[( مثل این2نيازي به هيچ كس نداریم حتی حكم تازیانه و نصف تازیانه و خونبهاي خراشيدن در آن هست.)]

گونه كه روایت سابق آن را تفسير نمود، لذا گفته: پنداشته كه همه چيز در آن پوست گوسفند نوشته شده باشد، همان

[( در 6همه روي آن نوشته شده باشد.)] كهها درون آن قرار داشته نه اینظرفی است كه تمام این صحيفهظاهراً )جفر( 
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حالی كه صریح روایت قبل مخالف این است چون با نص صریح گفت: همانا علی )در پوست ميش آن را نوشت(و معنی آن 

 ها كه الواح موسیشند، در حالی كه تنها یكی از آناین است كه محال است این همه چيزها در پوست گوسفند جا داشته با

بود به تنهایی حاوي علم اولين و آخرین بود، و این بيانگرآن است كه این ادعا را كسی ساخته و جعل نموده كه بسيار نادان 

 بوده و نتوانسته بخوبی آن را جعل كند.

دانستند صورت تاریخ تغيير می ها وحوادث را میرین انسانداند كه اگر ائمه علم اولين و آخهر عاقل و خردمندي بخوبی می

ي كتابهاي آسمانی نزد ائمه بوده تنها بر مبناي شک و نظریه نبود، بلكه از كليه كهكرد. و این پندار واهی مبنی بر این

( ینصران)ترسایی فرن یک نزد را انجيل – شيعه گمان به–ي آن هم خارج شد به محيط عمل، مثلاً این ابا الحسن محدوده

 كه آنطور - ترسایی سپس خوانی،می انجيل است سال پنجاه تو قطعاً: گفت قرائت شنبدن از بعد كرد، قرائت بریه نام به

اي؟ اء را از كجا آوردهانبي كتابهاي و انجيل و تورات: گفت امام به و بود خوب آوردنش اسلام و آورد ایمان -آمده روایت در

گویيم همانگونه كه ایشان خوانيم، و ما نيز میها را میایم و ما هم مثل انبياء آنا از ایشان به ارث بردهها رگفت: ما آن

 [(6«.)]دانمگذارد كه در مورد چيزي از او سؤال شود ودر جواب بگوید: نمیهمانا خدا حجتی را در زمين خود نمی»گفتند: 

اند به همان صورت كه هم تورات وهم انجيل وهم غير اینها را قرائت كرده شود كه ائمهبنابراین ازاین روایت استنباط می

 اند تا بتوانند به سؤالات مردم پاسخ دهند.انبياء خوانده

اي فصل خاصی را بر« الكافی»بلكه مسأله از قرائت و فتوي هم تجاوز كرده و به حكم و قضاوت رسيده است، صاحب كتاب 

نه ها بيكنند و از آنائمه هرگاه ظهور كنند با حكم داود وآل داود حكم می كهبی در مورد ایناین نكته گذاشته به عنوان: با

 شود.ودليل خواسته نمی

از جمله روایاتی كه در آن فصل ذكر نموده این است: جعيد از علی بن حسن روایت كرده است كه گفت: از ایشان پرسيدم 

داود، اگر باز هم درماندیم روح القدس )جبرئيل عليه السلام ( با ما ملاقات كنيد؟ گفت با حكم شما به چه چيزي حكم می

 [(12كند.)]می

كند و از او ها با حكم آل داود حكم میگویند: مهدي منتظر آنها وارد شده كه میونزد ایشان نصوص و عبارات زیادي از آن

ها به موجب شریعت خاصی به كنند كه مهدي آنكر میاي از احكام را ذ[( ومجموعه11شود.)]بينه و شاهد خواسته نمی

جزیه )سرانه( را از اهل كتاب نمی پذیرد و هر كسی را كه به سن بيست سال رسيد و در امور  كهكند، مثل اینها حكم میآن

فصل ذكر اعتقاد [( همانگونه كه در 10كند.)]رساندو به احكام آل داود و امثال اینها حكم میدین آگاه نباشد به قتل می

 ها انشاء الله مفصل ذكرخواهد شد.شيعه در مورد مهدي مورد انتظار آن

 اي با كتابگوید: اگر حكومت را بدست بياورم براي هر طایفه و دستهعلی می كهآنان تعدادي روایت دارند پيرامون این

علی گفته: اگر كرسی را بدست بگيرم ]كه كنند كه [( از جمله در این روایات ادعا می11خودشان حكم خواهم كرد.)]

[( یا اگر مردم برایم كرسی فراهم نمایند 11مجلسی این را به ولایت امر و بدست گرفتن حاكميت تفسير كرده[.)]

گونه كه براي ابن صوحان ]مجلسی گفته: ابن صوحان در حدیث غریب و نا آشنا است، شاید در اصل ابن ابی سفيان همان

اگر حكم و دستور من در بين یارانم همانند ابن »طور بوده باشد معناي آن این است: این كهفرض اینبوده است[ به 

[( در بين اهل تورات با تورات و در بين اهل انجيل با انجيل و در ميان اهل زبور با زبور و در 15صوحان نفوذ و تأثير داشت)]

 [(18«.)]كردمبين اهل قران با قرآن حكم می

 

 بررسی این قسمت از گفتار نقد و

ها را با او ختم نمود، و با خداوند متعال محمد صلی الله عليه و سلم را براي كل انس وجنّ فرستاد و تمام رسالت و نبوت

 ها را نسخ كرد:ي رسالترسالت و بعثت او همه

 65({ آل عمران: 65الآخِرَةِ منَِ الْخَاسرِِینَ )} ومَنَْ یَبْتغَِ غَيْرَ الإسْلامِ دیِنًا فلَنَْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی 

شود، و او در آخرت از زمره زیانكاران خواهد )و كسی كه غير از )آئين و شریعت( اسلام، آئينی برگزیند، از او پذیرفته نمی
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 بود(. 

و هر گاه عيسی عليه  [(12كردند.)]و چنانچه موسی وعيسی زنده بودند قطعاً از محمد صلی الله عليه و سلم پيروي می

[( البته خداوند با قرآن كل ّ 16كند، )]السلام به زمين فرود اید تنها با شریعت محمد صلی الله عليه و سلم حكم می

 فرماید:هاي آسمانی را منسوخ كرده همانگونه كه میكتاب

یْهِ منَِ الْكتَِابِ ومَُهَيْمِنًا عَلَيهِْ فَاحكُْمْ بَينَْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهمُْ عَماَّ } وَأَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الْكتَِابَ بِالْحقَِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَْ یدََ

راَتِ لِيَبلُْوكَُمْ فِی مَا آتَاكُمْ فاَسْتَبقُِوا الْخَيْلَكنِْ جَاءَکَ مِنَ الْحقَِّ لِكُلٍّ جَعلَْنَا منِكُْمْ شِرْعةًَ ومَِنْهَاجًا ولََوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَ

(وَأنَِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذرَْهُمْ أنَْ 16إِلَى اللَّهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعًا فَيُنبَِّئُكمُْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلفُِونَ )

فاَسِقُونَ نُوبِهمِْ وَإنَِّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَکَ عنَْ بَعضِْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْکَ فَإنِْ تَوَلَّواْ فَاعلَْمْ أَنَّماَ یرُِیدُ اللَّهُ أنَْ یُصيِبَهُمْ بِبَعْضِ ذُیَفْتِنوُ

 16 - 16({ المائدة: 16)

كردیم كه )در همه احكام و اخبار خود( ملازم حق، و موافق و مصدّق )و بر تو )اي پيغمبر( كتاب )كامل و شامل قرآن( را نازل 

كتابهاي پيشين )آسمانی(، و شاهد )بر صحّت و سقم( و حافظ )اصول مسائل( آنها است. پس )اگر اهل كتاب از تو داوري 

ميال و آرزوهاي ایشان، از خواستند( ميان آنان بر طبق چيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده است، و به خاطر پيروي از ا

حق و حقيقتی كه براي تو آمده است روي مگردان. )اي مردم!( براي هر ملّتی از شما راهی )براي رسيدن به حقائق( و 

كرد )و بر یک روال و خواست همه شما )مردمان( را ملّت واحدي میایم. اگر خدا میاي )جهت بيان احكام( قرار دادهبرنامه

شد( و امّا )خدا چنين نكرد( تا شما را شت، و لذا راه و برنامه ارشادي آنان در همه امكنه و ازمنه یكی میسریک سرشت می

در آنچه )از شرائع( به شما داده است بيازماید )و فرمانبردار یزدان و سركش از فرمان منّان جدا و معلوم شود(. پس 

اي مشاجره در اختلافات به مسابقه در خيرات بپردازید و بدانيد كه( )فرصت را دریابيد و( به سوي نيكيها بشتابيد )و به ج

اید آگاهتان خواهد كرد )و هر یک را برابر كردار كردهجملگی بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود، و از آنچه در آن اختلاف می

ین كه( در ميان آنان طبق چيزي حكم كن دهيم به او )به تو اي پيغمبر فرمان می خوب یا بد پاداش و پادافره خواهد داد(. 

پوشی و كه خدا بر تو نازل كرده است، و از اميال و آرزوهاي ایشان پيروي مكن، و از آنان برحذر باش كه )با كذب و حق

ورزي( تو را از برخی چيزهائی كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند )و احكامی را پایمال خيانت و غرض

و هوس باطل خود نسازند(. پس اگر )از حكم خدا رویگردان شدند و به قانون خدا( پشت كردند، بدان كه خدا  هوي

اي از گناهانشان ایشان را دچار بلا و مصيبت سازد )و به عذاب دنيوي، پيش از عذاب اخروي گرفتار خواهد به سبب پارهمی

 د((. نماینكنند )و از حدود قوانين الهی تخطّی میيچی و تمرّد میكند(. بيگمان بسياري از مردم )از احكام شریعت( سرپ

این فرمانی است از جانب خدا به پيامبرش »فرماید: : } فَاحكُْمْ بَينَْهُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ { میابن جریر طبري در تفسير این ایه

ی ها با همان كتابروند؛ از اهل كتاب و سایر اهل دین محمد صلی الله عليه و سلم كه بين كسانی كه براي داوري نزد او می

 حكم كند كه بر او نازل شده كه همان قرآن است و آن را خاصّ شریعت خود گردانيد، زیرا خداوند فرمود:

[( 16)] 16لَيهِْ فَاحكُْمْ بَينَْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ { المائدة: } وَأَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الْكتَِابَ بِالْحقَِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَْ یدََیْهِ منَِ الْكتَِابِ ومَُهَيْمِنًا عَ

ا این كنند، ایگویند ائمه با حكم و شریعت آل داود و براي صاحب هر دینی با كتاب خودشان حكم میهاي شيعه میاما كتاب

گري مأوي و پناهگاهی شيعه كهاین خارج شدن از دین اسلام است یا دعوت به وحدت ادیان؟!. این، خود دليلی است بر

یابد و در خلال گري به مطلوب و آرزوي خود دست میاست براي تمام ادیان و عقاید و صاحب هر افكار و بينشی در شيعه

 تواند سموم خود را براسلام بپاشد.آن می

كند، چگونه ارند و واقعيت آن را تایيد نمیكه مجموع كتابهاي انبياء نزد ائمه است هيچ دليلی نداما ادعاي شيعه مبنی بر این

ي خدا داراي چنين امري نبوده، همانگونه چنين امري ممكن است در حالی كه محمد مصطفی صلی الله عليه و سلم برگزیده

یهود نزد رسول خدا صلی الله عليه و سلم آمدند گفتند در ميان ما زن و مردي با هم »كه در صحيحين و غيره آمده كه 

ها را اند، رسول خدا صلی الله عليه و سلم فرمود: آیا در تورات در مورد رجم چيزي دارید؟ گفتند: بله آنتكب عمل زنا شدهمر

زنيم. عبدالله بن سلام فرمود: دروغ گفتيد، واقعاً در تورات حكم رجم وجود دارد. پس توراتی را كنيم و تازیانه میرسوا می
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ي رجم گذاشت تا دیده نشود، قبل و بعد از آن را قرائت نمود و ها دستش را روي آیهاز آنآوردند و آن را گشودند، یكی 

 ي رجم آنجا است، هر دو گفتند: راست گفتعبدالله بن سلام گفت: دستت را بلند كن، وقتی دستش را بلند كرد دیدند آیه

 [(02«.)]ها را رجم كردنداي محمد! پس رسول خدا فرمان داد آن

 احتمال« ایا در تورات در مورد رجم چيزي دارید؟»ي رسول خدا صلی الله عليه و سلم كه فرمود: گویند: فرمودهمی اهل علم

دارد با وحی خدا فهميده باشد كه حكم رجم در تورات ثابت باشد بنابر شریعت آن.. و احتمال دارد با خبر عبدالله بن سلام 

د( و دیگر افرادي از علماي یهود فهميده باشد، و این احتمال هم دارد كه به )كه قبل از اسلام آوردن از علماي یهود بو

 [(01«.)]ها از خداوند متعال استعلام كرده باشدها سؤال كرده باشد، سپس جهت صحت جواب آنعنوان استعلام از آن

گونه بود كه شيعه است... و اگر آنهاي اند كه نزد او تورات بوده باشد و این ادعا از بدعتاما این احتمال را ذكر نكرده

 كه آن را از علیداد تورات خودشان را بياورند و یا اینكرد و دستور نمیاند تورات خود را آشكار میكتابهاي شيعه ادعا كرده

 كرد.درخواست می

ها به آن یف و تبدیلكنند كتابهاي آسمانی دیگري نيز كه نزد ائمه هستند دست تحرشيعه گمان می كهي دیگر اینمسأله

كنند و فرمود: سهم و راه نيافته، در حالی كه خداوند متعال براي ما بيان فرموده كه كلمات را از جاهاى خود دگرگون مى

ها داده شده بود چون ها یادآوري شده بودند فراموش كردند و نصيبی از كتاب را به این علت به آننصيبی را كه به آن

 وش و ضایع كردند.قسمت دیگر را فرام

وقتی كه امت قرآن از امّی بودن و بی سوادي بيرون آمدند و با تاریخ اهل كتاب آشنا شدند برایشان آشكار شد كه یهود 

اند، بلكه تنها برخی از علما قسمتی از آنچه را كه حفظ كرده را نيافتهاند و دیگر آنتوراتی را كه موسی نوشته از دست داده

اي از تورات و غيرآن است، و توراتی هم كه در دست دارند بيانگر این نكته نوشتند كه آميختهبودند برایشان 

 [(00باشد.)]می

هاي زبور برخی با برخی دیگر در بسياري از الفاظ و معانی تر است، و نسخهها مسأله از تورات هم آشفتهاما در مورد انجيل

بسياري از آن دروغ است و به نام داود عليه السلام جعل  كهفهمد ها بنگرد، میمخالفت دارند و اگر كسی به آن

 [(01اند.)]نموده

ته در هاي صورت گرفما در صدد بررسی وتحقيق و شرح این موضوع نيستيم، بلكه تنها به منظور اشاره به نتایج بررسی

ف حالت زمان نازل شدن باقی نمانده و تحریایم كه بيانگر این است هيچ كتابی بردست گرفته هاي سابق قلم بهمورد كتاب

بدان راه یافته است،. .. اما كتابهاي شيعه مدعی هستند ائمه كتابهاي آسمانی قدیمی را بدون تحریف و تغيير در دست 

ا تگویند بر ائمه واجب بود جهت امر به معروف و نهی از منكر در برابر اهل كتاب قيام كنند دارند... اگر چنين بود كه می

را پنهان بود و آنان آن ها ذكر شدهكردند كه در آن كتاباخباري را اعلام می كهها را به حق برگردانند، و براي اینآن

اند، امثال ظهور و رسالت پيامبر اسلام صلی الله عليه و سلم و واجب بودن پيروي از او كه در آن صورت قسمت عمدة كرده

 شد.ند ونقل این امر مشهور میگشتیهود و نصاري از كفر برمی

هاي آسمانی كجا هستند، در چه مكانی و پيش چه كسی شنود، سؤال كند: این كتابممكن است كسی كه این ادعا را می

ها تكميل كنند؟!. پس چرا با شریعت اسلام را با آن كهها نزد ائمه چيست؟ ایا براي اینشوند؟ هدف از وجود آنیافت می

 كنند؟ي حجت نمیها اقامهكنند و عليه آنهاي یهود وترسایان استدلال نمیف كتابها برتحریآن

اساس و هاي بیها افسانهشود، چون مبناي آن جوابها یافت نمیاي براي آنهایی هستند كه جواب قانع كنندهاین سؤال

كنند جاي تعجب نيست بلكه تعجب این میبدون حقيقت هستند،. .. و این ادعا از قومی كه براي ائمه همه چيز را ادعا 

 ها را باور كند.است كه در دنياي امروز كسی پيدا شود این خرافات وافسانه

گویند: قرارگاه و هاي انبياء و...میهاي آسمانی و ميراثهاي سريّ ومصحفي كتاببراي همين است كه شيعه در مورد همه

ي به آن سراب فریبنده ها پيوسته[( بنابراین پيروان آن01است، )]ها پيش مهدي منتظر موهوم و خيالی محل این

 اند.اي دل بستهاسطوره
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 : دكتر ناصر بن عبدالله بن علی القفاريتاليف

 هاى مذهب شيعه دوازده امامىبه نقل از كتاب: نقد و بررسى اصول و پایه

 مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com 
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 .5/151[(ـ اصول كافی )همراه با شرح جامع مازندرانی(، 1)]

 .5/151[(ـ اصول كافی )همراه با شرح جامع مازندرانی(، 5)]

 .166-08/162[(ـ بحارالانوار، 8)]

 .1/112، [(ـ اصول كافی2)]
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 بيان كذب رافضی در مورد موقف علی رضی الله عنه در غزوه احد

 عده بسيار كمی ابن مطهر الحلى رافضی می گوید: در جنگ احد زمانی كه همه آنها جز علی بن ابی طالب شكست خوردند

از آنها به سوي پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم بازگشتند. اولين آنها عاصم بن ثابت، ابودجانه و سهل بن حنيف بودند و 

عثمان پس از سه روز بازگشت. پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم به او ]علی[ گفت: تو به تنهایی مقاومت كردي. جبرئيل در 

 كرد گفت: صعود می حالی كه به آسمان

 إلاَّ علىلا فتى 

 لا سيف إلاَّ ذوالفقار

ی كند: از علو در این جنگ بيشتر مشركان را به قتل رساند و به وسيله او فتح به دست آمد. قيس بن سعد روایت می

م مردي زیباروي ( ضربه بر من وارد شد كه به وسيله چهارتاي آنها بر روي زمين افتاد18گفت: در جنگ احد )شنيدم كه می

برخورد و خوشبو به سویم آمد و دستم را گرفت و مرا بلند كرد. سپس گفت: به سوي آنها برو و با آنها در راه و خوش

يامبر گوید: به سوي پاطاعت از خداوند و پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم بجنگ كه آن دو از تو راضی و خوشنودند. علی می

سلم رفتم و جریان را براى او تعریف كردم. پرسيد: اي علی! آیا آن مرد را نشناختی؟ گفتم: نه! اما صلی الله عليه و آله و

كسی شبيه دحيه كلبی )یكی از یاران پيامبر ص( بود. پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم فرمود: اي علی خداوند به تو 

 خوشبختی و سعادت دهد. او جبرئيل بود.

شناسد مشخص و مطلب در ميان دروغهاي فراوانی كه جز براي كسی كه اسلام را به خوبی نمی گوئيم: ایندر پاسخ می

 گذشت اطلاع ندارند.دهد كه از آنچه در غزوات میآشكار نيستند. گویی او با این خرافات افرادي را مورد خطاب قرار می

 به دست آمد.گوید: علی در این جنگ اكثر مشركان را كشت و به وسيله او فتح او می

در پاسخ باید گفت: نادانی آفت دروغ است. آیا در این جنگ فتحی به دست آمد؟ قطعاً خير. بلكه در آغاز امر مسلمانان در 

برابر دشمن شكست خوردند و پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم گروهی تيرانداز را مأمور مراقبت از دره ميان كوههاي اُحد 

بود همانجا بمانند و مسلمانان چه پيروز شوند یا شكست بخورند از جاي خود پایين نيایند. زمانيكه  كرده بود و دستور داده

ها را از دست ندهيد. عبدالله بن جبير در آغاز امر مشركان شكست خوردند، برخی از آنان فریاد زدند. دوستان غنيمت

گوش ندادند و دشمن بر آنها عبور كرد. در آن زمان فرمانده  شان آنها را از این كار نهی كرد. اما آنها به سخن اوفرمانده

( مسلمان 22مشركان خالد بن وليد بود. او پشت سر به آنها رسيد. شيطان فریاد زد: محمد كشته شد. در آن روز تقریباً )

 ماند.آله وسلم باقی ن( تن كه ابوبكر و عمر در ميانشان بودند كسی پيرامون پيامبر صلی الله عليه و 10كشته شدند و جز )

ابوسفيان از كوه بالا رفت و گفت: آیا محمد در ميان شماست؟ این حدیث در صحيحين آمده است و لفظ آن در صفحات 

پيشين گذشت. آن روز، امتحان و آزمایش دشواري بود. دشمن با پيروزي بازگشت، پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم 

 ستاد.مسلمانان را براي تعقيب آنها فر

شود آیه زیر درباره آنها نازل شده است كه خداوند متعال فرموده است:}الَّذِینَ اسْتجََابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ منِْ بَعْدِ مَا گفته می

 (.120( {)آل عمران: 120أَصَابَهُمُ الْقَرحُْ لِلَّذِینَ أَحسَْنُوا منِْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيِمٌ )

)و  ;خدا و پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم را، پس از آن همه جراحاتى كه به ایشان رسيد، اجابت كردند آنها كه دعوت»

( براى كسانى از آنها، كه نيكى ;حركت نمودند« حمرار الاسد»هنوز زخمهاى ميدان احد التيام نيافته بود، به سوى ميدان 

 «.كردند و تقوا پيش گرفتند، پاداش بزرگى است

مله این افراد ابوبكر و عمر بودند. عایشه خطاب به ابن زبير گفت: پدرت )زبير( و جدت )ابوبكر( در ميان آنها بودند. در از ج

خواست پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم را به قتل برساند. از آن روز جز تعداد اندكی از مشركان كشته نشدند. دشمن می

رد. كوقاص رضی الله عنه بود او در دفاع از او تيراندازي میار دفاع كرد، سعد بن ابیجمله كسانی كه در آن روز از او بسي

 فرمود: تير بينداز پدر و مادرم به فدایت باد!پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم به او می

 فرمود: پدر و مادرمدر صحيحين از سعد روایت شده است كه گفت: پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم در آن روز به من می
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كرد. از جمله همراهان پيامبر صلی الله شد و تيرش به هدف اصابت میفدایت باد. سعد كسی بود كه دعایش مستجاب می

عليه و آله وسلم در آنجا ابوطلحه انصاري بود كه تيرانداز ماهري بود. همچنين طلحه بن عبيدالله كه خودش را در برابر 

لی كرد قرار داد در نتيجه دستش فلج شد. پيامبر صپيامبر صلی الله عليه و آله وسلم اصابت میضربه مشركان كه به سوي 

 الله عليه و آله وسلم دو زره پوشيده بود و در دفاع از او یک نفر از مسلمانان كشته شد.

بودجانه نویسد: اكردند میمیابن اسحاق در )السيره النبویه( درباره كسانی كه از پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم دفاع 

رضی الله عنه خودش را به عنوان سپر پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم قرار داده بود. در حالی كه بر روي پيامبر صلی الله 

رضی  وقاصكرد. تا اینكه تيرهاي زیادي به او اصابت كرد. سعد بن ابیعليه و آله وسلم خم شده بود تير به او اصابت می

در  گوید: پيامبر صلی الله عليه و آله وسلمكرد. سعد می عنه در دفاع از پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم تيراندازي میالله

حتی تيري را كه نوک نداشت به من « پدر و مادرم فدایت باد تير بينداز!»فرمود: داد و میحالی دیدم كه به من تير می

 فرمود: بينداز!داد و میمی

؟ زیاد بن فروشدی كه مشركان پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم را محاصره كردند، فرمود: آیا كسی جانش را به ما میهنگام

كردند تا سكن یا پسرش عماره به همراه پنج تن از انصار برخاستند و یک یک از پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم دفاع می

فردشان كه زیاد یا عماره بود، با مشركان جنگيد تا اینكه زخمها او را از پا  اینكه همگی كشته شدند، تا اینكه آخرین

 درآورد. سپس گروهی از مسلمانان برگشتند و ایشان را از دست مشركان نجات دادند.

ليه عپيامبر صلی الله عليه و آله وسلم فرمود: او را به من نزدیک كنيد. جسدش را براي ایشان آوردند. رسول خدا صلی الله 

و آله و سلم سر او را روي زانوي مباركش گذاشت. او در حالی از دنيا رفت كه سرش بر روي زانوي رسول خدا صلی الله 

 [.1عليه و آله و سلم بود]

كند كه پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم آنقدر با كمانش تير انداخت تا اینكه گوید: عاصم بن عمر بن قتاده روایت میمی

ست. قتاده بن نعمان آنرا گرفت. و كمان نزد او ماند. تا اینكه تيري به چشم قتاده اصابت كرد، چشمش از حدقه كمان شك

گوید: پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم آن را با دست مباركش هاش افتاد. عاصم بن عمر بن قتاده میدر آمد و بر روي گونه

 هتر از چشم دیگرش بود.در حدقه قرارداد و چشمش خوب شد و این چشم ب

ابوبكر، عمر و علی از جمله كسانی نبودند كه به دفاع از پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم پرداختند. بلكه آنها به جنگيدن به 

 مشركان در قسمتهاي دیگر معركه مشغول بودند، پيشانی مبارک پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم در این جنگ زخمی شد.

( ضربه به من 18علی گفته است: در جنگ اُحد )»گوید: ر این جنگ زخمی نشد. در پاسخ این ادعاي او كه میاما علی د

باید گفت: این سخن دروغ بستن به علی است. این حدیث در «. ( تا از آنها بر روي زمين افتادم1اصابت كرد كه بر اثر )

ست؟ كدام عالم آن را صحيح دانسته است؟ و در كداميک از كتابهاي مشهور نزد علما ذكر نشده است. پس اسناد آن كجا

كتابهایی كه نقل از آنها مورد اعتماد است، روایت شده است؟ بلكه آنكه زخمی شد پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم و 

 بسياري از یاران ایشان بودند.

ه دره رسيد، علی بن ابی طالب خارج شد تا اینكه گوید: زمانی كه پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم به دهانابن اسحاق می

اش را از آب پر كرد و آن را براي رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آورد تا از آن بنوشد. پيامبر از آن بویی را زره

خداوند  خشم»اش پاک كرد و آ نرا روي سرش ریخت و فرمود: استشمام كرد و در نتيجه آن را ننوشيد و خون را از چهره

 «.بر كسانی فزونی باد كه چهره پيامبرش را خونين كردند

 و ادعاي او مبنی بر اینكه عثمان پس از سه روز بازگشت دروغ دیگري است.

 گفت: این سخن او كه گفت: جبرئيل در حال رفتن به آسمان می

 لا فتى إلاَّ على

 فقارلا سيف إلاَّ ذوال

ار شمشير علی نبود. بلكه شمشير ابوجهل بود كه مسلمانان در روز بدر آن را به به اتفاق همه مردم دروغ است. ذوالفق
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اند: پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم در جنگ غنيمت گرفته بودند. امام احمد، ترمذي و ابن ماجه از ابن عباس روایت كرده

فرمود: در خواب در شمشيرم )ذوالفقار(  بدر شمشير ذوالفقار را بر كمرش بست و در جنگ اُحد درباره آن خوابی دید و

ام. آن را به قهرمان سپاه تأویل كردم. شكافی دیدم. آن را به شكاف ميان شما تعبير كردم. دیدم كه قوچی را ردیف كرده

شود. قسم به خدا ام همچون دژي شده است. آن را به مدینه تأویل و تعبير كردم همچنين دیدم گاوي ذبح میدیدم كه زره

 [.0«]یدن گاو در خواب خير استد

 آنچه پيامبر صلی الله عليه و آله وسلم فرموده بود تحقق پيدا كرد.

كنند چنانچه اینگونه یا آنگونه به وسيله این دروغ گفته شده درباره ذوالفقار همانند دروغ برخی از نادانان است كه ادعا می

دانند كه این شد. این امري است كه علما نيک مییک ذراع بلند میكردند، طول آن به اندازه آن به دشمن ضربه وارد می

شد در امر نه براي شمشير علی و نه دیگران هرگز ممكن نيست و چنين چيزي روي نداده است. چنانچه شمشير او بلند می

 داد.جنگ صفين طول آن را افزایش می

 

 .61-1/62[( نگا: مختصر السيرة، ابن هشام، 1)]

 (.88-1/82(، ومختصر السيرة، )151و  82-1/88(، ومسند،)0/616: سنن ابن ماجه، )[( نگا0)]

 به نقل از: 

مختصر منهاج السنة، تاليف: شيخ الإسلام ابو العباس احمد بن تيميه، اختصار : الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان )استاد 

 وي شریف، ترجمه: إسحاق دبيرىد نبتحصيلات عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره(، و مدرس در مسج

  

 www.Islamwebpedia.comسایت دایرة المعارف شبكه اسلامی  مصدر: 
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 سياســت 
 

 غنایم حاصل از مداخله ي نظامی فرانسه در كشور مالی: اورانيوم، طلا، الماس و نفت
 (، روزنامه نگار مستقل فرانسوي Frédéric Courvoisierنوشته: ریدریک كوروازیه )

ون دلار( در طول یک روز هزینه داشته است. هزار یورو )بيش از نيم ميلي 122مشاركت نيروهاي فرانسوي در مالی بالغ بر 

 این هزینه ها با افزایش نيروهاي اعزامی به مالی در حال افزایش نيز می باشد.

 فرانسه در"آنچه مایه ي تعجب است اینكه وزیر دفاع فرانسه، جا ایو لو درایان، از این مداخله ي نظامی بر مبناي آنكه 

البته این یک اصطلاح بی معنا و پوچ است، دفاع می كند. موضوعی كه همچنين در می باشد ، و  "حالت جنگ با تروریسم

 داشته، نيز به خوبی نمایان است. ميليارد دلار خرج 0،122ده سال جنگ اخير در افغانستان كه بيش از 

كشمكش افغانستان نه تنها سودي براي نيروهاي نظامی متحد حاضر در 

بان نيز بوده است. به طوریكه كارشناسان بالاتفاق افغانستان نداشته كه به نفع طال

معتقد هستند كه حكومت دست نشانده ي آمریكا، كرزاي ، بلافاصله بعد از خروج 

 نيروهاي حارجی از افغانستان از هم پاشيده و بعد از آن طالبان بازگشته و تسلط

 كامل بر افغانستان خواهند داشت.

يم داشت كه چرا این مداخله ي نظامی فرانسه در آینده به طور مفصل تر بيان خواه

جز با شكست در جبهه هاي عملياتی به علاوه ي عواقب وخيم دیگر در خاک 

فرانسه مواجه نخواهد شد. اما در این مقاله تنها بر دلایل حقيقی این جنگ تمركز 

 ور فرانسه، آن را درنخواهد یافت.می كنم، چيزي كه حكومت اولاند، رئيس جمه

ه شاهد رشد بسيار زیاد آمار بيكاري است. بنابه گفته ي وزیر كار فرانسه، فرانس

از نيروهاي داراي توان كار می باشد كه نزدیک به سه ميليون نفر را شامل می شود. اما اگر به  %12نسبت بيكاران حدود 

 وجود دارد. نفر بيكار در فرانسه ميليون 5آمارهاي غير رسمی مراجعه شود، خواهيم دید كه بيش از 

ه در آن به را تهيه نموده ك "فرانسه: بيكاران نامرئی"كارگردان سينما، دیوید برنشتاین، به تازگی فيلم مستندي با عنوان 

از شهروندان  %12آمارهایی خيلی بيش از آنچه به صورت رسمی اعلام شده اشاره گشته است. این تعداد در حقيقت 

شود. علاوه بر آن، پيش بينی آمار مشاغل حاكی از افزایش آمار بيكاري در جریان سال فرانسوي قادر به كار را شامل می 

 وده می شود.بيكار به این عده افز 522هزار بيكار دیگر یعنی روزانه  162بوده و نشان می دهد كه  0211

 ر نه ماه ابتداي سالوضعيت اقتصادي فرانسه نشان از یک بحران بزرگ می دهد. به خصوص اگر توجه شود كه فرانسه د

در منطقه ي یورو بدترین وضعيت را داشته )لازم است براي دست یافتن به نتيجه ي نهایی در پایان سال كمی  0210

 صبر كنيم(.

ميليارد یورو، در حالی كه  80,5همچنين توجه به ناتوانی این كشور در ایجاد تعادل مالی و جبران كسري بودجه به ميزان 

 ميليارد یورو سود داشته باشد. 111,2كشور آلمان توانست در همان دوره 

در چنين وضعيت رو به ورشكستگی، بسيار سخت است باور كردن این موضوع كه فرانسه بدونداشتن اهداف اقتصادي 

 معين و مشحص كه در پی تحقق آن ها می باشد، جنگی را عليه مالی راه می اندازد.

 

ان اخير در این كشور بيش ترین معادن طلاي قاره ي آفریقا بواسطه ي اكتشافات فراو * ذخایر طلا در مالی: یک سوم از

 وجود دارند.

بر همگان معلوم است كه كشور مالی از زمان امپراطوري بزرگ مالی داراي ذخایر عظيم طلا بوده است. از زمان عزیمت 
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اش بيش از ده تن طلا وجود داشت! این به خاطر  امپراطور مالی، كانكو موسی، به سفر حج و مكه ي مكرمه كه در قافله

 ز صدها سال پيش در این كشور بود.وجود معادن طلا ا

در جنوب  Kalanaو  Morilaكشور مالی در حال حاضر هفت معدن طلاي در حال بهره برداري دارد، از جمله: معدن هاي 

ی كه به تازگی دوباره شروع به بهره برداري از آن ها در غرب مالی، گذشته از معادن Yatelaو  Sadiola Louloمالی و نيز 

، Kofi. از بين پروژه هاي قدیمی تر در اكتشاف طلا می توان اشاره كرد به: Tabakotoو  Syamaشده است، مانند: 

Kodieran ،Komana Gounkoto ،Banankoroو ،Nampala Kobada. 

 

 آن وجود دارد. اي جستجو و اكتشاف* اورانيوم: دلایل قانع كننده بر

در حال حاضر عمليات اكتشاف اورانيوم توسط شركت هاي مختلف به دنبال نشانه هاي آشكار از وجود ذخایر عظيم 

كيلومتر مربع را اشغال  152كه مساحتی قریب  Faleاورانيوم در مالی، در جریان می باشد. وجود اورانيوم در منطقه ي 

انيوم در تن اور 5222پيش بينی شده است. پيش بينی هاي اوليه به وجود حدود كرده و به سمت شمال گينه كشيده شده، 

 این منطقه دلالت دارند.

كيلومترمربع در جریان می باشد و پروژه  16،612در شمال شرق مالی كه در مساحتی بيش از  "كيدال"همچنين پروژه ي 

( را دربرمی گيرد. علاوه بر این موارد L’Adrar Des Iforasي بزرگی است كه منطقه ي جغرافيایی گسترده اي به نام )

 تن بالغ گردد. 022به  "جاو"تخمين زده می شود كه ذخيره ي اورانيوم در منطقه ي 

 

 * الماس:

كانال  12كشور مالی توانایی بهره برداري از دارایی هاي سنگ الماس خود را دارد: در منطقه ي مسكونی كایس، تعداد 

طعه الماس كوچک استخراج منطقه ي مسكونی سيكاسو )واقع در جنوب مالی(، به تازگی هشت ق الماس كشف شده و در

 شده است.

 این موارد غير از حجم زیادي از سنگ هاي قيمتی و معادن كمياب و آهن و مواد مهم دیگر در مالی است كه هنوز از آن ها

 بهره برداري به عمل نيامده است.

-Djidianي صورت گرفته بيش از دو ميليون تن ذخيره مواد خام معدنی در مناطق كشور مالی بر اساس تخمين ها

Kenieba ،Diamou  وBal  ميليون تن در مالی اعلام می كنند كه در  1,0دارد. همچنين تخمين ها ذخایر بوكسيت را

Kita -Kenieba  وBafing- Makana اطق واقع می باشد. علاوه بر آن نشانه هاي وجود منگنز در منBafing – 

Makana  وTondibi وTassiga .یافت شده است 

 

این موارد جداي از ذخایر محتمل و بسيار زیاد مس، سنگ مرمر، گچ، نمک، سرب و غيره می باشد كه بيش تر آن ها در 

 مناطق شمالی مالی واقع می باشند.

 كنندگان را به خود جلب كرده است: * احتمال وجود ذخایر نفت در مالی در حال حاضر توجه بسياري از استخراج

جستجو و اكتشاف نفت در مالی به دهه ي هفتاد قرن پيش برمی گردد. با افزایش كلی قيمت نفت و گاز، مالی عمليات 

 صادرات نفت را سرعت بخشيده است. جستجو و اكتشاف هاي جدید و نيز امكانات توليد و

مسير مناسب و استراتژیک خوبی براي صادرات نفت و گاز در منطقه ي پيش بينی ها اشاره می كنند كه مالی می تواند 

به بازارهاي  "تاودینی"جنوب صحراي بزرگ به سمت كشورهاي غربی باشد. در كنار این هميشه امكان اتصال بندر 

 با گذشتن از الجزایر وجود دارد. اروپایی

ریكی كه پيش تر عنوان شده مورد توجه قرار گرفته است در حال حاضر بازبينی و بازخوانی اطلاعات زمين شناسی و ژئوفي

 نه در شمال كشور مالی قرار دارد.و تمركز آن بر بنادر مهم پنجگا
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 10سال به  12، دولت آلمان قانونی را براي استخراج نفت اصلاح نمود كه دوره ي اكتشاف از 0226در ژانویه ي سال 

فزایش جاذبه ي احتمال استخراج نفت، حمل و نقل آن و بهره برداري از آن سال افزایش یافت. این قانون جدید به خاطر ا

 ها در مالی می باشد.

 alasr.ws –منبع: سایت العصر 

 

جوامع اسلامی ورسانه هاي كشورهاي  نامه اي از طرف زندانيان اهل سنت خطاب به

 اسلامی

 بسم الله الرحمن الرحيم

جوامع اسلامی ورسانه هاي كشورهاي اسلامی می باشد كه بنده پس از ازاد  ب بهاین نامه از طرف زندانيان اهل سنت خطا

 از زندان مامور به منتشر كردن ان از طرف ایشان شده ام. شدن

بر اهل سنت این  وبخصوص بعداز وقوع انقلابهاي خاورميانه، حكومت رافضی ایران با اعمال فشار طی چند سال اخير

وعقد خود را اشكار ساخته است وبا شكنجه كردن وزندانی  هل سنت رافراهم اورد وكينهكشور موجبات سركوب داعيان ا

پيامبر صلی  داغ بزرگی بر پيكره مظلوم اهل سنت وداعيان حق وحافظان عرض اصحاب واهل بيت كردن جوانان اهل سنت

هل سنت در سوریه خصمانه اش نسبت به ا الله عليه وسلم نهاده است به طوري كه به خاطر شكست سياستهاي

 امده ودرسایه غفلت مطبوعات جهانی به طور سري دست به اعدامهاي گسترده وكشورهاي منطقه در صدد انتقام بر

قران اهل سنت را در زندان قزل حصار  جوانان اهل سنت زده است ودر همين راستا اخيرا شش نفر از داعيان وحافظان

مه هاي تشریفاتی وزارت اطلاعات حكم اعدام عده زیاد دیگري را صادر محك دریک روز به شهادت رساند وهم چنين در

خود را مملوءاز قشر اهل سنت كرده  است وكما كان با دستگيریهاي پی در پی داعيان وجوانان اهل سنت زندانهاي كرده

قرارداده شهررا محلی براي شكنجه وسركوب واعدام مبلغان اهل سنت  است وبخصوص زندانهاي مركزي همچون رجاي

وجلوگيري از اعدامهاي جوانان مبلغان  جمعيت مظلوم وزندانی اهل سنت از تمام نهادهاي اسلامی خواستار كمک است وما

 . زندانيان مذهبی اهل سنت وپایان سركوب وشكنجه هستيم اهل سنت هستيم وهمچنين خواستار ازادي

 

  اي كاش انقلاب نمی كردیم!

نمی شد، به خدا نزدیكتر بودند. و یعنی: انقلاب مردم را از خدا راند و مردم را به سمت نفرتی سنى نيوز: مردم، اگر انقلاب 

ناگزیر از مقدسات و مذهب هدایت كرد و آنچه را كه باقی گذاشت پوسته اي آذین شده به شعارهاي پوک و سطحیِ 

 مذهبی است.

 فده هزار امامزاده ي تازه تأسيس دقت كنيد!ه خوانان و روضه خوانان و پيدا شدنبه هياهوي مداحان و مرثيه 

 IslamTape.Com  سایت نوار اسلام مصدر: 

 IslamTape.Com  سایت نوار اسلام مصدر: 
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براي همچو منی بسيار ناگوار ” اي كاش“گفتن این 

است. اما می گویم براي آنانی كه درپی انقلابند. 

 و رشد از آنكه بی –معتقدم: دگرگونی هاي ناگهانی 

 سرمایه ي هدردهنده – باشند مند بهره جمعی پختگیِ

 جمعيت هم ناگهانی، هاي دگرگونی این. اند ملی هاي

 حاشيه به و آورند درمی پا از را شایستگان و نخبگان

 ضایع را كشور مالی و ملی هاي اندوخته هم و برند، می

 .كنند می

براستی اگر در سال پنجاه و هفت انقلاب نمی كردیم، 

 و نقطه كدام در – شمسی یک و نود سال در –اكنون 

 بودیم؟ ایستاده كجا در

نكرده بودیم، امروز حداقل پنج نيروگاه هسته ايِ پيشرفته در پنج نقطه از كشورمان دایر بود. این نيروگاهها  اگر انقلاب – 1

با آنكه پيمانكارانشان آلمانی ها و ژاپنی ها بودند، علاوه بر تأمين برق، سطح علمی ما را خواه ناخواه ارتقا می بخشودند. و 

 صين ما را، و مرتبتِ جهانیِ اندیشمندان ما را.همچنين سطح مشاغل حرفه اي و علمیِ متخص

اگر انقلاب نشده بود، امروز وزنِ علمیِ دانشگاههاي ما در مقایسه با دانشگاههاي مطرح خاورميانه و حتی شرق آسيا،  – 0

شيراز  هر( واز رتبه و اعتبار قابل اعتنایی برخوردار بود. همچنانكه ميانگين سطح علمی دانشگاههاي تهران و شریف )آریام

 و اصفهان و مشهد و تبریزدر سال پنجاه و شش بسيار فراتر از سطح علمی دانشگاههاي مطرح منطقه بود.

اگر انقلاب نكرده بودیم، امروزه ظهور چند بچندِ شخصيت هاي برجسته و نام آور ایرانی در زمينه هاي علمی و  – 1

ردمان جهان با احترام و تواضع همراه كرده بود. همچنانكه در این فرهنگی و اقتصادي و هنري، نام ایران را در اذهان م

سی و سه سال، ما انقلاب كرده ها، عمدتاً از تربيت شدگان و فراورده هاي علمی و تخصصیِ رژیم گذشته در اغلب زمينه 

 ا نيز تربيت شده در فرهنگها سود برده ایم و بر سر جهانيان منت نهاده و فخر باریده ایم. حتی روحانيان انقلاب كرده ي م

آن دوره بوده اند و از همان فرهنگ بهره ها داشته اند. بهره اي كه در این سالها هرگز نصيب كسی نشد. آزادي را می 

 گویم. با همه ي كمبودهایش در آن دوره. و چيزي كه نيست در این دوره.

ا با عنایت به شتابی كه تا سال پنجاه و هفت گرفته اگر انقلاب سال پنجاه و هفت صورت نمی پذیرفت، سطح صنعتِ م – 1

بود، ایران را در تراز كشورهایی چون كره ي جنوبی، و حتماً برتر از تركيه ي فعلی قرار می داد. در سالهاي پس از انقلاب، 

يست؟ كدام چما غيرمنصفانه كيفيتِ صنعتِ پيشين را بسيار كوفتيم. كه: آن صنعت، صنعت مونتاژ بود. شما بگو اكنون 

صنعت است كه استعدادها را برنياورد و راه هاي ناگشوده را پيش روي نياورد؟ انقلاب اسلامی، مردان و زنان كارآمد خود را 

 از كجا آورد؟ مگر نه این كه همگانشان درس آموخته و كارآزموده ي همان دوران بودند؟

و صنعت پتروشيمی، به یكی از قطب هاي محوريِ جهان  اگر انقلاب نمی شد، امروزه كشور ما در بخش صنعت نفت – 5

تغيير چهره داده بود. تجربه هاي ناشی از قدمت صنعت نفت در ایران، و ظهور صنعت نوپاي پتروشيمی در این اواخر، می 

رار هاي نفتی ق رفت كه ایران را ابتدا در منطقه و بعد در كل دنيا، در تراز یكی از قطب هاي مسلمِ استخراج و توليد فراورده

 دهد.

اگر انقلاب نمی شد صنایع نظامی ما با همه ي وابستگی اش به آمریكا، كيفيت مطلوب تري می داشت. حداقل این كه  – 8

از صنایع كم كيفيت چينی و كره اي )شمالی( برتر بود. با كارشناسانی كه همان صنایع را پشتيبانی می كردند. و با این 

یدكی نيز نمی داشتيم. هم درصنایع نظامی وهم درسایرصنایع. شاید بصورت ظاهر من خيلی بی ترجيح كه: مشكل قطعات 

رگ و بی غيرت شده ام كه وابستگی به حضورخارجيان را نوعی برتري نسبت به وضعيت موجود می دانم. اما كدام 

م استعمارنيست؟ مگر روسها ما را ك استقلال؟ شما بگو استعماریعنی چه؟ این بلایی كه روسها برسرما باریده اند مگرآیا
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دوشيده اند وچيزي دركاسه ي گدایی وبی كياستی ما ننهاده اند؟ در این سالها ما عمدتاً بر بومی سازي تكنولوژي تأكيد 

نش بومی سازي دا“كرده ایم و لابد به توفيقاتی نيز نائل آمده ایم. شما بفرما من چگونه نخندم به این عبارتِ بی نواي 

 ؟”اي هسته

اگر انقلاب نمی كردیم، آبادانی و رفاه عمومی و رونق اقتصادي حتماً بسيار مطلوب تر از امروز بود. به دلایلی كه  – 2
 برشمردم. تجلی سرمایه و كار و علم و فرهنگ و هنر، حتماً به معيشت و امنيت و رفاه و رشد می انجامد.

حوزه ها حتماً از امروز مقبول تر و با آبروتر بودند. چرا كه روحانيت، در اگر انقلاب نمی شد، روحانيان و اساساً نظام  –6
تمام دوره ي پنجاه ساله ي پهلوي، علاوه بر ساماندهی مراتب مذهبی مردم، نقش ناظر منتقدي را داشت كه در سمت 

 نمی اگرانقلاب. كرد می – را روحانيت مراعات مردم تبع به و –مردم قرارگرفته بود و حاكميت باید مراعات همان مردم را 
 وترویج ودروغ، دزدي به آنان وساحتِ. شد نمی آلوده مردم خون به درتاریخ روحانيان دست بار نخستين براي كردیم،

آدمهاي كودن نمی آلود. واین البته خسارت كمی نيست. روحانی وآدم كشی؟ به عكس ها وفيلمهاي  وبرآوردن ریاكاري

 حيان وحسينيان ازدیگرسوي بنگرید!خلخالی ازیكسووچهره ي فلا

انقلاب اگر نشده بود، خدا و اسلام و قرآن، و پيامبران و امامان و كل مقدسات از امروز خواستنی تر و عميق تر و  – 6
دلنشين تر بودند. بهمين خاطر، سطح ایمان و ادب و فرهنگ مردم نيز بسيار فراتر از امروز بود. یعنی مردم، اگر انقلاب 

شد، به خدا نزدیكتر بودند. و یعنی: انقلاب مردم را از خدا راند و مردم را به سمت نفرتی ناگزیر از مقدسات و مذهب نمی 

هدایت كرد و آنچه را كه باقی گذاشت پوسته اي پوک و آذین شده به شعارهاي پوک و سطحیِ مذهبی است. به هياهوي 

 هفده هزار امامزاده ي تازه تأسيس دقت كنيد! مداحان و مرثيه خوانان و روضه خوانان و پيدا شدن

اگر انقلاب نمی شد، رفته رفته در سایه ي فهم وخواست مردم ميزان اقتدار رژیم سلطنتی از یكسوي و ميزان  – 12
وابستگی و سرسپردگی اش به اجانب از سوي دیگر كم رنگتر می شد و حتی به حداقل می رسيد. و قانون و اجراي قانون 

سال مظهریت بيشتري می یافت. درست برخلاف رویه اي كه در این سی و چهار سال باعث شده ما به معبري از سال به 

نقطه ي آغازین یک جامعه ي مدنی نيز ورود نكنيم. در یک قلم به زبونی و خفت نمایندگان مجلس دقيق شوید. كجاست 

 هراسيد؟ و در قلم بعدي به خميرگونگی دستگاه قضا بنگرید!ي كه در زمان رضا شاه به تجلی درآمد و از اقتدار او ن”مدرسّ“

اگر انقلاب نمی شد، جنگی درنمی گرفت و بهترین و صادق ترین و قانع ترین جوانان ما شهيد و مجروح نمی شدند  – 11

ندان می و سالها به اسارت نمی رفتند و امروز صحيح و سالم در كنار ما بودند و همانها شتاب رشد كشورشان را صد چ
 كردند.

اگر انقلاب نشده بود، امروز حجاب بانوان از اعتباربيشتري بهره داشت. چرا كه آزاد بود و اختياري. و حتماً حرمت و  – 10
 احترام فراوان تري نيز داشت. برخلاف امروز كه متأسفانه با خدشه ي اجبارِ حاكميت، آسيب بسيار دیده است.

خداي خوب به ما لبخند بيشتري می زد. و راههاي كشف نشده را پيش پاي ما می گشود.  اگر انقلاب نمی شد، حتماً – 11
برخلاف امروز كه ما او را به خاک انداخته ایم و از جانب او براي خود او و مردم بی پناه و گرفتار این سرزمين تعيين تكليف 

 می كنيم.
قل، بهره ي فراوانی نداشتيم. و با انقلابی غيرضروري، بختِ و اما سخن پایانیِ من: افسوس كه ما انقلابيون، از نعمت ع

مهيا و عنقریبِ خود را تاراندیم. جوري كه هم خود را و سرمایه هاي خود را تباه كردیم، و هم اعتبار خدا و دین خدا را در 

 این ملک فروكاستيم.

 محمد نوري زاد
 دهم بهمن ماه سال نود و یک

 ري زادمنبع: وب سایت رسمی محمد نو

 www.Sunni-News.net  سنی نيوزسایت  مصدر: 
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 قيامت و زندگی پس از مرگ 
 

 مورد استهزاء قرار گرفتن اهل دوزخ از سوي اهل بهشت
 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الدین و اما بعد به الی یوم الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحا

دهند و می خواهند و كافران را ندا میكند. اهل بهشت دشمنان دوزخی بعد از اینكه خداوند اهل بهشت را وارد بهشت می

مْ  رَبُّكمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَوَنَادَى أَصحَْابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قَدْ وَجَدْنَا مَا وعََدَنَا رَبُّنَا حقًَّا فَهَلْ وجََدتُّم مةا وَعدََ»آنها را تنبيه كنند: 

 11الأعراف: « لَى الظَّالِمِينَةُ اللّهِ عَفَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُمْ أنَ لَّعْنَ

زنند كه ما آنچه را پروردگارمان ))پس از استقرار بهشتيان در بهشت، و دوزخيان در دوزخ( بهشتيان دوزخيان را صدا می

 ا هم آنچه راایم(، آیا شمایم )و به نعمت و كرامت خداي خود رسيده)توسّط پيغمبران( به ما وعده داده بود همه را حق یافته

گویند: بلی! )همه را عين اید؟(. میاید )و به عقاب و عذاب خدا گرفتار آمدهپروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافته

ایم. دریغا و فسوسا! در این هنگام، ميان بهشت و دوزخ( ایم و به عقاب هولناک و عذاب دردناكی دچار آمدهحقيقت دیده

 د كه نفرین خدا بر ستمگران باد!(دهان ندا درمیاي در ميانشندادهنده

دادند. امروز )روز قيامت( مؤمنان انتقام می كفار در دنيا با مؤمنان خصومت داشتند و آنان را مورد استهزاء و تمسخر قرار می

نند و كگاه میبرند، به سوي بزهكاران نگيرند. در شرایطی كه مؤمنان در ميان نعمت و فرش هاي ماندگار بهشت بسر می

 نها را به باد استهزاء می گيرند.آ

 رةحِيقٍ مةخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْک إنَِّ الْأَبْراَرَ لَفِی نعَِيمٍ * عَلَى الْأرََائِک ینظُروُنَ * تَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * یسْقَونَْ منِ»

 ا* ومَِزَاجُهُ منِ تَسْنِيمٍ * عَينًا یشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ * إنَِّ الَّذیِنَ أَجْرمَُوا كانُواْ منَِ الَّذِینَ آمَنُو وفَِی ذَلِک فَلْيتَنَافَسِ الْمُتنََافِسوُنَ

مْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ * ومََا أُرسِْلُوا هُیضْحكَونَ * وَإذَِا مَرُّواْ بِهِمْ یتغَاَمَزوُنَ * وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكهِينَ * وَإذَِا رَأوَْ

« یفعَْلُونَلْكفَّارُ ماَ كانُوا عَلَيهِمْ حَافِظِينَ * فَاليْوْمَ الَّذِینَ آمَنُواْ منَِ الْكفَّارِ یضْحكَونَ * علََى الْأرََائِک ینظُروُنَ * هَلْ ثُوِّبَ ا

 . 18 - 00المطففين: 

)به  زنند ون انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر خواهند برد. بر تختهاي مجللّ )بهشتی( تكيه میگمان نيكان در ميا)بی

هایشان نگرند. )هرگاه بدیشان بنگري( خوشی و خرمّی و نشاط نعمت را در چهرهزیبائيها و نعمتهاي بسيار آنجا( می

ه و سربسته است. مُهر و دربند آن از مشک است شود كه دست نخوردخواهی دید. به آنان از شراب زلال و خالصی داده می

دهندگان باید براي به دست آوردن این )چنين شود(. مسابقه)و با دست زدن بدان، بوي عطر مشک در فضا پراكنده می

شراب و سایر نعمتهاي دیگر بهشت( با همدیگر مسابقه بدهند و بر یكدیگر پيشی بگيرند. آميزه آن، تسنيم است. تسنيم 

ا خندیدند و ایشان رنوشند. گناهكاران پيوسته )در دنيا( به مؤمنان میاي است كه مقرّبان )بارگاه یزدان( از آن میهچشم

گذشتند، با اشارات سر و دست و چشم و ابرو، آنان را مورد كردند. و هنگامی كه مؤمنان از كنار ایشان میریشخند می

تند )و گشگشتند، شادمانه باز میهاي خود برمیكه گناهكاران به ميان خانواده دادند. و هنگامیتمسخر و عيبجوئی قرار می

اند و پيروزي مهمّی فراچنگ كردهكردند! انگار با این كارها فتح عظيمیبه استهزاءها و تمسخرهایشان مباهات و افتخار می

اند. و حال این كه ند: اینان قطعاً گمراه و سرگشتهگفتدیدند، میاند!(. و هنگامی كه مؤمنان را )در كوچه و بازار( میآورده

اند )پس به چه حقی، و مطابق كدام منطقی بر آنان بزهكاران براي نگهبانی مؤمنان و پائيدن كردارشان فرستاده نشده بوده

ا و جزاي قيامت است( اند؟!(. لذا امروز )كه روز سزكردهاند و برخوردهاي ناجوانمردانه و سختی با ایشان میگرفتهخُرده می

اي زنند و )به زیبائيها و نعمتهكنند. بر تختهاي مجلّل )بهشتی( تكيه میخندند و ریشخندشان میمؤمنان به كافران می

اده اند، دكردهه میگویند:( آیا به كافران پاداش و سزاي كارهائی كبسيار آنجا، و به حال زار كافران(.)خطاب به دوزخيان می

 .؟(شده است
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آري، به خدا سوگند كفار به كيفر كردار خود رسيدند. پاداش از نوع عمل خواهد بود. مؤمن كه در باغهاي پر از نعمت بهشت 

برد، از آن دوست و همنشين خود كه در دنيا كفر را براي او زیبا جلوه می داد و او را به این اصول گمراه زندگی بسر می

سازد و آنها را براي نگاه كردن به سوي ند و برادرانش درباره این همراه ناهنجار آگاه میكیادآوري میكرد، كننده دعوت می

هاي كند. و در حالی كه عذاب سخت او را می بينند، به نهایت نعمتآن دوست كه قرارگاهش عذاب است، دعوت می

ی كه دوست دنيایيش بدان مبتلاء است، برند كه خداوند چگونه او را از آن حالتخداوند كه بر وي روا داشته است پی می

 شود.و نكوهش متوجه آن همنشين مینجات داده است، سپس با تنبيه 

نَّا تُرَاباً مُصَدِّقِينَ * أَئِذَا مِتْنَا وَكفَأَقْبَلَ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعضٍْ یتسَاَءلُونَ * قَالَ قَائلٌِ مِّنْهُمْ إِنِّی كانَ لِی قَرِینٌ * یقُولُ أئَِنَّک لَمنِْ الْ»

هِ إنِْ كدتة لَتُرْدِینِ * وَلَولَْا نِعْمةَُ رَبِّی وَعِظَامًا أَئِنَّا لمََدِینُونَ * قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ * فَاطَّلعََ فَرَآهُ فِی سَوَاء الْجَحيِمِ * قَالَ تَاللَّ

 - 52ات: الصاف« زُ الْعَظِيمُمَوْتَتنََا الْأُولَى ومََا نَحنُْ بِمُعَذَّبِينَ * إِنَّ هَذاَ لهَُوَ الْفَوْ لَكنتُ منَِ الْمُحضَْرِینَ * أَفمََا نحَْنُ بِمَيتِينَ * إلَِّا

82 

پرسند )كه حال چه احوالی دارند، و در دنيا چه كنند و از یگدیگر می)بعضی )از این افراد مخلص( رو به بعضی دیگرمی

گوید: من همنشينی )در دنيا( داشتم )كه با من درباره دین و قوانين آسمانی نان مییكی از آ دیدند؟!(. كردند و چه میمی

كنند )به این كه بعد از مرگ، زندگی و رستاخيزي، و گفت: آیا تو از زمره كسانی هستی كه باور میكرد(. میمجادله می

استخوان شدیم، آیا ما مورد بازخواست )از ؟ آیا زمانی كه مرُدیم و خاک و حساب و كتابی، و سزا و جزائی در ميان است

وید: آیا گ؟! )سپس آن بهشتی، رو به دوستان بهشتی خود كرده( میبينيمگيریم و سزا و جزا میاعمال و اقوال خود( قرار می

ر و او را د نگرد(شود )و به دوزخ میور میتوانيد نگاهی )به دوزخ( بيندازید و او را بنگرید؟پس آن گاه خودش دیدهشما می

و  اگر نعمت )هدایت گوید: به خدا سوگند! نزدیک بود )با نيرنگ خود( مرا پرت كنی و هلاكم سازي. بيند. میوسط دوزخ می

 ؟! مگرميریمآیا ما دیگر نمی توفيق( پروردگارم )دستگيرم( نبود، من هم )هم اینک( از احضار شدگان )در دوزخ( بودم. 

شویم. این )نعمت و كرامتی كه خدا به )و بعد از آن برانگيخته شدیم( و ما هرگز عذاب داده نمی مرگ نخستينی كه داشتيم

ایم، و رستگاري سترگی است از عقاب و عذاب اخرویی كه ما روا دیده است( واقعاً پيروزي بزرگی است )كه به دست آورده

 باید كار كنند(. ن چيزي، كاركنانترسيدیم(. براي رسيدن به چنيدر دنيا از آن می

 وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.

 وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العاليمن.

 دكتر عمر سليمان اشقر

 ؛ دكتر عمر سليمان اشقر."و دوزخ بهشت"منبع: كتاب 

 

  مَا سَلَكَكمُْ فِی سَقرََ

 دوستش در بين سخنانش به او گفت:

ها اند كه گویی یكی از آنروند و چنان هم آوا شدهري. آیا دیدن این دو مرد كه دوش به دوش هم مینگاه تند و تيزي دا

كند روحش در دستانش بود تا نثار دوست دارد هر آنچه در دلش است براي دیگري بيرون بریزد و آن یكی هم آرزو می

 ي شگفتی نيست؟رفيقش نماید مایه

 مگر این دو نفر كيستند؟ -

 آور نيست؟ها برایت شاديي بين آنپدر و پسر. پدري مهربان و پسري قدرشناس، آیا رابطهیک  -

 www.Islamage.comمصدر: عصر اسلام  
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آري به خدا، مگر پيوندي ارزشمندتر از همدلی و همرنگی كه گواه قدردانی و شكرگزاریست وجود دارد؟ مگر انسان در  -

 اینكه او اجتماعی آفریده شده است؟تواند زندگی كند؟ جز این جهان بدون فاميل و همسایه و همنشين و دوست می

 هاي یكدیگر باور محكمی داري.كنم به ارتباط مردم براساس دلسوزي و احترام متقابل و قبول تواناییاحساس می -

 آري. -

 ها شد؟ها را حفظ نكرد و منكر نيكیاگر شخصی ارزش -

 كند؟مگر هركس اندک حيا و مروتی داشته باشد چنين كاري می -

 تو. آري، -

 ور شود ولی به خود آمد و گفت: چرا؟خشم وجودش را فرا گرفت و خواست به او حمله

 دانی!هاي خداوند را نمیها و بخششچون تو ارزش خوبی -

 چطور؟ -

 مگر خداوند بزرگوار و بخشنده نيست؟ -

 آري. -

 مگر سزاوار سپاسگزاري و قدردانی نيست؟ -

 آري. -

 شد؟شكر از او باید چگونه با -

 اي نرسيد.اندكی تأمل كرد و به فكر فرو رفت ولی به نتيجه

 دانم!نمی -

 خجالت زده سرش را پایين انداخت و گفت: 

 هایش باشم.مرا راهنمایی كن تا شكرگزار نعمت

 توان قدردانی و سپاسگزاري خود را نشان داد:از دو راه می -

عتراف نمایی، نه تنها با زبانت بلكه با بر زمين نهادن پيشانی و خوار از ته دل و اعماق وجودت به لطف و كرم خداوند ا -1

 كردن خود در برابر او.

 ها در راه صحيح طوریكه موجب رضایت خداوند باشد.پاسداري از آن همه بخشش و عطا، و به كار بستن آن -0

ام نماز را ترک نكنم. امّا دوست تا زندهبندم كه هایت راست و دلنشين است، من در حضور تو با خداوند پيمان میگفته -

اي بنویسی تا این نصایح به گوش او هم برسد؟ شاید گرانقدري دارم كه او هم مثل من است آیا حاضري برایش نامه

 اش با خداوند برقرار شود. ارزش این كار از هر چيزي بيشتر است.راهنمایی تو در او اثر گذارد و با انجام نماز رابطه

 روي دیده با عشق و احترام فراوان، و نوشت: به  -

 دوست گرانقدرم

 سلام عليک

سخن زیبایی شنيدم دوست دارم آن را به صورت جملاتی برایت بر روي كاغذ بنویسم و اميدوارم كه همان اثري كه بر من 

 گذاشت در تو نيز داشته باشد.

دانند، اگر به آنان توصيه نمایی فرسا مین را بيهوده و طاقتاند و انجام آي زیادي نماز را ترک كردهدر این زمانه عدهّ

آورند كه لباسشان تمييز و مناسب نماز نيست و اگر به كنند كه كارهاي مهمتري داریم. بعضی هم عُذر میجویی میبهانه

به گناه كرده و اظهار  گویند! گروهی هم اعترافخوانيم. امّا در واقع دروغ میمنزل برگشتيم آن را عوض كرده و نماز می

پرست كفران نعمت كرده و نماز و نمازگزاران ادب و هوياي بیكنند، خداوند بزرگ و مهربان است. در این بين هم عدهّمی

 كنيم!گویند: شنيدیم و عمل نمینامند، و اگر به سوي خدا دعوت شوند میكنند امّا باز هم خود را مسلمان میرا مسخره می

 [. 51 – 16: المدثر] ﴾51 ٰ ورََةِٰ قَس منِ ٰ فَرَّت 52 ٰ تَنفِرَةٰ مُّس ٰ  حُمُر ٰ  كَأَنَّهُم 16 رِضِينَٰ معُ كِرةَِٰ لتَّذٱ عنَِ ٰ ملَهُ فَمَا﴿
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( گورخرانی كه از شير گریخته و 52اي هستند )( انگار آنان گورخران رمنده16چرا باید ایشان از قرآن رویگردان شوند؟ )»

 («.51رميده باشند )

 يم.شود بررسی نمایبرادر بيا به درمان دیدگاه این گونه افراد بپردازیم و دلایلی كه باعث ترک نماز در این اشخاص میاي 

آیا نماز خسارتی است كه انسان باید آن را بپردازد همچنانكه به اجبار باید زیر بار ماليات ناعادلانه برود؟ آیا نماز سبب 

 ندارد تا آن را تلف نماید؟ اتلاف وقت است و انسان وقت اضافی

هاي دیكتاتوري ناچار است آیا نماز قانونی ناخواسته است كه انسان محكوم به پذیرش آن باشد، همانطور كه در حكومت

 بعضی قوانين سياسی را بپذیرد؟

 باشد؟آیا نماز مانع آزادي كامل انسان بوده و در تقابل با آن می

 مختار به ترک یا انجام آن است و هيچ پاداش و تنبيهی در پی ندارد؟آیا نماز حكمی مباح دارد و انسان 

 ي نماز براي انسان چيست؟ واگر ترک شود چه زیانی دارد؟ و آیا ...؟ و چرا ...؟آیا خداوند نيازمند نماز ماست؟ و بهره

رستی برایشان نباشد انسان ها تمایل دارند و اگر پاسخ دشود و نفس و شيطان به آنهاي زیادي در ذهن ایجاد میسؤال

ي فاسد وارد آراید. و ناگاه اندیشهمغلوب شده و مرتكب گناهان خواهد شد و شيطان براي فریب بيشتر ظاهرشان را می

كشانند شود و بالآخره آرزوهاي دور و دراز او را به آتشی دردناک میحاصل سوق داده میذهن شده و فرد به سوي جدال بی

ها را باز كند آن ها داده شود وانسان با درایت و تدبير گرهمتوجه نيست. امّا اگر پاسخ درستی به آنو حتّی خودش هم 

 شوند.ها رنگ باخته و ناپدید میپرسش

 مَا سلََكَكمُْ فِی سَقرََ

 «چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟!

 قَالُوا لَمْ نَکُ منَِ الْمُصلَِّينَ

 نبودیم، ما از نمازگزاران»گویند: می

 وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ المِْسْكِينَ

 كردیم،و اطعام مستمند نمی

 وَكُنَّا نَخُوضُ معََ الْخَائِضِينَ

 و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بودیم،

 وَكُنَّا نكَُذِّبُ بيَِوْمِ الدِّینِ

 كردیم،و همواره روز جزا را انكار می

 الْيَقِينُ أَتَانَا ٰ حَتَّى

 «ی كه مرگ ما فرا رسيد!تا زمان

 از كتاب : چرا نماز ميخوانم نوشته ي : عبالرئوف الحناوي

 

 از نشانه هاي قيامت، سپردن مسئوليت به نااهلان است
 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الدین و اما بعد الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه الی یوم 

هاي مناسب از جمله ضوابط بسيار مهم و ارزشمندي است كه زندگی بشر بدون تن فرد نامناسب در محل و پستگماش

هاي كليدي به افراد كه مسئوليتهایی در تاریخ اسلامیانجامد. روي این حساب مقطعرعایت آن هرگز به صلاح نمی

 www.Tazkerah.net  تذكرهسایت  مصدر: 
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به حساب وشن و طلایی هستند كه در تاریخ امت اسلامیشایسته و با كفایت سپرده شدند از جمله مقاطع و فترات بسيار ر

هاي هاي كليدي و مسئوليتگردد، این است كه پستآیند. بزرگترین مشكلی كه منجر به فساد نظام حيات بشر میمی

دهند و ماشين هاي خود قرار میكفایت سپرده شوند، افرادي كه حيات و زندگی بشر را تابع هوسحساس به افراد بی

هاي شایسته كه قادر به اداره امور به نحو احسن و آورند و انسانمعه را بر اساس منافع شخصی خود به حركت در میجا

 شوند.ار زده میافضل هستند كن

الله صلی الله عليه وسلم خبر داده است كه از جمله علایم قيامت سپردن مسئوليت به افراد ناشایست و نالایق است، رسول

گوید: رسول خدا صلی الله عليه وسلم در مجلسی بحث ي از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده كه میدر صحيح بخار

الله صلی الله عليه وسلم به سخنانش رسد؟ رسولي نشينی وارد شد و سوال كرد: قيامت كی فرا میكردند كه مرد بادیهمی

الله صلی الله عليه وسلم سوالِ بادیه نشين را بودند كه رسولها بر این باور ادامه داد و به سؤال سائل توجه نكرد. بعضی

الله صلی الله عليه وسلم سوال را نشنيده است. وقتی شنيده ولی آنرا ناپسند و بد جلو داده. برخی هم گفتند: رسول

رد جا است؟ آن مالله صلی الله عليه وسلم به سخنانش پایان دادند، فرمودند: كسی كه درباره قيامت سوال كرد، كرسول

الله صلی الله عليه وسلم فرمود: )إذَِا ضُيعَتْ الْأمََانَةُ فَانْتَظرِْ دهاتی گفت: اي پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم من هستم. رسول

( شماره: 12/168الاصول: )السةاعَةَ( جامع الله قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأمَْرُ إِلَى غَيرِ أَهْلِهِ فَانْتظَِرْ السةاعَةَ قَالَ كيفَ إضَِاعَتهَُا یا رسول

(2621.) 

الله صلی الله شوند؟ رسول)هرگاه امانات ضایع شدند، منتظر قيامت باشيد، آن مرد دهاتی گفت: امانات چگونه ضایع می

 رسد(.كفایت سپرده شدند، قيامت فرا میها به افراد بیعليه وسلم فرمودند: هرگاه مسئوليت

 

ت( كه ها به افراد بی كفایداند كه این بيماري )سپردن مسئوليتبيندازد به روشنی میف به تاریخ اسلامیهركس نگاهی ژر

 گير امت اسلامیها است كه دامنالله صلی الله عليه وسلم بدان اشاره شده است یكی از بزرگترین آفتدر سخنان رسول

كفایتی زمام امور امت را در وارد ساخته است. مستبدان بی هاي فراوان اجتماعی را بر پيكر امت اسلامیشده و آسيب

هاي مخالفين را ندارند. در حدیثی از معاویه رضی الله عنه روایت اند كه تاب و توان شنيدن سخنان و دیدگاهدست گرفته

قردة( )در النار تقاحم الالله صلی الله عليه وسلم فرمود: )سيأتی قوم یتكلمون، فلا یرد عليهم، یتقاحمون فی شده كه رسول

گویند كه جواب دادن آنها براي كسی مقدور نخواهد بود. این گونه امت من رهبرانی بعد از من خواهند آمد، سخنانی می

 شوند(. طبرانی در معجم الكبير.یحكام مانند ميمون در دوزخ انداخته م

مانند و ها، از رعایت امور مسلمانان باز میدر لذتبعضی از این حكام بدليل اشتغال و پرداختن به شهوات و غرق شدن 

دارند كه خود بدآنها دهند. قهراً این گروه مردم را به انجام اموري وا میشناسند و تشخيص نمیبرخی دیگر حق را نمی

بن صامت  دةكند. حدیثی در جهت تایيد این مطلب از عباآگاه نيستند. در نتيجه بدعت و منكرات در جامعه گسترش پيدا می

اتَكمْ لِوَقْتِهاَ وَاجْعَلُوا صَلَبشرح زیر روایت شده است: )سَتكَونُ أمَُرَاءُ تَشْغَلهُُمْ أَشيْاءُ یؤَخِّروُنَ الصةلَاةَ عنَْ وَقْتِهاَ فَصَلُّوا الصةلَاةَ 

 (1/025مَعَهُمْ تَطَوُّعًا( جامع الصغير )

 

اندازند )شما كه در وقت اول نماز ند و نماز را از وقت اصلی به تاخير میشوخواهند آمد كه به كارهایی مشغول می)حكامی

 اید( همراه با آنان نماز را با نيت سنت بگذارید(.خود را خوانده

 

 اند چنين آمده است:نرا نقل كردهدر حدیث ام سلمه رضی الله عنها كه امام مسلم و ابوداود آ

 (1/025عَ لم یبرأ( جامع الصغير )نْكروُنَ فَمنَْ عَرَفَ بَرئَِ ومََنْ أَنْكرَ سلَِمَ وَلَكنْ منَْ رَضِی وَتَابَ)سَتكَونُ أمَُرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُ

پسندید، هركس از اعمال زشت )حكام و امرایی خواهند آمد كه برخی از اعمالشان را قبول دارید ولی برخی دیگر را نمی

ت كند، يبرد. اما كسی كه خشنود شده و تبعهركس انكار كند، جان سالم به در میشود و آنها اظهار نارضایی كند، تبرئه می
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 خود را تبرئه نكرده است(

الله صلی الله عليه وسلم روایتی دیگر در مسند امام احمد و معجم طبرانی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده كه رسول

دهند. ها را رواج میاندازند و بدعتنمازها را از وقت خود به تاخير میدر آینده بر شما مسلط خواهند شد كه فرمود: حكامی

الله صلی الله عليه وسلم فرمود: ابن مسعود گفت: اي پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم تكليف ما در آن صورت چيست؟ رسول

 تی بر دیگران ندارد.گونه حق اطاعپرسی كه تكليف تو چيست؟ كسی كه از خداوند نافرمانی كند، هيچاز من می

الله صلی الله عليه وسلم اجازه قيام و شورش را عليه حكام نافرمان صادر نفرموده است، چون كنيم كه رسولمشاهده می

عمل  اسلامشود. البته عدم قيام تا زمانی است كه حكام بر احكام عمومیقيام موجب خونریزي و كشتار مردم بی گناه می

 شرع باشند.كنند و پاي بند ظاهر 

 

الله صلی الله عليه وسلم فرمود: )إنَّها كنند كه رسولدر سنن نسائی، مسند ابن حبان با سند صحيح از عرفجه نقل می

كائنا من كان فاقتلوه، فإن یدَ الله  -أو یرید أن یفرق أمُةَ محمد  -ستكونُ بعدي هَنات وَهنات، فمن رأیتموه فَارقََ الجماعة 

 يطانُ مع من فارق الجماعة یركضُ(شعلى الجماعة، وال

 كند یاها و ترجيحاتی را خواهيد دید. اما شما هركسی را دیدید كه از جماعت مسلمانان خود را جدا می)بعد از من تبعيض

باشد، چون دست خدا همراه را دارد، گردن او را بزنيد. هركس باشد داراي هر پست و مقامیقصد تفریق امت اسلامی

 (.1/025كن هستند(. جامع الصغير )رود كه تفرقه افو شيطان با كسانی راه می جماعت است

 ه وصحبه أجمعين.وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آل

 عوانا أن الحمدلله رب العاليمن.وآخر د

 دكتر عمر سليمان اشقر

 ؛ دكتر عمر سليمان اشقر."مت كبريقيامت صغري و قيا"منبع: كتاب 

 

 ب قبراسباب عذا
 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الدین و اما بعد الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه الی یوم 

توان جهل به خدا، پشت سر گذاستن دستورات و ارتكاب عذاب قبر دو نوع اسباب مفصل و مجمل دارد، اسباب مجمل را می

 كنيم.اند كه ما به برخی از آنها بسنده می[ ولی در مورد اسباب مفصل نصوص فراوانی روایت شده1]منهيات خداوند نام برد

 

 دوري نكردن از پيشاب و سخن چينی -1-0

الله صلی الله عليه وسلم از كنار دو قبر رد شدند كنند كه رسولبخاري و مسلم از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت می

هِ قَالَ انَ لاَ یسْتَتِرُ مِنْ بوَْلِا إِنَّهُماَ لَيعَذَّبَانِ ومََا یعَذَّبَانِ فِی كبِيرٍ أمَةا أحََدُهُماَ فَكانَ یمْشِی بِالنَّمِيمَةِ وَأمَةا الْآخَرُ فَكو فرمودند: )أمََ

 [0عَنْهمَُا مَا لَمْ یيبسََا( ]وَاحِدًا ثُمة قَالَ لعََلَّهُ أنَْ یخَفَّفُ  فَدَعَا بِعسَِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنيَنِ ثُمة غَرسََ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعلََى هَذَا

)صاحبان این دو قبر در حال عذاب هستند، هر چند علت عذاب آنها گناه بزرگی نيست، سپس در ادامه فرمود: یكی سخن 

ي سر سبز درخت خرما را لم شاخهالله صلی الله عليه وسكرد. رسولچين بود و دیگري هنگام قضاي حاجت استتار نمی

ها عذاب شان تخفيف اي از آنها را كاشت و فرمود: به این اميد تا سبز بودن شاخهنصف كرد و روي قبر هركدام شاخه

 یابد(.

 www.Islamage.comمصدر: عصر اسلام  
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كند كه زنی از یهودیان مدینه به خانه من آمد و گفت: عذاب قبر به خاطر امام نسائی از عایشه رضی الله عنها چنين نقل می

گویی. او گفت: چرا، ما یهودیان بدن و لباس نجس ول و پيشاب است. من هم حرف او را نپذیرفتم و گفتم: تو دروغ میب

كنيم. در این موقع كه سر و صداي ما بلند شد و پيامبر صلی الله عليه وسلم هم به سوي نماز شده به ادرار را قطع می

يلَ ئِمَا قَالَتْ فقََالَ صَدَقَتْ فَمَا صلََّى بَعْدَ یومِْئِذٍ صَلَاةً إِلَّا قَالَ فِی دُبُرِ الصةلَاةِ رَبة جِبرِْیلَ ومَِيكارفت، فرمود: )مَا هَذَا فَأَخْبَرتُْهُ بِمی

 [1ارِ وَعَذَابِ الْقَبرِْ ( ]وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِی منِْ حَرِّ النَّ

الله صلی الله عليه وسلم فرمود: او شان تعریف كردم. رسولها براي چيست؟ من هم جریان را براي ای)این همه سر و صدا

بال هر دیدم كه به دنفرماید: بعداز این جریان پيامبر صلی الله عليه وسلم را میگوید. عایشه رضی الله عنها میراست می

 برم.(پناه می و عذاب قبر به تو جهنمفرمود: اي پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل از شدت گرمینمازي می

الله صلی الله عليه وسلم روایت شده كه فرمود: اغلب عذاب قبر بخاطر ادرار و پيشاب است. انس رضی الله عنه از از رسول

 [1كند: )تنََزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإنَِّ عَامةةَ عَذَابِ القَْبْرِ مِنْهُ( ]الله صلی الله عليه وسلم چنين نقل میرسول

 اب است. (ی پيشاب بپرهيزید، چون اغلب عذاب قبر بخاطر پيش)از آلودگ

 

 سرقت از مال غنيمت -1

شود سرقت از بيت المال یا غنيمت مسلمان است. احادیث فراوانی در این مورد از جمله گناهانی كه موجب عذاب قبر می

 كند:ریره رضی الله عنه روایت میروایت شده است، مثلاً ابوه

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلََّمَ إذَِا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلهَُ فَقَالَ النَّاسُ غلَُامًا یقَالُ لهَُ مِدعَْمٌ، بَينمََا مِدْعَمٌ یحُطُّ رَحلًْا لِرسول )فَأَهْدىَ رَجُلٌ

سِی بِيدهِِ إنَِّ الشَّمْلَةَ الَّتِی أَخذََهَا یوْمَ خَيبرََ مِنْ الْمَغَانمِِ لمَْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسََلَّمَ كلَّا وَالَّذيِ نَفْهَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فقََالَ رسول

الَ مَ فَقَالنَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّتُصِبْهَا الْمَقاَسِمُ لَتَشْتعَِلُ عَلَيهِ ناَرًا فَلَمةا سَمعَِ ذَلِک النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاک أوَْ شِرَاكينِ إِلَى 

 [5شِرَاک مِنْ نَارٍ أوَْ شِرَاكانِ مِنْ ناَرٍ( ]

 

خواست سواري پيامبر صلی الله صلی الله عليه وسلم هدیه كرد. وقتی كه غلام میبه رسول« مدعم»را به نام )مردي غلامی

ارک ت برایش مبالله عليه وسلم را جاي بگذارد، مورد اصابت تيري ناشناخته قرار گرفت و جان سپرد. مردم گفتند: بهش

الله صلی الله عليه وسلم فرمود: هرگز! سوگند به خدایی كه جان من در قبضه اوست آتش جهنم را براي خود باشد. رسول

اي را به سرقت برد. وقتی مردم این وعيد سخت را شنيدند ور ساخت، چون در جنگ خيبر قبل از تقسيم غنایم پارچهشعله

ور شدن آتش جهنم پيامبر صلی الله عليه وسلم آمد و گفت: این هم موجب شعله مردي با یک یا دو بند كفش پيش

 د(.شومی

از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت شده كه فرمود: فردي به نام كركره مأمور محافظت از اموال پيامبر صلی الله 

د: او در آتش است. مردم در صدد تحقيق اموال او بر الله صلی الله عليه وسلم فرموعليه وسلم بود، كركره وفات كرد، رسول

 [8آمدند، مشاهده كردند كه عبایی را از غنيمت به سرقت برده است.]

 

 دن قرآن، ارتكاب زنا و ربا خواريدروغ گفتن، رها كر -1-2

حيح اده است، در صشوند به پيامبر صلی الله عليه وسلم نشان دخداوند متعال علل و اسباب متعددي را كه موجب عذاب می

الله صلی الله عليه وسلم بعد از نماز به ما رو كرد و فرمود: بخاري از سمرة بن جندب رضی الله عنه روایت شده كه رسول

لْ رأََى أَحَدٌ مِنْكمْ رؤُْیا قُلنَْا لَا قَالَ  هَ)منَْ رَأىَ مِنْكمْ اللَّيلَةَ رؤُیْا قَالَ فَإنِْ رأََى أَحَدٌ قَصةهَا فَيقُولُ ماَ شاَءَ اللَّهُ فسََأَلنََا یومًْا فَقَالَ

یدٍ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيدهِِ كلُّوبٌ منِْ حَدِلَكنِّی رَأَیتُ اللَّيلةََ رَجُلَينِ أَتيَانِی فَأَخَذَا بِيدِي فأََخْرَجَانِی إِلَى الْأرَضِْ الْمُقَدةسةَِ فَإذَِا رَجُلٌ 

یلْتئَِمُ شِدْقُهُ وَ نْ مُوسَى إِنَّهُ یدْخلُِ ذَلِک الكْلُّوبَ فِی شِدقِْهِ حَتَّى یبْلغَُ قَفَاهُ ثمُة یفْعَلُ بِشِدقِْهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِکقَالَ بَعضُْ أَصْحَابِناَ عَ

وْ لٍ مُضْطَجعٍِ عَلَى قَفاَهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسهِِ بِفِهرٍْ أَهَذَا فَيعُودُ فَيصْنعَُ مِثْلَهُ قلُْتُ مَا هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقنَْا حَتَّى أَتَيناَ عَلَى رَجُ
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 ذاَ حَتَّى یلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كمَا هوَُصَخْرَةٍ فَيشْدخَُ بِهِ رَأْسَهُ فَإذَِا ضَرَبَهُ تَدَهْدهََ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيأْخُذَهُ فَلَا یرْجِعُ إِلَى هَ

قْتَرَبَ وَأَسْفَلُهُ وَاسعٌِ یتَوَقَّدُ تَحْتهَُ نَارًا فَإِذَا افَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبهَُ قُلْتُ منَْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطلََقْناَ إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعلَْاهُ ضَيقٌ 

فِيهَا وَفِيهَا رجِاَلٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقلُْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقنَْا حَتَّى أَتَيناَ عَلَى  ارْتَفَعُوا حَتَّى كادَ أنَْ یخْرُجُوا فإَذَِا خَمَدَتْ رَجَعُوا

هَرِ رَجُلٌ بَينَ یدَیهِ لَى شَطِّ النَّنَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ قَالَ یزِیدُ ووََهْبُ بنُْ جَرِیرٍ عنَْ جَریِرِ بنِْ حَازِمٍ وعََ

 حَيثُ كانَ فَجَعَلَ كلَّمَا جَاءَ لِيخْرجَُ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِی النَّهَرِ فَإِذَا أرََادَ أنَْ یخْرُجَ رمََى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِی فِيهِ فَرَدةهُ

هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى روَْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهاَ شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وفَِی رمََى فِی فِيهِ بِحَجَرٍ فَيرْجعُِ كمَا كانَ فَقُلْتُ مَا 

سنََ ارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْوأََدْخَلَانِی دَ أَصْلِهَا شَيخٌ وصَِبْيانٌ وَإذَِا رَجُلٌ قَرِیبٌ منِْ الشَّجَرَةِ بَينَ یدَیهِ نَارٌ یوقِدُهاَ فَصَعِدَا بِی فِی الشَّجَرَةِ

 الَّذيِ رَأَیتهَُ یشقَُّ شِدْقُهُ فَكذَّابٌ یحَدِّثُمِنْهَا فِيهاَ رِجَالٌ شُيوخٌ وَشبََابٌ قُلْتُ طَوةفْتمَُانِی اللَّيلَةَ فَأخَْبِراَنِی عَمةا رَأَیتُ قَالاَ نَعَمْ أمَةا 

نَامَ عَنْهُ الْآفَاقَ فَيصْنعَُ بِهِ إِلَى یوْمِ الْقيِامَةِ وَالَّذيِ رَأَیتَهُ یشْدخَُ رَأْسُهُ فَرَجلٌُ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَبِالكْذْبَةِ فَتُحْملَُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلغَُ 

ا هُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذيِ رَأَیتَهُ فِی النَّهرَِ آكلُوا الرِّبَبِاللَّيلِ وَلَمْ یعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ یفعَْلُ بِهِ إِلَى یوْمِ القِْيامَةِ وَالَّذيِ رَأَیتَهُ فِی الثَّقْبِ فَ

ى النَّارَ ماَلِک خَازنُِ النَّارِ وَالدةارُ الْأُولَ وَالشَّيخُ فِی أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْراَهيِمُ عَلَيهِ السةلَام وَالصِّبيْانُ حَوْلهَُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذيِ یوقِدُ

فعَْ رَأْسَک فَرَفَعْتُ رَأْسِی فَإِذَا فَوقِْی خَلْتَ داَرُ عَامةةِ الْمُؤمِْنِينَ وَأمَةا هَذِهِ الدةارُ فَداَرُ الشُّهَدَاءِ وَأَناَ جِبْرِیلُ وَهَذَا ميِكائِيلُ فَارْالَّتِی دَ

 [2إِنَّهُ بَقِی لَک عُمرٌُ لَمْ تَستَْكمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكمَلْتَ أَتَيتَ مَنْزِلَک( ]مِثْلُ السةحَابِ قَالاَ ذَاک مَنْزِلُک قلُْتُ دَعَانِی أَدْخُلْ مَنْزِلیِ قَالَا 

الله صلی الله عليه )چه كسی از شما شب گذشته خواب دیده است؟ آنگاه اگر كسی خوابی دیده بود، آن را براي رسول

 كرد.وسلم بيان می

 شما خواب دیده است؟ عرض شد: خير.سی از كرد و فرمود: آیا كروزي طبق معمول از ما سوال می

الله صلی الله عليه وسلم فرمود: لكن من دیشب دو مرد را در خواب دیدم، آن دو مرد نزد من آمدند و دست مرا گرفته رسول

مرا بسوي سر زمين مقدس بردند، دیدم مردي نشسته است و مردي دیگر در حالی كه ایستاده و زنجيرهاي آهنين در 

كرد، این عمل را آورد و در طرف دیگر داخل میبرد و بيرون میهاي آهنين را از دهان مرد نشسته فرو مید، قلابدست دار

داد و از پشت گردن شد بار دیگر قلاب را از آن عبور میداد. اگر یكی از دو فكش درست میهمواره بدون وقفه انجام می

داد. گفتم: ماجرا چيست و این چه گرد و او عمل را دوباره انجام میول باز میآورد، فک پاره شده دوباره به حالت ابيرون می

كسی است؟ آن دو مرد به من گفتند: برویم جلوتر. جلوتر رفتيم و از كنار شخصی گذشتيم كه با پشت روي زمين دراز 

كوبيد، هرگاه آن سنگ می كشيده بود و مرد دیگري بر سر او ایستاده و سنگی در دست داشت و سر مرد خوابيده را با

د. كراش چنان كاري بود كه سر مرد را ریزه ریزه میافتاد و ضربهگشت و دور میخورد به سرعت بر میسنگ به سر او می

 شد كه سر ریزه ریزه شده بهگشت تا آن را دوباره بگيرد، هنوز به سنگ نزدیک نمیمیوقتی مرد زننده به سوي سنگ بر

 كوبيد.با همان سنگ سر او را می گشت، آن مرد بار دیگرحالت اول باز می

ي مانند تنور اشود چه كسی است؟ گفتند: برویم جلوتر. رفتيم و از كنار چالهگفتم: این چيست و آن مرد كه سرش كوفته می

و  آمد مردان میزد. وقتی آتش بالاعبور كردیم، دهانه این چاله تنگ و قعرش بسيار وسيع بود و از عمق آن آتش شعله می

، گرایيدآمدند و نزدیک بود كه از چاله بيرون بيایند و هرگاه شعله به خاموشی میسوختند بالا میزنان لختی كه در آتش می

 گشتند.آنان به عمق چاله بر می

ردي بود و در آن م ها چه كسانی هستند؟ آن دو مرد گفتند: برویم جلوتر. رفتيم تا اینكه از كنار نهري گذشتيم كهگفتم این

زد و او را خواست بيرون بياید با سنگ او را میمرد دیگري كه سنگ در دست داشت در كنار نهر ایستاده بود، هرگاه می

 شد.ز هر دو طرف آن مرد تكرار میگرداند، و این عمل همواره ادوباره باز می

از كنار یک باغ بسيار سر سبز گذر كردیم. در آن باغ گفتم: این چيست؟ به من گفته شد: برویم جلوتر. رفتم تا اینكه 

هاي بسيار بزرگی وجود داشت، زیر آن درختان پيرمرد و كودكی را دیدم، مردي را نزدیک درختی دیدم كه در جلو درخت

دم. در آن خود آتشی را روشن كرده است، آن دو مرد مرا از بالاي درخت به منزلی بردند كه زیباتر از آن را هرگز ندیده بو

ها، پيران، جوانان و كودكان نشسته بودند، بعد از بالاي درخت مرا به منزلی دیگر بردند كه از منزل اولی منزل مردان، خانم



 

حه
صف

2
2
6

 

 پيرمردان و جوانانی نشسته بودند.زیباتر بود، در آن منزل هم 

. در جواب گفتند: آري، مردي كه فكش را گفتم: تمام شب مرا به سير و گشت بردي، اكنون از آنچه كه دیدم مرا آگاه سازید

كردند و به اطراف عالم هاي او را نقل میگفت و شنوندگان دروغكردند، دروغگو است. او دروغ میبا آهن سوراخ می

 ز قيامت به وي انجام خواهد گرفت.رساندند، لذا آنچه كه مشاهده نمودي تا رومی

د كه خداوند قرآن و احكام دینی را به او آموخته بود، ولی او شبها به جاي كفتند، مردي بوو كسی كه سرش را با سنگ می

 شود.ب كه مشاهده كردي گرفتار میكرد و تا روز قيامت به همان عذاخوابيد و روزها بدان عمل نمیقرآن خواندن می

 افراد داخل نهر خون، ربا خواران.كسانی كه در چاه آتش بودند زنا كاران و 

تش آر درخت ابراهيم عليه السلام و كودكانی را كه در كنار او مشاهده كردي، فرزندان او هستند و روشن كننده و پيرمرد زی

 مالک و نگهبانان جهنم بودند.

هم ميكائيل است، حالا بود و من هم جرئيل و این دومیمنزل اول مسكن مؤمنان و منزل دوم از آن شهيدان امت اسلامی

سرم را بلند كردم، بالاي خود را مانند ابرها دیدم. به من گفتند: این منزل تو است. گفتم: پس سرت را بلند كن. وقتی 

اید و هرگاه آن را به پایان برسانی بگذارید تا وارد منزلم شوم. گفتند: هنوز عمر تو باقی است و منزلت را به اتمام نرسانده

 وارد آن خواهی شد(.

 

 بدهكاري و زندانی قبر:

شود، از حضرت سعد بن اطول رضی الله عنه روایت شده كه برادرش دَین موجب ایجاد ضرر و زیان در قبر می بدهكاري و

گوید: خواستم در حالی فوت كرد كه سيصد درهم تركه داشت و زن و فرزند فقير و بی نوائی را به جا گذاشت. سعد می

اقضِْ  عليه وسلم فرمود: )إِنَّ أَخَاک مَحْبُوسٌ بِدیَنِهِ فَاذْهَبْ فَالله صلی اللهي برادرم خرج كنم، رسولتركه را براي خانواده

 عَنْهُ(

 هایش در قبر زندانی است. برو بدهی هاي او را بپرداز.()برادر تو در برابر بدهی

 

مام م تخدا صلی الله عليه وسلهاي برادرم را پرداخت نمودم و برگشتم و عرض كردم، اي رسولگوید: رفتم بدهیسعد می

هایش را پرداخت كردم فقط دو دینار باقی مانده كه زنی مدعی است آنها را به ودیعه به برادرم داده است، ولی دليلی بدهی

 الله صلی الله عليه وسلم فرمود:ندارد. رسول

 )أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ(

 [6گوید(])آنرا هم بپرداز، چون زن راست می

 

هایش محبوس است و در حدیثی دهد كه آن صحابی بخاطر بدهیعليه وسلم در این حدیث خبر میالله صلی الله رسول

ه مَأسُْورٌ بدَِینِ دهد، چنين آمده است: )إِنَّهُدیگر كه ممكن است تفسير این حدیث باشد و مفهوم محبوس بودن را شرح می

 عن الجنةِ (

 است.( )او بخاطر دین و بدهی از وارد شدن به بهشت منع شده

 

اي نماز ميت خواند، وقتی سلام داد، الله صلی الله عليه وسلم بر جنازهو در روایت سمرة بن جندب چنين آمده است: رسول

الله صلی الله عليه وسلم از فرمود: آیا از قبيله فلان كسی ميان شما هست؟ حاضرین سكوت اختيار كردند. )هرگاه رسول

الله صلی الله عليه وسلم سوال را چند بار تكرار فرمود، ولی باز شدند( رسولساكت میكرد، نخست آنها صحابه سوال می

كشيد از گوید: مردي كه ازارش را بر زمين میهم كسی جواب نداد، بالاخره یكی گفت: آري، فلانی حاضر است. راوي می

لی الله عليه وسلم فرمود: چرا در دوبار اول الله صالله صلی الله عليه وسلم آمد، رسولپایين مسجد بلند شد و نزد رسول
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جواب ندادید؟ من جز خير هيچ هدف دیگري نداشتم، خواستم به اطلاع برسانم كه مردي از قبيله شما به خاطر بدهی از 

خواهيد او را نجات دهی دین او را ادا كن و اگر دوست ندارید جریان را براي رفتن به بهشت منع شده است، اگر می

 [.6او را بپردازند]دهد تعریف كن، تا بدهی ده یا هركس دیگري كه به دین او اهتمام میخانوا

 شود:ندگان موجب تعذیب مردگان میگریه بازما

وقتی حضرت عمر رضی الله عنه مورد اصابت خنجر مجوسی قرار گرفت، صهيب رضی الله عنه به عيادت او رفت و شروع 

ر، واي رفيق و همراه. عمر رضی الله عنه فرمود: اي صهيب رضی الله عنه تو بر من كرد به گریه كردن و گفت: واي براد

 [12بكُاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ ( ]الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: )إنَِّ الْمَيتَ لَيعَذَّبُ بِكنيد و حال آنكه رسولگریه می

 شود ()قطعاً ميت به خاطر گریه كردن خویشاوندانش تعذیب می

 

الله صلی الله عليه وسلم چنين فرموده باشد. در صحيح بخاري آمده است عایشه رضی الله عنها منكر این است كه رسول

كه ابن عباس رضی الله عنه بعد از وفات عمر رضی الله عنه دیدگاه او را در مورد این جریان با حضرت عایشه رضی الله 

الله صلی الله عليه نها فرمود: خداوند بر عمر رحم كند. بخدا سوگند رسولعنها در ميان گذاشت، حضرت عایشه رضی الله ع

الله صلی الله عليه وسلم بيند، بلكه رسولوسلم نفرموده است كه مومن بخاطر گریه خویشاوندانش در قبر عذاب می

كافی است به آیه قرآن نگاه  كند، براي رد این دیدگاهفرموده: خداوند به خاطر گریه بازماندگان سزاي كافر را بيشتر می

 16فاطر: « زرَِةٌ وِزْرَ أُخْرىَوَلاَ تَزِرُ وَا»فرماید: كنيم كه می

 كشد()هيچ گناهكاري بار گناه دیگري را به دوش نمی

 

چند تاویل از عایشه رضی الله عنها پيرامون این حدیث نقل شده است، البته علما در كتب صحاح و سنن این تاویلات را 

 [.11اند]دهرد كر

الله صلی الله عليه وسلم این حدیث رابيان فرموده است؟ امام قرطبی ولی دو نكته شایان ذكر است: یكی اینكه آیا رسول

فرماید: منكر شدن حضرت عایشه رضی الله عنها و حكم وي در برابر خطاي راوي یا شنيدن قسمتی از حدیث و می

، چون راویان حدیث جمع فراوانی از اصحاب هستند و همه با جزم و فراموش كردن قسمت دیگر، قابل قبول نيست

دهند، بنا بر این اگر امكان تأویل صحيح و درستی براي حدیث قاطعيت لفظ را به پيامبر صلی الله عليه وسلم نسبت می

 [10توان آنرا رد كرد.]باشد، نمی

بيند، حال آنكه این گریه كردن اعمال دیگران است، نه دوم اینكه: ميت چگونه بخاطر گریه كردن خویشاوندانش عذاب می

 16فاطر: « زرَِةٌ وِزْرَ أُخْرىَولََا تَزِرُ وَا»فرماید: عمل خود ميت؟ و خداوند می

قول النبی صلی الله » اند كه بهترین آنها را امام بخاري تحت عنوان هاي متعددي را بيان كردهبراي این سوال پاسخ علما

وحه گوید: ميت وقتی به نآورده است. امام بخاري می« عذب الميت ببعض ما ینح عليه اذا كان النوح من سنتهعليه وسلم ی

انی باشد، چون شود كه نوحه خواندن در خانواده او مرسوم و خودش مروج نوحه خوخواندن خویشاوندانش دچار عذاب می

 فرماید:خداوند می

 8التحریم: « قُوا أَنفُسكَمْ وأََهْلِيكمْ نَارًا»

 )اي مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر كنار دارید(

 كمْ مسَْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ (فرماید: )كلُّكمْ راَعٍ وَكلُّو پيامبر صلی الله عليه وسلم می

 )همه شما نگهبان و در مقابل خانواده مسئول هستيد (

 

 .باشدكند، هركسی مسئول كردار و گفتار خودش میستدلال میهمانگونه كه عائشه رضی الله عنها به آیه ا

كاء الميت یعاب بب»امام ترمذي نيز تاویل امام بخاري را پذیرفته است، و حدیث حضرت عمر رضی الله عنه را با این الفاظ 
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بر ميت را مكروه  اي از علماء گریه كردنگوید: عدهداند، سپس میروایت كرده و حدیث را حسن و صحيح می« اهله عليه

ث بيند و حدیدانند و بر این باوراند كه ميت بخاطر گریه كردن خویشاوندانش یا بخاطر گریه كردن زندگان عذاب میمی

گوید: تمایل من بر این است كه اگر ميت در زندگی و حيات اند، ابن مبارک میحضرت عمر رضی الله عنه را ترجيح داده

بيند هر چند ه كردن و نوحه خواندن منع كرده باشد، بخاطر گریه كردن اهلش عذاب نمیخود خویشاوندانش را از گری

 [11بازماندگان بر او گریه كنند.]

گویند: بعضی یا اكثر علما بر این باوراند چنين برداشتی فهم و دیدگاه امام قرطبی از حدیث مذكور است، چون ایشان می

بيند كه گریه كردن از سنن مروّجه در خانواده او باشد و یا براي عذاب می كه ميت در صورتی بخاطر گریه نمودن اهلش

گریه كردن توصيه نموده و بدان تاكيد كرده باشد، مثلاً وصيت كند و بگوید: هنگام مرگم به بهترین وجه نوحه سرایی كنيد 

 [11گریبان خود را پاره نماید...]و 

و پاره كردن گریبان از رسوم و عادات مردم دوران جاهليت بوده است،  تردید نوحه خواندن، كوبيدن بر سر و صورتبی

رگش ميان اند كه بعد از مردنشان براي آنها نوحه خوانی شود و خبر مكردهحتی مردم دوران جاهليت همواره توجيه می

 مردم اعلام و پخش گردد.

نابراین در چنين مواردي، دیگر گریه كردن )نوحه شود، بدر مذاهب و اشعار دوران جاهليت به كثرت دیده میچنين رسومی

زندگی او را ادامه اند و راه و روش خواندن( زندگان مستلزم عذاب ميت است، چون توصيه و عادت او را به جا آورده

 [15اند.]داده

ی كردن بستگفرماید: تعذیب ميت به نوع گریه لازم است به تعبير و الفاظ امام بخاري در صحيحش توجه شود، كه می

 كردن صورت و پاره كردن لباس و داد وي محدود به حزن و اشک ریختن دور از زخمیاي، چون گریهدارد نه هر نوع گریه

الله صلی الله عليه وسلم نصوص فراوانی وجود شود، در سنت رسولفغان، مشكلی ندارد و صاحبش تعذیب و مؤاخذه نمی

 ند.نمایكه این مطلب را تأیيد میدارد 

علامه ابن تيميه نيز پيرامون این مسئله سخن گفته و دیدگاه امام بخاري، قرطبی، ابن عبدالبر و همه پيروان آنها را در مورد 

فرماید: گروهی از متقدمين و متاخرین فهم حدیث مذكور نقد و تضعيف كرده است، امام بعد از ذكر نصوص حدیث می

ند و بر این باورند كه این گونه روایات از باب مجازات انسان به جرم دیگران است ا)سلف و خلف( این احادیث را رد كرده

 16فاطر: « زرَِةٌ وِزْرَ أُخْرىَوَلَا تَزِرُ وَا»باشد: و معارض با آیه ذیل می

رضی الله  اند، برخی مانند عائشههاي متفاوتی را پيمودهفرماید: بزرگان در دفع تعارض مذكور دیدگاه و راهابن تيميه می

اند و گروه دیگر مانند مزنی و غيره با پيش كشيدن مقوله وصيت و عنها و شافعی و دیگران راویان احادیث را تخطئه كرده

 سازند.دهند و مشكل را بر طرف میسفارش ميت به بازماندگان مسئله را خاتمه می

 كنند و جرم ميت را ترک نهی از منكر و عادتمل میبخشی دیگر از علما مانند ابو بركات حدیث را بر عادت بازماندگان ح

 پندارند.ناشایست بازماندگان می

توانند مشكل را بر طرف سازند. امام در رد دیدگاه اهل تأویل ها ضعيف هستند و نمیولی تمام این مواضع و دیدگاه

ندش عبدالله و ابو موسی اشعري و گوید: احادیث صحيح و واضح با راویانی چون عمر بن خطاب رضی الله عنه و فرزمی

توان با چنين تاویلات ضعيفی رد نمود، حضرت عایشه در بسياري موارد دیگر چنين موقفهایی را به ميان غيره را نمی

نيست چون با تفكر و آورد و با اجتهاد و حكم بر باطل بودن معنی احادیث آنها را رد كرده است، ولی روش ایشان علمیمی

 [18با نسيان یا اشتباه رد كرد.] توانشود كه نصوص صریح و صحيح روایت شده از ثقات را نمیضوع روشن میتدبر در مو

فرماید: عایشه رضی الله عنها با رد كردن حدیث دچار همان مشكلی شيخ الاسلام ابن تيميه در ادامه سخنانش می

كند و آنرا صحيح و روایت شده از پيامبر صلی الله ل میشود كه از آن فرار كرده است، چون حدیث را با لفظی دیگر نقمی

داند در حالی كه همان لفظ هم مشكل حدیث حضرت عمر را در خود جایی داده است، اگر تأویل عائشه را عليه وسلم می

حضرت  ثشود چه تفاوتی دارد با حدیبپذیریم و قبول كنيم كه ميت كافر بر اثر گریه بازماندگان دچار عذاب بيشتري می



 

حه
صف

2
2
9

 

شود، اگر مسئله را در ازدیاد عذاب بپذیریم چرا در ایجاد فرماید: ميت توسط گریه اهل و عيالش دچار عذاب میعمر كه می

وید: گكند و میاي دیگر تأویل میحدیث را به گونه« مختلف الحدیث»عذاب رد كنيم؟ به همين دليل است كه شافعی در 

 بيند.ی كه او در قبر عذاب میكنند، در حالفرماید: آنها بر او گریه میمی بهترین لفظ حدیث این روایت است كه

شود كه انسان بخاطر گویند: از حدیث مذكور این اصل برداشت میكند كه میامام ابن تيميه دیدگاه آن گروه را هم رد می

كنند كه هر حمل كردند و گمان میفرماید: آن عده كه حدیث مذكور را بر معنی ظاگناه دیگران مجازات شود، امام می

دهد یا حكم كنند كه خداوند هرچه اراده كند انجام میحدیث از باب مجازات انسان به گناه غير است و چنين برداشت می

بودن اولاد كافران هستند، شوند و در نهایت قایل به جهنمینماید و اعتقاد دارند كه انسان به گناه دیگران مجازات میمی

كند كه چنين چيزي در مورد اولاد كافران درست دهد و ثابت میپدرانشان كافر است. امام این مسئله را توضيح میچون 

دهد و بچه ها را در قيامت مورد امتحان قرار ها را سزا مینيست و بویی از حقيقت نبرده است، چون خداوند تنها نافرمان

دارد، پيامبر صلی الله عليه وسلم نفرمود كه ميت معاقب است، بلكه  فرماید: تعذیب با عقاب تفاوتدهد، سپس میمی

عقاب نيست، پيامبر صلی شود، چون عذاب از عقوبت عام تر است، عذاب درد و ألم است و هر درد و ألمیفرمود: تعذیب می

 ست(اي از عذاب اابِ( )سفر قطعهفرماید: )السةفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَالله عليه وسلم می

یعنی سفر درد و ألم است نه اینكه عقاب و سزا، چون عقاب و سزا در برابر اعمال است، انسان برخی مواقع با شنيدن 

شود، چنين تعذیبی در مقابل اعمال نيست، بنابراین ميت با ها معذب میبرخی صداها و كشيدن بوها و خوردن نوعی از غذا

 .گریه آنها معذب است نه اینكه معاقب باشد

 

شود، بدین دهد، همانگونه كه دیدن و شنيدن چيزهایی موجب عذابشان میبعضی از سخنان، ميت را در قبر عذاب می

بينند، همانگونه كه احادیث فرماید: با ارتكاب معاصی در گورستان مردگان عذاب میسبب است كه قاضی ابو یعلی می

شود و او را ناراحت این است كه گریه موجب عذاب ميت میاند، پس معنی حدیث فراوانی در این مورد روایت شده

 [12گردد.]وجب عقاب و سزاي او میكند، نه اینكه ممی

اند، در نهایت دقت و این برداشت كه شيخ ابن تيميه آن را اختيار نموده است و بعضی روایات نيز در تایيد آن وارد شده

 ظرافت است.

وید: عبدالله بن رواحه از هوش رفت و خواهرش عمره بر وي گریه كرد و گفت: واي گكند و مینعمان بن بشير روایت می

شمرد، وقتی عبدالله به هوش آمد، گفت: چيزي در مورد من نگفتی مگر واي چنان، صفات برادرش را بر میجبلا، واي چنين، 

 [16اهرش بر وي گریه نكرد.]رد، خوگوید، تو چنين و چنان هستی؟! وقتی عبدالله فوت كاینكه گفتند: راست می

الله صلی الله عليه وسلم فرمود: )مَا منِْ حتی چنين مطلبی به صراحت در حدیث ابوموسی اشعري وارد شده است كه رسول

 أَهكَذَا كنْتَ( نِ یلْهَزَانِهِمَيتٍ یمُوتُ فَيقُومُ باَكيهِ فَيقُولُ وَا جَبَلَاهْ وَا سيَدَاهْ أوَْ نَحْوَ ذَلِک إلَِّا وُكلَ بِهِ ملََكا

د و او شون)هركس بميرد و دیگري بر وي گریه كند و بگوید: اي سيدم، اي چنين و اي چنان، دو فرشته بر وي گماشته می

 گویند: آیا تو همين طور بودي؟ (دهند و به او میرا تكان می

داند و حدیث نعمان بن حيح می[ و حاكم آنرا ص16گوید: حدیث حسن و غریب است]ترمذي حدیث را روایت كرده و می

 [02داند.]بشير را شاهد آن می

 

شایان ذكر است كه بيان شود، عذاب هر ميتی بنا به گریه بازماندگان لازم نيست، چون گاهی حكم سبب بخاطر وجود 

رواح و ها توان دفع زیان اصوات مهيب و اشود، همانگونه كه ابن تيميه فرمود: بعضی از انسانمعارض برداشته می

فرماید: سبب و علت عذاب در احادیث هاي خبيثه را دارند. شيخ در ادامه سخنان خود و در تایيد مطلب فوق میصورت

تواند توبه مقبوله، یا كند، این گونه مانع میاما گاهی موجب آن بخاطر وجود موانع تحقق پيدا نمیشود، وعيد ذكر می

اید: فرمشده توسط شفاعت مقبول، یا فضل و رحمت الهی باشد. امام در پایان میهاي محو كننده و یا گناهان عفو نيكی
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 [01شود.]ن موجب كفاره گناهان میعذاب داخل قبر توسط گریه بازماندگا

 وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.

 وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العاليمن.

 

 دكتر عمر سليمان اشقر

 ؛ دكتر عمر سليمان اشقر."ت كبريقيامت صغري و قيام"كتاب  منبع:

 

 .0/12[. لوامع الانوار البهية. 1]

 [. كتاب الجنائز.0]

 .11/182[. نسائی در سننش حدیث را نقل كرده است، جامع الاصول 1]

داده است. ارواء الغليل  حدیث را نقل كرده است. و روایت را به دار قطنی نسبت« ارواء الغليل» [. آلبانی در كتاب 1]

 .062. شماره 1/111

 (.0/121[. متفق عليه، مشكاة المصابيح: )5]

 .0/120[. مشكاة المصابيح 8]

 (.1/051[. بخاري: متاب الجنائز. فتح الباري )2]

 .15الجنائز صفحه گوید: این حدیث را ابن ماجه آورده است و احكام[. شيخ ناصرالدین آلبانی می6]

( و 08، 0/05( و حاكم)0/011( و نسائی )0/61فرماید: ابو داود )می 15ص « احكام الجنائز » نی در [. آلبا6]

اند، برخی ( حدیث را نقل كرده02، 11، 5/11و امام احمد ) 660و (  661( و طيالسی در مسندش شماره )8/1/28بيهقی)

اند. همانگونه كه حاكم و ذهبی هم در سند داخل نموده از آنها حدیث را از شعبی از سمرة و گروه دیگر سمعان بن مشنج را

اند: بنا به سند اول بر اساس شرط شيخين صحيح است و بنا به سند دوم تنها صحيح است نه بر اساس شرط گفته

 اند بيان فرموده است.شيخين، آلبانی در آن كتاب كسانی كه روایات و زیادات را ذكر كرده

 ( نگاه كنيد.11/60(. مسلم هم حدیث را نقل كرده است، به جامع الاصول )1/151فتح الباري)[. بخاري كتاب جنائز، 12]

 ( مراجعه شود.1/150[. بمنظور آگاهی از این تاویلات به فتح الباري )11]

 (.1/151[. فتح الباري: )10]

 (.1/118[. سنن ترمذي: )11]

 (.120)[. تذكرة القرطبی: 11]

 .120الاثير:[. جامع الاصول لابن 15]

 (.01/122[. مجموع الفتاوي: )18]

 . (121)/08[. مجموع الفتاوي: 12]

 [. بخاري كتاب المغازي.16]

 (628( شماره )1/108« )جنائز» [. ترمذي كتاب 16]

 (628، شماره 0/112[. تلخيص الحبير ابن حجر )02]

 (.1/125[ مجموع الفتاوي: )01]

  

 www.Islamage.comمصدر: عصر اسلام  
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 به سوي نــور 
 

 پانصد نفر مسلمان می شونددر كشورهاي شرق آسيا سالانه 
 بسم الله الرحمن الرحيم

مهندسی كه براي كار به لویانگ یكی از شهرهاي چين روزي چهار ساعت زیر گرماي شدید  "ویوي زینال"به گفته ي 

جا رمضان در این خورشيد كار می كند، به غير از افراد محلی این رقم شامل كسانی با مليت هاي مختلف می باشد كه ماه

 وزه می گرفتند.ر

ماه رمضان را مرتب روزه گرفته و تحت شرایط سخت كاري براي غذا و نوشيدنی  "راس ویليام كلارک"به غير از آن آقاي 

از در صف نایستاد. او همراه پانصد و چهل و سه هزار نفر مسلمان در این ماه مبارک روزه بود. آنها سيزده ساعت در روز 

 ند.خوردن و آشاميدن محروم بود

آقاي كلارک كه چهل و هشت ساله اهل نيوزیلند می باشد، بيست و سه سال است كه در اینجا زندگی می كند و امسال به 

دین اسلام مشرف شده است. یكی از تازه مسلمانان كه در سنگاپور زندگی می كند اعلام داشت؛ در اینجا سالانه پانصد 

 .تاليایی، فرانسوي و سویسی هستندهندي، سنگاپوري، كره اي، ژاپنی، اینفر به دین اسلام مشرف می شوند. آنها شامل 

این تعداد در مقایسه با بيست سال پيش می باشد، امسال دومين سال است كه آقاي كلارک روزه می گيرد. وي می گوید: 

انی كار بسنجم. ابتدا كار آسسال گذشته با آنكه مسلمان نبودم اما روزه گرفتم زیرا می خواستم توانایی خود را براي این "

مم هست كه مرا مص نبود، تشنگی زیادي بر من غالب می شد. امسال خيلی بهتر بودم، حالا پشتوانه ي من ایمان محكمی

 ."تر ساخته است

او قبل از مسلمان شدن مدت شانزده سال به بودیسم اعتقاد داشت و هميشه دلش می خواست درمورد دین اسلام بياموزد 

دا كردن ترجمه ي انگليسی قرآن برایش سخت بود. سپس وي با خانم مسلمانی كه در مجاورت محل كارش اما پي

نزدیک به انجمن اسلامی سنگاپور زندگی می كرد. بنابراین وي را با خود  "هاي رود"كار می كرد آشنا شد. او در  "لویانگ"

 ج كردند.ن شد، و سپس با هم ازدوابه آنجا برد. ده ماه بعد، او مسلما

 پایان

 ترجمه: مسعود

 

 گفتگو با یک بانوي تازه مسلمان
 بسم الله الرحمن الرحيم

این گفتگو توسط یكی از سایت هاي گفتگوي بانوان با یک بانوي تازه مسلمان انجام گرفته و بيان می دارد كه او چگونه 

 و را به دین اسلام علاقمند نمود؟چيزي احتی قبل از مسلمان شدن حجاب را برگزیده است، چگونه اسلام آورده و چه 

 ریق الاسلام به انجام رسيده است:این گفتكو توسط بخش بانوان سایت ط

كه مادر یک پسر یک بيست و پنج ساله می باشد، گفتگویی انجام دادیم. وي در كشور دانمارک  "دایم استيجرنيلز"با خانم 

 ر جستجوي خویش شش دین متفاوت را تجربه كرده است.زندگی می كند و اصالتاً لهستانی است. او در مسي

در چه  یافتيد وبخش بانوان: خانم دایم، آیا والدین تو وظيفه ي پرورش تو را به عهده داشتند؟ بر مبناي كدام دین تربيت 

 محيطی بزرگ شدید؟

 www.Mohtadeen.comمصدر: سایت مهتدین  
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دند. مادرم من را بر اساس مذهب دایم: پدر و مادرم هر دو كاتوليک بودند. ـن ها وقتی كه من سه ساله بودم از هم جدا ش

 ا یک مرد پروتستانی ازدواج نمود.سال سن داشتم او ب 10كاتوليک بزرگ كرد، تا آنكه وقتی 

سالگی من را مجبور می كردند به كليسا بروم. من به هيچ وجه باوري به درستی مذهب كاتوليک نداشتم  16آن ها تا سن 

اي جوانی من بر همين از كلاس هاي مذهبی اخراج شدم. بيش تر روزه "تباه!اش"و در واقع به سبب پيش كشيدن سؤالات 

 منوال گذشت.

زمانی كه در كليسا بودم نيز همين حالت پيش آمد. موضوع ناراحت كننده این بود كه من در اصل یک بی دین بودم. حتی 

زي از انستند چيرؤیاي مقدس هستند( نتوبيش تر مسيحيان )كه برخی از آن ها ادعا می كردند قادر به پيشگویی و داراي 

 موضوع را بفهمند!

متوجه شدم آنچه از فرد براي مسيحی بودن انتظار دارند این است كه كلمات مناسب را بگوید و بتواند هميشه اقتباسی از 

 ر حقيقی، اصلاً موضوع مهمی نبود.انجيل را بيان دارد. اما ایمان و باو

سال نخست به راستی عالی بود. با همه ي اعضاي خانواده ام )به جز پدرم كه هميشه  زندگی خانوادگی من در دوازده

 هست( ارتباط خوب و نزدیكی داشتم.مست بود و 

سال داشتم، با او ازدواج كرد در طول مدت ازدواج شان از لحاظ مادي و معنوي از او بهره  10مردي كه مادرم وقتی من 

من هم بهره كشی می كرد اما من تلافی آن را درآوردم براي همين دیگر ادامه نداد. یک كشی می كرد. او از لحاظ مادي از 

د، كرسال داشتم در حالی كه مقدار بسيار زیادي مواد مخدر مصرف كرده بود از من سوءاستفاده ي جنسی  11بار هم وقتی 

 تا آنكه آن جا را ترک كردم.

سالگی رسيدم و این قطع ارتباط به انتخاب خودم بود.  16داشتم تا آنكه به سالگی خبري از او ن 10اما درباره ي پدرم، از 

سال سن داشتم  00تا  16چون علاقه نداشتم وقتم را با كسی بگذرانم كه شراب را بر دخترش ترجيح می دهد. وقتی 

شرب خمر به من دروغ می سعی كردم ارتباط با او را بهبود بخشم، اما توفيري نداشت، چرا كه او در مورد دست كشيدن از 

 رفيق شرابخواري خود نگاه می كرد.گفت و به من به عنوان 

 سلمان شدن تجربه نمودي چه بودند؟سایت طریق الاسلام: ادیانی كه پيش از م

سالگی به الویكا )دینی با سرشت بشري، شرک آميز و  11تا  10دایم: با كاتوليک آغاز كردم، اما باوري به ان نداشتم. از 

ت پرستی كه دنباله ي برخی ادیان قبل از مسيحيت در غرب و اروپا است. خداي اصلی در بين آنان خداي مادر است و ب

 جنبل بهره می گيرد( می پرداختم. این آئين از سحر گياهان و برخی جادو و

و جادو روي  سالگی به سمت بت پرستی و شرک رفتم. به انجام سحر 12الی  11ليكن احساس آرامش نداشتم و در 

به  دن آنآوردم. نمی گویم كه جادوي سياه بود سا سفيد، چرا كه باور داشتم سحر و جادو خنثی است و منفی و مثبت بو

 نيت خود فرد برمی گردد.

شدم )سيلما یک نوع دین فلسفی است كه  "سيلما"آن هم خوشایند من نبود و چنان بود كه به مدت چند ماه وارد جرگه ي 

كه شناخت و به جاي آوردن علاقه ي حقيقی فرد هدف اصلی و وظيفه ي هر آفریده اي است(. این آئين نيز من را  باور دارد

و شرک به مدت یک سال روي آورده و این شيوه نيز راضيم نساخت و به  "شيطان پرستی"قانع نساخت. چنان شد كه به 

 لام روي نموده و مسلمان شدم.ه اسسالگی ب 01دین یونانی گرایش یافته و بعد از آن و در 

به عضویت بخش بانوان سایت درآمدید. باور كنيد  0221ژانویه ي  16بخش بانوان طریق الاسلام: شما در تاریخ 

را ارسال كردید شوكه شدند، در آن  "ساحت حجاب"نوامبر موضوعی با عنوان  11مسئولان سایت وقتی شما در تاریخ 

 نوشته بودید:

 مسيحی نيستم. ولی حجاب می پوشم. م، ارتدكس، یهودي ومن مسلمان نيست"

 يب و غریب روبرو می شوم؟آیا با نگاه هاي عج

 بلی...
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 موضوع من را آزار دهد؟ آیا اجازه می دهم این

 "خير...

تعجب ما براي آن بود كه، همانطور كه در موضوع ارسالی شما آمده بود، شما ارتدكس، یعودي و مسيحی نبودید، ولی 

ب می پوشيدید! اگر مسيحی بودید و حجاب داشتيد، حرفی نبود و موضوع پذیرفتنی می شد، چرا كه راهب هاي حجا

 ند. شما چرا چنين تصميمی گرفتيد؟مسيحی موي خود را می پوشان

دایم: من براي آن تصميم به پوشيدن حجاب گرفتم، چون مشتاق بودم بدانم قضيه چگونه است. می خواستم خودم تجربه 

نم، براي آنكه من اصالتاً لهستانی بوده و به پوشيدن روسري مخصوص لباس بابشوكی )كه بيشتر زنان خانواده ي ما می ك

پوشند( عادت كردم. با این وجود می دانستم كه حجاب چيز متفاوتی است، چرا كه چيزي بيش از پوشيدن سر بوده و یک 

را بپوشم. اما قبل از آن با برخی زنان مسلمان در شبكه ي ایمان  نوع سمبل كامل پوشش است. براي همين؛ فكر كردم آن

Belief Net ریحه دار شدن احساس و به طور خصوصی صحبت كردم تا اطمينان یابم كه این كار باعث نارضایتی و ج

 كسی نمی شود.

 دم.این پوشش در برابر همه ظاهر شبه یک فروشگاه اسلامی رفته و یک عباء و مقنعه خریده و با 

بواسطه ي این پوشش احساس آزادي به تمام معنی می كردم! دوست داشتم گه براي اولين بار جسم و بدنم تنها ازآن 

 ر اساس آن من را ارزش گذاري كند.خودم بود و كسی نمی توانست به بدن و جسم من نگاه كرده و ب

همچنين شگفت انگيز بود كه وقتی حجاب می از اینكه می دیدم چقدر احساس آرامش و راحتی یافته ام متعجب بودم. 

 تم بر درونيات تمركز داشته باشم.پوشيدم، ذهن و فكر من آرام و فارغ از رسيدگی به جسم و مادیان شده و می توانس

همچنين براي نخستين بار در زندگی خود احساس متمایز بودن می كردم. احساس می كردم جسم و بدن من چيز 

 ود من و شوهرم، مانند یک گنجينه.راي خمتمایزي است، تنها ب

از آن موقع تاكنون هرگز بدون حجاب بيرون نرفته ام. اینكه كه خواهران مسلمان به من اطلاع دادند بهتر است موقع 

پوشيدن حجاب مطابق شيوه ي اسلامی رفتار كنم )تا بقيه رفتارهاي غيرمسلمان من را به حساب اسلام نگذارند(، سرآغاز 

 و رفتارهاي مورد قبول آن گردید. تلاش من براي آموختن دین اسلامتوجه و 

 اسلام مورد پسند می داند یافتم. خود را در توافق و همسویی زیادي با تعاليم دین اسلام و آنچه دین

د بر شبخش بانوان: باور كنيد وقتی گفتيد كه بر آئين اغریقی )یونانی( هستيد، بين مسئولان سایت بحث و مجادله پيدا 

سر اینكه آیا به شما اجازه ي طرح نظراتتان در سایت داده شود یا خير و الحمدلله، خداوند ما را هدایت كرد كه این اجازه و 

 اي شما را در سایت بيش تر كردیم.فرصت را بدهيم. البته پس از آنكه مراقبت از گفته ه

 اعضائ یا مدیر سایت روبرو شدید؟ ی از جانب هر یک ازپرسش ما این است: آیا وقتی مسلمان نبودید با رفتار متفاوت

دایم: خير اصلاً رفتار متفاوتی را ندیدم. متوجه شدم كه هرگاه مطالبی بيان می كردم كه )عمداً( با دین اسلام مخالف بود، 

 یران سایت مطلب را تصحيح می كرد.خواهران بلافاصله آن را تصحيح می كردند یا یكی از مد

 حالت را در مواردي مشاهده كردم. ت بسيار ممنون هستم و ایناز این باب

هرگز و در هيچ زمينه اي نخواستم چيزي بگویم یا كاري را انجام دهم كه عليه دین اسلام باشد یا براي خواهران مسلمان 

رهاي من فرق داشته ایجاد مشكل نماید. مادرم من را بر اساس احترام به باورهاي مردن تربيت كرده بود؛ حتی اگر با باو

باشند و بر این اساس پرورش داداه بود كه سعی كنم هرگز برخلاف باورهاي كسانی كه بدان معتقد می باشند كاري نكنم 

ر حراف دهمچنين تلاش نمایم با پيروان اعتقادات گوناگون هماهنگ شده و از آنان بياموزم و كاملاً از رفتاري كه باعث ان

 م.عقاید آنان شود بپرهيز

 با دیده ي تحقير به من می نگرد. هرگز احساس نكردم كسی با من به خوبی رفتار نكرده یا

بخش خواهران: در این اواخر متوجه شده بودیم كه زمانی كه عضو سایت شدي در اظهار نظرها علاقه اي به آشنایی با 

مان باشی. آیا این برداشت درست است؟ دین اسلام بروز نمی دادي و احساس می كردیم می خواهی در ميان بانوان مسل
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تهيه ي غذا و آشپزي می  چرا در هفته هاي نخست یا ماه هاي اول در بخش هاي دینی به طرح مسائلی مانند دستور

 پرداختی؟

دایم: بلی... می خواستم همراه زنان مسلمانی باشم كه براي آنان نهایت احترام را قائل بودم. می دانستم كه وقتی در یک 

 یی كه شایسته نبود كشيده نمی شد.ایت با زنان مسلمان باشم، به عنوان یک زن متاهل، گفتگوها به جاهاس

علاوه بر آن می دانستم وقتی با زنان مسلمان هستم آن ها به شيوه ي نامطلوب با من برخورد نمی كنند و كسی سعی نمی 

 را به من بفروشد. "اسلام"ین كند د

زیادي با خواهران مسلمان سایت فرق داشتم، هميشه احساس می كردم نزد آنان مقبوليتی دارم علی رغم آنكه به ميزان 

 نين احساسی را تجربه نكرده بودم.كه پيش تر چ

احساس می كردم كه خواهران مسلمان افراد مناسبی براي آموختن دین اسلام و پاسخ دادن به سؤالات من هستند. می 

نمی نوشند، دنبال لعب و لهو نيستند و به بحث و گفتگو درباره ي مردها نمی پردازند.  خواستم با كسانی باشم كه شراب

 ر بخش خواهران سایت مشاهده كردم.من چنين حالتی را د

متوجه شدم در حالی كه از لحاظ عقيده با هم تفاوت داریم، در بسياري از مسائل همسو می باشيم و دریافتم كه در مسير 

 ان می توانند با هم حركت نمایند.مان و غيرمسلمرسيدن به حقيقت مسل

دليل اینكه وارد بحث دینی نمی شدم این بود كه من چيز زیادي درباره ي اسلام نمی دانستم و دوست نداشتم درباره ي 

دین خودم صحبت نمایم. می ترسيدم اگر درباره ي دین یونانی درسایت حرف بزنم، شاید به طور عمد باعث ایجاد شک 

ی دین ببهه در بين برخی تازه مسلمانان شوم، یا آنكه خواهران پایبند به دین گمان كنند كه من قصد تبليغ و بازاریاو ش

 اغریقی )یونانی( را دارم.

ایر سدیدم كه بهتر است از مسائل دینی دوري كنم و تنها به این اندازه وارد بحث شوم كه من بر دین یونانی هستم )یا 

 تر داشتم(.دین هایی كه پيش 

دليل اصلی طرح مطالب مرتبط با دستورهاي آشپزي این بود كه من دوست دارم آشپزي همه ي كشورهاي جهان را یاد 

 د.بگيرم و متوجه شدم كه بسياري از خواهران در این زمينه ي مورد علاقه ي من با من مشاركت می كنن

در مسير اسلام آن ها برنمی آید، اما حداقل می توانم  نتيجه گرفتم كه كار چندانی از دست من در كمک به خواهران

 انه ي آشپزي آن ها را پر تر كنم!كتابخ

 اكتبر مطالب زیر را نوشتيد: 01خ بخش خواهران: در تاری

من دیگر بر دین اغریقی نيستم... آن روز از خواب بيدار شده و به نيایش صبحگاهی پرداختم... اما نمی توانستم این كار "

جام دهم. همانجا نشسته و با خود درباره ي هدف از انجام این كار اندیشيدم؛ از آن جایی كه الهه ي مورد پرستش را ان

 "م كه با او ارتباطی داشته باشم.حضور نداشت و دیگر احساس نمی كرد

ت. چه داده اسفكر می كنم كه دلایل دیگري هم وجود داشته باشد كه چنين حسی داشته باشی، این موضوع یک شبه رخ ن

 آن مرحله به دین اسلام فكر كنيد؟چيزي باعث شده این احساس را داشته باشيد؟ چه چيزي موجب گردید كه در 

دایم: برخی اوقات احساس می كردم كه ارتباط یا اتصالی بين من و الهه ي یونانی وجود ندارد. به نيایش هاي خود می 

ان احساس پوچی می كردم. حس می كردم كه در مسير هدایت نيستم، پرداختم، قربانی پيش كش می كردم، اما همچن

پاسخی براي سؤالاتم نيست و عشق یا حمایتی نمی بينم. می دیدم كه تمام دعاها و مناجات من در برابر گوش هاي 

 س هستم.ناشنوا و صامت باقی مانده تنها و بی ك

ي پيروي از دین یونانی )اغریقی( باشد. بنابراین تلاش هایم در آغاز گمان داشتم كه علت این حالت تلاش ناكافی من برا

را در نيایش و قربانی كردن دو چندان كردم. اما این كارها نيز سودي نداشت. پس از آن نشسته و عميقاً به اندیشه 

چنين  ها دليل اینكهپرداختم، به این برداشت رسيدم كه دليل آن باقی نماندن اعتقاد به این الهه ها در درونم می باشد و تن

 ن الهه ها در حقيقت وجود ندارند.باوري در من وجود ندارد این است كه اصلاً ای
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به دین اسلام فكر كردم، چرا كه می دیدم با این دین بسيار همسو می باشم. اما طبيعت سركش من و افكار مهجوري كه 

 يت دین اسلام اعتراف نمایم.حقان در رابطه با یكتاپرستی در سر داشتم مانع آن می شد كه به

بخش خواهران: سبحان الله... من را به یاد این آیات قرآن كریم انداختيد: }یا أیها الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 

[، یعنی: )اي مسلمانان قبول كنيد 01دعاكم لما یحييكم واعلموا أن الله یحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تُحشرون{ ]انفال 

خواندن خدا و رسول را چون بخواند شما را براي آنكه زنده سازد شما را و بدانيد كه خدا حائل می شود در ميان انسان و 

 به سوي او برانگيخته خواهيد شد.(دل او و بدانيد كه 

 ن را بيافزاید.از خداوند می خواهيم كه ایمان ما

 ود؟ه سوي دین اسلام جذب كرد چه بآخرین چيزي كه شما را ب

. در آن لحظه اشک از "الله"دایم: زمانی كه به پسرم غذا می دادم، به سمت آسمان نگاه كرد و با صداي واضحی گفت: 

را  سبحانه و تعالی "الله"چشمانم سرازیر شد. در آن زمان و همانجا به یقين دانستم كه اگر پسر كوچک من كه هرگز نام 

سبحانه و تعالی را بر زبان می آورد، پس به حقيقت الله وجود دارد و رحيم  "الله"از كسی نشنيده، به آسمان نگریسته و نام 

و پرمهر است. خداوند با این كار این پيام را به من می دهد كه دست از سرشت سركش خویش برداشته و بلافاصله اقرار 

 به خداوند متعال باور دارم.كنم كه 

ه براي پرسيدن از شما در این دیدار آماده كرده ایم، موضوع اسلام نياوردن بخش خواهران: خانم دایم، از جمله مواردي ك

شوهرتان و حكم اسلام در این زمينه می باشد. اما روزي كه می خواستم پرسش هاي مصاحبه را برایت ارسال كنم، از 

 تاد؟!! این موضوع چگونه اتفاق افدیدن خبر بيان شهادتين توسط همسرتان غافلگير شدم! الله اكبر

دایم: او را ترغيب كردم كه سایت هاي اسلامی را بررسی كند و به او اطلاع دادم كه من درباره ي دین اسلام چيزهایی می 

دانم. همچنين یک جلد ترجمه ي انگليسی قرآن كریم به دست آود و آن را مطالعه نمود. هر چه مطالعه می كرد و قرآن را 

 د می شد.بيش از پيش به آن علاقمنمی خواند 

در دعاهایم به بارگاه خداوند متعال اصرار می كردم كه قضا و مقدر من چنان باشد كه با این مرد كه با من با محبت و 

 سلام هدایت فرماید.احترام رفتار می كند بمانم، در دعاهایم الحاح می كردم كه او را به سوي ا

ان دارد، چون به راستی قانع شده كه خداوند متعال حق است سپس همسرم به من اطلاع داد كه می خواهد شهادتين را بي

 يحی است كه باید در آن گام نهاد.و اسلام همان راه درست و صح

 مدت شما براي سال هاي آتی چيست؟ بخش خواهران: برنامه هاي كوتاه مدت و بلند

 ینی به ميزان بيشتر و افزودن آن.دایم: آموختن مسائل د

 ی توانيد براي اسلام انجام دهيد؟ان، شما و همسرتان چه كاري مبخش خواهران: به نظرت

دایم: باور دارم كه ما تا زمانی كه دانش دینی كافی نداشته باشيم كار زیادي از دستمان برنمی آید. تا رسيدن به آن مرحله، 

 به دست خداوند متعال است. همه چيز

زیادي براي اسلام انجام داده اید: داستان مسلمان شدن خود را  بخش خواهران: به نظر ما شما تا همين حالا هم كارهاي

بازگو كرده اید، به شوهرتان در بازگشت به دین اسلام كمک كرده اید، حجاب پوشيده اید و یک بانوي مهذب و نجيب در 

 يقت شما به اسلام خدمت كرده اید.رفتار و طرز تفكرتان می باشيد! در حق

، داراي مهارت زیادي می باشيد. از خداوند می خواهيم كه بيش تر و بيشتر بياموزید و علم و شما در حاليكه جوان هستيد

 خدمت به این دین به كار بگيرید. مهارت خود را در راه

دین اسلام در حقيقت تعداد مسلمانان در این جهان آن اندازه اهميت ندارد كه تعداد مسلمانان عامل و پایبندي كه به 

 مهم است.خدمت می كنند 

 سایت طریق الاسلام -گليسیمنبع: بخش خواهران، ان

 پایان
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 ترجمه: مسعود

 

 شدن همسر فوتباليست تركيهمحجبه

 بسم الله الرحمن الرحيم

هاكان شوكور كاپيتان سابق تيم ملی فوتبال تركيه كه در حال حاضر نماینده حزب حاكم عدالت و توسعه از شهر استانبول 

 و از این انتخاب همسرش راضی است.خود محجبه شده و البته ا "بِيدا "، گفت كه همسرش  در مجلس تركيه است

به گزارش خبرگزاري ها، شوكور كه اخيرا به واسطه ایفاي نقش هایی چون مربيگري فوتبال ، مفسر ورزشی در یک كانال 

ي در تركيه است، گفت كه از اینكه تلویزیونی تركيه و همزمان ایفاي نمایندگی مجلس مورد انتقاد برخی محافل خبر

 نتخاب كرده است بسيار خشنود است.همسرش آزادانه زندگی محجبه را ا

فرزند است. اخيرا پس از اینكه وي و  1سال است كه ازدواج كرده و از همسرش صاحب  15ساله  11هاكان شوكور 

 جكيه نوشته اند كه وي پس از سفر حمحجبه شده است و رسانه هاي تر "بيدا شوكور "همسرش به سفر حج رفتند 

 تصميم به محجبه شدن گرفته است.

برخی رسانه ها نيز مساله سياست را برجسته می كنند و می گویند شوكور نيز همچون دیگر اعضا و سياستمداران عضو 

 می دهد همسري محجبه داشته باشد. حزب عدالت و توسعه ترجيح

 گالاتاسراي تركيه بازي می كرد . در تيم  0222ي تركيه بود كه تا سال شوكور یكی از معروفترین فوتباليست ها

سعه به ( از شهر استانبول به عنوان نماینده حزب اسلامگراي عدالت و تو0211وي در انتخابات سال گذشته ميلادي )

 پارلمان راه یافت.

 پایان

 

 شوند گسترش اسلام در اروپا، هر سال پنجاه هزار نفر در اروپا مسلمان می
منشی بی. بی. سی نيوز، اطلاعات جالبی درمورد  "جک اسميت"اخيراً در مصاحبه اي با  "نيویورک رپ نيوز"به گزارش 

، هر سال حدود پنجاه هزار نفر 0221، از سال "اسميت"گسترش چشمگير اسلام در اروپا به دست آورده است. به گفته ي 

لام در اروپا امروزه دومين مذهب بعد از مسيحت در این قاره می باشد. او اروپایی به دین اسلام مشرف می شوند. دین اس

ار زیاد ان در این نواحی بسيحتی پيشنهاد تأسيس یک دانشگاه اسلامی در بریتانيا را داد با توجه به اینكه تعداد مسلمان

 است.

ل به موضوعی سياسی شده است. سرعتی كه اسلام با آن در غرب در حال رشد می باشد براي پژوهشگران ادیان تبدی

روي آوردن به اسلام بعد از یازده سپتامبر از رشد غير قابل تصوري برخوردار بوده است. بيشتر محققان معتقدند كه 

فرسایش سریع دین و ارزش هاي فرهنگی جامعه ي غربی مردم را به سمت دین اسلام می كشد كه ساختار خانوادگی و 

 سته و منسجم تر عرضه می نماید.يواجتماعی را فراگيرتر، پ

، صدها مسجد جدید در غرب و اروپا تأسيس شده و هم اكنون صداي اذان "پریستژ تایم"بر اساس گزارش اخير مجله ي 

 www.Mohtadeen.comمصدر: سایت مهتدین  
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در اكثریت شهرها روزي پنج مرتبه به گوش می رسد. یک مسجد بزرگ در روم مبلغ هنگفت سه كرور را براي زمينی كه 

 ائه داده است.محلی اهدا كرده ار دولت

، رئيس كمسيون اقليت مسلمانان اروپا، جمعيت مسلمانان اروپا حدود بيست و یک "محمود صدیق سعيد"به نظر دكتر 

مليون نفر تخمين زده شده است. با رشد جمعيت مسلمانان در اروپا، تعداد مساجد و مراكز اسلامی نيز به سرعت رو به 

يزده مسجد در بریتانيا وجود داشت در حالی كه این تعداد به بالاي شش صد ، تنها س1681افزایش می باشد. در سال 

 مركز اسلامی در كشور رسيده است. مسجد و هزار و چهار صد

كشور فرانسه با جمعيتی بالغ بر شش صد هزار نفر مسلمان، هزار و سيصد مسجد و مركز اسلامی دارد. همچنين مسلمانان 

بيست و چهار ساعته برخوردار هستند. مسلمانان كشور ایتاليا حدود صد هزار نفر می باشد  فرانسه از كانال رادیوي اسلامی

 و در مقابل چهار صد و پنجاه مسجد و مركز اسلامی دارد.

 

، از هر چهار نفر اروپایی یک نفر مسلمان 0202محقق دانشگاه سن دیاگو، تا سال  "جان واكس"طبق پژوهش هاي 

بيشترین جمعيت مسلمان در اروپا را به خود اختصاص داده است. گرچه این كشور رسماً بی دین خواهد شد. آلبانيایی ها 

می باشد ولی امروزه بيشتر آلبانيایی ها مسلمان هستند. به دنبال آلبانيا، بوسنی هرزه گوین نيز بيشترین جمعيت مسلمان را 

 و نيم مليون نفر می باشد.در خود جاي داده است كه بالغ بر یک 

 پایان

 ترجمه: مسعود

 شهردار سابق شهر دایموند بار به دین اسلام مشرف شد

 بسم الله الرحمن الرحيم

، در در یک مركز تعليمات اسلامی در لوس آنجلس طی مراسمی به 0220شهردار سابق شهر دایموند بارسی و یک جولاي 

شهادت می دهم كه هيچ خدایی به غير از "سلمان شد. دین اسلام روي آورد. خانم الين عزیز انصاري با اعلام شهادتين م

 ."ن پيامبر او می باشدالله لایق پرستش نيست و محمد صلی الله عليه وسلم آخری

در یک همایش در مركز اسلامی حدود صد و پنجاه نفر مسلمان دور هم جمع شده بودند، پس از نماز مغرب، در لحظه اي 

رد. مدیر مركز اسلامی دكتر احمد سكر، به مهمانان خوش آمد گفته و مسلمان شدن به یاد ماندنی شهادتين را اعلام ك

 گفت. خانم الين را به وي تبریک

خانم الين عزیز انصاري ازدواج مسرت بخشی با دكتر عزیز انصاري داشته است، ایشان طی سی و چهار سال گذشته 

مسلمان تربيت شده اند. خانم انصاري مدت طولانی را به فيزیک دان مشهوري بوده اند. آنها سه فرزند دارند كه همه 

خدمت در مركز اسلامی و حمایت از تازه مسلمانان پرداخته است و ارزش فراوانی براي جامعه ي مسلمين دارد. این 

 باشد. میهمسر عماد عابد  مراسم با اعلام شهادتين چند نفر دیگر از جمله خانم جينا عابد به پایان رسيد. وي نيز ده سال

 پایان
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 ترجمه: مسعود

 

 دانشجوي زیست شناسی كانادایی به دین اسلام گروید
 بسم الله الرحمن الرحيم

استيون بایرس، دانشجوي سال چهارم زیست شناسی، اخيراً نتایج مطلوبی از مطالعات خود به دست آورده است. اما 

د. بایرس درمورد اسلام به تحقيق و مطالعه پرداخت، مطالعات وي فقط مختص به فيزیک و زیست شناسی محدود نمی شو

 ع عقيده اي را باید دنبال نماید.دینی كه اخراً به آن روي آورد. تا پنج سال پيش وي برایش مشخص نبود كه چه نو

 نمن هميشه ای"او یک مسيحی بود، اما احساسی كه وي نسبت به دین خود داشت كم كم باعث شد تا آن را كنار بگذارد. 

سؤال را داشتم كه چرا خدا این كار را با من، خانواده و دوستانم كرد؟ اصلاً هيچ احساسی درمورد آن نداشتم. از دست 

 چيزهاي زیادي در زندگی خيلی عصبانی بودم.

 

 یافتن آرامش

واجه ه با آن مبهار سال گذشته، وي توسط چند تا از دوستانش ترغيب شد تا درباره ي اسلام چيزهایی یاد بگيرد. چيزي ك

شد سيستم عقيدتی بود كه به نظر افكار منطقی وي انتخاب كاملی بود. بنابراین در فصل تابستان بایرس شهادتين را 

 ."درواقع معنی آن در قلب شما استشما فقط یک بار آن كلمات را بر زبان می آورید، اما "اعلام نمود. 

سلام متمایل می شوند این است كه در زندگيشان كمبودهایی دارند كه عبدالله حمزه می گوید؛ دليلی كه مردم به سوي ا

است و همچنين نماینده ي انجمن اسلامی شهر  "نيوبرانسویک"می خواهند آنها را رفع نمایند. وي استاد دانشگاه 

ش را درون خود می باشد. اسلام به مردم یادآوري می كند كه لازم است از دنياي مادیات دور شده و آرام "فردیریكتون"

ی ا شده و فوراً به آرامش مبيابند. زیرا اسلام به شما می گوید كه باید روزي پنج مرتبه نماز بخوانيد بنابراین از خود جد

 رسيد.

آرامش یک انگاره ي جدایی ناپذیر از پيام اسلام است. پيامی كه داراي دو قسمت می باشد، اول اینكه مسلمان باید 

سيدن ر تنها روش رسيدن به آرامش بيرونی"ود و این تسليم آرامش را به دنبال دارد. حمزه می گوید: تسليم امر خداوند ش

 ."به آرامش درونی می باشد

درست مانند یک تكه زغال كه وقتی روشن نيست كاملاً سياه است، اما وقتی روشن می باشد سياهی و تاریكی آن ناپدید 

 .د، دقيقاً مثل منبعی از روشناییمی شو

براي بایرس این تازه شروع كار است. ولی او می گوید كه تطابق پيدا كردن با این دین آسان و ساده می باشد فقط به 

خاطر اینكه احساس می كند ارزش هاي بنيادین آرامش، نيكوكاري و خوب بودن قبلاً جزئی از خصلت وي بوده است. 

 كه در عربی آن را فطرت می ناميم.لد می شوید اسلام چيزي است كه هميشه همراه تو است و با آن متو

 پایان
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 پزشک آلمانی كه پاسخ سؤالاتش را در قرآن یافت
 بسم الله الرحمن الرحيم

 تعداد آلمانی هایی كه به دین اسلام روي آورده اند برخلاف تصورات غلط درمورد اسلام از سوي رسانه هاي عمومی در
 ر شده اند.عرض یک سال چهار براب

كه یک پزشک است همراه همسرش دو سال و نيم قبل به دین اسلام مشرف شدند. از آن موقع به بعد آنها  "كاي لوهر"
گذاشتند. آنها براي نماز جمعه مرتب به مسجدي در فرانسه می  "كاترین عایشه لوهر"و  "كاي علی رشيد"نام خود را 

 زه مسلمانان آلمانی در كنار هم نماز می خوانند.روند، جایی كه مراكشی، فلسطينی و دیگر تا
 گوشه و كنار هر مسجدي می بينيد. لوهر می گوید كه این روزها مسلمانان اصيل آلمانی را در

به زودي كتابی درمورد زندگی مسلمانان در آلمان كه در دست چاپ است منتشر می شود و خاطرات این دكتر آلمانی نيز در 
. مطالعه این پدیده نورانی كه به نظر می رسد تصویر شگفت آوري از اسلام در آلمان به جاي می آن به تثبيت می رسد

، حدود 0225تا  0221ماند، جایی كه این مذهب اغلب با نام تروریسم و ارعابگري پيوند خورده است. در ميان سال هاي 
ن توسط وزارت امور داخلی صورت گرفته و به وسيله چهار هزار نفر آلمانی مسلمان شده اند. این كتاب كه سرمایه گذاري آ

طول یک  ي سازمان انجمن اسلامی مسلمان آلمان به اجرا درآمده است، اعلام می دارد كه تعداد این تازه مسلمانان در
 سال چهار برابر شده است.

آنها كه اكثریت زن هستند با مردان تا سه سال گذشته هر سال تعداد زیادي از این تازه مسلمانان دوباره ازدواج كرده اند. 
مسلمان ازدواج می كنند. به گفته ي محمد سليم عبدالله از آرشيو اسلامی، امروزه شمار تازه مسلمانان رو به افزایش است 

آنها این كار را با ميل شخصی خودشان انجام می دهند. همچنين اضافه نمود كه هنوز هم این تازه مسلمانان اغلب زن بوده 
 نيز در ميان آنها دیده می شود. "كاي لوهر"همچنين تعداد زیادي از فارغ التحصيلان دانشگاهی از طبقه ي متوسط مانند و 

لوهر به عنوان یک مسيحی كه غسل تعميد داده شده، در دانشگاه تحصيل نموده و سپس مطب باز می كند. وي درآمد 
ر دو به این تتيجه رسيدند كه در زندگيشان چيزي كم دارند. لوهر می خوبی داشته و با كاترین ازدواج نمود. به هر حال ه

. او "وقتی كه بيماران حاد كه از سوي دیگر مراكز درمانی فرستاده می شدند، گاهی از بهبودي آنها نا اميد می شدم"گوید: 
 يچ پاسخی براي سؤالات خود نيافت.ادیانی چون مسيحيت و بودیسم را امتحان كرد، اما ه

 "تفاوت باشندردم می خواند مم"
مسلمان شدن لوهر به نظر نمونه ي خوبی می آید. بعضی از تازه مسلمانانی كه قبلاً مسيحی بودند هنوز هم شک و 

تردیدهایی درمورد دینشان دارند. محمد هرزونگ امام مسجد برلين كه با تازه مسلمانان در مسجد خود صحبت نموده، می 
ال پنجاه نفر به دین اسلام مشرف می شدند اما هم اكنون این رقم دو برابر شده است. به ندرت ده سال قبل هر س"گوید: 

 ."ن نداشتند تغيير مذهب می دادندكسانی كه به خدا ایما
، جامعه شناس دین، درمورد تغيير دهندگان مذهب در آمریكا و آلمان تحقيق كرده است. وي می گوید: "مونيكا ولراب سار"
می  ردمحران شخصی، اغلب نخستين محركی است كه باعث تحقيق و جستجو در ادیان دیگر می شود زیرا مغلبه بر ب"

 ."خواهند كه متفاوت باشند
، طرفدار مسيحيت سنتی همچنين این احتمالات را ارائه می دهد، كه دین اسلام به شخص "هولراب شار"به عقيده ي 

عالی دست یابد. به علاوه اسلام به لطف مباحثات و مناقشات بر سر  اجازه می دهد تا از لحاظ علمی نيز به درجات
اسلام به عنوان انتخابی واقعی و "می گوید:  "هورلاب شار"مسلمانان به موضوع داغی در رسانه ها تبدیل شده است. 

 ."رست قابل روئيت می باشدد
 پایان

  ترجمه: مسعود
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 بزرگمردان جهان اسلام 
 

 هـ( 582 - 161دانان جهان )ادریسی؛ معلم جغرافی
أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الله بن إدریس الصقلی یا الشریف الإدریسی دانشمند مسلمان و از جغرافيدانان بزرگ 

 ر سبته از شهرهاي مغرب متولد شد.م( در شه1122هـ ق) 161تاریخ و از موسسين این علم در سال 

ن ي وافر به دیدو فقه به مكتبخانه رفت، اما به علت علاقههنگامی كه كودک خردسالی بود براي حفظ قرآن و آموزش لغت 

تهایی كه مظاهر طبيعت، قبل از اتمام دروسش، براي سفر به شهرهاي مختلف آماده شد و دروس خود را در خلال مسافر

 انجام ميداد تكميل كرد.

 ه تصویر ميكشيد.اظر، آنها را بادریسی تنها به علوم دینی اكتفا نكرد، بلكه در حين گذر از شهرها و مشاهده ي من

سپس بر آن شد همانطوري كه از پرتغال و ایطاليا و سواحل فرانسه و انگليس دیدن كرده است، قدم در راه سفري طولانی 

 ينهاي جهان اسلام را در بر گيرد.بگذارد طوري كه تمام سرزم

 زایش معلومات جغرافيایی او داشت.این مسافرتها تأثير بزرگی در اف

ها، از آنجا كه )راجر دوم( پادشاه وقت سيسيل دوستدار علم و س از سقوط حكومت اسلامی در سيسيل بدست نورمانديپ

 شت.معروف گ"لوح الترسيم  "كه به دانش بود از ادریسی تقاضا كرد كه در آنجا بماند و نقشه جهان را به تصویر بكشد

اق( را كه حاوي اطلاعات زیادي خاصتا در مورد غرب اروپا بود ادریسی كتاب مشهورش )نزهة المشتاق فی اختراق الآف

 روز با استقبال زیادي مواجه گشت.تأليف كرد كه بين علماي شرق و غرب و جغرافيدانان آن

م، آن را به راجر پادشاه سيسيل هدیه داد 1151او براي تأليف این كتاب پانزده سال تلاش كرد و پس از اتمام آن در سال 

خط شریف ادریسی در موزه ملی هامبورگ موجود است. این نویس اصلی این كتاب با او را برانگيخت. دست كه اعجاب

 جر، پادشاه وقت سيسيل معروف است.نام كتاب را كتاب در غرب و اروپا به

ی و اسام اي مستطيل شكل شد بطوري كهدر ادامه و با درخواست شاه، ادریسی مشغول رسم نقشه جهان بر روي لوح نقره

 ماكن بسياري را بر آن مشخص نمود.ا

سپس براي بار سوم و بر حسب درخواست شاه، اقدام به ساخت نمونه اي از كره ي زمين كرد و براي این امر دستور داد 

 تا دایره ي بزرگی از نقره ي خالص ساخته شود و به كارگران محل دقيق اماكن و شهرها و دریاها و رودها و جنگلها و راه

 ها وخطوط استوا و نصف النهار و سایر نقاط جغرافيایی را تعيين نمود تا موارد تعيين شده را بر ایني بين آنها و فاصله

 كره ي بزرگ نقره اي ترسيم كنند.

ته وسط یک دانشمند مسلمان ساخبدین ترتيب براي اولين بار در طول تاریخ، كره جغرافيایی زمين با دقت بسيار بالا، ت

 شد.

اطلس ترسيمی او باقی  متأسفانه كره ساخته شده توسط ادریسی در معرض نابودي قرار گرفت و ازآثارش فقط كتاب و

 مانده است.

ادریسی اولين عالمی است كه به علم جغرافيا بصورت تخصصی پرداخت و در این علم از )بطليموس( دانشمند یونانی قدیم 

 رود نيل باطل ساخت. مه يي او را در مورد سرچشپيشی گرفت و نظریه

او تمام هم و غم خود را مصروف علم جغرافيا كرد و از جمله موفقيتهاي او در این زمينه، بنيان نهادن خطوط طول و عرض 

ا ي رود نيل و دریاههایی در مورد سرچشمهباشد و نقشهجغرافيایی براي تشخيص دقيق محدوده ي اماكن و مسافت ها می

 یم بر جاي گذاشت.قد هاي دنيايو اقليم

 اي را بر اساس این عقيده ساخت.هي نقرهمچنين او قبل از علماي غرب، قائل به كروي بودن زمين بود و كره

 زمينكيلومتر بيان كرد كه این رقم بسيار به محيط حقيقی كره  10165ميل معادل 1622او مقياس تقریبی كره زمين را 
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 كيلومتر( نزدیک است. 12286)

ي مختلف معلوماتی را كه ادریسی در آثار خود بيان داشته بود را نقل كرده و آن را در دانشگاههاي خود تدریس كشورها

م بصورت 1616 كردند و دانشمند اروپایی كونراد ميللر نقشه كامل جهان را از نقشه ي ادریسی تخریج كرده و در سال

 رنگی به چاپ رساند.

 ر حالی كه غریب و بدور از شهرش در راه كسب و انتشار علم گام نهاده بود.هـ وفات یافت د 582ادریسی در سال 

 

 ي جهان كه ادریسی براي راجر دوم پادشاه سيسيل كشيد: نقشه
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 آشنایی با علماي معاصر 
 

 ي مفسر معاصر؛ شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديزندگی نامه

 اسم و نسب و نشأت :

ي پرهيزگار ، فقيه، اصولی و مفسر عبدالرحمن بن ناصر ایشان علامه

رو ي بنی عماز نواصر و از تيره بن عبدالله بن ناصر بن حمد آل سعدي

 باشد.تميم میي بنیهاي بزرگ قبيلهیكی از شاخه

« المستجده»هـ از سرزمين 1102ي آل سعدي در حدود سال: خانواده

 آمدند.« عنيزه»سرحد با شهر حائل است به یكی از مناطق هم

هـ در 1122این دانشمند گرامی به تاریخ دوازدهم ماه محرم سال: 

 نيزه چشم به جهان گشود.شهر ع

هـ 1111هـ وفات نموده و پدرش در سال: 1112مادرش به سال: 

چشم از این جهان فرو بست، بدین ترتيب ایشان بدون پدر و مادر و 

امامت  يیتيم زندگی كرد، پدرش شخصيتی عالم و صالح بود، و وظيفه

 عنيزه را به عهده داشت.« المسوكف»در مسجد 

كرد منتقل شد، برادرشان نيز او را گرامی داشته و ي برادر بزرگترش كه او را پدر صدا میسيد به خانهچون به سن جوانی ر

كرد. با مرور زمان الله متعال شيخ عبدالرحمن را سبب افتخار برادرش حمد گردانيد؛ چون مشاهده حتی او را شيخ ندا می

ن اش صدرنشيكنند، و بخاطر دانش، فضل و بزرگ منشیش میآیند، احترامكرد مردم براي فراگرفتن علم نزد او میمی

مجالس علمی گردیده است. برادرش بيش از صد سال عمر نمود، و بعد از وفات برادرش شيخ عبدالرحمن دوازده سال 

 دیگر نيز زندگی كرد.

د كه قرآن كریم این پيام ي وصف ناپذیر به تحصيل علم پرداخت، هنوز دوازده ساله نشده بوایشان با همت والا و علاقه

بخش الهی را حفظ نمود، پس از آن نزد علماي منطقه و علماي شهرهاي مجاور زانوي تلمّذ گذاشت، خویشتن را هدایت

گرفت، حفظ كرده و به كرد، مسایل را خوب فرا میاي را به غفلت سپري نمیبراي تحصيل علم وقف كرده و حتی لحظه

 رسند.دكی به مقام علمی بزرگی رسيد كه دیگران در مدت طولانی نيز بدان نمیآموخت، در مدت اندیگران می

و چون اطرافيانش تفوق و برتري علمی او را مشاهده كردند، شاگردي او را پذیرفتند؛ در حالی كه تازه به سن بلوغ رسيده 

 داد.خواند و هم به دیگران درس میبود، بدین ترتيب این جوان برومند هم درس می

پس از مدتی آفاق جدیدي از علم برایش گشوده شد، و از مألوف دیارش كه اهتمام به فقه حنبلی بود، بيرون شده و به 

قيّم پرداخت. در نتيجه ذهنش تيميه و كتب حافظ ابنتحقيق در كتب تفسير، حدیث، توحيد، كتب شيخ الإسلام ابن

داد كه دليل قوي و تعليل قيدّ در آمد؛ و اقوالی را ترجيح میانكشاف یافت، از تقليد بيرون شده و به سلک مجتهدین م

 درست داشته باشد.

سپس با دانشمندان روزگار و علماي بزرگ شهرهاي دیگر به مكاتبه پرداخت و در مسایل نوین و ابحاث پيچيده اظهار نظر 

 عصر و حوادث آن تطبيق دهد.كرد، و با جرأت تلاش ورزید برخی از نصوص كریمه را بر مخترعات و انكشافات این 

 این بود همت و عزم راسخ او در بدست آوردن مدارج عالی علم و دانش.

ي عمرش را صرف تدریس، افاده و ارشاد كرد و هيچ هاي فراوان نمود و همهو اما در راه نشر و تعميم علوم اسلامی تلاش

وار از هر طرف به سویش ي علوم اسلامی پروانههشد. طلبچيز مانع از حضور او در حلقات علمی و مجالس درسی نمی

ها بردند، و حتی از شهرهاي دوردست و اماكن دیگر آمده و در حلقات درسش حضور شتافته و از علم و دانش وافرش بهره
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 رساندند.به هم می

 گفت، واحسن پاسخ میهاي مطرح شده را به نحو كرد، و سوالكننده تقدیم میهاي قانعایشان حاضر جواب بوده و جواب

 ي رسایی داشت.هم چنين قلمی توانا و نوشته

و چون علمش به پختگی رسيد و قدم استوار گشت به تفسير نمودن قرآن كریم پرداخت، آیات این كتاب مقدس را تشریح 

يد را ه و انواع توحنموده، اصول تفسير را بيان داشت، احادیث پيامبر گرامی اسلام صلی الله عليه وآله وسلم را شرح كرد

لام هاي استوضيح داد، مسایل فقهی را تهذیب كرده و جمع نمود، بر ملحدین و زنادقه و مخالفين اسلام رد نموده و زیبایی

 ي فراوان بردند.ها چاپ شده و مردم از آن استفادهها و رسالهي اینها در كتابرا به شایستگی بازگو كرد، همه

داد، عموم مردم را وعظ و و مورد اعتماد علماء و مردم دیار خویش گشته، طلاب علم را درس می خلاصه اینكه ایشان مرجع

كرد، در مسجد جامع خطيب بود، مسئوليت فتوادادن به مردم را به عهده داشت، مشاجرات شان را حل و فصل نصيحت می

ورزید، با وجود این همه ن اشتراک میكرد، در مجالس و محافل شاهاي شان بازدید میكرد، از مردم در خانهمی

لمی هاي عهاي مذكور مانع تأليف، تصنيف و بحثها خداوند متعال در عمر و وقت ایشان بركت نهاده، و مشغوليتمسئوليت

 ایشان نگردید.

 

 بعضی از اساتيد ایشان : 

و سپس به مصر، شام، عراق و هـ(، ایشان در حرمين تحصيل كرده، 1111 -1052شيخ محمد بن عبدالكریم الشبل ) -1

 كویت سفر نموده و عالم خيلی بزرگی بود.

صدا و امام مسجد الجوز در نویس و خوشهـ(، ایشان خوش 1100 _1016شيخ پارسا و مجوّد عبدالله بن عایض ) -0

ت، ارهاي عجيبی داشعنيزه بود، در مكه، مصر و نجد نزد علماي بزرگی چون: شيخ عبدالله ابابطين رحمه الله درس خواند، ك

 ي عنيزه هنگامی كه یكی از اموات را به خاک سپرد، خود نيز وفات كرد.و در مقبره

 علامه سعدي قبل از همه نزد این دو شخصيت بزرگ درس خوانده بود.

فرمود: هـ(، ایشان حافظ صحيحين بوده است. علامه عبدالرحمن سعدي می1116 _1011شيخ ابراهيم بن جاسر ) -1

 ن شرح نووي بر صحيح مسلم را ازبر داشت. ایشا

كرد، و هـ(، ایشان از پارسایان بوده و قرآن كریم را بسيار تلاوت می1116 _1051شيخ صعب بن عبدالله التویجري ) -1

 كرد.گفته شده: حتی در خواب هم قرآن تلاوت می

كریم و احادیث پيامبر صلی الله ر قرآنهـ(، این دانشمند بزرگ در تفسي1116_1081شيخ علی بن محمد السنانی ) -5

 عليه و آله وسلم ماهر بوده و خط زیباي نيز داشته است.

هـ(، سرآمد روزگار و دریاي علم بوده است، علم حدیث را نزد علماي 1181_1021شيخ علی بن ناصر بن وادي ادي ) -8

اخلاق نيكو داشته و به زهد معروف بوده، حدیث در هند از جمله: شيخ نذیر حسين و شيخ صدیق حسن خان فرا گرفت، 

 ایشان شيخ عبدالرحمن سعدي را اجازه داد كه بعد از او حدیث روایت كند.

علامه عبدالرحمن سعدي نزد هر یک از دانشمندان یادشده همان فنی را خوانده كه در آن حاذق و متخصص بوده است. از 

تخصصين در فقه و اصول بودند این دو علم را فرا گرفت، تفسير و عثمان كه مابن شبل، ابن عایض، تویجري و صالح آل

حدیث و اصول آن را از ابن وادي و ابن جاسر آموخت، علم توحيد و عقيده را نزد سنانی و ابن سليم خواند، و براي 

 فراگرفتن علوم عربی نزد ابن مانع زانوي تلمذّ گذاشت.

 

 اخلاق و كردار: 

داشت به خلاق و كردار نيكو فوق العاده بود، با مردم مهربان و صميمی بوده، و دوست میعلامه عبدالرحمن سعدي در ا

ي ایشان دیده ادبی شان بردبار بود، خوش برخورد بوده خشم و غضب بر چهرهآنان فایده برساند، بر گستاخی و بی
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ها عيادت كرده و دیک باشد، از مریضشد، هر فردي را مطابق قدر و منزلتش اكرام نموده، و دوست داشت به مردم نزنمی

نواز بود، از عزت نفس والایی برخوردار بوده، آرزو داشت بين مردم صلح و مودت كرد، خيلی مهمانجنازه را مشایعت می

 ها را از بين ببرد؛ زیرا الله متعال محبت بندگانش را در قلب مهربان او انداخته بود.برقرار باشد، و نفرت

 

 عصر درباره ایشان :سخنان علماي 

 كردند، و بسياري از علماي معاصرش او را مدح نموده اند، از جمله:ي مردم ایشان را تقدیر میعلماي اعلام و عامه

 علم باد او بر خداوند رحمت كه ایشان: است گفته الله رحمه سعدي علامه يباره در الله رحمه باز بن عبدالعزیز شيخ •

هاي شيخ الاسلام دانست، به كتابخت راجح از مسایل فقهی خبره داشت، دلایل را خوب میفراوانی داشته و در شنا

گفت، كرد، جز در موضوعات مفيد سخن نمیاي داشت، از دليل پيروي میتيميه و شاگردش حافظ ابن قيّم اهتمام ویژهابن

ع و خوش برخورد بود، و هر آنكه صحبت شدم، شخصيتش متواضي مكرمه و ریاض با ایشان همچندین مرتبه در مكه

 برد.هایش را مطالعه نموده باشد به منزلت والا و علم وافر او پی میكتاب

 يرتفس: گفت جواب در شد، سوال سعدي عبدالرحمن شيخ تفسير مورد در الله رحمه البانی ناصرالدین محمد علامه از •

ین تفسير را خوانده ام و متوجه شدم ایشان رأي آزاد و فكر باز هایی از ائبی دارد، من قسمتصا آراي و است، خوبی بسيار

داشته و تابع دليل است، جمود فكري و تعصب مذهبی ندارد. چهل سال قبل ایشان را در دمشق دیده بودم، متوجه شدم 

 یاد به -است دنج علماي ویژگی چنانكه –خيلی علم دارد، و تواضع دانشمندان بزرگ را در او مشاهده كردم، با دیدن او 

 .افتادم سلف علماي فروتنی و تواضع

 ناسم،شمی را سعدي بن عبدالرحمن كه است سال بيست حدود: گفته ایشان يباره در الله رحمه الفقی حامد محمد شيخ •

 ان قاطع بوده و به امر دیگريبره دنبال به و دلایل تلاش در كه است محقق و مدقق عالمی ایشان دانستم یقين به و

كند. و هم چنين گفته: ایشان را دانشمند پيرو سلف صالح یافتم كه اسلام را خوب شناخته، و متوجه شده كه التفات نمی

 دهد.ي حيات سالم ارائه میاسلام راهكارهاي خوب، شفاف، قوي و پرباري براي ادامه

 

 كارنامه درخشان: 

منبري و تأسيس مدارس و مراكز دینی از آن جمله است، و هاي ایشان به امور بزرگی پرداخت كه درسهاي علمی، خطبه

بود؛ ایشان مدرس، واعظ، امام مسجد جامع و خطيب آن، مفتی، نویسنده « عنيزه»ي مسایل مرجع مردم هم چنين در همه

 .دادمی ي این كارها را صرف بخاطر رضاي الله و بدون اینكه از مردم توقعی داشته باشد انجامو مستشار مردم بود. همه

خورد، تا هوش شدند و غذا نمیهـ پيشنهاد قضاوت به ایشان شد اما نپذیرفت، و چون اصرار كردند بی1182در سال: 

 اینكه خداوند متعال او را از این ابتلا و آزمایش رهایی بخشيد.

نكه معاشی بگيرد به هـ سرپرستی و اشراف آن را بدون ای1121ایشان از هنگام تأسيس انستيتو علمی عنيزه در سال: 

 عهده داشت.

 

 مرض و وفات:

هـ و پنج سال قبل از اینكه چشم از جهان فرو بندد به مریضی فشار خون و تصلب شرایين مبتلا شد، و هر 1121به سال: 

هـ به عمر نود و نه 1128جمادي الثانی سال:  01از چند گاهی مرضش سخت شده تا اینكه قبل از طلوع فجر روز پنجشنبه 

 الگی به لقاء الله شتافت.س

 

 مؤلفات :

 باشد.مؤلفات ایشان بيشتر در تفسير، حدیث، اصول، عقيده و توحيد، فقه و ادب عربی می
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 باشد.از جمله تأليفات ایشان: خلاصة التفسير، القواعد الحسان، الفتاوي، بهجة قلوب الأبرار و غيره می

فسير سعدي یا ت« تيسير الكریم الرحمن فی تفسير كلام المنان»ير گردد تفسبزرگترین اثرش كه دست به دست مردم می

 به زبان فارسی ترجمه شده است. "تفسير راستين"باشد كه با عنوان می

در این تفسير منهج منحصر به فرد خود را داشته است، به جانب هدایتی قرآن اهتمام ویژه نموده و اثر آن در پيراستگی 

 ي مختصر و زیبا توضيح داده است.دنيا را بررسی كرده و به شيوهدلها و استقامت در دین و 

 گذرد.تعداد تأليفات ایشان از سی تأليف می

 

 تعدادي از شاگردان ایشان :

 اي هم از بلاد دیگر، از جمله شاگردان ایشان:آنانی كه نزد ایشان درس خوانده اند بسيار اند؛ برخی از اهالی عنيزه و عده

 بن إبراهيم البسام.شيخ سليمان  -1

شيخ محمد بن صالح آل عثيمين، كه بعد از وفات ایشان به امامت در مسجد جامع، وعظ، خطابت و تدریس در آن  -0

 پرداخت. 

 باشد.شيخ علی بن محمد بن زامل آل سليم، كه داناترین فرد اهل نجد در این زمان به علم نحو می -1

عضو الهيئة القضائية العليا، كه قبل از این چند منصب كلان دیگر نيز در این هيئت شيخ عبدالله بن عبدالعزیز بن عقيل  -5

 داشته است.

شيخ سليمان بن صالح بن حمد البسام عموي/كاكاي شيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، كه از شاگردان خاص ایشان  -8

 بود.

گردان شيخ بوده و بعد از ایشان درس را براي بقيه شيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد البسام، كه از بهترین شا -2

 كرده است.تكرار می

 شيخ عبدالله المحمد المطرودي كه صحيح بخاري را با أسانيدش حفظ داشته است. -6

 شيخ عبدالله العبدالعزیز المطوع از علماي مشهور. -6

 و صاحب كتاب علماء نجد.شيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام عضو هيئة كبار العلماء  -12

 

 مصادر :

 اثر شيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله.« علماء نجد خلال ستة قرون»كتاب  - 1

 تأليف شيخ محمد بن عثمان القاضی حفظه الله.« روضة الناظرین عن علماء نجد وحوادث السنين»كتاب  - 0

 د حفظه اللهتأليف شيخ محمد الحم« تراجم لسبعة علماء»كتاب  - 1

  

 IslamTape.Com  سایت نوار اسلام مصدر: 
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 داستان هاي عبرت انگيز 
 

 قصة ي كه مرا به گریه وا داشت
داستانی كه به خاطرش هم خوشحال شدم وهم گریستم، این داستان زندگی دو زوج جوان است كه براي ما ثابت می كند 

 يستند، بلكه مهترین چيز عبارتند:كه جمال و زیباي ظاهري در زندگی زناشویی چندان مهم ن

 داشتن....دوست 

 .تفاهم ...

 محبت ...

 ت ....رحم

 داستان از این قرار است.

 ن است، حكایت می كند، و می گوید:این زن كه صاحب داستا

با مردي ازدواج كردم كه قبلا از بد شكلی و بد ریختی او شنيده بودم، ولی هيچ وقت تصورنمی كردم كه به این شكلی 

 ه بودم .باشد كه در شب زفافم دید

 لویش غش كرده و بر زمين افتادم!!هره اش افتاد نتوانستم طاقت بياورم، و جدر آن شب تا نگاهم به چ

ا به خواب همسرم با سرعت به دنبال آب رفت تا آن را بر من بپاشاند، با سردي آب روح به بدنم باز گشت، ولی خودم ر

 زدم تا اینكه صبح شد!!

كرد كه هنوز در شرم و حياء رداندم، ولی او گمان می و در صبحگاه چشمانم از ترس چهره ي بد ریختش از او می بر می گ

 هستم.

چند روزي گذشت ... و آن قلب زیبایی كه پشت آن چهرة زشت نهفته بود هویدا شد، قلبی پاک و صاف، ضربانش با 

، حقشاحساس و محبت می تبيد،،، زیبا با من معاشرت می كرد،،، و احساساتم را رعایت می كرد،،، بر كوتاهی هاي من در 

 اورم در امور دنيا و آخرتم بود..و بر سستی هایم صبر می كرد،،، و دو چندان به من عطوفت می كرد،،، و او بهترین ی

در كارهاي خانه مرا یاري می نمود،،، و در هنگام بيماري از من پرستاري می كرد،،، هيچ سخنی از او نمی شنيدم مگر اینكه 

 دم مگر اینكه مرا خوشحال می كرد.و نمی دیاز آن لذت می بردم،،، و چيزي از ا

با وجودي كه از نظر مالی تنگدست بود، ولی من با او احساس خوشبختی و راحتی می كردم، این سبب شد تا خانة متواضع 

ما با لطافت اخلاق او، و معاشرت زیبایش به قصري شكوهمند تبدیل شد، كه سعادت و خوشبختی در فضاي آن انتشار 

 رامش و نشاط در آن به مشام برسد.بوي آیافته، و 

او در قلبم جاي گرفته بود،،، مثل اینكه مالک قلبم شده ،،، فكر و ذهنم به او مشغول بود،،، طاقت دوري از او را نداشتم،،، و 

 نيز طاقت دوري از من را نداشت،،،او 

ون من، با فرافش بسيار دردمند شدم، با هنگامی كه لحظه جدایی فرا رسيد،،، كه نوشتنش قبل از من بود، و اجلش بد

مرگش دردي شدید احساس كردم كه حواسم را از بين برده، و بی هوش شدم همان طور كه بار اول با دیدنش بی هوش 

 ........ بودگشتم، ولی این بار كسی مانند بار اول با سرعت به طرف آب نرفت، همان طور كه او رفته 

 لحق شد، و دار فانی را وداع گفت.هرش بيشتر از سه روز نگذشت كه او نيز به شوهرش مهمسر این مرد بعد از مرگ شو

 ه را مورد رحمت خویش قرار دهد...خداوند هم

خوشبختی در اخلاق زیبا نهفته است، اگر چه ظاهر او زیبا نباشد،، و ثروتمند نباشد،، چه بسا از زنانی كه با مردان ثروتمند 

مقام ازدواج كردند، ولی به خوشبختی نرسيدند،،، پس چرخاننده زندگی زناشویی اخلاق زیيا و  و نسب دار، و اهل پست و
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 دلربا است.

 أبــوأنــس

 

 تو و مال تو همه از آن پدرت است

قرطبی از حضرت جابر بن عبدالله روایت كرده است كه شخصی به خدمت رسول خدا )صلی الله عليه وسلم( حاضر شد و 

رم مال مرا از دستم گفته است، آن جناب )ص( فرمود: كه برو پدرت را بياور، در آن زمان جبرئيل امين شكایت كرد كه پد

تشریف آورد و به رسول الله )ص( گفت: هرگاه پدرش آمد از او بپرسيد كه آن چه كلماتی هستند كه او در دل گفته است، 

خود را آورد آن حضرت )ص( به پدرش گفت: چه شده ولی گوشهاي او هنوز آن را نشنيده اند، وقتی كه آن شخص پدر 

است كه پسرت از تو شكایت دارد؟ آیا تو می خواهی مال او را از دستش بگيري؟ پدرش عرض كرد: شما از او بپرسيد: كه 

بنی  01و  01من آن را جز براي خودم یا خانهء او، دیگر می توانم در چه جایی صرف كنم؟ رسول خدا )ص( فرمود: )آیه 

اسرائيل( كافی است حقيقت امر معلوم شد، لذا اكنون نياز به گفت و شنيد بيشتر نيست. سپس از پدرش پرسيد آن چه 

كلماتی هستند كه هنوز گوشهاي خودت هم آنها را نشنيده است، عرض كرد: یا رسول الله )ص( در هر معامله اي خداوند 

هد، سخنی كه كسی نشنيده شما از آن اطلاع دادهشده اید كه این متعال ایمان و یقين ما را نسبت به شما افزایش می د

خود یک معجزه است، پس او عرض كرد: این حقيقتی است كه من چند شعر در دل گفته بودم، كه گوشهایم، هم آنها را 

ه به عربی است ترجمنشنيده اند،آن جناب )ص( فرمود: آنها را بخوان تا ما بشنویم، آنگاه او این اشعار را خواند. )اصل شعر 

 آنرا به شما می نویسيم(

من در كودكی تو را غذا دادم و پس از جوانی مسؤليت تو را به عهده گرفتم كه همه خورد و نوش تو از كسب من بوده »

است. وقتی كهشب، دچار بيماري می شد من تمام شب را به سبب مریضی تو در حال بيداري و بيقراري گذارنيدم. گویا 

به من رسيده نه به تو كه به سبب آن من تمام شب می گریستم. دلم بر هلاک تو می ترسيد در صورتی كه می  این مرض

دانستم وقت مرگ مقرر است و جلو و عقب نمی شود. پس وقتی كه به آن سن و حد رسيدي كه من آرزو می كردم. پس تو 

انعام می كنی. اي كاش اگر تو حق پدري مرا ادا نمی  پاداش مرا سخت وتند گویی قرار دادي كه گویا تو بر من احسان و

كردي حداقل این را انجام می دادي كه یک همسایه شریف انجام می دهد. كه حداقلحق همسایگی را به من روا می 

 «داشتی و در خود مال من نسبت به من بخيل نمی شدي

یعنی برو، تو و مال تو همه از « انت و مالک لابيک.»رسول الله )ص( پس از شنيدن این اشعار سر در گریبان گرفت و فرمود

كتاب شعر و ادب هم نقلشده اند. )معارف القران جلد « حماسه»آن پدرت است. ناگفته نباید گذاشت كه این اشعار در 

 (021-020هشتم صفحه 

ها براي دوستان او هم خواننده عزیز! عادت آن حضرت )ص( بود كه بعد از وفات ام المؤمنين حضرت خدیجه رضی الله عن

هدیه ارسال می داشت كه هدف از آن دادي حق حضرت خدیجه رضی الله عنها بود. حدیثی را حضرت ابو سعيد بدري نقل 

كرده است كه من با رسول خدا )ص( نشستهبودم كه یكی از انصار آمد و پرسيد، یا رسول الله )ص( پس از وفات مادرو 

باقی است؟ آن جناب )ص( فرمود: آري براي آنها دعاي استغفار نمودن و تكميل عهدي كه  پدر، هم حقی از آنها بر ذمه من

با كسی كرده اند و اكرام و احترام دوستان آنها، و با خویشاوندان صله رحم نماید كه رشته خویشاوندي شان توسط آنها 

 شد.باشد، این ها حقوق والدین است كه پس ازمرگ آنها هم بر ذمه تو باقی می با

 www.BlestFamily.Com  خانواده خوشبختسایت  مصدر: 
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متأسفانه امروزه شما می بينيد كه كسی احترام به والدین نمی كند، اصلاً ایشان را حق نمی دهند تا در امورات فرزندان 

شان مداخله كنند كه این خود بيانگر نزدیک شدن قيامت است. خداوند به همه ي ما و شما توفيق نصيب كند تا آنگونه كه 

را انجام بدهيم كسانيكه از این نعمت )پدرو مادر( بهره مند هستند در حق شان  خدا و رسولش امر نموده خدمت والدین

 كوتاهی نكنند . 

  

 www.Beayan.netمصدر: سایت بيان  
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 شگفتی هاي خلقت 
 

 دار هالیمدارهاي ستارگان و دنباله
 فرماید :خداوند متعال می

 (12)یس :  (یسَْبَحُونَ لا الشَّمْسُ ینَْبِغَیِ لهَا أنْ تُدرِْکَ القَمرََ وَ لاَ الَّيلُ سَابقُِ النَّهارَ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ)

نه خورشيد را سزد )در مدار خود سریعتر شود و( به )مدار( ماه رسد. و نه شب را سزد كه بر روز پيشی گيرد )و مانع »

 «.دهندپيدایش آن شود(. هر یک در مداري شناورند )و مسير خود را بدون كمترین تغيير ادامه می

شيد و ماه، هركدام داراي مدارهاي جداگانه هستند و از هم فاصله دارند، لذا شود كه خوراز ظاهر آیه چنين برداشت می

ها و دهد كه هر چه در آسماننشان می( كُلٌّ فی فَلَکٍ یسَْبَحُونَ)كند و توجه به این قسمت آیه : خورشيد با ماه برخورد نمی

 زمين است، داراي چنين مدارهایی هستند، كه آیه :

 (11)فاطر : (السةمواتِ وَ الأرْضَ أنَْ تَزوُلا انَِّ اللهَ یُمْسِکُ)

شود یعنی اینكه خداوند مانع خارج شدن آنها از مدارهایشان می« ان تزولا»كند. قبلاً نيز بيان شد كه این گفته را تأیيد می

 و با زوال اصطلاحی كه به معنی انحراف خورشيد در وقت ظهر از وسط آسمان است، متفاوت است.

و السماء ذات ، چنان برداشت شده است كه تمام ستارگان داراي مداري خاص خود هستند و آیه «یس»سوره  12از آیه 

اند و چنان اعتقاد دارند، كه ترین وصف آسمان دانستهمؤید این مطلب است و حتی برخی دانشمندان آن را دقيق الرجع

د گردد، هماننپس از مدتی به همان نقطه اوليه خویش باز می هيچ ستاره در آسمان بدون مدار نيست و با حركت بر روي آن

ها و زمين در مدار خویش، جریان دار هالی كه همه روزه در انتظار دیدن آن هستيم، از زمان خلقت آسمانستاره دنباله

ليون ه سيصد ميداشته و به اندازه یک بند انگشت نيز از مسير خود منحرف نشده است و در قسمتی از مدار خود به فاصل

ترسند كه مسيرش را مستقيماً به سوي زمين ادامه دهد و با دنباله نود و سه كيلومتري رسد، و مردم میكيلومتري زمين می

 خویش با زمين برخورد كند، اما 

 (11)فاطر : (انَِّ اللهَ یُمْسِکُ السةمواتِ وَ الأرْضَ أنَْ تَزوُلا)

 «.گذارد )از مسير خود( خارج و نابود شوندكند و نمیاري میها و زمين را نگاهدخداوند آسمان»

كه در  ها سال استها سال است كه در مدار خویش مستقر است، و زمين و خورشيد نيز ميليوندار هالی ميليونستاره دنباله

 اشاره نموده است : هاي بزرگ خداوند است كه در این آیهمدار خویش در جریانند، كه خود این استقرار، یكی از نشانه

 (لا الشَّمْسُ ینَْبِغَیِ لهَا أنْ تُدرِْکَ القَمرََ وَ لاَ الَّيلُ سَابقُِ النَّهارَ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یسَْبَحُونَ)

 كند،كند. خورشيد با ماه برخورد نمیشود و سرعت ستارگان را كم و زیاد نمیاي طویل و كوتاه نمیو مدار هيچ ستاره

ها، پس از هزاران سال همان اعداد و دور خود ثابت و طول هر شب نيز تغييرناپذیر است و تمام تقویمچرخش زمين به 

توان گفت : كه صد سال دیگر در هفدهم آوریل سال سه هزار ميلادي، خورشيد در ساعت دارند، و مثلاً میارقام را بيان می

 روردگار، در قرآن نفرموده است كه :كند. این گفته به چه معنی است؟ آیا پدقيقه طلوع می 8:0

  (وَ لاَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبحَُونَ)

كه در این آیه آمده است به چه چيزي اشاره دارد؟ به نظر ما به تمام خلقت و خلایق اشاره « كلٌّ»جالب است بدانيم كه لفظ 

هایی است كه در مداري خاص در گردشند و شده و هر اتم داراي نوترونها تشكيل دارد. حتی یک وسيله چوبی كه از اتم

آن نيز  ها وهائيست كه از اتمبيند داراي سلولهاست و هرچه كه انسان میها همانند سيستم كهكشاندر واقع سيستم اتم

ه و با سرعت ثابتی در هاي داراي بار مغناطيسی تشكيل شده است كه در مدارهاي خود به دور هستاز هسته و الكترون

 (1گردش هستند. پس هر چه كه در عالم هستی وجود دارد، در مدار خویش، شناور است : )فی فَلَکٍ یَسْبحَُونَ()
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ها، ظروف، جام بلوري و بازي تخته نرد و هر چه كه در منظر چشمان تو قرار دارد، ها، چوبها، سنگپس همه اجزاي صخره

 هاي آن نيز از اتم و اتم نيز از هسته و الكترون تشكيل شده است.ست و سلولهاجسمی تشكيل شده از سلول

----------------- 

( ]فی فلک یسبحون : یعنی همانند ماهی درون آب در جریان و گردش هستند، خداوند متعال كه راستگوترین است 1

گویند. در كلمه كند، سابح میست خویش را دراز میو به اسبی كه به هنگام حركت، د (وَ السةابِحاتِ سَبْحاً)فرماید : می

بَحنَْ یَسْ»دهد، باید به لفظ یک نكته نحوي هم وجود دارد كه طبق نظر سيبویه چون از اشياء غيرعاقل خبر می« یسبحون»

لا را به آنها داده آمد، اما چون فعل عقلا را به آنها نسبت داده و در اطاعت از خدا و فرمانبرداري منزلت عقمی« یا تَسْبحَُ

. ابن 068، ص 11كه علامت جمع مذكر عاقل است، آن را جمع بسته است. تفسير قرطبی، ج « نون»و « واو»است، لذا با 

، 1چرخند، ابن كثير، ج یعنی همانند چرخ ریسندگی در محل و حيطه خویش می« كل فی فلک یسبحون»گوید : عباس می

 .126ص 

 

 سرعت نور
 فرماید :یخداوند متعال م

 (5)سجده :  )تعَُدُّونَیُدَبِّرُ الأمْرَ منَِ السةماءِ إلیَ الارَْضِ ثُمة یَعْرُجُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَهٍ ممِّا (

دبّري در این خداوند )تمام عالم هستی را( از آسمان گرفته تا زمين، زیر پوشش تدبير خود قرار داده است، )و جز او م»

شمارید، به سوي او باز جهان وجود ندارد(. سپس تدبير امور در روزي كه اندازة آن هزار سال از سالهایی است كه شما می

 «.گرددمی

روز )عموماً( به دور  12كسانی است كه مبناي شمارش آنها، سال قمري است، كه ماه در هر « تعَُدُّونَ»خطاب آیه در لفظ 

چرخد. حال اگر فاصله ميان مركز ماه تا مركز زمين یعنی، نصف قطر مدار چرخشی ماه به دور زمين امل میزمين یک دور ك

هاي طی شده ماه در هر گردش كامل به دور زمين را تعيين كنيم. و اگر محيط توانيم، تعداد كيلومتررا به دست آوریم می

ضرب كنيم مسافت  1222آن را در طول سال و اگر در  ماه ضرب كنيم، مسافت طی شده 10دایره چرخشی ماه را در 

سوره سجده بيان  5اي كه در آیه آوریم. مسافت هزارسالههزارساله آن را كه به دور زمين طی كرده است، به دست می

 شده است.

ماه در هزار سال را كند. زیرا اگر مسير طی شده پيماید، نور در یک روز طی میدر واقع، مسافتی را كه ماه در هزار سال می

(، عددي برابر سرعت نور در هر روز به دست 01×82×82ها = هاي كامل یک روز تقسيم كنيم، )تعداد ثانيهبر تعداد ثانيه

شود، یعنی دویست و نود و نه هزار هاي طول روز تقسيم كنيم، عدد زیر حاصل میآید، حال اگر این عدد را بر تعداد ثانيهمی

و دو كيلومتر و نيم، كه عدد دقيق مربوط به سرعت نور است كه توسط كنفرانس جهانی پاریس اعلام شده و هفتصد و نود 

آید، این عدد بالاترین حد است. كشف دقيق سرعت نور، یكی از دستاوردهاي مهم بشر در قرن بيستم به حساب می

ذره گشته و حجم حركت كند همانند نور ذره سرعت در هستی است و اگر شیء دیگري به غير از نور بتواند با سرعت نور

شود، اما اگر با سرعت بيشتر از نور حركت گنجد و زمان براي آن متوقف میرسد و در شكل مشخصی نمیآن به صفر می

 شود.گردد و در غير این صورت زمان كوتاه میكند، زمان به عقب برمی

ت طی شده آن در طول یک روز با مقدار مسافت طی شده توسط ماه آنچه كه راجع به سرعت نور و برابر بودن مقدار مساف

 بالد.در هزاران سال، بيان كردیم همان نظریه نسبيتی است كه غرب به آن می

 فرماید :كند، این است كه میآیه دیگري كه درباره مقدار سرعت، بحث می

 مصدر: كتاب شگفتی هاي خداوند در جهان آفرینش / دكتر محمد راتب نابلسی
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 (1)معارج :  (دارُهُ خمَْسِينَ اَلْفَ سَنَهٍتَعْرُجُ المَلائِكَهُ وَ الرُّوُحُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كانَ مِقْ)

ها( طول روند در مدتی كه پنجاه هزار سال )معمولی بر انسانكشند و( بالا مییعنی )فرشتگان و جبرئيل به سوي او )پر می»

 «.كشدمی

در این آیه، سرعت ها، وجود ندارد. زیرا سرعت مذكور یعنی طبق شمارش شما انسان« مِماّ تعدُّون»در این آیه، جملة 

 باشد.ملائكه است كه بالاتر از سرعت نور می

چرخد و چرخش ماه به دور خود نيز، همين مقدار دانيم كه ماه در مدت زمان یک ماه قمري، یک بار به دور زمين میهمه می

ت. زیرا چرخش كشد، به همين دليل هميشه یک طرف ماه قابل رؤیت است و طرف دیگر آن هرگز دیده نشده اسطول می

گيرد. و هر دو چرخش آن در زمان بيست و نه روز و هشت ساعت، آن به دور خود و به دور زمين، در یک وقت صورت می

 گيرد. انجام می

كند، اما نسبت به طلوع روز توجه اینست كه ماه در هر روز، سيزده درجه از مدار خویش به دور زمين را طی میاما نكته قابل

اي را نداشت هميشه آن را به صورت شود، كه اگر هر روز این تأخير چهل و نه دقيقهنه دقيقه، دیرتر، ظاهر می قبل، چهل و

هاي مختلف هلالی، ربع اول، ماه شود كه ماه در مراتب و درجهكردیم، اما این تأخير روزانه باعث میماه بدر مشاهده می

 فرماید :ين دليل، پروردگار میبدر، هلال آخر و غياب كامل مشاهده شود، به هم

 (5)یونس :  (هُوَ الَّذي جَعلََ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرَهُ مَنازلَِ لِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحسِابَ)

ها و شمارة سال خدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و براي ماه منازلی معين كرده است تا»

 «.حساب )كارها( را بدانيد

و این نعمتی دیگر از جانب خالق و پدیدآورنده هستی است كه ماه را اینگونه فرمان داده كه هر روز چهل و نه دقيقه، نسبت 

، ل زمينشماري در دل آسمان باشد و شما اي اهبه روز قبل دیرتر ظاهر شود، تا منازل و مراتب مختلفی به خود گيرد و گاه

 حساب و كتاب روز و ماه و سال خویش را بدانيد. به راستی كه خدا پرورنده جهانيان است.

نكته دیگر اینست كه ماه یكی از هشتاد جزء زمين است و نيروي جاذبه در سطح ماه، یک ششم نيروي جاذبه روي زمين 

 كند.يلو كاهش پيدا میاست و اگر انسانی شصت كيلویی در سطح ماه قرار گيرد، وزن او تا ده ك

كشد، برخی بسيار دور و ها طول میبا وجود اینكه قمرهاي دیگري نيز وجود دارد كه گردش آنها به دور خودشان سال

اي بوده كه قمر زمين، در همان زمانی كه به دور زمين برخی بسيار نزدیكند، اما حسن تدبير و برنامه خداوند، به گونه

بود و در هر گردش به دور زمين، سيزده درجه از مدارش را طی چرخد و اگر اینگونه نمیيز میچرخد، به دور خود نمی

 توانستيم از آن استفاده شمارشی بردهشد، نمیكرد و هر روز با چهل و نه دقيقه تأخير نسبت به روز گذشته، ظاهر نمینمی

 ها قرار دهيم.و مبناي كار تقویم

 شد؟بود چه میاه مطرح است. اگر فاصله ماه تا زمين كمتر از مقدار كنونی میاما سؤال دیگري نيز درباره م

 پروردگار عليم فرموده است :

 (5)رحمن :  (وَ الشَّمسُْ وَ الْقَمرَُ بِحُسبْانٍ)

 «.خورشيد و ماه برابر حساب )منظمی در چرخش و گردش( هستند»

كه جزر و مد یكی از نتایج آن با تأثير محدود است. اگر این  پس فاصله ماه تا زمين، طبق حسابی دقيق، تعيين شده است

گرفت و زندگی بر روي زمين، شد، آب دریاها، بالا آمده و تمام خشكی را در بر میفاصله كمتر از آن چه كه هست می

ن آن با زمي كرد. و در صورتی كه فاصلهشد، جذب زمين شده و با آن برخورد میشد و اگر بيشتر نزدیک میغيرممكن می

ت. گذاشرفت و آثار ناگواري بر حيات میگذارد، از بين مییافت پدیده جزر و مد كه تأثيرات مهمی در دریاها میافزایش می

شد كه زمين در چهار ساعت، حركت انتقالی خود را و با افزایش بيشتر این فاصله، جذب سيارات دیگر شده و باعث می

 آمد. آیه زیر تمام محاسبات مذكور را در بر گرفته است :ساعته پدید می 0وز ساعته و ر 0انجام دهد، و شب 

  (وَ الشَّمسُْ وَ الْقَمرَُ بِحُسبْانٍ)
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 فرماید : آیات زیر نشانه اهميت خورشيد و ماه است، می

 (16)یس :  (وَ القَمَرَ قَدةرنْاهُ مَنازلَِ حَتّی عَادَ كَالْعُرجُْونِ القَدیمِ)

ایم كه )پس از طی كردن آنها( به صورت ته ماندة كهنة )خوشه خرما بر درخت( در هایی تعيين كردهيز منزلگاهبراي ماه ن»

 «.آید )قوسی شكل و زرد رنگ(می

 فرماید : سپس می

  (حُونَلا الشَّمْسُ ینَْبِغَیِ لهَا أنْ تُدرِْکَ القَمرََ وَ لاَ الَّيلَُ سَابقُِ النَّهارِ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یسَْبَ)

 فرماید : و باز می

 (11)ابراهيم :  (وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ القمََرَ دَابِئَينِ)

 «.دهندو خورشيد و ماه را مسخر شما كرده است كه دائماً به برنامة خود ادامه می»

 : و مدت زمان حيات ماه به ذهن هيچ كس خطور نخواهد كرد، خداوند به این قضيه اشاره دارد كه

 (06)لقمان : (وَ سَخَّرَ الشَّمسَْ وَ الْقَمرََ كُلٌّ یَجْري إلی اَجَلٍ مُسَمةیً وَ أنََّ اللهَ بِما تَعمَْلُونَ خبَيرٌ)

ها به جریان انداخته است(؟ و اینكه هر كدام تا سرآمد و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده )و در مسير منافع انسان»

دهيد یابد( و خداوند از آنچه انجام میدهند )و این نظم و نظام با پایان گرفتن دنيا، پایان مییمعينی به حركت خود ادامه م

 «.آگاه است

 هاي خداوند است كه بر عظمت وي دلالت دارد :این آیه نيز یكی دیگر از نشانه

 (81)فرقان :  (مُنيراً تَبَارَکَ الَّذي جَعَلَ فی السةماءِ بُروُجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِراجاً وَ قمََراً)

هایی را به وجود آورده است و در آن، چراغ )فروزان خورشيد( و پاینده و بزرگوار خداي رحمانی است كه در آسمان برج»

 «.ماه تابان را ایجاد نموده است

 فرماید :در جایی دیگر می

 (18-15)نوح :  (القمََرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً اَلَمْ تَروَُا كَيفَ خَلقََ اللهُ سَبعَْ سَمواتٍ طِباقاً* وَ جعََلَ)

بينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را یكی بالاي دیگري آفریده است؟* و ماه را در ميان آنها تابان، و خورشيد مگر نمی»

 «.را چراغ )درخشان( كرده است؟

هاي خدایی است، زیرا نور ماه یكی از هيجده جزء و این از حكمت جالب است بدانيم كه خاک ماه، منعكس كننده نور است

دهد( تا بتوانيم از شود. )و نور سطح آن، به ماه فرصت اظهار وجود داده و در منظر دید ما قرار مینور خورشيد، محسوب می

ان یک ساعت روزانه واز ماه به آن به عنوان یک تقویم دقيق كه در دل آسمان قرار دارد، استفاده كنيم و از خورشيد به عنو

 فرماید :عنوان یک گاه شمار، بهره جویيم، خداوند داناي آگاه می

 (5)یونس :  (هُوَ الَّذي جَعلََ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرَهُ مَنازلَِ لِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحسِابَ)

ها و ماه را تابان گردانده است، و براي ماه منازلی معين كرده است تا شمارة سالخدا است كه خورشيد را درخشان و »

 «.حساب )كارها( را بدانيد

هاي تبليغاتی غرب، از این موارد، جزو آیات آفاقی قرآن هستند كه بر عظمت و وحدانيت خداوند دلالت دارد. كه بوق دستگاه

ت، در حاليكه قرآن كریم از هزار و چهارصد سال پيش آن را به صراحت هاي گذشته، به صدا درآمده اسكشف آنها در سال

آوري؟ آیا از روي و به چه كس روي میو وضوح، بيان كرده است. پس اي انسان )سرگشته و شيداي غرب( به كجا می

 گریزي؟تفكر در این آیات می
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 سازي در انساندستگاه عرق
اند، و این دستگاه همچون ریزي ناميده، كه دانشمندان آن را دستگاه عرقسازي را داراستانسان دستگاهی براي خنک

است،  ریز تشكيل شدهباشد. این دستگاه از یک ميليون غدد عرقدستگاه خنک كردن و دستگاه تنظيم دما براي انسان می

ها بر خود تابيده و به پوست ولهباشد. این لمتر میهایی به طول دو ميليمتر و قطر یک دهم ميلیو یک غده واحده از لوله

اند، در پيشانی، پاشنه پا، كف دست، و جاهاي اي غيرمساوي بر سطح پوست پخش و تقسيم شدهاند، و به شيوهوصل شده

اي به تنهایی باشد. و هر غدهریز میمتر حدود سيصد غده عرقباشند، ميانگين آنها در هر سانتیدیگر بدن فراوان می

یز كاملی است، و این ميليون لوله اگر كنار هم چيده و به یكدیگر وصل گردند، طول آنها در بدن هر فرد به ردستگاه عرق

گردد، نود و نه گرم آب و یک گرم مواد تجزیه ها تراوش میرسد، و در هر صد گرم عرقی كه توسط سلولپنج كيلومتر می

د، و انسان در هر بيست و چهار ساعت ششصد تا هزار گرم كنشده، نمک، اوره و برخی مواد شيميایی دیگر تراوش می

كنيم، مگر اینكه از حد نماید، و چون تراوش آن هميشگی است، آنرا احساس نمیبرابر با یک كيلوگرم عرق تراوش می

می و رریزي نباشد نباشد، و اگر عرقتر باشد، و دليل تراوش هميشگی آن، نرمی و رطوبت پوست میمعمول بسيار فراوان

باشد، همانگونه كه برخی ظروف ریزي سوپاپ اطمينانی براي ارتفاع دماي بدن میرطوبت ]در پوست[ یافت نگردد، و عرق

باشند، بدن نيز داراي چنين سوپاپی است، اگر بُخارپز از ترس اینكه مبادا منفجر گردند داراي دریچه و سوپاپ اطمينان می

ميرد، لذا سوپاپ اطمينان وجود دارد، تا هرگاه حرارت بدن از درون و یا د انسان میدماي انسان از ميانگين آن بالا رو

گردد، و با ها آب فراوانی تراوش نمایند، حرارت را جذب نموده و تبدیل به بخار میحرارتی از بيرون بالا رود، این دستگاه

 شود.این شيوه بر دماي معتدل پوست محافظت می

باشد. به همين خاطر براي از بين زي، دور انداختن، اوره، نرم كردن پوست، تنظيم دماي بدن میریاز جمله كارهاي عرق

بایست به نظافت و پاک كردن بدن پرداخت، چون بدن ما داراي املاح و اسيد ریزي و بوي نامطبوع آن میبردن آثار عرق

 : است شده گفته زمينه ينهم در و – دارد وجود نيز ادرار در اینكه كما –باشد اوره كامل می

 (اغتسل ولو مداً بدینار )

 «.گرچه آب هر مشت و پيمانه آن به یک دینار باشد، خود را بشوئيد»

یابد، و حق خداوند بر فرد مسلمان این است، كه ریزي، غسل جمعه به درجه واجب ارتقاء میبه علت از بين بردن آثار عرق

گوید : غسل هر جمعه هر هفت روز ابر روایت شده است كه گفته است : پيامبر میهر هفت روز غسل نماید كما اینكه از ج

هاي عرق بعد از ( و نظافت از ایمان است، و با نظافت بوي نامطبوع عرق از بين رفته و رسوب1بر مسلمان واجب است)

 .شوندریز گشوده میهاي غدد عرقهاي پوست و دهانهرود، و سوراختبخير نيز از بين می

------------------- 

 (.5222( و ابن أبی شيبه در المصنف )11125( احمد )1

 

 

 شود؟رو میاعضاي بدن چگونه با سرما روبه
كند؟ و چنانچه به سرماي این موجود بشري، همان موجودي كه خداوند او را در زیباترین سيما آفریده است، چه كار می

هایی را در وي به نماید؟ خداوند چه دستگاهه است؟ چگونه از خود دفاع میشدیدي گرفتار شود به چه چيزي تجهيز شد

 ودیعت نهاده است تا با سرما مواجه شود؟
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باشد، تمام حوادث و رخدادهایی را كه در اطراف و محيط گویند : پوست براي انسان مانند وزارت خارجه میدانشمندان می

هاي مربوط به بالا رفتن هوا یا كاهش وست مركزي جهت گزارش و نقل یافتهدهند، در پپيرامون رخ داده باشد گزارش می

 كند؟شود، پس هرگاه جو سرد شد، و مانعی نباشد تا از سرما جلوگيري نماید این موجود جاندار چه میآن یافت می

آنها تنگ گردید هاي سطحی، پس هرگاه درخشش و ظرفيت نماید، و خصوصاً رگها را تنگ میها و شرایينظرفيت رگ

ها كاسته شد پرتوافكنی گردد، و چون مقدار خون گردشی در رگآید نيز كم میمقدار خونی كه از آن به گردش در می

 كند.داري مییابد و بدن حرارت ذخيره شده از سوختن مواد غذایی را نگهگرمایی نيز كاهش می

بدیل غذا اي كه تفرستد، و غده تيروئيد به كار سخت پيچيدهد مینكته دیگر؛ غدة هيپوفيز هورمونی را به طرف غده تيروئي

 سازي بيفزاید، و حرارترساند. تا به انرژيپردازد، غده هيپوفيزي پيام هورمونی را به غدة تيروئيد میبه انرژي باشد می

قدار آن مخصوصاً بينيم كه مهاي موجود درخون را بررسی كنيم، میچرخشی در بدن ایجاد گردد، چنانچه هورمون

 دهند.هرمونهاي صادر شده از غده هيپوفيز بالا رفته است، و به ازدیاد ساخت انرژي در بدن دستور می

نماید، در سر انسان افزون بر دویست و پنجاه هزار مویی وجود دارد، چنين با ابزار دیگري با سرما رویارویی میانسان هم

باشد، هرگاه سرما به داراي رگ، شریان، عصب، عضله، غده چربی و غده رنگ مییابند، هر مویی كه افزایش و كاهش می

ایستند، و چون راست ایستادند، بيشتر از قبل هواي گرم را رسد و موها راست ]سيخ[ میها پيام میطرف فردي بياید به مو

 دهند.در خود پوشش می

 به هاشرایين تنگی به اینكه، بدون و دهد،می انجام – گردد متوجه انسان اینكه بدون –این كاري است كه ارگانيسم بدن 

افزایش مقدار قند در خون  و تيروئيد غذه توسط سازيانرژي ميزان ازدیاد از یا سرما با مقابله در هيپوفيز غدة واكنش

 ایستند تا با سرما مقابله كنند.اطلاع داشته باشيد، فرد لرزیده و موهایش راست می

 أحسن الخالقين()فتبارک الله 

  

 بدن انسان / دكتر محمد راتب نابلسی مصدر: كتاب شگفتی هاي خداوند در



 

حه
صف

2
5
5

 

 بهداشت و سلامتی 
 

 یک فرمول براي تشخيص چاقی یا لاغري
 وع آن هم كمیک كارشناس تغذیه و رژیم درمانی معتقد است: چاقی منشاء بسياري از بيماري هاست و علت اصلی شي

 تحركی است.

ایی فرد وابسته ی و عادات غذفرزاد بابایی گفت: چاقی علل مختلف و متنوعی دارد كه مهمترین علت آن به شيوه زندگ

 است.

وي افزود: تمایل و رغبت افراد به مرفه زندگی كردن سبب كم تحركی و حتی عدم تحرک افراد شده است كه این امر به 

 به چاقی را زیاد خواهد كرد. نوبه خود خطر ابتلا

اشت: مصرف غذاهاي بابایی مصرف بالاي كربوهيدرات ها را یكی از اصلی ترین علل چاقی افراد عنوان كرد و اذعان د

 روز عارضه چاقی را تشدید می كند.حاضري و فست فودها ب

وي در ادامه مصرف بيش از حد شيرینی و تنقلات را از دیگر علل چاقی دانست و گفت: بهتر است خانواده ها به جاي 

د، متی خود را تضمين می كننمصرف اینگونه مواد به مصرف انواع ميوه و سبزي روي آورند، چرا كه از این طریق نه تنها سلا

 به نوبه خود پيشگيري می نمایند. بلكه از بروز عارضه چاقی نيز

سال، بروز بيماري هاي سنگ كليه، سنگ  12این كارشناس تغذیه كاهش سن بيماریهاي قلبی و رسيدن آن به حدود 

 نست كه چاقی بروز آن ها را تشدید می كند.كيسه صفرا، نازایی در زنان، فشار خون بالا و دیابت را از جمله بيماریهایی دا

 

 فرمول براي تشخيص چاقی یا لاغري یک

بابایی در ادامه به ارائه یک شاخص جهت تعيين وضعيت بدنی پرداخت و ابراز داشت: بر اساس شاخص توده بدنی 

(BMIبه تو )بفهمند كه در وضعيت 0ان ( افراد می توانند با تقسيم وزن خود )بر حسب كيلوگرم( بر قد خود)بر حسب متر ،

 اضافه وزن و یا كاهش وزن دارند. نرمالی هستند یا

چاقی درجه  15تا  12چاقی درجه اول، ارقام بين  12تا 05به عنوان رنج نرمال، اعداد بين  05تا  16وي افزود: ارقام بين 

 و مخاطره انگيز به حساب می آیند.را چاقی مفرط  15دوم و اعداد بالاتر از 

اید بيشتر از سانتيمتر و دور شكم آقایان هم نب 66ایی گفت: بر اساس شاخص دیگر دور شكم خانم ها نباید بيشتر از باب

 سانتيمتر باشد. 120

وي در ادامه به شيوع چاقی در بين كودكان و نوجوانان اشاره كرد و اذعان داشت: كودكان چاق و تپل سالمتر از دیگر 

 وبی براي سنجش سلامت افراد باشد.ودكان نمی تواند الگوي خكودكان نيستند و تپل بودن ك

ی م وي افزود: كودكان و نوجوانان كه در سنين پایين به اضافه وزن و چاقی مبتلا هستند، در دوران ميانسالی به یكباره چاق

 شوند.

 

 

 www.BlestFamily.Com  خانواده خوشبختسایت  مصدر: 
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 علل كوتاهی قد در كودكان و راههاي درمان آن

 52شود. در بدو تولد قد متوسط نوزاد است كه دو سال اول زندگی را شامل می اولين مرحله رشد انسان دوران شيرخوارگی

شود كه این ميزان در سال اول بيشتر یعنی متر افزایش قد دیده می 15تا  12متر است. در دو سال اول زندگی سانتی

یابد. دومين كاهش میمتر است. این رشد سریع، ادامه رشد جنينی است و سرعت آن با افزایش سن سانتی 05حدود 

 گيرد.مرحله رشد دوران كودكی از دو سالگی تا شروع بلوغ را دربرمی

گيرد. در این دوران كودک هر سال پنج تا هفت دومين مرحله رشد دوران كودكی از دو سالگی تا شروع بلوغ را دربرمی

بد. سومين مرحله رشد دوران بلوغ است یاكشد كه این رشد در نزدیكی رسيدن به سن بلوغ كاهش میمتر قد میسانتی

 05تا  02و دختران  12تا  05طور متوسط  كه طی این دوران یک جهش رشدي وجود دارد. در این مرحله پسران به

 كشند .متر قد میسانتی

متر در سال است. حداكثر جهش رشد در دختران پيش از شروع عادت سانتی 11تا  6طی دوران بلوغ سرعت رشد قدي 

كشند. در پسران نيز حداكثر جهش رشد در مراحل متر قد میسانتی 2ماهيانه است و پس از آن دختران به طور متوسط 

هاي جنسی، تدریجا صفحات رشد استخوان شود. با پيشرفت بلوغ به علت توليد و ترشح هورمونتر بلوغ دیده میانتهایی

 واهد داشت.شود و امكان افزایش قد پس از آن وجود نخبسته می

 طور كامل غلط است.كشيم بهسالگی قد می 05بنابراین این باور كه تا 

 

 علل كوتاهی قد:

دو علت شایع براي كوتاهی قد وجود دارد. علت اول كوتاهی قد ژنتيک است. 

اند. در این در این حالت كودک كوتاه قد است زیرا پدر و مادر كوتاه قد بوده

ن استخوانی كودک نسبت به سن تقویمی عقب كودكان رشد طبيعی است و س

 دهنده سن بيولوژیک واقعی كودک است.نيست. سن استخوانی در واقع نشان

ساله، سن استخوانی هفت تا هشت ساله داشته 12عنوان مثال اگر كودكی  به

كاري تيرویيد، دهنده یک اختلال یا بيماري در كودک است. كمباشد نشان

تواند عامل هاي دستگاه گوارش میءتغذیه و بيماريكمبود هورمون رشد، سو

عقب افتادن سن استخوانی نسبت به سن تقویمی كودک باشد. دومين علت 

 شایع كوتاهی قد، تاخير سرشتی در رشد است.

شود و این در حالی است كه پدر و مادر كوتاه قد نيستند. سرعت در این كودكان از سن دو سالگی كوتاهی قد دیده می

د كودک در سال تقریبا طبيعی است ولی سن استخوانی عقب است. در واقع قد كودک براي همان سن استخوانی رش

 مناسب است ولی نسبت به سن تقویمی، كوتاه است. بلوغ دراین كودكان با تاخير همراه است.

ب هاي دي و كلسيم كه موجمينعلاوه براین دو علت شایع، علل دیگري مانند بيماري عمومی مانند سوءتغذیه، كمبود ویتا

خونی، كم هاي مزمن مانندشود، بيماريشوند، بيماري سلياک كه به حساسيت به پروتئين گندم منجر مینرمی استخوان می

 .شوند قد كوتاهی موجب توانندمی نيز …هاي التهابی وبيماري

 

 درمان كوتاهی قد:

كاري تيرویيد وجود دارد، باید درمان ت گيرد. براي مثال اگر كمپس از تشخيص علت كوتاهی قد باید درمان مناسب صور

ر پذیر نيست. چون دكاري تيرویيد به طور كامل اصلاح نشود، امكانشود. تشخيص كمبود هورمون رشد تا زمانی كه كم

ود. د باید اصلاح شیابد. یا اگر سوءتغذیه وجود داركاري تيرویيد، ترشح هورمون رشد از غده هيپوفيز، كاهش میحضور كم
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 سلياک وجود دارد، حذف تواند اثر كند. یا اگر بيماريشود ولی نمیبه این مفهوم كه هورمون رشد به طور كافی ترشح می

 هاي دیگر موثر نخواهد بود.مواد غذایی حاوي این پروتئين از رژیم غذایی ضروري است. در غير این صورت درمان

شود كه قيمت بسيار گرانی دارد. مدت درمان با استفاده از مهندسی ژنتيک ساخته میامروز هورمون رشد انسانی با 

شود بهتر است هر شب صورت گيرد. مدت درمان اغلب طولانی است و تا هورمون رشد كه به صورت تزریقی انجام می

ک تا دو سال قطع شود و یابد. در برخی موارد ممكن است درمان پس از یزمانی كه رشد متوقف شود، درمان ادامه می

 ترشح هورمون رشد با پيشرفت بلوغ طبيعی شود.

درمان با هورمون رشد پس از تشخيص قطعی كمبود هورمون رشد تنها در صورتی موثر است كه صفحات رشد استخوانی 

رشد  با هورمون باز باشند. یعنی پيش از بلوغ یا اوایل بلوغ، در زمانی كه صفحات رشد در حال بسته شدن هستند، درمان

 تناسب قد كودک باید ارزیابی قد كودک به طور مرتب انجام شود. وجه موثر نيست. براي بررسی به هيچ

خيم، درمان با هورمون رشد اغلب بدون عارضه است و به ندرت ممكن است موجب افزایش فشار داخل مغزي خوش

اده از هورمون رشد تا زمانی كه صفحات رشد بسته نشده التهاب لوزالمعده و تنگی كانال عصب در مچ دست شود. استف

تواند در درمان كوتاهی قد ميسر باشد. در برخی از كودكان ممكن است براي به تاخير انداختن بلوغ براي است می

كننده بلوغ همزمان با هورمون رشد استفاده شود. رژیم غذایی مناسب به بازماندن صفحات رشد از داروهاي متوقف 

وص مصرف كافی پروتئين، مواد لبنی و ميوه و ورزش مستمر در رشد قدي تاثير موثري دارند، به خصوص در كودكانی خص

 كه تحت درمان با هورمون رشد هستند.

  

 www.Ilafweb.comمصدر: پایگاه اختصاصی بانوان مسلمان 
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 خطبه هاي نماز جمعه 
 

 بخواهيد عافيت خداوند از: خطبه عنوان

 شریم سعود دكتر: خطيب

 1161 دي 06 با برابر 1111 الأول ربيع 8 جمعه: الحرام مسجد خطبه
 :اول یخطبه

. است كيفرسخت و توبه یپذیرنده و گناهان یآمرزنده است، جلال و عزت داراي كه است خداوندي مخصوص ستایش

 و وسيع كَرَم و فراگير هاينعمت براي را او. تنگنا و سختی هر یبرنده بين از و است فضلی و نعمت هر یكننده عطا

 هك دهممی گواهی و الله جز نيست حق به معبودي كه دهممی گواهی درون و ظاهر از و گویممی ستایش بزرگش هاينعمت

 و وي سوي به دعوتگري و جن، و انس سوي به ايدهنده هشدار و دهنده بشارت را وي كه اوست پيامبر و الله یبنده محمد

 یكسان و تابعين و صحابه و کپا و نيک بيت اهل بر و وي بر خداوند بركات و سلام و درود. است داده قرار روشنگر چراغی

 ...نمایند پيروي آنان از نيكی به قيامت تا كه باد

 مامورانی مگر نيستيد دنيا این در شما كه كنممی سفارش ـ تعالی و سبحانه ـ الله تقواي به را شما و خود مردم اي بعد، اما

 هآنك مگر آیدنمی نعمتی اما رسدمی شما به یكی یكی هانعمت و گيریدمی قرار هاسختی و بلاها معرض در كه مكلف

 گرم آوریدنمی دست به نوي چيز و شودمی پاک دیگري پاي رد آنكه مگر ماندنمی جاي به شما از پایی رد رود،می دیگري

 شاخه؟ بقاي از سود چه ریشه رفتن با آنيم؛ هايشاخه ما كه اندگذشته هاییریشه. شودمی كهنه دیگري چيزي آنكه

 [08: رعد{ ]مَتَاعٌ إلَِّا الْآخِرَةِ فِی الدُّنْيَا الْحَيَاةُ اومََ}

 (نيست[ اندک] ايبهره جز آخرت[ برابر] در دنيا زندگی و)

 ـ داخ رسول چنانكه است، آفریده رنج در را همه نيز خداوند و هستند كشيدن سختی و تلاش به محكوم كلی طور به مردم

 فسن برخی كه رسانندمی فروش به را خود همه رسانند؛می صبح به را شب مردم یهمه: »فرمایدمی ـ وسلم عليه الله صلی

 .«سازندمی هلاكش دیگر برخی و كنندمی آزاد را خود

 ان،طغي مرز به برخی و رسندمی ذلت حد به سختی از برخی درد؛ برخی و برندمی لذت و كشندمی رنج برخی مردم ميان از

 كنترل را خود نفس حالت دو هر در و نگيرد پيش را سركشی و گمراهی راه كه است كسی زیرک هااین یهمه ميان از اما

 الشم و خانواده و دنيا و دین عافيتِ و عفو او از و نماید خود مولاي و آفریدگار درگاه برابر در ایستادن به مجبور را آن و كند

 هيچكس كه است همين براي و است داده قرار هاانسان روند در خداوند كه است فطرتی عافيت ترجيح زیرا بخواهد، را

 .است برخوردار نامتوازن مزاجی از كه كسی آن مگر ندارد دوست را درد و بلا

 آن از طولانی مدتی به كسی اگر زیرا دهد، دست از را آن خود دنياي و دین در كه كسی مگر كندنمی درک را عافيت ازرش

 از عافيت لباس و دهد، دست از را آن كه برد خواهد پی آن اهميت به هنگامی و دانست خواهدن را آن ارزش باشد برخوردار

 .آیدمی دست به آخرت در نيک عاقبت و دنيا خوشی آن یواسطه به كه است دنيا و دین هايلباس زیباترین

 از: »است فرموده آنان یتهدا بر حرص و خود امت بر رحمت روي از ـ والسلام الصلاة عليه ـ مصطفی اساس، همين بر

 ماما روایت به] «است نياورده دست به عافيت از ترارزش با چيزي یقين، از پس كسی زیرا بخواهيد عافيت و عفو خداوند

 [احمد

 خود هميشگی و عملی روش با بلكه نكرده اكتفا امتش براي سخنان همين گفتن به تنها ـ وسلم عليه الله صلی ـ خدا پيامبر

 دعایش در هميشه باد او بر خداوند سلام و درود كه وي. بدانند را بزرگ نعمت این ارزش وي امت تا نموده كيدتا آن بر

..« مالیو وأهلی ودُنيايَ دینی فی والعافيةَ العفوَ أسألُکَ إنی اللهم والآخرة، الدنيا فی العافيةَ أسألُک إنی اللهم: »»فرمودمی
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 خانواده در و دنيایم و دین در را عافيت و عفو تو از من خداوندا. خواهانم آخرت و دنيا در را عافيت تو از من خداوندا: »یعنی

 [دیگران و ابوداوود روایت به...« ]خواستارم مالم، و

 و دین و ظاهر و باطن نظر از كه را چيزهایی یهمه واقع در آورََد دست به را عافيت آنكه: »گویدمی ـ الله رحمه ـ جَزَري ابن

 .«است شده محافظت است هراس در آن از دنيا در آنچه از و آورده دست به داردمی دوست و دارد را اميدش ادني

. تباهنداش در دانندمی بدن عافيت به محدود را آن كه كسانی همين براي نيست؛ تجزیه قابل كه مطلق است ارزشی عافيت،

 رويزیاده خود حق در نباشد خود دین در عافيت جستجوي در و باشد بدنی سلامت و عافيت پی در تنها كس هر بنابراین

 خود بدن فكر به و باشد خود دین در سلامت و عافيت پی در تنها كس هر و. است شده منحرف راست راه از و نموده

 نهمي رايب. شود ضعف و سستی دچار نيز اشداريدین بدنی، سستی و ضعف سبب به بسا چه و نموده ستم خود به نباشد

 .است ضعيف مومن از ترمحبوب و بهتر خداوند نزد قوي مومن

 و عافيت او از و نماید فروتنی خداوند برابر در كه است كسی ـ گویدمی الله رحمه جوزي ابن چنانكه ـ نيز خوشبخت

 است همين يبرا. است ناگزیر سختی، و بلا و آورد، نخواهد دست به را مطلق عافيت حال هر به وي زیرا بخواهد، سلامت

 .گردد غالب كارهایش و امور یهمه بر سلامتی و عافيت آنكه تا خواهدمی را عافيت خداوند از هميشه خردمند انسان كه

 :خداوند بندگان

 تاهمي بدن سلامت و عافيت به چيز هر از بيش مردم عموم كه شد خواهد متوجه بنگرد بصيرت یدیده با كه خردمندي هر

 آن خداوند از و نموده یادآوري آن به را همدیگر و كنندمی صرف تلاش و وقت نعمت، این آوردن ستد به براي و دهندمی

 در ضعف زیرا ورزند،می غفلت ابتلاها و هاآفت از آن سلامت و دین در عافيت ارزش از حال همين در اما خواهانند، را

 .شودمی افراد ضعف باعث داريدین

 و است، داده قرار سرگردانی و هلاكت خطر در را خود نماید كاريكم خود دین در عافيت آوردن دست به از بنده هرگاه

 رسوا ار خودش او اما بپوشاند را او خداوند یعنی كند، علنی را خود گناه انسان كه بود خواهد بيشتر هنگامی زیان و مصيبت

 اندعافيت در من امت یهمه: »فرمودند كه است شده وارد صحيح حدیث در ـ وسلم عليه الله صلی ـ خدا رسول از و سازد

 .كنندمی بيان مردم براي و ساخته علنی را آن سپس كنند،می گناه كه كسانی یعنی ،«مُجاهِران مگر

 اقهقر به را خود صاحب كه است حيوانی شهوت طغيان با یا كه است، خداوند شریعت از انحراف با دین در عافيت كمبود

 گاندارند باز و دین دشمنان صف به را او و كشانده انحراف به را انسان كه است دین در ايشبهه طغيان با یا و كشاند،می

 .سازدمی ملحق خداوند راه از

: است فرموده و داشته حذر بر دین، در عافيت یبرنده بين از عوامل از را ما ـ وسلم وآله عليه الله صلی ـ ما پيامبر

 با هك هر دونده؛ از بهتر رونده، و رونده از بهتر ایستاده، و است ایستاده از بهتر نشسته، آن در كه داد خواهد رخ هاییفتنه»

 [.مسلم و بخاري روایت به] «كند هلاكش شود، روبرو آن

 در كه ودب این بود، داده یاد ـ عنهما الله رضی ـ علی بن حسن به ـ وسلم وآله عليه الله صلی ـ پيامبر كه چيزهایی جمله از و

 تهدای كه كسانی ميان در مرا خداوندا: »یعنی..« عافَيت فيمن وعافِنی هدَیت، فيمن اهدِنی اللهم: »بگوید قنوتش و دعا

 [سنن اصحاب و احمد امام روایت به] «كن عطا عافيت دادي، عافيت كه كسانی ميان در و ده هدایت نمودي

 و جدیت، نه باشد مسخره اهل مصلح، نه باشد مفسد انسان كه است این دین در عافيت فقدان نمودهاي بزرگترین از

 ریزيپی حال در یا تمسخر حال در مگر نيابی را او و بنا، و آبادي عامل نه جامعه، ساختن ویران براي باشد ايتيشه

 او روش هب قيامت تا كه را كسانی گناه و خود گناه تا سازدمی مخدوش را خداوندي فطرت و دین كه هاییسنت و هاروش

 .كشد دوش به كنندمی عمل

 يانم در بار نخستين را آن كه است كسانی به كارها دادن نسبت یدهنده نشان كه است شده وارد احادیثی نيز سنت در

 شریعت در اخلال مرتكب دیگران است شده باعث كه را خود كار گناهِ قيامت روز تا كسانی چنين و اندانداخته جا مردم

 ستم روي از كسی: »فرمایدمی ـ وسلم وآله عليه الله صلی ـ خدا رسول چنانكه. كشيد خواهند دوش بر شوند، خداوند
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 ار قتل كه بود كسی نخستين او زیرا داشت؛ خواهد دوش بر را آن گناه از بخشی آدم فرزند آنكه مگر شودنمی كشته

 [.مسلم و بخاري روایت به] «كرد ریزيپایه

 نآنا گناه یعنی «مگذار خود دوش بر را مردم: »نمود نصيحت چنين را شاگردانش از یكی كه را کمال امام كند رحمت خدا

 .«مگير بازي به را دینت كنی،می بازي چه هر با: »فرمایدمی و. مكش دوش بر را

 اینكه از دنباش برحذر و بترسند افزایند،می اخلاق و دین فسادِ و فتنه ساختمان بر خشتی كه كسانی بترسند بنابراین

 .كشند دوش بر اندكرده گمراه كه كسانی گناهان همچنين و خود گناهان بدانند، آنكهبی

 پرده آن روي بر چند هر روشن، و است آشكار حق زیرا اند،خورده را باطل برق و زرق فریب كه كسانی یهمه بترسند و

 .گذاشت نخواهد گام خار بر يچگاهه بنگرد را پایش زیر كس هر و مبهم، و است تاریک باطل، و كشند،

 پی در گمراهی راه باشد عافيت و سلامت پی در كس هر زیرا گوید سپاس را خداوند آورد دست به را عافيت آنكه هر

 .ستا نياورده دست به عافيت از بزرگتر نعمتی یقين از پس انسان و هاسختی در محكم است دژي همچون آن و گيردنمی

 زا بود صحيح اگر گفتم را آنچه. رساند سود حكيم ذكر و آیات با و دهد بركت بزرگ قرآن یواسطه به را شما و من خداوند

 .است آمرزنده بسيار او كه خواهممی آمرزش خداوند از و شيطان، از و بود نفس از بود خطا اگر و خداوند سوي

  

 :دوم یخطبه

 هك دهممی گواهی و اشامتنان و توفيق براي اوست یشایسته سپاس و وي احسان براي است خداوند مخصوص ستایش

 و وا پيامبر و الله یبنده محمد، كه دهممی گواهی و بزرگوار، و است شریکبی و واحد كه الله مگر نيست حق به معبودي

 .اوست خشنودي سوي به دعوتگر

 :بعد اما

 از يدنكش دست و نشستن و آساییتن واهانخ انسان كه نيست معنا این به دین در عافيت و سلامت خواستن كه بدانيد

 ماكنا در خواهیعافيت و سلامت بلكه شود، كشيده دست آن از كه نيست شایسته است، واجب آنچه. است هانيكی انجام

 را آنچه انسان شرایطی، چنين در كه است سخت ناحق از حق شناخت كه مواقعی در همينطور و است لازم ریا و فتنه

 هر و است شده پاكی خواهان آبرویش و دین براي كند دوري شبهات از كس هر و كندمی ترک است هشبه و شک باعث

 .است افتاده حرام در واقع در افتاد شبهات در كس

 .«كنممی ترک دارد، اشكال كه كاري در شدن واقع ترس از ندارد اشكالی را كاري من: »فرمودمی ـ الله رحمه ـ احمد امام

 و تنيس برابر عافيت و سلامت با چيز هيچ كه است چنين هافتنه مورد در جماعت و سنت اهل اعتقاد كه است همين براي

 در هك شود آشكار آنان براي حق صحيح، و صریح و واضح شرعی یادله با آنكه مگر است، بهتر نشستن شرایط، این در

 .شتابندمی حق یاري به تردید بدون حال این

 ستا دليلی داستان این: »گویندمی كه اندكرده نقل را مفسران سخن این كهف اصحاب داستان یرهدربا علم اهل از برخی

 عافيت بر كس هر و كند،می محافظت هاآن از را او نيز خداوند بگریزد، هافتنه از خود دین با كس هر كه حقيقت این بر

 ...«دهدمی پناهش ببرد، ناهپ خداوند به كس هر و داردمی سالم را او نيز خداوند باشد حریص

 این به اشتباه به و فهمندمی بد را عافيت كه است نشستگان از برخی اشتباه فهم گزید، دوري آن از باید كه چيزي اما

 :فرمایدمی كه كنندمی استدلال متعال خداوند سخن

 [125: مائده{ ]اهتَْدَیْتُمْ إذَِا ضَلَّ نْمَ یَضرُُّكُمْ لاَ أَنفُْسَكُمْ عَليَْكُمْ آمَنُوا الَّذِینَ أیَُّهَا یَا}

 انیزی شما به است شده گمراه كه كس آن یافتيد هدایت شما گاه هر بپردازید؛ خودتان به ایدآورده ایمان كه كسانی اي)

 (رساندنمی

 رد صحيح سخن بيان و كردم اصلاح و منكر از نهی و معروف به امر ترک آیه، این معناي كنندمی گمان اشتباه به آنان

 .داردمی بيان ـ عنه الله رضی ـ صدیق ابوبكر چنانكه نيست، متعال خداوند سخن از منظور این كه است هافتنه هنگام
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 یدهعه بر دیگران مورد در خداوند كه وظایفی به و رود هدایت راه به انسان اگر كه است چنين آیه این صحيح معناي بلكه

 گمراهی صورت این در نماید، عمل باطل، مورد در آنان دادن هشدار و حق سوي به آنان راهنمایی یعنی است نهاده او

 رساندن مگر نيست انسان یعهده بر و است خداوند دست به هدایت زیرا داشت، نخواهد او براي زیانی هيچ دیگران

 ...حق

 شما خداوند كه فرستيد سلام و درود ،شفاعت مقام و كوثر حوض صاحب عبدالله، بن محمد هاانسان بهترین بر پایان در و

 :است فرموده و نموده امر آن به را

 [58: احزاب{ ]تَسْليِمًا وَسَلِّمُوا عَلَيهِْ صلَُّوا آمَنُوا الَّذِینَ أیَُّهَا یَا}

 و عثمان و عمر و ابوبكر: وي یخليفه چهار از و دار ارزانی فزونی و بركت و سلام و درود محمد پيامبرت و بنده بر خداوندا

 پيروي نانآ از نيكی به قيامت تا كه كسانی و تابعين از و ـ وسلم عليه الله صلی ـ محمد پيامبرت یصحابه دیگر از و علی

 .مهربانان ترینمهربان از باش خشنود آنان همراه به ما از همچنين و باش خشنود و راضی نمایند

. گردان خوار را مشركان و شرک و كن عطا عزت را مسلمانان و اسلام خداوندا كن، عطا عزت را مسلمانان و اسلام خداوندا

 .ده یاري را مومنت بندگان و پيامبرت سنت و را كتابت و را دینت خداوندا

 بيماران و ما بيماران و كن ادا را دارانوام وام و ببر بين از را مسلمان دیدگانسختی سختی و دارانغصه یغصه خداوندا

 .ده شفا خود حمتر به را مسلمان

 اي خواهانيم خود یخانواده و مال و دین در را عافيت و عفو تو از ما خداوندا. خواهانيم را عافيت و عفو تو از ما خداوندا

 .قيوم اي و حی اي بزرگواري، و جلال داراي

 قرار كسانی یعهده بر را ما هايمسئوليت و نما اصلاح را ما مسئولان و بدار امان و امن در هایمانسرزمين در را ما خداوندا

 .باشند تو خشنودي پی در و ساخته پيشه را تو تقواي كه ده

 و ده یاري هستند كه جایی هر در را آنان خداوندا. ده یاري هستند كه جا هر در را ما مستضعف خواهران و برادران خداوندا

 پست را آنان دشمن كار خداوندا. ده یاري دشمنانت و نشادشمنان بر را آنان خداوندا. گردان پيروز ستمگران بر را آنان

 .بزرگواري و جلال داراي اي مهربانان، ترینمهربان اي كن، عطا عاجل پيروزي را آنان پيروزي خداوندا. گردان

 يداننوم از را ما و گردان نازل ما بر را باران. نيازمندانيم ما و نيازيبی تو نيست؛ تو جز حق به معبودي كه الله اي خداوندا،

 یواسطه به پس توایم، آفریدگان از ايآفریده ما خداوندا. مگردان نوميدان از را ما و ریز فرو ما بر را باران مگران،

 .مدار دریغ ما از را فضلت گناهانمان

 [021: بقره{ ]گردان دور آتش عذاب از و كن عطا نيكی آخرت در و دنيا در را ما پروردگارا}

 :اینكه سخن آخر و پيامبران بر سلام و كنندمی وصفش دروغ به آنچه از عزت پروردگار تو، پروردگار ستا منزه و پاک

 .العالمين رب الحمدلله
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 دنيا را براي آخرت غنيمت بشمار عنوان خطبه:

 خطيب: دكتر علی الحذیفی

 1161بهمن  8برابر با  1111ربيع الاول  11خطبه مسجد نبوي شریف: جمعه 
 :اول یبهخط

پيچد و روز را به شب گيري نمود او كه }شب را به روز درمیسپاس خداوند را كه همه چيز را آفرید و به دقت اندازه

ناپذیر آمرزنده پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد كه هر كدام تا مدتی معين روانند؛ آگاه باش كه او همان شكستدرمی

 [5است{ ]زمر: 

دهم كه معبودي به خواهم و گواهی میگویم و به سوي او بازگشته و از او آمرزش میو ستایش میپروردگارم را سپاس 

دهم كه پيامبر و سرور ما محمد، حق نيست جز الله كه واحد و بی شریک است و یگانه است و شكست ناپذیر، و گواهی می

 و لامس و درود وي نيک و متقی یاران و بيت اهل بر و دمحم پيامبرت و بنده بر خداوندا. است اشبرگزیده پيامبر و او یبنده

 .دار ارزانی بركت

سازید و به ریسمان محكم اسلام چنگ زنيد كه هر كس تقواي او  پيشه است شایسته كه آنگونه را خداوند تقواي: بعد اما

دي پروردگا و بهشت را به ها و مهلكات در امان ماند و از عقوبت عافيت یافت و در آخرت خشنورا پيشه ساخت از بدي

 دست آورد.

 بندگان خداوند:

مه در آن اجل و مهلت معينی دارند و آخرت را ه كه است داده قرار عمل یپروردگار شما ـ عزوجل ـ این زندگی دنيا را خانه

 خداوند. بدي بود بد اگر و نيكی بود نيک اگر ایم؛داده انجام دنيا این در كه است داده قرار كارهایی پاداش و جزا یخانه

 :است فرموده متعال

 [11بِمَا عَمِلُوا وَیجَْزيَِ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى{ ]نجم:  أَساَءوُا الَّذِینَ لِيَجْزيَِ الْأَرضِْ فِی ومََا السةمَاوَاتِ فِی مَا وَلِلَّهِ}

اند اند به ]سزاي[ آنچه انجام دادها كه بد كردهها و هر چه در زمين است از آن الله است تا كسانی ر)و هر چه در آسمان

 اند به نيكی پاداش دهد(كيفر دهد و آنان را كه نيكی كرده

 و فرموده است:

 [2}إِنَّا جَعَلنَْا مَا عَلَى الْأرَْضِ زیِنَةً لَهَا لنَِبْلُوهَُمْ أَیُّهُمْ أَحْسنَُ عَمَلًا{ ]كهف: 

 زیوري براي آن قرار دادیم تا آنان را بيازمایيم كه كدام یک از ایشان نيكوكارترند()در حقيقت ما آنچه را كه بر زمين است 

 براي است، نهاده اختيارشان در كه اسبابی با و داده قرار آنان یخداوند نيز مردم را با مخلوقاتی كه در اختيار و سلطه

 :فرمایدمی متعال خداوند. است داده یاري هدفشان به رسيدن

 [02بَاطِنةًَ{ ]لقمان: وَ ظَاهِرَةً نِعَمهَُ عَليَْكُمْ وَأَسْبغََ الْأَرضِْ فِی ومََا السةمَاوَاتِ فِی مَا لَكمُْ سَخَّرَ اللَّهَ أنََّ وْاتَرَ أَلَمْ}

هاي ظاهر و باطن ها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمتاید كه الله آنچه را كه در آسمان)آیا ندانسته

 را بر شما تمام كرده است( خود

 و فرموده است:

( وَسَخَّرَ لَكُمْ ماَ فِی السةمَاوَاتِ 10شْكُروُنَ )}اللَّهُ الَّذيِ سَخَّرَ لَكمُُ الْبَحرَْ لِتجَْرِيَ الْفُلْکُ فِيهِ بِأمَْرهِِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَ

 [11-10نَّ فِی ذَلِکَ لآَیَاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَكَّروُنَ{ ]جاثيه: ومََا فِی الْأَرضِْ جَمِيعًا مِنْهُ إِ

ها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فزون بخشی او )الله همان كسی است كه دریا را به سود شما رام گردانيد تا كشتی

را در زمين است به سود شما  ها و آنچه( و آنچه را در آسمان10]روزي خویش را[ طلب نمایيد و باشد كه سپاس دارید )

 هایی است(اندیشند نشانهرام كرد همه از اوست قطعا در این ]امر[ براي مردمی كه می

 و فرموده است:
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اكُمْ منِْ كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ وَإنِْ ( وآَت11َ( وَسخََّرَ لكَُمُ الشَّمسَْ وَالْقَمَرَ دَائِبَينِْ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ )10}وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ )

 [11-10تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إنَِّ الْإِنْسَانَ لَظلَُومٌ كفََّارٌ{ ]ابراهيم: 

( و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براي شما رام گردانيد و شب و روز را ]نيز[ 10)و رودها را براى شما مسخر كرد )

توانيد آن را به شمار الله را شماره كنيد نمی ( و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت11شما ساخت ) مسخر

 (است ناسپاس یپيشهدرآورید قطعا انسان ستم

 نظر در او براي كه را منزلتی و است ساخت آماده او براي خداوند كه را هدایایی و گيرد عبرت و كند اندیشه انسان اگر

 خوشی یا كه است ابدیت یخانه آخرت، یخانه كه بداند و است، داده یاري هابدي ترک و هانيكی انجام براي را او و گرفته

دهد و مدت زمان دهد و به آن اهميت میدي است و یا عذابی دردناک؛ اگر انسان این را بداند وقت خود را از دست نمیاب

 سازد...ک و دنياي خود را با عمل به شرع حنيف آباد میزندگی خود را با انجام كارهاي ني

هيچ خيري در دنياي كسی نيست كه دین بر آن حاكم نيست و هيچ بركتی در زندگی كسی نيست كه اسلام بر آن چيره 

 فرماید:نباشد؛ خداوند متعال می

( ومََنْ أَراَدَ الْآخِرَةَ 16نُریِدُ ثُمة جعََلنَْا لَهُ جَهَنَّمَ یَصلَْاهَا مَذمُْوماً مَدْحوُرًا ) }منَْ كَانَ یُریِدُ الْعَاجِلَةَ عَجةلْنَا لهَُ فِيهَا مَا نَشاَءُ لِمنَْ

انَ عَطَاءُ ربَِّکَ ( كُلًّا نُمدُِّ هَؤلَُاءِ وهََؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ ربَِّکَ ومََا ك16َوَسَعَى لَهَا سَعْيهََا وَهُوَ مُؤمِْنٌ فأَُولَئِکَ كَانَ سَعْيهُُمْ مَشكُْورًا )

 [16-02مَحْظُورًا{ ]اسراء: 

دهيم آنگاه جهنم را كه در آن خوار و )هر كس خواهان ]دنياي[ زودگذر است به زودي هر كه را خواهيم ]نصيبی[ از آن می

و ( و هر كس خواهان آخرت است و نهایت كوشش را براي آن بكند 16داریم )رانده داخل خواهد شد براى او مقرر می

 پروردگارت عطاي از را آنان و اینان[ ی( هر دو ]دسته16شناسی واقع خواهد شد )مؤمن باشد آنانند كه تلاش آنها مورد حق

 بخشيم و عطاي پروردگارت ]از كسی[ منع نشده است(یم مدد

 فرماید:و می

 [55لِيُعَذِّبَهمُْ بِهاَ فِی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزهَْقَ أَنفُْسُهمُْ وَهُمْ كَافِروُنَ{ ]توبه: }فَلَا تُعْجِبْکَ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أَوْلَادهُُمْ إِنَّماَ یرُِیدُ اللَّهُ 

 كند انعذابش هااین یخواهد در زندگی دنيا به وسيله)اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد جز این نيست كه الله می

 (رود بيرون كفر حال در جانشان و

 :دفرمایمی و

آمَنُوا فِی الْحيََاةِ الدُّنْيَا خَالِصةًَ یَوْمَ الْقيَِامَةِ{  للَِّذِینَ هِیَ قُلْ الرِّزْقِ منَِ وَالطَّيِّبَاتِ لِعِبَادهِِ أخَْرجََ الَّتِی اللَّهِ زِینَةَ حَرَّمَ منَْ قُلْ}

 [10]اعراف: 

ها[ هاي پاكيزه را چه كسی حرام گردانيده؟ بگو این ]نعمت)بگو زیورهاي را كه الله براى بندگانش پدید آورده و ]نيز[ روزي

 باشد(اند و روز قيامت ]نيز[ خاص آنان میدر زندگی دنيا براي كسانی است كه ایمان آورده

آیا هيچ عاقلی در این حقيقت شک دارد كه زندگی دنياي متاعی زائل و لذتی زودگذر است؟! اگر كسی از این حقيقت غافل 

 ست از گذشتگان عبرت گيرد كه شرح حال آنان عبرتی براي خردمندان است.است بهتر ا

 فرماید:حال اي خردمند! اگر این سخن خداوند متعال برایت آشكار است كه می

 [18-12( وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى{ ]اعلی: 18}بَلْ تُؤْثِروُنَ الْحيََاةَ الدُّنيَْا )

 ( ]در حالی كه[ آخرت بهتر و ماندگارتر است(18يد )ده)بلكه زندگی دنيا را ترجيح می

 مانع از بين نرفتنی تلاشاگر این را دانستی براي آخرتی كه ماندگار است كار كن و به هدف به دست آوردن آن خوشی بی

است،  كن تا از آتش شدید جهنم و قعر عميق آن و غذاي اهل آن كه زقوم است و نوشيدنی آنان كه حميم و چرک و خونابه

 نجات یابی. خداوند متعال فرموده است:

( وَلهَُمْ 02( یُصْهَرُ بهِِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجلُُودُ )16}فَالَّذِینَ كَفَروُا قُطِّعَتْ لَهمُْ ثِياَبٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءوُسِهِمُ الْحَميِمُ )

 [16-00]حج:  أنَْ یَخْرُجُوا مِنْهَا منِْ غمٍَّ أُعِيدوُا فِيهَا وَذوُقُوا عَذَابَ الْحرَِیقِ{( كُلَّمَا أَراَدوُا 01مَقَامعُِ منِْ حَدِیدٍ )
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د شوهایی از آتش برایشان بریده شده است ]و[ از بالاي سرشان آب جوشان ریخته می)و كسانی كه كفر ورزیدند جامه

( و براي ]وارد كردن ضربت بر سر[ آنان 02گردد )هاست با پوست ]بدن[شان بدان گداخته می( آنچه در شكم آن16)

شوند ]كه هان[ بچشيد ( هر بار بخواهند از ]شدت[ غم از آن بيرون روند در آن باز گردانيده می01گرزهایی آهنين است )

 عذاب آتش سوزان را(

ترین گذرانخوش»د: از انس بن مالک ـ رضی الله عنه ـ روایت است كه رسول خدا ـ صلی الله عليه وسلم ـ فرمودن

شود: اي فرزند آدم! آیا هرگز خيري دهند، سپس به او گفته میآورند و او را در آتش یک غوطه میجهنمی از اهل دنيا را می

ام. و اي ندیدهگوید: نه اي پروردگار! به خدا سوگند هيچ خوشیاي بر تو گذشته است؟ میاي؟ آیا هيچ خوشیدیده

گویند: اي فرزند آدم! آیا دهند، سپس به او میآورند و در بهشت یک غوطه میاز اهل دنيا را می ترین بهشتیدیدهسختی

گوید: نه اي پروردگار! به خدا سوگند كه ]تاكنون[ هيچ اي؟ میاي مواجه شدهاي؟ آیا هرگز با ناخوشیاي دیدهسختی

 ]به روایت امام مسلم[« اماي ندیدهناخوشی و سختی

 ند:بندگان خداو

آید. بدانيد كه كالاي خداوند گران است، بدانيد كه كالاي اي كه نزد خداوند است جز با طاعت او به دست نمیخير و نيكی

 خداوند، بهشت است.

 اگر و شودمی خوشبخت گيرد كار به هانيكی انجام در را آن اگر كه اوست تجارت یمدت زمان عمر انسان، همان سرمایه

 و پاک زندگی آوردن دست به براي هاانسان ترینشایسته. شودمی بدبخت دهد هدر حرام كارهاي و بيهودگی در را آن

زندگی خود به پيامبر هدایت ـ صلی الله عليه وسلم ـ اقتدا نمایند، زیرا راه و روش پيامبر  در كه اندكسانی مبارک و سودمند

همانا بهترین سخن، كلام »فرماید: اش مینانكه خود در خطبهها است چترین روشما محمد ـ صلی الله عليه وسلم ـ كامل

]به روایت مسلم از حدیث جابر رضی « خدا است و بهترین راه و روش، راه و روش محمد است و هر بدعتی گمراهی است

 الله عنه[

 و نيكی و خير یهبنابراین هر كس در زندگی خود به روش سرورمان رسول خدا ـ صلی الله عليه وسلم ـ اقتدا نمود هم

ه داد دست از را نيكی و خير یهمه دهد دست از را پيامبر هدایت كس هر اما است آورده دست به را پرنعمت هايبهشت

 است و هر كس بخشی از آن را از دست دهد به همان اندازه خير و نيكی از دست او رفته است.

دیم دابر ـ صلی الله عليه وسلم ـ را به فرزندانمان یاد میما سيرت پيام»گوید: یكی از اصحاب ـ رضی الله عنهم ـ می

 «.دادیمچنانكه به آنان قرآن را تعليم می

هدف آنان اقتداي به رسول خدا ـ عليه الصلاة والسلام ـ بود كه در واقع به این هدف دست یافتند و اینگونه بهترین امتی 

 شدند كه بر مردم خارج گردیدند.

ندي خود به سنت پيامبر خدا ـ صلی الله عليه وسلم ـ و عمل به راه و روش او در عبادات و معاملات و اگر هر مسلمانی پایب

 پی كارهایش در خود تقصيرات و هاكوتاهی به دهد، قرار آزمایش مورد احوال، یاخلاص و یاري دین و استقامت در همه

 .رفت خواهد راست راه به كارهایش یهمه در و كرد خواهد جبران است داده دست از را آنچه خداوند یاري به و برده

نافع و عمل صالح، و مشغول شدن به  و علم از گردانیروي و غفلت در خود عمر دادن هدر از مسلمان انسان است شایسته

 و آنچه در دین و دنيا به سود او نيست، دوري كند؛ به ویژه جوانانی كه نيازي شدیدتري به حفظ دین و اخلاق پاكی خود

 شان دارند.آینده

يري گـ پی جوانان براي ویژه به ـ چيز مضرترین و است قبل یاي از مراحل زندگی انسان تحت تاثير مرحلهزیرا هر مرحله

شود. هاي فاسد میهاي زیانبار در اینترنت است كه باعث ویرانی اخلاق اسلامی و تاثير پذیري از اینگونه پایگاهسایت

 هايسریال با خود وقت دادن هدر و گناهان، و شهوت اهل و بدان با دوستی و فساد و الحاد هايبكتا یهمچنين مطالعه

 دهند.ها را زیبا جلوه میها و حرامبدي و خيرند مانع كه ايماهواره

اعث بار بنشينی و نخوابيدن در شب و خواب روز است؛ زیرا این عادت زیانبار، عادت به شبهاي زیباناز دیگر عادت
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دهد. هر كس این راه و روش را در پيش گرفت توليدش شود كه غالبا در بيكاري و فراغت رخ میتغيير طبيعت انسان می

ياري مانند و بسشود. بسياري از جوانان به سبب همين عادت از درس و تحصيل باز میشود و دچار افت تحصيلی میكم می

شود و صبر و شوند. اخلاق كسانی كه به این عادت ادامه دهند بد میی میهاي بدنی و رواناز این افراد دچار بيماري

لطی یابند زیرا تسشان كم شده و در انجام وظایف خود دچار اشكال خواهند شد. شياطين بر چنين كسانی تسلط میتحمل

 كه شيطان در شب بر انسان دارد در روز ندارد.

ها انسنا را به سوي مواد مخدر نشينیشود و چه بسا همين شبانسان می خواب روز به جاي شب باعث تباهی عمر و منافع

 و انحراف و ترک نماز بكشاند.

 .است ـ وسلم عليه الله صلی ـ محمد ما سرور روش به پایبندي هاآن یقضایاي جوانان بسيار است كه راه درمان همه

 زا توانندمی تنها آنان زیرا باشند جوانان براي نيک ییالگو كه است لازم جامعه خردمندان و مادران و پدران بر همچنين

 شته.گذ صالحان سيرت از اطلاع با تنها نه و گيرند الگو بينندمی كه كسانی

همچنين شایسته است همه با هم در راه استقامت و پایبندي بر دستورات خدا و رسولش همكاري كنيم. چنانكه رسول خدا 

مثال مومنان در دوستی و مهربانی و عطوفتی كه ميان همدیگر دارند همانند یک بدن »رماید: فـ عليه الصلاة والسلام ـ می

 «.كننددردي میخوابی و تب با آن هماست كه اگر یک عضو آن به درد آید دیگر اعضاي آن نيز با بی

 فرماید:خداوند متعال می

( وَلَا تكَُونُوا كَالَّذِینَ نسَُوا اللَّهَ 16رْ نَفسٌْ مَا قَدةمَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خبَِيرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ )}یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ولَْتَنْظُ

أَصحَْابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزوُنَ{ ]حشر: ( لَا یَستَْوِي أَصْحاَبُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ 16فَأَنْسَاهمُْ أَنْفُسَهمُْ أوُلَئِکَ هُمُ الفَْاسِقُونَ )

02-16] 

اید از الله پروا دارید و هر كسی باید بنگرد كه براي فردا]ي خود[ از پيش چه فرستاده است و )اى كسانی كه ایمان آورده

 را فراموش كردند و او ( و چون كسانی مباشيد كه الله16كنيد آگاه است )]باز[ از الله بترسيد در حقيقت الله به آنچه می

( دوزخيان با بهشتيان یكسان نيستند بهشتيانند كه 16]نيز[ آنان را دچار خودفراموشی كرد. آنان همان نافرمانانند )

 كاميابانند(

خداوند براي من و شما در قرآن عظيم بركت نهد و با آیات و ذكر حكيم و سنت سيد المرسلين سود رساند. این سخن را 

 خواهم.اي خود و شما و دیگر مسلمانان از خداوند آمرزش میگفته و بر

  

 :دوم یخطبه

كند. پروردگار ما س را بخواهد به راه راست هدایت میك هر كه او. است بزرگ یستایش مخصوص خداوند والامرتبه

ر كس كه بخواهد دهد و از هصاحب نعمت و فضل است و ثناي نيک از آن اوست. هر كس را بخواهد مورد آمرزش قرار می

ک و شریدهم كه معبودي به حق نيست جز الله كه واحد و بیپذیرد و او بسيار آمرزنده و مهربان است. و گواهی میتوبه می

 تادهفرس رحمتی كه است پيامبرش و او یدهم كه پيامبر و سرور ما محمد، بندهناپذیر و حكيم است و گواهی میشكست

 .فرست سلام و درود او متقی یاران و بيت اهل بر و محمد، پيامبرت و بنده بر نداخداو. است جهانيان براي شده

 :بعد اما

 تان را نيک گرداند.يشه سازید تا كارهایتان را به صلاح آورد و فرجامپ را خداوند تقواي آشكار و پنهان در

 اي مسلمانان:

ائض و مستحبات ـ در حد توان ـ به شكر آن بپردازید، زیرا هاي آشكار و پنهان خداوند را به یاد آورید و با انجام فرنعمت

 اش.آید مگر با انجام طاعت او و ترک معصيتشكر خداوند به جاي نمی

پيامبر خدا ـ صلی الله عليه وسلم ـ ما را آگاه ساخته است كه عافيت در آغاز این امت قرار داده شده است و آخر آن با بلا و 

فيت در آغاز این امت به سبب پایبندي آنان به سنت بود، شما نيز به سنت پيامبرتان ـ صلی سختی مواجه خواهد شد. عا
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الله عليه وسلم ـ پایبندي نمایيد تا خداوند از هر بلایی محفوظتان دارد، و بلاي آخر این امت نيست مگر به سبب كاري كه 

 اند.خود مردم انجام داده

ها و محرمات و به دست آوردن درجات والا راهنمایی كرده را به سوي نجات از بدعترسول الله ـ صلی الله عليه وسلم ـ ما 

اي بر شما امير شود، كنم، حتی اگر بردهشما را به تقواي خداوند و شنيدن و اطاعت كردن سفارش می»و فرموده است: 

سنت من و سنت خلفاي راشدین هدایت زیرا هركه از شما زندگی ]طولانی[ یابد اختلاف بسياري خواهد دید؛ بنابر این به 

]به  «یافته چنگ بزنيد و آن را با بن دندان بگيرید و واي بر شما از امور نوساخته ]در دین[، زیرا هر بدعتی گمراهی است

 روایت ترمذي از حدیث عِرباض بن ساریه رضی الله عنه[.

 بندگان خداوند:

 اید ]شما نيز[ بر وي درود و سلام فرستيد{د؛ اي كسانی كه ایمان آوردهفرستن}همانا الله و فرشتگانش بر پيامبر درود می

 [58]احزاب: 

در این سخن خداوند متعال چنان اجر بزرگی نهفته است كه كس توانایی به دست آوردن آن را ندارد مگر آنكه خداوند 

ن یک درود فرستد، خداوند به هر كس بر م»فرماید: عزوجل قادرش سازد و رسول خدا ـ صلی الله عليه وسلم ـ می

 .«فرستاد خواهد درود ده وي بر آن یواسطه

اوندا بر محمد و بر آل محمد درود فرست چنانكه بر ابراهيم و خد. فرستيد سلام و درود آیندگان و پيشينيان سرور بر پس

 بر آل ابراهيم درود فرستادي؛ همانا تو ستوده شده و باعظمتی.

 و تابعين از و وي یصحابه یاش درود و سلام فرست و از همهمد و بر اهل بيت و همسران و ذریهخداوندا بر پيامبر ما مح

ن پيروي نمایند راضی و خشنود باشد. خداوندا همچنين از خلفاي راشدین، آن امامان آنا از نيكی به قيامت تا كه كسانی

 و راضی رحمتت و احسان و كرم با ما از مچنينه و پيامبرت یهدایت: ابوبكر و عمر و عثمان و علی و از دیگر صحابه

 .مهربانان تريمهربان از باش خشنود

فر و كافران را خوار گردان. خداوندا شرک و مشركان را ذليل گردان و ك و كن عطا عزت را مسلمانان و اسلام خداوندا

 دشمنانت، دشمنان دین را نابود ساز اي پروردگار جهانيان.

 هاي مسلمان را در امنيت و رفاه بدار اي پروردرگار جهانيان.دیگر سرزمين خداوندا این سرزمين و

 است تو خشم باعث آنچه هر از را مسلمانان یخداوندا سرزمين ما را از هر بدي و شري حفظ نما. خداوندا ما و همه

 و دار انیارز مسلمانان یهمه و ام به را ـ وسلم وآله عليه الله صلی ـ پيامبرت سنت به پایبندي نعمت خداوندا. نما محافظت

 .نما حفظ هستند دین ویرانی عامل كه هابدعت شر از ا ر ما یهمه

 مان ایمن گردان و مسئولان ما را اصلاح نما.هایسرزمين در را ما خداوندا

 .خواهيممی مغفرت مسلمانان یخداوندا ما از تو براي درگذشتگانمان و درگذشتگان همه

 .توانایی كاري هر بر تو همانا. جهانيان پروردگار اي كن عطا باران را ما خداوندا. خواهانيم را نتبارا تو از خداوندا

سختی و بلا و تنگنایی را كه بر برادران و خواهرانمان در شام نازل شده است از آنان دفع  داریم مسألت تو از خداوندا

دانی از سرشان كم كن. شمنان اسلام را آنطور كه خود میشان را از آنان بردار. خداوندا شر دنمایی. خداوندا سختی

 هایی را كه بر آنان نازل شده است از آنان بردار.ها و مصيبتخداوندا زیان و سختی

نياز گردان اي پروردگار جهانيان. خداوندا شان را بپوشان و فقيرشان را بیلباسشان را سير گردان و بیخداوندا گرسنه

كس از بندگانت موكول نگردان. خداوندا هر سختی و بلایی كه بر آنان نازل شده است، تنها توسط تو از آنان را به هيچ 

 شود.آنان برداشته می

 ودخ نزدیک عذاب خداوندا. بگير انتقام شدند آنان آزار باعث و داشتند روا ستم شانحق در كه كسانی یخداوندا تو از همه

 ...بگردان دیگران عبرت را آنان خداوندا. توانایی كاري هر بر تو همانا. گردان نازل آنان بر را

 [021ش دور بدار{ ]بقره: آت عذاب از و كن عطا نيكی آخرت در و دنيا در را ما پروردگارا}
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 بندگان خداوند:

( وَأوَْفُوا 62شَاءِ وَالمُْنْكرَِ وَالْبَغْیِ یَعِظكُُمْ لَعَلَّكمُْ تَذَكَّروُنَ )}إنَِّ اللَّهَ یَأمْرُُ بِالعَْدلِْ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذيِ القُْرْبَى وَیَنْهىَ عَنِ الْفَحْ

 [62-61حل: نيلًا إنَِّ اللَّهَ یعَْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ{ ]بِعَهْدِ اللَّهِ إذَِا عَاهَدتُْمْ وَلاَ تَنْقضُُوا الْأیَْمَانَ بَعدَْ تَوْكيِدِهَا وَقدَْ جَعَلتُْمُ اللَّهَ عَلَيكُْمْ كَفِ

هایش سپاس گویيد تا شما را افزون دهد و همانا یاد الله خداوند بزرگ را یاد كنيد تا شما را یاد كند و او را براي نعمت

 كنيد آگاه است.الله به آنچه می بزرگتر است و

 

 خطبه نمازجمعه زاهدان
 تمام احكام شریعت در جهت منافع بشر قرار دارند 

 1161بهمن  02جمعه 
مولانا عبدالحميد در خطبه هاي نماز جمعه اهل سنت زاهدان به بيان فواید و حكمتهاي احكام اسلامی پرداخت و تمام 

 احكام شریعت اسلام را در جهت منافع بشر عنوان كرد.

خطيب جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان 

كرد: اگر انسان در احكام الهی بيندیشد 

نفع انسان درمی یابد كه در همه آنها سود و 

موجود است. خداوند متعال با وضع این 

احكام می خواهد انسان را به كمال و قرب 

خویش رسانده و در نهایت او را به یک 

موجود بهشتی تبدیل كند. در تمام احكام 

شریعت و دستورات الهی منافع انسان و 

جامعه در نظر گرفته شده است. خداوند 

ر خلق متعال در هيچ یک از احكام، حتی د

كردن انسان، نفع خویش را مد نظر قرار 

نداده است، زیرا خداوند از نياز و احتياج پاک 

و مبرّا است؛ نه به انسان نياز دارد، نه به 

ها. خداوند متعال هر چيزي فرشتگان و جن

را بخواهد اجرا می كند. خداوند به همين 

اراده خویش در قرآن اشاره كرده و می 

قوَْلُناَ لِشَیءٍْ إِذَا أرََدْنَاهُ أنَ نَّقُولَ  إِنَّمَا»فرماید: 

 [ هيچ مانعی در مقابل اراده خداوند وجود ندارد. 12]نحل: « لَهُ كنُ فَيَكُونُ

ایشان در ادامه تاكيد كرد: تمام احكامی كه الله تعالی دستور به انجام آنها داده است و هر آنچه از انجام آنها منع كرده و 

مه و همه براي نفع انسان و دفع ضرر از او بوده است، زیرا محرمات و آنچه انسان از انجام آنها منع شده بر حذر داشته ه

است در اخلاق و همچنين در صحت و سلامت جسمی انسان تأثير منفی دارند. لذا هر آنچه در عافيت ظاهري و جسمی و 

 IslamTape.Com  سایت نوار اسلام مصدر: 
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قرار داده شده اند. خداوند متعال بریدن بدن با چاقو و یا  عافيت معنوي و روحی انسان اثر منفی می گذارند در اسلام حرام

سوزاندن آن و حتی سوزن زدن بدون عذر مثل خالكوبی و غيره را حرام قرار داده است، زیرا جسم و بدن انسان با آن 

اند حرام معذّب و دردمند می شود. همچنين خداوند هر چيزي كه معنویت انسان را خدشه دار كرده و به آن آسيب می رس

قرار داده است. بسياري از مسائل مانند دروغ، غيبت، عهدشكنی، وعده خلافی و... نيز در اسلام ممنوع شده اند، كه این 

مسایل هم در امور معنوي و هم در امور مادي و دنيوي انسان تأثير منفی می گذارند. اگر انسان عاقل اندكی در آنها تأمل 

ن قبيل اعمال ناشایست چقدر در وجهه اجتماعی فرد تأثير منفی می گذارند؛ دروغ موجب كند به وضوح درمی یابد كه ای

سلب اعتماد از انسان می شود و اگر شخصی كه یک بار دروغ گفته، راست هم بگوید دیگر كسی از او نمی پذیرد و آبرو و 

 شخصيت این فرد در جامعه خدشه دار می شود.

 

 به عالم قدس و ملكوت نزدیک می كند اعتقاد به وحدانيت خدا انسان را

خطيب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه، ایمان و اعتقاد به وحدانيت خداوند را سبب دگرگونی در زندگی انسان توصيف 

كرد و اذعان داشت: بين انسانی كه وحدانيت خدا را قبول دارد و كسی كه خداوند متعال را باور ندارد تفاوت بسيار زیادي 

رد، زیرا اساس قبولی اعمال انسان، اعتقاد صحيح است و اعمال مؤمن به خاطر همين اعتقاد صحيح مورد قبول وجود دا

پروردگار قرار می گيرد و اعمال خير فرد مشرک به خاطر عدم اعتقاد صحيح از بين رفته و تباه می شوند. اگر انسان به 

زیادي در زندگی وي رخ می دهد و زندگی او دگرگون می شود، رسالت انبياء و آخرت و معاد معتقد باشد تحولات بسيار 

زیرا انسانی كه به قرآن و سنت پيامبر معتقد باشد و روز جزا و معاد را باور داشته باشد دیگر خود را فردي آزاد تصور نمی 

 كند كه هر چه بخواهد انجام دهد.

ر داده شده است. همچنين در مسائل عملی مثل نماز، روزه ایشان ادامه داد: پيروزي و موفقيت انسان در اعتقاد صحيح قرا

حج و... منفعت انسان در نظر گرفته شده است و الله تعالی در این مسائل هيچ منفعت و سودي براي خود در نظر نگرفته 

م با عالها براي این است كه انسان وارسته شود و به فرشتگان و عالم قدس نزدیک شده و است، بلكه تمام این عبادت

ملكوت ارتباط برقرار كند. تنها چيزي كه در این مسائل خداوند از انسان خواسته، اخلاص است كه سبب خشنودي و 

رضایت پروردگار از انسان می شود. وقتی جهت قبله رو می كنيم و پيشانی را به خاک می ماليم و خداوند عظيم را سجده و 

ح می كنيم و خون آن به زمين می ریزد، این اخلاص انسان است كه به آسمان تعظيم می كنيم و هنگامی كه قربانی را ذب

]حج:  «لنَ یَنَالَ اللَّهَ لحُُومُهَا وَلاَ دمَِاؤُهَا وَلَكنِ ینََالُهُ التَّقْوىَ مِنكُمْ»عروج كرده و خداوند را خشنود می كند. خداوند می فرماید: 

ص انسان نسبت به پروردگارش است كه به خدا می رسد و سبب [ تقوي، خداترسی، اداي احترام و ادب و اخلا12

 خشنودي و رضایت خداوند می شود.

هاي الهی زمانی تحریک می شوند و بر انسان نازل می شوند كه مولانا عبدالحميد در ادامه همين مطلب افزود: رحمت

عالی می شود، رحمت و عطوفت پروردگار و انسان با محبت و اخلاص خداوند را تعظيم كند. هر گاه انسان متوجه الله ت

رأفت الهی تحریک می شود و سبب توجه خداوند به انسان می شود و وقتی انسان دست عاجزي و نياز به سوي خداوند 

 دراز می كند اجابت خداوند را تحریک می كند.

هاي فراوانی در برشمرد كه حكمتهاي اجتماعی ایشان در پایان این بخش از سخنان خود، نماز جمعه را از جمله عبادت

آن نهفته است كه طبق آنچه در احادیث رسول اكرم صلی الله عليه وسلم آمده است، اجر شركت در آن با یک عمره مقبول 

 برابري می كند.

 

 پایداري نظام اسلامی در گرو همراهی جمهور مردم است

حكومت تک جناحی، تک "رد پيروزي انقلاب اسلامی، مولانا عبدالحميد در بخش دوم سخنان خود، با اشاره به سالگ

با این  "همراهی جمهور مردم"را در ایران ناموفق توصيف كرده و پایداري نظام اسلامی را در گرو  "مذهبی و تک قومی
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 نظام دانست.

ز تاتوري اصدا و متحد خواستار برچيدن بساط استبداد و دیكایشان اظهار داشت: سی و چهار سال پيش ملت ایران یک

این بود كه مردم بر سرنوشت خود حاكم شوند و مقدرات ملت  52كشور شدند. خواسته همه ملت ایران در انقلاب بهمن 

 در دست یک نفر نباشد. 

مولانا عبدالحميد افزود: انقلاب اسلامی كه براي استقرار حاكميت مردم بر سرنوشت كشور با حمایت اكثریت قاطع مردم 

ترین دستاوردهاي این انقلاب ي رسيد، براي ما مایه عزت و بيداري سياسی و اجتماعی بود. یكی از مهمایران به پيروز

هاست و بردگی مایه ذلت خواهی مایه صعود و عزت و نشان زندگی ملتخواهی و آزادي طلبی بود. آزادياحياي روحيه آزادي

 و ننگ بشریت است.

س از سی و چهار سال، زمان آن فرا رسيده است كه دستاوردها، منافع و امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: اكنون پ

مشكلات انقلاب مورد تحليل و بررسی قرار بگيرند. روزي كه در ایران انقلاب شد همه مردم با انقلاب همسو بودند؛ حال 

 است. آیا ما مسبب ریزش و هایی هم داشتهبررسی كنيم كه آیا همچنان همه مردم با انقلاب همراه هستند یا انقلاب ریزش

ها و مطالبات جداشدگان از انقلاب نيز اند؟ خواستهایم یا آنان خودشان از انقلاب جدا شدهجدایی عده اي از انقلابيون شده

هاي منتقدان و باید مورد بررسی قرار بگيرد. راه بقا و استمرار انقلاب و نظام در این است كه باید انتقادات و دیدگاه

ان شنيده شود و در صورتی كه سخنی غيرمنطقی دارند باید آنان را قانع كنيم و اگر سخنشان درست است باید تن مخالف

 به خواسته هاي منطقی و معقول بدهيم.

مولانا عبدالحميد در ادامه گفت: حكومت تک جناحی، تک مذهبی و تک قومی در ایران هرگز جواب نداده است. پایداري 

 و همراهی جمهور مردم است.نظام اسلامی در گر

وي با اشاره به نزدیكی انتخابات ریاست جمهوري گفت: انتخابات نباید منحصر به یک جناح باشد بلكه باید انتخاباتی ملی 

هاي لازم قانونی نيست، بلكه مراد آن است و آزادانه در كشور برگزار شود. منظور از انتخابات آزادانه، برگزاري بدون كنترل

ها، گرایشها و اقوام بتوانند در انتخابات صدر وجود داشته باشد كه همه جناحها به قدري سعهد در تائيد صلاحيتكه بای

 مشاركت كنند. 

مولانا عبدالحميد افزود: البته من اميدي به تائيد صلاحيت اهل سنت در انتخابات ندارم، اگر چه این حق اهل سنت است كه 

تباهات ترین اشاي سياسی و اجتماعی كشور حضور داشته و مشاركت نمایند. این یكی از بزرگباید بتوانند در همه عرصه ه

تدوین كنندگان قانون اساسی بود كه گفتند رئيس جمهور حتماً باید شيعه باشد. همه ما ملت ایران هستيم و این كشور 

ارس، بلوچ و ... وجود داشته باشد. خداوند متعلق به همه اقوام و مذاهب است و نباید تفاوتی بين شيعه و سنی، كرد، ف

ن اند هدایت بگرداند. ایكسانی را كه این اصل نادرست را در قانون اساسی تصویب كردند بيامرزد و آنانی را كه هنوز زنده

ویيم می گبينيم كه اراده اي براي اصلاح آن داشته باشد. با این حال ما قانون اگر چه قابل اصلاح است اما ما كسی را نمی

ها و تفكرات توانند كاندیداي انتخابات ریاست جمهوري شوند، افرادي را از گرایشحداقل از بين برادران شيعه كه می

مختلف تائيد كنيد. اگر افرادي با اتهامی سياسی در زندان هستند مشكل این افراد را حل كنيد و همه ملت را با خود همراه 

 اند. حاضر زیاد شدهكنيد، زیرا دشمنان ما در حال 

هاي جدید نفت در برابر غذا و دارو فشار هاي فلج كننده و تحریمامام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان كرد: تحریم

برند. پيروزي ها و اقوام از آن رنج میشود همه جناحآورد. وقتی شرایط سختی بر كشور حاكم میزیادي را بر مردم وارد می

 المللی و توطئه هاي استكبار جهانی با تنگ نظري امكان پذیر نيست. آن در برابر فشارهاي بينانقلاب و بيمه شدن 

وي گفت: خواسته اهل سنت در سی و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب به عنوان بهترین و وفادارترین مرزداران ایران 

ها باید برطرف شوند. همه ما ایرانی تبعيض اند، آن است كهاسلامی كه دست وحدت و محبت به برادران شيعه خود داده

 هاي ایرانی نيز باید رعایت شود. هستيم و از ایران دفاع خواهيم كرد. حقوق یهودیان، مسيحيان، دراویش و سایر اقليت

 رها همه یكسان نگریسته شوند. خواسته دیگها و استخداممولانا عبدالحميد اظهار داشت: در واگذاري مناصب و مسئوليت
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اهل سنت رعایت آزادي مذهبی و حفظ استقلال مذهبی آنان است. آزادي ساخت مساجد و انجام عبادات دینی براي اهل 

سنت باید فراهم شود. حقوق اقليت شيعه در كشورهاي اهل سنت باید مراعات شود و رضایت خداوند نيز در این است كه 

نند. از ها را رعایت كان انقلابی مصري نيز این است كه حقوق اقليتها تحت ظلم و ستم نباشند. توصيه ما به برادراقليت

هاست خواستار حقوق برابر با شيعيان عراق هستند باید رعایت  خواهيم حق اهل سنت عراق كه هفتهدولت عراق نيز می

ته ها و مطالبات آنان خواهيم. حقوق شيعه، سنی و كردها باید تأمين شود و خواسشود. ما هم سربلندي و عزت عراق را می

 باید مورد توجه قرار گيرد. 

ایشان خطاب به نوري مالكی، نخست وزیر عراق گفت: تنها راه برون رفت از بحران كنونی، تشكيل حكومت فراگيري 

 است كه همه در آن مشاركت داشته باشند.

كه حقوق همه مردم رعایت شود و نگاه  كندامام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: امنيت، وحدت و اخوت زمانی تحقق پيدا می

 ها به مردم یكسان باشد.حكومت

مولانا عبدالحميد در بخش دیگري از سخنان خود، با اشاره به بازداشت اخير عده اي از روزنامه نگاران گفت: دستگيري و 

هان دارد و ما باید از هر هاي منفی عليه كشورمان در جبازداشت روزنامه نگاران به صلاح نظام اسلامی نيست و بازتاب

 كند دوري كنيم.آنچه كه به حيثيت كشور و نظام خدشه وارد می

 بهمن مشاركت كنند. 00ایشان در ادامه از مردم خواست در راهپيمایی 

مولانا عبدالحميد در پایان با اشاره به شهادت یكی از روحانيون اهل سنت به نام مولوي عبدالله براهویی، ضمن محكوميت 

 ین اقدام تروریستی، از مسئولان خواست تا قاتلان این روحانی را دستگير و مجازات كنند. ا

  

 www.AbdolHamid.netدر: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولانا عبدالحميد مص
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 معرفی كتاب 
 

 حكم ظاهر كردن صورت و دست هاي زن، جلوي مردان نامحرم)كتاب جدید(نام كتاب: 

 نام نویسنده: یوسف بن عبدالله الاحمد 

 مترجم: آسيه ریگی 

 لينک اول دانلود: كتابخانه عقيده 

 درباره كتاب: مختصري

آنچه پيش رو دارید مختصري از چگونگی پوشش زن در مقابل مردان نامحرم می باشد. چرا كه از گوشه و كنار زمزمه 

هایی مبنی بر اینكه پوشيده بودن چهره و دست ها در پوشش شرعی زن )حجاب( داخل نيست به گوش می رسد، حتی 

اشته و نقاب را وارد شده از جوامع جاهلی پس از رسول الله سخنانی از سوي بعضی ها پا را فراتر می دانند. چنين از آن گذ

 آن ها، دليل شانه خالی كردنشان از احكامات دین عزیز اسلام می باشد.

 

 ترجمه قرآن فتح الرحمن شاه ولی الله دهلوي)كتاب جدید(نام كتاب: 

  نام نویسنده: تأليف

 مترجم: شاه ولی الله دهلوي 

 كتابخانه عقيدهلود: لينک اول دان

 مختصري درباره كتاب:

هاي قدیم قرآن كریم جایگاهی بلند و ارزشی شایان دارد، چنانكه از نثري شيوا، سبكی ساده و این ترجمه در ميان ترجمه

بعِ اي نيافته بود و به تصري صورت پذیرفته كه فن ترجمه شكل حرفهاي مناسب برخوردار است و اگرچه در عبرابر گزینی

تواند نظر ها و امتيازات فراوانی دارد كه میاي و امروزین را دارا نيست، امّا جلوههاي یک ترجمه حرفهآن ویژگی

 پژوهشگران عرصه وحی الهی را به خود جلب كند. 

ي شاه ولی الله آشنایی دارند، این ترجمه یكی از كریم كه با ترجمه پژوهان و مترجمان قرآنو به گواهی تمامی قرآن

هاي وزین و استواري است كه ساختار نحوي و صرفی آن كاملاً با آیات قرآن كریم منطبق است و در عين حال از ترجمه

 استواري و استحكام بسياري نيز برخوردار است.

ون درست نانویسی واژگان، عدم سجاوندي، اشكالات و اغلاط فراوان هاي این ترجمه، عواملی همچبه رغم تمام نيكویی

چاپی، چاپ عكسی از روي دستنوشت، عدم آشنایی لازم خطاط با زبان و نگارش فارسی و رسم الخط درست آن... همه و 

ار تصحيح متن آن اي فروكاهند. بنابراین، كهمه دست به دست هم داده بودند تا ارزش واقعی آن را به ميزان قابل ملاحظه

از طرف انتشارات احسان به جناب آقاي مسعود انصاري، سپرده شد و ایشان نيز ترجمه را بازنویسی و رسم الخط آن را به 

رسم الخط امروزي تبدیل نمودند. و این همان نسخه است كه بعد از صفحه آرایی و ترتيب مجدد توسط سایت كتابخانه 

 عقيده نشر می گردد.

 

 آداب زفاف )كتاب جدید( نام كتاب:

 نام نویسنده: محمد ناصر الدین آلبانی 

 مترجم: ابوشعيب اسفندیاري شجاعی 

 لينک اول دانلود: كتابخانه عقيده 

 مختصري درباره كتاب:

http://www.aqeedeh.com/book/1601/
http://www.aqeedeh.com/book/1601/
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 باشد كه در باباثر محدث محمد ناصر الدین آلبانی / می« آداب الزفاف»ي فارسی كتاب كتابی كه پيش رو دارید ترجمه

 نظير است.كتابی بیخود 

 

 درباره مهدي )كتاب جدید(نام كتاب: 

 نام نویسنده: محمد ناصر الدین آلبانی 

 مترجم: عبدالمتين 

 كتابخانه عقيده  لينک اول دانلود:

 مختصري درباره كتاب:

 ي تمدن اسلامیاستفسار مجله

هاي بحث 12،6،6هاي گوید: در شمارهها میز آناند، یكی اهایی ارسال داشتهبعضی از خوانندگان آگاه به این مجله نامه

ارزشمندي را كه استاد ناصر الدین آلبانی در مورد مهدي ضمن توضيح احادیث ضعيف و موضوع ایراد كرده بود، مطالعه 

 و آنچه را كه استاد محمد عبدالله« 521،166،6»نمودم؛ و ما قبلاً آنچه كه استاد محمد رشيد رضا در تفسير المنار ص 

بيان نموده بودند را معتقد بودیم و حال من یقين دارم استاد ناصر الدین آنچه را آن « الإسلام المصفی»السمان در كتابش 

اند مطالعه نماید و ها نوشتهكنم بار دیگر آنچه را كه آنداند و به همين خاطر از استاد خواهش میاند میدو نفر نوشته

هاي آن دو مخالف آن چيزي است كه استاد ناصرالدین آلبانی بيان داشته سد؛ چون نوشتهاي را در مورد مهدي بنویمقاله

 است.

 

 درباره مهدي )كتاب جدید(نام كتاب: 

 نام نویسنده: محمد ناصر الدین آلبانی 

 مترجم: عبدالمتين 

 لينک اول دانلود: كتابخانه عقيده 

 مختصري درباره كتاب:

 ي تمدن اسلامیاستفسار مجله

هاي بحث 12،6،6هاي گوید: در شمارهها میاند، یكی از آنهایی ارسال داشتهضی از خوانندگان آگاه به این مجله نامهبع

ارزشمندي را كه استاد ناصر الدین آلبانی در مورد مهدي ضمن توضيح احادیث ضعيف و موضوع ایراد كرده بود، مطالعه 

و آنچه را كه استاد محمد عبدالله « 521،166،6»رضا در تفسير المنار ص  نمودم؛ و ما قبلاً آنچه كه استاد محمد رشيد

بيان نموده بودند را معتقد بودیم و حال من یقين دارم استاد ناصر الدین آنچه را آن « الإسلام المصفی»السمان در كتابش 

اند مطالعه نماید و ها نوشتها كه آنكنم بار دیگر آنچه رداند و به همين خاطر از استاد خواهش میاند میدو نفر نوشته

هاي آن دو مخالف آن چيزي است كه استاد ناصرالدین آلبانی بيان داشته اي را در مورد مهدي بنویسد؛ چون نوشتهمقاله

 است.

 

 بيست نشانه منافقان در قرآن )كتاب جدید(نام كتاب: 

 نام نویسنده: قباد كاكاخانی 

 تأليفمترجم: 

 كتابخانه عقيده  لينک اول دانلود:

 مختصري درباره كتاب:
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نفاق و دورویی بزرگترین بيماريِ جامعه بشري بوده و از جمله موضوعاتی است كه سعادت و شقاوت انسان، در دنيا و 

آخرت با آن گره خورده است. ما امروز به روشنی شاهد این واقعيتِ تلخ هستيم كه بدليل دور شدنِ مردم از فرامين و 

هی و ضعيف شدن تقواي الهی در دلها، بيماري نفاق در جامعه شيوع بسيار وسيعی پيدا كرده است و تمام قوانين ال

هاي جامعه را دچار و درمانده نموده است. این بدان دليل است كه نفاق تنها یک مرض عادي نيست، بلكه شامل لایه

 مجموعه اي از امراضِ روحیِ فراگير است.

 

 عا( )كتاب جدید(سپر مومن )دنام كتاب: 

 نام نویسنده: قریب الله مطيع 

 مترجم: تاليف

 كتابخانه عقيدهلينک اول دانلود: 

 مختصري درباره كتاب:

گردد؟ و چرا مسلمانان نمیرسالة حاضر )سپر مومن( حاوي آداب دعا، اوقات اجابت دعا و اسباب آن، واینكه چرا دعا قبول 

هاي كه بندة مسلمان از آن منع شده، و برخی از احادیث جعلی و ضعيف در بارة شوند؟، و دعابر دشمنان شان پيروز نمی

باشد. با اميد آن كه این كار فقط براي رضا و ها است، و دعاهاي جامع برگرفته از آیات و احادیث میدعا كه بر سر زبان

 متعال و پيروي از سنت پاک پيامبر صلی الله عليه وسلم باشد. خشنودي الله 

 

 نقد و بررسی تفسير آیت ولایت از دیدگاه شيعه دوازده امامی )كتاب جدید(نام كتاب: 

 نام نویسنده: عدنان محمد زرزور 

 مترجم: قریب الله مطيع 

 لينک اول دانلود: كتابخانه عقيده 

 مختصري درباره كتاب:

دسترش شما قرار دارد تحقيق و بررسيی است در بارة سبب نزول آیتی از سوره المائده كه روایات متعدد و كتابی كه در 

متضاد بویژه بين اصحاب فرق در مورد آن ذكر شده است. و نظر به اهميت برخی از ملاحظات و نقدهایی كه در بيان و 

 ه است. اظهار حق و حقيقت نقش بارز دارد در این بحث مد نظر گرفته شد

هاي گمراه كنند و از راهبدون شک الله عزوجل پشتيبان حق و ضامن اظهار آن براي كسانی است كه از حق پيروي می

 ورزند. همانا توفيق و مدد و هدایت از جانب الله عزوجل است.كننده و باطل اجتناب می

 

 اصول عقاید اهل سنت در پرتو كتاب و سنت )كتاب جدید(نام كتاب: 

 نویسنده: عبدالمحسن بن حمد العباد البدر نام 

 مترجم: عبدالمتين 

 كتابخانه عقيده لينک اول دانلود: 

 مختصري درباره كتاب:

اي ول و آثار آن از آنچه برنویسنده بصورت مختصر و مفيد، اصول عقيده مسلمان و اهميت اساس و بنياد آن، ابراز كردن اص

اند.آن كتابی است مشتمل ها با دليل و شواهد محكم آماده شدهنيازي وجود ندارد را آماده نموده و همه آنمسلمان از آن بی

بر اصول ایمان در پرتوي كتاب و سنت و آن اصول بزرگ و عظيمی هستند كه از پيامبران به ارث برده شده است. براي 

http://www.aqeedeh.com/book/1599/
http://www.aqeedeh.com/book/1599/
http://www.aqeedeh.com/book/1597/
http://www.aqeedeh.com/book/1597/
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توانند آن را درک كنند و كوچک و بزرگ بسيار آشكار و واضح است و در كمترین زمان و كمترین مدت می تمام سنين از

 بفهمند. توفيق به دست الله است.

 

 سوال و جواب در سيره پيامبر بزرگ اسلام محمد مصطفی )كتاب جدید( 622نام كتاب: 

 احمد السيد  -نام نویسنده: یوسف بدوي 

 عبدالودود  -مترجم: عبدالرئوف 

 كتابخانه عقيدهلينک اول دانلود: 

 مختصري درباره كتاب:

 سوال و جواب در سيره پيامبر بزرگ اسلام محمد مصطفی 622

 

 خلفاي راشدین و اصحاب رضی الله عنهم )كتاب جدید(نام كتاب: 

 لام ابن تيميه نام نویسنده: شيخ الاس

 مترجم: عبدالمتين

 كتابخانه عقيده لينک اول دانلود: 

 مختصري درباره كتاب:

گيري است و پيروي از رسومات، این روزها بحث امامت، غدیر و برگزاري مراسمات بدعی در مملكت ما در حال اوج

هاي حقيقت بين، نهاده و توصيه و سفارش قرآن كه دستور به مراجعه به قرآن و حدیث صادر اي بر دیدهردهمتأسفانه پ

ها را ایم، ما هم سنت آنگویند: پدران خویش را بر راهی یافتهگيرد بلكه همه یكصدا مینماید كمتر مورد توجه قرار میمی

هاي جویند و مردم را به آئينهمين حربه براي مقابله با اسلام سود میها نيز از دیننمائيم حتی مرتدان و بیحفاظت می

مقداري دلایل شيعه را در  -رحمه الله  -نمایند در این راستا و در مقدمه مقالات ابن تيميه نسخ شده و منحرف دعوت می

له پاداش اخروي و سبب خير در دهيم اميدواریم كه خداوند آن را وسيمورد امامت و مخصوصاً غدیر خم مورد بحث قرار می

 نفع رسانی به مؤمنان گرداند.

  

 www.Aqeedeh.comمصدر: كتابخانه عقيده  

http://www.aqeedeh.com/book/1596/
http://www.aqeedeh.com/book/1596/
http://www.aqeedeh.com/book/1595/
http://www.aqeedeh.com/book/1595/
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 شعر و ادب 
 

 سيماي زیباي پيامبر اسلام در شعر فارسی

 زبير حسين پور
منتی كه پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم بر 

چنان منت بزرگی است ي بشري نهادند، آنجامعه

ي مردم مداح و ثناگوي ایشان باشند، كه اگر همه

گزاري ایشان برآیند و ي سپاسد از عهدهتوانننمی

حق احسان ایشان را ادا كنند؛ اما هر كسی مدح و 

نعت ایشان را بر خود فرض دانسته، و به سرودن 

اند كه در این ميان اشعاري در این بحر روي آورده

تاز است كه در زبان شعري هيچ زبان فارسی یكه

رسد. حضرت استاد سيد زبانی به پایش نمی

‘‘ به سوي مدینه’’والحسن ندوي ـ رح ـ در كتاب اب

نظرانی كه با ادبيات جهان اسلام صاحب’’نگارند: می

هاي مختلف ملل اسلامی را آشنا بوده و ادبيات زبان

اند و از ذوق شعري برخوردارند، به مطالعه كرده

دانند كه زبان فارسی در ميدان مدایح نبوي خوبی می

قت را برده و از این نظر ها گوي سباز دیگر زبان

یدهاي مروار از آكنده هند در یا است شده سروده ایران در چهآن از اعم فارسی شعر كه گفت باید و …ترین زبان استغنی

 ‘‘باشد.هاي شگفت در مدح رسول صلى الله عليه وسلم میقيمت و سرودهگران

 ها بپردازم وري اشعار شاعران بزرگ ایران و گلچين كردن آنلذا بنده تحت تأثير ایشان به ذهنم خطور كرد كه به جمع آو

ه در گوي را كي كوتاه بگنجانم؛ البته ناگفته نماند كه اگر كسی بخواهد تمام اشعار شاعران فارسیها را در این مقالهآن

چه من كاغذ شود؛ لذا آناند، جمع آوري كند، به قول معروف: مثنوي هفتاد مدح نبی اكرم صلى الله عليه وسلم شعر سروده

 شود.ما در اختيار داشتيم، همين است كه تقدیم عزیزان می

شود، در حقيقت آن حمد و ستایش به ي حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم و یا دیگران میهر مدح و ثنایی كه درباره

 گردد؛ شاعري چه زیبا سروده:ولی حمد )یعنی؛ الله سبحانه وتعالی( بر می

 را با توست نسبت درست /*/ بر در هر كه رفت بر در توست حمد

آغاز كتاب مشهورش شاهنامه در  در ایران نامی سرايحماسه ،(ق.ه 111 –.ق ه 106حكيم ابوالقاسم فردوسی توسی )

 سراید:ستایش پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم و جانشينانش می

 ببایدت جستترا دانش و دین رهاند درست /*/ در رستگاري 

 وگر دل نخواهی كه باشد نژند /*/ نخواهی كه دایم بوي مستمند

 به گفتار پيغمبرت راه جوي /*/ دل از تيرگيها بدین آب شوي

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی /*/ خداوند امر و خداوند نهی

 كه خورشيد بعد از رسولان مه /*/ نتابيد بر كس ز بوبكر به

 ر /*/ بياراست گيتی چو باغ بهارعمر كرد اسلام را آشكا
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 پس از هر دوان بود عثمان گزین /*/ خداوند شرم و خداوند دین

 چهارم علی بود جفت بتول /*/ كه او را به خوبی ستاید رسول

* * * 

وب حضرت ابو ای ي پاک صحابی جليل القدر،.ق(، از سلالهه168 -161خواجه عبدالله انصاري معروف به پير هرات ـ رح ـ )

هاي وي ي شيخ ابوالحسن خرقانی ـ رح ـ است. مناجاتانصاري رضی الله عنه است و در علم عرفان هم مرید و خليفه

آمده  چنين« سيد اوحی»مشهور خاص و عام است. در رسائل جامع ایشان در نعت پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم با نام 

 است:

 سریر رب زدنی التماسسيد اوحى علوم من لدنى /*/ شاه أو أدنى 

 راز او در خانقاه حسبی الله بی شمار /*/ ناز او در بارگاه لی مع الله بی قياس

 كرد آسزدند /*/ وز تواضع بر زمين او مشت جو میها میكوس صيت دولتش بر آسمان

 گفت حق اي گنج دانش رنج تو از بهر چيست /*/ گفت یا رب ! از براي امتان نا سپاس

 جهان سرگشته بود انصاریا /*/ گر نبودي او كه بودي هو پرست و حق شناس؟ قاف تا قاف

* * * 

.ق( شاعر و عارف معروف ایرانی و از مفاخر ؟ ه121 -510ي غزنه ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي ـ رح ـ )شوریده

 سرایند:چنين میاست. در قصایدش « حدیقة الحقيقة»بزرگ اهل سنت در قرن ششم، و صاحب مثنوي بزرگ 

 احسنت یا بدرالدجی لبيک یا وجه العرب /*/ اي روي تو خاقان روز وي موي تو سلطان شب

 شمس الضحی ایوان تو بدرالظلم دیوان تو /*/ فرمان همه فرمان تو اي مهتر عالی نسب

 ها همه جانان طلبفردوس اعلا روي تو حكم تجلّی كوي تو /*/ اي در خم گيسوي تو جان

 ها را طربين را سر تویی دنيا و دین را فر تویی /*/ بر مهتران مهتر تویی از تست دلصدر مع

 گوید:باز در جایی دیگر از قصایدش می

 اي گزیده مر ترا از خلق ربّ العالمين /*/ آفرین گوید همی بر جان پاكت آفرین

 رد زمينطواف آرد شب و روز آسمان گاز براي این كه ماه و آفتابت چاكرند /*/ می

 خان تو بس با كمال و فضل تو بس با جمال /*/ روي تو نور مبين و رأي تو حبل المتين

 ي روحانيان /*/ خاک پاي چاكرانت توتياي حور عيننقش نعل مركب تو قبله

 مرگ با مهر تو باشد خوشتر از عمر ابد /*/ زهر با یاد تو باشد خوشتر از ماء معين

 از كردگار /*/ جبرئيل از آسمان بر خلق تو كرد آفرینبر تن و جان تو بادا آفرین 

 تابد این شمس مبيناین صفات و نعت آن مرد است كاندر آسمان /*/ از براي طلعتش می

* * * 

ي ششم جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی ـ رح ـ ي شعر و ادب فارسی اصفهان در سدهترین و نامدارترین چهرهبرجسته

بند مشهور وي در نعت و ستایش پيامبر بزرگوار اسلام صلى هاي ایشان تركيبكی از بهترین سروده.ق.( است. یه 566)م

گيري از آیات و احادیث، شخصيت پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم را الله عليه وسلم است؛ در این سروده، او با بهره

ه از كار در آمده و هم معنا و مضمون ابيات آن در اوج توصيف كرده است كه هم از نظر زبان و بافت شعري استوار و سنجيد

 خوانيم:بند را میكند. قسمتی از این تركيبي خاصی حكایت میاست و از ذوق و عاطفه

 يِ عرش تكيه گاهتاي از برِ سِدره شاهراهت /*/ وي قبّه

 ي كلاهتاي طاقِ نُهم رواق بالا /*/ بشكسته ز گوشه

 / هم شرع خزیده در پناهتهم عقل دویده در ركابت /*

 يِ پرچم سياهتمه طاسکِ گردن سمندت /*/ شب طُرهّ
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 جبریل، مقيمِ آستانت /*/ افلاک، حریم بارگاهت

 چرخ ار چه رفيع، خاک پایت /*/ عقل ار چه بزرگ، طفل راهت

 چو ماهتخوردست خدا ز رويِ تعظيم / سوگند به رويِ هم

 ردیف نام خود كرد ایزد كه رقيب جان خرد كرد /*/ نامِ تو

 ي آسمان سرایتاي آرزوي قَدَر لقایت /*/ وي قبله

 در عالم نطق هيچ ناطق /*/ ناگفته سزاي تو ثنایت

 اي، غلامت /*/ هر جاي كه خسروي، گدایتهر جاي كه خواجه

 هم تابش اختران ز رویت /*/ هم جنبش آسمان برایت

 جان داروي عاشقان حدیثت /*/ قفل دل گمرهان دعایت

 ي آسمان قدم نِه /*/ تا سرمه كشد ز خاک پایتبر دیده

 اي كرده به زیر پاي كَونين /*/ بگذشته ز حدّ قاب قوسين

* * * 

حسّان ».ق.( شاعر قرن ششم و ملقب به ه 502 -565افضل الدین بدیل بن علی نجار معروف به خاقانی شروانی ـ رح ـ )

 گوید:صلى الله عليه وسلم میي نعت پيامبر ي انگيزه؛ وي درباره«العجم

 ز بارگاه محمّد نداي هاتف غيب /*/ به من رسيد كه خاقانيا بيار ثنا

 سراید:اي چنين میدر قصيده

 تا محضر نصرتت نوشتند /*/ آوازه شكست دیگران را

 كانجا كه محمّد اندر آمد /*/ دعوت نرسد پيمبران را

 گوید:ى الله عليه وسلم اشاره دارد، چنين میاي كه به معراج حضرت ختمی مرتبت صلدر قصيده

 ي ركاب محمد عنان در آر /*/ تا طرّقوا زنان تو گردند اصفيابا سایه

 تعریف او گرفت /*/ هم قاف و لام رونق و هم كاف و نون بهاآن با و تا شكن كه به

 او مالک الرقاب دو گيتی و بر درش /*/ در كهتري مشجّره آورده انبيا

 می كه كند عقل را ادب /*/ خُلقش مفرحی كه دهد روح را شفانطقش معل

 ي ثناذاتش مراد عالم و او عالم كرم /*/ شرعش مدار قبله و او قبله

* * * 

، از شاعران بزرگ «خمسه»یا « پنج گنج»ي .ق.( صاحب پنج دفتر شعر پر آوازهه 826حكيم نظامی گنجوي ـ رح ـ )م

در نعت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم « خسرو و شيرین»است. در آغاز كتاب سراي ایران در قرن ششم داستان

 سراید:می

 محمّد كافرینش هست خاكش /*/ هزاران آفرین بر جان پاكش

 چراغ افروزِ چشم اهل بينش /*/ طراز كارگاه آفرینش

 سر و سرهنگْ ميدان وفا را /*/ سپه سالار و خيل انبيا را

 /*/ كليد مخزن گنج الهیریاحين بخش باد صبحگاهی 

 جا نام شد دُرّ یتيمشیتيمان را نوازش در نسيمش /*/ از آن

 به معنی كيماي خاک آدم /*/ به صورت توتياي چشم عالم

 جوانمرد و حليم و تند چون شير /*/ زبانش گه كليد و گاه شمشير

 سریر عرش را نعلين او تاج /*/ امين وحی و صاحب سرّ معراج

 دل در استقامت /*/ زبانش امتی گو تا قيامت بصر در خواب و
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 من آن تشنه لب غمناک اویم /*/ كه او آب من و من خاک اویم

 گوید:می« ليلی و مجنون»و در 

 اي شاه سوار ملک هستی /*/ سلطان خرد به چيره دستی

 ي فتوي ولایتاي حاكم كشور كفایت /*/ فرمانده

 ش پایگاهتاي بر سر سدره گشته راهت /*/ وي منظر عر

 اي خاک تو توتياي بينش /*/ روشن به تو چشم آفرینش

 ي راز صبحگاهیي حجت الهی /*/ دانندهدارنده

 اي كنيت و نام تو مؤید /*/ بوالقاسم وانگهی محمدّ

 ي آب زندگانیي معانی /*/ سرچشمهسرجوش خلاصه

 ي توستي توست /*/ با هفت فرس پيادهدوران كه فرس نهاده

* * * 

هاست، یكی از كبار اولياء هاي بسياري از او بر سر زبان.ق.( كه كرامته 512 -816محمد فریدالدین عطار ـ رح ـ ) شيخ

الله است كه شهرت جهانی دارد و بدون شک از شاعران بزرگ و معتدل زبان فارسی است. ایشان نعت رسول الله صلى 

در نعت پيامبر صلى الله عليه وسلم كه بيش از دویست بيت « يبت نامهمص»كه در داند چنانالله عليه وسلم را فرض عين می

 گوید:است، می

 چه فرض عين نسل آدم است /*/ نعت صدر و بدر هر دو عالم استآن

 ي فرمان ده پيغامبرانآفتاب عالم دین پروران /*/ خواجه

 پيشواي انبيا و مرسلين /*/ مقتداي اولين و آخرین

 او /*/ آسمان صد سجده برده سوي اوجلوه كرده آفتاب روي 

 اي از جام او /*/ هر دو عالم از دو ميم نام اوهشت جنت جرعه

 اي زمين و آسمان خاک درت /*/ عرش و كرسی خوشه چين جوهرت

 امام /*/ بند بندت را به صد جان بندهتا كه یک جان دارم و تا زنده

 تو مباددر زفانم جز ثناي تو مباد /*/ نقد جانم جز وفاي 

 قدر هم هست از بركات تونيستم من مرد وصف ذات تو /*/ این

 جا كجا داند رسيدآن كه او وصف از خدا داند شنيد /*/ وصف كس آن

 گوید:می« منطق الطير»در 

 ي دنيا و دین گنج وفا /*/ صدر و بدر هر دو عالم مصطفىخواجه

 آفتاب شرع و گردون یقين /*/ نور عالم رحمت للعالمين

 جان پاكان خاک جان پاک او /*/ جان رها كن آفرینش خاک او

 هر دو گيتی از وجودش نام یافت /*/ عرش نيز از نام او آرام یافت

 تر از او موجود نيستآفرینش را جز او مقصود نيست /*/ پاک دامن

 سراید:چنين می« الهی نامه»و در 

 محمّد مقتداي هر دو عالم /*/ محمّد مهتداي آل آدم

 محمّد آفتاب آفرینش /*/ مه افلاک یعنی چشم بينش

 بلی از انبيا او بود مقصود /*/ چو او آمد نبوت گشت مسدود

 چون سپاهست /*/ غرض از آمدن این پادشاهستمثال انبيا هم

 چو دین او منور كرد عالم /*/ شرایع نسخ شد و الله اعلم
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 كارهكجا ماند جهانی پر ستاره /*/ چو شد خورشيد روشن آش

 گوید:سراید، باز میشيخ عطار بعد از این كه در الهی نامه سيصد بيت در نعت پيغمبر صلى الله عليه وسلم می

 چه گویم چون صفات تو چنانست /*/ كه صد عالم وراي عقل و جانست

 هر یک مادحی درباش گيريسر خشخاش گيري /*/ بهجهان گر سر به

 ید ترا پذرفته آیدندانم تا ثنایت گفته آید /*/ وگر آ

 گوید:كه می كندآید، بيان میبعد حكایت زن فاسق و فاسدي را كه از مكه به مدینه نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم می

 …بر اميد عطاي تو رهی دور /*/ ز پس كردم من مسكين مهجور

 زن آنگه گفت: از پيكار و جنگت /*/ ز بيم خنجر و بيم خدنگت

 ي توي تو /*/ ز فضل معجز و آوازهندازهز صيت قوت و ا

 سواران عرب را سست شد پاي /*/ كسی را سوي مطرب چون بود راي

بخشد و به اصحاب رضی الله عنهم هم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم بعد از شنيدن این سخنان ردایش را به او می

این نعت خود را به بارگاه پيامبر صلى الله عليه وسلم عرض  فرمایند كه آن چه دارید، به او ببخشيد. شيخ عطار هممی

 گوید:دارد و میمی

 زنی را یا رسول الله كه دور است /*/ ميان شرک در فسق و فجور است

 بيابد مال بسيارچو بستاید ترا حرفی دو یک بار /*/ ز جودت می

 ماند ز انعام تو درویشگردانيش نوميد از خویش /*/ نمینمی

 چو پرگاردانی كه در وصف تو عطار /*/ بسی گردید بر سر همیتو م

 توان كردچو خاک كوي تو وصفت به جان كرد /*/ قبولش كن بدان گر می

 چو آن زن را رسيد از تو ردائی /*/ رسد از تو به من آخر نوایی

 به تشریفی مشرف كن تنش را /*/ كه نبود زان خبر پيراهنش را

ي او بود كه یا رسول الله صلى الله عليه اي ]از عطار[ كه قلب مرا تكان داد، این گفتهنویسد: جملهاستاد ندوي ـ رح ـ می

وسلم ! حق همنامی مرا مراعات كن و به پيشگاه پروردگار در حق من شفاعت كن؛ زیرا كه بزرگواران حق كسی را كه 

 گوید:كنند. او میها باشد، مراعات مینام آنهم

 دم عمر از گناه /*/ توبه كردم عذر من از حق بخواهگر چه ضایع كر

 از گنه رویم مگرانی سياه /*/ حق هم نامی من داري نگاه

* * * 

ي پيامبران شعر و ادب فارسی .ق.( كه باید از سلالهه 821 -820دل مولانا جلال الدین محمّد بلخی ـ رح ـ )متكلم صاحب

اند. وي از نوادگان حضرت ابوبكر صدیق رضی الله عنه است و در كودكی داده لقب« خداوندگار عشق و عرفان»باشد، او را 

ه هاي زندگی پيامبر رحمت صلى الله عليمولانا سرشار از داستان« مثنوي معنوي»با شيخ عطار ملاقات داشته. كتاب معروف 

كژ ماندن »بگویيم، یا از « ل بودنعت تعظيم حضرت مصطفی صلى الله عليه وسلم كه در انجي»دانيم از وسلم است كه نمی

بارک ي مآمدن باران و تر نشدن جامه»، یا از «دهان آن شخص گستاخ كه نام پيغمبر صلى الله عليه وسلم به تمسخر برد

ه اش كاز معجزه»و یا « ناليدن ستون حنانه از هجر رسول صلى الله عليه وسلم»، یا از «حضرت صلى الله عليه وسلم آن

 …و …و یا« به لا إله إلا الله گفتن گواهی دادند هاسنگریزه

 نماید:را چنين بيان می« نعت تعظيم حضرت مصطفی صلى الله عليه وسلم كه در انجيل بود»مولانا 

 بود در انجيل نام مصطفی /*/ آن سر پيغمبران بحر صفا

 ها و شكل او /*/ بود ذكر غز و صوم و اكل اوبود ذكر حليه

 هر ثواب /*/ چون رسيدندي بدان نام و خطابطایفه نصرانيان ب
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 بوسه دادندي بدان نام شریف /*/ رونهادندي بدان وصف لطيف

 اندرین فتنه كه گفتم آن گروه /*/ ایمن از فتنه بدند و از شكوه

 ایمن از شر اميران و وزیر /*/ در پناه نام احمد مستجير

 یار شدنسل ایشان نيز هم بسيار شد /*/ نور احمد ناصر احمد 

 و آن گروه دیگر از نصرانيان /*/ نام احمد داشتندي مستهان

 مستهان و خوار گشتند از فتن /*/ از وزیر شوم راي و شوم فن

 مستهان و خوار گشتند آن فریق /*/ گشته محروم از خود و شرط طریق

 هم مخبط دینشان و حكمشان /*/ از پی طومارهاي كژ بيان

 /*/ تا كه نورش چون مددكاري كند نام احمد چون چنين یاري كند

 نام احمد چون حصاري شد حصين /*/ تا چه باشد ذات آن روح الامين

 گوید:ها در دستان ابوجهل لعين به تهليل شروع كردند، چنين میي پيامبر صلى الله عليه وسلم كه سنگو در اظهار معجزه

 رنگاز ميان مشت او هر پاره سنگ /*/ در شهادت گفتن آمد بی د

 لا إله گفت و إلا الله گفت /*/ گوهر احمد رسول الله سفت

* * * 

.ق.( فرمانرواي مسلّم ملک سخن ـ اعم از نظم و نثر ـ، یكی از ه 828 -861شيخ مصلح الدین سعدي شيرازي ـ رح ـ )

ن! ز پيامبران این فترین و نامورترینِ نویسندگان زبان فارسی؛ و یكی ادستسرایان جهان است و چيرهترین سخنبزرگ

 كه در این مقام كسی به پاي او نرسيده و نخواهد رسيد.

اي بخش گفته، گویا دریا را در كوزهي استاد ندوي ـ رح ـ: ]در بوستان[ شعري بسيار جامع و مانع و روحایشان به گفته

 صه كرده:ها]ي جهان[ را در یک سطر خلاخانهي تمام كتابگنجانده؛ یا به تعبير دیگر فشرده

 ي چند ملت بشستخانهیتيمی كه ناكرده قرآن درست /*/ كتب

ي دور زمان، عالميان، و صفوت آدميان و تتمّه رحمت و موجودات، مفخر و كاینات، سرور …نویسد: می« گلستان»سعدي در 

 محمّد مصطفی صلى الله عليه وسلم؛

 شفيع مطاع نبی كریم /*/ قسيم جسيم نسيم وسيم

 ر امت را كه دارد چون تو پشتيبان /*/ چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبانچه غم دیوا

 بلغ العلی بكماله، كشف الدجی بجماله /*/ حسنت جميع خصاله، صلّوا عليه و آله

 سرایند:در ستایش پيغمبر صلى الله عليه وسلم چنين می« بوستان»و در 

 ایا، شفيع الاممكریم السجایا، جميل الشيم /*/ نبیّ البر

 كليمی كه چرخ و فلک طور اوست /*/ همه نورها پرتو نور اوست

 ي چند ملّت بشستخانهیتيمی كه ناكرده قرآن درست /*/ كتب

 چه نعت پسندیده گویم ترا؟ /*/ عليک السّلام اي نبیّ الورا

 درود ملک بر روان تو باد /*/ بر اصحاب و بر پيروان تو باد

 بجيل كرد /*/ زمين بوس قدر تو جبریل كردخدایت ثنا گفت و ت

 بلند آسمان پيش قدرت خجل /*/ تو مخلوق و آدم هنوز آب و گِل

 تو اصل وجود آمدي از نخست /*/ دگر هر چه موجود شد، فرع تست

 چه من گویمتندانم كدامين سخن گویمت /*/ كه والاتري زان

 بس است ترا عزّ لولاک تمكين بس است /*/ ثناي تو طه و یاسين

 چه وصفت كند سعديِ ناتمام؟ /*/ عليک الصلّوة اي نبی السلّام
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 شعر بسيار زیبایی دارد:« در ستایش حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم»و در قصایدش 

 ماه فرو ماند از جمال محمّد /*/ سرو نباشد به اعتدال محمدّ

 محمدّقدر فلک را كمال و منزلتی نيست /*/ در نظر قدر با كمال 

 ي اُسري شب وصال محمّدي دیدار هر كسی به قيامت /*/ ليلهوعده

 آدم و نوح و خليل و موسی و عيسی /*/ آمده مجموع در ظلال محمّد

 ي گيتی مجال همت او نيست /*/ روز قيامت نگر مجال محمّدعرصه

 و آنهمه پيرایه بسته جنت فردوس /*/ بو كه قبولش كند بلال محمّد

 خواهد آسمان كه بيفتد /*/ تا بدهد بوسه بر نعال محمّدچو زمين هم

 شمس و قمر در زمين حشر نتابد /*/ نور نتابد مگر جمال محمّد

 شاید اگر آفتاب و ماه نتابد /*/ پيش دو ابروي چون هلال محمّد

 گيرد از خيال محمدّخواب دید جمالش /*/ خواب نمیچشم مرا تا به

 /*/ عشق محمّد بس است و آل محمّدسعدي اگر عاشقی كنی و جوانی 

 كند:باز در جایی دیگر از قصایدش چنين اظهار عجز می

 نام آدم و آخر به مصطفیي پيغمبري زده /*/ اولّ بهچندین هزار سكه

 الهامش از جليل و پيامش ز جبرئيل /*/ رأیش نه از طبيعت و نطقش نه از هوا

 پيش آفتاب چه پرتو دهد سها؟در نعت او زبان فصاحت كه را رسد؟ /*/ خود 

 ي علااي برترین مقام ملائک بر آسمان /*/ با منصب تو زیر ترین پایه

 شعر آورم به حضرت عاليت؟ زینهار! /*/ با وحی آسمان چه زند سحر مفترا؟

 گوید:و در آخر تو گویی بحر را در كوزه بند آورده باشد، می

 هک المنير لقد نوّر القمریا صاحب الجمال و یا سيدّ البشر /*/ من وج

 لا یمكن الثناء كما كان حقّه /*/ بعد از خدا بزرگ تویی، قصه مختصر

دیده  هاي چاپی شيخهاي شعري چاپ پاكستان به شيخ سعدي منسوب است؛ اما در دیوانالبته این شعر در بعضی از كتاب

  أعلم.نشد؛ در كتابی دیگر به شاه عبدالعزیز محدث دهلوي منسوب بود. والله

* * * 

لقب « سعدي هندوستان»آور هند، شاعر، نویسنده و مورخ را .ق.( طوطی زبانه 851 -205امير خسرو دهلوي ـ رح ـ )

الدین اولياء ـ رح ـ است. در نعت نبی مكرّم صلى الله عليه وسلم چنين اند. وي از مریدان خاص خواجه نظامداده

 سراید:می

 /*/ وجودت كيمياي آفرینشزهی روشن ز رویت چشم بينش 

 ي قرآن تو داري /*/ كه مرغ نامه شد روح الأمينشمبارک نامه

 ي عين اليقينشچه بيند مردم ار از خاک پایت /*/ نباشد سرمه

 كه دارد جز تو دست آن كه باشد /*/ كليد نُه فلک در آستينش

 گوید:و در یک رباعی چنين می

 ت از سبب تو چرخ اعظم پيدااي آن كه شده طفيلت آدم پيدا /*/ گش

 نور تو نگنجيد چو در یک عالمَ /*/ بهر تو خدا كرد دو عالم پيدا

 سراید:اي دیگر میباز در رباعی

 از عزّ محمّد ار نداري خبري /*/ كن از ره عقل در شهادت نظري

 الله و محمّدست پيوسته به هم /*/ یعنی كه ميانشان نگنجد دگري
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* * * 

ي سوختگان و از مریدان خاص مولانا جلال الدین رومی ـ .ق.( عارفی از سلسلهه 812 -866ـ رح ـ )فخرالدین عراقی 

رح ـ است و از شاعران نامدار ایرانی؛ كه شعر و نثرش هر دو گرم و دلپذیر و كلامش ساده و استوار و پرتأثير است. وي 

 داند:سلم میصلى الله عليه و ترین افتخارش را بودن خاک پاي پيامبربزرگ

 نهم؟ /*/ آخر نه خاک پاي عزیز پيمبرم؟بر فرق كاینات چرا پا نمی

 سرایند:و در مدح نبی اكرم صلى الله عليه وسلم چنين می

 آن بحر كه موج اوست دریا /*/ و آن نور كه ظل اوست اشيا

 نوري كه جمال جمله هستی /*/ از تاب جمال اوست پيدا

 ي جهان مهياعين همه ي او /*/ شداول ز پی نظاره

 و آخر هم آفتاب رویش /*/ شد صورت جسم و جان هویدا

 او روي حقيقت و عين حق نيز /*/ بل عين حقيقتست و اعلا

 و آن نور كه حق بدو توان دید /*/ باشد همه والضحی و طاها

 ي ذات حق تعالیفی الجمله كمال صورت اوست /*/ آیينه

 حسن و جمال ذات والادر آینه مصطفی چه بيند؟ /*/ جز 

 گوید:باز در نعت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم می

 ساحت قدسش مبرا از چه و چون و چرا /*/ لطف صنع او منزه آلت عون و ظهير

 یک سخن گفته دو عالم ز آن سخن جان یافته /*/یک نظر كرده به آدم گشته در عالَم وزیر

 اي از آب رویش خضر را كرده نضير/قطرهاي از نور نارش گشته موسی را دليل/*جذبه

 بر بساط رحمتش عالم چو آدم مفتقر/*/بر در فضلش سليمان نيز چون سلمان فقير

 اي از خلق خود/*/تا دهد مژده كالا یا قوم قد جاء البشيردر دم عيسی دميده شمه

 هشت بستان كرده بهر دوستانش پر نعيم/*/ هفت زندان از براي دشمنانش پر زحير

* * * 

نخلبند ”هایش به .ق.( به دليل هنرنماییه 252ـ رح ـ )م« خواجوي كرمانی»كمال الدین ابوالعطا محمود بن علی معروف به 

 سراید:بندي بعد از توحيد باري تعالی در نعت شاه مدینه چنين میشهرت دارد. در یک تركيب“ شاعران

 عرفات از صفاي اوست آن شاه ابطحی كه سليمان گداي اوست /*/تعظيم مروه و

 ي جيش اصفياست /*/ خاشاک روب بارگه اصطفاي اوستآدم كه او مقدمه

 جام جهان نماي زر اندود آفتاب /*/ عكسی ز ماه رایت گيتی گشاي اوست

 این چار طاق شش در هفت آشكوي چرخ /*/ یک تا بخانه در حرم كبریاي اوست

 بلبل دستانسراي اوستطاووس بوستان رسالت كه جبرئيل /*/ هنگام وحی 

 ي سكندر و تاریكی خضر /*/ روي چو ماه و گيسوي خورشيد ساي اوستآئينه

 ي خلوتسراي اوستسلطان بارگاه رسالت كه آسمان /*/ فراّش آستانه

 طفلی كه هست عالم و آدم طفيل او /*/ صدیق شيخ زاویه داران خيل او

 شمی القرشی صلى الله عليه وسلم:بندي از یک مسمط فی نعت النبی الامی العربی الها

 اي تو در بستانسراي لی مع الله خوش نظر /*/ كرده بر صدر الم نشرح دل پاكت مقر

 در شبستان ابيت افكنده خوان ما حضر /*/ وز سر انگشت تو منشق ماه زرین را سپر

 نرگس مكحولت از بستان ما زاغ البصر /*/ وز عقيقت درج لا احصی ثناي پر گهر

 آر از مرقد و مستان غفلت را نگر /*/ دیده بگشاي و گنه كاران امت را ببين سر بر
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* * * 

ي هشتم است. ایشان در یک ي طنزپرداز و شوخ طبع سده.ق.( شاعر و نویسندهه 200مولانا عبيد زاكانی ـ رح ـ )م

 گویند:بند ضمن توحيد باري تعالی، در نعت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم چنين میتركيب

 خرم كسی كه با تو كند آشنایی /*/ وز نور مصطفی رسدش روشنایی

 اي كه خسرو گردون غلام تست /*/ بر منظر دَنی فتدلّی مقام تستاي خواجه

 تا دور روزگار بود دور دور تو /*/ تا نام كاینات بود نام نام تست

 تست چندانكه عقل راه برد احترام تو /*/ چندانكه وهم سير كند احتشام

 ي زلف چو شام تستي صبح و سواد شام /*/از نور روي و سایهدایم صفاي چهره

 ایست كه در اهتمام تستزنهار از جهان نظرِ لطف بر مدار /*/ كاین هم خرابه

 زنندزنند /*/ وز بهر تو منادي لولاک میكوس سعادت تو بر افلاک می

 يروي مصطفی طلباي دل گشایش از در اهل صفا طلب /*/ دولت ز یمن پ

 ي جان را جلا دهی /*/ از گرد خاک پاي نبی توتيا طلبور بایدت كه دیده

 طلبی از خدا طلببس عاجزند خلق به كس التجا مكن /*/ هر آرزو كه می

* * * 

ود با وج« لسان الغيب».ق.( ملقب به ه 208 -260ي شيراز خواجه شمس الدین محمّد حافظ شيرازي ـ رح ـ )رِند فرزانه

 :سرایندترین شاعران ایران است. ایشان در مورد پيامبر اعظم صلى الله عليه وسلم چنين میاشعار كمش از محبوب

 ي ما را انيس و مونس شداي بدرخشيد و ماه مجلس شد /*/ دلِ رميدهستاره

 مكتب نرفت و خط ننوشت /*/به غمزه مسئله آموز صد مدرسّ شدنگارِ من كه به

 بيمار عاشقان چو صبا /*/ فداي عارض نسرین و چشم نرگس شد به بوي او دل

 نشاند اكنون دوست /*/ گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شدام میبه صدر مصطبه

 خيال آب خضر بست و جام اسكندر /*/ بجرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

 طرب سراي محبت كنون شود معمور /*/ كه طاق ابروي یار منش مهندس شد

 از ترشح می پاک كن براي خدا /*/ كه خاطرم به هزاران گنه موسوس شدلب 

 ي تو شرابی به عاشقان پيمود /*/ كه علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شدكرشمه

 چو زر عزیز وجود است نظم من آري /*/ قبول دولتيان كيمياي این مس شد

 اه رفت و مفلس شدز راه ميكده یاران عنان بگردانيد /*/ چرا كه حافظ از این ر

* * * 

، شاعرِ «شرح جامی».ق.( ملقب به نورالدین، صاحب كتاب معروف ه 612 -666علامه مولانا عبدالرحمن جامی ـ رح ـ )

آید كه در مدح پيامبر صلى الله عليه وسلم شعر ترین شاعرانی به حساب میدل جام، از بزرگعارف و صوفیِ سوخته

 سراید:ن ادبا و علما و اهل دل بوده و هست. در نعت رسول امت عليه السّلام میاند و شعر او ورد زباسروده

 ي قبول /*/ یا ایها النّبی و یا ایهّا الرسولاي نامزد به نام تو در نامه

 اي نزولباران رحمتی تو كه از آسمان جود /*/ بر عاشقان تشنه جگر كرده

 ت آفتاب تو را آفت افولحاشا كه از تو روي نتابم خليل وار /*/ چون نيس

 گوید:ي پاک ایشان میو در سلام به روضه

 تر از آدم و نسل آدمسلامٌ عليک اي نبیّ مكرم /*/ مكرّم

 سلامٌ عليک اي ز آباءِ علوي /*/ به صورت مؤخر به معنی مقدّم

 سلامٌ عليک اي ز آغاز فطرت /*/ طفيل وجود تو ایجاد عالم
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 ي اسم اعظم/*/ جمال تو آیينهسلامٌ عليک اي ز اسماءِ حسنی 

 سلامٌ عليک اي به ملک رسالت /*/ ترا خاتم المرسلين نقش خاتم

 سلامٌ عليک اي شناسا به صد سر /*/ كه روح الأمين در یكی نيست محرم

 سلامٌ عليک اي ز ابر نوالت /*/ مرا كشتزار اَمل سبز و خرمّ

 حب تو هر دمهزاران تحيت ز حق باد فایض /*/ به روح تو و آل و ص

 گوید:در نعتی دیگر می

 هزار آفرین باد بر جان تو /*/ به هر آفرین از جهان آفرین

 اي كمترینسگ بندگان تو جامی كه هست /*/ سگان تو را بنده

 به سر در رهت گر تواند شتافت /*/ نباید دگر پاي او بر زمين

 دارد:و در جایی دیگر عجزش را چنين اظهار می

 ي ثناي محمدّز خدا كه شناسد /*/ من كه و اندیشهحدّ ثنایش بج

* * * 

 اللهم صلّ على محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

 
 

  هاي آشناناله
 زبير حسين پور

 نگاهی به حدیث حنين الجذع در شعر پارسی
 

 شد.بامی« حَنِينُْ الجِْذْعِ»[، حدیث 1ي تواتر رسيده است]یكی از احادیث بسيار مشهور كه به درجه

جا گویند؛ و در ایني درخت را می[ و جذع، تنه0آید.]حنين به معناي: آرزو، اشتياق، ميل، طلب، احساس غربت و دلتنگی می

ي آن ستون كه به خاطر اشتياق فراوان و عشق شدید به رسول ي درخت خرماست. حنين الجذع، یعنی: گریهمنظور تنه

. ندكنمی یاد «حنّانه استن» نام به آن از فارسی ادبيات در و گریست؛می حضرتآن جدایی از وسلم عليه الله ٰ الله صلى

د از كسی كه اعراض كرده است. و به معناي: آرزو كنمی قبول و پذیردمی كه كسی: حنان و است حنان مؤنث حنانه،

هاي [ و نيز حنان نامی از نام1ت.]بخشاینده، ذوالرحمة، مهربان، نوحه كننده و نالان آمده اس ي چيزي، رحمت كننده،كننده

جا همان معناي آرزو كننده، مهربان، نوحه )گریه( كننده و [ پس در این1كه گویند: یا حنّانُ یا منّانُ.]خداوند است؛ چنان

 نالان مراد است.

 ي بزرگمعجزه

 كه ایشان؛ رسالت بر است آشكار و صریح دليلی و وسلم عليه الله ٰ ستون حنانه از معجزات بزرگ پيامبر اسلام صلى

ه ك كرده نقل سواد بن عمرو از پدرش از حاتم أبی ابن. است نداده پيامبران دیگر به خداوند را بزرگی يمعجزه چنيناین

 نم! است نداده پيامبري هيچ به داده، وسلم عليه الله ٰ چه را كه به محمّد صلىامام شافعی رحمه الله فرمودند: خداوند آن

 يهعل الله ٰ صلى محمّد به متعال خداوند: فرمود امام. بود داده را مردگان كردن زنده السلام عليه ٰ عيسى به وندخدا: گفتم

 [5كه صدایش را شنيد و این از زنده كردن مردگان برتر است.]تا این دادند را «الجذع حنين» وسلم

ي درخت خرما استفاده هاي مسجد از تنهو ستونداستان از این قرار است كه وقتی مسجد النبی بنا شد، در بناي سقف 

 www.Sunnatonline.comمصدر: سایت سنت آنلاین  
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این  شد، گاهینی میطولا قيامشان و ایستادندمی سخنرانی براي وسلم عليه الله ٰ [ و هنگامی كه پيامبر خدا صلى8شد]

 یودالگ ایستاد،می وسلم عليه الله ٰ حضرت صلىي نخلی آورده شد و در جایی كه آنایستادن براي وي سخت بود، لذا تنه

 هنگام به و[ 6]خواندندمی نماز ستون همين طرف به وسلم عليه الله ٰ صلى پيامبر و[ 2]گردید نصب جاآن در و شده حفر

كه جمعيت مردم زیاد شد و به علت [ تا این6پرداختند.]دادند و به ایراد سخن میتكيه می ستون همين بر سخنرانی

[. لذا یكی از صحابه 12رک ایشان را مشاهده كرده و صدایشان را بشنوند]ي مباتوانستند به خوبی چهرهازدحام همه نمی

[، عرض كرد: یا رسولَ الله! آیا براي شما منبري درست نكنيم كه بر آن بایستی و 11یا زنی از انصار كه غلامش نجاري بود]

 آن پس[ 11.]خواهيدمی اگر آري،: فرمودند وسلم عليه الله ٰ [ پيامبر صلى10مردم شما را ببينند و صدایتان را بشنوند؟]

داده  قرار بودند، گذاشته را آن وسلم عليه الله ٰ صلى خدا رسول كه موضعی در و[ 11]كرد درست پلّه سه منبري شخص

 [18[ و این منبر از درخت گز ساخته شده بود.]15شد.]

 < حضرتآن گاهتكيه قبلاً كه ـ درخت ياقهس و ستون آن رفت، منبر بالاي جمعه روز وسلم عليه الله ٰ وقتی كه پيامبر صلى

[ و وقتی كه 16آمد] در لرزه به مسجد اشگریه شدت از كه جایی تا ،[12]ناله و گریه به كرد شروع هجران درد از ـ بود

 [16ها نيز بسيار گریستند.]ي وي را شنيدند، آنصحابه گریه

 نوازش را آن خویش مبارک دست با و رفته طرفش به كردند، دهمشاه را ستون يگریه وقتی وسلم عليه الله ٰ پيامبر صلى

 [01.]گرفت آغوش در را او: كه آمده روایتی در و[ 02]گرفت آرام كهاین تا دادند

 [00.]ناليد من به درخت يساقه این: فرمود اصحاب به وسلم عليه الله ٰ بعد از آن پيامبر صلى

 آب جاآن هايچشمه و هاجوي از تا نشانممی بهشت در را تو خواهیمی گرا بگير؛ آرام ستون اي: گفت او به خطاب سپس

ا خواهی تو رات بخورند و اگر میتان خدا از ميوهدوس و نيكان تا بدهی نيكو يثمره و بشود خوب نمایت و نشو و بنوشی

 داد رجيحت: فرمود وسلم عليه الله ٰ سازم چنان كه بودي؟ پس آن ستون آخرت را بر دنيا برگزید؛ پس پيامبر صلىنخلی می

 [01.]نمایم غرس بهشت در را او كه

اي خدا را به جا آوردند و فرمودند: همانا این ثن و حمد و برگشته منبر سوي به وسلم عليه الله ٰ  صلى حضرتآن این از بعد

سم به خدا! اگر به طرفش [؛ پس ق01درخت خرما از شدت اشتياقش به رسول الله ـ كه از وي جدا گشته بود ـ نالان شد]

 [05گرفت.]رفتم كه او را در آغوش بگيرم، تا روز قيامت آرام نمینمی

گوید: فرداي آن روز كه به مسجد رفتم، دیدم كه آن ستون تغيير یافته؛ گفتيم: چه شده؟ حضرت ابوسعيد رضی الله عنه می

 در و[ 08.]دادند تغيير را آن و آمدند عنهما الله ضیر عمر و ابوبكر و وسلم عليه الله ٰ جواب رسيد: دیشب پيامبر صلى

ند كه گودالی حفر شود و در آن داد دستور وسلم عليه الله ٰ صلى پيامبر كه آمده عنه الله رضی ابوسعيد از دیگري روایت

 [02دفن گردد.]

ا برداشتند و نزد و هنگامی كه مسجد النبی جهت توسعه تخریب شد، حضرت أُبیّ بن كعب رضی الله عنه آن ستون ر

 [06كه فرسوده شده و موریانه آن را خورد و پوسيده و از هم پاشيده شد.]شد تا اینداري میایشان نگه

 حدیث حنين الجذع در شعر فارسی

در ادبيات فارسی تنها شخصيتی كه بيش از دیگر شاعران به این موضوع پرداخته و در جاهاي متعددي از اشعارش بدان 

است، حضرت مولانا جلال الدین محمّد بلخی مولوي رومی رحمه الله است؛ مولانا در مثنوي معنوي به طور كامل اشاره كرده 

 این داستان را به نظم درآورده است:

 زد همچو ارباب عقولاستن حنانه از هجر رسول /*/ ناله می

 چنان /*/ كز وي آگه گشت هم پير و جواندر ميان مجلس وعظ آن

 نالد ستون با عرض وطولاصحاب رسول /*/ كز چه می در تحير ماند

 ستون /*/ گفت جانم ازفراقت گشت خونخواهی ايگفت پيغمبر چه

 از فراق تو مرا چون سوخت جان /*/ چون ننالم بی تو اي جان جهان
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 مسندت من بودم از من تاختی /*/ بر سر منبر تو مسند ساختی

 با سِرّ توهمراز بختگفت كاي نيكودرخت /*/ اي شده پس رسولش

 گر همی خواهی ترا نخلی كنند /*/ شرقی و غربی ز تو ميوه چنند

 یا در آن عالم حَقَت سروي كند /*/ تا تر و تازه بمانی تا ابد

 [06گفت آن خواهم كه دائم شد بقاش /*/ بشنو اي غافل كم از چوبی مباش]

 ليهع الله ٰ نه اشاره دارد و در قسمتی از نعت آن حضرت صلىشيخ عطار نيشابوري رحمه الله نيز در منطق الطير، به حنا

 :سرایدمی چنين وسلم

 ور دورد شدمی حنانه يناله/*/  نور دریاي آن شد بر منبر به چون

 [12آسمانِ بی ستون پر نور شد /*/ وان ستون از فرقتش رنجور شد]

لله عليه وسلم را به عشقی آتشين توصيف كرده و نامه اشتياق استن حنانه به رسول اكرم صلى اشيخ عطار در مصيبت

 گوید:خطاب به ایشان می

 عشق حنانه چو آتش از تو خاست /*/ آن حنين او چنين خوش از تو خاست

 سراید:كند و میمولانا از استن حنانه به نام ستون صبر یاد می

 [11یا رسول الله ستون صبر را /*/ استن حنانه كردي عاقبت]

 نماید:ر رفتن به روي منبر را چنين توصيف میدر جایی دیگ

 [10باده خمخانه گردد مرده مستانه گردد /*/ چوب حنانه گردد چونکِ بر منبر آید]

 عليه الله ٰ مولانا عبدالرحمن جامی نيز از آن جمله شعرایی است كه از حنين حنانه یاد كرده و در ضمن معجزات پيامبر صلى

 :سرایدمی وسلم

 [11]فشان گوهر سامعان بر نشين منبر شد كه دم آن/*/  نازنين آن فرقت از حنين رد آمد حنانه

اي بارز ههاي ستون حنانه را از نشانهى سروده است، نالهتعال باري حضرت توحيد در كه ايقصيده در نيز كاشانی محتشم

 سراید:داند و چنين میقدرت الهی می

 گاه دگر ز منبرش پيداتكيه بر آورنده ز حنانه دور ازو ناله /*/ چو

 ملا فيض كاشانی هم در غزلياتش تلميحاً بدین سو اشاره دارد:

 [11آن دل كه تویی در وي غمخانه چرا باشد /*/ چون گشت ستون مسند حنانه چرا باشد]

 [15باش]كن حنانه میاگر جز جان تو مسند كند دوست /*/ فغان كن ناله می

 اظهار چنين این داند،می عاجز وسلم عليه الله ٰ لاهوري كه خود را از وصف آن سرور صلىشاعر مشرق زمين، دكتر اقبال 

 :كندمی عجز

 [18چوبی از فراق او گریست] خشک/*/  چيست؟ كه تولایش از گویم چه من

 آیا جمادات ادراک دارند

 هيچ» ؛[11: اسراء] «تَسْبِيحهَُمْ تَفْقهَُونَ لَا كنِْٰ حَمْدِهِ ولََوَإنِْ منِْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِ»فرماید: خداوند متعال در قرآن كریم می

 «.فهميدها را نمیبيح آنتس شما ولی ، گویندمی را خدا ثناي و حمد كه این مگر نيست موجودي

ر بكنند، دليلشان همين حدیث حنين الجذع است چرا كه این حدیث دلالت دارد كسانی كه این آیه را حمل بر ظاهر می

 [12كه خداوند متعال براي جمادات هم ادراكی به مانند حيوان ـ بلكه مثل انسان ـ آفریده است.]این

ي بدهگوید كه عري استن حنانه انكار كند؛ اما مولانا میخبر باشد، ممكن است كه قصهكسی كه عقل او قاصر و از دین بی

 استن حنانه جاي انكار ندارد:

 [16ي استن حنانه را]/*/ عربدهطفل كی باشد مگر منكري 

 :كند باور را ستون يگریه كه تواندنمی او است، غافل هیٰ گوید كه كسی كه از اسرار المولانا می
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 [16را نبود از اسرار داد /*/ كی كند تصدیق او، ناله جماد] او كه آن

 بود، كسی تصدیقشوند و اگر چنين نمیمی «فيكون»واقف هستند و هر چه خداوند به آنان امر كند، « كنُ»جمادات به امر 

 جان، كار جاندار را بكند.كرد كه این ستون بینمی

 [12گر نيندي واقفانِ امر كُن /*/ در جهان رد گشته بودي این سخنُ]

ز و راز ها را ما نفهميم و از رمدارد كه هر یک از اشياء خود داراي حس و ادراک است گر چه حس و ادراک آنمولانا بيان می

 ها با خبر نشویم.آن

 انداند /*/ خامُش اینجا و آن طرف گویندهمرده زین سویند و زان سو زنده

 بين شود /*/ نارْ ابراهيم را نسرین شودماه با احمد اشارت

 خاک قارون را چو ماري در كشد /*/ استن حنانه آید در رشَدَ

 كندمیكند /*/ كوه یحيى را پيامی سنگ بر احمد سلامی می

 گویند روزان و شبانجمله ذرّات عالم در نهان /*/ با تو می

 [11ما سميعيم و بصيریم و خوشيم /*/ با شما نامحرمان ما خامُشيم]

ي اي كه در عالم هستی وجودي دارد، داراي حواس است و با همين حواس به بندگی و عبادت معبود یگانهیعنی: هر ذره

 پردازد:خویش می

 انداند /*/ با من و تو مُرده با حق زندهو آب و آتش بندهباد و خاک 

 [10ها راست محرم انبيا]این سبب را محرم آمد عقل ما /*/ و آن سبب

 اند:اند، از آن آگاهكنند؛ اما اهل دل كه محرم اسرار الهیاین نوع زندگی و حيات را نامحرمان درک نمی

 س حواس اهل دلنطق آب و نطق خاک و نطق گلِ /*/ هست محسو

 [11فلسفی كو منكر حنانه است /*/ از حواس اوليا بيگانه است]

هاي عقلی خود این امر را تصدیق تواند با استدلالدهد، كجا میي فلسفی كه فقط عقل قاصر خود را ملاک قرار میبيچاره

 كند در حالی كه در ميادین عشق و عرفان، عقل را راهی نيست.

 [11ن بود /*/ پاي چوبين سخت بی تمكين بود]پاي استدلاليان چوبي

 لذا نباید به عقل محدود خود مغرور بود:

 [15تر از حنانه شد]غره مشو با عقل خود بس اوستاد معتمد /*/ كاستون عالم بود او نالان

 با چشم آري! ستون حنانه ادراک داشت، چشم داشت و دوري محبوبش را حس كرد نه با چشمانی مانند چشمان ما، بلكه

 دل!

 [18گر نبودي چشم دل حنانه را /*/ چون بدیدي هجر آن فرزانه را]

ها را درک كند، دليل بر عدمشان نيست؛ زیرا آن خداوند است كه به هر چيز ادراک و اما اگر عقل كسی نتواند حواس آن

هاي بسياري را كه عقل ما بدان بين معجزه[. لذا براي روشنایی این دین م01]فصلت: « أَنْطقََ كُلَّ شیَْءٍ»دهد؛ گویایی می

ها بر انسان راه ندارد، راهی كرده است كه از جلمه قدرت درک دادن به یک چوب خشک است. با وجود این همه معجزه

لازم است كه آن ذات یگانه را بشناسد و به توحيد او اعتراف كرده و به پيامبر او ایمان بياورد و مانند آن ستون محبت وي 

 ي آشكار و ریسمان محكم او؛ یعنی قرآن را محكم بگيرد:ا در دل خود جاي دهد و معجزهر

 ها دید از عصىدامن او گير كو دادت عصا /*/ درنگر كآدم چه

 معجزه موسى و احمد را نگر /*/ چون عصا شد مار و استن باخبر

 زنند از بهر دیناز عصا ماري و از استن حنين /*/ پنج نوبت می

 [12نامعقول بودي این مزه/*ظ كی بُدي حاجت به چندین معجزه] گر نه
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 دهداستن حنانه چه درسی به ما می

 لد در ـ است سنّت اصل كه ـ را وسلم عليه الله ٰ فهمد كه اگر محبت رسول الله صلىاز داستان استن حنانه انسان می

 یفَاتَّبِعُونِ» يِآیه طبق گاهآن و شده وسلم عليه الله ٰ صلى حضرتآن زیباي هايسنتّ پایبند دل و جان با باشد، داشته

ي یافته و از اهل بهشت خواهد بود و آتش ابد سعادت ستون این مانند و شودمی الهی بارگاه محبوب[ 16]«هٰ اللّ یُحْبِبكُْمُ

 تواند به او گزندي برساند.دوزخ نمی

 است؛ نتّس اتباع همان وسلم عليه الله ٰ قت محبت با پيامبر صلىنویسد: در حقيمولانا سيد عبدالواحد گُشتی رحمه الله می

 [16.]نيست هم رسول محبّ نيست، سنتّ متّبع كه كسی

 اند:دراین مورد چه زیبا سروده نيز الله رحمه اقبال دكتر

 علم حق غير از شریعت هيچ نيست /*/ اصل سنت جز محبت هيچ نيست

گفت: اي بندگان آمد و میكرد، به گریه در میرا بيان می« حنين الجذع»حضرت حسن بصري رحمه الله وقتی كه حدیث 

ر جایگاهی كه رسول نزد خدا دارد، پس شما خاط به است وسلم عليه الله ٰ ي رسول الله صلىخدا! چوبی چنين شيفته

 [52.]باشيد وسلم عليه الله ٰ  دارترید به اینكه مشتاق دیدار آن حضرت صلىحق

 [51]شو حنانه شو حنانه نيستی چوبی ز كمتر/*/  را حنانه استن آن مصطفى نور بنواخت

انسان نباید غافل باشد و آخرت باقی را بر  كه است داشته بيان مولانا كه است همان واقعه این ذكر از اصلی هدف! آري

 دنياي فانی ترجيح بدهد و به خاطر دنيا، آخرت خویش را ویران كند:

 بقاش /*/ بشنو اي غافل! كم از چوبی مباشگفت آن خواهم كه دائم شد 

د، دانآموز براي انسان میي ستون حنانه كه آن را درسی عبرتمولانا سيد عبدالواحد گُشتی رحمه الله ضمن نقل قصه

 ابدي سعادت شده، شيدا و مست وسلم عليه الله ٰ نگارد: جمادات بی عقل و جان در عشق و محبت رسول الله صلىمی

 به تريشب و غافل، وسلم عليه الله ٰ صلى الله رسول با محبت از است، الخلق اشرف و عاقل كه انسان متأسفانه یول یافتند؛

 تمام در اتبرك و فيض آثار و باشد سنت متبع[ و وسلم عليه الله ٰ دار پيامبر صلىه دوستك كسی اما] … مبتلاست دنيا حب

 [50.]سوزاندنمی دوزخ آتش را او هرگز گردد، نمایان او استخوان و پوست و هارگ

 دلش در كه كسی ولی نيست، كمتر خشک چوب یک از هرگز او باشد، بزرگی محسن چنان عاشق و دلداده كه كسی! آري

 .است بدتر هم چارپایان از بلكه و خشک چوب یک از نباشد، وسلم عليه الله ٰ محبت آن حضرت صلى

 [51]حنانه استن از آخر فغان خاستبر/*/  چوبی از بود كم كی خوبی چنان سرمست

نان كه سر دهد؛ چ ناله حنانه ستون مانند باید كند، پيدا راه او دل در وسلم عليه الله ٰ صلى مصطفى كه خواهدمی اگر انسان

 داند.مولانا خود را چنين می

 [51یک نفسی بام بر آ اي صنم /*/ رقص در آر استن حنانه را]

 [55د نكند /*/ شاید ار ناله كنيم استن حنانه شویم]مصطفى در دل ما گر ره و مسن

 [58منم استون آن مسجد كه مسند ساخت پيغامبر /*/ چو او مسند دگر سازد ز درد هجر نالانم]

 را ما و بدهد جا ما هايدل در حنانه مانند به را وسلم عليه الله ٰ خواهيم كه عشق به رسول اكرم صلىاز خداوند متعال می

 و تعالى الله صلى و. نگرداند بهرهبی را ما نيكو درخت آن هايميوه و ثمرات از و دهد جا برین بهشت در حنانه همانند نيز

 بریةته سيِّدنا و مولانا محمّدٍ و على آله و صحبه أجمعين. صفوة و خلقه خير على سلَّمَ

 

بيش  اند واست؛ اهل صحيح آن را تخریج كردهگوید: این حدیثی مشهور، منتشر و متواتر می« الشفاء»[ قاضی عياض در 1]

اند، از جمله: حضرات أبیّ، جابر، أنس، ابن عمر، ابن عباس، سهل بن سعد، ابوسعيد، از ده صحابی آن را روایت نموده

، (، ط. دارالكتب العلمية00و 1/01وداعه رضی الله عنهم. الشفاء مع شرحه نسيم الریاض )بریده، أم سلمه و مطلب بن أبی

؛ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، 1106(، ط. دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، 8/168؛ البدایة والنهایة )1101بيروت، 
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 000٫و  001صص 

 (.111رهنگ معاصر، آذرتاش آذرنوش )ص ف[ 0]

 [ فرهنگ دهخدا.1]

 [ غياث اللغات.1]

 لسّلام، ریاض.(، ط. دارا8/216(؛ فتح الباري )8/168[ البدایة والنهایة )5]

 (.1565[ صحيح بخاري )8]

 .ه1101(، ط. دارالمعرفة، بيروت 10[ سنن دارمی )2]

 (، ط. مؤسسة الرسالة.01082و  01050[ مسند احمد )6]

 (.01016و  5668(. مسند احمد )1561[ صحيح بخاري )6]

 (.8/161ة )(؛ فإنه قد كثر الناس، البدایة والنهای16[ فكثر الناس حوله، سنن دارمی )12]

 (.112[ صحيح بخاري )11]

 (.18[ سنن دارمی )10]

 (.1561[ صحيح بخاري )11]

 (.18(. سنن دارمی )5668(. مسند احمد )8/161[ البدایة والنهایة )11]

 (.8/162[ البدایة والنهایة )15]

 عوالی من موضع والغابة … نهم أعظم وهو الطرفاء یشبه وقيل الطرفاء وهو الأثل من فعملها …[ وهو من أثل الغابة 18]

 (.0/511) الباري فتح. ملتف شجر كل وأصلها أیضاً بالبحرین قریة وهی الشام جهة المدینة

(. این قسمت ـ كه شاهد ماست ـ با تعابير مختلفی بيان شده است؛ در 1561؛ صحيح بخاري )«الجِذْعُ فَحنََّ»[ 12]

( آمده: 1561آمده و در جایی دیگر )« صوتاً كصوت العشار: »( با لفظ1565و 616حدیث دیگري از صحيح بخاري )

الناقة  كحنين»ابر نزد نسائی، ج از ابوزبير حدیث ودر. «یسكن الذي الصبی أنين یئن …فصاحت النخلة صياح الصبی »

خار »دارمی، آمده؛ و به روایت أنس نزد « فحنّت الخشبة حنين الوالدة»آمده است؛ و در حدیث أنس نزد خزیمه، « الخَلوج

آمده است. « خار الجذع حتى تصدع وانشق»است و در حدیث أبی نزد احمد، دارمی و ابن ماجه، « ذلک الجذع كخوار الثور

تحن حنين »(. و در روایت دیگري از مسند احمد، 8/212؛ فتح الباري )1101(، ط. دارالكتب العلمية 8/126عمدة القاري )

 (.8/166ة والنهایة )هم ذكر شده است. البدای« الواله

 (.10[ به روایت حضرت انس رضی الله عنه، سنن دارمی )16]

 (.1/01[ به روایت حضرت سهيل رضی الله عنه، نزد ابونعيم، نگا: نسيم الریاض )ص16]

 (.1561ـ  1565و 616[ صحيح بخاري )02]

(، و به 160و 8/161البدایة والنهایة ) (؛11110(؛ مسند احمد )1561[ به روایت جابر رضی الله عنه، صحيح بخاري )01]

 (.8/165روایت ابوسعيد رضی الله عنه، البدایة )

 (.01182[ مسند احمد )00]

( به روایت بریده رضی الله عنه؛ دلائل النبوة، اصفهانی به روایت عایشه رضی الله عنها؛ البدایة 10[ سنن دارمی )01]

 (.0/160(؛ مجمع الزوائد )8/165والنهایة )

 (.8/165[ البدایة والنهایة )01]

(، و به روایت ابن عباس رضی الله عنهما: 10(؛ سنن دارمی به روایت أنس رضی الله عنه )8/165[ البدایة والنهایة )05]

 (.1115(؛ ابن ماجه )16دارمی )

 (.8/165[ البدایة والنهایة )08]

 (.8/162ضی الله عنه: البدایة والنهایة )(؛ و به روایت أنس ر8/218(؛ فتح الباري )12[ سنن دارمی )02]
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(. این 8/162(؛ البدایة والنهایة )1111(؛ ابن ماجه )18(؛ سنن دارمی )01082، 01050، 01016[ مسند احمد )06]

 از بعد كه دارد احتمال چون ندارد؛ منافاتی دادند، دفنش به دستور وسلم عليه الله ٰ روایت با روایت قبلی كه پيامبر صلى

 (.18/126) القاري عمدة ؛(8/212) الباري فتح. بردارند را آن عنه الله رضی أبیّ حضرت و باشد شده ظاهر مسجد، بتخری

 .هند نول، منشی. ط ،(55 ص) …ل، ناليدن ستون حنانه اوّ دفتر معنوي، مثنوي[ 06]

 1126٫ طلایه، انتشارات دزفوليان، كاظم دكتر تصحيح به ،(55 ص ،152و 116 ابيات) الطير منطق[ 12]

 1162٫ تهران نگاه، انتشارات فروزانفر، الزمان بدیع استاد تصحيح به ،102 غزل ،(1/166) شمس دیوان كليات[ 11]

 626٫(، غزل 1/112وان شمس )دی كليات[ 10]

 1162٫ فرجام نيک تهران، ،166: جامی دیوان كليات[ 11]

 066٫ غزل غزليات،[ 11]

 162٫ غزل غزليات،[ 15]

 .سنایی كتابخانه انتشارات ،(12 ص) خودي اسرار لاهوري، اقبال مولانا فارسی اشعار كليات[ 18]

 (.8/212) الباري فتح: نگا[ 12]

 056٫(، غزل 1/118شمس ) دیوان كليات[ 16]

 (.55 ص) … حنانه ستون ناليدن اولّ، دفتر معنوي، مثنوي[ 16]

 .همان[ 12]

 (.011 ص) … پنداشت مرده را فسرده اژدهاي كه رگيريما حكایت سوم، دفتر معنوي، مثنوي[ 11]

 (.05 ص) … را آتش كردن عتاب اولّ، دفتر معنوي، مثنوي[ 10]

 (.60 ص) …ل، مرتد شدن كاتب اوّ دفتر معنوي، مثنوي[ 11]

 (.55 ص) … حنانه ستون ناليدن اولّ، دفتر معنوي، مثنوي[ 11]

 508٫ غزل ،(1/015) شمس دیوان كليات[ 15]

 (.152 ص) … را مُدركی حس هر آنكه بيان چهارم، دفتر معنوي، مثنوي[ 18]

 (.55 ص) … حنانه ستون ناليدن اولّ، دفتر معنوي، مثنوي[ 12]

 11٫ن پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد؛ آل عمران: م از[ 16]

 .چهارم چاپ ،(086 ص) المعبود، توحيد فی المقصود احسن[ 16]

 (.8/218) الباري فتح ؛(8/166) هایةوالن البدایة[ 52]

 0111٫ غزل ،(0/266) شمس دیوان كليات[ 51]

 021٫و 022 صص المعبود، توحيد فی المقصود احسن[ 50]

 0126٫(، غزل 0/681يات دیوان شمس )كل[ 51]

 058٫ غزل ،(1/111) شمس دیوان كليات[ 51]

 1816٫ غزل ،(1/801) شمس دیوان كليات[ 55]

 1111٫ غزل ،(0/512) شمس اندیو كليات[ 58]

 (./8/161ناس، البدایة والنهایة )ال كثر قد فإنه ؛(16) دارمی سنن حوله، الناس فكثر[ 12]

  

 www.Sunnatonline.comمصدر: سایت سنت آنلاین  
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 پاسخ به سؤالات دینی 
 

 چگونگی زكات محصولات كشاورزي، آیا هزینه هاي تحمل شده را باید خارج كرد؟
  2251شماره فتوى 

اي مربوط به آن وسيله اجاره می كند.یعنی خود شخصی كشاورزاست وجهت شخم زدن زمين وبرداشت محصول وكاره

وسيله ندارد. آیاهنگام برداشت محصول، زكات پرداختی ازدرآمد خالص )محصول برداشت شده منهاي هزینه پرداخت 

 شدبابت اجاره وسایل( بایدباشد یااز محصول برداشت شده؟
 

 الحمدلله،

زكات اموال نقدي تفاوت دارد؛ هرگاه كشاورزي چيزي  نخست لازم به یادآوري است كه زكات محصولات كشاورزي با

بكارد و سپس محصول آن برسد و آنرا برداشت كند، پس از برداشت باید زكاتش را از محصول بدهد و لازم نيست یكسال 

 بگذرد، و زكات محصولات كشاورزي با توجه به روش آبياري آنها بصورت زیر است :

 

وسائل و ابزارآلات كشاورزي آبياري شده باشند )مانند محصولات دیمی كه معمولا از  محصولاتی كه بدون استفاده از -1

 ک دهم( كل محصول برداشت شده است.طریق باران آبياري می شوند(؛ مقدار زكات اینگونه محصولات )ی

 ن خریداري شده باشدمحصولاتی كه براي آبياري آن از ابزارآلات استفاده شده باشد )مانند آبياري صنعتی( و یا آب آ -0

 5)خلاصه براي رساندن آبه به زمين هزینه و زحمت صرف شده باشد(، مقدار زكات اینگونه محصولات )یک بيستم( یعنی 

 رصد از كل محصول برداشت شده است.د

ا سَقتَِ مَفِي»دليل آن حدیث صحيحی از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما از پيامبر صلی الله عليه وسلم است كه فرمود : 

 (.1161)بخاري: «. صْفُ الْعُشْرِالسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أوَْ كَانَ عَثرَِیًّا، الْعُشْرُ، ومََا سُقِیَ بِالنَّضْحِ، نِ

زكات محصولی كه از آب چشمه یا آب باران، آبياري می شود و درختی كه ریشه در عمق زمين دارد )ونياز به آبياري »یعنی: 

 .«حصول، می باشد. و )زكات( زمينی كه با كشيدن آب از چاه، آبياري می شود، یک بيستم می باشدندارد(، یک دهم م

 

نكته : اگر كسی در مدت زمان كشت محصول؛ نصف وقت آن را از طریق ابزارآلات آبياري نمود و نصف وقت را براي باران 

شده و نيمه دیگري با مثلا باران آبياري شده( زكات یا آب چشمه اختصاص داده بود، )یا نيمه مزرعه با زحمت خود آبياري 

آن : سه چهارم از یک دهم محصول است، یعنی ابتدا یک دهم كل محصول را جدا كرده، سپس این یک دهم جدا شده را 

 سه قسمت آن را بابت زكات می دهد.به چهار قسمت تقسيم كرده و 

اما یک روش از دیگري بيشتر )از نصف( استفاده شده باشد، در و اگر از هر دو روش براي آبياري استفاده كرده باشد 

 دو مورد فوق زكاتش را خارج كند. اینحالت اعتبار به اكثریت است و بر اساس

 شد و این عملاگر گاهی با ابزاروآلات وگاهی بدون آنها آبياري می» چنين آورده:  "فقه السنة"استاد سيد سابق در كتاب 

: در این باره خلافی را سراغ گفتهباشد، ابن قدامه، زكات آن سه چهارم از یكدهم آن میرفتگبطوریكسان صورت می

. واگر یكی ازآنها بيشتر باشد اقليت تابع كثریت است و بر مبناي حكم كثریت رفتار خواهد شد. واین مطابق راي نداریم

 «.ابوحنيفه و احمد و ثوري و یكی از قولهاي شافعی اس

 

 جه به این یادآوري، به اصل سوال بازمی گردیم و آن اینكه :حال با تو

اگر كشاورز براي كشت و مراقبت و برداشت و تصفيه محصولش هزینه كند، آیا ابتدا این هزینه ها را از محصول نهایی 
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 شود؟ه از كل محصول برداشتی حساب خارج كند و بعد زكات را از باقی مانده محصول بدهد، یا اینكه زكات هموار

 ارد؛ دو حالت را بررسی می كنيم :جواب : بستگی د

اول : كشاورز توانایی مالی كافی براي تامين هزینه هاي بذر و كشت و مراقبت و برداشت و تصفيه آن نداشته و لذا براي 

لت ر اینحاتامين مخارج آن بدهكار شده باشد، و مبلغی را جهت تامين بذر و كشت و برداشت و غيره قرض گرفته باشد؛ د

پس از برداشت محصول نهایی می تواند بدهی تحميل شده بر خویش را از خود محصول پس بدهد و آنگاه از مابقی 

 .بدهد آنرا زكات – نشود خارج نصاب حد از بشرطيكه –محصولاتش 

 

رده و بدهكار نشده، دوم : كشاورز هزینه هاي بذر و كشت و مراقبت و برداشت و تصفيه محصول را از اموال خود پرداخت ك

 حالت علماء دو رأي مختلف دارند :در این

در مذهب حنفيه و رأي ابن حزم؛ باید ابتدا زكات )یک دهم یا یک بيستم( را باتوجه به روش آبياري از كل محصول  -1

 عد محصول باقی مانده از آن اوست.برداشت شده خارج كند، ب

هزینه هاي متحمل شده را از محصول جدا كند، و سپس زكات را از مابقی  در مذهب حنابله و ابن العربی؛ می تواند -0

 محصول خارج كند، و این راي راجح تر و به روح شریعت نزدیكتر است.

 

 از سپ آیا باشد، شخصی بدهكار قبل از بلكه – برداشت و كشت هاي هزینه بخاطر نه –نكته : اگر كشاورز بدهكار باشد 

 حصول زكاتش را خارج كند؟م مابقی از آنگاه و بدهد محصول آن از را خود بدهی تواند می محصول برداشت

 

 علماء در این باره دو قول مختلف دارند :

از ابن عمر رضی الله عنه نقل شده كه او گفته : بدهيش را از محصول بدهد و سپس زكات را از مابقی بدهد، و از ابن عباس 

تواند قرض خود را از محصول برداشتی بازپس دهد، بلكه نخست زكات را از كل  رضی الله عنه نقل شده كه گفته : نمی

 می تواند بدهی خود را بازپس دهد.محصول برداشتی خارج كند و آنگاه از مابقی محصولش 

اما راي راجح اینست كه : اگر كشاورز توانایی پرداخت بدهی را نداشته باشد و به اميد برداشت محصول است كه بدهيش 

 –ا از آن بدهد، در اینحالت می تواند نخست بدهيش را از محصول نهایی پس بدهد و سپس اگر چيزي برایش باقی ماند ر

 (.512) عبيد لأبی "الأموال". كند خارج محصول از را زكات – باشد رسيده لازم نصاب به و

ت كه براي كشت وبرداشاس و ابن عمر، آنچهبنا به راي ابن عب»چنين آورده است :  "فقه السنة"استاد سيد سابق در كتاب 

 . جابربن زید ازاید و بنابراین باید پس ازكسرآن زكات را پرداختشود، ازمال زكات به حساب میمحصول وميوه قرض می

ا اش چيزي ر: اگركسی براي هزینه ميوه و محصول و حتی خانواده: ابن عمرگفتهكهكرده استابن عباس و ابن عمر روایت

كه : فقط بدهیگفته استكند و از باقيمانده آن زكات بپردازد. ولی ابن عباسكند، اول باید وام بدهی خود را پرداختقرض

 آید.دهد و بدهی نفقه خانواده به حساب نمیپردازد و سپس زكات را میبراي هزینه برداشت محصول خرج كرده است می

ها را : اول باید هزینهكهكرده است. ابن حزم از عطاء نقلاستوایت كردهیحيی بن آدم در مبحث خراج این مطلب را ر

 «.شودكسرنمود و بعد اگر حدنصاب زكات باقی ماند ازآن زكات پرداخت والا زكاتی داده نمی

 

سلم كيلوگرم است، چون در صحيحين آمده كه پيامبر صلی الله عليه و 852نكته : حد نصاب حبوبات و ميوه جات تقریبا 

 «.لَيس َفيما دونَُ خَمسَةِ أوَسقٍُ صَدَقَةً»فرمود: 

 «.در مقدار كمتر از پنج اوسقزكات واجب نيست»یعنی: 

 «.ليَسَ فی حَبٍّ ولََا ثَمرٍَ صَدَقـَةٌ حَتّی یبلغَُ خَمسَةَ أوَسقٍُ»)و در روایت مسلم آمده است(: 

 «.كيلوگرم( برسد 851ر پنج اوسق )ه به مقدادر حبوبات و ميوه جات زكات واجب نيست مگر این ك»یعنی : 
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 والله اعلم

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم وصلی الله علی

 

 احياي زمين مرده و به ملكيت در آوردن آن
  2218شماره فتوى 

 خواستم از شما سوال كنم كه حكم تصرف مراتع چيست؟

است و وقتی پرچين زمينشان را تازه تر ميكنند پرچين من كسانی را سراغ دارم كه زمين كشاورزیشان در كنار مراتع 

جدید را یكی دو متر بيرون تر از محل پرچين قبلی قرار ميدهند و با این كارشان مراتع را تصرف ميكنند با این وجود 

ما ه ام احدیثی از پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله وسلم وجود دارد كه می فرمایند: )متن عربی حدیث را فراموش كرد

 ترجمه ي آن تقریبا به صورت زیر است :هر كس زمينی را پيش از دیگران آباد كند، آن زمين مال او ميشود(.

 

این در حالی است كه مراتع خودشان آباد هستند و نيازي به زحمت ندارند یعنی اگر آن را به تصرف خود در بياوري كافی 

ی دهد، درثانی هيچ رقابتی بين مردم براي تصرف آن مراتع وجود ندارد است محصولی در آن بكاري و آن محصول نتيجه م

زیرا آنهایی كه زمين كشاورزیشان با مراتع همسایه نيست و یا كسی كه اصلا زمينی ندارد نميتواند آن مراتع را تصاحب 

د ي آباد كردنش زحمت می طلبكند...به نظر من حدیث پيامبر)صلی الله عليه وسلم( اولا در مورد زمين غيرآباد است كه برا

 باشد... .و در ثانی زمانی ميتوان زمينی را آباد كرد كه آزادي عمل براي همه وجود داشته 

 

 حكم چنين تصرفی چيست؟

 الحمدلله،

 باد( لازم به ذكر چند نكته است :پيرامون مسئله احياي زمين هاي مرده )غير آ

چ رقابتی بين مردم براي تصرف آن مراتع وجود ندارد( و یا )زمانی ميتوان اولا : مسئله اي كه شما مطرح كردید كه : )هي

زمينی را آباد كرد كه آزادي عمل براي همه وجود داشته باشد( این شرط در شریعت وارد نشده، و احيانا این برداشت شما 

تن شيعه خوانده باشيد، چونكه در م بخاطر حدیثی باشد كه البته بطور دقيق بيان نكردید و یا احيانا آنرا از منابع و كتب

 احادیثی صحيح بصورت زیر هستند : حدیث عبارت )پيش از دیگران( وارد نشده است،

 (.1165ترمذي )« أرضا ميتة فهی لهمن أحيا »پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود :  -1

 «.آبادي را آباد كند، مال او استهركس زمين غير»یعنی: 

 (.1281ابوداود )« علی أرض فهی لهحائطا  من أحاط»و فرمود:  -0

 «.بادي را دیوار كند، مال او استكسی كه زمين غيرآ»یعنی: 

 (.0115بخاري )« يست لأحد فهو أحقمن أعمر أرضا ل»و فرمود :  -1

 «.آباد كند، به آن سزاوارتر است هر كس زمينی را كه از آن كسی نباشد،»یعنی: 

 كرد.ش مطابق این حدیث حكم میعروه گوید : عمر در زمان خلافت

در این احادیث صحيح مشروط نشده كه باید بين مردم رقابت و یا شرایط تصرف برابري دركار باشد، اصولا اگر رقابت را 

شرط بگذاریم ممكن است به اختلاف و درگيري منجر شود. زمين زمين خداست و بندگان، بندگان خدایند و هركس زمين 

. و احياي زمين بوسيله كشيدن حصار یا زراعت و تر و سزاوارتر از دیگران استاو بمالكيت آن شایستهمواتی را آباد كند 

آبياري و بناي ساختمان و امثال آنها حاصل می شود، و لزوما لازم نيست كه مثلا یک زمين سفت و لم یزرع را بگونه اي 

 راد از زمين مرده یعنی زمينی كه مالكی نداشته باشد.اصلاح و بازسازي كرد كه قابل كشت باشد، و فقهاء گفتند : م
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إحياء موات این است كه شخصی قصد آباد كردن زمينی را كند كه قبلاً در مالكيت كسی نبوده و آن »حافظ ابن حجر گفته : 

 (.16/5ح الباري )فت«. آیدو درمیسازي إحياء كند، در این صورت به ملكيت ارا با آبياري، زراعت، كاشتن درخت یا ساختمان

 خص می شود، بصورت زیر بيان كرده:علامه فوزان درباره روشهاي احياي زمين كه منجر به ملكيت ش

 بوسيله امورات زیر حاصل می شوند:احياي زمين موات »

ليه  عاحاطه كند، به دليل فرموده پيامبر صلی الله -آنگونه كه معمول است  -اول : هرگاه دور آنرا بوسيله حصاري محكم 

 (.1281ابوداود )« علی أرض فهی لهمن أحاط حائطا »وسلم : : 

 «..ادي را دیوار كند، مال او استكسی كه زمين غيرآب»یعنی: 

 نكرده و به تملک وي درنمی آید.. دوم : هرگاه در آن زمين چاه آبی حفر كند، و به آب برسد، ولی اگر به آب نرسد آنرا احياء

 به آن زمين برساند..یا چشمه اي آب را  سوم : هرگاه بوسيله نهر

چهارم : هرگاه زمين آب داشته باشد اما براي زراعت آن زمين مناسب نباشد و آن آب را در زمين مذكور حبس كند تا براي 

 واقع شود، آنرا احياء كرده است..زراعت آن مفيد 

. «لكه به عرف مردم در احياي زمين بستگی دارد..و بعضی از علماء گفتند : احياي زمين بر موارد فوق محصور نيستند، ب

 شيخ صالح آل فوزان. "ملخص الفقهیال"كتاب 

دوما : آباد كردن هر زمينی جایز نيست، بلكه یک سري از زمينها از این قاعده مستثنی هستند، مانند : راه عبور و مرور، 

یا  ن می كنند،مردم فضولات و مواد زائد را در آنجا دفمسير عبور آب، زمينهایی كه محل دفن مردگان باشند، یا مكانی كه 

 مراتع و چراگاه ..

بنابراین اگر مكانی مخصوص چراي حيوانات قریه یا روستایی باشد و جزو مراتع باشد، براي هيچ احدي جایز نيست كه 

و با آباد كردن آن به ملكيت  آنرا به بهانه آباد كردن از آن خود كند، زیرا این نوع زمينها براي مصالح عموم مردم است

 آن زمين را از او پس خواهد گرفت.دیگران درنمی آید و قاضی شرع 

كرده و  ملحق خود زمين به را عمومی چراگاهاي و مراتع كشاورزان – داشته اظهار كننده سوال كه آنگونه –پس اگر واقعا 

يست و حرام است، حتی اگر چند متر باشد، زیرا این در آن به كشت و زراعت می پردازند، تصرف اینگونه زمينها جایز ن

 زمينها براي مصالح عموم مردم است و احدي حق تملک آنها را ندارد.

 

بلا آباد و كه ق ،برداريكردن زمين مرده و غيرقابل بهرهاحيا موات یعنی آماده » استاد سيد سابق در كتاب فقه السنة گفته : 

 ونت یا كشتكاري و امثال آن گردد.برداري و قابل سكاي مهيا سازدكه آماده بهرهبگونهكه آن را  ،دایر نبوده است

كه مردم دامنه عمران و آبادي زمين راگسترش دهند و در روي زمين پراكنده شوند و زمينهاي دین اسلام دوست دارد 

 يشتري داشته باشند و درنتيجه آن بتوانندموات و غيرآباد را آبادكنند و ثروتشان فراوان شود و رفاه و آسایش و گشایش ب

كند به عمران و آبادي زمينهاي موات و غيرقابل استفاده تا به ثروت و قوت و نيرو دست یابند، لذا مردم را تشویق می

لی مبر صكه پيابرداري قرار دهند، اینستكنند و مورد بهرهبرداري ازآنها را ممكن سازند و خير و بركت آنها را استخراجبهره

ت . بروایهركس زمين موات و غير آبادي را آبادكند ازآن او است« »من أحيا أرضا ميتة فهی له»الله عليه وسلم ميفرماید: 

 .دانسته است« حسن»كه آن را ابوداود و نسائی و ترمذي

 

 اجازه حاكم براي احياي موات :

؟ . در اینكه آیا اجازه حاكم براي احياء شرط استسایل ملكيت استفقهاء اتفاق نظر دارند بر اینكه احياء یكی از اسباب و و

، بدون نياز به اجازه حاكم. پس هرگاه آن را احيا كرد كننده برآن استبيشتر علما برآنندكه احياء زمين سبب ملكيت احياء 

كند. چون بروایت به وي تسليمكه بهنگام نزاع و داوري حق وي را . و بر حاكم استشود، بدون اجازه حاكممالک آن می

موات را  هركس زمينی« »من أحيا أرضا ميتة فهی له: »كه پيامبر صلی الله عليه وسلم گفتابوداود ازسعيد بن زید آمده است
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 .احياء كرد مال او است

ين ط است و امام مالک ب، ليكن اذن و اجازه امام و اقرار وي شركه احياء زمين سبب ملكيت زمين است :گفته استابوحنيفه

ه گفت كه ،كه از عمران و آبادي دور باشند، فرق قایل است زمينهاي موات مجاور و همسایه عمران و آبادي و بين زمينهایی

، نزدیک و همسایه آن باشد، اجازه حاكم شرط است براي ملكيت و اگر دور باشد اجازه است اگر از زمين عمران و آباد شده

 «.شودس آن را آبادكند ملک او می، و هر كيستحاكم شرط ن

 والله اعلم

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم وصلی الله علی
 

 چرا سمت راست از سمت چپ اشراف بيشتري دارد؟
 2211شماره فتوى 

 چرا ما هر كار خوب را با قسمت راست بدن و هر كار بد یا ترک جاي خوب را با قسمت چپ بدن انجام ميدهيم؟

 

 الحمدلله،

این یک قاعده مستمر در شرع است كه : هر آنچه از باب تكریم »می گوید:  "شرح صحيح مسلم"امام نووي رحمه الله در 

و شرافت باشد مانند : پوشيدن لباس و شلوار و خُف )جوراب چرمی( و داخل شدن به مسجد، و سواک )یا مسواک زدن( و 

سبيل، و شانه زدن موها، و زدودن موي زیر بغل، و تراشيدن موي سر، و سلام سرمه زدن، و چيدن ناخن، و كوتاه كردن 

نماز، و شستن اعضاي وضو و غسل، و خروج از توالت، و خوردن و نوشيدن، و مصافحه و دست دادن، و لمس حجر الاسود 

نند : ورود به توالت، بيرون و همانند آنها، تيامن )پيش انداختن راست( در آنها مستحب است. و هرآنچه كه ضد آن باشد ما

رفتن از مسجد، آب بينی گرفتن )استنشاق(، و استنجاء، و بيرون آوردن لباس و شلوار و جوارب و همانند آنها، پيش انداختن 

 «.رد براي تكریم راست و شرف آنستچپ مستحب است، و تمامی این موا

لله و رسول صلی الله عليه وسلم به سمت راست و تقدیم آن و براي این قاعده دلایل متعددي وجود دارد كه بيانگر آنست ا

 ت داده اند، از جمله دلایل زیر :بر چپ شراف

 (.21راء )اس« یَومَْ نَدعُْو كُلَّ أنَُاسٍ بِإمَِامِهِمْ فَمَنْ أوُتِیَ كِتَابَهُ بِيمَِينِهِ فَأُوْلَئِکَ یَقْرؤَوُنَ كِتَابَهُمْ» 

خوانيم! كسانی كه نامه عملشان به دست راستشان داده كه هر گروهی را با پيشوایشان می یعنی : )به یاد آورید( روزي را

 خوانند.را )با شادي و سرور( می شود، آن

 (.61)واقعه « فَسلََامٌ لَّکَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَميِنِ» 

 سوي دوستانت كه از اصحاب راستند.شود:( سلام بر تو از یعنی: )به او گفته می

 (.12-16)مدثر « نفَْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينةٌَ * إِلَّا أَصحَْابَ الْيمَِينِ * فِی جَنَّاتٍ یَتَسَاءلُونَ كُلُّ» 

یعنی: )آري( هر كس در گرو اعمال خویش است، مگر اصحاب یمين )راست( )كه نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و 

 كنند.بهشتند، و سؤال می دهند( آنها در باغهايتقوایشان به دست راستشان می

 

وَأَلقِْ مَا فِی یَمِينِکَ تَلْقَفْ ماَ صَنَعُوا إِنَّماَ صَنَعُوا كيَْدُ سَاحِرٍ ولََا یُفْلحُِ » و هنگامی كه از پيامبرانش خبر می دهد، می فرماید: 

 (.86)طه « سَّاحرُِ حَيْثُ أَتَیال

اند تنها مكر ساحر بلعد! آنچه ساختهاند میتمام آنچه را ساختهیعنی : )اي موسی( آنچه را در دست راست داري بيفكن، 

 احر هر جا رود رستگار نخواهد شد.است؛ و س

 (.61-61)صافات « الْيمَِينِفَراَغَ إِلَی آلهَِتِهِمْ فقََالَ أَلاَ تَأْكلُُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنطقُِونَ * فَرَاغَ عَلَيْهمِْ ضَربًْا بِ» 

چرا )از این غذاها( »وارد بتخانه شد( مخفيانه نگاهی به معبودانشان كرد و از روي تمسخر گفت:  یعنی : )ابراهيم
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 ست راست بر پيكر آنها فرود آورد.اي محكم با دگویيد؟! سپس بسوي آنها رفت و ضربهخورید؟! چرا سخن نمینمی

 (.11)واقعه « وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ماَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ» 

 شود(.ان به دست چپ آنها داده میی : و اصحاب شمال )چپ(، چه اصحاب شمالی )كه نامه اعمالشان به نشانه جرمشیعن

 (.05)حاقه « وَأمََّا مَنْ أوُتِیَ كِتَابَهُ بِشمَِالِهِ فيََقُولُ یاَ لَيتَْنِی لمَْ أوُتَ كِتَابِيهْ» 

 دادند.نامه اعمالم را به من نمیاي كاش هرگز »گوید: مییعنی : امّا كسی كه نامه اعمالش را به دست چپش بدهند 

كَانَ رسولُ اللَّه صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وسَلمَّ یُعْجِبُهُ التَّيمنُُّ فی شأنِه كُلِّه: فی »و از عایشه رضی الله عنها روایت شده كه گفت: 

 (.086(، م )186متفقٌ عليه. خ)«. طُهُوِرِهِ، وَتَرجُّلِهِ، وَتَنَعُّلهِ

یعنی: پيامبر صلی الله عليه وسلم شروع و انجام از راست و جلو انداختن آن را در تمام كارهایش در غسل و وضو و شانه 

 داشت.پوشيدن كفش خویش، دوست می كردن موي سر و

 هُورِهِ وطَعَامِه، وكَانَتْ اليسُْريَ لِخَلائِهِكانتَْ یدَُ رسول اللَّه صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وسلََّم، اليمُْنی لِطَ»و باز از او روایت است كه گفت : 

 حدیث صحيح، رواه أبو داود وغيره.«. ومََا كَانَ منْ أَذيً

پيامبر صلی الله عليه وسلم دست راستش را براي وضو و غسل و خوردن خویش و دست چپش را براي دستشویی »یعنی : 

و به اسناد صحيح روایت ( و غير ا11ی صحيح است كه ابوداود )حدیث«. گرفتكار میو دفع حاجت و هر آلودگی دیگري به

 اند.كرده

عطيه رضی الله عنها روایت شده است كه گفت: پيامبر صلی الله عليه وسلم در هنگام غسل دخترش زینب به زنانی و از ام

 متفقٌ عليه.« ابْدَأنَْ بِميامِنهَا ومََواضعِِ الوُضُوءِ مِنهْا»دادند، فرمودند: كه او را غسل می

 

 (.0/816(، م )182خ)«. هاي راست و اعضاي وضوي او شروع كنيدغسل را از طرف»

 

ی، وَإذِا إِذا انتَْعَلَ أَحدُكُمْ فلَْيبْدَأْ باليمُْن»و از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است كه پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

 متفقٌ عليه.« آخرَهُماَ تُنْزَعُكنُِ اليُمنْی أَوَّلهُما تُنعَْلُ، ونَزَع فَلْيبْدَأْ بِالشِّمالِ. لِتَ

هر گاه یكی از شما كفش پوشيد، از راست و وقتی آن را درآورد، از چپ شروع كند، تا پاي راست، در پوشيدن اول »یعنی: 

 (.0262(، م )5658خ)«. باشد و در آوردن آخر

إِذَا أَكلََ أَحَدُكُمْ فَليَْأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإذَِا »رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود:  و از ابن عمر رضی الله عنه روایت است كه

 «.لِهِ ، وَیَشْربَُ بِشِمَالهِِشَرِبَ فَليَْشْرَبْ بِيَمِينهِِ ، فَإنَِّ الشَّيْطَانَ یَأْكلُُ بِشمَِا

شيد با دست راست بنوشد، چرا كه شيطان با دست هرگاه كسی غذا خورد با دست راستش بخورد، و اگر آب نو»یعنی: 

 (.0202مسلم )«. ی خورد و می نوشدچپش م

خلاصه اینكه : شارع حكيم چنين مقرر كرده كه راست بر چپ مقدم باشد، و به آن شرافت و تكریم بخشيده است، و 

محترم پيش می انداخت، و ما  سنت پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز بر آن بوده كه هميشه راست را بر چپ در اعمال

مَا آتَاكمُُ وَ»مسلمانان تابع سنت پيامبرمان صلی الله عليه وسلم هستيم، و خداوند متعال نيز به ما چنين می فرماید : : 

 (.2)حشر « الرَّسُولُ فَخُذوُهُ ومََا نَهَاكمُْ عَنْهُ فَانتَهُوا

 ز آنچه نهی كرده خودداري نمایيد.)و اجرا كنيد(، و ایعنی: و آنچه را كه رسول خدا براي شما آورده بگيرید 

 و شاید بتوان گفت كه از جمله حكمت هاي پيش انداختن راست بر چپ موارد زیر باشد :

 پيش انداختن راست بر چپ براي اقتداء به پيامبرمان صلی الله وعليه وسلم است. -1

 ا بر راست پيش می اندازد.جلو انداختن راست مخالفت با شيطان است، زیرا او چپ ر -0

 پيش انداختن راست موجب اكرام دست راست بر چپ است. -1

پيش انداختن راست یعنی رعایت ادب با مردم، مثلا با دستی كه با آن استنجاء شده )یعنی دست چپ( با مردم  -1
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 مصافحه نمی شود و چيزي از آنها گرفته یا داده نمی شود.

 را جزو اصحاب دست راست قرار دهد.تفائل و اميدوار ساختن است بر آنكه الله متعال ما پيش انداختن راست بر چپ؛  -5

 و الله متعال بدان آگاه تر است.

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم وصلی الله علی
 

 حكم خرید و فروش نوبت حج
  2215شماره فتوى 

آیا ميشود براي اینكه بتوان خارج از نوبت به حج رفت  آیا خرید و فروش نوبت حج، كه در ایران مد شده چه حكمی دارد و

 نوبت فرد دیگري را خرید؟ اصولاٌ در چه حالتی ميتوان بدون رعایت نوبت به حج رفت؟

 

 الحمدلله،

اگر منظور از خرید وفروش امتياز نوبت حج این باشد كه مثلا فرد یا افرادي امتياز نوبت حج را از كسانی دیگر بخرند و 

ا به افراد دیگري بفروشند تا با این داد وستد و معامله سود و منفعتی براي خود كسب كنند، قطعا این كار ناجایز سپس آنر

است؛ چرا كه باز شدن این باب موجب سخت تر شدن و پيچيدگی بيشتر امر براي رفتن مردم به حج خواهد شد، و ممكن 

و ایجاد بازار سياه شوند و متعاقبا این امر باعث افزایش هزینه  است منجر به سوء استفاده افرادي از ثبت نام نوبت حج

حج یا تنگ تر شدن راه براي رفتن به این فریضه و واجب شرعی می شود، و قاعدتا هر وسيله یا راهی كه منجر به 

 دشواري انجام عبادات مشروع شوند، پيمودن آن راه یا بكار بردن آن وسيله نيز حرام می شود.

 

چنانچه بعضی از افراد قبلا حج واجب خود را انجام داده اند و یكبار دیگر ثبت نام نموده و اكنون از رفتن منصرف ولی اگر 

شده اند، یا فردي در نوبت بوده اما قبل از رفتن دچار مرگ یا تصادفی كه منجر به ناتوانی بدنی در وي شود، و یا عذرهاي 

تواند نوبت و امتياز خود را بفروشد و خریدن چنين نوبتی اگر تنها بقصد رفتن به  دیگري امثال اینها را داشته باشند، او می

 گرفتن در نوبت شرط صحت حج نيست. حج باشد جایز است و ایرادي ندارد قرار

اما اگر كسی توانایی بدنی لازم را دارد و عذر دیگري هم ندارد و قبلا هم این واجب را انجام نداده و اكنون قصد فروش 

را دارد، چنين نوبتی را نباید خریداري كرد، زیرا خرید نوبت حج از او به معناي مساعدت وي در ترک واجب است، و ترک آن

 وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدوَْانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إنَِّ اللّهَ» واجب حرام است و همكاري در آن جایز نيست، چنانكه می فرماید: 

 (.0)مائده « الْعقَِابِ شَدیِدُ

 پرهيزید كه مجازات خدا شدید است!یعنی: و )هرگز( در راه گناه و تعديّ همكاري ننمایيد! و از )مخالفت فرمان( خدا ب

 والله اعلم

 وصحبه وسلم وصلی الله علی نبينا محمد وعلی اله
 

 تاسيس صندوق تعاونی و شرایط آن
  2218شماره فتوى 

یک صندوق و یا شركت تعاونی یا هرچيزي كه اسمش را بگذارید تاسيس كردیم و نحوه ي كار آن ما با دوستان خودمان 

 به این صورت است:

درصد به مشتري كه ممكن است از خود اعضاي صندوق باشد و یا ممكن است  02صندوق كالایی را ميخرد و با سود 

البته اگر مشتري مبلغ را دیرتر آورد ،چيزي به عنوان  نباشد می فروشد. و مشتري طی اقساط چندماهه مبلغ را ميپردازد،
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 دیر كرد از او نمی گيریم.

 

 اما شرایط اعضاي صندوق:

 اول باید پانصد هزار تومان بدهد.هر عضوي همان 

 12یا  02هزارتومان بدهد، البته ممكن است بعضی اعضا بخواهند بيشتر بدهند مثلا عضوي 12هر عضوي ماهانه 

 ، تا از آن طرف سود بيشتري از معاملات نصيبش شود.هزارتومان بدهد

 

 درصد ميفروشيم. 02و ما با این پول هاي اعضا كالایی را ميخریم و در ازاي 

 در ضمن ما سالانه زكات آن را هم ميدهيم.

 آیا عمل ما از نظر شرعی صحيح هست یا خير؟

 

 الحمدلله،

ار تجاري است، بدین معنا كه هركدام از شركاء مقداري پول این روش چيزي شبيه به شراكت چند نفر شریک در یک ك

سرمایه گذاري می كنند، و از طریق خرید و فروش به تجارت می پردازند تا سودي عایدشان شود، و این روش اشكال 

ر شرعی ندارد، بشرطيكه هركدام از اعضاء در سود و زیان این شراكت سهيم باشند، هركس به اندازه سهمی كه دارد د

سود و شراكت برخوردار است، در ضمن باید ثبت شود كه هر عضو تاكنون چقدر پول به صندوق داده است، تا ميزان 

سرمایه هرشخص از بدو تأسيس مشخص شود، و نباید به كسی وام توام با بهره یا كارمزد بدهيد، مگر فی سبيل الله به 

 و عين مبلغ را از او پس بگيرید. كسی وام داده شود

نفر عضو باشند و سرمایه هر نفر در  12رمورد زكات هم لازم نيست، زیرا زكات عبادتی فردي است نه جمعی؛ مثلا اگر د

صندوق یک ميليون تومان باشد، در آنصورت هركدام از اعضاء آن یک ميليون را با بقيه اموال زكوي خود جمع ببندد و 

اب نرسد، اما اگر كليه اعضاء داراي حد نصاب مالی باشند، جایز است زكاتش را بدهد، شاید یكی از اعضاء مالش به حد نص

كه مسئول صندوق زكات ساليانه را از آن اموال خارج كند و مقدار هركس باتوجه به سهم مالش است، و بعداً اعضاي 

( مراجعه 1861د. به فتواي )صندوق لازم نيست كه در وقت پرداخت زكات شخصی خود آن یک ميليون تومان را لحاظ كنن

 كنيد.

 والله اعلم

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم وصلی الله علی
 

 حكم تبریک گفتن به مناسبت روز جمعه
  2212شماره فتوى 

چرا تبریک گفتن براي جمعه بدعت است ؟ پس به هر مناسبتی تبریک گفتن ميشود بدعت ؟مثل كسی كه قبوليش تبریک 

 ميگيم یا هر چيز دیگري؟

 

 لله،الحمد

تردیدي نيست كه روز جمعه روزي بزرگ و روز عيد مسلمانان است، چنانكه در حدیث ابن عباس رضی الله عنه آمده كه 

انَ كَ إنَِّ هَذَا یَوْمُ عيِدٍ جَعَلهَُ اللَّهُ لِلْمسُْلِمِينَ، فَمنَْ جاَءَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتسَِلْ، وَإنِْ»رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود : 

 ."صحيح ابن ماجه"نه الألبانی فی ( وحس1266َّرواه ابن ماجه )« طِيبٌ فَلْيمََسَّ مِنْهُ، وَعَليَْكُمْ بِالسِّوَاکِ

یعنی : همانا روز جمعه عيدي است كه خداي متعال آنرا براي مسلمانان قرار داده، پس هركس براي نماز جمعه آمد ابتدا 
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 «.را خوش بو كند، و مسواک زدن را فراوش نكنيدغسل كند، و اگر عطري دارد خود 

همچنين مشروع است كه دو عيد فطر و قربان را به دیگر مسلمانان تبریک گفت، چنانكه صحابه رضی الله عنهم به 

 ( مراجعه كنيد.2211يد به فتواي )همدیگر تبریک می گفتند، می توان

 و يمتعظ در ما به نسبت قطعا كه –، اما از صحابه رضی الله عنهم با این وجود هرچند كه روز جمعه نيز عيد مسلمانان است

ا به هم تبریک نگفتند، و اگر این امر مشروع می ر روز این آنها كه نشده وارد – بودند تر حریص ما از جمعه بزرگداشت

در  د، و قطعا خير و نيكیبود، همانگونه كه عيد فطر و قربان را به هم تبریک می گفتند این روز را به هم تبریک می گفتن

 پيروي از سنت نبوي و تبعيت از اصحابش رضی الله عنهم در احسان است، چنانكه شاعر می گوید :

 لف ... و كل شر فی ابتداع من خلففكل خير فی اتباع س

است كه  انیكسیعنی : هر خير و نيكی در پيروي از پيشينيان و سلف صالح است، و هر شر و بدي در دنباله روي و تبعيت 

 پس از شما می ایند.

اگر چنين چيزي )تبریک روز جمعه به همدیگر( مشروع می بود، سلف صالح نيز به هم تبریک می گفتند، همانطور كه عيد 

 فطر و قربان را به هم تبریک می گفتند، پس ما نيز تابع سلف صالح امت باشيم و اعياد فطر و قربان را به هم تبریک گفته

 عه را تبریک نگوئيم..ولی روز جم

از جناب علامه صالح فوزان درباره ارسال پيام از طریق موبایل به دیگران و ذكر تبریک جمعه سوال شد، ایشان پاسخ 

مجلة  "« يمسلف صالح روز جمعه را به همدیگر تبریک نمی گفتند، پس ما هم چيزي كه آنها نكردند انجام نمی ده»دادند : 

 . "الدعوة الإسلامية 

 والله اعلم

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم وصلی الله علی
 

 آیا بدن مشركان و كافران نجس است؟
  2216شماره فتوى 

 آیا بدن مشركان نجس است؟ بااستناد ازآیات واحادیث با تفصيل.

 

 الحمدلله،

 (.06)توبه « لْمُشْركُِونَ نَجسٌَیَا أَیهَُّا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنمَّاَ ا»الله متعال درباره مشركان می فرماید : 

 «.اندنجس مشركان كه است این ! حقيقتمؤمنان اي»یعنی : 

مصدر است و به معنی پليدي و ناپاكی است . در اینجا مراد ) نجَِس ( با كسر جيم است كه به معنی شخص « : نَجَسٌ » 

 و مقصود اشخاص شرور بدطينت است. پليد و ناپاک است و براي مبالغه به صورت مصدر ذكر شده است

 آنهاست، زشت و عادات و اخلاق و ظلم شرک نجاست، یعنی معنوي و مراد از نجس بودن مشركان و كافران؛ نجاست

 ، خوردنانسبح زیرا خداي نيستالعين یعنی مشركان به سبب كفر و شركشان، از لحاظ عقيده پليدند، لذا كافر ذاتا نجس

 خدا صلی الله عليه وسلم در ظروف رسول كه شده ثابت ، همچناناست گردانيدهحلال  را بر مسلمانان كتاب كفار اهل غذاي

 .جمهور علماء است قول فرود آوردند، و این آنها وضو گرفتند و كفار را در مسجد خویش كفار خوردند وآشاميدند، در ظروف

 

 اند.نجس ، جسما همند بنابراینكننمی جنابت غسل ، آنانگذشته اند، از آناز آیه یعنی كفار ذاتا نجس ، مرادقولی اما بنا به

علماء درباره وصف مشرک به نجاست اختلاف نظر دارند؛ قتاده و مَعمر بن راشد و »امام قرطبی در تفسير خود می نویسد : 

تند( چونكه او جنب است، و اگر خود را پس از جنابت بشوید بمانند غسل غير آنها هم گفتند: )مشرک ذاتا و بدناً نجس هس

نيست. و ابن عباس و دیگران گفتند : منظور اینست كه شرک )مشركان( پليد و نجس است. حسن بصري هم گفته : 
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 «.شركی دست بدهد باید وضوء بگيردهركس با م

ز لحاظ دین نجس هستند، و جمهور علماء گفتند : ذات و بدن آنها مشركان ا»امام ابن كثير رحمه الله در تفسير خود گفته : 

 «.نجس نيست، زیرا خداوند متعال ذبائح آنها را براي ما حلال كرده، اما بعضی از ظاهریه گفتند : بدن آنها نجس است

 

این رأي هستند كه  جمهور سلف و خلف و از جمله چهار مذهب )اهل سنت( بر»می نویسد:  "فتح القدیر"و امام شوكانی در 

 «.طعام آنها را حلال كرده است.. كافر ذاتاً نجس نيست، زیرا خداوند متعال

قول راجح همانست كه نجاست مشركان معنوي است نه ذاتی و بدنی، یعنی عقاید و آیين آنها پليد است، و اگر مسلمانی با 

ود، چه بدن آن مشرک خيس باشد یا خير! زیرا در یک مشرک و كافر ارتباط بدنی پيدا كند، نجاست به او منتقل نمی ش

. چون هاي مدینه، مرا دیدصحيحين وارد شده كه ابوهریره رضی الله عنه گفت: پيامبر صلی الله عليه وسلم در یكی از كوچه

دا خجُنب بودم، خود را عقب كشيدم و از چشم رسول الله صلی الله عليه وسلم پنهان كردم. و پس از غسل، خدمت رسول 

؟ عرض كردم: بعلت جنابت «ابوهریره! كجا بودي» ؟ «أَینَْ كنُْتَ یَا أَباَ هُرَیْرَةَ»صلی الله عليه وسلم رسيدم. ایشان فرمود: 

سُبْحَانَ اللَّهِ إنَِّ المُْسلِْمَ لا »وعدم طهارت، مجالست با شما را مناسب ندانستم. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 

 (061)بخاري:«. شودمن كه نجس نمیسبحان الله! مؤ « »یَنْجُسُ

خداي متعال به ما خبر داده كه مشركان نجس هستند، و هرگاه این آیه را با حدیث »علامه ابن عثيمين رحمه الله می گوید: 

ز نجاست اد ا، خواهيم دانست كه مر«شودمؤمن كه نجس نمی» ابوهریره مقارن كنيم كه پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: 

مشرک و دیگر كفار نجاست معنوي است نه حسی، و براي همين خداي متعال طعام اهل كتاب را براي ما حلال كرده، 

درحاليكه آنها با دست خود آن طعام را درست می كنند، و خداوند زنان پاكدامن اهل كتاب را براي ازدواج حلال كرده 

می كند، و )خدا و رسول( ما را امر نكردند كه هرگاه دستهایشان با آنها درحاليكه شوهر )مسلمانش( بدن او را لمس 

برخورد كرد آنرا بشویند، و اما اینكه لمس كافر وضوء را باطل می كند، این یک توهم است! زیرا لمس نجاست اصلا از 

 (/2/0) "فتاوي نور علی الدرب"«. نواقض وضوء نيست حتی اگر آن نجاست ادرار و خون نجس باشد..

 

 و زنا و لواط را نجس شمرده است :پس مراد نجاست معنوي شرک است نه حسی، همانگونه كه خداي متعال قمار 

 (.62)مائده « مَلِ الشَّيْطَانِیَا أَیُّهاَ الذَِّینَ آمَنُواْ إِنَّماَ الْخَمرُْ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ واَلأزَْلاَمُ رِجْسٌ منِّْ عَ»

 ایی [، پليد و از عمل شيطان است.آزماید! شراب و قمار و بتها و ازلام ]نوعی بختكه ایمان آوردهیعنی : اي كسانی 

وْءٍ سَمَ قَوْ وَلُوطًا آتيَْنَاهُ حُكمًْا وَعِلمًْا وَنَجَّينْاَهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی كَانَت تعَّْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهمُْ كَانُوا»و درباره لواط كننده فرموده : 

 (.21)انبياء « فَاسِقِينَ

دادند، رهایی یعنی : و لوط را )به یاد آور( كه به او حكومت و علم دادیم؛ و از شهري كه اعمال زشت و كثيف انجام می

 بخشيدیم؛ چرا كه آنها مردم بد و فاسقی بودند.

 

)نور « ونَ لِلطيَِّّبَاتِبُالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّالْخَبِيثَاتُ لِلخَْبِيثِينَ وَ»و درباره ناپاكی و پليدي زنا می فرماید : 

08.) 

یعنی : زنان ناپاک از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاک نيز به زنان ناپاک تعلّق دارند؛ و زنان پاک از آن مردان پاک، و مردان 

 پاک از آن زنان پاكند.

این موارد مراد پليدي و نجاست معنوي است نه حسی، یعنی عمل زنا و لواط و قمار جزو نجاسات از نوع معنوي كه در تمام 

 دفوع آدمی از نجاسات حسی هستند..هستند، و مواردي همچون ادرار و م

یه این آو همينطور شرک و عمل مشركان از نجاسات معنوي است نه حسی، علامه عبدالرحمن سعدي رحمه الله در تفسير 

یعنی عقاید و اعمالشان پليد است. و چه پليدي بزرگتر از پليدي كسی است كه همراه خدا معبودانی را عبادت »می نویسد: 
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كند كه نمی توانند هيچ فایده یا زیانی به وي برسانند و چيزي را از او دور كنند و كارشان مبارزه با خدا و بازداشتن مردم از 

 «.اطل، و رد كردن حق، و ایجاد فساد و تباهی در زمين استراه خدا و یاري كردن ب

 

الله سبحانه و تعالی شرک و زنا و لواط را به نجاست و ناپاكی نام برده، حال آنكه دیگر »و امام ابن قيم رحمه الله فرمودند : 

ن واقع شده ، این فرموده هاي گناهان را با آن وصف نكرده هرچند كه آنها نيز مشتمل بر )پليدي( هستند، اما آنچه در قرآ

اهُ حُكْمًا وَعلِْمًا باري تعالی است: )یَا أَیهَُّا الذَّیِنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ ( ، و در حق لوطی می فرماید : ) وَلُوطًا آتَيْنَ

 وا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ(..كَانُوَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْیةَِ الَّتِی كاَنَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائثَِ إِنَّهُمْ 

 و درباره زنا پيشه گان فرماید: ) الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات(.

 اما نجاست شرک دو نوع است : نجاست مغلظه )غليظ( و نجاست مخففه )خفيف(.

 ست كه الله عزوجل آنرا نمی بخشد.شرک غليظ همان شرک اكبر ا

..«. است، مانند ریاي اندک، یا سوگند به مخلوق، و یا خوف و رجاء نسبت به غير خدا و شرک خفيف همان شرک اصغر 

 [.56/ 1] "فان من مصائد الشيطان إغاثة الله

 والله اعلم

 نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم وصلی الله علی
 

 آیا اگر خدا كسی را بخواهد هدایت كند هرچند خودش هم نخواهد بازهم هدایت ميشود؟
  2216ره فتوى شما

یكی از استادهایم یک روز امد سر كلاس پرسيد: كه ایا این دنيا و زندگی ما اختياریه یا جبر حاكم است؟ به نظر شما وقتی 

خدا كسی را بخواهد هدایت كند هرچند خودش هم نخواهد بازهم هدایت ميشود و بلعكس اگه كسی را گمراه كند اگر 

ود. داستان هاي زیادي را شنيدم كه حتی آتش پرست هم هدایت شده است. پس خودش هم نخواهد بازهم گمراه ميش

این با اختيار خودمان منافاتی ندارد؟ مثلا من ميخواهم هدایت شوم ولی حالا كه ایمانم قوي تر نميشود یعنی شاید خدا 

 نخواسته. لطفا توضيح بدهيد.

 

 الحمدلله،

، و سپس به انسانها اختيار داده تا یا راه او را برگزینند و به احكام و قوانين او خداي متعال راه راست را از راه كج بيان كرده

لِيهِ إِناَّ خَلَقنَْا الْإنِسَانَ منِ نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّبْتَ» پایبند شوند، و یا سرپيچی كرده و راه دیگري را بپيمایند، چنانكه می فرماید: 

 (.1)انسان « نَّا هَدیَْنَاهُ السَّبِيلَ إمِاَّ شاَكِرًا وَإمَِّا كَفُوراًفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيراً * إِ

آزمایيم؛ )بدین جهت( او را شنوا و بينا قرار دادیم، و ما راه را به او یعنی: ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم، و او را می

 باشد )و كفر بورزد(. یا ناسپاس را بپوید(، تقويو  و عبادت ایمان )و راه او شكرگزار بوده نشان دادیم، خواه

پس نكته اول درک این مطلب است كه : الله تعالی براي رهنمود انسانها كتاب آسمانی نازل كرد و پيامبرانش را براي آنها 

 فرستاد، و به انسان خرد و عقل داد و به او قدرت اراده و اختيار عطاء كرد، تا یا شاكر باشد یا كافر..

 

نكته دوم كه باید مد نظر داشت، اینست كه : خداي متعال به كسی ظلم نمی كند، یعنی اینگونه نيست كه كسی خواهان 

الذَِّینَ وَ »: فرماید می او خود زیرا! نكند هدایت را وي خدا اما – كند تلاش آن به رسيدن براي و –یافتن راه حق باشد 

 (.86)عنكبوت « لنََا وَإنَِّ اللَّهَ لَمعََ الْمحُْسِنِينَجَاهَدوُا فِينَا لَنهَْدِیَنهَُّمْ سُبُ

كرد؛ و خداوند با نيكوكاران هاي خود، هدایتشان خواهيم یعنی : و آنها كه در راه ما )با خلوص نيّت( تلاش كنند، قطعاً به راه

 است.
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د و اسباب لازم را براي رسيدن پس هركسی كه خواهان هدایت و یافتن حق باشد، بشرطيكه براي رسيدن به آن تلاش كن

لفُِ إنَِّ اللّهَ لاَ یُخْ» به مقصد بكار بگيرد، الله متعال نيز خلف وعده نمی كند و وي را به مقصد خواهد رسانيد، می فرماید : 

 (.6)آل عمران « الْمِيعَادَ

 كند.ند، از وعده خود، تخلّف نمییعنی : همانا خداو

پيام اسلام را می شنود و به تفكر می رود و بعد از آن تحریک می شود كه بيشتر به  پس یک زرتشتی كه روزي از روزها

دنبال حقيقت باشد، و سرانجام اسلام می آورد و هدایت می شود، این یک سنت الهی است كه : هركس لياقت داشته 

 ه راست هدایت می كند.باشد؛ كه این لياقت با خواستن و تلاش خالصانه حاصل می شود، خداي متعال وي را به را

و با  و اینگونه نيست كسی خواهان گمراهی باشد اما خدا وي را به زور هدایت كند! این سخن برخلاف سنن الهی است

 نصوص قرآنی سازگاري ندارد.

اسباب  وپس اگر شما قصد دارید ایمان خود را تقویت كنيد، باید اولا صادقانه خواهان آن باشيد، ثانيا براي آن اقدام كنيد 

لازمه را بكار بگيرید؛ مثلا از جمله اسباب لازم براي قوي شدن ایمان آنست كه : از نواهی الهی دوري ورزید، و به اوامر او 

گوش فرا دهيد؛ مثلا از زنا و شراب و نظر به نامحرم و گوش سپردن به ترانه و دروغ و غيبت و .. دوري كنيد، و همزمان 

انيد به جماعت مسجد بروید در نماز جمعه شركت كنيد، قرآن بخوانيد و به معانی آیات توجه نمازهایتان را سر وقت بخو

كنيد، نماز خود را با خشوع بخوانيد و روزه واجب و سنت بگيرید و با اهل دین و ملتزمين به شریعت رفاقت كنيد و ... آنگاه 

 پس از چند ماه قوي تر شده است.. خواهيد دید كه ایمان شما

كسی كه خواهان هدایت باشد منتها فقط یک خواست قلبی باشد كه هيچ اقدامی برایش انجام ندهد و سست و تنبل اما 

 كسی نسبت به سنن الهی جاهل است! بنشيند و منتظر هدایت باشد، چنين

 والله اعلم

 وصلی الله علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
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 معرفی سایت 
 

 سایت تذكره

www.tazkerah.net 
 

 دیران سایت تذكره در اساس نامه سایت خود، اهدافشان را بيان می كنند:م

 

شرایط امروزي زندگی چنان اقتضا می كند كه براي داشتن اجتماعی از هر نظر سالم، بيش از پيش، به مبانی تربيتی اسلام 

و  اصلی ترین منبع تربيت اسلامیمتوسل شویم. در این ميان داشتن نگاه و برداشتی جامع و رو به رشد از قرآن، به عنوان 

همچنين سنت صحيح نبوي، به عنوان كاملترین تفسير قرآن، نياز است؛ تا به كمک آنها حوزه هاي مختلف زندگی اعم از 

 اخلاق، فرهنگ و اجتماع را بازسازي كرد.

جمعی از دانشجویان شروع براي ارتباط و نزدیكی هرچه بيشتر با قرآن در بين  1162شبی با قرآن تلاشی است كه از سال

شد و اینک تذكرة)تذكرة در لغت به معنی هرآنچيزیست كه مایه یادآوري و پندآموزي باشد( با درک این واقعيت كه در 

رویارویی با شرایط امروزي باید قابليتها و توانمندیهاي خود را به روز كرد تلاش می كند ضمن رعایت اصول اخلاق حرفه 

بسترهاي لازم براي تقویت مبانی اصيل تربيتی و افزایش معرفت دینی در زمينه هاي مختلف را فراهم اي، در حد توان خود 

 نماید؛ باشد كه وسيله اي باشد براي یادآوري و پندآموزي هرچه بيشتر مفاهيم ناب اسلامی.

 مهمترین زمينه هاي مدنظر تذكرة به شرح زیر می باشد:

 گير به قرآن به عنوان یگانه برنامه حياتبخش انسان.تلاش براي ترویج نگاهی كامل و فرا-

 حركت در مسير بازگشت روشمند به قرآن و ارتباط هرچه بيشتر با آن.-

 داشتن رویكرد تحقيقی و علمی در بيان مباحث و در عرصه هاي جدید و امروزي.-

 ارتقاي معرفت دینی در زمينه هاي مختلف عقيدتی، فكري و تربيتی.-

 ت اجتماعی و تلاش براي بيان راهكارهاي برون رفت از آنها.بررسی معضلا-

 بررسی شبهات مختلف وارد شده به اسلام و تبيين قانع كننده و مستدل آنها.-

 تنویر ادیان وفرقه هاي موجوددر دنيا اعم از آسمانی و غيرآسمانی و مقایسه آنها با دین رهایی بخش اسلام.-

 ذاب جهت دریافت انواع فایلهاي صوتی و تصویري در زمينه هاي دینی.تلاش براي ایجاد فضایی علمی و ج-

 اميد است تلاشمان خدمتی كوچک اما مؤثر در راستاي رشد و تعالی معنویت و اخلاق در اجتماع باشد.
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 درباره سایت نواراسلام 

 
 قدمه: م

د سایت هاي اسلامی آغاز به فعاليت نمود. هدف نوار اسلام این است كه با نظر به كمبو 0225سایت نوار اسلام در سال 

اهل سنت به زبان فارسی، منبري براي دعوت به زبانهاي مختلف و بویژه زبان فارسی باشد و همچنين به هدف شرح و 

 توضيح مبانی و منهج اهل سنت و جماعت به روش پيشينيان این امت. 

 

 دیدگاه نوار اسلام: 

این سایت تلاش دارد كه یک مرجع اصلی و متكامل براي دعوت 

الكترونيكی به زبان فارسی بر منهج اهل سنت و جماعت در 

 سطح جهانی باشد.

 وظيفه سایت: 

فراهم آوردن موضوعات دعوي شنيدنى و تصویرى و خواندنی 

براي تمامی بازدید كنندگان مسلمان و غير مسلمان؛ با تاكيد بر 

فراهم نمودن موضوعات دعوي غنی بزبان فارسی؛ همچنين 

با بيشترین تعداد ممكن از سایت هاي  ارتباط دادن سایت

اسلامی تا اینكه تعاون و پيمانی باشد در راه دعوت به سوي الله 

 سبحانه و تعالی. 

 

 سياست سایت: 

 * عرضه موضوعات دعوي به روشی آسان با حفظ حق نشر و بهره بردارى غير تجاري براي تمام مسلمانان. 

 ندگان و از دیگر سایتها. * پذیرفتن همكاري و كمک و نصيحت از خوان

 * شرح مفاهيم صحيح اسلامی به زبان فارسی و به زبان هاي دیگر در حد توان. 

* استعانت به الله سبحانه تعالی قبل از هر چيز و سپس كمک گرفتن از همكاري و تبليغات سایت هاي اسلامی معروف و 

 فراگير. 

 لام با شموليت و سماحت آن. * دوري از افكار هر گونه حزب سياسی بلكه قبول اس

 * ميانه روي درطرح و بررسی قضایاي معاصر و دیگر موضوعات. 

*جذب مایلين به اسلام به زبان آنها براي آسان سازي گرایش آنان به اسلام و فراهم نمودن مرجعی آسان براي آنها در 

 شبكه جهانی. 

 

 نبذة عن موقع شریط الإسلام

 مقدمة:

ليكون موقعاً اسلامياً و منبراً دعویاً بلغات مختلفة و بشكل خاص للغة الفارسية نظراً لقلة  0225عام بدأ الموقع عمله فی 

المواقع الاسلامية التی تتناول هذه اللغة لشرح مبادئ و منهج أهل السنة و الجماعة وعلى طریق السلف الصالح من هذه 

 الأمة.

 رؤیة الموقع: 
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و المتكامل للدعوة الالكترونية باللغة الفارسية على نهج أهل السنة و الجماعة على  یسعى الموقع ليكون المرجع الرئيس

 المستوى العالمی.

 

 مهمة الموقع:

توفير مواد دعویة مسموعة و مرئية و مقروءة لجمهور الزائرین من المسلمين و غيرهم ، مع تقدیم مواد غنية خاصة باللغة 

ممكن من المواقع الاسلامية الشقيقة ليكون تحالفاً و تعاوناً على البر فی سبيل الفارسية، كذلک ربط الموقع بأكبر عدد 

 الدعوة الى الله عز وجل.

 

 سياسة الموقع:

 *تقدیم المواد الدعویة بطریقة ميسرة مع حفظ حقوق النشر للمسلمين للغایات غير التجاریة

 * التعاون و التكامل و النصح من المواقع و من الناس

 فاهيم الصحيحة للاسلام باللغة الفارسية و ما تيسر من اللغات الأخرى* شرح الم

 *الاستعانة بالله أولاً ثم الاستعانة بدعم و دعایة المواقع الاسلامية الشاملة و المعروفة

 * عدم تبنی فكر حزب سياسی و انما تبنی الاسلام بشموليته و سماحته

 صرة و غيرها* الاعتدال والتسامح فی تناول القضایا المعا

 *جذب المؤلفة قلوبهم بلغتهم فی سبيل تيسير اسلامهم و توفير مرجع سهل على الشبكة العالمية

 
About IslamTape site 

Introduction: 
This site was published in 2005 seeking to be a multi-language Islamic site, specially in 

Persian language due to scarceness and shortage of Persian Islamic sites which is 
according to Quran and Sunnah and according to prophet and his companion’s way. 

 
Vision: 

This site is trying to be the main reference portal for Persian speaking people according to 
Quran and Sunnah. 

 
Mission: 

Providing Islamic audio, video, and articles to all visitors specially for Persian people, In 
addition, this site is linked to most well-known Islamic sites for the sake of cooperation 

and support to each other in the sake of Allah.  

 
Policy: 

* Providing Islamic materials in easy way with copy right for all Muslims for non-
commercial purposes. 

* Mutual cooperation and support and advice from other sites and visitors 
* Explaining correct understandings about Islam in Persian language and other languages. 

* Seeking help and support first from Allah and then from other Islamic sites for 
publishing this site 

* Avoiding political ideas, but adopting the true total vision of Islam . 
* Tolerance and Moderation towards events and issues. 
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 فرم همكاري با سایت نواراسلام 
 

 

 الرحيمبسم الله الرحمن 

دیریت گردد. ماین فرم توسط متقاضيان همكاري با سایت نوار اسلام تكميل به آدرس پست الكترونيک سایت ارسال می

سایت پس از بررسی فرمهاي تكميلی در صورت نياز با شما تماس خواهد گرفت. لازم به ذكر است تمامی اطلاعات شما، 

 ظ خواهد بود.ي محرمانه دارد و در نزد مدیر سایت محفوجنبه

 

 نام مستعار:

 مدرک تحصيلی:

 زمينه فعاليت: 

 – ) (سایت مدیریت–نویسی صفحات دایناميک وب ) ( برنامه -افزارها ) ( نرم نویسیبرنامه –) (  تأليف –مترجمی ) ( 

 سایر )با ذكر مورد(: –هاى اسلامى ) ( ساخت و ویرایش فلش -) (  نویسوبلاگ

 آشنایی به زبانهاي: 

 (:مورد ذكر با) سایر -) (  انگليسی -) (  عربی –ارسی ) ( ف

 ي كار :نمونه

 ها:تأليفات و ترجمه -الف

 سایر موارد: -ب

 آدرس پست الكترونيک:


